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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 سیزده هشتاد و نه  نام رمان: 

 حدیث اسماعیلینویسنده: 

 » نایس رمان   «   

www . niceroman . com 
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 خلاصه:  

    !   دختری با سرگذشت و سرنوشتی،جالب آیه 

این  دختر تو بچگیش  مشکلات ی  داشته و ترسه ایی  رو تجربه کرده که بعد از بیس ت و  

    .  یکسال نمیتونه فراموششون کنه

ترسوندن  آیه  تو بچگیش،سرگرمی  نوه ها ی  بزرگ فا میل  بود و خیلی هارو به  

   !    ینداختهمخند

    .   با روح و روان دختر،بازی کرده شایدترس های ی که  

سعی  میکن ه فراموش کنه اما یکبار  دیگه،تو سن بلوغش،کسی دست رو نقطه ضعف  

 یذاره و دوباره زندگی اون  همآی

   .   .  .  اینبار  احساسات هم درگیره.  .  .   اینبا ر  بدتر از همیشه.  .  .  رو  درگی ر  میکنه

   .   .   ال،سالی نیست جزولی این س

   !   سیــــــزده،هشتادو نه

آی ه داستان ما دختری   !   اون  دختر،حالا بیست  و  یکسالشه،دختری  پر از ترس و دلهره 

 عصبیه  و مجبوره بخاطر درمان خودش و از بین بردن ترسه ایی که زندگیش رو نابود میکن ن  

   !   از یکی کمک بگیره
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

   !   ک روانشناس؟  هتر از ی سیب و چه ک

.    گاز  بزرگی  به همبرگرم زدم و همین  باعث شد نصف مواد از زیرش توی کیسه بریزه

 مهرناز همونطور که سیب زمینیش رو میخور د گفت:   

    .  بااین وضع چاق میشی!   چن د شبه رعای ت نمیکن ی ها

 بیخیال شونه ا ی بالا انداختم و گفتم:   

نوشتی جزوه هارو؟  خودکارش رو  !   بیخیال بابا.  رم کهنمیتونم از گشن گی بمی 

 پایین انداخت و گفت:   

   !   یادت باشه کپی بگیرم برات.  آره

    !   گفتمو یه گاز  دیگه به همبرگر زدم  "خب " زیر لب یه 

 ساره لگ دی به پام زدو آروم گفت:   

    !   آبرومونو بر دی.  عین آدم بخور

بیخیال چشم غره ها ی  .  مگه؟بیخیال  غذام رو جوییدم  میشدآدمه  گشنه این  چیزا  سرش 

 غذامون که تمو م !   ساره

مهرناز  .  و از رستورانبیرون ز دیم    شدیمیا  بهتره بگم من که سیر  شدم از جا بلند    شد

 همونطور که جا ی لگد ساره رو،روی شلوار لی ش رو  میتکون د گفت:  

 فرداشب چیه؟    قضیه

 شونه بالا انداختم و گفتم:   



 

 

 

4 
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همونی ها ی مضخرفش رو  همهندستونش کرده و میخوا د  دوبار  یادحتما  خاله خانوم فیلش  

    !    از سر ب گیره

 ساره: 

    !   مهمونی دوست دارم.  خوبه  دیگه

   بااون پسره بیشعورش.  منتهی  هر مهمونی  غی ر  از مهمونی  های خالم .  منم دوست دارم  -

 !    

 مهرنا ز نچ کردو گفت:  

الانم هیچ چیز خا صی  .  پنج ساله نبوده از این به بعدم نیست  دیگ ه.   بابا بیخیال اون پسر

 یه  .  شب دعوتتون کرد .   نیس ت

    !    تازه از اون  مهمونی  ه ا ی  بزن برقصی نیست.   شامه  سادس میخوری  میا ی  بیرون

بی آرتی کهاومد با وجود پر  !   دایتمون کرد به سمت ایستگاه ها اتوبوسو با دست ه

 بودنش،خودمونو توش  

یشدم که به  همکمکم داشتم خست .  برای  نفس کشیدن  هم نبود  حتی  جا  .   چپوندیم

 ربوطه رسیدیم و پیاده  همایستگا

خونه خودمون راه  منم به سمت .  جر دی  خودشو ن رفتن هممهرناز و ساره که به خون .   شدیم

 خوبیش این بود .   افتادم

شغول فوتبال  دیدن بود هم به احسان ی ک!   خونه هامون ی ه خیابون بیشت ر فاصله نداشت

 سلام کردم و خسته و کوفت ه  



 

 

 

5 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

بدون در نظر گرفتن نظافت،لباس هامو گوشه ا ی پرت کردم و بعداز  .  وار د  اتاق شدم

 پوشیدن لباس های تو خونه  

  .  .  .   حالا من موندم و تختِ خواب آورم .  تخت دراز کشیدم ای،روی

 *** 

خاله برای سومین بار زنگ زدو برنامه امشب رو هماهنگ کرد و من هربار از استاد اجازه  

 گرفتم و بیرون رفتم ت ا  

به درک که تو  .  همو نیشو ن برسمهماما  یک  کلاسمو هم نپیچوندم  که ب.   جوابش  رو بدم

 ساعت  .  ن بیشعور میا منظرشو

نه  شب همراه بچه ها از کلاس بیرون  ز دی م  و من  بی  توجه بهغرهای مهرناز سعی   

 میکردم کارام کم ی طول 

از همون موقع که قرص  .  یل  به رفتن ندارمهممن پنج سال.  .  .  میل  به رفتن نداشتم.  بکشه

 مهرناز به زو ر دربست گرفت و گفت:   !   خور شدم

 بیشتر از این لفتش نده  

راننده  یه  آهنگ عهد قجر  .  شدیمسوار ماشین   .  هرچن د  من راضی  نبودم زود برسم 

 گذاشته بود و با انگشتاش ب ه  

همونطور که به حرکات راننده لبخند میزدم  .  اینم شاده واسه خودش.   فرمون ضربه  میز د

 آرایشمو توی صفح ه  
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دم خونه خاله که تقریب ا نز دی ک ما بود پیاده شدم و با بچه  .  خوب بود.   گوشیم چک کردم

  بچه.  ها خداحافظی کردم

اونا  .   ها  مثل همیشه  که دربست میگرفتی م  اول منو پیاده  میکردن  و بعد خودشون میرفتن

 از ترسم خبر  

    !  .  .  .   ترسی  که نذاشتم جایی  درز کنه جز پیش  دوستام و داداشم.  .  .  داشتن 

نگاه ی به  .   همونجور  که  زیر  لب عی ن  پیرزن ا  غر میزدم  به سمت خونشونرفت م

 ساختمون ده طبقشون کردم و جلو   

با  یادآوری عدد هفت،زنگ  .  م  کدومهتند تند دست میچرخوندم  تا ب بین.   زن گ  وایسادم

 پسر ی گفت:   .   مخصوصشو فشردم

 بله 

 اما ب ی  حوصله گفتم:   .   منم.   میخواستم  بگم مگه کوری  خب باز کن  دیگه

 باز ک ن  .  منم

ی ا  کلا مرد که تا ی ک .   یا  کور شد.  پسره اون پشت  یا  کر شد.  هرچن د  نمیدونستم  کیه

 یگفت:   همو بعد ب ا صدای بلند من ک.    ز نکرددر رو با دقیقه

 اه باز کن  دیگه پام شکس ت  

به  .  وارد شدمو درو با پام بستم!    دست  به کار شدو دکمه رو فشرد و این  در لعنتی  باز شد

 درک که صداش بلند  
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ر   قیافم پکر شد بخاط.   در اسانسوری  که تو طبقه همکف بود رو باز کردمو رفتم توش.  بو د

 دیدن  اون افرا دی که با لا  

در آسانسور رو  .  یادم  ن از آدمای  این  خونه بدم میاد،خدا  از من بدشنهمانقدری  ک.   بودن

 باز کردمو به طرف د ر 

یاد  خونشون ؟چرا مثلا درو باز نکردن؟زنگو همخب مگه نمیبینن  آدم دار.   بسته بود.  رفت م

 زدم و خم شدم تا کف ش 

بدون باز کردن بندش،کتونیم رو از پام در آوردم که در باز شد و قامت بلند  .  هامو در بیارم

 سربا لا  .   پسر ی نمایان شد

ه ای که زل زدم رو چهر.  متعجب شدم .  .  .  مات شدم.  خشکم زد.  .  .   آوردم تا سلام بدم که

 آخرین بار پنج ساله پیش  

دندون هامو روی هم فشردم و  .   دهنم باز شد،بسته شد و اخمام توهم رفت.  .  .  دیدمش

 سرپایین انداختم برا ی ن دیدن  

صدا ی  آرومش بلند  .  .  .  قیاف ه  ای که روزی محتاج  دیدنش بودم و اما حالا.  .  .  قیافش

 شد:   

   !   آیــه

پنج ساله  .  .  .    اسمم رو صدا میز د.  تو دلم به خودم پوزخند زدم .  ت ر تو هم رفتاخمام بیش 

 پیش چقدر میدادم اسممو از  
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  نهماما واس!   بزرگ شده بود.  جذاب شده بود.    زبونش بشنوم؟سربالا آوردم و نگاهش کردم

 ی بیس ت  بردیا همون .  .  . 

براییک صدم ثانیه برگشتم  .  .  .  نها گذاشتن رو بی ن ترس های کودکی م تهمساله ای بود ک

 جای ی  .   به پنج ساله پیش 

من تنها  .  .  .  یجایی  زیر  آسمون خدا.  .  .   تاریک  تر از این  راهرویی  که توش وایسادم

 تنها و دور از اون سازدوهل ی  .  بودم

با اومدنت من رو به کجا    ! بردیا  یی  نبود که نجاتم بده بردیامن داد میزدم  و همیشد . که  زد

 وقعی که  همبرگردون دی؟ب

یکسالی  بود که داشتم تو آرامش زندگی میکردم .  .  .  من  یکسال  بود فراموشش کرده بودم

 و خاطرات قبل ی یاد م  

 با  دیدنت  به کجا کشیده  شدم؟با صدای  خاله به خودم اومدم:    . بردیا  نبو د

    .  بیاین تو  دیگه

خیره شدم و منتظر بودم که کنار بره و    بردیاکفشم رو با پام به گوشه ای هل دادم و به لباس 

 خواستم رو به زبون آوردم:   .  مثل اینکه شعورش نمیکشی د .   من  داخل شم

   .  ممنون میشم ب ری اونور

هرچند  .  داخل شدمو سع ی  کردم لبخند بشونم به لبهام.  نفس  عمیق ی  ک شیدو  کنار رفت 

 میدونستم لبخند مسخره  
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خاله با لحنی که  .   به همه افراد خونه سلام کردمو فهمیدم  که شامشون روخوردن.  ای  میشه

 فکر میکردم تمسخ ر 

منم مهمونام رو  .  .  .  ندونستی  زودتر بیای قابل     کهقاطیش  بود گفت:والا  دخترم مثله این

 گرسنگه نگه نداشتم  

 بافت م رو،روی تخت بهناز انداختم و ب ی تفاوت گفتم:   

    .  کار خوبی کر دی خاله

    .  بشین برات غذا بیارم  -

صدای خاله دوباره بلند  .  .  .  اعصابم خورد بود.  ب ی  هی چ  حرفی .   روی  صندلی  نشستم 

 شد:  

    .  ین شام رو دادم بخاطر بر دی ا که برگشتها

همه هم به سلامت ی  و خوش اومد و فلان چیزهایی  .   و  شروع به قربون صدقه رفتن کرد

 بارش کردن و من خشک  

.   خاله از هر چیز ی دوتا روی میز گذاشت.  به رو میزی خیره شده بودم  بردیاشده از وجود 

 بی حرف اما با تعجب به 

 خاله خن دیدو گفت:   .   جلوم نشست  بردیا ظرف  روبه روییم  خیره  بودم که 

  !    وایسا د  باتوبخوره.  همونمون ناراحت میشهگفتمبردیام  شام نخورد  

اما .  .  .   هرچند بزور.  کج ی  به خاله زدم و بی  توجه به بقیه  س عی  کردم غذا بخورم  لبخند

 اشقی برای بر طرف چند ق 
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.    نرفت پایین.  .  .  اما  دیگه نشد.   کردن قارو قو ری که بعدا ممکن بود از دلم دراد خوردم

 این حجم انسانی که جلوم بو د  

گیج  .   اما من برش میگردوندم میشدمغزم منعطف به پنج ساله پیش .   اشتهام رو کور میکر د

 این پسر بعد ا ز  .  .  .  بودم

چرا برگشته بود؟برای  چی؟برگش ت  تا خوشخوابی  ها ی این یکسال رو  .  .  .   پنج  سال

 کوفتم کنه؟یا برگشته یادم  بیاره  

پنج ساله پیش تو چه وضعی بازیش گرفتو غیبش زد؟یا میخواس ت بهم بفهمونه سر یه اتفاق 

 بیخو د چهارسال قر ص 

.  .  .   کاش نبود.   دوست نداشتم حضورش رو .  .  .   خور  شدم؟چشم هامو رو ی  هم فشردم

 به گوشم خورد:   بردیابا غذا بازی کردم صدای آروم  کهیکم .  کاش نبود و یادم ن میاور د

 دلم برات تنگ شده بود 

   .  پوزخن دی تو دلم زدم و غذا رو به اطراف بشقاب هلدادم .  .  .   ولی من نه

   !   ی شدخوشگل تر   -

.   اینبا ر  پوزخندم واقعی بود و شنی د.   دیگه  جذاب نیستی  نهمولی  واس.  توام  همینطور

 واقع ا  .  .  .  پوزخن دی بر ای خودم 

   !   پنج  ساله پیش  اگه همچی ن  چیز ی  از  زبونش میشنید م  یکجا  بند بودم؟؟؟مطمئنا نه

 چرا با غذات بازی  میکنی ؟ جوابش رو دادم:   -
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 بخاطر منه؟  -میل ندارم

م آخه تو چه کس ی هستی که بخوای میل منو قطع کن ی اما چرا دروغ؟بهتره  میخواستم بگ

  !    از بودنش یادبدونه که خوش م نم.  .  .  بدونه

 حضورتو دوست ندار م   -

ولی من بخاطر تو برگشت م قاشق رو توی ظرف گذاشتم و گفتم:    -

   .  .   .  من اصلا نیاز به این کار نداشتم 

صدای خاله بلند  .   ر وی  مبل کنار احسان نشستم"مرسی  خاله"ا گفتنو  از جام بلند شدم و ب

 شد:  

    !    تو که کم خور دی آیه

    !    مرس ی .   تو دانشگاه خورده بودم یچیزایی -

ب ی حوصله از بودنم تو این جمع به روبه روم که ت ی وی بود خیره  .   ای گفت " باشه"خاله 

 بودم که دایی گفت:   

    !    بیا تع ریف کن.  جان  بردیاخب 

خاله که گویا تازه  .   نگاهش نکردم ولی فهمیدم کنار دایی نشستو شروع کرد به حرف زدن

 ظرف هارو جمع کرده بو د  

بگیره و خانواده   بردیایخوا د برا ی هممونی ککنار مامان نشست و شروع کرد به گفتن مه

 شوهرش رو هم دعوت 
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.    ادریش  بدن بعد مهمونی بگیرنهم خواسته اول  یه  شام به خانواد   بردیا  . می گفت  کنه

 مامان هم مشتاق برای خاله ت ز  

بی حوصله زل زده بودم به تلویزیون که جشن   .  میدا د و هردو باهم برنامه  ریزی میکردن

 عروسی یه دختر و پس ر 

دور از من .  .  .  سازدوهول.  ص دای  سازدوهول تو گوشم زنگزد.  روستایی  رو نشون میدا د

 من داد میزن م و  همیشد .  .  . زد

  رار میکنم به سمتف.  .  .   فرار میکن م .  .  .  صدای  زوزه گرگ میادو  من.  .  .   کسی  نمیشنوه

   .  .     .  به سمته.  .  . 

از این .   یاداز این ساز بدم م.  دست دراز کردم به سمت کنترل و تلویزیون رو خاموش کردم 

 ن گاه بردیا و بقی ه به سمتم چر خی د اما من فقط گفتم:   .   یادساز محلی بدم م

   .  صدای اضافی داشت.   معذرت میخوام

نگا هی  .  .  .   ف زدن شدن اما سنگین ی  نگاه ی  رو حس میکردمشغول حر هم دوباره  هم

 یدونست حرفم دروغ  همک

ن رو چهارسال قرص خور کرد و  همپسری  ک.   سنگینی  نگاه نابود گر دوران جوونیم.  .  .  بو د

 خواب اجباری رو به خوردم 

کاش  .  .  .  غیبش زد پسری  که پنج سال تو زندگیم  .  .  .   همش تقصیره  این  پسره.  دا د

    !    کاش .  .  .  برنمیگشت

 با خوردن ضربه ای به کتفم به سمت چپ برگشتم که احسان خیل ی آروم گفت:خوبی؟  
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 برای پیدا کردن راه فرار ی از اون خونه گفتم:  

    !   خیلی خستم.  نه

میدا د کردو بعد سربالا نگاهی به ساعت مچی ش که یازده و ربع رو نشون  .  .  .   سر تکون داد

 منتظر نگاهش کردم که گفت:   .  گرفت

شما خودتون هم کار ج دی د رو  !    منم فردا کار دارم!   بهتر نیس ت بریم؟آیه خستس !   بابا

 شروع کنی د درسته؟  باید

 امان کردو گفت:   همبابا نگاهی  ب!   بهونه کردن کار بابام.  زده  بود تو خال 

   !    فردا کار داریم.  دی ر میشه .  بهتره بریم .   جانراست میگه عاطفه 

 شتاق کار فرداش بود چون رضایت دادو گفت:   هماون هم مثل اینک.  امان نگاه کردم همب

 دیگه    بریمبله 

خاله تعارف هارو از سر گرفت و من ب ی توجه به حرفهاش از جا بلند شدم و از تو اتاق  

 بی   !   بهناز،بافتم رو برداشتم

ب ی تفاوت راه افتادم به سمت  .  افتاد بردیاحوصله بیرون زدم که نگاهم،تو نگاه رنجیده 

 ماماینا که دم در صداشون   

دمدر با خاله خداحافظی  !    منتظر بهونه بودن انگاری.  .  .  جونم سرعت عمل.   بالا  رفته بود

 کردم و بدون باز کردن بن د 

هرچند ک فی زیر ش  .  کتونی  هام،پاهام رو توشون فرو کردم و به سمت آسانسور راه افتادم

 سر خورد و بالا بلن دی 
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

فرار از این خونه  .   هرچه زودتر.  قصد من فقط فرار از این  خونه بود.  .  .   اما مهم نبود!    شد

   !   گذشتم میندازه   یادتازه اومدش منو ای که پسر 

 *** 

.  .    وقعی که این ترس عین خوره افتاد توجونمهم ب!   به سقف خیره بودم و به قبلا فکر میکرد م

 اما من فراموش کرده  . 

چیزهای   .  .  .  دوباره  یاد م  افتاد؟برگشتم به پنج سالگیم  بردیاچرا با  دیدن  .  .  .  بودم

 چیز ی که از  !    مبهمی ازش یادم بود

من،یه  دختر پنج ساله که از بس گریه کرده بودم  .  .  .  اون  روستای  لعنتی  یاد م  مونده بود

 بخاطر ب ی محلی ها ی  

  .  .  . شاید  زرگا ی فامیل شدممامانم،ساع ت هشت شب بهونه ای واسه بیرون رفتن بچه ب

   ترسهمون موقع استارت 

من دختربچه ای بودم که به در  !   رعدوبرق وبارون.  تنهایی.  ترس از تاریکی.  های  من بود

 یکوبید م و  هم خونه یه غریب

من تو پنج سالگیام  تو اون روستای در نظرم نفرین  .   گریه  میکردمو  ازش کمک  میخواستم

    !    شده،گم شدم

افکارم  نمیشد .  .  .  اما  !    چشمام رو،رو ی  هم فشار دادم تاخوابم ببره.   کلافه  سر تکون دادم

    !    لعنت بهتبردیا  ! لعنت ب ه تو میشد .  .  . مانع خوابم 

 با  دستام دو ور سرم رو فشار دادم و زمزمه  
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

   !   نی ا.  .  .  یای تو فکرمنمیخوام دوباره ب.  .  . لعنتی .   لعنتی لعنتی .  .  . کردم:

اما  چرا نمیشد؟چرا  نمیتونستم  از خودم دورشون کنم؟؟با صدای تیک  تیک،سرم به سمت 

 پنجر ه  

امیدوارم هیچوقت .   بااعصاب داغون دستمو روی  پیشونی م  فشار دادم!   بارون .  .  .  برگشت

 امیدوارم بارون   .   یادبارون  ن 

پتورو رو ی سرم کشیدم و چشمامو  میشد .  اما بارون بر عکس تصوراتم بیشتر   !    قطع  شه

 کشی د:   یادکس ی تو ذهنم فر!   فشردم   همبیشتر روی 

   !   بردیــــــا

دستام رو جلوی چشمام گذاشتم تا نتونمتو ذهنم اون دختر  !   و همون فرد زد زیر گریه

 شونزده ساله تنها میون ی ه  

اما اون دختر شونزده ساله داد میز د و کمک میخواست و  !    قبرستون  سنگین  رو تصور کنم

 صداش تو ذهن من  

ر از صدای  سازدوهول تو ذهنم اوج گرفت و دختر شونزده ساله تنها،جای ی دور ت!    میپیچی د

 روستا داد میز د و کم ک 

  هدختری کنمیشد  ! ماشینی  از جاده رد .  گم شده بود   .  .  . بردیا میخواست  اما کسی  نبود

 یدوئه به سمت خونه ساخت ه  م

دختر شونزده ساله !   خونه ای  که نور ضعیف ی  ازش بیرو ن میز د.  .  .  شده  از آجر و کاه 

   .   .  .  و برقدرو باز میکن ه و صدای رعد
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

یون آسمون خط انداخت پتورو کنار زدم و سریع روی تخت  م هبا صدای رعدو برق ی ک 

 صدا ی تیک تیک  .  نشستم

عرق !   ن ترس تزریق میکر دهماین  صدا به همه آرامش میدا د  ،اما ب.  بارون  رو ی  مخم بود 

 سر دی رو رو ی بدنم حس  

به تاج تخت تکیه  .  یاددوباره اون خاطرات قبلی  یاد م بمیترسیدم  دراز بکشم و .  میکردم

 دادم و پتو رو دورم  

چرا بعد  ی ک  سال فراموش کردن،  با به  یادآوردن  اونخاطرات باز هم عرق سرد !    پیچیدم 

 بدنم رو میگیره؟؟    ترسروی بدنم میشینه و 

.   ر  به تاج تخت فشار دادم با صدا ی  رعدو برق خودم رو بیشت.  .  .   کشیدمنفس  عمیق ی   

 بالش رو از بغلم برداشتم  و  

هرچی ه بهتر از  .  به درک که  گردنم درد میگیره!   گذاشتم  رو زانو هام و سر فشردم بهش

  دقیقههرچند !   فکر کردنه

رو هم بردیافوش هام به .   سرم  رو  بیشتر  به بالش فشار میدادم  تا صدای  بارون رو نشنوم

    .   بالاخره از افکار آزار دهنده آزاد شدم و به خواب رفتم!   میگیر م فاکتور 

 * **** 

 باصدای جیغ ساره چشم باز کردم:  

 نگاش کن هنوز کپیده  

 مهرناز لبخن دی زدو گفت:   .   یکر دم هو دست به کمر بهم نگا 
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 بیدار شد  

 سلا م  -.   و به سمتم اومد

 ساره: 

 یگه سلام م  هچهارساعته دارم فک  میزن م خانوم چشم باز کرد.  سلام و درد

نصفه شب از گردن درد  .   درد میکر د.  ادمشددستم  رو به سمت گردنم بردم و کمی  ماساژ 

 پاشدم و جامو درست  

 مهرناز سرتکون دادو گفت:   .  دراز کش به این دونفر خیره بودم.  .  .  کردم و حالا

 بازخدا لطف الهی کرد و بارون فرستاد،تو نتونستی خوب بخوابی نه؟  

 اگه بدونی چی شد؟  .  .  .  اوهوم -

 ساره زود روی تخت نشست وبااشتیاق گفت:   

 چــــی شد؟؟   

مهرناز هم روی تخت  .  از  سرعتی  که برای  نشستن به خرج داد تخت تکون محکم ی خورد

 هردو دست ب ه  .  تنشس 

نگاه خواب آلویی  به هردوشون انداختم و ب ی توجه به اشتیاقشون  .   سینه  منتظر بودن 

 پرسیدم:   

 چطوری اوم دین  تو؟  

 ساره با حرص گفت:   
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

تعریف کن  دیگ ه اما  

 مهرناز جواب داد:  

چرا یه  !   این داداش توام خیر سرش سال آخره ها.  احسان درو باز کرد و بعد رفت بیرون

 درسه؟ م  هروز درمیون میر

میگه بشینم خونه واسه کنکور بخونم بهتره تا برم مدرسه و از جام بلند  .    چبدونم  -

 هرناز دستم رو کشی د و گفت:   م هگذاشتم ک  زمین شدم و پامو  

 کجا؟؟؟؟؟؟بشین تعریف کن  

بخورم،انر ژی بگیرم میا م تع ریف میکن م و به سمت دستشویی    یچبزبذار برم   -

 رفتم و صدای ساره رو شنیدم:   

چند دقیقه بعد که خارج شدم با  دیدن  !   و مهرناز خن دی د.   میره تو دستشویی انرژی بگیره

 از من بعی د بود دهو  .  .  .   دهو نیم بود .  .  .  ساعت ابروهام بالا پ ری د

به سمت آشپزخونه  .  روزایی  که دانشگاه نداشتم زودتر از نه بیدا ر میشدم!   شم    نیم  بیدار

 رفتم و بعد از برداشتن یه 

 آبمیوه  و کیک  بیرون  زدم و شروع کردم به صبحانه خوردن  ی امثلا به قول مهرناز:   

 سیر کردن شکم با مواد شیمیایی به بهونه صبحانه 

صدای مهرناز به گوشم رسی !    نتونستم بهش بفهمونم که آب میوه  طبیعیهو  من هیچ  موقع  

 د:   
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 باشگاه باشیم ا   بایدآیه طولش نده یازدهو نیم 

 ابمیوه  کیک م  و خوردم که ساره گفت:   .   این  یک ی  یاد م  نبود .   صورتمو  مچاله کردم

 میگی یانه؟  

 به ساعت اشاره کردمو گفتم:   

بعدشم باشگاه سرخیابون خالمینا  !   برم باشگاه سرخیابون خودمون  باید.   یشه م ه داره یازد

    !   برم باید

 مهرناز گفت:   .  و بایادآوری  دیشب اخمام تو هم رفت 

دیشب  چیا شد؟ تاپ مشکی ه  .  همونطور که حاضر میشی تعریف کن

 طرح دارمو تنم کردمو گفتم:   

ندیده  هم میتونستم     بردیا  ! اده بود واس خاطر برگشتن شام د .  .  .   دیروز رفتم خونه خالمینا

.   شلوار تنگآبی آسمونیمو پام کردمو جلوی آینه ایستادم.   دهان  های  بازشون رو تصور کنم

 ب ه  

ساره با تته پته  !   آرای ش نمیکردم  یادهرچند ز.  قول  ساره برای  مالیدن  یه  خلوار آرایش

 گفت:   

چی  یعنی  .  .  .  یعــ

 ؟ مهرنا ز:   

 برگشته؟واقعا؟    بردیایعنی 
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

  میز هدیروز  دیدمش کاملا هنگ بودم ب .  آره -

 آرایشم تکیه دادمو گفتم:   

   !    یه لحظه رفتم به شونزده سالگیم

 ساره چشم غره ا ی رفتو گفت:   !   از  آینه  که  میدیدمشون،هنوز  هم متعجب بودن

 ثلا واسه چی؟پ د پن کیک رو به صورتم کشیدمو ب ی توجه به سوال ساره گفتم:   م هبرگشت

   !    خوشگل شدم  می گفتدیشب 

میدونستم که الان میخوا د تو دلش اون پسره پنج سال غیب .  صدای پوزخند مهرناز رو شنیدم

 شده تو زندگیمو  

 ایشچشمام که تموم شد گفتم:   آر!   اشتشداون  بیشتر  از ساره تو بهتر شدنم نق!   خفه  کنه

   !   دلش برام تنگ شده می گفت 

 ساره: 

    !   غلط کرده 

باز هم دلم برای بیخودی تری   می ترسید . شاید گرون نگاهم  میکر داین ولی مهرناز با چشمه 

 ن پسره توی عمر م  

 م گفتم:   انتو مشکیمو تنم میکردم هرژ لب جیگر ی  رنگ ی  به لبم زدم و همونطور ک!   بلرزه

   .  .   .  بخاطر من برگشته می گفت 

 ساره: 
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

    !   تو چی گفتی

   .    .  گفتم اصلا نیاز ی به  این کار نداشتم .  .  .  .  گفتم -

هردوشون سریع  پاشید  !  ساره  نیشی  باز کرد و مهرناز هم لبخند مهربونی  به صورتم 

 کردن    تمدیدآرایشاشونو 

بعد از ده دقیقه تاخیر  .  باشگاه کمی دور تر بود!   خونه بیرون ز دیم وبعد،هرسه نفر از  

   کهخداروشکر کردم .  رسیدیم

پردرو کنار زدم و واردشدم که صدای خوشحال  !   توراه  با سوال هاشون منو ا ذیت  نکردن

 سلامی .  چندنفر شنیده شد

رناز رو درباره کلاس  به  همشون کردم و به سمت رخت کن رفتم و گذاشتم چند نف ری مه 

 رقصش سوال پیچ کنن،و  

فلش رو که زد ،آهنگ خار  .   سئول باشگاه دادمم هفلش آهنگام رو ب!    بع د برگشتم

 همه با ذوق  .   جی،باشگاه رو برداشت

رو برای گرم "تکون بده از آرش"جلوی آینه های سراسری ایستادن و من بعد از اینکه آهنگ  

   .   همه،روبه روی اینه ایستادم و شروع کردم کردن انتخاب کردم جلوی 

 * *** 

ن سر خیابون  خالینا  داشتم سریع  به خونه رفت تا برای کلاس  م همهرنا ز  بعد از کلاسی  ک

   بچهکه با دوتا  زبانی
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

سه روز هفته تا ساعت نه شب که !   مهرناز از هممون پرکار تر بود.  پولدار  داشت آماده بشه

 اه  همه باهم دانشگ

و بعد پنجشنبه هاهم رقص های  .   دوروز دیگش  مهرناز کلاس خصوصی  زبان داشت.   داشتیم

 ایرانی رو توی باشگاهی 

میدا دازوقتای آزادش هم برا ی    یادکه  من زومبا آموزش میدادم،به  تعداد زیاد ی  شاگرد  

 درس خوندن استفاده   

احسان همونطور که تست میز د گفت:آیه امروز .  ا رف تیمهممنو ساره به سمت خون .  میکر د

 خاله زنگ زد برای جمعه شب دعوتمون کرد مهمونی بر دی ا  

 اروم زیرلب  گفتم که از گوش تی ز  احسان دور نموند و گفت:      لعنتییه  

  نه  -چیزی گفتی ؟ 

    !   تستتو بزن. 

چندبار ی ازم پرسیده !   یکر دو  با سر به کتاب تستش اشاره کردم اما اون موشکافانه نگاهم م

 بود مشکلم با خانواده   

ر وی من ی که درنبود مامان  .  .  .  اون زیادی غیرت داشت!    خاله چیه اما جواب نداده بودم

 که الحمدوالله هیچ موقع نبو د  

ئه  و همون پسر ترس های  بردیایفهمی د  مشکل اصلیه  من با م هاگ.  ازش  مواظبت میکردم

 وجونیم رو به وجود  دوران ن 

 وارد اتاق که شدیم ساره گفت:  !    آورده  کلا خانواده خاله رو میشست  و میذاشت  کنار
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 میخوای بری ؟  

 نرم؟بهونه بدم دستش؟   -

 ب ری و بشه کابوس شبات؟   -

    !   یه ساله فراموشش کردم -

   !    ولی  دیروز خوب نخوابیدی -

    .  به طرفش برگشتم 

 ساره: 

!    تو هنوزم شب ا تنها برنمیگرد ی خونه.  از رعدو برق میترسی.  تاریکی میترسیتو هنوزم از 

 تو به جز دانشگاه شب ها 

هنوز هم اون قوطیه  .  .  هنوز.  .  .  یادهنوز هم وق تی میبینیش ازش بدت م!   بیرون نیستی

   .    .  .  کنار اومدی !    تو فراموش نکر دی!    قرص ها ی خواب آور ته کشوته

 لبخندی زدمو گفتم:   

    .  فراموش کنم.  .  .   باید.  فراموش میکنم 

کنار .  .  .  فراموش نکردم.   حرفهای  ساره جالب بود.  و  حولمو برداشتم و وارد حموم شدم

 لبخند کجی به حرفا ش  !    اومدم

حسان و ساره بلند  صدای بحث ا .  ای  بیرون  زدم  دقیقهزدمو  ودوش سر سر ی  گرفتم و ده 

   .  شده بود
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 احسان:  

 همچین  سوالی  و من قبلا حل کردم  .   نخیرم    -بابا  من حل کردم جوابش این  میشه

   !   نیس ریاضیتو که اصن رشتت  -

   !   با من بحث نکن جوابش این میشه -

 بود کم ی سالاد از  دیروز مونده !    به  بحث بچگونشون لبخند زدم و به سمت آشپزخونه رفتم

 اونرو بیرون آوردمو برای  . 

با صدای  موبایل م دست دراز کردمو از  !   بچه  هاهم  یکم  خوراکی  بردم و نشستم رو مبل

 عسلی بر ش   میز روی 

 گزینه سبز رو فشار دادم و گفتم:   .  شماره ناشناس بود.  داشتم

  .  بله

    .  سلام -

 شما ؟   -

    !   م بردیا -

چند دقیقه  ای به !    دستم رفت رو گزین ه  قرمز و تماس قطع شد.  نفس  تو سینم  حبس شد

 شماره رندش نگاه کردمو 
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دستم رو دکمه  .  باز میتونست  زنگ بزنه.  .  .  اما نه.  بع د  گوشیمو  روی  سایلنت  گذاشتم 

 دکمه ر و  .   کنا ریش رفت

.  .    کونی خوردو بعدصفحه قفل گوشی م  رفت و برند گوشم روی  صفحه تاری ک ت.  فشردم

 پاهام رو  !    گوشی خاموش شد . 

.  .  .   بر دی ا عوض نشده بود.  .  .  توی  شکمم جمع کردم و به تلویزیون  خاموش خیره  شدم 

 صدای زنگ  !    جالب شده بود

تعجب  .  .  .   امانهمبا دیدن  چهر.  .  از جا بلند شدم و به سمت آیفون  رفتم.   خونه  درومد

 مامان؟؟؟؟مامان  .  رو گرفت سراپام

اسانسور به  .  الان  از کارش زده اومده خونه؟دکمه ای  روفشردم و به سمت در خونه رفتم

 درش با ز  .  طبقه همکف رفت

ا که رسی د در  همبه طبق.   آسانسور آروم اروم بالا اومد.   ا ابی  شدهمشد،بسته  شد و دکمه طبق

 خن دی بهم زدو گفت:  لب.  با صدا باز شدو مامان بیرون زد 

  -خوبی؟حاضری؟ 

 حاضر؟؟؟  

 من که به احسان گفتم بهت بگه حاضر ش ی   -

 حاضر شم واسه چی؟   -

   .   .  .  خری د -
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 خرید؟خریده چی؟   -

  بایدبردیا . خالت زنگ زد واسه جمعه شب دعوت کرد مهمونی .  چهرش  معجب شد:وا  آیه

 م ن لباس ندارم  .  ناسب بگیریم هم لباسهم هم یه کادوئ

 نیازی هم به لباس ندارم  .   ولی من دارم -

   .  همه لباسات تکرار ی شده.  نه -

 مامان من ی ه لباس رو دوبار هم نپوشیدم تکراری شده؟    -

    !   نمیخوام بد به نظر بیا ی  -

 پوزخن د زدمو گفتم:   

 خوش بگذره .   برو.  خیالت راحت.  ب د به نظر نمیا م

 ه دیه چی بخرم ؟  .  خیله خب -

    !   هرچی میخوای .  من نمیدونم -

 خدافظ  .  خب -

 خدافظ   -

پوزخن د ی زدمو !    همون ی  اون پسرک لباس بخرمم همیخواست  واس.  .  .   زرشک.   ورفت

 انقدر این پسر بی  .   داخل شدم
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   .  .   .   برای مهمونی ش نکنم خریدنارزش هست برای من که پول ،خرج لباس 

مهمونی  یک  ساعت بود شروع شده بود مامان منو  .  به ساعت روی   دیوار  انداختم نگاهی  

 زنگ کش کرده  

بابا هم زود اومده بود خونه .   !  خودش زودتر رفته بود برای کمک به آبجی جونش.  .  .   بو د

 و بعد از تعویض لباس رفته 

خودم  !   لاقه ای  به رفتن نداشتمحتی  سرانگشت هم ع!   حالا من مونده بودم بااحسان.  بو د

چشم ها ی قهوه ای  رنگ ی  داشتم که حالا لنز آب ی   .   رو برای بار آخر تو آینهبرانداز کردم

 نه زیادی بلندو نه  .   مژه هام هم معمولی بود.  روش بود

د بود  پوستم سفی  !   اما معجزه ای  به نام ریمل  به قدو هیکلش  اضافه کرده بود.   کوتاه  یادز

 و حالا با پنکیک س فی د ت ر 

 گونه های  برجسته ای  داشتم که رژگونه آجر ی  رن گ ی روش رو پوشونده بود.   شده  بود

 بینیم قل می بود و نگین ی که  . 

رژلب جیگر ی رنگی هم  !   برای  این  مهمونی  روش چسبونده بودم خوشگل نشونش میداد 

 روی لب ای متوسطم زده  

ی حالت دار قهوه ای رنگی که البته رنگ خورده بود هم آزادانه دور صورتم ریخت موها.  بودم

 شالم رو  .   ه شده بودن

 ن کردو گفت:   هماحسان یه نگاهی ب.   سرم کردم و بعد از برداشتن گوشیم بیرون رفتم

   !    نگا چه خوشگل کرده!    همونیابریمخوبه دلت نمیخواست 
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    .  زشت برم که نمی تونمجبورم  م هولی  حالا ک!   رمدلم نمیخواست  ب.  مهمونی  آره -

دم در کفش پاشنه دار کرمم رو پام کردمو همراه احسان،از  !   سری تکون دادو کلیدو برداشت

 ساختمون بیرون  

خونه خاله دقیق ا ی ک خیابون باما فاصله داشت و  .  .  .   نصف مسیر تو سکوت گذشت.   زدیم

 یرفتیم احسان گفت:   م  ههمونطور که را.  .  .  نبود   یادز مسیر

 تو خوبی ؟  .  .  .  آیه

 نگاهی بهش انداختمو گفتم:   

   !    گه؟خوبمهمچم.  آره

  تو هنوزم.  بو دی تو نشسته خوابیده.   بارون میوم د.  چهارشنبه شب اومدم تو اتاقت -

 میترسی ؟ نفس عمیقی کشیدمو گفتم:   

    !   نمیدونم

 ن واقعیت و نمیگی؟؟  همتو چرا ب -

   گفتم احسان تاحالا هرچی بوده بهت  -

    !   فکر ن میکن م -

    .   فکر کن -

 نگاهی به عینک مستطیلی شکلش کردمو گفتم:  
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تو   -بیخیال  !   من خیلی وقته  دیگه نمیترسم

 ؟  !    مشکلت با خانواده خاله چیه

 زنگو بزن بریم  .  به در خونه خا لینا اشاره کردم و گفتم:فعلا مشکلی ندارم

چند دقیقه بعد در باز شدو صدای  آروم  .   با  دیدن در خونشون پوفی کشیدو زنگ رو فشرد

 خاله شنیده شد:  

 چه عج ب  

همونطورکه به سمت آسانسور  !   و احسان ببندهبی  توجه بهش وارد شدم و گذاشتم در ر

 میرفتیم گفت:   

   نکنیمامان گفت بهت بگم وقتی میا ی تو اخم  

 احسان:   .  آرومی گفتمو چشم غره رفتم"اه "

مخصوصا تازه از سفر  .  حرفان اینآدمای  اون تو بیشعور  تر از  .  ولی  به نظر من اخم کن

   !   رسیده

نمیدونم  چرا احسان بااینکه  نمیدونه ناراحتی من از این .   لبخن دی  زدم بهش  نگاه کر دمو  

 پسر یا از این خونواده چیه  

من پنج سال بود از اون پسره صاحب مجلس خوشم نمیوم .   اما خوشم اومد.  .  .   این  حرفو زد

  .  .  .  هیچ وقت هم خوشم نخواه د اومد.  .  .  د

در خونه باز بود و بهناز با .  شدیمانه طبقه رو اعلام میکرد   پیاده حترمم  هبا  صدای  خانومی  ک

 ا   همیه کلاس خاصی ب
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طمئن شدم خونشون فرش نداره باهمون  م ه سلام آرومی کردم و بعد از اینک.  یکر دهمنگا

 بهناز با ی ه  .  کفشا تو رفتم

خاله بااون  !    بود ولی خب هرچند همسن من .  .  .  دختره کوچولو.  کج مسخره سلام داد  لبخند

 کت دامن شیکش جلو   

 اوم د و سلام کرد و گفت:   

 مهمونای مخصوص تشریف آوردن   .  .  .  چه عجب

 سخره ایه  لبخند بهناز زدم گفتم:   م هلبخند کجی  ب.  خیلی  ظریف  متلک انداخت 

 پا قدمش خوش باشه براتون  .   سافرتون خوش اومدههمتاز

.   ردم با بدنی ا  اومدن  یه  نوزاد  این حرفو به زبون میارنهمریک  گفتم کو  کاملا جور ی  تب

 خاله که انگار عمق مطلب و دریافت نکرده بود لبخن دی زدو گفت:   

برو لباستو عوض کن و با احسان خیلی خوب  .  بی ا برو عزیزم .  مرسی

 سلام و علیک کرد و گفت:   

 پوشیدی؟   مشکیپسر مگه اوم د ی ختم؟چرا 

احسان هم ازون  .  و  اشاره ای  به پیرهن  مشک ی  جذبش کرد که کت مشکی  روش میوم د

 لبخند کجکیا که فکر کنم کاملا ارث ی بود زدو گفت:   

خاله .   و به شلوار آلبالویی رنگ جذبش اشاره کرد اتفاقا اینو پوشیدم که همچین برداشتی نشه

 خنده رسمی کردو گفت:   
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    !    برو منتظرتن.  .  .  برو پسر.  ون بو دی از بچگیت خوش سرو زب

هرچند میدونستم داره حرص میخوره که به قول خودش یه نیمچه بچه  .  و ازمون دور شد

 باهاش کلکل  

بی توجه به چشم  .  .  .   هرچند من اسم این  احسان بلند قد و  نیمچ ه  بچه نمیذارم.  .  .  میکنه

 رفتم که بهناز باصدای فوق العاده لوسش گفت:    غره های مامان به سمت اتاق بهناز

    .  اتاق من که رختکن نیست.  اتاق ماماین ا.  اونجا نه آیه جون 

چن د  دقیقه  معمولی  نگاهش کردمو بعد بدونه اینکه  سرانگش ت ی انرژی صرف جواب  

 دادن به این بچه بکنم به سمت  

جلوی اینه ق دی اتاق خاله لباس  .   اتاق  خالینا  راه افتادمو مانتوی  در نقش پالتوم رو دراوردم

 پشمیه کرم رنگمو  

.   تق ریبا  تا زانو و آستین بلند اما پشمی.  .  .  نی  لباسی  به حالت زی ر  سارافو.  برانداز  کردم 

 کمربند قهوه ای رنگی روش  

موهای  .  جلوی  این  قوم مانور نمیرف ت   یادحداقل بدنم ز.   خوشگل بود و باحجاب.   میخور د

 قهوه ای رنگمو پشتم ریخت م  

ودم مطمئن شدم از اتاق  بعد از اینکه  از خ.  و  فقط دست  ای  از اونهارو روی  شونم انداختم

 بیرون زدم که اولین نف ر  

ی خوش پوش افتاد که آب پرتقالی دستش بود و به در اتاق خالینا که حالا من  بردیا به  همنگا

 ازش خارج میشد م  
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به سمت  .  بی توجه به ادب و تربیت نگاه ازش گرفتم که بازوم ک م ی کشیده شد!   خیره بود

 مامان رو  دیدم: راست برگشتم که چهره حرصی 

 همونا اومدن   م هچهارساعته کجا بو دی  دیر اوم دی؟هم

 علیک سلا م   -

   .  .   .  سلام و -

هرچند فکر کنم تبری ک الانمو هم  .  که  دیر اومدم تا قدم نو رسیدرو تبریک بگم   ببخشید -

 خاله قبول داشته باشه  

 با ولوم پایین گفت:   حرصی اما .   لبش رو گاز گرفتو کم ی از رژش روی دندونش رفت

   .  .  .  بچم ناراحت  میشه!   نزنیا بردیا این حرفو جلوی 

 ناخواسته پوزخندی زدمو گفتم:   

 ناراحت نمیشه  .   نترس نگفتم.   همیشه  بچه ه ای   دیگران  بچت بودن اِلا بچه های  خودت

یمحلی های مامانم به بچه  اعصابم زیاد ی خراب بود گویا،که تو حرفام به ب .   با ناز اخم کرد

 بازوم رو از دستش جدا کردمو لبخندی بهش زدم و آروم گفتم:   .  هاش هم اشاره شد 

حرف    بردیابرو الان یکم با .  من میبرم نگران نباش -از مهمونی لذت ببر.  الانم حرص نخور

 بزن و تبریک بگو  

   گفتیمما که قبلا بهش   -
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 برو  .   الان مهمونی ه -

    .  و تبریک  میگمچشم پا قدمش ر -

بخاطر اینکه  بعدا باز و ی سفیدم اسیر نیشگون  .   چشم  غره ای  رفت و من ازش جدا شدم

 اخم نشوندم به ابروهامو گفتم:  .  های مامان نشه به سم ت بردیا رفتم 

حداقل مامانت از غم دوریت یدم دپرس  !   خوشحالم که برگشت ی  پیش  مامان بابات.  سلام

    !   نمیشه

 و تو دلم ادامه دادم:  

  !   ما باشه رو پیش  خواهر الکی دپرسش بگذرونه  پیش    بایدامانم خونست و م هکه  وقتایی  ک

 بردیا لبخند یه وری زدو گفت:   

 شد  پذیرفتهتبریکتون  .  ممنون 

 ادامه داد:  .   نمیپذیرفتی هم مهم نبود.   پررو

   !    چرااون موقع نگفتی.   دیدیمما چند روز پیش هم بعد پنج سال همو  

  یاد برم   چیاما حالا فهمیدم از تو همه .  .    اون شب برگشتنت عیب  بود و شوک زدم  کرد -

 .  .    .   

 رو لبش رفتو گفت:   لبخند

   .   .  .  پس الان،یعنی  دیگه
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 به اطراف نگا هی کردمو آروم باهمون اخم گفتم:   

امانم مجبورم نمیکر د  مطمئن باش  اینجا  واینمیستاد م  چه برسه به تبری ک گفتن هم الانم  اگ

 و حرف زدن اخم کردو گفت:   

 تو بعد پنج سال نمیخوای فراموش کنی؟ بااخم گفتم:   .   نفرت ت الکیو بچه گانس

    .  الکی یا واقعیشو خودم مشخص میکنم 

هرکسی جز من بود  -یه  ماه نرسیده حت ی  به .  هرک سی  جز تو بود فراموش میکر د -

 ی ه اتفاق ترسناک تو پنج سالگیش نداشت که تو شونزده سالگیش با تنها موندن تو  

 خوش بگذره پسرخاله  .   یه قبرستون چهارسال قرص  خور بشه

میگه  .  .  .  هه.  اشاره کردم و به سمت مبل رفتم  میشدو به دختری که داشت بهش نز دیک 

 آره  !   هبچگانه و الکی

همیشه  تو این  پنج سال که نبود و سراغی !   چهارسال با قرص خواب،خوابیدن  الک یه.   الکیه

 نگرفت دلم میخواست  

یدونستی  من بچه بودم از چه چیزایی  همببینمش  یه  مشت بکوبم تو دهنش و بگم تو ک 

 چرا اونجا تنها م  .  میترسید م

حالا که  دیدمش فهمیدم برام بی ارزش تر از این حرفاس که با  .  .  .   اما نه!   گذاشتیو رفتی

 مشت کوبوندن به صورتش  

کاش یادش میموند که وقت  .  .  .   ولی کاش.  .  .  در د دستم رو حتی واسه یه ثانیه تحمل کنم

 ی بچه بودم ترسوندن من تو  
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حالا با بچه هاشون همین  چقدر دلم  میخواست   .  .  .   تاریکی،تفری ح  بچه ها ی  فامی ل  بود

 که بفهمن .  .  .   کارو بکنم

تو شونزده سالگی   یدونستم هکاش این پسر مثلا تحصیل کرد .  .  .   تاریکی،کابوست باشه

 رفتم دم در مرده شور خونه  

با آهن هم ساخته نشده بود که ترس    حتی مرده شور خونه ای  که  .  .  .  تا  کمک بخوام

    !   از اون روستای جن زده.  .  .  یترسید مم همن همیش.  .  .   باشماومدن جن رو نداشته 

دخترای فامیل یا بهتره بگم بیکارای فامیل به طرفم اومدن و بزور سعی کردن منو برای رقص  

 بهناز گفت:   .  .  .  میدونستن معلم رقصم.  بلند کنن

  ی خودنمایی آماده کرده باشییچیزی برا   بایدعلم رقص نیستی؟پس الان مطمئنا م هخب تو مگ

 !    

اینجا پاشم  هیپاپ برم  نمی تونم بعدشم .   ن هیپاپ  اموزش میدم  نه رقص ایرانیهماولا ک  -

 برا ی پسر عموها ی  

   !     !   ال شماسهمخودنمایی و جلب توج.  .  .  درضمن.  ت

 نیش باز کردو گفت:  " دختر داییم"نازنین .  به  وضوح حرص خوردو من چقدر خوشحال شدم

همونی که خیلی قشنگ .   آهان مهرناز.  .  .  چی  بود اسمش.  .   یدونم  ازاون دوستتم همن  ک

 ایرانی ر و    رقصمیرقصه،

 حالا پاشو منوهمراهی کن میمیری؟؟؟؟ .  داری یاد بعدشم خودت که هنر ز.   خوووب یادگرفتی

 خواستم دوباره با بهونه راضی ش کنم که بهناز گفت:   
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 کلاس میذاری نه؟  

از جام بلند شدم و همونطور که الکی  رو ی سرشونه لختش،ضربه  .   پوزخندی  بهش زدم

 آرومی  میزدم گفتم:   

 ی  شدهنوز بزرگ ن 

یدونستم آخر سر مامانو چجوری  همن کعوضش م.  پوزخن د زدو مطمئنا جواب بلد نبود

 نمونه بارز .   میندازه به جونم

اون هاهم از  .   یخوا د  آهنگو عوض کنههموسط بودن علامت داد ک  کهبه چند نفری  !   ننش 

 کم ی .   حرکت ایستادن 

آهنگ ای جونم سامی .  آستین  لباسم رو بالا کشیدم  که دستبند نگین  داره کرمم نمایا ن شد 

 که تو خونه خاله  بیگ ی

میدونستم    هرناز برا ی رقص هاش م های ی ککهبا تکنی .  .  .  یه وری زدملبخندپیچید، 

قصد من کم  .   هرچند قصد من جلب توجه نبود.  چجوری برقصمکه نگاه ها به سمتم جمع شه

 کردن روی اون دختر بچه  بیست ساله  

رقص رو  .   جاتون خالیی  برا ی  ساره ومهرناز فرستادمهمراه ناز ی  وسط رفتم و تو دلم !   بو د

 که شروع کردم لبخن دی  

نازنین هم رقصش خوب بود اما نه در حد منی که با تموم بیست و یک  .   روی لبم نشوندم

   رقصسالگیم معلم 
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حتی با اخلاق .  .  .   ماسه تا درکنار هم نمونه ایم.  کاش مهرناز و ساره اینجا  بودن .  بودم

   .   با شیطنت بیش از حد ساره حتی.  .  .  با افسردگ ی های پنهان مهرناز حتی.  .  .    راب منخ

 .  .   

آهنگ به آخر که رسی د صدای دست ها بالا رفتو تازه فهمیدم همه برای ما دونفر کنار  

 انگار که نازنی ن  .  کشیدن 

نگا هی به بهناز مبهوت  .    کنار شوهر  منه و منو اون عاشقانه داری م  میرقصیم  که همه کشیدن 

 کردم و بعد با زدن  

نازنین طبق معمول با نیش باز در حال تعریف کردن از رقصم  .   پوزخندی روی مبل لم دادم

 لبخندبود و من هم  

اگه بر ا ی رو کم کنی  .  .  .  نگاه خیره  بر دی ا  ا ذیتم  میکر د.   کوچیکی  رو ی  لبم داشتم 

   همه قر ساده نبود جلوی این پسر ی

    .  .  .   نمیدادم چه برسه رقصیدن با این آهنگ پرناز و عشوه

اام پولدار م  هخال.  .  .   خاله زنگ شام زدو بعد میز تقریبا بزرگ خاله پر شد از غذاها یرنگارنگ

 به  !   بود نمیدونستیم

و گوشه ای،تنها ی تنها     کشیدمسمت  میز  رفتم و کمی  سالاد توی  ظرف  یکبار  مصرف 

 با فرو  .  مشغول خوردن شدم

 آروم گفت:   !   چرخیدرفتن  کنار مبل دونفرم نگام به سمت احسان،داداش خوشتیپ م  

   .  .  .  قیافم داغون بود!   آخ اگه بدونی موقع رقصت نمیدونستم بخندم یا عصبانی باشم
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 چرا؟؟؟برای چی بخن دی و برای چی عصبا نی باشی ؟   -

 عصبانی  بشم بخاطر چشم های درومده پسرا  .  بخندم به چهره ها ی  دختره ای  حسود -

 با انگشت اشاره وانگشت وسطم،کمی لپش رو کشیدم و گفتم:   

    !   غیرتی

    !   یه خواهر که بیشتر نداری م -

 رو جلوم حس کردم:     بردیامشغول خوردن سالاد فصلم شدم که حضور .  .  .  و  مشغول شد

 ماشین جابه جا کن ی   بایدگویا .   پدرت صدات میکنه.   سان جان اح

بلفرو رفت اما من بی توجه به م  هدوبار.  شکوکی بهش انداخت و از جاش بلند شدهماحسان نگا

 اون انسان کنار م سالادمو خوردم که گفت:   

همیشه اینجور ی شام  میخوری؟ جواب  

   .  ندادم

 جواب ندادم  لاغر میشی  -

    .  یادلیا ت بدم م از  بی مح  -

حالا میفهمم اون موقع ها چه حس خوبی  .  .  .   ب ی محل ی کردن حس جالب ی داره -

    !   داشتی

 بچه نشو  .  .  .  آیه -
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    !   خودم معلوم  میکنم  چی باشم  -

اخمی که سرسختی .  ابروهام رو به هم نز دیک  کردم تا ش بیه  اخم بشه.   و  از جام بلند شدم

 سرسختی  .  وجودم بیاره به 

خودم رو کنار نازنین جا کردم و به جمعیتی  !   ر ی تو گلوم بشه  انع اومدن چیز سخت تهمک

 که درحال غذا خوردن   

اما  .  .  .  ش ای د رفتار من بچگونه بود.  .  .   آره  شایدمن بچه بودم؟؟؟؟!   بودن نگاه کردم

   بچهمن یه دختر .  همین ه که هست

من از اون چهارسالی که  .  دختری  که هنوز تو سن بلوغ و حساسی تبود.  م شونزده  ساله بود

 هرشبش بخاطر ترسم ا ز 

من دختر شونزده ساله ای  بودم که تو روستای جن زده  !   تاریک ی  خوابم نمیبر د  ن میگذرم

 از هی چ .  .  .   ای گی ر افتادم 

شورخونه لعنتی نمیتونست م بخوابم    کدوم از شبایی که با به یادآوردن اون قبرستون و مرده

 اگ ه    حتی .  .  .   نمیگذر م

پس  .  .  الان بچه باشم شایدپس .  .  .   من بچگ ی نکردم!   رفتارم هم بچگونه باشه،نمیگذرم

   .    .  نمیگذرم

 * *** 

هفت ساله .  یزد مم هتو خاطرات بچگی م پرس.  همچنان  به سقف خیر ه  بودم و خوابم نمیبر د 

 که بود م،مامانم منو تنه ایی  
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تموم  .  روستایی  که تمامش ترس بود .  با  خانواده خالم به اون روستای   لعنتی  فرستاد

 وجودش پر از اتفاق ها ی  

یادمه یبار که تو جمع بزرگترا ی فامیل نشسته بودم از گذشته های اون روستا .  ترسناک بود

 از اینکه چقد ر .   میگفتن

روستایی که فقط .  اون روستا زمان هفت سالگی م  هم ترسناک بود  حتی.  .  .  ناک  بودهترس

 خاندان های پولدارش،قران  

روستاییکه ی ک خونش هم از  .  تو  خونه داشتن و ب قیه  فقط میتونستن  چندبار اونو بخونن 

 ی ه  .  .  .   آهن ساخته نشده بود

یادمه  انقد ترسیدم و  !   با افکار و عقای د  ق دیم ی روستایی  .  .  .  روستای  عقب مونده

 خاطرات پنج سالگی م رو مرور کرد م  

   .  .    .  که  شب،از ترسم نتونستم به دستشویی  که تو حیاط  بود برم و تو رخت خواب

یره بخاطر همیادمه تا صبح چقدر گ ریه کردم و فردا صبحش همین خاله ای که قربون صدق

 تو دهن م  کار اشتباهم 

با آب یخ دستو صورتم رو شست و مجبورم کرد  همدعوام کردو تو اون سرما برای تن بی!   ز د

 رخت خوابم رو با همون   

بچه ای  که تو پنج سالگیش بخاطر تز  .  .  .  من دختر هفت ساله ای  بودم.  .  .  آب  بشورم

 دادن دختره بزرگ خاله،د م 
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و همون شب،به بهونه فرارم از پیششون دوبار سیلی خوردم از مردشور  خونه تنها گذاشته شد 

 یادم ه  .  .  .  مادرم

یادمه  من شب ها تواون روستا،بهونه ا ی واسه  .   مسخرم  کردن و من تنه ای ی  گریه  کردم

 بیرون رفتن بچه بزرگا ی  

باسرعت میدوییدم تا یه   بایدیادم ه با تموم بچگیم .  فامیل بودم و همیشه هم فراموش میشدم

 وقت مثل پنج  

همش  یاد م  بود و باعث شد چیز سر  !   سالگیم  منو تنها نذارن دم همون مردشور خونه

    .  .  .  سختی تو گلوم بشینه

بیشتر،مه ر  ثلا برا ی داشتن امکانات هم یادم  بره؟مادرو پدری  ک  همیشداین  ها  یاد م  بود،مگ

کاش الان .  .  .   و عاطفه رو ازم دورکردن  و ازهمون اول من به دست مادربزرگم، بزرگ شدم

 بی بی بود و میز د تو دهن .  .  .   هم  بی   بی بود

امشب  خیلی دلم از اون قرصا ی    .  .  .   بردیا بخاطر مسخره بازیش ت وی شونزده سالگ یم

    !   خیلی .  .    . چند سال پیش میخواد میخوا د 

 * ***** 

مهرناز تند تند جزوه هارو که از پسر خرخونی قرض گرفته بود توی برگه پاپکو یادداشت  

 دام سوال  م هسار.  میکرد

جون نداشتم تا ساعت نه شب تو دانشگاه بمونم  .   پیچم  میکردو من خواب آلو جواب میدادم

 اما انگیزه ای هم برای  
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تو عالم  .  مو،روی میز کافی شاپ گذاشتم و سعی کردمکمی بخوابمسر.   خونه رفتن نداشتم

 خواب و بیداری بودم که 

شاکی  چشم باز کردمو تند تند  زیرلب  .   صدای  جیرینگ  جیرینگ  تلفن موبایلم  بلند شد

 خاطب فح ش  همب

این پسر  .   با دیدن شماره ا ی که تاصبح صدبار ی زنگ زده بود اخمام تو هم رفت.  دادم

 ن    همهمیشه تو زندگی

بدون اینکه  به خودم زحمت بدم تماسش رو جواب بدم،سایلنتش کردم و دوباره  .  مزاحمه

 چند دقیقه ای گذشت که صدای ساره شنیده شد:   .   گذاشتم  میزسرم رو رو ی 

 کیه که ج شو نمیدی؟  .   آیه این یارو خودشو کشت

کلمه جواب رو کامل بگه؟بدون اینکه      یادمیعنی   این  دختر انقدر سختش  !   !   !   ج  شو

 سرمو بالا بیارم گفتم:   

    !   بردیا

 هین ارومی کشیدو گفت:   

 الان من جواب میدم  

سربالا آوردم تا نذارم کار ی کنه که زودتر از من،مهرناز دست رو دست ساره ای که داشت  

 میوم د تا تلفن و برداره 

 گذاشتو گفت:  
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  !   قصد اون فقط جلب توجهه.  بی محل باشیم بهتره

 ساره نگا ه ی بااخم بهم انداختو گفت:   .  شغول شدم هساره دستشو عقب کشی د و مهرناز دوبار

    !    ریملت یکم ریخته!    اینجور ی با ما نمیای از اینجا بیرونا .   قیافشو

  !   انگار ساعت شیشو  نیم  شب چیزی  از ریختن ریمل معلومه.   چشم  غره ای  بهش رفتم

 دستمو به سمت گوشیم دراز  

م دیر  کلاس بگه کلاس ساعت هفت تشکیل   اینترنت  همراهم رو به امی د  اینکه .   کردم

 با  دیدن  .  نمیشه روشن کردم

مرتضوی اومده بود   مهدی پیام ی  که از آقا پسره خرخون کلاس  ی ا  همون م دیر  کلاس،

 پیامی بااین مضمون داده بود:  .   لبخندی زدمو پیامو با ز کردم

موفق  .   کلاس تشکیل نمیشه!   انآقای عزیزی گفتن نمیتونن این جلسه رو بی .  دوستان عزیز 

 گفت:    که مهرناز باشیننیش ی باز کردم  

چته الان که  نیشت بازه ؟ 

 باهمون نیش باز گفتم:  

 کلاس تشکیل ن میشه  

 دو ضربه به ساعت مچیم زدمو گفتم:   

   !   خونه بریمکلاس عزیزی  تشکیل  نمیشه  پس چی؟؟؟میتونیم  .   ساعت  هفته

 ساره سرتکون داد و گفت:  
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  .    .  .  ی  بیافزای ه ک نیوم دعزیز خدا به عمر 

 از فعلی که به کار برد،مهرناز خن دیدو آروم گفت:   

    !   بیافزایه

 شتی به بازوی مهرناز زدو گفت:   همسار

گشنمه  !   بس میکن ی یان ه

وایسا و  .  .  .   یه خط مونده -

 چند دقیقه بعد گفت:   

    !   بریم بریم .  .  .  تموم شد

!    بعد از پرداخت هزینه  کاف ی شاپ بیرون ز دیم.   و  از جاش بلند شدو ماهم به دنبالش

 همونطور که به طرف ی ه رستوران میرفتیم مهرناز گفت:   

   !   بیا  با داداش امین آشنا شو .  .  .  گیر  داده بود بیا  اصفهان.   دیروز  مهرگل زنگ زده بود

 ساره خن دیدو گفت:   

    !   وست شوشد برو باها .  جذابه که!    من این ایمان و  دیدما

 مهرنا ز چپ چپ نگاهش کردو گفت:   

    !   برم بااون اخمالوئه گند اخلاق دوست شم.  همینم مونده 

ی   مهرناز ادامه داد:بااین  کارا .   مهرگل  خواهر ناتنی  مهرناز و امین  هم  نامز د  مهرگل بود

 پ ی  در پ ی  من اصلا وقت میکن م  جواب زنگای اونو بدم؟  
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 خودش ادامه داد:   .   و کوله پشتیش رو کمی بالا ک شی د

معلوم  !    رابطه امین اصلا با ایما ن خوب نیست می گفتاونجور ی که قبلا مهرگل .   تازشم

 نیست منو واسه چی میخوان ببندن به ریش این پسر  

 و دستش رو به سمت فست فو دی گرفت و تابلو رو نشون داد:   

 شما چی میخورین؟ من: .   ز مینی سیب  من که 

 هیکلم  بهم بخوره    بایدولی  ن.   هرچند خیل ی  گشنمه.  ز مینی  و سالاد  سیب من م  

 رفتو گفت:   ساره چشم غره ای به هردومون 

 گشنمه  .  نخیر من از همش میخوام

هرکسی  !   ماهم به دنبالش!    به  ریش  ساره بست و داخل شد " گاو" مهرنا ز  زیرل ب  یه  

 سفارشاتشو گفت و اینبا ر ساره 

گذاشتم که چراغ بالا ی    میزگوشیم  رو،روی  .   سر میز  قرمز رنگی  نشستیم.  کارت  کشی د

 صفحش سبز رن گ  

پوف عمیقی کشید !   دوباره صفحه روشن شدو اسم همون مزاحم همیشگی  تکون خورد!   شد

 گفت:    که مهرنازم 

    !    رگشههمببین چ !   جواب بده آیه

   .    .  .  ولی -

   کهبابا جواب بده نمیخورت ت  -
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 دست بردم به سمت گوشی م و روی قسمت سبز ضربه زدم:   

 بله؟  

 چرا جواب ن میدی؟؟؟؟   -

 اخمام تو هم رفت و گفتم:   .  صداش تقریبا بلند بود

 صداتو بیار پایین  

    .   فس عمیق کشیدنش رو شنیدماینصد

 چرا چهارساعته جواب زنگ ای منو ن میدادی؟   -

 کارت چی  بود؟لحنم  زیاد ی سرد بود؟؟:   .   دلیلی  نمیدیدم وسط کلاس جواب بدم -

  -باهم حرف بزنیم؟ 

 فع لا  !    سرکلاسم

 نیشمو باز کردم که ساره گفت:    .   و قطع کردم

 تو محوطه عمومی اون و ببند آبرومون رف ت  

 مهرناز به صندلی تکیه دادو گفت:   .   یه  بیشعور  نثارش کردم و گوشیم  رو خاموش کردم

    .   از سرت بازش کن  همینجور ی.  بهتر

 ؟  ساره عصبی گفت:   !   میخوا د بگه چییعنی  -

    !   میخوا د اون مسخره بازیشو توجیه کنه
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   !   دیروز فقط میگفت رفتارت بچگونس  -

 مهرنا ز سر تکون دادو گفت:   

    !   درست میگه

 با خونسر دی ذاتیش ادامه داد:  .  باچشم ها ی گرد شده نگاهش کردم

    !    اما درباره تو صدق نمیکنه.  .  .  این رفتار بچه گونس

 ساره: 

    !   یعنی  چی که درباره این صدق نمیکنه

 مهرنا ز آرنج دو دست رو،رو ی میز گذاشتو گفت:   

اشته و  شدیای ه  دوران سختی  و تو بچگ!   یعن ی  اینکه  آی ه  حق داره این  کارارو بکنه

 مااینو تو اون چهارسال خیل ی  

وضوع  هماگه کسه  دیگه ای بود میگفتیم آره،رفتاراش بچگونس و این ی.   خوب فهمیدی م

 ولی آیه از  .  .  .  الکی بوده 

.   میدونسته  از چه چیزای ی میترسیده و انجام داده  بردیاپس .   بچگی  با بر دی ا  بزرگ شده

 هرچند حسی هم این لاب ه  

   .  .   .   تازه آیه از بچگ ی هم مادرش رو کامل نداشته.  .  .  لاها بوده

 دستم رو فشردو آروم گفت:    که مهرنازیز  خط دار خیره  شدم هم بی  عکس العمل ب
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هرناز زدم و  همینکه  از میز  چشم بردارم لبخند کجی  ببدون  ا!   نمیخوام  دوباره درگیر  بشی

 یاد م  بود که چقدر ب ه .  ناخواسته به قبل سفر کردم

چقدر تو مهمونی ها میرقصیدم تا  .  .  .   گوشه چشمی نثارم کنه بردیاخودم میرسیدم که 

    .  پوفی کشیدمو سعی کردم شونزده سالگیم رو از فکرم دور کنم.  .  .   یادخوشش ب

سالادو سیب  .  ساره  برای  گرفتن غذاها رفت و با سینی  بزرگ قرمزی  جلومون نشست

 زمینی م رو برداشتم و چنگال  

یه دختر پنج  .  .  .  یه  روستای  جن زده.  خیلی  چیزهارو  یادم  میاور د   بردیااسم .  .  .  زدم

 یه  .  .   .   ساله گم شده تو تاریک ی ها

ی ه  .  .  .   یدوئه تا گرگ نخورتش همیه دختر ده ساله ک.  .  .  ه شده سخر هم دختر هفت سال

 دختر شونزده ساله که بای ه  

.    صدای سازدوهول.  .  .  عالمه  ترس از بچگیش  تو  یه  قبرستونه خارج از روستا تنها میمونه

نوشته از خاک به خاک  .  .  .  یه جنازه.    .  .   جیغ یه دختر شونزده ساله  با  دیدن یه.  .  

 صدای زوزه گرگ و در .  .  .  چراغروشن مردشور خونه.  .  .  برمیگردیم

    .  ترس از همه چی ز.  .  .  ی ه دختر  بیست و ی ک ساله ترسو.  .  .   آخر

 * **** 

صحبتم با  داشت دعوام میکر د بخاطر طرز .   بی  حوصله به توبیخ  های  مامان گوش میدادم

 صدای دادش بالا رفت:   .  بهناز
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تو چرا جواب  .   زنگ میزن ه و شما کلاس میذاری بردیا عالیــه  دیروز بهم گفت که  .  تــــازه

 رو نمیدی؟  بردیازنگای 

 اخمام توهم رفت و احسان گفت:   

   !   دوست نداره که جواب نمیده 

 مامان عصبی دادزد:  

    !   ستتو بزن ببین متو چرا حرف  میزنی؟پاشو برو ت

 احسان عصبی گفت:   

    !   مامان

   !   شما س ریع تو اتاق احسان -

 دستشو رو سرش گذاشتو زمزمه وار گفت:   .  با  چشمای  گرد نظاره گر مامان بودم

اونم از حاضر جوابی ه  .   دختر ایناین  از خودسری  های  .   اون  از مسخره بازیه  تهیه  کننده

   !    ر ای پسره بیشعو

 آروم گفتم:   

 باهمون ولوم گفتم:   .  تی ز  نگاهم کرد!   از  کار عصبانی  برگش ت ی  خونه نه؟معلومه کلا

 ا؟ همخوش اخلاقیت واسه کارته بداخلاقیت واس

   .  .   .  آیه ساکت شـ -
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 که عصبیت کر دیم و نتونست ی به کارات برس ی   ببخشید.  باشه -

به رفتار های عصبی ی ا ب .  رو ی تخت دراز کشیدمو سعی کردم فکر نکنم .  و وارد اتاق شدم

 ی محلی های مامانم فک ر  

به .  فکر نکنم   بردیابه بچه بازیا ی بهناز و .  به دفاعش از بچه های  خواهرش فکر نکنم.  نکنم 

 زی  خاطراتی که چندرو

به اون روستای  .  به لکه ی زندگیم فکر نکنم.  بو د خواب درست و ازم گرفته بود فکر نکنم

 میخواستم ک لا  .  .  .   جن زده

.   فکر کنم   بایدمن ن .  خودم رو به تختم سپردم و چشمبستم.   فکر نکنم وبخوابم.   فک ر  نکنم

   .    .  .  نب ای د 

 * **** 

 با صدای استاد چشم باز کردم:   

    !    خانوم یزدانپور

نگاه ازم گرفتو شروع  !   اونم به چهره خواب آلود من خیره بود .   به  چهره اخموش نگاه کردم

 اه خب  .  کرد به تدریس

مشت    که مهرنازخواستم دوباره چشم رو هم بذارم .   ن همشما  درستو بده چیکار  داری  ب

 محکم ی به بازوم کوبیدو غری د:  

    !   ینهم نکپ ی!    بمیر ی 
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دست به سینه !   چشم غره ای بهش رفتم که بخاطر خماری چشم هام همچین معلوم هم نبود

 به استاد نگاه کردمو  

  !   با چوب کبریت باز نگهشون میداشتم بایدواقعا .  سعی کردم چشم هامو باز نگه دارم

 نعمت   دیشب دوباره خدا

اون روز بارونی  یادهمش به .  .  .  الهیش رو بر سر بندگانش فرو ریخت و من نتونستم بخوابم

 میوفتاد م و خوابم  

  هفت هم اولین کلاسم بود.  دست آخر ساعت چهار صبح بارون قطع شد و منخوابیدم.  نمیبر د

   کهیکی از بچه ها  ! 

در آخر هم .  کردو بعد کلاس رو تموم کرد خسته نباشی د اعلام کرد استاد چپ چپی نگاهش

 ساره دست منو کشیدو گفت:   !   ن رفت همچشم غره ای ب

   !   خر.  هراستا دی رسیده تذکررو داده!   از صبح داری چرت میزنیا

 مهرناز هم سری تکون دادو گفت:   .  و منو بیشتر کشی د 

   !   یادرشب بارون مهم برگشته ه بردیااز وقت ی این !   این هرروز اینجوریه

 ساره: 

مهرنا ز چشم غره ای  !  .  .  .   با هر رعدو برق  یه  لرزی  میوفته  تو بدنش!   اخه  توام نمیکپی

 نگاهی به ساعت کردم و گفتم:  .   به ساره رفت
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هرنا ز ضربه  ای  همبریم اصلا خون !   بچه ها ساعت پنجه ناموسا ب ری م یجا بخوابی م

 به ساعتش زدو گفت:   

    !    دوتا کلاس  دیگه داریم.  ساعت پنجه

هرکدوم .  چایی گرفتیمشدیم وارد بوفه که .   نق ی  زدم و پا کوبیدم  و از پله ها پایی ن  رفتم

 هم از تو کیفامون یه تیتاب 

نقد میکردو ساره هم  مهرناز حرفای استاد و واسه ساره .   دراوردیم و شروع به خوردن کر دیم

 ب ی حوصله گوش   

با به صدا  .  جالبترینشون هم من بودم که با چشما ی خمار چاییم رو فوت میکردم.  میدا د

 درومدن زنگ گوشیم لیوان  

مقداری  از چایی داغ روی دستم    کهعلاوه براین.  چایی م  رو با حرص روی  میز  کوبید م

 ریخت،مهرناز و ساره هم ب ا  

برای  لحظه ای،صحنه ای  از هفت  .  دستم رو کم ی  تکون دادم !   به سمتم برگشتنتعجب  

 با آب یخ .  .  .   سالگیم یادم اومد

برعکس  .  دستم ی خ و تند تند تکونش میدم.  .  .   تو همون روستا.  .  .  در حال شستن ملافه

 م:  هرناز نگاه کردهمبا بشک نی که جلوی صورتم زده شد ب.  .  .  الان 

   !   تلفنتو جواب بده خودشو کشت

 کشیدم:  حتیبا  دیدن اسم احسان نفس را.  دست بردم و از تو کوله پشتی م بیرون کشیدمش

 بله 
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 صدای پکرش شنیده شد:  

    .  سلام

 بله؟ .  سلام -

 کجایی؟   -

    .  بوفه دانشگاه  -

 چرا  دیر جواب دا دی؟   -

 تا اومدم از تو کوله بردارم طول کشید   -

 آهان   -

 کم ی که گذشت گفتم:   .  و بعد ساکت شد

    !   چیکار  میکنی .  نه حوصلم سر رفته بود زنگ زدم ببین م کجایی  -احسان  کاری  داشتی؟ 

 تست بز ن   -

    !   زدم -

 سر جاش    یاد با بهناز کلکل کن حوصلت  م.  پاشو برو خونه خالینا.  یکار ی کن -

 چن د ثانیه ا ی خن دیدو بعد گفت:   



 

 

 

54 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

  کجی زدم لبخند حوصله جیغ جیغا ی مامان رو ندار م .   منونهمن 

 .    

 فع لا  .  خب برو به کارت برس  -

   !    فعلا.   شب زود میا م -

همونطور که چایی م رو  .   سرتکون داد  " چی  گفت "ع ن ی   همساره ب.   و  تلفن رو قطع کردم 

 میخوردم گفتم:   

    .  حوصلش سر رفته بود

 مامانتین ا خونه نبودن؟   -

 خونه باشن؟   باید -

همیشه کارشون  .  مادرو پدر من هیچ موقع خونه نبودن.  کنایه ام رو درک کردو حرف ی نزد

 ب ه  .  .  .  در اولویت بود و ما

با حرف مهرناز از جا بلند  .  ی ا  بهتره بگم نون خور اضافه.   معنا ی  واقع ی  کلمه،بوق بو دیم

    .  و به سمت ساختمون دانشگاه راه افتا دیم شدیم

 * ***** 

انقدر خسته بودم که نا ی نشستن تو  .   راس  ساعت نه کلاس تموم شد و هرسه بیرون  ز دیم

 بچه ه ا  .  کلاس رو نداشتم

 ساره:   .  رو بیرون کشیدم و هرسه به سمت پله ها راه افتا دیم
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 انقدر فک زد خسته نشد؟  .   وایوای وای  

روبه  .  دای استخوناش به گوشمون رسی درقصمهرنا ز گردنش رو کم ی تکون داد که ترق ت

 ساره گفتم:   

  !   معلوم  نیس اون چش شده  دیگه.  ادمشدمن خسته شدم از بس گو

از دانشگاه  .  مآروم آروم از پله ها پایی ن اوم دیم و حیاط دانشگاه رو با قدم هامون متر کر دی

 نفس  .   شدیمخارج 

همونطور که بچه هارو شب به خونمون دعوت میکردم  خورا کی  هم  .   عمیق ی  کشیدم

همونطور که با بچه ها  .  نز دیک  ساعت ده بو دکه  به کوچه خودمون رسیدیم.   خریدم

 یرفتیم که با ش نیدن صدای بوق   هممیخندیدیم  به سمت خون 

.   با  دیدن پسری که سریع از ماشینش پیاده شد شک به دلم افتاد.  ممت د به عقب برگشتم

 چهرش تو تاریکی گ م 

    .   پوف آروم ی کشیدم بردیابا  دیدن .  کمی مکث کردو بعد جلو اومد.  شده بود

    !   سلام -

 سری تکون دادمو گفتم:   !   مهرنا ز و ساره هنوز نشناخته بودنش

    !   سلام

   .  .   .   فکر کنم -

    !   بفرمایی ن تو  -
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 سر تکون دادو گفت:    . بردیا و درو با کلی د باز کردم

برای چی ز  دیگه ای اومدم بی 

 ربط گفتم:   

    بردیا . بچه ها پسر خالم 

مهرناز و ساره هردو اخم به صورتشون نشوندن و  .  بردیا ناچار س ری تکون داد و سلام کرد

   : گفتمپک ر .  آروم سلام کردن 

   .   بی ا تو.  نو  میکشههم؟مامان اگه بفهمه دعوتت نکردم خون بردیانمیا ی تو 

سری تکون دادو  .  این  یعن ی  خودم هیچ  علاقه ای  به اومدنش ندارم.  اخماش  تو هم رفت 

 گفت:   

   !   منتظرت بودم از دانشگاه برگر دی

 ساره و مهرناز داخل شد و گفتن:  

    !   تو هم بیا.   ما میریم

 گفتم:    بردیامن بی حال رو به 

که چی بشه؟  

 یعنی چی ؟   -

 منتظر بو دی که چی بشه؟  -
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 دارم بشنوم  اینراجع به چی؟بردیا  باور کن هیچ علاقه   - .  .  .  راجع به.  که حرف بزنیم -

 نمیخوام ازم دلخور باشی پوزخندی زدمو گفتم:    -

 دلخور؟   

   .    .  .  میخواستمفقط !   ببی ن همش یه بچه باز ی بود -

    !    مهم نیست  چیالان هی.  خواستت هم مهم نیست.   اینو  خودم هم میدونم -

    .  مهمه که هنوزم بعد پنج سال عصبی هستی -

 بس  میکنی؟؟؟  عصبی سرتکون دادو گفت:   !   من خسته ام بردیا -

    !   فردا حرف میزنیم.  .  .   فردا

 فکر نکنم وقت داشته باش م  -

 چرا؟   -

   !   چون تا ساعت نه کلاس دارم و وقت ی برا ی حرف زدن هم ندارم -

    !   حرف میزنی م  -

 عصبی گفتم:   

 نمیای تو  دیگه؟  

    !   نه -
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 پس خدافظ   -

به درک که به نظر بقیه رفتارم  بیشعورانه  .  .  .  طبق معمول.  و داخل شدم و درو بهم کوبید م

   .  .  .   ساله ای که بخاطر بقی ه یه ترسو شدهمن،دختر بیست و یک .  مهم خودمم.  بود

 * *** 

 احسانسر تکون دادو گفت:   .  چیپس رو به ب قیه تعارف کردم و دوباره گذاشتم جلو خودم

مون مزه  همهبقیش .  همونو بخور  -به  ما فقط  یدونه  میده  بعد همش  رو میذاره  جلو خودش

   !    رو  میده

بی حوصله به صفحه  .  گردنی  نثار گردن بیچاره  من کردساره  تر تر خن دیدو  پس 

 تلویزیون خیره بودم که ساره کانال  

 رو اولین چیز جالبی که  دی د استب کردو گفت:   .  رو جابه جا کرد 

 اا فیلمه  

نور ی مثل نور شمع رو ی صفحه اومد و دوربین !   چن د دقیقه ا ی از فیل م تو تاریکی گذشت

 ه ا ی ت وی  دختر بچ.  چرخید

به .  دختر بچه نفس نفس میز د و جلو میرفت.  جنگل تاریکه تاری ک بود.   جنگل قدم میز د

 طور ناگها نی پاش به چیز ی  

هرچهار نفر مات تلویزیون بو دیم و کسی  .  افتاد    زمین گیر  کردو جیغ  زد و محکم روی  

 شبکه رو جابه ج ا  
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.   یکنههم به چیزی  که باعث زمین خوردنش بوده نگا دختر بچه از جا پا میشه  و.  نمیکر د

 دوربین میچرخه و روی 

.  .  .   جس دی که صورتش پرخونو چرکه.  ر وی ی ه جسد توقف میکن ه.  .  .  روی.  .  .  یه

 صفح ه  .  .  .  دختر بچه جی غ میزن ه و یهو

یه دختر شونزده  .  .  .  نه هنوز هم تو ذهن م.  .  .  تلویزیون  خاموش میشه  اما صدای  جیغش

 جیغ میزن ه و کمک  .  ساله

با  دیدن جسم  .  میدوئه  به سمت خونه ای  که نور ضعیفی  ازش  بیرو ن میزنه.  میخوا د 

 جیغ میزن ه  .  .  .   پرخون ی جلوی پاش

سریع  چشم هام رو بستم و نفس عمیق ی .  و  صداش تو صدای  آهنگ محلی  روستا گم میشه

 فشاری ب ه  .  کشیدم

کسی حر فی نمیزدو هنوز هم صدای دختر بچه که شبیه صدای شونزده .   بازوی چپم وارد شد

 سالگیه خودم بود تو   

روزها کوچکت رین چیز  این .  نفس عمیقی  کشیدم  و چشمام رو باز کردم .   سرم  زنگ  میز د

 اون روز   یادی من رو به 

کاش  !    نو یادم آوردهمبااومدنش زندگیه قبلی  .  .  . بردیا ستبردیابزرگترینش هم .  میندازه 

   !   کاش.  برنمیگش ت

 ** 
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اما سعی   میکردم  تمام کلاس رو بیدار باشم و از درس  .  دیشب  باز هم  دیرخوابیده  بودم

 بیشتر ا ز .  چیزی بفهمم 

خاطرات مسخره  بلکم حواسم ازاون .  همیشه  گوش میدادم  و تند تند جزوه هارو مینوشتم

 از  دیشب ید م .   پرت شه

الان هم مدام ذهنم درگی ر میشدو من اینو  !    تیکه اون فیلم یادم میوم د و خوابم نمیبر د

 مهرناز و ساره .  نمیخواستم

ج دیدا اصلا دلم نمیخواست فکر کنم  .  ن به درس تعجب کرده بودنهمهم از این همه توج

 چون میدونستم میرس م 

الان هم اصلا نمیخواست م  فکر کنم چون مطمئنا میرسیدم به این موضوع  !    به  ی ه  موضوع

 چیو میخوا د   بردیاکه 

ست که بگه؟با صدای خسته نباشی د استاد خودکارم رو  همهاصلا مگه چیز جالبی !   بگه

 ساره بی ربط گفت:   .  ه بدنم دادم  سیبانداختم و کش و قو

    !   چی گفت پ ایینا   بردیادیروز نگفت ی 

 میگف ب ای د حرف بزنی م مهرنا ز:   .  چرت و پرت -

بچگیام میوفت م یه   یادمهرناز من با شنیدن یه جی غ کوچولو  -!   خب برو ب بین چی  میگه

 برم اوونجا دوباره همه چیو واسم نقد کنه کلا خوابم نبره؟  .  شب خوابم نمیبره

    !   حرصت خالی شد یدونه تو دهنی هم بهشز دی  . شاید ارزشش رو داره -
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 ساره خن دیدو گفت:   

    !   یادت ه همیشه همینو  میگفت ی.  راحت میش ی!   راس مییییگه

 رد بگیره  شدارزش نداره دستم بخاطر -

هرسه همبرگر به دست  .   رد علاقه به کل از دانشگاه بیرو ن ز دیمبرای  خوردن غذای  مو 

 روی صندلی ها نشستیم و  

مهرناز هم از بچه با زی ه ای خواهر .  ساره غیبت مامان  بی وفاشو کرد .   هرکی از هرجا گفت

   هممن !    نات ن ی کوچکترش

میگفتم؟از ترس هام   از بی  محلی  های  پدرو مادرم.   حرفی  نداشتم بزنم.   گوش  میدادم

 ی رو اعصاب  بردیا میگفتم؟از 

؟؟؟گازی  به همبرگر زدم و با ولع قورت  !   وقت ی  همرو از حفظن  گفتم میگفتم؟از  کی  می

 ن هم مهرناز افسرد.  دادم

طمئنه درآخر امین بلای ی سر  گفتم می!   سربه هوایی  های  خواهرش.  یخور د هممیگفت  و غص

 و  .  .  .    این دختر میاره

.   خیلی حرف ز دیم .  با ایمان،داداش  امین  آشنا بشه  باید که مهرنازنوز معتقده همهمهرگل  

 البته حرف زدن و گوش 

یک  ربعمونده به ساعت کلاس   !   راهی   بود برای  فراموش کردن فکر و خیالام   . شاید دادم

 از فست فو دی بیرون ز دیم  
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.   کلا فضای   بیرونو  بیشتر  دوست داشتیم تا خود دانشگاه!    و  به سمت دانشگاه راه افتا دیم

 تق ی به توقی  میدوییدیم  

سرکلاس که نشستم برای  جلوگیر ی  از هرچیزی،زو د دم و دستگاه  !   میومدیم  بیرون 

 کتابام رو دراوردم   یاهمون دفتر  

    !   خیلی.  .  .  این  روزا جالب شده بودم.   و  جلوم گذاشتم و کمی  باهاشون ور رفتم

 * **** 

 باعصبانیت گفتم:   .  تقریب ا دلم میخواست سر مامان جیغ بزنم 

 من نمیا م  

   !   تو غلط کر د ی -

   .  .   !   مامان -

 هان؟   -

 حرف  میزنی ؟   برا ی چی جل وی اونا با من اینطوری -

   !   چون اخلاق گند تورو میدونستم.   من الان تو اتاقم.  درضمن!   غریبه که نیستن -

ین  رفتی ن  خونه خالینا؟اصلا  مگه خاله بازیه؟مگ هجمعه جشن آقا  شدپا   چیبرا ی   -

 پسرش نبود و ما اونجا  

    !   خالت هم گفت بیایم اینجا .  حوصلمون سر رفت  -!   بودیم
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.     .   بعد رفت ی خونه خالت.  مامان تو یه روز زود نمیا ی خونه شام درست کن ی برا ی ما  -

 .   

نیم ساعت   .   یا بابات رو میفرستم دنبالت بردیا یا  .  امشب اینجاییم.  بحث نکن با من آیه -

   !   دیگه دم د ر دانشگاهتون باش

 مامان من کلاس دارم   -

   یادم نرفته اون شب ساعت ده رسیدی خونه خالت!   بذاری میخوای کلاس .   تو کلاس نداری -

 !    

   .  .   .  مامان -

 نیم ساعت  دیگه  !    حرف اضافه نباشه آیه -

 وسط کلاس بیام  بیرون   نمی تونممن  -

   .  یک ربعه کلاست تموم شده.   خودم ساعت دقیق کلاساتو میدونم -

 امان دوباره تاکی د کرد:   همک   کشیدمپوف عمیق ی  

  .     .  .  ساعت  دیگهنیم 

!    با عصبانیت  تماس رو قطع کردم و تلفن رو محکم کوبید م روی میز .  و  تماس قطع شد

 مهرناز سرتکون دادو گفت:   

 چی شده؟   
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    !   هرروز خونه همن.  انگار خاله بازیه -

    !   کی ا -

   .  اه !   مامانم و خالم -

 شده دقیقا؟    چیالان  -

گفته نیم ساعت  دیگه هم ی ا بر دی ا  !   پاشده رفته خونه آبجیشخانوم حوصلش سر رفته  -

 خیر سرم یه کلاسم مونده  مهرنا ز دستم رو فشرد و گفت:   !    یا بابام رو میفرسته دنبالم

    !   حرص نخور

هرروزم ننم منو مجبور   یادمن خیل ی  از این  پسره و اون دوتا آبجی  خانومش خوشم م -

 میکن ه بر م  

ن شام همخونه واس   یادشده  یه  شب زودب.   خیر  سرش مثلا مامانه.   حالا این  هیچی.   خونشون

مهم خونه آبجیشه  که  دیر   .   درست کنه؟دخترش کهخسته  و کوفته برمیگرده  مهم نیست

 اصلا انگار نه  !    شیطونه  میگ ه نرم منتظر بمونن!    نشه

 ؟   چرا اینجوری حرف میزنه اصلا.   انگار من دخترشم

 اعصابتو خورد نکن  .   مهم نیست -

بیشتر از  !   به درک که داغ بود و زبونم سوخت.  نفس عمیق ی کشیدم و چاییم رو خوردم

 اخم  .   داغیه وجودم که نبود
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بچه ها رفتن سر کلاس اما من .  غلیظی روی پیشونم نشوندم و کمی از کی ک جلوم رو خوردم

 سر  میز موندم و دقیق ا 

ساعت هفت بودو هوا .  امان گفته بود جلو ی در دانشگاه ظاهر شدمهماز ساعتی کیک ربع بعد 

 با  دیدن  .  .  .  تاریک

با دیدنم لبخند  .  جلو رفتم.   اشین  تکیه  زده بود اخمام بیشتر  تو هم رفت همبردیایی  که ب

 کجی زدو گفت:   

    !   سلام

.  .   ی ا بهتر بگم!   نشستم و خودم در رو بستمدروباز کرد و من خیلی سریع .  سرتکون دادم 

 اصلا اعصاب  .   بهم کوبوندم. 

اومدنشست و ماشی ن و  .  از این  پسر هم که خوشم نمیوم د  کلا قاط زده بودم.  نداشتم 

 روشن کرد:   

یه ربع  دی ر اوم دی  

 گفت:    !   جواب ندادم

بازهم  چیز ی  بهترین فرصت برای حرف زدن رو پیدا کرد م 

 دندرو جابه جا کردو گفت:   !   نگفتم

متاس 

ف م  
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- 

بابته 

 ؟ 

   .  .    .  تمام این پنج سال که -

    !    که حتی یه زنگ هم نز دی -

   .  .   .  من -

 متاسفی ؟   -

 آره  -

    .  بشنوم پیش این  حرف رو دوست داشتم پنج سال  .  مهم نیست   دیگه.   نباش -

   .   .   .  اون موقع بیست سالم بود -

یدیدم وق تی منو  هماینک.   فکر میکردم دختر بازی حال میده.  .  .  بچه بودم - !   خوب یادمه -

 میبینی چشات برق  میزن ه خوشحالم میکر د  

    !   دوست ندارم دوران جاهلیتمو  به یاد م بیاری -

 ؟؟؟  !   اون زمان دوران جاهلیته -

    .  آره -
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 نفس عمیق کشی د:  

 از بچگی باهات بزرگ شده بودم و با ترسات آشنا بودم  

ترس هام  .  .  .  واسه همین تنهام گذاشتی تو قبرستون؟خودت و احساسات من به درک -

 یادت نبود؟   

نم که  همتاز.  .  .   پسرا میگفت ن  وقت ی   میترس ی  و گری ه  میکنی  باحال  میش ی -

 قبول  میکردی  .  .  .   گفتموق تی بهت چیز ی می.  .  .   دوست داشتی 

    !   از بس خر نفهم بودم.  آره -

    !   من  میخوام توضیح بدم.  .  .  آیه -

 تقریب ا داد کشیدم:  

شب قبلش با همون کهچیو توضیح ب دی؟؟؟هان؟؟؟؟که  منه بچرو تنها گذاشتیو رف تی؟این

 پسرای فامیل با مته رفت ه  

.  .   ن تاصبحش نخوابیدمکهم این!    مردشور خونه هست بودین رو مخم که یه جنازه اونور تر از

 ؟؟؟چیو میخوای توضیح 

چی بودم؟؟؟من یه  یادبگم نمیخوام بشنوم؟؟؟؟نمیخوام یادم ب بایدچندبار    بردیابدی برام؟

 سال بود که فراموش   

تو میدونستی من با خانوادم مشکل  .  کردم با  دیدن  قیافت یادم افتاد چقدر شبا  میترسیدم

 ه تو ش ک سیب دارم و ک
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تو اصلا میدونی قبل از اون اتفاق منه خر وقتی فهمیدم میخوای برای  .  نمیکنه و دعوات نمیکن ه

 تحصیل بری خارج  

    .  ن توضیح ب دی؟؟؟؟نمیخوام بشنومهمچقدر گریه کردم؟اینارو میخوای واس

   .    .  .  آیه -

خورده به قران  یکار ی میکنم همینجا به آخرت  انقدر الان اعصابم بردیا .  اصلا ادامه نده  -

    .  واصل بشیم 

   .    .  .  من  میخوام -

الانم با حرفات به کل روانی  .  مامان زنگ زد اعصابمو بهمریخت .  از صبح خسته بودم  بردیا -

 اگه نمیتونی تاخونه ساکت باش ی بزن کنا ر  .   شدم

 کدورت ها حل ش هروی کاپوت کوبیدم و گفتم:    باید.  .  .  حرف بزنی م بایدما  -

    .  بزن کنار

 اینبار صدای اونم بالا رفت:   

    !   مسخره بازیتو بس کن

    .  صدای کسی رو هم بشنوم پس بزن کنار  حتیمن الان نمیخوام   بردیا -

 بگم؟؟؟هان؟   چی امانت همب -
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ان خودم بود؟؟؟معلومه که از  بگه  ی ا  نگر  چیامانم همبود ب  اینبه فکر  .   پوزخن د  زدم

 هرچن د  می ترسید . مامان من 

.   اگه پا ی جون من درمیون باشه  حتی ن میشناسم طرف بچه خواهرشو میگیره  هممادری ک

 پوزخندم پررنگ ت ر شدو گفتم:   

    !    خودم جواب اونو میدم

   .    .  .  آیه -

 یداری یانه؟؟ ؟  هم نگ بردیا -

  کههوا تاری -

    .  خودم بلدم بیام.   بزن کنار.  تاریک ی نمیترسممن از  -

   .    .  .  آیه -

 میزنی کنار ی ا نـــه؟؟؟   -

بی توجه به آی ه گفتن آرومش از  .  ناچار گوشه خیابون نگه داشت.   صدام خیلی بالا بود

 ماشین پیاده شدم و در ر و  

این  هم  !    اختلالات عصبی دارهی ه  دختری  که  .   من  ی ه  دختر عصبی  بودم!   کوبیدم  همب

 از بی خوا بی ها ی اون چهارسالی  
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با عصبانی ت راه افتادم به سمت پل هوایی و  میشد . بو د که آخرش هم به قرص خواب ختم  

 هوای ی  !    از پله ها بالا رفتم

با رعدو برقی  که بی ن اسمون خط انداخت  .  که  بهم  میخور د  از عصبانیتم  کم میکر د

 ردم تن د  هم هم.  رجام ایستادمس

دستم رو  !   ی د میباری د شد چون این  روزا بارون .   تن د  میدوییدن  تا زی ر  بارون نمونن

 یله گرفتم و خودمو نگه  همب

ن هستم کجاست؟چرا من انقدر اعصابمداغونه؟چرا نتونستم تحمل هماصلا اینجایی  ک .  داشتم

 بر م   بردیا کنم و با 

.   ی ه در بست میگرفتم  باید.  ؟چشمام رو بستم و خیلی سریع از پله ها پایین اومدم.  .  خونه

 یه در بست مستقیم واسه 

رق  دیگه ای زد که  رعدو ب.   تا به پایین  برسم  بیشتر  مردم متفرقه شده بودن!   خونه  خاله

 باعث شد چند ثانیه ا ی 

برا ی اولین تاکس ی که  دیدم دست  .  دم خیابون وایسادم و اطرافم رو پاییدم.  مکث کنم

 :دربست؟  گفتمجلوم که ایستا د  .   تکون دادم

ادرس رو  .   پشت صندلی  راننده جا گرفتم نفس عمیق کشیدم.   سر  تکون داد و سوار شدم

 م و ب ا برای راننده گفت 

.    ی د نبودشد مثل همیشه .  نم نم بارون میباری د .   اعصاب  داغونم به  بیرون   خیره  شدم

 آرومه .  رعدو برقم ن میز د
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پنجررو کمی پ ایین دادم .   انگار  ی ه  عالمه آدم ایستادن  و دو انگشتی،دست میزدن!   آروم

 و برای اولین بار از بارو ن  

.   رعدو برق نداشت .  نو نمیترسون دهمبارونی  ک.  بو ی  زندگی  داشت  بارونی  که.  لذت  بردم

 آسمون  .  صدای بلند نداشت

ماشین  میرفت  و من س ع یکردم تمام اعصاب خور  نمیشد . رنگ  عوض نمیکردو  ترسناک 

 دیمو تو همون بارون  

اینبا ر بارون .  .  .   یستم دیگه  عصبا ن ی ن .  اینبار  صدای  بارون آرومم کرد  .  .  .   خلاصه  کنم

 نیم ساع تی  .   آرامش بخش بود

پام رو،روی زمین خیس  .   کرایه  راننده رو حساب کردمو پیاده  شدم!    گذشت  و ما رسیدیم

 بارون بند اومده   .   گذاشتم

خیابون ع  نگاه ی به .  هرچند ثانیه  یکبار  یه  قطره پایین میریخ ت.  بو د  اما زمین  خیس  بود

 نگا هی هم ب ه  .   ریض کردم

.  .    تاریک بود و من.  هوا سوز داشت.  به قول ساره پرنده پر نمیز د.  پیاده  روئه خلوت کردم

 ناخوداگاه دلشوره   .  .  .  تنها. 

از همونجا رد  بایدمخصوصا با  دیدن ماشین ی که جلوتر توقف کرده بود و من .  افتا د به جونم 

 س عمیق ی  نف .   میشدم

اشین  که نز دی ک تر میشدم دلشورم  همب .   کشیدم  و بخاطر سرما شونه هامو بغل کردم

 بخاطر این  میشد . شایدبیشتر 
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اشین که رسیدم همب.  هی چ وقت.  ن هیچ  وقت،شب،تنها،تو خیابون  راه نرفته بودمهمبو د  ک

 ب ا  .  .  .  ما شین حرکت کرد

 صدای خنده پسر یبلند شد:  .  بون بیشتر کردمفاصلم رو از خیا.   سرعت آروم

 تنهایی ؟  

سرعتم رو بیشتر  .   من نب ای د میترسیدم.    نفس عمیقی کشیدم.  و با دوستاش خن دیدن 

 صدای پچ پچ واری شنیده شد:   .   کردم و اون هم سرعتش رو بیشتر کرد

    !    نو چه به این بیشعور بازیاهموگرن .   صرفا جهت اینکه کل انداختم

 صدای پسری که پچ پچ وار اون حرفو زد بلند شد: .   کشیدمنفس عمیقی 

   .    .  .  خانوم 

 صداش با خنده هماهنگ شد:  .  .  .  من نمیترس م .   چشمام  رو لحظه ای  بستم

   .    .  .  درخدمت باشیم 

ینبار صداش با  ا.  میترسید م.  .  .  نز دیک  بود طرفو به فحش بکشم اما نه.   نفسم  بند اومد

 غرش آسمون یکنواخت شدو از حرکت ایستادم:   

 شماره بدم؟؟ .  خانــــــــوم

سر م به .  جی غ.  .   رعدوبرق.  .  .  تو ی  جا ی  تاریک  و خلوت .  من،تنها.  نفس م  بند اومد

تاش  صدای خنده دوس .  من بودم و تاریک ی.  .  .   من بودم و  یه روستای  خلوت.   دوران افتاد

 صدای پسر دوباره شنیده شد:  .   بدنم به لرزه افتاده بودمیشد  ! تو مغزم به زوزه گر گ تبدیل 
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 خانوم بابا شماررو بدم؟؟؟میگیری  دیگ ه  

هنوز هضم حرف پسر تو ذهنم انجام نشده بود که باصدای رعد و برق از ترس قدمی عقب  

 حکم به پس ر همرفتم ک

چشم پسر که  .   سریع  به سمت پسر برگشتم.  یابون  بلند شدخوردم  و اینبار  جیغ م  تو خ 

 دستای لرزونمو که  دی د گفت:   .  حالت تعجب داشت اینبا ر جاشو داد با نگرانی

   .  .     .  حالت.   خانوم.  .  .   خانوم 

من فضا ی  .  که  بهش مهلت حرف زدن ندادم و  کیفم  رو دراوردم و محکم تو سرش کوبوندم

 من .  اطرافم رو نمیدیدم

دستم  !   پس ری رو  دیدم که تو اوج ترسم قصد دست درازی داره .  .  .  تو روستا بودم و حالا

 رو جلو دهنم گرفتم تا مان ع  

صدای آخ پسر که بالا رفت دوستش  .   من تو ترس های کودکیم قدم میزدم.  جیغ زدنم بشه

 سریع پایین پریدو گفت:   

   !   سبحان

 دست دوستشو کنار زدو گفت:   .  نی که عقب عقب میرفت م کردهم گا هی بپسر ن 

 خانوم حالت خوبه؟  

دوستش رو پس زدو  .   پسر عصبی  شدو من عقب رفتم.   اما  من از ترسم عقب عقب میرفتم

 من بودم و   .  من عقب رفتم

 با عصبانیت گفت:  !   اون بود و کرم ها ی جوونیش.  ترس های بچگیم
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ببین دختره بدبختو  و سریع .  همش تقصی ر توئه

 به طرفم اومدو گفت:   

بخدا کاریت  .   بخدا شوخی  کردم نترس.  ؟؟نترس شوخ ی  کردم.  .  .  خانوم  حالت خوبه

    .  ندارم

؟چرا  من تو روستا گیر افتاده بودم؟؟؟.  .  .  قدم هام تند تر شد.  اشکم از ترس پایین ریخ ت

 یزدم ؟  هممن تو شونزده سالگیام پرس

به عقب برگشتمو با تموم توان  .  قطره اشکی که رو گونم ریخت به قدم هام سرعت بخشی د 

 من دختری بود م .  دوییدم

.  .  .   میتونم بدوئم.  .  .  پسمیتونم .  .  .   که از پنج سالگی  برا ی  طعمه سگ نشدن میدویی د

 عره پسر تو مغزم پیچی د:   اینصد

  !   خانـــــــــــــــــــوم

میشنیدم که  .  .  .   صدای  فریادها  پسر سر دوستش.  اما هنوزم میشنیدم .  من  میدوییدم

 من میدوییدم   .  .  .  نگرانه ی ه دختره

دم  .  .  .   و تو ذهنم روستایی نقش بست که خانوادم عروسی ان و منو بر دی ا بیرونیم

 بر دی ا  .  .  .  نیست  .  .  . بردیا  قبرستون

نفسم که .  .  .   نهملعنت ب.  .  .   نیستو  من گریه  میکن م   . بردیا نیست  و رعدو برق میزنه

آروم آروم سر خوردم و روی   .  گرفت سریع وارد کوچه فرعی شدمو به  دیوار تکی ه دادم

 خونه یا  دیوار مرده   به کجا تکی ه دادم؟ دیوار یه  .  نشستم   زمین 
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من تو .  .  .  شور  خونه ای  که  یه  جسد کنارشه؟؟؟من کجام؟هق هق آهستم تنم رو لرزوند

 کوچه ام اما ذهنم تو ی ه  

تو پنج  .  .  .  الان بیستو  یک  سالمه اما مغزم تو شونزده سالگیامه.  .  .   روستای  جن زده

 سالگیام،یا ش ایدم تو هف ت  

که تو اون روستا در حال  .   تو سن های ی  که ترس دارم.   و هر سنی  بجز الانت.   سالگیام

 لعن ت  .  .  .   دوییدنم و کسی نمیفهمه

ن که ترسید هملعنت ب.  .  .  نی  که هرچیز ی  رو به اون روستا ربطمیدم  هملعنت ب.  .  .  نهمب

 ن که از رعدو برق هملعنت ب.  م

لعنت به همه کسای ی  .   لعنت به بر دی ا.  .  .   نه ترسوهمنت بلع.  .  .    ترسیدم و جیغ کشیدم

 عره پسر به گوشم رسی د:   اینصد.  که  این روزگارو برام ساختن

   !   ردم بخاطر مسخره بازیا ی  شما الان معلوم نیس ت چش شدهمکثافط  دختر

رعدو برق یهو چجو ری ن دیدی با  .   بابا دختره روانی بود !   سبحان آروم باش.  .  .  سبحان  -

 چته تو؟؟؟   .  پریدو ماتش برد؟بابا یارو معلوم بود  دیوانست 

نیا  . می گفت  بهنازم قبلا میگفت   دیوونه شدم.  بغض گلوم رو گرفت.  .  .  دیوانه .  .  .   دیوانه

 قطره  .  .  .   ز دارم به ی ه روانشناس

 پریدم:    با داد پسر از جا.  اشکی از گوشه چشمم پایین ریخت

    !    اون  دیوانست؟؟؟منه روانشناس که روانی تر از همه ام
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 یترکههمسرم دار.  همه جا تاریکه.  ترسیدم.  .  .   پسره عصبی  بود.  با  دو از کوچه خارج شدم

 حالم بده و دار م  .   گیج میره. 

دختر شونزده ساله تو  خدایا  من چم شده؟صدای  جیغ  و دادهای .   بدنم میلرزه.  بالا میارم

 تنها تو .  .  .  سرم  میپیچه

من   .  .  .  از تاریکی  که اتفاق های وحشتناک داره.  .  .   من  م ی  ترسم از تا ریکی.  تاریکی

   .   .  .   میترسم !   میترس م

 * **** 

.  .  .  .   بازهم تاریک بود .   در  خونه رو با ضرب باز کردمو خودمو تق ریب ا  توش پرت کردم

 دستم و رو ی  .  همه جا تاریک بود

چراغ  .   به اول ین  چیزی  که رسید م ضربه زدم.  دیوار  کشوندم تا کلی د  برق رو پیدا  کنم

 کوچیکی وسط خونه روشن  

.  .    هنوز هم صداها تو سرم بود.  .  .   زانو هامو تو بغل گرفتم.  همونجا کنار در سرخوردم.  شد

 ونم؟؟؟چرا   چرا من داغ. 

بیستو ی ک سال با   بایدمیترسم؟خدایا  من چه گناهی  کردم که بخاطر بی  علاقگیه  مامانم 

 بغضم  .  .  .   ترس زندگی کنم

.  .   یک ربع، بیست دقیقه،نیم ساعت میشد . صدای هق هقم تو خونه ی خالی اکو .  .  .   ترکی د

 ولی گری ه  .  نمیدونم. 
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گریه کردمو خالی .  .  .   بخاطر مامانم.  بخاطر الانبردیا . بخاطر .  بخاطر ترس بچگی م.  کردم

 بغضم که ته کشی د تکیه  .  شدم

 صداش تو سرم  میپیچی د:  .  دادم به در

   .  .    .  خانوم.  .  .  خانوم.  .  .   خانوم!    خانوم،شماره بدم؟

 تمام سرم پر از این جمله بود: 

صدایی  .   صدایی تو کل خونه پیچی د.  .  .  رو گرفتم تا نشنوم شماره بدم؟؟سرم.  .  .   خانوم 

سریع به سمت کیف م دست  دراز کردم و تلفنو از  !   زنگ تلفن.  .  .  زنگ .  .  .  شبیه زنگ 

 جواب میدادم؟چی  .  .  .   اسم مامان روی تلفن نقش بسته بود.   کشیدمتوش بیرون  

.   مامان .  .  .  مامان .  .  .  خیره بودم اسمش   کجام؟خونه؟به     گفتممی.  .  .  گفتممی

 کاش الان بود و از استرس هام برا ش  

جون داشتم تااونجا برم و جواب .  صدای تلفن خونه بلند شد.   کاش برام وقت داشت.   گفتممی

 مامانو بدم؟؟؟یک  

با دوباره  .  دوباره سرمو به در تکیه دادم.  صدا ها قطع شد.  .  .  .  سه بار.  .  .  دوبار.  .  .   بار

 بلند شدن صدای گوشیم چشم با ز  

دایره  .   اما بغض کردم.  .  .   به چه علت.  .  .  با  دیدن  اسم احسان،نمیدونم  چرا.  کردم

 صداش تو گوشم پیچی د: .  سبزرو حرکت دادم

 آیه؟؟  

   !    الو -
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 کجایی دختر؟ .  سلام.  الو -

    .  خونه -

 پاشو بیا اینج ا  .  .  .    خونه؟؟؟؟؟؟؟میدونی  مامان بفهمه چیکا ر   میکنه؟پاشو  بیا -

 نمیتونم احسان   -

 کجاست؟مگه نیوم د دنبالت؟    بردیاچرا؟؟ -

 نمیدون م   -

 میگی  چی شده؟  .  آیه چییعنی  -

کردن  یه غلطی  .  مزاحم شدن.  .  .  امان بگو تو خیابون کیفشو زدن همب.  احسان نمیتونم بیام  -

    !   احسان میای خونه؟میترسم.  که حالش خوب نیست

 فس کشیدن هاش رو میشنیدم:   اینصد

 میا م  

 نیومده؟    بردیا -

    .  نه -

 میای؟؟   -
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من یه دختر بیس ت و یک ساله از  .  گوشی رو تو مشتم گرفتم .  .  .  میامتماس قطع شد -

 سرچسبوندم به  .  تنهایی میترسیدم

روان ی بودم که اونطوری  جیغ زدم؟من ی ه دختر روانی بودم؟یادمه    من ی ه دختر.  .  .  در

 یبا ر بهناز گفت  دیوونه 

واقعا     .  .  . شاید ب ری  پیش  روانشناس  بایدگفت .  .  .  .   یشدگفت روانی  .  .  .  شدی

 دیوونه بودم که جی غ   .  دیوونه بودم

.  .  .  .  وندن میترسمهمن از تنها تو خوندیوونه بودم که با بیست و ی ک سال س .   میکشیدم

 من تاحالا تنها تو خیابون راه  

بدنم به لرز  .  .  .  دیوونه  بودم که بخاطر مزاحمت چندتا پسر گری ه کردم   . شاید نرفت م

  ! شاید  سرم درحال ترکیدنه.  افتاد

.  .  .   نمیدونم.  .  .   بخاطر روانی  بودنمه که سرم در حال ترکیدنه   .  .  . شاید بخاطر  اونه

   کهنمیدونم چقدر گذشت  .   نمیدونم

در باز شدو چهره نگران  .  از جا پریدم.  صدای چرخش کلی د تو در پشت سرم شنیده شد

 و دروبست:   شدداخل   !   احسان نمایا ن شد

 خوبی؟  

   .  سرتکون دادم 

 چیشده   -
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   چیهی -

 ی؟؟؟؟صدات چرا گرفته؟گریه کر دی ؟  هیچ -

 دستمو به  دیوار تکیه دادمو گفتم:   .  سرم ک می گی ج رفت 

    !    خوبم

 ن ؟  همکجات خوبه؟؟؟چرا یه خبرندا دی ب -

 امان  چی گفتی ؟  همب -

نز دی ک بود غش  .  بعد تو خیابون  کیفتو  زدن حالت خوب نیست.   نبو دی   بردیاگفتم با  -

 کنه  

 مامان ؟   -

  .    .  .  گفت هیچی نیس   یادخاله نذاشت ب.  آره -

ن برای  کی چیز خاصی بود که برای خاله باشه؟ آروم به سمت اتاق راه  همدوران زندگی

   .  هرچند تلو تلو میخوردم.  افتادم

   .   .  .  آیه حالت بده بشین -

   .  میخوام بخوابم  -

 سرم سن گینه ن میتونم   -یچیزی بخو ر -
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 قرص بدم ؟   -

 ن ه   -

.   واقعا قرص نمیخواستم؟باهمون  سرووضع رو تخت خوابیدم و درو بستم.   و  داخل شدم

 میترسیدم اما نمیتونست م  

.  .  .   میشه؟؟؟میفهمه؟؟آره چین  دوباره ترسام شروع شده هماحسان بفهم.   درو  باز کنم

 ن؟چرا  کجاست الا .  .  چیبردیا

 دیدار داشتم؟چرا؟     بردیاقبلش با  یادهرموقع یه بلایی سرم م

یادمه  .  نور ازش عبور کرده بود و قسم تی از اتاقو روشن کرده بود .   می خ پنجره بود  همنگا

 نو ری هم اون رو  .  .  .    اون جسد

مرده شور   جنازه ا ی اونور تر از.   من میدوئم  برای  کمک از دست سگ.  روشن  کرده بود 

   .    .  .  و حس اینکه یه کسی داره نگاهم میکنه.  .  .  خونه

.  .  .  یه  وری  شدم و به سمت ج ایی  که نورافتاده بود برگشتم و ی ک لحظه.  چشمامو  بستم

 با  دیدن  .  .  .  .  فقط ی ک لحظه

هی ن کشیدم و از  .  .  .   جس دی  کف اتاقم.  .    جس دی  له شده.  .  .   همون  جسده اون شب

 نور قطع شد و اتاق تو   .  جا پریدم

  .  .  اون جسد  دیگه نبود .  .  .   خبر ی نبود.  .  .   نبود.  تاریکی فرو رفت
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من  یه  دیوونه بودم و توهمی .  اره توهمی  شده بودم.   توهمی  شده بودم.  اعصابم  داغون بود

 بغض گلومو .  شده بودم

واقعا روانی شم ببرنم تیمارستان؟بلن د شدم و دررو باز کردم که احسان    نکنه.   گرف ت

 گفت:   

 نمیتونی بخوابی؟  

 سری به نشانه نفی تکون دادم که گفت:   

    .  نترس.    برو بخواب من هستم

من اگه برادرمو نداشتم چیکار   .  کس ی هست شکل گرفت کهته دلم ی ه امنی ت از این

 میکردم؟  

یک  .  فکر و خیال  امونم رو بریده بود.   ت تخت رفتم و دراز کشیدمدوباره  به سم

 چش م  .  نمیدونم.  .  .    ساعت،دوساعت

چشم باز  .   حضور احسان رو جلو در اتاقم حس کردم.   هامو رو ی هم فشردم تا خوابم ببره

 د ر  .  نکردم که بفهمه  بیدارم 

کاش ترسو  .   نو میترسون دهم اتاقی  ک.   حالا من موندم و اتاقم.  اتاقم  رو اروم بست و رفت

    !   کاش.   کاش بچگیا م تمامش ترس نبود.  نبودم

.   ماما نی  که احسان میگفت  از نگرا نی  داشتغش میکر د نیومده بود.  .  .  ساعت  دوازده بود 

 از جا م   حتی جرئت نمیکردم 
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.   انقدر بیماری م  عود کرده؟کلافه  بلند شدمیعن ی  .  .  .  .  بلن د  شم و برم در اتاقو باز کنم

.   سرم به شدت درد میکر د.  .  .   صدای  هاپ هاپ سگ کوچولو همسایه  کم ی ترسوندتم

 نااروم  

یخواد برام قرص بیاره ولی  گفتماحسان  .  .  .   دستم ناخواسته به سمت کشو دراز شد.  بودم

 واقعا لاز م نیس؟؟این سر در حال انفجار نیازی به قرص نداره؟   .   گفتم لازم نیس

چشم هام رو  .  اینبا ر سعی کردم تا بتونم بخوابم.  .  روی تخت دوباره دراز کشیدم.  نه نداره 

 روی هم فشردم و قبل ا ز 

   .  .  .   .  خواب آخرین چیزی که فهمیدم چرخش کلی د تو در خونه بود

 * *** 

شماره بدم و بعد صدای هاپ هاپ   می گفتکسی .   ا با خیابون قاط ی شده بودتصاویر روست 

 سگ همه جارو  

 یز د:   هممن میدوییدم  و گاهی  سگ دنبالم میکر د  و گاه ی  فرد پشت سرم نعر.  برمیداشت

  !   خانــــــوم

حسی که    . اما درتمامش حس ی  بنامترس بود.   گاهی  گری ه  میکردم  و گاه ی  جیغ  میزدم

 با دیدن جنازه ای کنار مرده  

جیغ  زدم و صدام با نعره آسمون هماهنگ شدچشم باز  .  شور  خونه ترسم رو کامل کرد

 کردمو جن زده از جام بلن د  
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دراتاق کم ی  باز بود و بخاطر با دی که از .  سرگردون دورتا دور اتاقم رو وجب کردم.  شدم

 پنجره که خوب نبست ه  

دراتاق با ضرب باز شدو  .   صداش رو مخ بود.   وم د  مدام به چهارچوب میخور دشده  بود می

 مامان و احسان هراسون   

مامان با  دیدن  تن لرزون من بر ای  اولین  بار نگران ی خرج کرد و به طرفم  .  داخل  شدند

 اومد و جلوی تخت ایستا د:  

 خوبی ؟  .  .  .   آیه

چهرش بخاطر نوری  که اسمون تو اتاقم انداخته بود .   نگاهم میکر داحسان  بااخم و نگرانی  

 امان گفت:   کهمبغض کردم .  معلوم بود

  -ترسیدی؟ 

 خواب  دیدم 

    !    من اینجام.  هیچی  نیست .  نترس -

صدای پسری که با صدای  .  هنوز هم صدای جیغ ها توی سرم بود.   هنوز هم تنم میلرزی د

 هاپ هاپ سگ قاط ی  

    .  .  . بردیا در خدمت باشیم.  .  خانوم شماره بدم.  .  .  خانوم.   شد، سرم رو به درد میاور دمی

 مامان دستا ی لرزونم  و سفت گرفت و گفت:  ! 

 آروم باش آیه 
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سرگیجه ای که با حالت تهوع همراه شده بود هم ا  .  ستام رو مخ بودشد لرز.  .  .  نمیتونستم 

 ا اعصاب  ب.  .  .  ذیتم میکر د

من تو دوران شونزده سالگیم  هم  .  .  .  داغون به دستام که تو دستا ی مامان بود خیر ه شدم

با هجوم آوردن تمام مواد  .  .  .   من.  .  .  حالتتهوع  و سرگیجه داشتم .  .  .    دستام میلرزی د

 معدم تو دهنم، مام ان رو پس زدم و به سمت دستشویی  

.   تند تند عق میزدم و بالا میاوردم.  تمام چیزهایی  که خورده بودم بیرون  ریخت.  دوییدم

 ب ا  !   خیلی.  .  .   حالم بد بود

ه بخاطر سرگیجم  سرگیجه  و حالت تهوع به سمت روشویی  اومدم و به چهره خودم تو آینه ک

 تار شده بود نگاه   

از  .  هرچند نصفشروی پیرهنم  ریخت .  .  .  با دستا ی  لرزون رو صورتم آب ریختم.  کردم

 دستشویی با حال خراب بیرون  

همه چی باهم قاط ی  !   و صدا ها تو گوشم  میپیچی د چرخیدتمام دنی ا دور سرم می.   اومدم

 من  .  روستا و خیابون.  شده بود

صدای سازدوهول تو  ذهنم .  تمام زندگیم  در ترس هام خلاصه شده بود.  در  هردو تنها بودم

  همبرتر ی کردو روانم رو ب

فقط .   فقط میخواستم خلاص شم.   دستام رو دور سرم  پیچیدم  و به سمت اتاق رفتم.  ریخت

 ا ز  .   راحت شم از اون افکار
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رو با دست لرزون بیرون کشیدم و دستم رو تا ته دراز  کشو .  از اون صدا ها.   اون سر درد

 قوطی سفی د رنگ رو  .   کردم

.   مثل  دیوونه  ها،خیلی  سری ع  بازش کردم و  یدونه قرص بیرون کشیدم.  بیرون  کشیدم

 قرص رو بالا انداختم و لیوان   

خت ی گرفتم و دستم رو به پا ت .   آبی که نمیدونم کی رو میز گذاشته بود رو سریع سر کشیدم

 تقریب ا خودم رو،روی  

حالم  .   عدم که ضعف میرف تهمح ت ی  ب.  .  .   ب ی  توجه به همه چی.  تخت  پرت کردم

 کمک م  .  .  .   خوب میشه.  .  .   خوب میشه

پلکهام ر وی .  .  .  صداها از ذهنم خارج شدواما.   سرم گیج  ن میرف ت.  .  .  دیدم  واضح شد

    .  هم افتاد

 * **** 

جون  .  ی د از جام بلند شدم و چشم خمارم رو دور تا دور اتاق چرخوندمشد با حس ضعف 

 نداشتم چشمام رو با ز  

.   تنم رو آروم بالا کشیدم.  .  .  سرم سنگی ن  بود .  ضعف داشتم.  .  .   خسته بودم.   کنم 

   کهانگار  .  بدنم کوفته بود .  .  .  سنگین بودم

یا به قول حرف های من  .  سابقه جام جهان ی  وزنه برداری  رفته بودمهم بااین  تن ضعیف  ب

 در آور دی ساره به استقبال  
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دستم رو به سرم .  سلول ها ی  بدنم هم درد میکنه  حتی حس  میکردم   !    مسابقه  کوه ک نی 

 گرفتم و بیحال از اتاق خار ج  

تقریب ا آماده اول صورتم    میز دیدن    با.  با کمک  دیوار  و مبل به آشپزخونه رسیدم!   شدم

 رو شستم و بعد خودم رو  

لقمه دوم چشم  .  لقمه اولی که پایین رفت صدای قارو قور قطع شد.  روی صندلی پرت کردم

 هام باز تر شدو لقمه  

یخوردم تا ضعفم کامل همتند تند صبحان .  سرم هنوز سنگی ن  بود.  سوم  به بدنم روح بخشی د

 بابه صدا   .  .  .  برطرف شه

با دیدن شماره خاله  .   درومدن  تلفن خونه به سخت ی  ازجام بلند شدم و به سمت تلفنرفتم 

   همناخوداگاه اخمام تو 

تماس رو برقرار کردم و همونطور که به سمت اتاق میرفتم   .  .  .   رفت  و عصب ی  شدم

 جواب دادم:  

 بله 

 خوبی عزیزم ؟ .   سلام آی ه جان  -

 شما خوبین  .   مرس ی -

 ؟؟؟   !   مامانت گفت  دیشب ازخواب پرید ی و بالا آور دی آره.  آره -
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کم کم آدرنالینم  .   وسط اتاق چشم هام رو از حرص بستم و تلفن رو تو دستام فشار دادم

 ترشح شدو نفسام تن د 

.   متنفر بودم.  .  .  ضعف ها ی  منو بفهمه .  .  .  متنفر بودم از اینکه  خاله بفهمه.   تن د  شد

 حرفی نزدم که خودش   .   عصبی میشدم

که  شدادامه  داد:بردیا  گفت  دیروز  عصبی  بو دی  خودت اوم دی  خونه و بعدش نمیدونه چی

چی ز !   امروز بچم وقت ی فهمی د حالت  دیشب بد شده انقدرناراحت شد.  گفتم  کیفتو زدن

 ه نبردن  زیادی ک

تلفن رو تو دستم فشار دادم که  .  .  .  .  مامان.  .  .  .   مامان.  دندونام رو روی هم فشار دادم

 بدنم ا ز  .  رومدشدکمی صدا

انقد ری  که از شنیدن  ضعفام از زبون خالهعصبی میشدم  هیچ چیز .  .  .  عصبانیت  میلرزی د

    .   عصبیم نمیکر د

.  .  .   ی  شد بگوبهم بگردم برات  ی ه  روانشناس خوب پیدا کنم باز آیه  جان اگه چیز   -

   .    .  .  آخه یادته که شونزده  سالگیات هم بعضی وقتا اینــ

مهم نبود که در نظرش بی شخصیت .  تلفن  رو قطع کردمو محکم ر وی  تخت پرتابش کردم

 دستام رو  .   مهم نبود.  بیا م

متنفر بودم  .  .  .  و بعد بلند بلند اسم مامانو صدا کردمدو طرف سرم گذاشتم و آروم آروم  

 امان گزارش کار میده همک



 

 

 

89 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

روانشناس؟؟؟روانشناس  می گفت .  .  .  چی خاله  .  .  .  بودم متنفر  .  .  .   آبجیش  به 

   پیش ن  دیوونه  ام که برم هم ؟؟مگ.  .  .  چیبرای   

دستم ناخوداگاه به سمت لیوان  آب روی پاتخت ی  .  نیستم   .  .  .  روانشناس؟؟؟من  بیمارم؟نه

 انداختم:    زمین حرکت کردو همزمان ب ا فریادم به لیوان ضربه زدمو روی 

   !   من  دیوونــــه نیستــــم

دستامو آوردم  .  نفسهام تندتر شدهبود.   لیوان  روی  زمین  افتادو به هزار تکه تقسیم  شد

 پایینو کنارم مشت  

باز هم مثل  .  .  .  من بازهم عصب ی  شده بودم.  ناخونام توی  دستام فرو میرف ت.   کردم

 پنج سال پیش وسیله   

الان چه بهونه  ای  از این  بالاتر که خاله برای من دل  .  .  .   به هربهونه ای .  .  .   میشکوندم

 سوزونده و م یخوا د برام جان  

فشانی  کنه و روانشناس پیدا   کنه؟من  دیوونه  ام که خاله گفت روانشناس؟من دیوونه  

    .   نه  دیوونه نیستم.  .  .   ام؟؟؟؟نه

ر  بود که چیز تیز ی توی   با  عصبانی ت  خواستم برم به سمت گوی ی  که روی  میز  تحری

 پام فرو رفتو جیغم رو با لا  

حرکت  .  اشک تو چشمام جمع شد .  .  .   آروم شدم.  انگار با جیغم  به خودم اومدم.  .  .  بر د

 سینم متوقف و نفسهام آروم 
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.   شیشه ای تو سین ه پام فرو رفته بود .  به خونی که روی زمین ریخته بود نگاه کردم!   شد

   کهپر از اشک به پام  باچشم 

؟چرا .  .  .   خدایا چرا من اینجوری شدم؟چرا انقدر وحشی شدم.   حسابی  میسوخت نگاه کردم

 داد میزنم؟چرا ظرف  

   !   وجود داره  بردیابرگشت؟چرا اصلا  بردیامیشکونم؟؟؟چرا   عصبی  ام؟اصلا چرا 

چنان خونی ازش  .  کر میکردمبا  بغض،تو دلم حرف ای   بی  ربط میزدم  و به درد پام هم ف

 بیرون میوم د که انگار  

سوزشش  .  هرچند زخمش کوچیک  بود اما خون زیادی میوم د.  شمشیری  توش فرو رفته

 اشک بیشتری توچشما م 

سرچرخوندم تا ازروی پاتختی دستمال بردارم که با  دیدن  قوطی سفی د رن گی  .  جمع کرد

 که کنار جعبه دستمال  

.  .  .  دیشب افتادم  یادقلبم برای لحظه ا ی از کار افتاد و تازه .  .  .   کاغذی بود گریم قطع شد

 من با ز  .  من با قرص خوابیدم

.   من  دیشب  بازهم کابوس  دیدم.  .  .   من.  . .   بااون  قرصها ی  یکسال  ترک شده خوابیدم

 کابوس هایی سرشار از گ ریه و جیغ  

سردرد هاو سرگیج ه  هایی  حاصل از همون کابوس ها بود دوباره به سراغم  .  .  .  بو د

 کابوس هایی که از  .  .  .  برگشته بود
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ی  تو ذهن بچه ها روی شونزده سالگیم تا بیس ت سالگی م هرشب دنبالم  میکردن و مثل غول 

 روحم  م ی افتادنو  

چرا  .  .  .   ن از پنج سالگی م  شب ها با ترس بهخواب میر مهمهیچکس  هم ن میفهمی د  ک

آوردن اتفاقات  دیشب  صدای    یاد بعد از  یکسال  دوباره لب به اینقرص  ها زدم؟؟؟چرا؟بابه  

 جو ری که هرکس نمیدونست فک ر  .   هق هقم بالا رفت

   .  .   .   اعصاب خراب که شاخ و دم نداره.  یکر د  مادرم مرده که اینجوری  اشک میریزمم

بع د  از ده دقیقه  گریه  کردن با دستمال کاغ ذی  صورتم رو پاک کردم وقرص هارو توی  

 تکه شیشرو با  .  کشو چپوندم

با به  .  .  .   عنتیل.   وباره اشک توچشمام جمع شدشد خشونت  از پام بیرون  کشیدم  و از درد

 صدا درومدن زنگ خون ه  

دستمالی رو،روی زخمم گرفتم و ی ک پا و جور ی که انگار دارم  لی لی .  بلن دی کشیدم "اه "

 بازی میکنم به سم ت  

با  دیدن مهرناز و ساره،دکمه ای رو زدم،در خونرو هم باز کردمو به سمت حموم .  آیفون رفتم

 از کمد کوچولو ی  .  رفتم

با شنیدن  صدای  بچها به سختی تنمو از حموم بیرون .  وم  بتا دین  و باند رو بیرون  آوردمحم

 و بهشون نگاه    کشیدم

با  دیدن  من تواون وضع لبخند .  هردوشون در حال خن دیدن  بودن و منو صدا میزدن.  کردم

 رو لبشون ماسیدو به  
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   .  سمتم اومدن 

 تو اتاق   اینبی -

رو تخت که نشستم،رسیدن و با  دیدن خون  .   اتاق راه افتادم و اوناهم دنبالم اومدنبه  سمت 

 مهرناز با ترس گفت:   .   روی زمین هی ن بلن دی کشیدن

   !   آیـــه

کم ی بتا دین  .  بی توجه بهشون از تو کشوی  پاتختی پنبرو  بیرو ن کشیدم.   و به سمتم اومد

 روش ریخت م و روی زخم م  

 ساره هراسون به سمتم اومدو گفت:   .  افتاد زمین  گذاشتم که  جیغ م هوا رفت و پنبه رو ی 

 چیکـــار میکنی؟  

مهرناز دستم رو سفت  .   چشمام رو از درد بستم.  و  پنبرو برداشت و روی  زخم فشار داد

 گرفتو گفت:   

؟چشمات  چرا انقدر پف کرده؟چرا جواب زنگای مارو  چی  شده؟این  خون واسه چیه

 شد؟ کلافه از سوالاش گفتم:     چینمیدی؟این خورده شیشه ها واسه چیه؟دیشب 

    !   چقدر حرف میزن ی!    اه

.  .  .   اون هم ج دی.  اولین بار بود که اینجوری جواب میدادم.  مهرناز ابروهاش رو بالا انداخت 

 ره به آب رو ی زمین اشاره کردو گفت:   سا.  شوخی تو لحنم نبود
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آب تمیزه؟  

 باعصبانیت گفتم:  

نجس همتعجب  از لحنم،پنبرو به آب ی  که حاصل از همون لیوان شکسته بود، زدو  .  نه  پس

 کمی تمیزش کردو بع د  .   روی زخمم کشی د

کردو دور تا  بسته  ی  باند رو با دندونش باز .  پنبه  ج دیدی  برداشت و روی   زخمم گذاشت 

 دور پام کشی د و بعد گره ش  

ساره با اخم وسایل رو جمع کردو  .  یادانقدر سفت بسته بود که ترسیدم  خون پام بند ب.  ز د

 سبتا بلند گفت:   این به سمتم برگشتو با صد.  توی سطل انداخت

!   لعنتیتو نمیدیهیچ  معلومه از  دیش ب  تاحالا کدوم گورستونی  بو د ی  که جواب گوشیه  

    !   ثلاهمهمراهت باش بایدهمیشه  که؟؟؟؟تلفن همراه چیزیه 

 اشاره ای به ز مین و خون کردو گفت:   

اینا چیه؟؟؟؟هان؟چی شده که باز ز د ی ظرف شیکوندی و اون پا ی فلجت رفته روش؟خر 

 حر فی    بردیاگازت گرفته؟

 ندا دی؟  ا همزده؟چیشده که نگرانی ما مهم نبود و یه خبر ب

دست  .   من تلفنم رو موقع خواب سایلنتش کرده بودم و اصلا هم یادم نبود.   زیادی عصبی بود

 ب ا اعصاب داغون گفتم:   .   به کمر نگاهم میکر د

   .   منم پیاده شدم!    دعوامون شد.  هیچی
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م ااهمبعد کجا گورتو گم کر دی؟نصفه شب؟؟؟تو که شب پاتو از خونه بیرون نمیذاری بدون  -

 که تاخونه  

ی و تنها رفت ی و بعدشم  شد ی گور به گوری  پیاده  بردیا که از ماشین  شدنمیای پس چی

    .   معلوم نیس ت چه بلای ی سرت اومد که اینجوریی الان

ساره پوفی کشیدو  .  بایادآوری   دیشب  اشک تو چشمام جمع شد.  و  به سرتاپام اشاره کرد

    .  سرش رو عقب برد

    !   زاحمم شدهمپسردیشب ی ه   -

 قطره اشکی  که ریخ ت  رو سریع پاک کردمو گفتم:   .   هردو  به سمتم برگشتن و نگاهم کردن

    .   تازه رعدو برقم زد.   هیچکی تو خیابون نبود .  .  .   زهرم ترکی د

 اون یکی قطره اشک رو هم پاک کردم و گفتم: 

  یاده.  .  .   منو.  .  .  صدای  آهنگشون.   شماره بدهول ی  میخواس ت   .  الان منو میدزده  گفتم 

 .  .    .   

 هقی زدمو گفتم:   

صداش تو سرم .  درختاش میخواستن  خفم کنن.   حس  کردم  خیابون  تب دیل  شد به روستا

   .  میپیچی د مهرنا ز دستم رو فشرد



 

 

 

95 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

م که خیلی  مظلومم  و هق هق!     سکته کردم بخدا.  .  .    پسره ه ی میگفت خانوم شماره بدم -

سمت چپم نشستو  .    ساره به سمتم اومد!     کرده بود و اینو  خودم هم حس میکردم،بلن د شد

 گفت:   

!    یدونستی  از شبو تاریکی  و تنهای ی میترس ی همتو ک.  یشد چرا پیاده  .   ساره  به فدات

 تنها اوم دی؟   چیبرای  

میگفت  پسرا ی فامیل میگفتن  .  .  .    کنهاون موقع میخواسته  مسخرم  "   می گفتبر دی ا    -

 زیادی باحا ل  

   .  زد به سرم و پیاده شدم.  منم طاقت نیاورد م".  .  .   میترسی

 به پام خیره شدم و ادامه دادم:  

من  دیوونه .   مینو گفتهمهامروز خاله .   ن گفت  دیوونههمدوستش ب.  کیفمو زدم تو سر پسره 

 ام؟   

مهرناز  .   مهرناز بغلم کردو ساره هم پشتمو نوازش کرد.  هرناز و ساره نگاه کردمهمو سوالی ب

 با لحن مسخره ای گفت:   

    !   توروخدا منو نزنیا  دیوونه زنجیره ای.  آره خیلی 

 ساره:  .  مهرنا ز مشتی به بازوش زد

 بره رو مخ تو؟   بایدهرکی هر چی  میگه 
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غزم آماد گ ی گرفتن هرنوع ترسی و  همر  کرده بود کانقدر ذهنم و درگی  بردیادیشب     -

 دیشب   .  .  .  دیشب .  داشت

تمام  دیشب کابوسش رو  .  .  .   با  مزاحمت اون پسر،مغزم خیابون  رو به روستا تشبی ه  کرد و

 مث ل  .  .  .   آخرش هم مثل.  دیدم

امروز خاله زنگ  .  بالا آوردم بعد خوابیدم  .  .  .  پنج  سال پیش  سرگیجه  و حالت تهوع

 ثل دوران   هم اگ" یگه همزد

.  یبینیهم آخرش هم ک"؟ .  .  .  ی   میخوای  برات روانشناس پید ا کنم  شدشونزده  سالگیات   

 از عصبانیت م این بساط پیش اومد  

لم  داستان قرص رو کاملسانسور کردم چون د .  و  به شیشه  ها و خون پام اشاره کردم

 این  .  .  .  نمیخواست بفهمن

 مهرناز ضربه ای به شونم زدو گفت:   .  سر پایی ن انداختم میشد . موضوع  دیگه تکرار ن  

 کلاس ب ر ی   بایدفکر کنم امروز ن

 از جا پریدمو گفتم:   .   یازده  بود.  .  .  خدای  من.   به سمت ساعت کشیده  شد  همنگا

 کلاس م  .  .  .   وای 

 و خواستم به سمت کمد برم که ساره دستمو کشیدو گفت:   

 پات ؟  اینبا .  وایسا ببینم

 حاضرین شما؟  .   چیز ی نشده.  آره -
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   !    مهرنا ز:آیه نمیخوا د امروزو کنسل میکنی م

   !   بهتره.  .  .  بریم .  .  .  نه -

.   و ادکلن خفه کردمو لباسم رو با یه تاپ و شلوار تنگ عوض کردمو بعد،خودم رو با اسپری 

  بچه بعد ب ا  دقیقهچند 

مخصوصا  .  .  .   تمام راه اخم کرده بودم و قضیه  خاله رو مخم بود.  شدیم ها  راهی  باشگاه  

 اینکه قراره یه تنبی ه اساسی 

 ول ی  رفتارمکاملا برا ی خودم موجهه .  .  .  بشم  توسط مامان بخاطر قطع کردن تلفن رو خاله

   .  .   .   با خاله میشدطع نمیکردم مطمئنا بحثم چون اگه ق  . 

بی توجه  .  نمیتونست منمیشد .  سعی  کردم به بچه ها لبخند بزنم اما    شدیموار د  باشگاه که  

 به درد پام فلش آهنگ  

با اولین  .  هارو  به ضبط زدم و  یه  آهنگ تند ایرانی  رو برای  گرم کردن انتخاب کردم

 حرکت و بالا پایی ن پرید ن زخم ی  

با لا پایین پرید م و به دختر تو .  که زیر باندو جوراب پنهان شده بود سوخت اما توجهی نکردم

 آینه  خیره  

یه دختر .  دختری  بااخم و عصبانیت  که بالا  میپره  و پونزده نفر هم پشتش میرقص ن.  شدم

  کهدختری  .  .  .  عص بی

.  .  .   فقط عصبی بود.  .  .   اما این  دختر.  .  .   از دور لقب روان ی  رو بهش میدا د   هرکسی

 بخاطر بلاهایی که تو بچگیاش سرش  
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.  .  .   اشت شدبخاطر کمبود محبتی که تو بچگیا .  .  .    بخاطر  بی محلی های مامانش.  .  .   اوم د

  بردیاکاش این کمبود هارو 

که بر دی ا  بعد از فهمیدن احساسش بخاطر .  .  .   ساسی  صورت بگیرهجبران  نمیکر د  که اح 

 خن دیدن بهش تو قبرستون   

.  .  .   اش روپاک نمیکر د کهاش  بردیایکر د همکاش وقت ی بچه بود و گری .  .  .  ولش کنه

 هی چ وقت   بردیاکاش خواهر بزرگه 

.   دختره پنج ساله رو بهونه نمیکر د   برای  بیرون  رفتن از خونه ب ی  ب ی  تو اون روستا،این

 کاش این دختر هیچ وقت  .  . 

.  .  .   که آثارش تا بیس ت  و  ی ک سالگی هم بمونه   نمیشدتوپنج  سالگیش  از جن ترسونده  

 وکاش آثار این ترس،عصب ی و  

نی  دختر،مهربو اینکاش نمیشد .  .  .  کاش با ظرف شکوندن خال ی   .  .  .   بداخلاقی  نبود

    !   کاش.  .  .   مادرش رو داشت

 *** 

پام وحشتناک  میسوخت  و فکر کنم خونریزی کرده بود اما من  .   آهنگ  ج دیدی  شروع شد

 ب ی توجه و صرفا برای  

.  گویا  رقص  خیل ی چیزهارو یادم  میاور د.  .  .  اما نه.   یدادمهمفرار  از افکارم،رقص رو ادام

 بیشتر درگیرم میکردو ذهن من 
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وسط رقص با عشوه ای سرم رو چرخوندم و موهام رو  .   رو مثل یه آهن به طرفش  میکشون د

 تکون دادم و تو ذهنم  

اونروز چقدر از اینکه .  .  .   با  یه  آهنگ همین  کاررو انجام دادم  .  افتادم  بردیاروز تولد   یاد

ختر احساساتی  نبودم که ب ا   شد کا!    خوشحال شدمبهم گفت این کارم رو دوست داره   

 کوچکترینمحبتی دل ببندم و همین علاقه باعث شه ی ه  

    .  روزی  تو قبرستون،ترس های  دوران کودکیم،تنها  بمونم و چهارسال با قرص بخوابم

.  .  .   درد پام و یاداوری خاطرات عصبیم کرد.  چشمام رو گا هی از درد پام،روی هم میفشردم

 اخم ی  بین ابروهام نشسته  

بالاخره کلاس تموم شد و آهنگ آرومی رو گذاشتم  .  بو د که از دور شبی ه برج زهرمار بودم

 تا بدنمون رو سر د  

در آخر  .  حرکات آروم بازهم خاطرا تی رو به یادم آورد که اخمام  بیشت ر توهم رفت.  کنم 

 بااخم از همه خداحافظی 

.   سوزش پام امونم رو بریده بود.  قدر از این  رفتارم عصبی  بودمبماند که چ.  کردم

 یسوزه چون  هم نمیخواستم بگم ک

کلاس  دیگه ای داشتم،اما بااین درد پا میتونستم سر کنم؟با اعصاب وحشتناک و خراب از  

هوا تقریبا ابری بود .  شدیمباشگاه بیرون  زدموهمراه  بچه ها راه ی باشگاه سرخیابون خالینا  

 و افراد کم ی تو خیابون ها پرس ه  
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یرفتی م  همور که به سمت باشگاهمونط !   انگار نه انگار که ساعت یک ربع به یکه.  میزدن د 

 صدای بوق ماشینی نگاهم ر و  

چند پسر فشن توی پرایدی  که کَفِش نز دیک بهزمین بود نشسته بودن  .  به  سمتش چرخوند

 پسره با لحن چندشی گفت:   .   و آدامس میجوییدن 

   !    اوووف اخمشو

سوزش  .  خودمون رو توکوچه نبرمچشمام  رو ر وی  هم فشار دادم تا داد نزنم و آبروی   

 پسر  دیگه گفت:   .   زخمم هم روی اعصاب بود شدی د

خوشگل دوس میشی بامن ؟ مهرنا  

 ز آروم گفت:   

    !   زشته.  آقا لطفا بری ن و مزاحم نشین

   !   مزاحم باشم؟؟؟یه دقه وایسین  دیگه یادن مهمب -

 مهرنا ز جوابی ندادو اخم کرد چون پسره گفت:   

 مثل اون برج زهرمار نباش  !   که اخم کر دی باباتوام 

 مهرناز:  !   داشتم جلوی  خودمو میگرفتم  تا نرم بزنم تودهنش.  چشمامو  روی  هم فشردم

    !    اینج ا ابرو داریم ما.  خواهشا مزاحم نشین -

.   آبرو ی خودشو نبره.  .  .  چشم شما شماررو بگیر  به اون اخموهم بگو فهمیدی مچشه -

   !   علووومههماز طرز راه رفتنش م ک.   تهزش
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.   ا نگاه کردهم بااین حرفش چنان دا دی زدم که پرنده رو ی آسمونم ایستا د و لحظه ای ب

    .  ن زل زدهمپسره با ابروهای بالا رفته ب

به جرم مزاحمت جمع کنتت ی ا خودت    یادگم میشی ن  ب رین  یانه؟زنگ  بزنم صدو ده ب -

 گمش ی ب ری؟   بایدداد بزنم بفهم ی  بایدشعور دار ی گورتو گ م میکنی؟حتم ا 

دام بازوم رو فشار میدا د  و مهرناز هم آروم اسمم رو صدا همسار.  پسره  ساکت نظاره گر بود

    .   میز د

   !    گمشو برو  دیگه.  چرا وایسادی -

 پسره با لحن مسخره ای گفت:   

تعجب نگاهم میکردن دستم رو به همبا دیدن  چند نفری  ک.  روانیو  بعد گازشو گرفت و رفت

 سرم گرفت و پوف ی  

ولی اون پسره  .  .  .  چم شده بود؟چرا داد زدم؟ دیروز  هم جلوی  پسره جیغ زدم.  کشیدم

 بهم  .  .  .  نگران شدو این یکی 

جوری   بایدارم کاری   میکنم  که بقیه  فکر کنن منروانی ام؟؟چرا شدچرا هم.    .  . گفت  روانی

 رفتار کنم که پسرا تو  

 مهرناز گفت:   .  نفس عمیق ی کشیدم.  .  .   چیزی  که بهشون مربوط نیست  دخالت کنن؟

    !   بی ا ب ریم .  آروم باش
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با فکر  اینکه  !   هم نمیزدن  هیچکدومشون  کوچکترین  حر فی.  آروم  کنارشون راه افتادم

 آبروم رو تو خیابون برد م 

خاک برسر من کنن که نمیتونم  خودم رو جلوی مردم،آدم نشون  .  عصبی  چشمام رو بستم 

    .  بدم

داشت زنگ   .  هنوز  به باشگاه نرسیده  بو دیم  که ساره تلفنم رو که تو جیبش  بود دستم داد 

 دیدن اسم خاله پوفی کشیدم و جواب دادم: با .  میخور د و رو ویبره بو د

 جان م  

 خاله شاکی گفت:  

   !   از تو توقع نداشتم .  آیه

 شده؟     چیچرا خاله؟  -

من؟؟؟من فکر کردم    - برا ی چی تلفنو رو من قطع کر دی و بعد  دیگه جوابم رو ندا دی؟   -

    .   شما تماس رو قطع کر دین خاله

 متعجب گفت:   

 مـــــن؟  

نتونستم  همهبعد که  دیدم فهمید م شارژ تلفن داره تموم میشه برق  .    بله - مون موقع رفتو 

 بهتون زنگ  
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تاالان هم کلاس  !   گوشیم  هم متاسفانه شارژ نداشت که زنگ بزنم عذرخواهی  کنم.  بزنم

    !   شرمنده.  بودم

 خاله که انگار با دروغای من قانع شده بود گفت:  

توام .   بی ا تورو هم ببین ن.  باران و بچش اینجان.   عد کلاست بیا اینجاامروز ب!    اشکالی نداره

 که تنهای ی  

باران دختر بزرگه خاله .   و  بهناز،از این  دختر،مخصوص متنفر بودمبردیامن جدا از .  .  .  باران

 ن بهون ه  همهمونی ک.  .  .  بود

یادمه که اولین بار اون منو تو طویله  .   .  .  بیرون رفتناش بودم و همیشه هم منو جا میگذاشت

 پایین خونه بی ب ی  

  !   انداختو  من نیم   ساعت گریه  کردم تا در روباز کردو آخرش هم مامان من رو دعوا کرد

.   نهار منتظرتم!    اینجایاداحسان هم میگ م  ب  - مزاحم نمیشم.  خونه  یاد احسان م .   نه خاله  -

 خداف ظ  

عصبی  گوشیو  به دست ساره دادم و بدون  .   ندادو تلفن رو قطع کردن همو  مهلت حرف ب

 توضیح  وارد باشگاه  

مطمئنا شنید ن پس نیاز ی به  .   بود یادصدای خاله هم ز.  .  .  بود  یادصدای تلفن ز.  شدم

 با پ ای زخ می وار د  .   توضیح نبود

اعصاب خور دی بابت  .  همون کاسهدوباره همون آش و .  رختکن  شدم و لباسام رو دراوردم

 آوردن گذشته و   یادبه 



 

 

 

104 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

ی ک  ربع آخر از نفس افتادم که با حرف  یک ی  از بچه ها دست از  !   همچنین  درد پام

 رقصیدن برداشتم:   

    !    آیه جون،پات

مهرناز .  جوراب سفیدم  خون ی  شده بود و تازه،دردش تا مغزم نفوذ کرد .  به  پام نگاه کردم

   همساره نگران نگاو 

مسئول باشگاه برام باندو پنبه اوردو ساره سریع برام عوضش  .  روی  صندلی  نشستم .   کردن

 فوش هایی رو هم  .   کرد

باند رو برام  .  غرهاشم که قشنگ رو ی مخ بود.   که  به تمام وجودم بست فاکتور میگریم

 پیچیدو بقی ه رو تو سطل 

با عذرخواهی  بابت  یک  ربع زودتموم کردن کلاس  .  ادامه بدمدیگه  واقعا نتونستم  .  انداخت 

  بچه.  از باشگاه خارج شدم

دوش سرسری گرفتم و دوباره  .  ها به سمت خونشون رفتن و من هم به سمت خونه خودمون

   چیپامو باند پی

 نامه ای  با این  مضمون برای  احسان نوشتم و روی  در یخچال چسبوندم:  .   کردم

 توام بی ا  .  نهار میر م خونه خاله

من مامان و ببین م .  امان و خاله غر زدمهمتا دم خونه خاله  یکدم  ب.  و  بعد از خونه خارج شدم

   .   !  .  .  مطمئنا رفتار خوب ی نخواهم داشت
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روم باز کردو من عذا گرفتم بابت اعصاب خور دی که قراره بعد رفتن از این  خاله در رو به 

 سوار .  یادخونه سراغم ب

رتق باران جلوی در وایساده بودو نگاهم  ترسدخ .  .  .  آسانسور شدم و طبقه هفتم پیاده شدم 

 لبخند کج ی زدمو با لحن مسخره گفتم:   .   میکر د

    !   سلام خاله

باران جلو اومدو کلی ادا و عشوه و چرتو پرتگفتو منو به خونشون دعوت   . اونم سرتکون داد

 عمولی  همبا خال.  کرد

.  .  .   بهتر.  .  .  خدارو صدهزار مرتبه شکر که بهناز و بر دی ا نبودن.   سلام و علی ک کردم 

 حداقل روزم بااین دونفر زه ر  

روی مبل نشستیم  .  به خوبی  انجام میدهباران مسئولیت  خودش و اونارو .  .  .  هرچندنمیشد . 

 و باران شروع کرد ب ه 

خلاصه غیبت  .  .  .   گفته و ک ی  طلاق گرفته  چیگفتن  فلان  چیزو  از کجا خ ریده  و ک ی   

 منم با یه لبخند کج و  .  از همه جا 

!    س ی و پنج سالش بود و انقد قرو فر داشت انگار بیس ت سالشه.  مسخره نگاهش میکردم

 بچه سرتقش هم مدام اینو ر 

.   بی حوصله به حرفاش گوش میدادم که پای بچش روی پا ی زخمیم رفت!   و اونور میدویی د

 آخ بلن د ی گفتم و بااخ م 

 با عصبانیت گفتم:   .  یکر دهمن نگاهم خیره  شدم به دخترپنج ساله ای  که باترس ب
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جوراب  رو  !    حتما از رو پا ی من رد ش ی آره؟بچه ی  بد بایدنمیبین ی پ ای من اینجاست؟

صدا ی گری ه بچه هه که بالا  .   خیل ی میسوخت.  .  .   لعنتی!   دراوردم و پام رو وارسی  کردم

 رفت بااخم نگاه ش  

 باران چپ چپ نگاهم کردو گفت:   .   دویی د بغل مامانش.  کردم

    !   ده باشم که حالا سر بچم داد میزنیبچه بو دی سرت داد ز یادآیه جون یادم ن م

 بااخم نگاهش کردمو توی دلم ادامه دادم:  

    .  ولی همیشه کا ری میکرد ی مامانم سرم داد بزنه و منو کتک بزنه

 خاله طلبکار گفت:   

 حالا که اینجوری سر ایلین داد ز دی؟   شدایه چی

    !   هم خون ریزی کرد  تو کلاس رقص.   صبح شیشه  رفت توپام.   پام زخم بود  -

 پام رو تو دستش گرفتو گفت:   .  خاله وای وای گویان به سمتم اومد

 که شیشه  رفت تو پات؟؟؟بخاطر اینکه   دیشب  ترسید ی اینجوری شد؟     شدچی

 باران نچی کردو گفت:  

ایلین منم نمیترسه تو  !    ی   دیگه   بچه نیستی  کهشدتو  هنوزم شبا میترسی؟بابا  بزرگ  

 میترسی؟شبا مثل اون موقع  

   .  .   .   ری دستشویی و سیب ها که هفت ساله بو دی بازم میتر



 

 

 

107 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

همین  نگاهم کاف ی  بود تا دیگه حرف نزنه  .  دهنش رو بست.  نگاه  ب د ی  بهش انداختم 

 ت ا  !   تا رومون به روی هم باز نشه

دیگه قاطی نکنم و نزنه به سرم که  بیخیال نسبت ها بشم و جواب بیست و یک سال با ترس  

 زند گی کردن رو بهش  

 !   یه  دختری  که بخاطر همین  آدم ها عصبی شد .  .  .  ن  ی ه  دختر عصبی  امهمآر.  .  .  بدم

   .   من بیماریمو از همین آدما دارم

 * **** 

انقدر عصبیم کرد که  .   عد از دعوا با مامان به ذهنم افتاده بودیه  جنگ اعصاب حساب ی  ب

 دستم به قندون رو میز بن د 

.   و چنان بر زمین کوبیدم ش که احسان ازخواب پریدو سریع از اتاقش بیرون پ ری د شد

 مامان انقدر لقب  دیوونه 

قدر مظلوم شده  ان .   عصبی رو بارم کرده بود که بغض کردمو تو اتاق های ه ای اشک ریختم

 بودم که احسان اومد تو  

بیشتر از همه از دست  همیشد . حرص نخور اما مگ   می گفتهی  .  اتاق  و کل ی  دلداریم  داد

 خودم عصبی بودم که رفتار م  

از درد حنجره بعضی اوقات زجر  .   جور ی که خودم هم ا ذیت  میشدم.  .  .    همرو  آزار  میده

  مههمیکشیدم،  انقدر که سر 
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انقدر که تق ی به توقی عصب ی میشدم به قول مهرنازچهرم شبی ه انگری  .  جیغ میکشیدم

 شده   angry birdsبردز)(

میدونست آتیشی شدم و چه اتفا قی افتاده که  نمیشد . شایدچندروزی بود مزاحم    . بردیا بو د

   .   .  .   دور و برم نمیپلکی د

مامان خانوم طبق معمول با بابا رفته بود سر  .  ه افتادماز روی تخت بلند شدم و به سمت کمد را 

 صحنه فیل م برداری  

ی ه عذرخواهی هم  .   نمیدونم  چه  فیلمی  که اصلا  یادش  نبود دوروزه دخترش باهاش قهره

 ن رو این کلمه حساسم رو هیچ چیز نیست مهمانقدری ک .  از من نکرد بابت اوندیوونه گفتناش

 مانتو دم دست ی آب ی آسمونیمو رو همون  . 

شالمو  .   بلیز آستین بلند لوزی لوزی شکل پوشیدم و یه شلوار دم پا ی گشاد هم پام کردم 

 سرم کردمو بدون هیچ  

دلیل  پوشیدن  این  همه لباس گشاد این  بود که انقدر اعصابم ضعیف .   آرایشی  بیرون  رفتم 

 شده بود که لباس تن گ  

یدونستم  هم بااینک.  ا ذیت  میکر د و همین ا ذیت مصادف با بهم ریختن اعصابم بودبدنم رو  

 اگه آرای ش نکنم بعدا  

زشت  بیرون  رفتم بهم میریزه  ول ی  اصلا حوصله آرایش نداشتمو بعد   کهاعصابم  بخاطر این

 از برداشتن گوشی و کلید 
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راهخونه ساره اینا رو در پیش    از  خونه  بیرون  زدم و طبق معمول که حوصلم سر میرفت

 دعا کردم تو راه   .  گرفتم

تا نز دیکی ها ی کوچه .   کوچکترین  چیزی  رو اعصابم نره چون همونجا میزن م  لهش میکنم

 ساره اینا به خو بی و  

خوشی سپری شد اما با حس اینکه چیز سینگینی روی سرم فرود اومد چشم هام رو برای لحظه 

 صدای  .   ای بستم

با .  غار  غار کلاغ رو که ش نیدم  همونطور چشم بسته دستم رو بالا بردم و روی سرم کشید م

 حس کردن مای ع  

ماده  سفی د  رن گ ی روی دستم بود و .  چسبنده  ای  صورتم جمع شد و دستم پایی ن  اومد

 با توجه به صدای غار غار ی  

لی  سریع  به سمت خونه ساره اینا دویدم خی.  که  چندلحظه پیش  شنیدم  فهمیدم  که چی  بود

 و دستم رو تند تن د  

 روی  زنگ میذاشتم  که آیفون  برداشته شدو صدای  ساره تو گوشم پیچی د:  

.   ذلیل شی الهی چته وحشی مگه خونه عمته اینجوری زنگو  میزن ی کر شدم میمونه بیریخ ت

   .  .    .  د بیشعور شعــ

 سبتابلن دی گفتم:   اینیدا د که عصبانی با صدهم دامو همچنان به چرتو پرتاش ا

 در لامصب و باز میکنی ی ا برم؟  
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خیلی سریع در رو باز کردم و سریع از پله  .  دکمه ای رو فشرد و در باز شد.   درجا ساکت شد

 ساره دم در .  ها  بالا رفتم

ن کفشامو دراوردمو  با اعصاب داغو.  درحال جوییدن  ناخوناش بود و به راه پله زل زده بود

 گفتم:   

 چرا باز نمیکنی؟  

مهرناز از آشپزخونه تا کمر روی اپن خم شده بود و به در .  بی  حرف کنار رفتو من داخل شدم

 شالمو  .   یکر دهمنگا

روی  هوا گرفتو چهارچشمی به اون دایره .  سریع  از سرم دراوردمو برای  ساره پرت  کردم

 آروم گفتم:   .  یکر دهمسفی د رنگ نگا

 ساره دستت درد نکنه بشور ش 

  !    این دسشویی کرده رو سرت که اعصابت دسشویی شده.  .  .   همون -

 مهرناز آروم گفت:   .  جوابش و ندادم و روی زمین دراز کشیدم

 توام دلت گرفته؟  

 مگه دل تو گرفته ؟  .  نه اعصاب ندارم -

  !    دلم آدم میگیره.  اصلا خونه نور نداره.  .  .  نگاه.   سرشو  مظلوم تکون دادو گفت:هوا  ابریه

نکنه شب نتونم بخوابم؟وای  اصلا حوصله غر های مامان رو  .   سری  از ناراحتی  تکون دادم

   !   !   !     !   ندارم
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 ساره شال رو روی طناب پهن کردو سپس از بالکن بیرون اومدو گفت:   

   یادفکر کنم بارون ب !    ووی 

مهرناز  !   بم رو تند تند جویید م و آرزو کردم اگر بارون میا ن رعد و برق نزنه حداقلگوشه ل 

 از آشپزخونه شیرین ی خونگی رو آوردو گفت:   

    !   بخور اعصابت آروم شه

    !    آرومم -

   !    از اخمات و این لب جویدنات معلومه -

 دستام قای م کردم:   گفتم و سرمو بین   "وای" اغ دلم تازه بود بلند یه یاد من که گو

وق تی کس یرو که تو خراب شدن  .  یادیادم م چیبقران از اون شب نمیدونم چرا همش همه 

 اشت و  شدبچگی م نق 

بخدا  !   میبین م  انقدر اعصابم بهم میریزه  که دلم میخوا د  یه  چی ز  شکستن ی حرومش کنم

 دوبار تاحالا چیز شکست م  

  اصلا اعصابم بهم ریخته.   یچیزی  هست که اینجوری  ظرف میشکونمیده  هماحسانم   دیگه  ف

 شبا تا ساعت دو سه  . 

چهار سالی که قرص   حتی .   ق دیما  رو میکنم    یاد بیدارم  و به چرت و پرت فکر میکنم  و  

 میخورد م هم اینجور ی 
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م و همش  حس میکنم  تموم خاطرات هجوم آوردن تو مخ.   انقدر اعصابم داغون نبود.  نبودم

  کهانقدر  .   عصبی م میکنن

از اینور مامان گزارش  !   سر  خودم تو این  سه چهار روز داد زدم سر کسی  تاحالا داد نزدم

 یده به  هم لحظه به لحظ

میخوا ی بری  پیش  !   همش میگن نکنه دار ی عصبی میشی.  خاله و میره رو مخم

 ن ت و  همیدون هم روانشناس؟؟؟آخه چ

اونروز انقدر بخاطر  .  محلی همین خانوم عصبی شدم و کلا عصبی بار اومدم بچگی بخاطر  بی 

 امان بهم گفت  هماینک

سر یه بچه .  یکنیهمدیوونه  گریه  کردم که احسان گفت انگار شوهرت مرده اینجوریگری

 کوچولوام داد  

.  .  .   میترسم .  یعنی  خودم هم قبول دارم دارم  دیوونه  میشم.  .  .  روانی  شدم.   میزن م

 آبرو ننه بابامو بااین   کهمیترسم از این

شب ها .   یدونه این رفتارا ی من بخاطر چی ههممامان هی میگه ادا بازی درنیار چ.   کارام ببرم

 انقدر که بد میخواب م  

    !   یشم هم دیگه دارم از دست خودم ل .   صبحا  دیر  دیر  بیدار میشم

 مهرنا ز دستمو آروم نوازش کردو گفت:   

 خب چرا ن میر ی پیش روانشناس؟؟؟؟   
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باغیض  سرمو برگردوندم و چنان اخمی  بهش کردم که خودش و کمی جمع و جور کرد و با  

 من من گفت:   

منظور من از روانشناس  .   منظورم اونی  نیس  که تو فکر کر د ی!   !   !   چیزه.  .   ببین  آیه

 ن  دیوونه ام  همپس دقیق ا منظورت اینه ک!   چرا  -  !   نی س  که تو  دیوونه  ای   ینارفتن 

 ن ه   -

 یشم نه؟  هم شماهم فکر میکنی د من دارم  دیوون .   چرا  دیگه -

 یکن هنگاهم کردو بعد گفت:   هم مهرناز  پوفی  کشیدو  ساره هم انگار که به  یه  احمق نگا

    !    خیلی خلی بخدا

 تکون دادو دستم رو فشردو گفت:  مهرنا ز سری 

اینو  میفهمی؟درست ه تو اسمش کلمه  .  روانشناس آدم روان ی  رو درمان نمیکن ه.  .  .  آیه

 به کار رفته ولی دلیل بر   "روان"

اصلا آدم های   .  این  نیس ت  که هرکسی  که  بهش مراجع  میکنه  بیما ر  ی ا  روانی  باشه

 دیوونه و روانی رو میبرن  

یه روانشناس  .  ببی ن  برو اعصاب خودتو راحت کن.  .  .  تیمارستا ن  نه  پیش  روانشناس

 میشینه   .  بهترین همدمه برای آدم

الان یعنی م نی که بخاطر انرژ ی های منفی .  عین جغد نگات میکنه و گوش میسپره به حرفات

 که بهم وارد میشه  
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   .  .  .  بیماری دارم؟؟؟آیــ میرم پیش روانشناس یعن ی  دیوونه ام یا 

 دستمو بالا آوردمو گفتم:   

همین م  مونده پس فردا چو بیوفت ه  تو فامی ل که آیه  دیوانه  !   بیخیال  توروخدا مهرناز 

 یره پیش  همشده دار

 چنان  ی ک  کلاغ چهل کلاغ ی  میکنه کهنمیدونی  .  .  .   همین  بهناز!   !   روانشناس

 مهرنا ز پکر گفت:   

 یعنی تو به فکر حرف مردمی؟؟؟   

 نباشم؟؟؟   -

    !   این زندگی ه توئه آیه -

   !   ن بود مردم از بچگیم خرابش نمیکردنهماگه زندگی  -

   .   .  .  آیــ -

خونمون بست بشینم تو  یخوای راجع به روانشناس حرف بزن ی سرسنگین پاشم برم  هماگ -

    !   بهتر باش ه فکر کنم .  اتاقم

رمیاوردم شداگر اعصاب داشتم مطمئنا از دل.  مهرناز  دیگه حرفی نزد اما معلومه کمی دلگیره

 ولی واقعا الان  
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امان خونه ساره اینارو  زنگ کش کردو  همکمی   دیگر  هم موندم ک!    واقعا.   اعصاب  ندارم

 نه  دیوونه  شدم و بااعصاب انقدر گفت که برم خو 

امان آیفون رو برداشت هم دستم رو چنان رو زنگ فشار دادمک.  خیلی داغونی راهی خونه شدم

 و با صدای بلن د گفت:  

 وحشی زنگ سوخت  

طمئنا اون پشت میدی د انداختم و در رو هل دادمو وارد  هم امانی کهمنگاه ب دی از ایفون ب

 باصداش شونه ای بالاانداختمو گفتم:   .  م شدم و در روباتموم توان کوبید

    !   یشکنههمبه درک ک

ادم  شد تو اسانسور کلی  این  آهنگ ساز ملو دی آسانسور رو فح.  و  به سمت پار کینگ  رفتم 

 بخاطر آهنگ مسخره  

با کلاف گی در آسانسورو باز کردم که   !   ای که ساخته و نت های مسخره ای که به کار برده

 دیدم مامان طبلکار و  

بی توجه بهش کفشامو دراوردم و گوشه ای پرت کردم که .  دست به کمر داره نگاهم میکن ه

 صدام کرد:  

 آیه 

 بلند تر گفت:   .  جواب ندادمو داخل شدم

 آیــــه؟؟؟  

 ی بهکفشام کردو گفت:   بااخم  به سمتش برگشتمو خصمانه نگاهش کردم که اشاره ا 
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    !   کفشات

 ولم کن باب ا بلن د داد زد:   -

    !   آیـــــه گفتم کفشات

بازوم رو گرفتو   .  کفشامو برداشتمو فرو کردم تو جاکفشی  و داخل شدم.   سریع  برگشتم

 گفت:   

 کدوم گوری بو دی؟؟؟؟  

 دو دیقه رفتم بیرونا  !    همون جای ی که زنگ کش کرده بو دی مارو -

 دو  دیقه؟تو  مگه ولگر دی  هرروز بیرونی؟نمیتونی  یه  لحظه تو خونه بمونی؟؟   -

 انقدر این حرفش بهم فشار آورد که عصبی شدم و گفتم:   

ب ا چشم ایی  !   من  ولگردم؟من  ی ه  لحظه تو خونه نمیمونم؟تو  کجای ی  که همش بیرونی

    به خون نشسته هولم داد و گفت:

    !   دختره بیشعور این چه طرز حرف زدن با مادرته

این  چه طرز حرف زدن با منه؟؟؟چرا همیشه  منو تنها میذار یمیری فیلمبرداری و مسخره با   -

 ن حوصلم سر بره به قول تو ولگرد بشم؟  همزی ک

نکنیم   ک ی خرج تو کنه که حالا  هماگ.    آیـــه  خجالت بکش من مادرتم - بابات کار  ن و 

 اینجور ی برای م ن حرف میزنی؟؟؟؟  
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من هم خودم حقوق  .    ارو به خوب ی   میتونه بده همبابا خودش تنهای ی  کار کنه خرج هم -

   !   دارم و  میتونم خر ج خودمو درارم

 یدونم با رقاصی خرجتو درمیار ی خونم به جوش اومدو داد زدم: همآر -

 مـــــامـــان  

اتاقت .    حناق - تو  یتا  .    گمشو  نمیا  بیرون  نیومدن  هم  تورو  .    مهمونا  تا     بایدمن  کنم  ادب 

 اینجوری بامن حر ف  

ی و دم شد معلوم نیس  کدوم از خدا بی  خبر ی  اینجوری  رفته رو اعصابت که بیشعور !   نزنی 

   !   معلوم  نیس اخلاق سگت از کجا اومده.   تورو تربیت کنم بایدمن مثل اینکه .   دراور دی

 :   بلن د گفتم

   !   اخلاق سگم از بد تربیت کردن تو اومده

 بااخم و موشکافانه نگاهم کرد تا ادامه حرفمو بگم:   

اگه بچگی برام وقت میذاشتی و  .   ن الان این  نبودمهمن وقت  میذاشتی  کهمتو  اگه  یذره  واس

 منو نمیسپردی به ف ک 

نو با اون خواهر جونت نمیفرستادی به اون  هماگ .  و  فامیلا ت  من شبا موقع خواب نمیترسیدم

   لعنتیروستای 

دختراش  منو با جن نمیترسوندن  که حالا انقدر شبا بد خواب باشم که صبحا بد  بیدار بشم و 

 تو !    کل روزم خراب شه
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 ن ناتن ی ام؟  همنکن!    از  من اصلا  چی  میدونی؟چرا  انقدر با من ب دی  پ

    !    رفیهاین چه ح.   میگ ی آی ه چی -

ولی آخرش نگو  .   تو همش سر من داد بزن باشه؟کیه  که حرف بزنه.  این  چه حر فیه -

 آره .   اعصابت از کجا خرابه

اقا من اصلا  دیوانه ام روانـــی  ام اعصابم ض عیفه چرا ا ذیت م میکنی د که بهتون ب ی  

 اصلا تمام این ا  .  احترامی کنم 

و  سریع  به .  ین  به بعد هم برو احترامو از همونسرکارت بگی راز ا.  تقصیر  طرز تربیت  توئه

  میز سریع هم قفلش کردمو شال نم دارمو ر وی .  سمت اتاقم راه افتادم و درو بهم کوبیدم

 انداختم و  

سرم رو توی  بالش فرو بردم و باگاز گرفتن پتو جیغی که از  .  خودمو  روی  تخت کوبیدم

 عصبا نیت میخواست بیرون  

دستام رو .  .  .  تمام بدنم از عصبانیت میلرزی د و مطمئنا قرمز هم شده بود.  و خفه کردم یادب

 مشت کرده بودم و ب ا 

میکوبوند م و   پاهام رو گا هی اوقات محکم رو ی تخت.   دندون بیشتر پتورو گاز میگرفتم

 نصف عصبانیتمو اونجوری  

قفل دندونام هم  .   مشتای  گره خوردم باز شد .  .  .  کم کم بدنم از لرزش افتاد.  خالی  میکردم

 باز شد و پتوی چلونده شده   
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.   انگار که از  ی ه  حمله عصبی برگشته باشم.  کم کم بدنم منبسط شد!   تو  دهنم بیرون  اومد

 سرمو ا ز  .  نفس نفس میزدم

تمام حرفای ی  .  سرم به درد اومده بود.  زیربالش  بیرو ن  اوردم و دستمو روی  سرم گذاشتم

 امان زده بودم رو تو  همکه ب

من چرا انقدر  .  گاز گرفتم و چشمام رو بستم  حتی لبم رو از نارا.  سرم نقد کردم

 بیشعورم؟؟؟من چرا با مامان م  

چمه که سر هرچیز ی  صدامومیندازم رو سرم؟؟؟اصلا منه  اینجوری  حرف زدم؟؟خدایا  من  

 خاک برسر چرا مراق ب 

امان گفته بودم همعلاوه برتوهینات م ب.  .  .  حرف  زدنم نیستم  که همه چیو  میگم؟خدای  من

 دلیلی  .  .  .  شبا از جن میترسم

نکنه به خاله بگه و خاله و دختراش منو  .  که تاحالا جز احسان،کسی از خانوادم نفهمیدم بود

 مسخره کنن؟؟؟اصلا  من چجوری تو چشای مامان نگاه کنم ؟  

گفته بودم؟؟؟آخه   چیامانم   هممن ب.  .  .  بغضی بخاطر شرمندگ ی.   بغضی گلوم رو گرفت 

 چرا من باهاش اونطوری حرف  

.   اه تورو باردار بودههمباشه ن  چیزدم؟میخواستم  محکم بکوبونم تو سرمو بگم خاک برسر هر

 دوسال بهت شی ر  

این  همه برات سختی  کشیده  بعد جواب تمام زحماتش این بود؟؟؟درسته که برای  .  داده

 تربیت ت وقت نذاشت و تورو  
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دلم  .  .  .   خونه  فا میلاش  گذاشت اما تو حق داشتی  اینجوری  جوابش رو ب دی؟؟؟نه

 تام رو تو هم فشار دادم و زی ر لب گفتم:  مش .  میخواست خودم رو بزنم

 خدایا کمکم کن.  .  .  .  خاک  برسر  دیوونه  ام کنن که با رفتارم دارم همینو  به همه ثابتمیکنم

    !   نیستم.  .  .   من  دیوونه  نیستم.  .  . 

.    هق هقم دل خودمو هم آب میکر د ولی به درک.  و سرمو گرفتمو اروم آروم اشک  ریخت م

 سرم در حال انفجار بو د .  . 

کسی  دو تقه به در کوبی د  و بعد صدای احسان تو اتاق  .   اما  من از گریه  ام کم نمیکردم

 پیچی د:  

   !   احسان.  .  .   منم.  آیــه؟؟آیه درو باز کن

  خود احسان دستگ یرر و تکون دادو در رو باز   .   سریع از جام بلند شدم و قفل درو باز کردم

 نگاه  ناراحتی بهم انداختو آروم صدام کرد:   .   کرد و وارد شد

 یکنی ؟  همگری  چیبرا ی  .  .  .  ایه

 رو ی تخت نشستمو گفتم:  .  دستشو کشیدم و آوردمش توو درو بستم

 من خیلی بیشعورم نه ؟  

که  بخدا اعصابم خورد شد از حرفای ی .  من خیلی بد بامامان حرف زدم - ؟؟؟؟.  .  .   چرا -

 من کجا رقاص ی  .  بهم زد

ن ولگردم؟؟؟اصلا چرا اونجوری جوابش ودادم؟کاش لیوانی چیزی  هم میکنم؟؟؟؟اصلا  مگ

 میشکوندم ولی اونجور ی با مامانم حرف نمیزد م 
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 آروم گفت:   .  روبه روی تخت زانو زدو دستمو گرفت.  به طرفم اومد

چیزیت شده باشه خونه    .  .  . می ترسید  نمیدادیجواب تلفنتو  .   مامان نگرانت شده بود

   همخالیناهم زنگ زد اعصابش 

از صبح رفته  .   بعد زنگ زد خونه ساره ا ینا  و گفت بیا ی.  کمی  از حرف ا ی  خاله بهم ریخت

 بود سرکار و بخاطر کار 

ه بود شد کمک میخواست  توام نبو دی نگرانت هم که .   جدیدش  دوستاشو شام دعوت کرده 

ناراحت نشو سرعت اشکام که  .   ین وقتی  دیدتت اونجوری گفتهم برای .  عصبان ی شد

 بیشتر شد گفت:   

 دیگه چرا گریه  میکنی ؟   !   تعریف کردم که.  ااا آیه

باهمه  اصلا .   این  روزا خیلی  بدباهاش حرف میزن م.   خیل ی  بد باهاش حرف زدم -

 مهرنازم از دست م  .  اینجوریم

 ولم نکنن برن؟؟  .  ارم اطرافیانمو  ناراحت  میکن م شدمن هم.  ناراحت  شد

 لبخندی زدو اشکام رو پاک کرد:  

این هاهم بخاطر  .  خواد هم نمیتونه چون انقدر دوستت دارن که نخوان ولت کننسیب هرک

   .  .   . اون شبیه که توهنوز برام تعریف نکر دی چیشده

 نمیخوام راجع بهش صحبت کن م   -

   چیبا ساره و مهرناز    -
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 نمیخوام کلا حرف بزنم راجع بهش   -

  " یدونستنهمهرچند ک"

 حالت خوبه ؟   -

 سرم درد میکنه   -

 میخوای بخوا بی؟   -

 کمکش کن م لبخندی زدو گفت:    باید.  امان مهمون دارههمن  -

 اخمام دوباره توهم رفتو سرم بیشتر درد گرفت:    .  ستنهمهخالینا 

 بابهنا ز میاد؟  

 مامان کلا همرو با خانواده دعوت کرده   .  با همه خانوادش -

 کم ی خودم رو باد زدمو بعد گفتم:   .  اه بلن دی گفتم و از جام بلند شدم

 امان کمک کن م همبرو منم حاضر شم بیام ب.  باشه

    !   خدایا این پسرو برای من حفظش کن .  سرتکون دادو خارج شد

 *** 

بخاطر  کلداکس ی  که خورده بودم نز دیک  بود وسط سالاد خورد کردن بیهوش شم اما سرو  

 صدای مهمون ها مزاحم 
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مامان ک می  باهام سرسنگین  رفتار میکر د  حتی  بااینکه  من ازش عذرخواه ی کرده  میشد . 

 ناراحتی تو چشماش .  بودم

   !    نمیدونم.  .  .   بخاطر حرفا ی  من بود  ! شاید  که انگار اشتباهی  مرتکب شده    میشد  دیده

گذاشتم و بعد از  میزسالاد رو،روی .  بردیا  ناراحت نشسته بود و ا ز اول نگاهش میخ  من بود

 شستن دستام بر ای  

بندم چیزی مانع  تاخواستم درو ب.  چک کردن گوشی یا کمی استراحت کردن وارد اتاق شدم

 با تعجب چندبار ی  .  شد

 ستمو از کار انداخت:  دبردیادر رو هل دادم که صدای 

 من بینش م  .  نکن

 اخمی  به  پیشونی مآوردمو گفتم:   .  نگاه کردم   بردیادر  رو ول کردمو با تعجب به 

    !   اومدی اینجا؟؟الان بفهمن اوم دی زشت میشه چیبرای  

   !   نترس همهانقدر همه حواسشون پرته که کسی نمیف -

 و بزور وارد اتاق شد:  

   !   نمیخوام اعصابم خورد شه!    برو بیرون

 آی ه   -

 خواهشا برو نذار اینجا وسط مهمونی دادو قال راه بندازم بردیا اخمی کردو گفت:    بردیا -

 برای من کلاس نذار  
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ک ی  حال کلاس گذاشتن واسه تورو داره؟تو اصلا کی هستی   .  هلش  دادمو گفتم:برو  بابا

 ن برات کلاس بذارم؟ زل زد توچشمام و گفت:   همک

   !   عشق دوران نوجوونیت

.  .  .    دستهام و مشت کردم و آماده کوبوندن تو صورتش بودم.  .  .  م سرخ شدتمام  صورت

 نفسهام تند و عصبی بیرو ن  

این جمله .  اده باشن به بر دی ا  نگاهمیکردم شدمثل ک سی  که فحش ناموسی  به.  .  .  میوم د

 ب ه  .  .  .  از هرفح شی بدتر بود 

ن هم یخواست بهم  بفهمون همد؟اصلا  این  کی  بود کچه  حقی  گذشته هارو توی  سر من میکوبی

 ه ش  سیب  چه ح

.  .  .   نگفتم.  .  .   اما نه.  داشتم؟؟؟؟فکم  میلرزی د و زبونم آماده بازگو کردن کلی فحش بود 

 در عوض  .  چیزی بهش نگفتم

 و به نشونه ته دی د جلوش تکون دادمو گفتم:   همانگشت اشار

صدبار گفتم اون یه  !    دفعه  آخرت باشه که دوران جاهلیت  منو خودتو به  یاد م میاری

 احساس مسخره تو ی دوران   

هرچی هم که بوده با اون اتفاق و کار بیشعورانه تو از بین  .  در ضمن.  .  .   بلوغ بیشت ر نبوده

 ند و ا ز  پس دهنتو بب .  رفته

من اصلا دوست ندارم باهات حرف بزنم که هی خودتو بهم نشون  .   اتاق من گمشو بیرون

 چون بدترین  .   میدی
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و ازت میخوام  تا صدام بیشتر از این بالا    یادمن ازت بدم م !   خاطرات  رو برام زنده کر دی 

   .  .  .  رفته گورتو از تو اتاق من گــم کـــ

بر دی اسریع به عقب برگشت و با  .  بهوت احسان دهنم بسته شدهمو نگا با  باز شدن در اتاق

 دیدن احسان اخماش تو 

یکردو  هماحسان بااخم به هردومون نگا.   گفتمو نگاهش کردم "یاامام زمانی  "تو دلم .   هم رفت

 گفت:   

 اینجا چه خبره؟؟؟   

 بردیا ن همباشه؟نکنه فهمیده باشنکنه شنیده  .   خاک برسرم شد.  .  .  آب  دهنمو قورت دادم 

 رو دوست داشتم؟نکنه  

همونطور که دستم پایین میوم د انگشت  .  .  .  س؟خدای  منبردیا بفهمه  همه این ا  تقصیره  

  . بردیا م خوابی دهمهاشار

و  من فهمیدم  از عصبانیت و دادو قال برادر  .  .  .  سریع  احسان و پس زدو از اتاق خارج شد

 من ترسیدو   هجده سال

نو تو این هم بر ی زی ر گل ک.   لعنت به تو بر دی ا.  ن خیره بودهماحسان بااخم ب!   خارج شد

 احسان باهمون اخم گفت:   .  وضعیت گذاشتی 

   !   من پرسیدم اینج ا چه خبره؟یا بهتره بگم چه خبر بود

 آب دهنمو قورت دادم و گفتم:   

    !   هیــچی.  .  .  هیـ
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 باهمون اخم و جذبه گفت:   

بر خودم مسلط شدم .  سعی کردم خودم رو گم نکنم!   الان ازم حرف میکشه.  .  .  لعنتی!   آیه

 و گفتم:   

 -گوش وایساده بو دی؟   

   !   جواب منو بده

 پرسید م گوش وایساده بو دی؟    -

 صداتون بیرون میوم د سریع لبم رو گاز گرفتمو گفتم:   .  نه -

چی؟صدامون بیرون میومد؟آبرومون رفت یعنی؟ باهمون اخم  

 جواب داد:  

    .   من داشتم رد میشدم که شنیدم.  نه

 یه قدم جلواومد:  

 چه خاطره ای رو زنده کرده؟    ! بردیا  آیه

یعنی قبلی هارو نشنیده بود که کنجکاویشو بااین سوال بروز داد؟  آب دهنمو قورت دادمو  

 گفتم:   

    !   هیچی
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  تمام صورتت سرخ میش ه از عصبانیت  یادم بردیامن  دیدم که هرموقع .   منو خر فرض نکن -

 نمونش الان  . 

سریع  به سمت اینه  که دست راستم بود برگشتمو صورت قرمز  .   وبه  صورتم اشاره کرد

 اخم کردمو گفتم:   .  حاصل از عصبانیتم و دیدم

   !    لازم دارهمامان کمک .  بریم  بیرون .  که هیچی  گفتم 

 خواستم از کنارش رد شم که دستمو کشیدو گفت:   

چیو برات زنده کرده و چرا موقع بحث باهاش تنت میلرزه و   بردیابعدا برام توضیح میدی که 

    !   خیلی .  .  .   بگی بایدخیلی چیزهارو .  .  .   میگفتی که گورش و گم کنه

ی ا جد  .   بیرون  کشیدمو رفتم بیرونکمی  مکث کردمو بعد بی  حرف دستمو از دستش 

 خدایا  یعن ی بقیرو  !    السادات

آبرومو جلوی   .  ازت خواهش میکنم.  .  .   نشنیده  یا  نخواست به روم بیاره؟خدایا  آبرومو نبر

ر و   دیدم  که روی  مبل نشسته  بردیایرفت م  هم همونطور  که به طرف آشپزخون !   برادرم نبر 

 چشمش  .   و میخورهو داره خون خونش ر

با نفرت  .  ن افتاد چنان نگاه ب دی  بهش انداختم که سریع  سرش روپایین انداختهمکه  ب

 امان به قول ق دیمی ا مثل جن جلوم ظاهر شد:  همسرمو برگردوندم ک

 کجا بو دی؟؟؟   

 سرمو آروم تکون دادمو گفتم:   

   .  .  .  برای .  تو اتاق.  .  .   چیز  .  رفته بودم
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رفته بودم؟خوابم میومد؟؟؟پس  چرا الان  دیگه  اث ری  از اون کلداکس تو تنم    چیبرای   

    !   انقدر حرصیم کرد که خوابم پری د.  .  .  نبود و خوابم نمیومد؟بردیای لعنتی

 شامو بیاریم ؟  .  .  چیبرا ی هی  -

 سفره رو بیا ر  .  آره -

بودن که رو میز جا نمیشدن   یادماشاالله انقدر ز.   برداشتم به  سمت آشپزخونه رفتمو سفره رو 

 زمین،سفره پهن   باید

سفره رو تحویل  احسان دادم و ظرفارو جمع کردم و تو ذهنم حرفهای احسان و  .  میکردیم

 امیدوارم  .  .  .  حلاجی کردم

اعصاب رو هم ن  دیگه همی ن یکذره همکه اگه فهمیده باشه اونوقته ک.  .   چیزی نفهمیده باشه

   !   نخواهم داشت 

* *** 

 تمام خشونتش رو توی چشماش ریخت ه بود و نگاهم میکر د:  .  امان نگاه کردمهمبابغض ب

 تو چرا نمیفهمی ؟  !   !   تمام بدنت میلرزی د وقتی اومدم بالا سرت

 من هیچیم نیس ت  .   من  دیوونه نیستم.  من  میفهمم -

بره پیش   بایدگه هر ک س ی  که  دیوونه  باشه ک ی  گفت تو  دیوونه  ای  هان؟م -

 فیل م  .  .  .  روانشناس؟یادت نیس ت
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دیدی    .   دختره هم میگفت   دیوونه   نیستم  و نمیر م  پیش روانشناس.  .  .  ستاره  ی  من

 ن دیدی؟یادت نیست ؟  !    آخرش چیشد؟؟؟بخاطر همین کابوس ها رگشو زد

 یکن ه:  همزندگی منو با  فیلم مقایس   . پوزخندی زدمو از جا بلند شدم

یکبا ر کابوس   .   میفهمی؟فیلم  نیس ت  که رگمو بزنم.  من فیل م  نیست  زندگی مامان  

   .  .   .   معنیش این  نیست کــ

ی ک  هفتس هواشناسی  اعلام کرده شب ها بارندگیه تو هرشب  !   د آخه  یکبا ر  نیس ت -

   !   عذا،داری

 بااخم گفتم:   

باهررعدو برق تنت   !   میا م  ببینم  چی ه  که هرشبمیلرزی.  آره  -هرشب  شما تواتاق منی؟

 بدن ت  .  جوری  میلرزه  که انگار دار ی  جون میدی

.   عین این عصبیا.  ثل سگهم خیس عرق میشه و فردا صبحش که بیدار میشی اخلاقت میش

 ی  شدعصبی  

 چندتا از ظرفا ی  منو شکون دی  تاحالا؟؟؟  .   نمیشه  کنترلت کرد!    عصب ی.  .  .  آیه

 سبتا بلند گفتم:  اینبا صد

عصبیم نک نی د .  نگران ظرفاتی؟پول  همشو میدم!   من عصب ی  نیستم.  من  بداخلاق نیستم

   !   که بشکونمشون 

 ن اشاره کردو با عصبانی ت جواب داد:   همب
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ایه چته؟ دستامو مشت  .  ی شدقرمز !    صبانی ت میلرزهبدنت داره از ع.  نگاه کن

 کردمو گفتم:   

.   من پیش روانشناس نمیرم که پس فردا چو بیوفته تو فامیل که این دختر  دیوونس

    !   میفهمی؟نمیر م

.   امان دستمو سفت تو دستش گرفت و کشی دهم و باز به قول ساره دستم خواست هرز بپره ک

 چشمامو  

نکنه واقعا   .  .  .   خدایمن.  .  .  باز داشتم ظرف میشکوندم؟؟؟خدای  منلعنتی .  .  .  .  بستم

 ؟نکنه واقعا ب ه  .  دیوونه شدم

دو طرف صورتم  .   ؟نفس عمیقی که کشیدم مامان دستمو ول کرد!   روانشناس نیاز داشته باشم

 و گرفتو با صدای پراز لرزشی گفت:   

ی؟؟چت شده که الان انقدر زود عصبی میشی؟شکست  شدچت شده آیه؟؟؟با کسی دوست  

 عشقی خور دی؟؟؟  پوزخن د صدا داری زدمو گفتم:   

من  !   چیهی .  هیچیم م نیست!   من شکست محبتی  خوردم.   شکست  عشقی؟؟؟نه  مامان

 م  نیاز ی به اون روانشناس هم ندار.   خیلی هم حال م خوبه.   سالمه سالمم

.   امان چنان دستمو کشی د و روی مبل منو انداخت که چشمام گرد شدهم و خواستم برم ک

 دستشو به نشونه ته دی د بالا آوردو گفت:  

من .   این رفتار مسخره و اون کابوس ه ا ی هرشبتو تحمل کنم دقیقهنمیتونم یک   حتی ن همای

 فیل م ساز م  
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   ساختم که از شب و ترسشون بهجاهای بد بد ر سیدن زندگیه هزارتا آدمو  دیدم و.  .  .   دختر

 !  

از اولم بااولین   آبریزش  بینی  مارو میبردی بیمارستان و .   مامان دار ی  شلوغش میکنی  -

 کلی سرم و  

حالا با  یه  عصبا نی ت  الکیه  من میخوای  منو ببن دی  به روانشناس؟من هیچیم   .  .  .   آمپول

    !    شما برسم وبه قولتون به جاهای بد بد برسمنیست که به فیلمای  

 وهاش کشیدو بعد گفت:   هممامان دستی ب.   و ناخواسته بغضی تو گلوم زنده شد

 و جلو پام زانو زدو دستام رو گرفت:   .  .   ببین.  .  .  فدات شم الهی.   عزیز دلم.  آیه

مین  شکلی  بو دی  و همین  روحی ه  رو به نسبت کمتر داشتی و هیچ  همه تو  چهارسال پیش  

 وقت بهمون نگف ت ی تو دلم جوابشو دادم:  

    !   هیچوقت ج دی ازم نپرسیدین

!     از شب ترسیدن به این عصبانی ت نرسیدی تو.  .  .  الانم فقط میگی شبا میترسی -

 وضوع  دیگس   همی

    !   گوش میکن م.  پس به خودم بگو!    مطمئنا

 باهمون بغض گفتم:   

    !   موضوعی نیست 

 هس ت   -
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 نیس ت   -

   .  .     .  هست -

حبتت بعد اونم همنیا ز داشتم ب   گفتمچی  میگفتم؟از  اول بچگیم  واسش تعریف  میکردم؟؟می

 ن    همیه پوزخند بزنه ب

؟اون هیچ !   ه  میرهبرم به کارم برسم و دراخر پا بش.  نو اسکل کر دی  تاحالاهمبگه  چهارساعت

   .    .  .  هیچی!   منم حرفی ندارم که به شخصش بزنم!   بده  همجوابی نداره که ب

 نیس ت   چیهی -

 ؟  !   بغض واسه چیه ایناگه نیست  -

    !   بگم  چیواسه اینکه دلم نمیخوا د هی -

 با حرص از جاش بلند شدو گفت:   .  کاملا معلوم بود.   عاصی شد

   !    پس تو میری پیش روانشناس.   باشه.  .  .  باشه

 از جام پاشدم و با حرص گفتم:   

    !    رم.  می.  نـِ.  من.   این صدمین بار!   من پیش روانشناس نمیر م

.   عن ای واقعی خفه خون گرفتم و سرجام نشستمهمچنان دا دی زد که ب.  .  .   چنان دا دی زد

 صدای بلندش شبیه وقت ی  
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حرف بهت  .  آی ه   دیگه  عاصی م کر دی  - !   بو د  که توبچگیم  جلوهمه باهام دعوا میکر د

 موقع عصبانیت ت مدام بالا میار ی و تما م  .  میزنن  میزنی  ظرف میکشونی

یزنه  وقع بارون مهمیک  هفتس هرموقع میا م  بالا سرت باهررعدو بر ق ی ک!   بدنت  میلرزه

 انگار !   یوفتههمبدنت به رعش

وقتی  بامن حرف ن میزنی یعنی باهیچکی م حرف .  یکی  داره خفم میکنه  که بچم اینجوریه

 وقتی با ساره  و  !    نمیزن ی

مهرنا ز حرف  میزن ی و هنوزم  اینجوری عصبا نی  میشه یعن ی حرف زدن بااوناهیچ تاثیری  

 یکبار  دیگه بگ ی  .  نداره

امروز ساعت پنج  میری  به همون جایی که خالت  .  روانشناس نمیرم  من  میدونمو  توپیش  

 یــــــــدی؟؟؟   همف.   برات وقت گرفته

صداش ز یاد ی بلند و حرفاش زیادی  .   آب  دهنمو قورت دادم و تند تند سرمو تکون دادم

 نفس عمیق ی کشیدمو آروم گفتم:  !    بازور بود

  پیش  امروز میرم .  امروز میرم.  .  .   باشه چرا داد میزنی؟میرم!   یله  خبخ  .  .  .   خیله  خب

    !   میرم.  اون دکتری که خاله برام وق ت گرفته

واقعا راضی  شده بودم؟راضی  شده بودم برم پیش روانشناس و از دردام  .  و  با دستام ور رفتم

 بگم؟یعنی واقع ا  

!   خوب و رازدار.  روانشناس ها آدمای  خوب ی هستن.  فکر نکنم.  .  مسخرم  نمیکنه؟؟؟نه

 به حرفا م  .  .  .   یعنی گوش میدن
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میگ ه ها نه؟فقط  دیوونه  شاید  مامان راست!   واقعا گوش میدن؟؟؟؟آره  آره!    گوش  میدن

 ها پیش روانشناس  

مهرناز   !   بره چون فکر میکن ه افسردس.  .  .  یخوا د  برهگفتماونروز مهرنازم .  .  نمیرن

 پس منم  دیوونه  .   دیوونه نیس ت

.  .  .  پس میره!    امتحان کردنش که ضرر نداره!    من که  دیوونه  نیستم!   نه نیست م!   نیستم

    !   رمیهمآر

خودش  !    امانی  که حالا آروم شده بود نگاه کردمهمیه  نفس عمیق   دیگه  هم کشیدم و ب

 شروع کرد به توضیح دادن:   

   .    میز .  . آدرسش رو هم  میذارم برات روی !    امروز  ساعت پنج خالت برات وقت گرفته

 مامان ادامه داد:   .  از شنیدن اسم خاله اخمام توهم رفت

میتونین  باهم کنار بیاین و مطمئن باش که !   دوست که نه آشناشه!   سبردیا از دوستای    یکی

   .  .    .  بهـ

 آروم پرسیدم:   

 س؟؟؟   بردیا روانشناسه کیه 

    !   دقی ق نمیدونم.  .  .    ی ا دوست!    اشنا -

 سریع از جام بلند شدم: 
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چه خریه  که دوستاش و آشناهاش     ! بردیا  عذر منو قبول کن .  .  .  ببخشید !   همینم  مونده

    !   یکی میخوا د اون  دیوونه رو درمان کنه!    چه خر ی از آب دران

    !   مامان باز عصبی شد:آیه 

ولی   دیگه  نه روانشناسی  که آشنای اون  دیوونه  .  .  .  هوم؟گف تی  روانشناس گفتم باشه -

 پس من  !    زنجیره ای ه 

    !   اونجا نمیرم 

 سخره پرسی د: هم مامان ب

 چـــی؟  

   !   نمیرم .   اونجـــا.  من -

    !   میر ی  .  .  .  تو غلط کر د ی -

 اینبار صدامو انداختم رو سرمو با داد گفتم:   

    !   ی  روان ی  معرف ی  کرده باشه نمیــــــــــرمبردیا من  پیش  روانشناسی  که اون 

  .   .    . 

 * ***** 

 رو ببرن بردیامردشور .  .  .   اه اه!    انداختم و بااخم به صندلی  خالی  رو به روم زل زدمپارو  پا  

 معلوم نیست چه دوست  . 



 

 

 

136 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

همون اول ببین م رفتارش بده دفتر دستکشو  !   دیوونه  ای  داره که اسمشو گذاشته روانشناس

 میکوبونم تو سرش و  

دوست  ی ه  دیوانه زنجیره    پیش ب ای د  برم    خیلی  من اعصاب دارم،حالا.  .  .    میا م  بیرون

 اصلا نمیخوام  .  .  .   ای مشاوره بگیرم

بعد از اون دا  .  .  .  حتی  راجع به  اینکه  مامان چطوری  راضیم  کرد تا بیام  اینجا،فک ر کنم 

 ن زدم یدونه ازاون اخم  همدی ک

م چسبوندم ته حرفمو حالام خوشگلاش  و داد های  خوشصداش برام رفت که  ی ه  غلط کردم 

 مردشور این  !   اینجا م

اصلا اگه بعد این خانومی  .  .  .   من هم آخریشونم!   پسررو ببرن که انقدر مراجعه کننده داره

 که توئه ی ه نفر غیر از م ن  

اصلا مگه نوبت من ساعت پنج  !   بره تو ول میکنم میرم و  دیگه هم منتظر نمیشینم

   !    اوف.  .  بر م تو بایدن نبود؟؟؟؟پس الان م

یه  راهروی  نیم  مت ری  داشت که دقیقا بغلش هشتا  !   با  اخم اطراف محوطه رو پاییدم 

 صندلی چرم قهوه ای و که 

یز بزرگ قهوه  هم چهارتا  چهارتا روبه روی  هم بودن چیده  شده بود و روبه روی صندلیا هم ی

 ای گذاشته بودن که  

ی ه دختر مهربون هم  !    بزرگ و ی ه تلفن مشک ی هم روش بود  یه کامپیوت ر و دفتر

 پشتش نشسته بود که تند تن د  
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دقیق ا بغل ر دی ف ها ی چهارتای ی صندل ی دوتا در بود و من .  چیز ی رو تای پ میکر د

 الان رو صندلیهای روبه رو ی اتاق  

.  ذاشته بودن آخر از همهنوگهمماشالل.   روانشناس  نشسته بودم و هیچکسی  هم جز من نبود

 نگا هی به پلاک  

بالاش کوچولو نوشته بود دکتر و  .  اسمش روش بود.  .  .   چسبیده  به در اتاق روانشناس کردم 

 بعد پایین  

هرچند آدم  یاد  وعده غذایی میوفتا د  .  چه جالب .  .  .  سبحان!   سبحان رضایی.  .  .   اسمش

 ولی اسمش باحال  

ب ا  بلند شدن منشی  !   اسمش  یکمی  آشنا بود برام.  سبحان رضای ی.  .  .   سبحان.  .  .  بو د

فاصل ه گرف   میز کیفش  رو رو ی دوشش انداختو از !   چرخیداز سرجاش نگاهم به سمتش  

 باابروه ای بالا رفته گفتم:  .  ت

   !    یدببخش

 به سمتم نگاه کرد:  

 جان م  

   .    .  .  شما دارین میرین؟؟؟یعنی -

شماهم آخرین  .   ن از آقای  رضایی  مرخص ی  ساعت ی گرفتم همنه عزیزم  تعطیل  نشد  -

 آیه یزدان پور  دیگه درسته؟ .   مراجعه کننده  هستین
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 ثبت تکون دادم:  هم سری به نشان 

  !    خدانگهدار.   میرم .  .  .  هستین  منم کار برام پیش اومدهشماآخرین  مراجعه کننده .   همون

منشی  هم پاشد رفت ولی منو هنوز  !   نگا توروخدا.  دکتر بیشعور.  .  .  اروم  خدافظی  کردم

 ن صبر  همخدایا ب.  .  .  نگه داشته

خانومه بیرون  پنج و ربع بود و هنوز .   نگا هی به ساعت کردم.  بده پا نشم همی ن الان برم

 داشت طاقت م  .  نیومده بود 

که درباز شدو خانومی  باچشما ی  خیس  بیرون  اومد و کلی هم تشکر بار دکتر   میشدتموم  

 ن کردو گفت:   همدکتره نگاه سرسری ب.  کرد و از مطب  بیرون ز د

 بفرمایی ن تو  

    !   مسخره.  نگاهش کنم   حتیانقدر زود که نتونستم  !    و  خودش زودتر داخل شد

همون موقع هم آخرین مراجعه کننده  .  کیفمو  برداشتم و با اخم به سمت اتاق دکتر راه افتادم

 از اتاق بغلی بیرون  

.  .  .  ر رو بستمشدب ی  توجه به اونا وارد اتاق روانشناسه شدم و با تذکر خود.   اومدو  رفت

 صداش کمی،فقط کم ی برام  

بدون نگاهکردن بهش به اینکه !   وان پر آب خورد و به سمتم برگشتدکتره یه لی!   آشنا بود

 دعوتم کرد به نشستن  

اخمام توهم  !   شدیمم تارو ی مبل بشین م که ی ک لحظه چشم تو چشم شدادمو خم  شدگو

 چقدر  .  .  .   رفت
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.   آروم کمر راست کردمو خیره خیره نگاهش کردم.  چقدر چهرش آشنا بود .  .  .   چهرش

 باکنجکاوی  و  .  بیشت ر اونم

اخماش ک می .   آروم پیشونیمو خاروندم و بیشتر نگاهش کردم.  .  .  موشکافانه نگاهم میکر د

 درهم شدو بیشتر بهم ز ل 

اخمام از هم باز شدو با .  .  .  تند تند تومغزم افراد رو از سرگذروندم تا به  یک ی رسیدم!   ز د

 تعجب ی پنهان چهرمو بی ن  

یعنی خودش  .  .  .   من اونو فقط  ی ک  نظر  دید ه بودم.  .  .  اجزای  صورتش چرخوندم

 بود؟؟؟صدا یی تو سرم پیچی د و مغز م پرواز کرد:   

صداها .  .  خانوم،شماره  بدم؟؟؟بااخم  بیشتری  نگاهمو تو تک تک اجزا ی صورتش چرخوندم

 تو سرم میپیچی د:   

.  .  .   خانوم_ خانوم شماره بدم؟_ .  .  .   خانوم _ .  .  .  درخدمت باشی م_ !   خانوم  شماره بدم

 صرف ا _ .  .  .  درخدمت باشیم_ .  .  .  خانوم_ 

همش  _ خانوم حالت خوبه؟؟؟_ نو چه به این   بیشعوربازیا؟؟؟؟همکل انداختم وگرن   کهجهت این

 صداها قاطی شده بود:    _ خانوم حالت خوبه؟؟؟؟ _ !   تقصیره توئه

خانوم حالت  _ شماره بدم؟؟؟؟ خانوم  _ تو؟؟؟ چته  .  .  .   کن ولش   سبحان  .  .  .   سبحان

 خانوم حالت خوبه؟؟؟؟   !    ولم کن ببین م.  .  .  ولم کن_ خوبه؟؟؟

اب دهنمو قورت دادمو دوباره به .   چهرشش نگران بود!   چرخیدنگاهم  بیشتر و متعجب تر می

 تو ذهنم برتری میکر د:   جمله  این.  .  .   افکارم برگشتم
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 خانوم،شماره بدم؟؟  

پس ر ی که نگران شده  .  .  .   خوابوندن کیفم  تو سر پسر .  .  .  ترس من.  صدای  رعدو برق

 اد  شدسر دوست.  .  .   داد میز د.  بود

همون ی که بعد از   .  .  .  همون پسر توخیابون؟همون  پسر.  .  .  همون بود  این.  .  .  میز د

 یدن من نگرانم شده بود؟؟؟همون بود؟   د

 آخرین جمله ای که تو ذهنم پیچی د بر تمام باور هام مهر تایی د زد:  

    !   اون  دیوونست؟؟؟منه روانشناس که از همه  دیوانه ترم

این  .  .  .  اد زدسبحانشد دوست.  .  .  رضای ی سبحان !   در دم پلاک .  .  .   روانشناس

 اون  دیوونست؟منه  " پسر روانشناس بود

اون بود؟؟؟اون  .  نیشخند ی  از تعجب زدمو سرچرخوندم"روانشناس  که ازاون بدترم؟

 صدای آروم پسر ش نیده شد: .  .  .   بود؟؟؟چشم هام رو بستمو با ز کردم

    !   خانوم .  .  .   خـ

.  .  .   هام رو محکم روهم فشار دادمچشم .  متعجب بود.  گی ج بود.  .  .  اون هم گیج میز د

 ام ا  .  .  .  فشار دادم تا عص بی نشدم

اخم کردمو دسته کیفم  رو تو دست راستم  .    س ریع  سرم رو بالا گرفتم!    شدم.  .  .   شدم

 ناخونام تو دستم  .  فشردم

ی آماده بار ی ا  حت .  .  .   لبام میلرزی د  و آماده دادن هرگونه فحشی  بود.  .  .   میرف ت

 منتظر بودم  !   !   !     کردن یه عالمه توهین
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بااینکه  ی ک نظر   !   چهرش  یادمه.  .  .   همون پسر بود .  .  .  میگ ه   چیببین م  پسره  

 بیشت ر نگاهش  .  .  .  ول ی یادمه!    دیدمش

دوباره لب از لب باز کرد و .  .  .  چهره نگران .  .  .  چهرش همون بود.   خودش بود .  .  .   کردم

 گفت:   

    !   خانوم .  .  .    شما

چشم هامو .  .  .   اما من عصب ی  همبودم.  .  .  گیج  و متعجب .  .  .  خیلی گی ج  تر از من بود

 با حرص بستم و دوباره با ز  

مکنه تو صورت ته  همطمئن بودم اگه حر ف ی  بزنهم مشتام به قدری  سفت بودن ک!   کردم

 این !    یادارش فرود بشدری

پسر همون بیشعوری بود که بعد از یکسال فراموشی بازهم بخاطر رفتارش باعث شد تو  

بفهمم هی چ  موقع توخیابونا کس ی واسه کمک به آدم    شدباع ث.  .  .  خیابون  جیغ  بزنم 

 این همون پسر ی بود که تو خیابون میخواست به  .  .  .   نیس ت

همونیه که همون شب   اینلعنتی .  .  .  و باحرفاش منو برد به اون روستای   من  شماره بده 

 وقت ی خوابیدم از ترس بعد از  

.  .  .   اینجوری نشده بودم بردیاهممن با  دیدن  دوباره .  .  .  یکسال  بیدار  شدم و بالا آوردم

 رو  بردیااین همونیه که رفتارا ی 

اما این  همون بود نه؟؟؟؟این  همون بود که بارفتارش تو  . .  .   هرچند ناخواسته.  کامل  کرد

 باچشم  !   خیابون منو ترسوند
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حرف ی  نمیزدو  با  یه  نوع کلافگی ه خاص نگاهم میکر .  .  .  های  برزخ ی  نگاهش میکرد م

 ناخونامو  بیشتر تو دستا م  .  د

برداشتن و باز کردن دهانش   جملش که توسرم پیچی د  همزمان با قدم از قدم.  .  .  فشردم

 بود که باعث شد سریع ب ه  

 جملش تو ذهنم چرخ خورد:   .  .  .   سمت برم

 شماره بدم؟؟؟   .  .  .   خانوم 

.   لبام رو رو هم فشار دادم تا  چیزی از دهنم بیرون نره و فقط سری ع این محیط رو ترک کنم

 صداش بلند شد:  

   !   خانوم یه لحظه.  .  .   خانوم 

 :  همیشدصداش هنوز هم شنید.  درباز شد.  دستگیررو پایی ن کشیدم

 خواهش میکن م .   خانوم 

میترسیدم .   عصبانی  بودم و این  اصلا تو محیط عمومی خوب نبود.  اما  من فقط میخواستم  برم

   کهانقدر عصبانی بشم  

نها کار ی که تو اون  ت.  سرپسره  داد بزنم و هم آبروی  خودم و هم آبروی  این  پسررو ببرم 

 زمان تونستم بکنم خفه 

صدای  خانوم گفتنش هنوز هم  .   خودم رو سریع  بیرون  پرت کردم.   کردن  صدام بود 

 و من رو ب ه   همیشدشنید
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.    رو به جمله تب دیل میکردن د"خانوم" یادهمون شبی  مینداخت که کلمات  دیگر ی کلمه 

 تند تند به سمت در اصلی 

بااخم غلیط به عقب برگشتم که چهره حیرون  .  اشتم که  کیف م کشیده شدمطب قدم برمید

 چشما ی  .   پسر رو  دیدم

 صداییاز حنجره ش بلند شدو گفت:   .   نوک مدا دی  رنگش مثل اون شب،نگران به نظر میومدن

   .  خواهش میکنم یه لحظه صبر کنی د 

دستم به در بود اما دست اون  .  دت نی م صدم ثانیه بستم و بعد باز کردمهمچشم هام رو ب

 کیفم رو نگه داشته بود و   

انقدر که صدام رو خفه نگه داشته بودم تا  داد مانند بیرون نیاد،یه صدای  میشد . مانع رفتن  

 بیرون اومدو گفت:     همخیلی خیلی آروم از حنجر

    !   لطفا.  ولم کنین

این مطب و  دیدن  .   محیط پراسترس خارج بشمو واقعا چقدر دلم میخواست ولم کنه تاازاون 

 اون    یاداین پسر منو 

.   شب  مینداخت  و  یادآوری  اون شب مساو ی  با  یادآوری  اتفاقات روستا به طور دقیق بود

 یادآوری اتفاقات روستاهم 

 دوباره صداش شنیده شد:  !   مصادف  با چند شب بد خوابیدن  و بعد هم دادو قال مامان 

من اون شبو .  .  .  اون شب.  .  .   یچیزایی  رو براتون توضیح  بدم  باید.   ازتون  خواهش کردم

 نمیخوام  .   توجیه کنید؟؟ممنون  -.  .  باید
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اینهمه آروم بودن از  .  میترسیدم  ازخودم.  و  سعی  کردم کیفم  رو از دستش بیرون  بکشم

 من تو اوج عصبانیت  

طمئنا بعد از چند دقیقه به سراغم خواهد  هماین رو گذاشتم به ترس از آبرو ک .   عجیب بود

 میخواستم برم چو ن  .  اومد

مخصوصا  .  میترسیدم ازاینکه دوباره صدام بره بالا و بزنم دم و دستگاه آقاهرو بریز م پایی ن

 اینکه اینجا کام پیوتر  و 

اما کم کم درحال  .  م هنوز هم لرزش خفیف ی داشتبدن!   چیزای  به درد بخور زیادی  بود

 به چهره پس ر  .  آروم شدن بود

میخواست  ارتباط چشمی  برقرار کنه تا تموم خواهشش رو توچشماش منعکس  .  نگاه  کردم 

 میخواست راضیم  .  کنه

 خوب که توچشمام نگاه کرد گفت:   .  .  .    پسر  یه  روانشناس بود   این!   !   کنه  بمونم 

 فقط چند لحظه  .  .  .  خواهش میکنم

خیره تو اون  !   اشتنشدتمامش حالت نگران و خواه.  .  .   صورتش،حالات  گفتارش،چشماش

 نوک مدا دی چشمش آروم 

اولین بار بود .   بدنم از لرزش افتاده بود و حالا فقط حس طلبکاری داشتم.  از  در فاصله گرفتم

 عصبانیتم به این زو دی  

هم دلم میخواست  ببین م پسرمزاحم اون    . شاید برام عجی ب  بود.  .  .  یکر د فروکش  م

 شب چطور کارخودش رو توجیه  
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.    نمیدون م.  .  .   چطور قانعم میکنه  پیش ش  بمونم و ازش مشاوره بگیرم   کهی ا  این!    میکنه

   کههرچی که بود بخاطر نگرا نی .  . 

هنوز !   دست به سینه  با  یه  اخم غلیظ نگاهش میکرد م.   تابشنومتوچشماش  بود صبرکردم 

 هم تعج بی در چشما ش 

انگشتاش رو تو موهاش فرو کردو بعد .   کمی  دستاش رو مشت و باز کرد.  .  .   عبور  میکر د

 گفت:   

    !    متاسف م

ث شد تا مرز سکته چی  میگفت؟متاسفه؟از  چی؟از  اینکه  اون شب باع.   ابروهام  بالا پ ری د

 تو  خیابون برم؟متاسفه از  

پوزخن دی روی لبم .  اینکه  شبش بعد از  یکسا ل  قرص خوردم؟؟از موضعم پایی ن نیومدم

 جا گرفت و گفتم:   

 ؟متاسفین؟؟حرف جالبی بود به نظرتون الان؟  !   حالتون خوبه آقا

 میتونیم صحبت کنیم؟   -

    !   مشاوره ب گیرم  که خودش با ن ی اتفاقات بشهفکر نمیکرد م  اومدم پیش  کسی   -

پسر دوباره بادستش میون  .   اما اون موقع لازم دونستم بگم.  .  .   حرف م ب ی ربط بود

 چشماش ر و بستو گفت:  .   موهاش خط انداخت

   .  .   .  شرمنده ام.  .  .   من شرمنده ام که اون شب ترسیدین.  .  .   من شرمنده ام
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چشم باز کردو وقتی نی ش  .  باعث به وجود اومدن  ی ه  نیشخن د  ر وی  لبام شدحرفاش  

 اما بعد گفت:   .  خندم رو  دی د سرش رو کم ی پایین انداخت 

 باصدای کمی بالا رفته گفتم:   !   براتون توضیح میدم

دقیقا چیو؟؟تو  خیابون ا ذیت کردن یه دختر تو ضیح داره؟  اخماش توهم  

 آروم گفت:  .  بخاطر تن صدام بود . شاید رفت

 لطفا کم ی صداتون رو پایین بیاری د  !    اینجا مطبه

 با دست علامت برو بابا رو براش رفتم و خواستم کامل از مطب بیرون بزنم که گفت:   

تا هم من راحت شم از  .  برای آخرین بار ازتون خواهش میکنم که بمونین تا توضیح بدم

    !   هرشب م و هم شما این سوء تفاهم براتون حل شهعذاب وجدان های 

 باحرص س ریع به عقب برگشتم و گفتم:   

 بحان رضای ی  ترسبفرمایین آقا ی دک.  گوش میدم

!    چه عادتی داره.  .  .   لعنتی.   دوباره دستشو تو موهاش فرو برد.  اسمش  رو کمی  کشیدم

 نکنه سرش میخاره؟ آروم تو چشمام نگاه کردو گفت:  

   !   میدونم کار اون شبم هیچ توجیهی نداره 

زبونم به .  ناخواسته  کم ی  ماهیچه  ه ای  لبم بالا رفت و تب دیل  به پوزخند ب ی صدایی شد

 حرکت افتاد و گفتم:   

    !   پس چیو میخواین بگین 
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 باکمی اخم گفت:  

    !   میخوام دلیل بیارم.  .  .   وجیه کنممن نمیخوام کارمو ت

   .  .   .  بهونه -

از موضع شرمندگیش پایین نیومدو  !    چشماش رو روی هم فشرد .  چه حاضر جواب شده بودم

 گفت:   

   !   من اون شب ک می گیج بودم

.   .  به به آیه خانوم.  صدای  پوزخندم فکر کنم تو دفتر پیچی د  که نگاهش کمی  برز خ یشد

 گیج !   طرف گیج هم بوده

خاک برسرت که  !   ین  که ب ی  آبروت نکرده خیلیه.  .  . هم بوده  و اومده بهت شماره بده

   .  طرف گیج بوده 

 فکر کنم افکارم رو خوند و گفت:   

ابروهام باز هم بالا پری  !    یعن ی اومدم  پیش شما نبودم.  .  .   موقع ی که اومدم به شما.  نه نه

 باصدای آرومی گفت:    !   نگاهش مدام بین  من و در روبه رو ی  دفترش چرخ میخور د !   د

 میشه لطفا بریم داخل؟  

حتما بریم  داخل تا ادامه کار اون شبش رو ا ینجا انجام بده؟؟؟کم ی اخم  .  اخمام  در هم شد

 کردو گفت:   

    !   اینجا جلوه خوبی نداره!    خواهشا .  .  .    بفرمایی ن تو.  در روباز میذارم
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.   خودش هم داخل شد و کمی در رو باز گذاشت.   بااخم از جام بلند شدم و به سمت دفتر رفتم 

 سریع روی مبل ی  

.  .  .  منتظر بودم ببین م چی  میگه.  نشستم  و خیره  و منتظر و همچنین  طلبکار نگاهش کردم 

 لیل میاره  شدبه قول خود 

بازهم دستشو تو اون  .   یا  به قول من بهونه؟حرفاش  یه  نوع توجیهه  یانه؟روبه  رومنشست

 پوفی کشیدو گفت:   .  موهای لعنتیش فرو کر د

    !    شما اولین دختری بو دی که ازاونجا رد میشدی. .  .   من مجبور بودم

 میگفت ؟   چی.  .  .   اخمام درهم شد

 من کل انداخته بودم صدایی در ذهنم پیچی د:   -

    !    نو چه به این بیشعور بازیاهمصرفا جهت اینکه کل انداختم وگرن 

انگار با !   حرفهای ی  که  میزنه سر در بیارم  ایناخمام  هنوزم تو هم بود و س عی  داشتم از  

 گفت:    دقیقهبعد از یک .   یگفتهم ده دقیقه یکبا ر یک جمل کهخودش هم درگیری داشت  

    !   شرطبن دی کر دیم.   هوشیاریم رو داشتم.  .  .  البته کم .  من گیج بودم

 باهمون اخم تند و سریع گفتم:   

 ؟  !   شرط بن دی سر چی؟سر یه دختر؟سر ا ذیت کردنش

  !    آره .  یا شایدم.  .  .  نه -



 

 

 

149 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

با شنیدن این حرفشتا ته حرفاش رو  .  .  .   از این مکث کردنش خسته که شده بودم هیچ

 سریع از جام بلن د شدمو گفتم:   .   خوندم

 فهمید م  .  ممنون بابت توضیحتون 

به زور ک می  خوروندن .  و  بازهم خواستم به سمت در برم که بلبل وار گفت: روز  تولدم بود

 موقع ا ی  که کمی  گیج  بودم سر مسئله ای کل انداختم و قی د  .  بهم

اینبار من باختم  .  کاری رو بگه که طرف مقابل ازش میخوا د   بایدکردیم  هرکس ی که باخت 

 و منتظر نگاه کردم ب ه 

می  وگرنه بهم ن .  .  .   یاد اون میدونست  من از این  کار بدم م.  پسری  که ازش باخته بودم

 اولین   بایدگفت .  .  .   گفتگفت  ! 

دختری رو که  قیافش کمی با حالت عا دی متفاوته رو که ازجلومون رد میشه نگه دارم و ازش 

   همبخوام شمارش رو ب

اون موقع گیج بودم و  .  .  .   و بعد عکس العملش رو ببینیم.   .  . گفت کمی  ا ذیتش  کنم !   بده

 کمکم که به حال ت  .   قبول کردم

عادی اومدم فهمیدم توخیابونم و پشت دختر ی ایستادم که با صدای رعد وبرق ایستاده و داره 

 به آسمون نگاه  

نکه ازاون شرط  از حالت چهرش بهش میخور د  در حال فکر باشه اما منسریع برای ای .  میکنه

 مسخره خارج بشم  

   .   .  .    جمله آخرو هم گفتم و منتظر عکس العملتون شدم که با  دیدن رنگ پریدتون
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 گویا عصبی بود:  .   ک می نفس هاش تند شده بود.  صبر کرد

فتس بخاطر عذاب کهی   .  دیدن  کسی  نشده بودم    سیب و آ   حتیتاحالا  تو عمرم باعث نارا

 وجدانی که از شما ب ه  

حالت همه رو میتون م  .   من  یه  روانشناسم.  .  .  جونم  افتاده خواب به چشمام حروم شده

 اینکه شما چقدر ترسیده  .   بفهمم

من  میشد  ! چهرتون مدام باعث به وجود اومدن عذاب وجدان .  بودین رو تشخیص دادم

 اون  .  .  .   شرمنده ام خانوم

غرو ر ی که به تمام  .  ش ای د  بخاطر حفظ غرورم بود .  .  .  اون ا ذیت  و آزار.  .  حرف

 مراجعه کننده هام گفته بودم کنار بذارن  

ازتون میخوام  .  .  .   من شرمنده ام.  .  .  اما  اینبار  بر ای  حفظش به کسی  آسیب  رسوندم

   .  .  .  عذرخواهیم رو قبول کنین

سر ا ذی ت کردن یه  .  .  .  شرط بن دی  کرده بودن.  وی  هم فشار دادمچشمام  رو ر 

 قانع شده  .  .  .  دختر؟قانع شده بودم

تو تموم اون   شایدبودم؟؟؟؟؟یعنی  حرفاش رو باور کرده بودم؟؟از کجا معلوم دروغنمیگفت؟

 مکثا دنبال حرف ی  

اد زد و  شدب از نگرانی سر دوستولی  دروغ برای  چی؟وقتی  همون ش.  .  .   برای  دروغ بود

   ! شاید  خودش و روانی  نامی د 
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درکش میکردم؟؟بااینکه .   برا ی  حفظ غرورش این  کارو کرده بود  .  .  . شاید راست  میگفت

 کارش شبیه کار بر دی ا   شاید

 بوده  ولی  چرا  دیگه  از کا ری  که شب ی  باهام کرده بود عصبی  نیستم؟؟؟  

بیچاره واقعا راست   . شاید  صدای  نفس عمیقش  رو شنیدم.  دستگیره  پایین  اومددستم  از 

 ول ی  .  .  .   نمیدونم چرا.   میگفت

چون  .   که روانشناس ها هیچ  وقت ا ذیت نمیکنن.  .  .  این  باور راست بود  . شاید  باور  کردم

 خودشون بیشترین درک و  

با چهره ا ی  تقریب ا شرمنده نگاهم  میکر  .  دمآروم به سمتش برگشتم و نگاهش کر.  دارن

 تو صورتش  .   د اما من معمولی

 اما نگفت .  .  .   میدونم که فهمی د دنبال چیم .  .  .  دنبال راست و دروغ بودن حرفاش میگشتم

 ش ای د این جمله تو ذهنم باعث نشستنم روی صندلی شد:  .  چیزی نگفت . 

    !   که گوینده نگه راست  میگم.  .  .  تا وقت ی حر فی راسته

.  .  .   پو فی از خوشحالی.   من که نشستم،پوفی کشی د.   نمیدونم.  .  .   پس حرفش راست بود

 روبه رو م نشستو گفت:   .  یا شایدم دل آسودگ ی

جوابش  رو !    امیدوارم  سوءتفاهم حل شده باشه.  .  .   ممنون  که ایستادین  و گوش کر دین

امروز چه خوب  .  .  .   گار که باری  از رو دوشش برداشته شده بود صحبت میکر دان .  ندادم

    !   روانشنا سی میخوندم بایدمنم  . شاید  آدم شنا سی میکردم
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اما به دلیل  اینکه  همش تقصیر من بود میتونیم  .  .   نیم  ساعت از چهل و پنج د قیقه  گذشته  -

    !   ن سراپا گوشمم.  .  .  صحبت کنیم همتای م  دیگه 

توقع داشت بعد ازاینکه  فهمیدم  این  همون اقایی ه که اون شب  !   !   چه  توقع ی  داشت

 مزاحم شد و اعصابم و خورد کر د  

رد و دل کنم و راز بیس ت  و  یک  سالمو براش باز کنم؟؟؟اصلا میتونستم به  شدبشینم  باها

 این فرد اعتماد  

.     کنم؟؟؟میتونست م  توجلسه  دیگه  هم حضور داشته  باشم تا باهاش حرف بزنم؟؟؟نمیدونم

    .  ن میدونم .  . 

شهبخشیدمش و به قول خودش  ن خیره بود و منتظر بود حرف بزنم تا مطمئن  همپسر مشتاق ب

 بدون اینکه توچشماش نگاه کنم گفتم:  !   از عذاب وجدان  راحت بشه

    !   نیازی هم به این تای م نبود.  .  .  از اول.   نیازی به تایم بع دی نیست

   .  به وضوح آویزون شدن چهره ش رو  دیدم

    !   شکلی که دارمهماون هم دربار.  .  .   من الان آمادگیه صحبت باشمارو ندارم -

کم ی  !   البته احتمالا.  .  .   کمی  سرش رو تکون داد تا حرفم رو برای  خودش حلاج ی کنه

 مکث کردو بعد گفت:   

   .   .  .    تا قبل ازاین
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تا قبل ازاین نمیدونستم دارم میام از کس ی مشاوره بگیرم که  .  قبل هم گفتم دقیقهچند  -

 خودش مسبب ب ه  

   .   .  .  قبلا مطمئن بودم برای مشاوره به اینجا میام!   دتا خاطرات بوده باشهیاداومدن چن

 ؟   .  .  .   اما الان -

 ک می شک دارم   -

 سرش رو پایین انداخت و کمی تکون دادو بعد گفت:   

 کاملا درک میکن م.  .  .  درک میکنم

 ن بلند شدو دوباره گفت:  اون هم با م.   و آروم از جام بلند شدم" کارخوبی میکنی" تو دلم گفتم

   .  .   .   درک میکنم اما

    .  منتظر نگاهش کردم

؟بع د از  .  .  .  خانومه.  .  .  اما امیدوارم  بازهم مطمئن باشین  و بیاین.  .  .  درک میکنم -

 مکث ی کوتاه گفتم:   

 آیه یزدان پور 

    !   بتونم کمکتون کنم .  .  . شاید  بهم اعتماد کنین.  .  .   خانوم یزدان پور -

   .  واقعا انگار  ی ه  با ری  از رو دوشش برداشته شده بود  !   چه  لحن آروم و پرآرامشی  داشت 

 سری تکون دادمو گفتم:   
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 خدانگهدار   

 همونطور که به سمتم  میوم د  دوباره باهمون لحن گفت:   .  و  به سمت در رفتم 

    !    خانوم یزدانپور

 وک مدا دیش گفتم:   اینخیره در چشم ه.   به سمتش برگشتم

 ؟  !   بله

   !   حرفهام رو درک کرده باشین.  .  .    امیدوارم -

 سری تکون دادمو گفتم:   

    .   الان هم مطمئن نیست م.  .  .   هرچند.   .  .  صورت بود اینجا نایستاده بودم ایناگر در غی ر  

میفهمی د من مثل اون دخترایی  باید.  برای حفظ موضع خودم اینطوری باهاش صحبت کردم 

 نیستم که بیان  

علوم نیست  همسائل کهماونجوری  ا ذیتشون  کنن و بهشون شماره بدن و بعدم با توضیح  ی 

    !   تلپ مطبش باشمراسته ی ا دروغ ببخشمشون از فردا هم 

 خدافظ   -

 باصدای گرفته  ای گفت:   

    !   خدانگهدار

فس عمیقم تو صدای ماشین ها اینبه  بیرون که رسیدم صد.  با قدم ها بلند از مطب بیرون رفتم

 ی درحال تعدد گ م  
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آوردم تا ی کساعت پیش،با لا چه  یادپشت سر هم چند نفس عمیقی کشیدم و تازه به !    شد

 د و من چه  خبر بو

انگار که کوه فکری  روی  سرم فرود اومده باشه سرم  .  کسیو   دیدم  و چه حرفهایی  شنیدم

 کمی در د  

دستی به سرم  .  .  .  بدتر داغون شدم.  .  .  اومدم اینج ا ذهنم آروم شه. لعنتی .  .  .  گرف ت

 کشیدم و به سمت خیابون راه  

    !    سمتم  میوم د دستم رو بلند کردم و گفتم:دربستبا دیدن تاکسی سبزی که به .  افتادم

**** 

اون درد اولیه دم مطب با برخورد باد و بارون به سرم به .  یدی  به خونه رسید مشدباسردر د 

 یدی تب دیل شدسردرد 

کش موهامو از  .   از هم باد و بارون ادامه داشتسیب  امروز طبق گفته  ی هواشنا.  شده بود

 سرم بیرون کشیدم و روی  

تنم خیس  از عرق و همچنین  بارون بود اما حس میکردم جون ی برای  .  .  .  تخت  افتادم

 ازاون   .  دراوردن لباس هام ندارم

به سختی  .  سئله دکتر روانشناس آشنا درومده نداشتمهمور  هم جون ی  برای  فکر کردن ب

 مانتو ی نیمه  خیسم رو از  

پلکها یسنگینم کار خودشون  .  .  .  بعد از گذشتن کمی  وقت.  .  .  تن  بیرون  کشیدم  و اینبار

   .   رو کردن و به خواب رفتم
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**** 

تمام بد خوابی ها این .   اینبار  هم حرف ای  عصبی  مامان رو نشنیده  گرفتم و به دانشگاه رفتم

 چند شبرو به پای ه  

  سرماخوردگیم  گذاشتم و مامان هربار سرم داد میز د  که براش تعریف کنم چه اتفا قی افتاده

 و  هی هم بازخواست  . 

روانشناس نرفتم پس چمه؟؟چمیدونست که این بیست و یک سال با  پیش ن مگه  هممیکر د ک

 شاوره   همی ک جلس

خاله با مامان حرف زده بود و گفته بود که  !    وا و بحث بود،حل نمیشهعشدکه  اونم تمام

 نشی ه دکتر زنگ زده و  همب

  بی پرسش از من .  .  .   سرخود.  .  .  اینبار  هم چهارشنبه همون ساعت برای  من وقت گرفته

 باز هم مامان به خال ه   ! شاید

   تو فکر رفتنا ی این روزام چی هستش  بچها سه پیچ شده بودن که بفهمن دلیل.  گزارش میدا د

 اما جوابی  ! 

مدام تو ذهنم  !    دلیل  تمام به فکر فرو رفتنام حرفها ی  اون دکتر روانشناس بود.   نمیگرفت ن

 حرفاش رو بالا پ ایین  

.   نمیتونم بهش اعتماد کنم یانههممیکردم  که آی ا  درسته؟راست گفت؟یااصلا  اگه راست گفت

 هش بگ م  میتونم ب.  . 
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هرروز انقدر فکر  میکردم که شب با سردرد میخوابید م وصبح بعد از چشم  .  .  .  چمه یان ه

 باز کردن دوباره به فک ر 

.  .  .    وحالا دلیل تمام افکارم،قراره ساعت پنج پس فردا یعن ی چهارشنبه بود.  .  .   میوفتادم

 میرفت م یا نمیرفتم؟  

   .  شد تکونی  خوردم و به دست مشت شده ساره نگاه کردم بابشکنی  که جلوی  چشمم زده  

   .  .   .   چتونه شما.  .  چته تو؟نه -

که دست زیر چونه زده بود و در   چرخیدباشنیدن  کلمه شما نگاهم سری ع  به سمت مهرناز  

 نقطه ای محو شده  

 ادمو گفتم:   شدتکون کم ی  .  به چی ز  خاص ی  نمیرسی د.  .  .  رد نگاهش رو گرفتم .  بو د

 مهرنا ز  

 استیلش  رو عوض کرد و خواست لبخند بزنه که ساره گفت:   .  چرخیدنگاهش  به سمتم 

 چته  

 و من هم گفتم:   

ساره  .   مهرناز  در کسری  از ثانیه  قیاف ه  زاری  به خودش گرفت وحرفی نزد!    چی  شده

 دستش رو فشردو گفت:   

چی    .  .  .  مهرنا ز

 شده؟  بی مقدمه گفت:  
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   !   میلا د زنگ زده بود

و حالا تازه    میشدهربار با شنیدن ش  اشک توچشماش جمع  که مهرنازاسم ی   .  .  .   میلا د

 خودش ادامه داد:   .   خوب شده بود که اون جونور خائن دوباره باهاش تماس گرفته بود

   !   چندروزه سمجمه

 ساره بااخم گفت:  

نکنه جوابشو میدی؟ مهرنا ز سری تکون  .   ببین م مهرناز.   که  هی گوشی دستتهپس همونه  

 داد و گفت:  

   !   من جواب اون خیانت کارو نمیدم

مهرناز  من اون موقع بیست  سالش بود که از عشق اولش خیان ت  دیدو نتونست فراموش  

 از کسی که به قو ل  .  .  .   کنه

 دستش رو فشردم و گفتم:   !   خودش به نام هم زده شده بودن

    !   چی میگ ه 

میخوا د ببینت   -

 م ساره:  

    .  غلط کرده پسره ی  بیشعور

 مهرنا ز:   

 توهم برگر د  .  من حالا برگشتم.  مگه دوسم نداشتی!   یدون م نامز د نداریهممیگ
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فکر میکر  یلادو  مهرناز هم در نقطه خیالی محو شده بود و  هم ادن بشدساره  شروع کرد به فح 

 آروم گفتم:   !   اینبار افکار خودم یادم رفتو مهرناز ملکه ذهنم شد.  د

 اری که الان ناراحتی؟؟  شددوس

ازش .  .  .   نیشخندی  زدو گفت:من؟؟؟دوسش  دارم؟؟؟من هیچ  وقت  دیگ ه دوسش ندارم

 ا ز  .  نو بهم بریزههم از اینکه  بیادو  دوبار.   میترس م

    !   از خانوادم میترسم.  .  .  م پیش برهاینکه اینبار فراتر ه

کاری کرد    میشدکاش .  .   پشتش رو نوازشکردم !    و  دوباره به همون نقطه خیالی  پرواز کرد

 ور شد که تمام افکارش از

اون وقت مطمئنا  دیگه نیازی به  !   شن  و دوباره به همون مهرناز انرژ ی  دهنده تب دیل  شه

  .    .  .  روانشناس نیست 

 * **** 

ساره اینبار جور میشد  ! و من هم افکارم بیشتر     میشدمهرناز  هرروز دپرس تر از روز  دیگه  

 هردوتامونو میکشیدو   

یوم د باترس به  هممهرناز هربار که دانشگا .   مجبور  بود هردوتامونو از فازهامون درارده

 یکر د و درآخر  هماطراف نگا

  ه از طرف عشق سابقش که اگه باهم نباشن آبروش رو میبرههم  متوجه شدم که ته دی د  شد

 یدونه هم گفته بود ک.  .  . 
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هرچند من به این  ته دیدای مزخرفش اعتنایی  !   مهرنا ز  تو چه دانشگاهی  درس میخونه

    می ترسید  !  هرچه بو د دختر بود و .  .  اما مهرناز.  .  .   !  نمیکردم 

  .   .  .  .  .    . 

لحظه ها تند تند میگذشت ن  و استرس من رو بیشت ر  .   خیر ه  ساعت اتاقم شد  همنگا

 یک ساعت  .  .  .  میکردن

اون پسر گفته بود  .  .  .   خاله برام وقت گرفتهبود!   ساعت پنج عصر چهارشنبه بود.  .  .  دیگه

 یتونم به ش  گفتم.  .  .  منتظرمه

.  .  .    میتونستم  بهش اعتماد کنم   .  .  . شاید رست گفته بودد!   اعتما د  کنم

    .  نمیدونم.  .    میتونستم؟؟؟؟نمیدونم

.  .   پانزده دقیقه.   چرخیدعقربه بزرگ،تند تر می.  سرم رو گرفتمو باز هم به ساعت نگاه کردم 

 بیست  و  دقیقه .  .  . بیست  . 

مانتو مشک ی رنگی  بیرون  .  ند شدم و به سمت کمد رفتماز جام بل.  .  .  سیـ.  .  .  پنج دقیقه

 کشیدم و شلوار ل ی لوله  

ذره ای  حوصله آرایش کردن  .  .  .  جلوی  آینه  ایستادم.   تفنگیمو  هم س ریع  پام کردم

 شا ل  .   وقتش رو هم نداشتم.  نداشتم 

.  .  .    خونه بیرون زدممشکی  رنگمو سریع  روی  سرم کشیدم  و بعد از برداشتن کیفم  از  

   .  دست م رو بلند کردم که پرایدی جلوم ایستا د.  امیدوار بودم  دیر نرسم

 دربست ؟   -
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 بفرما با لا   -

صدای آهنگ  .   سری  تکون دادو راه افتاد.   سوار  شدم و تند تند آدرس رو براش گفتم

 کرده بود و     یادمسخره ش رو ز

داشتم،متوجه شدم  یه  آدامس بزر گی  تودهنشه و درحال  از  آینه  ای  که بهش  دی د  

 مدام هم باد میکردو  .  جوییدنه

.   کمکم داشت اخمام میرف ت توهم.  میترکوندو  اون تق تقش روی  مخ من قدم میذاشت 

 نو به هممخصوصا اینکه پسر

رکلمه  باه!   حرف  گرفته بود و نمیدونست  اگر رو اعصابم بره همینج ا میخوابونم دهنش

  همحرفش اخمام بیشتر تو 

.    میرف ت  و درآخر هم برج زهرمار شده بودم و چنان اخمی  بهش کردم که ساکت شد

 طب که رسیدم خیل ی  همب

اخمام توهم رفت و سری ع   .   عقربه بزرگ کمی  از پنج گذشته بود.  ادم شدسریع  پول رو به

.  .  .   یاشاید م.  عجله داشتم تا برسمبه دلیلوقت  شناس ی بود که انقدر   . شاید وارد شدم 

  کهربوطه همبه طبق.   واقعا نمیدونم.  .  .   نمیدونم!   اعتماد

به طرفش  .  ی به روم زدلبخندرسیدم در رو سریع باز کردمو وارد شدم که همون منش ی 

 رفتمو گفتم:   

    .   آیه یزدان پور.  وقت داشتم.  سلام

 لبخند دیگری زدو گفت:  .   اسمم رو تو دفترش  دی د
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   !    دکتر منتظره.  برو تو.   کمی  دیر کر د ی

با  .  دکترسبحان رضایی.  .  .  نفس ع میقی  کشیدم  و به طرف در اتاق دکتر رفتم.   ایستادم

 چهارانگشت به در اتاقش زدم که گفت:   

 بفرمایی ن  

؟کار درستی کردم؟؟؟اصلا  ب ای د  میومدم؟؟ .  .  .   دستم که به دستگیره رسی د صبر کردم

 چرا اومدم؟چرا اعتما د  

الان وقت این .  .  .  کردم؟دوباره  یه  نفس عمیق   دیگه  کشید م  و به دستگیره  فشار آوردم

 درو که باز کردم  .  فکر ها نبود

 من رو که  دی د لبخند خوشحالی  زدو گفت:   .  و وارد شدم نگاه دکتر بالا اومد

 بفرمایی ن  .  سلام

جوابم رو با صدای متعادلی گفت  .   باقیاف ه گرفته ا ی وارد شدم و باصدای آرومی سلام کردم

 و بعد به نشستن دعوتم 

 روبه روم نشستو گفت:   .  .  .   یز نگاه کردمهمروی مبل های کرم رنگش نشستم و ب.  کر د

.   خانوم یزدانپوردر اصل خوشحال شدم که اعتماد کر دین .  .  .  خوشحال  شدم که  دیدمتون

 امیدوارم بتونم خاطره  ای  

   .  .  .   رو که به قول خودتون زنده کردم رو بشنوم و کمکتون کنم

اما نمیدونم چرا شک ب ه  .  .  میدونم ب ی ادبی بود.  بدون نگاه کردن بهش،گوش  میدادم

 وباره  شنیده شد:  شدصدا!   دلم وارد شده بود
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    !   گوشممن سراپا .   بفرمایی ن

چی  بهش بگم؟از گذشتم؟یعنی  اگه بگم مسخرم    بایدالان .  .  .   نفس  آرومی  کشیدم

 مسخرم کن ه   شاید .  .  . شاید نمیکنه؟

شاید م جفت پا از دفترش بیرونم کنه و بگه  دیگ ه پامو  !    بخاطر ترس بچگانه ای که داشتم

 یعنی پاشم برم؟؟؟  !   میشه؟؟؟؟وای  چییعنی .  .  .  نذارم

 خانوم یزدانپور؟؟؟؟    -

چیکار کنم؟؟؟بگم؟اعتماد کنم به ی ه پسر و خاطراتم  .  .  .   خدای من.   نگاهش بهش انداختم

 رو بگم؟یعنی درک م  

میشه؟؟؟نمیدونم  چند    چیمیکنه؟یعن ی  منتظر میمون ه  و کامل به حرفم گوش  میکنه؟؟؟

یکرد م که چند برگه آ چهار و خودکا ری جلوم  م هگذشت و من ساکت به  میز نگا دقیقه

 گذاشته  

.  .  .   دکتر حرفی  نزد و به سمت میز ش  رفتوپشتش نشست.  به کاغذ خیره  شدم!   شد

 همینجوری خیره کاغذ بودم و  

بلندش  .   فک ر  میکرد م  که ناخواسته دستم به سمت کاغذ و خودکار رو به روم دراز شد

 کردمو روی پا م  

!    به خودم شک کرده بودم.  .  .  سنگینی نگاه دکتر رو حس میکردم اما مهم نبود.  شتمگ ذا 

 فته فک ر کهن این یهممگ

   .    .  .  نکرده  بودم که حالا قفل دهنم باز نمیشه؟؟؟چرا  باز نمیشه؟؟؟نمیدونم
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اوقات گاهی  !   شکسته ی ا گرد.   خط ها ی مورب ی ا صاف.  خودکار آبیو ر وی کاغذ کشیدم

 و  .  .  .   دایره و گاهی اوقات مربع

اینبا ر کشیدن  .  .  .   خودکارو آروم روی  کاغذ میکشیدم.  .  .  بع د  خطی  روش رو میپوشون د

 منو برد به .  .  .  به کمکم اومد

لب هام .  به چیزهای ی  که چندسال پیش  از موقعی  که بدنیا  اومده بودم فهمیدم.  .  .  بچگیام

 آروم از هم باز شد و صدام 

.  .   اما گفتم.  .  .   نمیدونم  شنی د یانه.  .  .  ضعی ف  بود.  .  .   از  اعماق حنجرم  بیرون  اومد

 اینبار قفل دهنم شکست و من گفتم:   . 

   !   من،یک بچه ناخواسته بودم

    !   شتممن یه شنونده دا.  .  .  بالا اومدن سرش رو از گوشه چشم  دیدم

ک م ی مکث  ".  .  .    ی ه  دختر ناخواسته.  .  .    تازه .  .  .    من  ی ه  بچه ناخواسته بودم -

   "کردم و بعد ادامه دادم  

ولی  .  میخواست منو سقط کنه  حتیاون  .  .  .  مامانم هیچ  وقت منو  دوست نداشت !   میدونی

 گوشه لبم ک می با لا  " .  .  .  بابام

    .   اون منو دوست داشت که نذاشت من بمیرم شاید" خند کج و مسخره ای زدملب.  .  .   رفت

   .  .    .  نفس عمیقم  بین حرفهام فاصله انداخت
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بابام هردوشون تو جوونیاشون  معروف بودن  - اما چون الان پشت صحنه کار  .    مامان و 

 میکنن،اونقدرا  

.  .  .   عروف نیس ت ناراحتههمدیگ  کهمن میدونم از این.  .  .  .   اسماشون برجسته نیس ت

 آخ ه  .  .  .  نو مقصر میدونههممیدونم ک

سه .  .  .   تو اوج مشهوریتش  منو حامله شد.  .  .  من ناخواسته بودم.  .  .   دیگه   گفتممیدونی؟ 

 به همی ن  !   سال از سینما دور شد

  رفت دنبال مشهوری ت دوباره شدلیله  که بعد از دوسال تربیت  منو به خالم سپرد و خودش 

 !  

یک م که خط خطیکردم با لب و لوچه  .  .  .  دستم روی کاغذ چرخیدو بازهم زبونم بسته شد

 آویزوون گفتم:   

اون زوری  و بخاطر احترام به خواهرش یا  !    من مطمئنم اصلا منو دوست نداره.  .  .  خالم

 به هر  دلیل  دیگه ای  .  .  .   چمیدون م

.  .     بهتره بگم سه تا نره غول!   !   اون خودش سه تا بچه داشت.   با بچه هاش بزرگ کرد  منو

   !    من و خیلی ا ذیت کردن.  .  .  یاداز همشون بدم م . 

 آهی که کشیدم دل خودمو هم لرزوند:  

بود تا   فکر کنم واسه همین.  .  .    کمبود محبت مامانم و داشتم.   من  همه چیو  داشتم الا مامانم

  .  .  .   یشدمهم کسی کوچکترین محب ت ی بهم  میکر د بهش وابست
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.  .    اخمام در هم شدو لحنم هم تن دی به خودش گرفت:اون هم از همی ن روش استفاده کرد

 اون میدونست  !   !   کاش هیچ  وقت دوسش نداشتم!   !   !    از همون اول دختر باز بود. 

می الکی .  .  .   لم که بود آبجیش  منو انداخت تو اون طویله تاری کپنج سا.  .  .   من  میترسم 

 هواخیل ی  .  .  .  در باز نمیشه گفت

باران قبلا بهم گفته بود تو هوای سرد،جن و روحاز خونشون بیرون  !    خیل ی.  .  .   سر د بود

    !   میان و بچه هایی که خونشون نیست و باخودشون میبرن

چه بچه  ای  .  .  .  من فقط  ی ه  بچه بودم.  .  .  به وجود اومد و  صدام لرزی د بغضی  تو گلوم 

 : !   هـــه.  .  .  بودم

مامانم هی چ وقت نبود که  .  .  .  فقط پنج سالم بود!   میدونی.  .  .  منه  احمق هم باور کردم

 که ازش  .  ازش بپرسم  چی به چیه

ین هیچ موقع کس ی نبود که طرف منه پنج  هم برای .  .  .  بخوام بچه ه ا ی خالرو دعوا کنه

   !   ا ی کاش هیچ وقت نبود.  .  .   یک ی بو د که!   چرا.  .  .   اما.  .  .   سالرو بگیره

   .  .  .  حرکت دستم رو موج دار کردم و خط های موج داری کشیدم:

من از بچگی هم خر  .  .  .  همیشه با بقی ه  میخندیدو آخرش میوم د کل ی نازم و میکشی د 

   .  .   .  بودم

 زهر خندم با قطره اشکی همراه شد:  

همیش ه  اولش با بقیه بهم  .  .  .  منو خر خودش میکر د.  .  .  همیشه  همینط وری  بود

 میخندیدن؟؟؟؟    هم میدونی چرا ب.  .  .   !   !  میخندیدو بعد
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در حینی که سرموپایین م ی انداختم  .  .   . سرتکون داد.  سرمو بالا آوردم و نگاهش کردم

 پوزخن دی زدمو گفتم:  

من بعد از پنج سالگیم  .  .  .  چون  من همیشه  طبق باور ها ی  اونا بزرگ شده بودمو میترسیدم

   .  .     .  هیچ موقع.  .  .  هیچ موقع خواب راح ت نداشتم 

 دوباره نگاهش کردم و گفتم:   

تاحالا شده هرشب کابوس ببینی؟؟تو بچگیت؟؟؟  بازهم سرتکون  

 کار قبلمو تکرار کردمو گفتم:   .   داد

بچه که بودم همیشه  خواب میدید م  از پنجره شبهی میپره تو و منو  .  .  .  ولی  برای  من شده

 خاله فقط  .  .  .    با خودش میبره

تو هیچکدوم از کابوس هام مامانم منو نجات .  .  .   !  مامان هم سر فیلمبرداریهنگاهم  میکنه و 

 تو  هیچکدوم از  .  .  .  نداد

میدون ی  وقت ی  ی ه  دختر پنج ساله هرشب کابوس ببینه و  .  .  .  کابوس  ها ی  بچگیم

 عواش کنه یعنی چی؟؟؟  شدامان هموقتی با جیغ  بیدار ش

 دستشو زیرچونه  ش زده بود و نگاهم میکر د:   .  دمدوباره  سرمو بالا آور

بزرگشدمبه وضوح دیدم که    بردیامن با ناز کشیدن  ها ی  .  .  .  من  با ترس هام بزرگ شدم

   .  .   .   اخماش توهم شد و توفکر فرو رفت

یز ی  چ .  .  .   با کتک از طرف خالم.  .  .  من با کن ایه  های  باران و بهناز بزرگ شدم   -

 امانم هیچ وقت باهام نکرده  همک
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من با وجود  یه داداش با معرفت  .  .  .  من با  ب ی  محلی  های  مامانم بزرگ شدم.  .  .  بو د

 من خودم بزرگ  .  .  .  بزرگ شدم

.  .     جز داداشم.  .  .   هیچکی  تو هیچ  دوران زندگیم  برام م فی د  نبود  .  .  .  خودم.  .  .   شدم

    !    دوستام و. 

دوباره شروع به خط خطی کردن برگه کردمو .  .  .  ای  پایی ن  اومدرو پاک کردم کهقطره  اش

 گفتم:   

اون  .  .  .  اون منو نابود کرد.  .  .   رو بخاطر کاری  که کرد نمیبخش م  بردیامن  هیچ  موقع 

 باعث شد من چهارسال با قرص  

.  .  .   میفهمی؟؟؟نه.  .  .  نی  چی؟؟؟یعنی  خواب زوریمیدون ی  یع.  .  .  خواب  بخوابم 

 چون تو هیچ موقع تو دوران  .  .  .   نمیفهمی

یه  جنازه ای  که دم مرده شور خونه جن زده  .  .  .  بلوغت  یه  جنازه تیکه  تیکه  شده ن دیدی

 نه؟؟؟ .  .  .   هیچ موق ع ندیدی.  .  .  افتاده باشه

   .  .  .  ثبت تکون دادو باز  همموشکافانه نگاهم کرد: همسر ی  به نشون .   کردم و  منتظر نگاهش 

هشت سال عاشق ی میدونی یعن ی  چی؟؟؟؟  پوزخندم بازهم  .  .  .  بردیا مثلا پسرخالم بود 

 بین حرفهام فاصله انداخت:   

جبران  یتونه کمبود محبت های مادرت رو  همیعنی هشت سال خودتو وابسته کنی به کسی ک

 یک شب ه  .  .  .  و بعد.  .  .   کنه

 سخته نه؟؟؟   .  .  .  لرزه فرو بریزه زمین مثل برج زیبای ی که تو ی ه .  .  .  نابو د شه
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اینو از حرکات دستم فهمید .  .  .   وجهم  عوض شد و حالت خشونت روی  صورتم نمایان  شد

 :   .  .  .  م

.   اصلا همشون عوضین.   بیشعورن.  تمام پسرا انگلن.   ردعادت ک  باید.  .  .  نه  سخت نیس ت

   .  .    .  اونا احساسات دخترارو با زیچه خودشون میکنن و بعد.  . 

 بشکنی زدمو گفتم:   

.  .  .   عوضین.  .  .  اونا بیشعورن.  .  .   میکنن خوردشون    ثا نیه    عرض  ی ه    در 

 ا ز  .  .  .  اونها نامردن.  .  .    یادمن ازهمشون بدم م.  .  .  همشون

همشون متنفر م بااین حرف چهرم ک می آروم شد و بعد  

 گفتم:   

    !   غیراز داداشم 

.  .  .  و  کم ی   دیگ ه  برگه رو خط خطی  کردم و منتظر موندم تا دکتر حداقل حرفی بزنه اما

 ن  هماصلا حواسش ب

خیلی  .   انگار تو فکر بود.  موشکافانه نگاهم میکنهبود؟سرمو  بالا آوردم که  دیدم  همونطور 

 دنبال یه چیز ی  .  .  .  هم توفکر 

اول   از   اصلا  .  .  .   ثل اینکه  حواسش نیستهم ن .  .  .  کلافه به نظر میرسی د.  .    میگشت

بااین فکر  .  .  .    بااین قیاف ش نه.  .  .  من چیگفتم؟؟؟نه  شنیده؟؟؟فهمی د   حرفامو   

بااخم غلیظی رو به دکتر  .  کدوم از حرفهای ی که زدم رو نشنیده اخمام در هم شدکه هیچ

 گفتم:   
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 ن هست؟ همحواستون ب

 سرش رو تکون دادو گفت:   .  .  .   سریع به خودش اومد

  !   بله بله

   .    .  .  یادولی اینطوری به نظر نم -

 سرش رو خاروند و گفت:   

  .  .   .  کمی در فکر بودم

اینجوری پول  .  .  .  آقا از اول تو نخ صورت ما و تو افکار خودشون بودن!   زکی

 گویا ذهنم رو خون د چون سریع گفت:   .  .  .  میگیری؟؟؟پوزخندی زدم

تو فکر حرف ای شما بودم 

 موشکافانه پرسیدم:  

 تو فکر کدوم حرفم ؟  

اخمام  !    کردو تو فکر رفت هم گاروبه  روم،رو ی  مبلی  نشست و بی  توجه به سوالم دوباره ن 

   همبیشت ر توهم رفت و من 

پسر  .  چشمام رو از بالا تا پایین چرخوندم و بعد به چهره ش خیره شدم .  .  .   نگاهش کردم

 نسبتا قدبلن دی به حسا ب 

اما کمکم که  خیره ش  میشدی میفهمید ی چقدر  .   هیکلش،در نگاه اول بد نبود.  .  .  میوم د

 موها ی  .  .  .  هیکلش قشنگه
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 خامه  ایش  تو نور پیدا  بودن و اگه از کمی  دورتر نگاهش میکردی،تیره به نظر میوم د و حالا 

 قهوه ایه تقریب ا  .  .  . 

صورت استخونی داشت و ابروهای ک شیده ش صورتش رو کمی جذابر به نظر میاور  !    روشن

 و ک  اینچشمه.  د

ویا هنوز هم دنبال کشف بودند و برام جالببود که دکتر،دنبال چیه  مدادیش میلغزیدن د و گ

 بین ی  .  .  .  توصورت من

ته ریشی که  .  صاف بود و بدون انحراف.  بزرگ و نه کوچی ک  یادنه ز.  متناسبی  داشت

 گذاشته بود فک مستطیلی 

ایی متناسب با کل لب.  .  .   شکلش  رو دربرگرفته بودن و ریش  مربع شکلی  هم زیرلبا ش بود

   !    !   !    صورت

از نگاه خیره  .  .  .   آنالیز کردنم که تموم شد  خیره چشماش شدم و اینبار اخمهام در هم شد

 ش که دست کمی از نگاه خودم نداشت عصبی شدم و گفتم:   

یکنید ؟ بدون تغییر  هم داری د نگا چیمیتونم بپرسم حواستون کجاست و به 

 حالت،سریع گفت:   

ب ه   !   !   مونجاستهمهحواسم .   یکردی د همپیش شماهم نگا    دقیقهبه همونجایی که تا چند  

این  چه طرز حرف زدن بود؟؟یعنی  فکر کرده بود من خیره  خیره   .  .  .   وضوح جا خوردم

 نگاهش میکردم؟؟خ ب مگه 
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اخمهاش رو  .  غیراز این هم بود؟؟اخم های در هم رفتمو که  دی د به حالت قبلیش برگشت

 توهم بردو گفت:   

    !   داشتم نگاه  میکردم ب بین م میتون م از چشمهاتون جواب سوالم و بگیر میانه

 اخم هام بازشدو با تعجبی پنهان گفتم:   

 چه سوال ی؟؟؟   .  .  .   سوال

 دستشو تو موهاش فرو بردو گفت:   .   سری تکون داد

فکر  .  .  .    تموم شد دقیقهچهل و پنج .  .  .   ممنون از حضورتون خانوم  یزدانپور.  .  .  هیچی

   .  .     .  هردو باهم.   .  .  میکنم بهتر باشه چند جلسه دیگری هم باهم صحبت کنیم

.  .    .   با لبخند راهیم کرد اما لبخندش کمی گی ج بود.  سری تکون دادمو از جام بلند شدم

 یاشایدم من اینطور حس  

مراجع کننده  دیگه ای وارد  .  .  .  به طرف در رفتم و  ب ی لبخند خداحافظی کردم!   کردم

 مطب شد و من به سمت منش ی  

رفتم و بعد ازاینکه ویزی ت رو حساب کردم از ساختمان پزشکان بیرون  خوش اخلاق دکتر 

 زدم و نف س  

.  .  .  بیخیال  چند دقیقه  پیش  و حاضر جوابی دکتر.  .  .  کم ی  آروم شده بودم .  .  .   گرفت م

   .  .  . شاید و سکوت بیش از اندازش

.  .  .   چقدر راجعبهش بد گفتم.    بردیا .درباره .  .  .   همین سکوت کمکم کرد که حرف بزنم

 چقد راجع بهش ب د  .  .  .   حقش بود
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    .  کابوس دوران کودکیم.  .  .  حقش بود  .  .  . بردیا حقش بود.  .  .   گفتم 

 *** 

در .  الحمد الله که هی چ  موقع هیچکی خونه نبود!   درخونه  رو باکلی د  باز کردم و وارد شدم

 رو بهم کوبیدم و نگاهی به 

لعنتی  زیرلب  به خودم و این  ترس ا ی مسخره ام گفتم و  .   هوای  فوق العاده ابری  کردم

 کیف م رو رو ی مبل پر ت 

نامه رو ی در یخچال باعث پوزخندم .   برق رو روشن کردم و به طرف  آشپزخونه رفتم.  کردم

 شد:   

    !   رو بفرستم دنبالتبردیا تی بگو  خواس !   ما با خالتینا رفتیم پارک 

.  .  .   هم  زیرل ب گفتم و نامرو با ب ی تفاوتی از نظر گذروندم"زرشک "علاوه بر پوزخندم 

   یاد ب بردیااگه خواستم 

ب ی خیال روی مبل  !   استغفرو الله .  .  .  وقع باخودشون ببرن انگارهممنو ی!   زکی .  .  .  دنبالم

 چشمام و  نشستم و همونطور که  

درحال موفق شدن بودم که باصدای  رعدو برق،سیخ  .  .   میبست م  سع ی  کردم بخوابم

 سرجام نشستمو نگاهم ناخوداگاه  

  .  لعنـــتی.   به سمت پنجره آشپزخونه برگشت

بیخیال شد؟؟؟بیست و   همیشداما مگ.  .  .   سعی کردم بیخیال باشم و دوباره لم دادم روی مبل

 م  ی ک سال خواست 
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بیخیال  باشم نشد،حالا بشه؟؟؟تند تند باخودم حرف میزدم  و سع ی میکردم ذهنم رو به  

 سمت امروز و حرفا ی  

زیرچشم ی  .  .  .   دکتر که حرف ی  نزده بود.  .  .  دکتر  منعکس کنم اما هیچی  یادم  نمیوم د

 پنجره رو  میپاییدم و تند تند ب ا  

یلا د زده بود و برای  ما تعریف  میکر د  و  همب که مهرنازتو ذهنم حرفایی  .  خودم حرف میزدم

صرفا جهت حواس  .  .   ضطرب دکترهممخصوصا نگا!   و بعد اتفاقایامرو ز رو.  .  .   نقد کردم 

 بابلند شدن زنگ تلفن نفس عمیق ی کشیدم و بلند گفتم:   !   !   !   پرتی  و نترسیدن 

 خدارو شکر  

با  دیدن  شماره خونه ساره لبخن دی زدم .  .  تلفن  رو از روی  مبل تک نفره کناری  برداشتم

 و جواب دادم:  

 سلامممم  .  الووو

 مهرنا ز خیلی ج دی گفت:   

  !   سلــــامو درد

 چه وضع سلام دادن بو د  این .  .  .  ابروهام بالا پری د

   !   حبت خرج شده همممنون بابت این هم -

 از چهار تا حالا کدوم گوری  بو دی  که جواب تلفنا و پیامار و نمیدادی؟؟؟    -
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از ساعت چهار تلفنم گوشه ای پرت شده بود و اصلا هم حواسم  .  اووف!    سرم رو خاروندم

   .  .   .  سایلن ت هم که بود.   ش ننداختمحتی موق عی هم که رفتم مطب نگاهی به.   بهش نبود

   !   سایلنت بود -

 یعن ی  تویی  که  یکد م  اون ماسماسک دستته نمیتونست ی  چکش کنی؟؟   -

    !   ببخشید.  .  .  درگی ر بودم .  .  .  اا خب غر نزن  دیگه -

 حالا کدوم گور ی بو دی؟   .  زهرمــار -

 بیرو ن   -

    !   یعنی کجاکدوم بیرون؟؟.  خب میدونم بیرون  -

    !   مهم نیست -

بگمپیش پسر ی که  !   اما ن میتونست م لب باز کنم و بگم پیش روانشناس .  .  .  نمیدونم چرا

   !   !   تو خیابون مزاحمم شده بود،بودم

 ی؟؟؟چیزی شده؟   شدآیه چته تو؟؟؟چرا تو این یه هفته عوض   -

    !   نه -

 گفتم مهم نیس ت اینبار صداش بالا رفت:     -کجا بو دی؟ -
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  تو این بارون بیام نمی تونمالانم که !    پشت تلفن نمیشه آدمت کرد !   مهم نیست و حنـــــــاق

 فردا تو باشگاه  . 

الانم نمیخوا د چرتو پرت  .   اون چشاتو در میار م  اگه دوباره بگی  مهم نیس ت.  منتظرتم

 خداف ظ  .   منتظرتم!   فردا میای باشگاه ها.  .    . تحویل من ب دی

شونه هام همراه  .  ادمشدبا تعجب به بوق ممتد تلفن گو !   وبدون  منتظر موندن قطع کرد

   !   گوی ا زیادی عصبیش کرده بودم.  .  .  ابروهام بالا پری د

م با آشپزی  بعد از تعوی ض لباس سعی کرد.  تلفن رو سرجاش گذاشتم و به طرف اتاق رفتم 

  کهحواسم رو پرت کنم  

.  .  .   ساعت نه بود،که شام خوشمزم فکر ه ای  اضاف یرو از سرم پروند.  .  .  موفق  هم شدم

    !   فکر حرفای ی که به دکت ر رضایی زدم   حتی

 * *** 

 طلبکار به سمت مهرناز برگشتم و گفتم:  .  پس گردن ی که نصیب گردنم شد ساره رو خندوند

   !   گردنـــم!    وی چتههووو

میمون  بیریخت  ی ک  هفتس معلومه چت شده؟مشکوک شدی؟پا ی کی درمیونه    -

 هان؟؟؟یه هفته که تو  

چتــــه تو؟؟؟کجا بو  !   ک سی  هم که خونتون نبود.  خودتی  بعدشم  دیروز  جواب نمیدادی

 دی؟  روی مبل ولو شدم و گفتم:   

    !    هیچجا
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با  دیدن مگس کشی که نز دی ک بود رو ی سرم فرود بیاد،دستام رو مدافع سرم کردمو بی 

 حواس گفتم:   

  !   پیش روانشناس بودم 

ا   مگس کشرو هوا موندو!   و بعد فهمید م  چی گفتم و لب پ ایینی م رو توی دهنم کشید م

 ینبار ساره خودش رو نشون دادو جیغ جیغ کنان به طرفم پریدو گفت:   

  !   چـــــی

 مهرنا ز:   

 روانشنــــاس؟؟؟   

گس کش روی سرم فرود اومد و مهرناز  همثبت تکون دادم که بالاخرهمناچار سر ی به نشان 

 ا بگی بیشعـــور؟؟  همب بایدگفت:الان 

   !   به خدا باخودمم کنار نیومده بودم  -

کنا ری فرو   حتی  ساره  زودتر با قضیه  کنار اومد و بعد از زدن ضربه ای  به لپم روی مبل را

 رفت و گف ت:   

چطوری  رفتی؟کی ه  .   ی؟؟چی  شد اصلاشدچطور ی  راض ی   .  .  .  خب

 یارو؟پسره؟خوشگله؟جوونه؟پولداره؟؟  و بعد بااشتیاق گفت:   

 مجرده؟؟؟؟   

 نگاهش میکردم  که اینبا ر  مهرناز پیشقد م  شدو گفت:    باابروهای  بالا رفته
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   !   بگو.  میگه چیبذار ب بینم .  .  .  هیس

 موهامو خاروندم و گفتم:   

با مامان دعوام شد  یه  دا دی  زد سرم که لال شدم ومجبور شدم برم جایی که خاله .  هیچی

 دوجلسه !   برام وقت گرفته

.  .    ساعت پنج بود .  همین   دیروز بود.  .  .  جلسه دوم.  .  .  کلا  جلسه اول که هیچی.   میگذره

 .   

 کردو سری تکون داد:    چیمهرنا ز نچ ن 

 ا نگف تی؟  همیگذره هنوز بهمدوجلس.   یعنی خاک برسرت

که برم ی  .   کم ی  درگی ر بودم.  .  .   برا ی  همین.  .  .  خودم ب ا  خودم کنار نیومده  بودم  -

    !   واسه کسی تعریف کنم کههنوزم سخته .  .  نرم؟میدونیا 

 مهرنا ز بی طاقت گفت:  

 حالا تاثیری داشت؟  

 شونه ای بالا انداختمو گفتم:   

    !   ی ه عالمه حرف میزن ی همینجور ی فقط نگاهت میکنه.  ب د نیست

 یعنی بده؟   -

پسره یک م  .  .  .  میدونی .  .  .  همچین عالیم نیس ت.  .  .  بد نیست.  .  .  یگ م کههمن  -

   !   رومخه



 

 

 

179 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 قیاف ه ساره در هم شد:   

 یجوریه !   نه بابا.  .  .   نه.  .  .   نه  -یعنی زشته؟

 چجوریه ؟   -

 بیخیال سپس به جفتشون اشاره کردمو گفتم:   .  هیچی اصلا.  یجوریه  دیگ ه -

   !   عت  دیگه شروعه هاشما دوتا نمیخواین حاضر شین؟؟؟مهرناز خانوم کلاست نی م سا

ی ک  ربع ی  بزک دوزکشون طول کشی د و .  سریع  از جاشون پرید ن  و به سمت اتاق رفتن 

 بعد،هرسه راهی باشگاه 

ن  همهمون باشگاهی ک!   شدیمراه با شوخی  و خنده گذشت و باشا دی  وارد باشگاه .  شدیم

  بچه.  .  .  میدادم  یاد هیپاپ 

مهرناز هم  .  ساره هم با لبخند سلام و علی ک  کردن و بعد منتظر مهرناز موندن ها  با من و 

 بعد از دراوردن   

لباس،جلوی  همه ایستا د  و اول بدن هارو گرم کردو بعد شروع به رقصیدن با آهنگ پرناز و 

   .   عشوه ای کرد

 *** 

که برای  ی ک لحظه،هرسه با دهان باز به پسر مو    شدیمخوشحال  و خندون از باشگاه خارج  

 مشک ی رو به رومون  
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میلا د  .  .  .  هرناز درهم شد و قدمی عقب رفتهمدر کسری از ثانیه چهر!   شدیم خیره 

 جلواومد و گفت:   

   !   خانوم مقدم!   بـــه

 مهرنا ز آب دهنشو قورت دادو گفت:   

 شما؟؟؟   

 یعنی ن میشناسی؟   -

    !   ن مفکر ن میک -

   !    آشنا میشیم باهم مهرناز خانوم -

یکردن  هما و  میلا د نگاهمچن د نفری از باشگاه بیرون زدن و با تعجب و بعضی ها با پوزخند ب

 هرسه ب ا  !   د و میگذشتن د 

 جلوتر راه افتاد و گفت:   که مهرنازنفر ت نگاه ی بهش انداختیم  

    !   میتونین  از اونجا برین.  هم از اون ورهراه .  علاقه ای  ندارم.  لازم  نکرده

 بازوی مهرناز اسیر دست میلا د شد:  

   !   نذار یذره وجدان ی هم که برام مونده رو بذارم کنار و بیا م جلو خونه این ها

.  ساره ر وی انگشت ی که به سمتش گرفته شده بود زدو گفت:هوووی.   و به ساره اشاره کرد

 این به درخت میگ ن  
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ن بیوفته  همسخره ش بهممیلا د  نگاه پرتمسخری  به ساره انداخت و اینبار  خواست اون نگا

 که بااخم رو پیشونی ه  

 مهرناز بازوش رو کشیدو گفت:   .   من  پشیمون  شدو به سمت مهرناز برگشت

ت الان هم تا دادو بیدا د  نکردم بیان جمعت کنن خود !   زر اضافی  هم نزن.   به  من دست نزن

    !   برو

 قدم ی عقب رفتو گفت:   .  بازوی مهرناز و ول کرد 

   !   داد بزن بیان جمعم کنن.  دا د بزن 

 مهرنا ز اخماش توهم رفت و زیر لب گفت:   

 پسره ی بیشعو ر  

صدای میلا د لرزه ای تو بدن  .  .  .  یلا د  انداختیم  و راه افتا دیمهمماهم نگاه ی  ب.  و  راه افتاد

 صداش بلند  .  .  .   مهرناز انداخت 

   .    .  .  نبو د چون فاصله ای باهاش نداشتیم:

.  .  .    یدونم  بعد از من  پیش  هیچک ی نرفت یهممن ک.  .  .  من  که  میدونم  تو تنهای ی 

 من همیش ه انقدر خوب نیستم  .  .  .  مهرناز به نفعته برگر دی

 بجا ی مهرناز ساره جوابش رو داد:   !   و صدای پوزخندش تو گوشمون پیچی د

    !   خفه شو بابا
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.  .  .   کاش میتونست م  برم و خفش کنم تا بدن دوستمو اینجوری نلرزونه.  .  .   و  راه افتا دیم

   .    .   !  حیف که زورم به ش نمیرسی د.  .  .   ولی  حیف

مطمئنا  .  .  .   لعنتی.  .  .    تش بودسشدبه خونه که ر سیدیم مهرناز با اعصابی داغون درحال مال

 تا دوروز همین دردو  

دستش رو باز و بسته کردو  !   دست درد میگرف ت میشدهرموقع هیجانی بهش وارد .  داشت

 گفت:   

    !   میرم

 منو ساره همزمان باهم گفتیم:   

 کــــجا؟؟  

برم  !   این  اصرارمهرگل بخوابههم  .  .  .   هم ماماینارو  ببینم.  .  .  چندروز ی  میرم  اصفهان -

    !   ب بین م کیه.  .  .  بااین ایما ن  بیرون 

 دستش رو فشردم:مهرناز مطمئ نی فرار خوبه؟ 

 دور شدنه   .  .  .   فرار نیس ت -

 نگرانت م   -

   .  .     .  نگران خودت باش.  .  .  نگران نباش -

   .  باز کردو با دست ابروهام رو که به اخم تب دیل شده بود از هم 

 * **** 
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یزدم و تو فکر مهرناز بودم و اینبا ر هم از فکر کردن به حرفا ی خودم همضرب  همیزبا دست ب

 با  .  به دکتر غافل شدم

با  دیدن اسم خاله پوف  .  به صدا درومدن زنگ تلفن اخمام تو هم رفتو به سمت تلفن رفتم

 عمیق ی کشی دم و تلفن رو جواب دادم:  

 جان م  

 خوبی خاله؟؟؟   .  .  .   سلام آی ه جان  -

 شما خوبین؟بچه ها خوبن؟   .   ممنون  -

 چه خبرا ؟  .  مرس ی عزیز م -

 میخوا د اما به گفتن:   چییدونم خبر از هممن ک

 سلامت ی  .  هیچی

 یده شد: وباره شنشدصدای کنجکاو.  اکتفا کردم 

 منظورم اینه چخبر از اون؟  

 اون؟؟؟    -

    !   ست  دیگهبردیامنظورم دوست .   ای بابا -

 متعجب گفتم:   

 کیه؟؟؟    بردیا؟دوست بردیادوست 
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   .    .  .  دکتر رضایی رو میگم -

ن  .  .  .  س ت  دیگهبردیا دوست .  .  .  سکوتم  رو که  دی د  ادامه داد:همون  روانشناسه

    میدونستی؟؟؟

محکم لبم رو فشردم و زیرلب و با چشمایی  .  .  .  در کسری از ثانیه لب هام اسیر دندونام شد

 فشرده روی هم گفتم:   

   !    وایی

   .  .    .  چشمام  رو کم ی  باز کردم و با پیشونی   چین  خورده به روبه رونگاه کردم

 آیه جان ؟   -

    !   هستم.  هستم خاله -

   .  .   .   شروع به کندن پوست کنار ناخونم شدمو با انگشت وسطم  

 میگم خوبه؟؟   -

 خیلی خوب ه  .   خوبه.  .  .   بله بله -

    !    آهان خداروشکر ازش راضیی -

    !   بله بله -

 کا ری ندار ی  .  باشه خاله -
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 خداف ظ  .  .  .   نه -

 خدافظ   -

 باره بالا رفت:   صدام دو.   تلفن  و به سرعت قطع کردم و دستام رو رو ی  پیشونی م گذاشتم

   .    .  .  وای 

آروم با دست  .  روتکرار میکرد م"وای"با  دو دست صورتم روفشردم و تند تند زیرلب  کلمه 

 به پیشونیم و با پا به  

دکتر  بردیا . دوست بردیا .  .  .  .  دوست !   !   !   لعنتی  لعن تی  . لعنتی یزدمهم زمین  ضرب

 منه خاکبرسر چرا یاد م نبو د  !   دوست بردیاست اون.  .  .   ستبردیارضایی دوست 

من چرا یادم نبود این  .  .  .   مون کار هامو تکرار کردمهمهعصبی از جام بلند شدم و باز

 پسر،همون دوست  

و بیمار    بردیامن دختر خاله .  .  .  ستبردیابردیاست؟؟؟مزاحم  خیابونی  همون دوست 

 مزاح م  .  .  .   مزاحم خیابونیم

و خانواده ش چه  چیز ی گفتم به دکتر؟؟؟؟خاک بر  بردیا من از .  .  .   خیابونی ی که گیج بود

 خاله که گفت ه  .  .  .  سر من

من چرا یادم نبود؟چرا یادم رفت؟با دست شقیق ه هام رو ماساژ دادم و تند تند همون  .  .  بو د

 در آخر عصبی شدم و کنترل رو با  .  کرار  میکردمکلمه وا ی رو ت
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چرا  .  .  .  شدت به زمین پرتاب کردم که صدای آخش بلند شد و بازهم خاک برسر من

 حواسم نبود چی میگم ب ه  

 پیش  دکتر؟؟؟من  که  یک  هفته داشتم فکر میکردم،چرا  از  یادم  رفت کهمن قرار نبود برم 

 ؟؟؟؟   ی روانیهبردیا پسر ی که دوست 

صدای مامان تو گوشم  .  .  .    لعنت بهت که همه جوره بهم ربط داری.  .  .  لعنت بهت بر دی ا

 زنگ زد:  

    .  ستبردیاآشنا ی .  .  .  دوست که نه.  ستبردیاخالت  میگه  یکی  از دوست های  

 و داد من:   

    !   یــــــــــرمی  روان ی  معرف ی  کرده باشه نمبردیا من  پیش  روانشناسی  که اون 

یعنی !   چرا  این  جملم  یاد م  رفت؟؟؟خون خونم رو میخور د  و استرسم حسابی بالا زده بود

 ن هم خاله به اون دکتر گفت

اگه ام نگفته بود من تو حرفام خوب بهش  .  .  .  صددرصد .  م؟؟؟آره   دیگهبردیادختر  خاله 

   !    خدای من.  .   تفکر بودپس واسه همین بو د انقدر م.  .   آدرس دادم 

ن از کل خونوادش  همبفهم بردیا نکنه .  .  .  بگه بردیانکنه به .  .  .  دستی به پیشونیم کشیدم

 بدم میاد؟؟؟نکنه خاله آبرو ی  

   !    . بردیا  !   !   واای.  .  .   باران و بهناز .  .  .  منو ببره؟خاله هیچی

اگه بگن من   .  .  .  .   یچرخیدمهم سرگردون دور تا دور خون دستام  رو ر وی  سرم فشردم و 

   !     !   سخرم کننهم اگ .  .  .  اگه بگن ترسو.  .  .   دیوونه ام 
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پر از  شاید .  .  .  پر از  .  .  .  پر از اگر.  .   سرم در حال انفجار بود.  .  .   شقیقه هام رو مالیدم

 خدای  .  .  .   خدای من.  .  .  خدای من.  .  .   نکنه

.  .  .   ام بردیامن بیمار  دوست !   !   ستبردیادکتر دوست .  .  .  دیدار  بد منو دکتر .  .  .  من

   .  .    .  خدای من

فکرا ی  مختلف انقدر تو ذهنم برتر ی خودشون رو ثابت  .  .  .   داشتم   دیوونه  میشدم

 میکردن که هر لحظه یه فکری ت و  

ی ه فکر بع دی و  .  .  .   یرفتم  و بعدهم درباره ش صحبت میکردم  و را ذهنم  میوم د  و مدام

 دوباره یه حرف ای پ ر 

سانت به سانت خونه رو از حفظ  .  .  .  خیلی  هم مشغول بود.   ذهنم مشغول بود.  .  .  حرص

 از بس که راه رفت ه  .  .  .  بودم 

تقریبا  .  .  .   زیادی  درد میکر د.  .  .   فشردمدر آخر روی  مبل نشستم و سرم رو .  .  .  بودم

 پراز فک ر .  .  .  درحال انفجار

مهرناز ک جا  !   دهبود.  .  .  ساعت چنده؟؟نگاهم به ساعت  دیواری  افتاد.  .  .  مختلف 

 خدایا نمیدونم  .  .  .  زده بود؟؟؟نمیدونم  بردیابود؟؟دکتر حرفی به 

برداشتم و بدون هیچ   فکری  قرص ی  بالا انداختم و به سمت تخت  به  سمت اشپزخونه قدم 

 تا یک ساعت  .  .  .   پناه بردم

و  بدون توجه به برگشتن احسان،سرم تو بالش فرو میرف ت  و بعد دوباره فکرای تازه رو از  

 و درآخر هم بااین جمله آروم گرفتم:   .  .  .  سر میگرف ت
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 فردا با دکتر حرف میزنم*** *  

  تن د تند شماره ای رو که از خاله کش رفته بودم و وارد تلفن کردم و سریع دم گوشم گذاشتم

 هرچقدر که بو ق  . 

پس منشی  لعنتیش  کدوم گور ی بود؟؟؟برای بار هزارم .  .  .   میز د  کسی  بر نمیداشت

 شماررو گرفتم و دوباره با همو ن  

 بعد از چند بوق برداشت:  .  فتم شماره خالرو گر .   بوق  های  ممتد مواجه شدم

 بله 

 سلام خاله   -

 سلا م 

 این دکتره؟  .  .  .   چرا برنمیداره این -

 دکتره؟   -

   !    روانشناس.  دکتر رضایی  -

 مطب ش   -

 مطبش  .  آره  دیگه -

 عزیزم جمعه ها که تعطیل ه   -
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ت پرت  انقدر که با همون سردرد لعنتی رو تخ .  .  .  به  معنا ی  واق عی  کلمه آویزون  شدم

 شدم و گفتم:   

مرس ی  .  باشه

 چیزی شده؟   -

 میخواستم وقت بگیر م  .  نه  هیچی -

   .  .  .  میخوای خودم بگم بر دی ا وقت بگیره؟پارتــ.  آهان -

 شما زحمت نکشی ن  .   از این  به بعد خودم کارهارو هماهنگ میکن م.  نــــه خاله -

 خدافظ   .   م عزیزباشه  -

 خدافظ  

 دستام رو روی سرم کشیدم و برای صدمین بار گفتم:   .   کردم و روی تخت کوبیدمتلفن رو قطع 

یعنی  دکتر چیزی  بهش گفته؟؟نگفته؟؟؟نگفته که خاله  !   خاله  باهام خوب حرف زد !    وای 

   .   آر ه نگفته.  .  .  نگفته.  .  .   باهام مهربون بود

و دم دستی تنم کردمو باهمون شلوار  با همون سردرد،کلافه از جام بلند شدم و سریع مانت

 ورزشی خط مشک ی  

بیخیال نگاه های  .  وشال مشکی رنگی،بع د از برداشتن کلی د به طرف خونه ساره راه افتادم

 مردم شده بودم و  
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زنگ رو که زدم ساره بی  حرف درو باز کردو منم خودمو به  .  بالاخره  به خونه ساره رسیدم

 به دم خونش رسیدم با تعجب به تیپ م نگاه کردو گفت:   وقت ی .   داخل پرتاب کردم

 سلام 

 همونطورکه خودمو روی مبل پرت میکردم گفت:   .  کنارش زدمو زیرلب سلام دادم

 چته؟؟؟   

 خوبه؟  .  چخبر از مهرناز .   چیهی

 میگم چته؟؟؟   .  قراره امروز با آبجیشین ا بره بیرون.  .  .  آره -

 سوتی دادم ناجور .  ساره چیهی -

 چه سوتی ؟   -

 همونطور که ناخوناش رو میخور د گفت:   .  قضیه  رو براش تعریف  کردم

    .   خب به دکتر زنگ بزن

 جمعه ها  نیس ت  .  .  .   زنگ زدم -

 خب فردا زنگ بز ن  .  .  .  خب -

 نکنه به خالمینا گفته باشه  .  .  .  منتظرم فردا برسه -

 خالت بد حرف زد باهات؟  -
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    !    معمولی.   مثل همیشه .  .  .  نه -

من  .  .  .  اما گویا اونم میدونست ممکنه قضیه بد بشه.  " خوبه"سری تکون دادوزیرلب گفت 

  !   هرچه زودتر.  .  .  با دکتر حر ف میزدم باید

.  .  .   ****فحش ی  نثار این  شانسم کردمو از ساره دل کندم و به سمت خونه خاله راه افتادم 

 از  .  .  .  ش کمی میترسیدمراسیت

   .  .  .   بوده چیاینکه  برخورد ج دی د  ببین م  و بعد تو کل فامیل  بپیچه  قضیه  من   

بهناز   " بیاتو"صدای .  با  این  تیپ  خوبم به سمت در خونه خالینا  رفتمو زنگ هفت رو فشردم

 و که شنیدم لبو لوچم  

انزجار سوار آسانسور شدم و ب ی توجه به خانو می   با.  .  .   دخترهءلوس.   ناخوداگاه کج شد

 که رسیدن به طبقه هفت رو  

بهناز با یه لبخند خیل ی مصنوعی به در آسانسور .  گزارش میکر د در رو باز کردمو پیاده شدم

 وقتی من و  .   خیره بود

 دی د لبخند مصنوعیش به لبخند تمسخر آمیز ی تب دیل شدو گفت:   

   .    .  .  هرروز خوشتیپ تر از  دیروز.  .  .   خانوم آیه.  .  .  به به

 پوزخندی حواله اش کردمو گفتم:   

    !    تیپام به پ ای شما که ن میرسه

 به سرتاپام اشاره کردو گفت:   
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یعنی  میخوای بگی من انقد زاغارت تیپ میزنم؟ پسش زدم و  

 همونطور که داخل میشدم گفتم:   

 یچیزی تو همی ن مایه ه ا  

و به خاله سلام کردمو بی توجه به اون موجود مسخره دم در روی مبل نشستم و شروع کردم  

 به حرف زد ن  

ی  از آق ا ی دکتر تعریف کرد و هی خاله با خوشرویی  ظاهری  جوابم رو  میدا د  و کل.   باخاله

 ی    همهم به بهناز نگا

نیم  ساع تی  بخاطر حرفها ی مامان اونجا  !   وندمهمانداخت  و من در پرروی ی  این  خانواد

 به بهونه تشکر از دکت ر  .  .  .  موندم

ونه و  دیو .  .  .   معرف ی  شده اومده بودم و حتی  ممنون ی  هم به لبم برای  تشکر نیوم د

   .  .   .   دکتر لازم نبودم که حالا بخاطر ی ه دکتر کلی تشکر کنم

بع د از مطمئن شدن اینکه دکتر به خاله حر ف ی نزده و اوضاع امن و امانه،استرسم کم شدو  

 از جام بلند شدم و بع د  

.   .  .  از بهونه کردن احسان بیچاره به سمت خونه برگشتم و فهمید م که تا خود شب تنهام

 ساره و تلفنا ی مهرناز منو ا ز  

  که مهرناز تنهای ی  دراوردن و منو ساره پی  بر دی م  که این  آقا ایمان  هم مورد توپیه  

 اینجوری ازش تعری ف 
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پسر اخمو و تقریب ا    .  .  . می گفت رو به حرفاش میبست "ایش"هرچند  یکد م  .  .  .  میکنه

 رو مخیه اما خب جذاب و باحاله و  

ساره با بامزگی  .  .  .  چقدر  هم ج دیدا  رابطش با برادرش،یعنی  دوست مهرگل خوب شده

 ازش پرسی د که آیا  

طمئن نیس  گفتماونور از خنده غش کردو   که مهرنازاسمش  به  دین  و اعتقاداتش ربط داره  

 ت تاحالا رنگ مه ر  

به گفته ها ی مهرگل خانواده خیلی .  .  .  هرچند شوخی  میکر د!   وجانماز  و  دیده  باشه  یانه

   .    .  .  قر تی و بازی نبودن ولی

تا خود شب با ساره به فکر دکتر رضایی بو دیم و کلی هم ذهنمون درگیر رفتار ه ایی بود  

 مکن بود صورت  همک

شب احسان زودتر از ماماین ا  برگشت و مامان و باباهم طبق معمول که روز  .  .  .  .   بگیره

.   همون من بودهمتعطیل و غیرتعطیل سرشوننبو د ساعت یازده به خونه اومدن و شب هم سار

 خدا  می دونه چقدر برای حرف زدن با دکت ر  .  .  

جمله ها انقدر تو  .  .  .   برای  نسبت ه ای  فامیلی م !   !   برا ی  آبروم.  .  .  .   استرس  داشتم

 به قول ساره:  !   بیخیال.  ه  بودم که  دیوانه شد  میشدذهنم بالا پایین 

   !     !   درست میشه

 * *** 
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ساعت هشت و ربع بود .   بالاخره برداشت!   !   !    هشت ربع.  .  .  هشت.  .  .    هفت،هفت  و نیم

 که صدای منشی تو گوشی پیچی د:  

    !   ساختمان پزشکان محمد قسمت روانی بفرم ایی د

 سعی کردم هول نباشم و بتونم ریلکس صحبت کنم:   

 خوبین؟  .  سلام

 بفرمایی ن  .   سلام ممنون -

    !   دکتر رضایی.  .  .  زنگ زدم بر ای امروز وقت بگیرم -

میتونم براتون  .  یعنی تا خود ساعت شیش مراجعه کننده دارن!   دکتر امروز وقتشون پره -

 ساعت پنج روز  

چهارشنبه هم وقت آزاد زیاده  دستی به سرم !    قت بذارمدوشنبه یا شیش سه شنبه و

 کشیدم و گوشی رو از گوشم فاصله دادم:  

 میگه امروز وقت ندار م ساره:  

 وقت بع دیش کیه؟  

    !   دوشنبه -

 بع دیش کیه؟  .  دوشنبه؟؟؟کلاس داریم که -

   !    سه شنبه و چهارشنبه -
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 چهارشنبرو بگیر   -

 میمیرم من از استرس  .  دلم طاقت نمیاره!   دیره -

 باصدای اونور خط به خودم اومدم و تلفن رو به گوشم چسبوندم:   

خانوم؟اب دهنم رو قورت دادم و همونطور که دست ساره رو از رون پام جدا میکردم تا بیش  

 از حد نیشگون ن گیره گفتم:   

 روز دوشنبه وقت میخوا م  .  .  .  برای دوشنبه

 صداش به گوشم ر سی د: .  .  .  اره بستمو چشمامو از درد نیشگون س

    .  دوشنبه ساعت پنج با نقوی کلاس داریم اسکل گیر میده بهت

مطمئنا خوابم  .  .  .  .   ن میتونست م  صبر کنم؟؟؟خوابم نمیبر دهماما مگ    می گفتراست  

 این جمله ذهن م رو میخور د:  .  .  .   نمیبر د از استرس

 اگه آبروم بره؟  .  .  .  .   اگه خاله بفهمه

 اسمتون؟   -

    !   ایه یزدانپور -

    !   باشه عزیز م ساعت پنج روز دوشنبه اینجا باش.   آهان شناختم -

 خدافظ  .   ممنون  -

 خدانگهدار   -
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 تلفن رو قطع کردمو دادم بالا رفت:   

 کبو د شد بیشعور 

 تو مگه نمیدونی نقو ی گیره ؟   -

من میترسم این یارو به  .  .  .  نمیبره  برای  ترس از آبروممن شبا خوابم  .  .  .   گی ر  باشه -

 میفهمی ؟  .    همه چیو لو  بده بردیا

   !   روانشناسا راز دارن.   اون یه روانشناسه آیه -

 پا ی شانس ما که در میون باشه روانشناس ها هم عوض میش ن   -

اما  .  .  .   نزد و روی  تخت دراز کشی د" نگران نباش" ساره  حرف ی   دیگه  ای  جز

    !    اینبا ر که ج ا ی خود داره.   یشد؟؟؟منه خوددرگیر بیست و ی ک سال نگران بودمهممگ

*****مهرناز  بی ذوق در حال جویدن سیب زمینیش بودن و من هم خون خونم رو میخور د 

 و درگیر ساعت پنج امروز  

و درآخر از این  نگاه ها،پس گردنی نصیب   چرخیدبودم و ساره هم مدام نگاهش بین ما می

 صدای  مهرنا ز بالا رفتو گفت:   .   هردومون شد

 چته؟  .   هوی

 ساره با پررویی گفت:   .    اما من نظاره گر بودم

 چیشد؟  .   تعری ف کن ببینم .   هوی و برو به  ایمان جونت بگو
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هرناز دوختم و سع ی کردم با حرفها ی مهرناز خودم رو سرگرم کنم تا  همنگاهم رو اینبا ر ب

    !   ذهنم پر از ترس و تنم پر از استرس نشه

   .  .  .  بابا و خاله .  رفتم اونجا شب رسیدم.  بابا چیهی -

 تو هنوز بهش نمیگ ی مامان ؟   -

 خالم ه  .   مامانم نیس که.  .  .  نه -

   !   برات مادری کرده  -

    .  برا ی  من در همون حد خاله باشه بسه.  ادری  کردههماون برای  مهرگل که دختر خودش -

 ولی مهرگل که آبجیت ه   -

 امانم  نیست  همخاله ک .  .  .  مهرگل آره -

 ساره بحث متشنج رو برا ی مهرناز عوض کردو گفت:    . کلافه نگاهم کرد

بگو حا لا  .  خب

 مهرنا ز:   

مهرگل  شب مخم رو خورد و گفت ایما ن  اومده اصفهان بخاطر امین و فردا بریم ببینی م هم 

 صبح رفتی م ساره:  .   منم خسته شدم و قبول کردم.  دیگرو

 چی پوشیدی؟  

 شال و کفش کرم  .  .  .   شلوار مشکی کتونم با .   پالتو مشک ی کوتاهمو -
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   !   ایمان جذابه.  .  .   امین خوشگله -خب ب قیش.   خوبه خوبه -

 کدومشون بهتره   -

 مهرنا ز کم ی سرتکون دادو بعد گفت:   

 آره ایمان  .  .  .  ایمان 

 ساره سوتی کشیدو من هم لبخن دی زدم به لبخند مهرناز:   

!    یلا د  دست از سر من بردارههممیتونه  حداقل کمک کن.  نیستپسر ب دی   .  .  .    میدونی

 کمی اخمو و همچنین ک م 

ول ی  کلا رابطش با امین  .  .  .   حرف بزنه  یادغرورش نمیذاره  ز   .  .  . شاید  نمیدونم!   حرفه

 من تعجب کرده  .  خیلی خوبه

    !   خیلی باا مین خوبه.  .  .   دهاما گویا  خوب ش.   مهرگل گفته بود رابطشون خوب نیست.  بودم

 ساره باز هم وسط پری د و گفت:   

 ماشینش چیه؟؟؟  

   !   سوناتا داره.  امین  ماشین  آورده بود ایمان  هم آورده بود.   مسخره ها باهم نیومده  بودن -

   .  جوووون بابا -

    !    اب شدم رفتم زمین یعن ی.  مهرگل به زور فرستادم اون تو -

 خندیدمو گفتم:   
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مطمئنی از خدات نبود تو سوناتا بشینی ؟ چشم غره  

 ای رفتو گفت:   

تانشستم  .  واقعا خجالت کشیدم .  ضایع ها منو فرستادن پیش اون .  بابا یارو رو اصن نمیشناختم 

 اخم کردم سری ع  

اون  .   نو فرستادن و ازی ن چرت و پرتاهممیخواستن   تنها باشن ک   شایدو   ببخشید  گفتم 

    .  هم نی س میخوان جفت جفت کننگفتمبیشعورم 

 ساره: 

   یادپس ازت خوشش م 

خلاصه یک م اون حرف زد یکم من حرف زدم و اینا هم فاز دور دور برشون !     چبدونم بابا -

 داشته بود یه ج ا  

!    آتش نشانه.  بیست و هفت سالشه.  .  .  شدیمیک م آشنا !   واینمیستادن یچی بخوری م

 درو مادرشم تو ی ه تصادف از  پ 

 ساره زودتر از من گفت:   .   دست  دادهابروهای  منو ساره باهم بالا پری د

 چـــــی؟آتش نشانه؟  

  پول و اینا  می گفته ی  .  اینارو  هی  میگفت.  .  .  وضع مالیه  خانوادگیشونم  کلا خوبه.  آره -

 منم برگشتم گفتم چر ا  .  .  . 
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اون  .  فکر میکنی ن قضیه پول انقدر مهمه که ه ی میگین ؟یارو تعجب کرد بعد  دیگه نگفت 

 خوش م .   موقع لبخندم زد

ن میدون م شایدم من  .  .  .   رفتارش باحاله.  نه بخاطر پولش ها.   اوم د  ازش کلا باحاله

   .  .   .   انداختمشمارشو داد و  منم ی ه تک  .   اینطوری حس کردم

 دستی بهم کوبوندم و گفتم:   

    !   ببین ما ترشیدیم.  .  .  پس تو  دیگه قاطی ما نیستی؟؟؟ساره

 ساره خن دیدو گفت:   

    !   میگم مهرناز ماشینشو میده یه دور سوار شیم .  آره

 مهرنا ز قیافش و کج و کوله کردو گفت:   

حس کم بودن بهم  .  والا بهتر بود.  .  .  رای د داشتیه پ  میشدچی .   سوناتا به درک.  اه اه

   !   دست نمیدا د 

 ساره به علامت خاک برسرت دستش رو بالا بردو گفت:   

   !   حقی که ب ی لیاقتی

 آروم گفتم:   .  .  .   خندیدمو حواسه به ساعت جمع شد

    !    دوتا کلاس امروز رو پیچوندم

   مهرنا ز ابرویی بالا انداختو گفت: 

 دوتا؟؟؟ما که فعلا یدونشو پیچوندیم  
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 ر هم کوبوند و گفت:   سیب من قرار دار م ساره دستاش رو با حالت لو -

با دکتر رضای ی و بعد  

 قیافش کج شد:  

    !    سبردیا اسکل یادش نبود این دکتره دوست 

 س؟؟؟   بردیا مهرنا ز  مشتش رو جلوی  دهانش گذاشتو گفت:مگ ه  دوست 

 ثبت تکون دادمو با غم گفتم:   همسری به نشون 

مهرناز،اگه .  .  .  راجع به خالم حتی .  .  .   و باران و بهناز گفتم  بردیایه عالمه چیز میز راجع به 

   !    مامان منو میکش ه.  .  .  بفهمن من چیا گفتم راج ع بهشون نسبت ه ای فامیلی پر 

 مهرنا ز ابرویی بالاانداختو گفت:  

 نه باب ا  

 برم حرف بزن م   بایدامروز .  .  .  چرا -

 چه حرف ی بز نی؟   -

 که بگم بین خودمون بمونه و به کسی نگ ه   -

   .    .  .   میره لو میده اونوقت چی.  اسکل ب دتر میشه -

میگ م   .  .  .  میگم  اعصابم خورد بوده و اینا.  .  .  هفکر نکنم اونقدرا هم بدباش.  .  .   نه -

 امروز  



 

 

 

202 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 مهرنا ز سری تکون دادو گفت:   

   !   صلاح خویش خسروان داند

.    و منو ساره با تعجب نگا هی بهش انداختیم و فکر کردم از این بعی د بود همچین جملاتی

  که صدای گوشی مهرناز 

 بلن د شد هرسه روش افتا دیم و از خشکی اس ام اس لبو لوچمون کج شد:  

    !   سلام ایمان م 

 منو ساره همزمان گفتیم:   

 همین؟ایمانم؟  

 پس چی ؟   -

یعنی هیچ اس ام اسی ندا دین که راحت باهم حرف بزنی ن مهرنا ز سری به نشانه نفی   -

 تکون دادو کفت:   

خودش از اوناس که تو .  .  .  یاد ه  یهو  باهاش صمیمی  شی  بدش باین  از اوناس ک!   نــــه  بابا

   .    .  .  منم مثل خودش رفتار  میکنم الان فعلا خشکیم.  ید تو همهشدبرخورد اول اخماش  

   !   نگران نباش.   ساره چشمکی زدو گفت:خو ب میشین

از جام  .   ساعت چهار گذشتمهرناز  خن دیدو   من نگاه ساعتم کردم و  دید م  که عقربه از 

 مقنعم ر و درست کردمو گفتم:   .  س ریع بلند شدم

 بر م  بایدمن 
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 ساره نگاهی به ساعتش کردو گفت:   

    !    زوده حالا.  چهل و پنج می ن مونده 

هرنا ز:نه برو  همسوتی ندم یه وقت بدتر ش.   دعا کنی د بچه ها!   خدافظ .   نه  دیگ ه برم -

 خدافظ  ساره:خدافظ   .   خیالت راحت

 خدافظ   -

سریع  از دانشگاه بیرون  زدم و دستمو بلند کردم تا  ی ه  دربستی بگیرم تا تو اتوبوس خودمو 

 برای  !   از استرس نکشم

دوروز بود .  پیرمر د صاحب تاکسی سبز رنگ،آدرس رو گفتم و نشستم و نفس عمیقی کشیدم

 استرس حالا ر و  

یشد؟با   هم طب تموم میش ه ولی مگهمفکر میکردم  با رسیدن  ب استرس ی  که.  .  .  داشتم

 دیدن ترافی ک نز دیک بود به  

بعد از  .  سرم بزنه پیاده شم و بقی ه راه و خودم برم که فهمیدم هنوز هم انقدر  دیوانه نیستم

 ی ک ربع که ساعت ب ه  

پنج   بایدمن "ه شامل چهارو نیم رسی د ترافیک باز شدو راننده هم سرعتش رو باحرفا ی من ک

 تندت ر  " و " !   برسم

ادم و تقریب ا تا خود ساختمان  شد حض رسیدن ده تومنی بههمکردو من ب  یادمیشد،ز "برین

 پزشکان رو که کوچ ه  
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سوار آسانسور که شدم استرسم بیشتر  .  ن پیاده  شدم فاصله داشت،دوییدمهمای  با جایی  ک

 بالا زد و وقتی منش ی  

بیمار ی داخل بود .   لیوان  آبی  ازش گرفتمو بعد سرجام نشستم.  رو   دیدم  در حد غش بودم

 و هنوز بیرون نیومده  

   !    مراجعه کننده.   بیما ر نه.  .  .  به خودم تشر زدم.  .  .  بو د

جوری .  .  .   وقتم فکر کردمو حرفام رو از نظر گذروندم  ذهنم  خورده شد از بس تارسیدن 

 حرف بزنم که شک   باید

   !    وای.  .  .   اگه بگه.  .  .   ن میگه بردیاقول بده که به   باید.  نکنه

بیمار !   ته  دلم دلشوره خاصی  افتاد و دلم میخواست  سرم رو قطع کنم از این خوددرگیری

 بعد از یه ربع که در نظر 

ن دوساعت بود،بیرون اومد و من هم به قول منشی بعد از دادن وقت اکسیژن ی به دکتر به  م

 سمت در رفتم  و  

خاک  "به خودم تشر زدم .  .  .  دستمو  برای  در زدن بالا اوردم اما انگشتام به در نخورد

 کا ر ی  .   برسرت دخترهءخوددرگیر

چهارانگشتم به در خورد و  " دربزن آره در بزن.   در بزن بدو .  .  در بزن.   نمیخوای  بک نی  که

 صدای خشک و بلندش به گوشم رسی د:   

همه استرسم رو    ایندلیل  .   گفتم و در رو آهسته باز کردم"یا  خدایی"بفرمایینزیرلب

 نمیدونست م  .  .  .   نمیدونستم ولی
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 مثل بچه خطاکار رو به روش ایستادم و آروم گفتم:   .  .  .  دیگه

 سلام 

 با دیدنم اخماش رو باز کردوگفت:   .  سرش رو از روی پرونده ها بالا آورد

 بفرمایی ن  .  سلام خانوم یزدانپور

 چرا لبخند نزد؟نکنه ازم ناراحته راجع به خانواده دوستش اون چیزارو گفتم؟  .  .  .   وای 

از جاش بلند شدو همونطور که به طرفم میوم د تند تند تو .   اروم درو بستم و روی مبل نشستم

 ذهنم دنبال حرفا م  

آب دهنم رو قورت دادم و با استرس  .  .  .  یاد م  نبود  چیهی.  .  .   گشتم  ول ی  لعن تی

 جلوم نشست  و گفت:  .   پنهان ی نگاهش کردم

.    فایی  که ز دین صحبت کنممیخواستم  راجع به حر .  .  .   خوب  کر دین  که زودتر اوم دین

 میخواستم بپرسم شما فوبیا ی تاریکی دارین ؟  

و شروع    چرخیددوباره فکش .  آب  دهنمو قورت دادمو فقط سری  به نشونه نه تکون دادم

 کرد به حرف زدن و من 

اما اون  می گفت .  .  .  چین میشنیدم   .   فقط  نگاهش کردمو تو ذهنم دنبال مقدمه چینی  بودم

 نکنه الان چیز ی  .  .  .   خماشا

 و بیرونم کنه آبرومو جلوی منشیش ببره؟؟   بردیا بگم از 

دستامو تو هم فرو کردم و سعی  کردم حرفامو پیدا کنم اما هیچی به  .  .  .   وای  بر ذهن من

 نه حرف ای دکتر و  .  .  .   هیچی
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گم؟دلیل اینجا اومدنم و چی  چی  بهش ب.  .  .   میشنیدم  و نه حرفای  خودم و  یدا  میکردن 

 نفس عمیق ی  !   بگم؟؟؟وای

 با صدای  ک م ی خشکش به خودم اومدم:   .  و باز هم رفتم توفکر.  .  .  کشیدمو  نگاهش کردم 

 ؟  !    دارین  منو؟؟؟میشنوین  چی  میگم؟یاحواستون  جا ی  دیگس.  خانوم  یزدانپور

س ری  تکون داد و خواست بلند شه که ب ی  .  .  .   حرف نزدم .  و  دستی  جلوم تکون داد

 مقدمه و خود به خود گفتم:   

 بهش که نگفتین؟؟   

 کم ی متعجب نگاهم کردو بعد آهسته گفت:   .  .  .   سر جاش نشست 

 بله؟؟؟  

    !   بهش که نگفتین من بهتون  چی گفتم.  رو میگم بردیا -

 کمی سرچرخوند و گفت:   !    گفته.  .  .  گفته.  .  .   رهم شدشداخما

 ـ.  مفصل حرف بزنیم   بایدخانوم  یزدانپور   .    گوی ا  علاوه بر موضوعخودتون چیزهای  دیگه ای

    .   من توهمی نیستم -.  . 

 سکوت کر د  

به  !     کل آبروی  من الان دست شماست.  .  .    من سوال پرسید م.  .  .    روان ی  هم نیستم  -

 چی ا راجع بهشون گفتم یانه ؟   یا خاله عالیه گفتین بردیا
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از خنگیش و استرسی که  .  .  .  دروغ چرا .  .  .  متعجب  تر شد و تعجبش از اخمش پیدا  شد

   .  هرچند لیوانی دم دستم نبود.  .  .   داشتم دلم میخواست لیوان رو روی سرش بشکونم

 برزگر دوست شما نیست ؟ ابروهاش بالا پری د:   بردیامگه  -

گر؟ برای تایی د حرفش،جملش رو تکرار  بردیا برز

 کردم:   

    !    بردیا برزگر

 جلو اومدمو سعی  کردم استرسم تو لحنم معلوم نباش ه  !   ر هم شدشددوباره  اخما

من یادم  .  .  .    ولییادم نبود.    یی نبردیاگفت آشنای  .  .  .    ن معرفی کردهمخاله عالیه شمارو ب -

 نبود شما دوست  

بردیا هستین چون موضوع مزاحمت تو خیابون و آشنایی شما انقدر ذهنم رو درگیر کرد که  

 آبروی من ر و  .   نفهمیدم

.  .   فکر کر دین اما خواهشا چیزی بهش نگین بردیا نو هم نمیدونم چی راجع ب.  .  .  حفظ کنی د

 ن تکرار کرد م  همن گین ک. 

اون  .  .  .  نگین  که چه  چیزایی  راجع به آبجیاش  و مامانش گفتم.   اشتمشدچه  حسی  به

 ارو از  بین همنسبت فا میلی

لطفا  .  .  .  من امروز اومدم اینجا  فقط همینو  بهتون بگم .  .  .  من میشناسمش.  .  .   میبره

   .  خواهش مراجعه کنندتونه این.   هیچی.  .  .  نگی ن بردیاهیچی به 
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!   شرمندگی ه  تو چشماش چیو میگفت.  .  .   پر از تعجب.  .  .   پر از بهت بود.  هش  کردم نگا

 نفس عمیقی کشیدم و از جام بلن د  

مهم من بودم که حرفمو زده بودم و  دیگه  .  مهم نبود که اون الان پر از تعجبه.  .  .  شدم

   همم.  نمیخواستم اونجا باشم

به  !   مهم نبود.  .   .  دوبل پرداخت میکردم  شایده  تمام تای م  ی ا   ه زین  بایدنبو د  که الان 

 دوباره برگشتم  و  .   طرف در رفتم

 پر از بهت .  .  .  ب ی هیچ حرف اما پر ازسوال.  .  .  نگاهش روی من ثابت بود.   نگاهش کردم

 و شرمند گیه پنهون ی تو  .  .  . 

 اما برای  آخ رین  بار خواهشم رو به زبون آوردم:  !   نمیدونم .  گفته بود  .  .  . شاید  چشماش

    !    خواهش میکنم

نگاهش کردم سریع به .   نشی  رو جلب کردهمنفس ی  گرفتم که توج.   و  از در بیرون  زدم

 سمتش رفتمو پول رو حسا ب  

   تر ی کشیدم گفتم:آخیشبه بیرون  که رسیدم  نفس عمی ق  !   کردم  و سری ع  بیرون  زدم

 !    !   

یعنی گوش میده به خواهشم؟؟؟یعن ی قبول  .  .   .  و فکر ی ذهنم رو درگیر کرد

 میکنه؟؟یعنی نمیگه؟؟شرمندگی که ت و چشماش بود چی بو د؟  

شیش  و نیم  بود که رسیدم و بچه ها از کلاس  .   سرم  رو تکون دادم و به سمت دانشگاه رفتم

 سمتشون  رفت م که ساره سریع گفت:   به .  بیرون زدن
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 چرا اوم دی؟نرفتی؟؟؟  

    .  گفتم!    چرا -

 مهرنا ز ابرویی بالا انداختو گفت:   

 جدی؟؟چی گفتی؟  

    !   نمیدونم  جلسه بعد هم وقت بگیر م یانه.  .  .   ازش خواستم به کس ی  نگه -

   !   حرفاتو میتون ی ماسمالی کن ی .   ب گیر.  .  .  بگی ر بابا -

 انقدر تعجب کرده بود که نگو  .   میترسم .  .  .   هاینو -

 وقتتو بگی ر .  .  .  بیخیا ل -

 مهرنا ز گوشیم رو به سمتم گرفتو گفت:   

 جواب ندا دی م  .  چندبار ی  هم بر دی ا  زنگ زد بهت.   فراموش  کار گوشیت  جامونده بود

 لب و لوچمو کج کردمو اروم گفتم:   

 یاخدا   

.   اخمی  کردمو دایره سبز رو نگه داشتم   بردیابا  به صدا درومدن موبایلم  و  دیدن  اسم 

 تماس برقرار شد:  

 سلام  .  چه عجب جواب مارو دا دی

   !   سایلنت بود!   سلام -
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 خوبی ؟ .   آهان چه جالب  -

    !   مرس -

 کلافه گفتم:     !  هنوزم ی آخرش رو نمیگ ی  -

 ؟  بردیاکاری داری 

    !   زنگ زدم بر ای آخر هفته دعوتت کنم -

 متعجب گفتم:   

 آخر هفته چخبره؟   

    .  مهمون ویژه ای  دیگه.  هرچند خاله بهت میگه  ولی  خواستم خودم هم بگم -

 اخمام در هم شد:  

 آخر هفته چخبره؟   

 فکر میکردم یادت باشه تولد عشق سابقتو   -

    .   میدونست!   میدونست من متنفرم.  عشق سابق.  .  .   عشق سابق.  .  .  لعنتی

 دلیلی نبود یادم باش ه   -

مهمون ویژمو خودم دعوت  .  .  .   زنگ زدم دعوتت کنم .  ناراحت نشدم ازت نگران نباش -

    !   میکن م



 

 

 

211 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 تمسخری اضافه لحنم کردمو گفتم:   

 تولد گرفتن برات کوچولو؟   .  آخی

خودم گرفتم بلکه ببین م باز هم ازاون رقصای شونزده سالگیت میر ی برام یان  !   نه بزرگ  -

    .   فقط بخاطر تو مهمونی گرفتم!    ه

 بی توجه به بقی ه باصدای پرحرصی گفتم:   

 ببن د بردیا . ببن د دهنتو 

.   خیلی  ها ی   دیگرو  هم دعوت کردم .  یادت  نره بیا ی  ها  .  منتظرتم.  باشه.  .  .  باشه -

 راستی چه خبر ا ز  

   .  .  دکترت؟خوبه؟یادم  رفت بهش بگم تو میری  پیشش  وگرنه بهت تخفی ف میدا د

 بادم خوابی د:  

 مگه نمیدونست آشنای تو میره  پیشش؟   

   .  .    .  هرچند.  بهتر آشنایی ت ندا دی.  ه درکب  -نگفتم.   نخوای   شایدنه گفتم   -

    .  من اشناییت داده بودم.  و دستی به پیشونیم کشید م

   چیهرچند    -

 خدافظ   چیهی -

 خدافظ  همونطور که قطع میکردم گفتم:   .  پنجشنبه ساعت هفت تا خود صبح منتظرتم -
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 باش تا رستگار شوی  

.  .  .   جوجه گن دیده فکر کرده دوسالشه تولد گرفته.   گندت بزن الهی .   و تماس قطع شد

 پوزخن دی به ش  .   منتظرمم هست

 ات شده نگاه کردم و گفتم:   همهرناز و سارهمزدم  و گوشی  رو تو کولم چپوندم و ب

 چیه؟  .   هان

یرفتی م زیر لب هر  همهمونطور که به سمت بوف.  سری  تکون دادن و پشت سرم راه افتادن 

 به بر دی ا  چی فحش بود 

و هم سار.  قهوه و کیکی گرفتیم و روی صندلی ها ی همون اطراف نشستیم.  بستم و وارد شدم

 ذیانه گفت:   

 بردیا چی میگفت اون پشت؟  

 نگاه ب دی بهش انداختم و گفتم:   

 میخوای بگه؟ مهرنا ز:    چی!   شت چرت و پرتهمی

 قضیه تولد چیه؟  

    !   اسکله چفت.  د گرفتهآقا فکر کرده دوسالشه برداشته تول -

 مهرناز گفت:   .  رو هم میزد م همابروهای ساره و مهرناز بالا پری د و من بی توجه تند تند قهو

 میخوای بری ؟  

 قاشق و انداختم و گفتم:  
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من  نمیدونم  اینجا  مگه خارجه؟بخدا پارتی  باشه قاطی  باشن ونوشیدنی  توش سرو شه دور  

 خونه خالرو  

  ثلاهم کشور اسلامی.  اه اه اه .   انگار اینج ا آمریکائه که اینجوری مهمونی میگیرن.  خط میکش م

 !    

    .  گفتم  دیگه  -گفتم میر ی یانه؟.  من نگفتم فضاش رو بگو -

 طمئنا قاطی ه  همدیوانه دختر و پسر کخب    -

نوشیدنی توش سرو شه و فقط دختر پسر ها باشن من اصلا پامو    .  اون مهم  نیست حالا  -

 د ر  .  نمیذارم

    !    مامان و  میشناسم کهمجبورم میکنه.  دارم که برماینهمی ن جوریشم علاقه   .  .  .  ضمن

 گفتم:    حتی  و دستی به سرم کشیدم با نارا 

یده نره بگه همه  همحالا الان که ف.  دیا به دوستش نگفته بود من دخترخالشم و من لو دادم بر

   !   اه .  .  .  چیو

ساره اه ی گفت و ضربه  ای به  .  و دستمو رو قلبم که بخاطر استرسم تند تند میز د گذاشتم

   .  .   .  بازوم زد:

 گذشتت و ک ی نابود کر د   بذار همه بفهمن.  بره بگه.  خاک  برسر استرسیت  کنم

 گذشتم و اونا نابود کنن ایندم و هم اونا؟؟میدونی چقدر برام حرف درمیاد؟    -

 مثلا؟  یادچه حرف ی در م  -
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بعد مامان منو میکشه و نسبت فامیلی به کل  !   ن  دیوانه  ام و میرم  پیش  روانشناسهماولا ک -

   کهبقیش م .  پر

    !   فهمید م میگم بهتون.  نمیدونم  چی میشهبرای ابروئه که دقیق 

بقی ه کلاس  .  .  .  و سرکشیدم  و دادم از داغیش  درومد و این  دوتا فقط خن دیدنهمو  قهو

 ها با اعصاب خور دی م ن  

مادر گرامی  .  .  .  گذشت و من ساعت ده خسته و کوفته راه ی خونه شدم و فهمیدم که بـــله

 امروز زود اومده   

سوار آسانسور که شدم جونم در حال درومدن بود اما وقت ی مامان و ژورنال به دست   !   خونه

 لبخن دی زدو گفت:   .  دیدم سیخ سرجا م وایسادم و نگاهش کردم

    !   آیه ببین چه لباسایی برات انتخاب کردم

 لبــاس؟چه لباسی؟   -

 مجلس ی   -

 ر ای چی ؟ سرشو بالا گرفت و گفت:   سیب مجلــسی؟لباس مجل  -

   .    .  .  بایدمنو تو بردیا . تول د 

 بدرخشیم حتما؟کی گفته  میریم که بخوایم بدرخشیم؟   باید -

.   امان نگاه کردمهمجوابشو دادم و منتظر ب.  احسان  از اتاق  بیرون  اومد و سلام کرد

    !   قرار نیست به اون پارت ی بریم  کهیعنی این - پرسشگرانه گفت:یعنی  چی ؟ 
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 ابروهاش رو بالا انداخت:  

بردیا .  تولد .  پارتی؟؟؟؟پارت ی  چی ه  دختر؟من دخترمو برمیدارم  میبرم  پارتی؟اینمهمونیه

 پسرخالت کلافه پوف ی کشیدمو گفتم:   

    !   دختر پسر که قاطیه نوشیدنی حتما سرو میش ه  دیگه

    !   ره عالیه ن میذا.  نخی ر -

   !    بااون بچه هاش.  خاله عالیه خودش پایس -

تو کدوم مهمونی ها ما نوشیدنی سرو  .  .   درضمن!   من دخترمو پارت ی نمیبرم.  نترس -

   .  .     .  شده که این بار بشه

 پوزخندی زدمو گفتم:   

   !   اون پسر از فرنگ برگشته بخواد نوشیدنی بده شاید

 احسان پوزخندی زدو گفت:   

 بااون سنش تولد گرفته؟   بردیااون 

 امان اخمی بهون کردو گفت:   همحرفشو تایی د کردم ک 

    !   بچه ها

که چی؟مگ  .  چی ه  مامان جان؟برخورد بهت؟از وقت ی  اومده زرت زرت مهمونی میگیره  -

 مریکاس  ه اینجا اصلا آ
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 -همون ی میگیره؟؟  همک

   !   مهمون ی خانوادگیه

    .  میری م خانوادگی شو هم میبینی م .  .  .   باااشه -

 بی ا این لباسارو ببین  .  میبینی م -

 نگاهی به لباس روی ژورنال که خیلی خیلی باز بود انداختمو گفتم:   

 من از اینا  کی تنم کردم؟من لباس نمیخوام  

و  به حرف مثلا  !   ب گیرت ت  یادبیا  بپوش بلکم  یکی  ازت خوشت ب  .   خنگ ی   دیگه -

ن دید،  بامزه خودش خن دی د  و صدای  مامان گفتن احسان بالا رفت و مامان هم دوباره خ

 اینبار بخاط ر  

نگاه چپ چپ ی  خرج مامان کردمو خواستم وارد اتاق شم که  .   غیرت  بادکرده احسان

 حرفش پوزخندم رو به لب م آور د:   

    !   اصلا فکر فرار از این مهمونی و نداشته باش

 در اتاق و بهم  کوبیدمو گفتم:   

    !   جونم غیر ت

وستای مسخره تر از شدمن داره و میخوا د منو ببنده بهری  ادرم برای همو خن دیدم به غیرتی ک 

 لباس  بردیا  ! خود 
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هام  رو آویزوون  کردم و به سمت دستشویی  رفتم و بعد از زدن مسواک،بااینکه گشنم بود  

 اما طاقت موندن و  دیدن  

لباس  های  باز پیشنهادی  مامان رو نداشتم و به سمت اتاقم برای خواب رفتم و درآخر شب  

 بخیری هم بهشون  

سرم به بالش  .  طبق معمول.  ه  دیگهحتما سرکار!    و  یکبا ر  هم نپرسیدم  پس بابا کو  گفتم 

    .   نرسیده خوابم برد

 * *** 

 مهرنا ز لرزی به بدنش انداخت و گفت:   

   !    انعطاف و حال کن

 ساره ضربه ا ی به بازوش زدو گفت:   

    !    اینجا یادکن الان دااش ایمان م  تمدیدبرو اون آرایشتو  .   انعطاف  الان به دردت نمیخوره

 اه ی به ساعتش کردو گفت:   مهرنا ز نگ

 یه ربع  دیگ ه  

 لباسمو تنم کردمو گفتم:   

 آدرس کجارو دا دی؟  

    !   همینج ا -

    !   نری بیرون منتظر بمونی ها.   پس حاضر شو هرموقع زنگ زد برو بیرون -
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   !    یریم بیرون ببینیدشهم زنگ زد هم.  نه بابا -

 با به صدا درومدن گوشیش لبخند کجی زدو گفت:   

 حلالزادهو تلفن و دم گوشش گذاشت و خیلی ج دی گفت:   

 ؟  !   بله

    !   الان میام .  بله -

 مانتوش رو پوشی د و بعد از کمی مکث گفت:  .  و تماس قطع شد

 حالا میتونیم ب ریم  

تو اولین نگاه سوناتای مشک  .  دنبالش و  خودش خیلی  ج د ی  از باشگاه بیرون  زد و ماهم به 

 ی برا قی چشمم و  

ه دست  سیب  کمکم که بالا اومدم پس ری با تی پ سرتاپا مشک ی و سویشر ت طو.   گرف ت

 هیکل .   بهش تکی ه داده بود

کمی  چهره شو آنالیز  کردم که با دیدن اخمای پسر خودمو  .   ورزشکاری  و چهره ای  جذاب

  چرا .  جمع و جور کردم

اینجوری اخم کرده بود؟با مهرناز دست داد و با ما هم خیلی ج دی سلام و علیک کرد و ماهم  

 درهمون حد جوابش   

بعد از چند دقیقه  !   پسره انقدر ج د ی  بود انگار به زور به قرار فرستاده بودنش.   رو  دا دیم

 که ساره آروم گفت:     شدیمازشون دور  
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.  داشتی م میخوردیمش  انگار  .  اخم ی  داشت  چه  !    پزو دکو   اوووه  اوه  

 نزنه دوستمون و بکشه بااون اخماش؟  خندیدمو گفتم:  !   هرنازهمبیچار

   .  .  .  اخماشو!    ترسیدم یه لحظه ازش

به سمت خونه خودمون راه افتادم و ساره رو هم به سمت   .  ساره  خن دیدو  سرتکون داد 

   با باز کردن  .  خونمون کشیدم

در  و مواجه شدن با خاله و دختر تحفش اخمام تو هم رفت و هرچقدر هم مامان چشم غره  

 رفت نتونستم اخمامو  

کنارشون نشستیم و مجبوری  .  .  .  .   بهناز با کل ی قرو فر با ساره احوال پرسی کرد!   باز کنم

 ساره  .  .  .  زل ز دیم به ژورنال ها

 موذیانه گفت:   

ی چی؟؟؟ خاله  امم ژورنال بر ا 

 زودتر جواب داد:  

    !    خری د  بریممدلاشو ببین م و امروز .  میخوام واسه بهناز بخرم

 مامان به سمتم برگشت و گفت:   

 ایه تو چیو پسن دیدی؟ 

 ؟   .  .  .  برا ی   -

    بردیا . مامان چشم غره ای رفت و گفت:تول د 
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 نم دعوتم؟  هممگ -

 مامان ابروهاشو بالا انداخت و خاله با لبخند ظاهری گفت:   

   !    اصن تو مهمون ویژه ای.  خب معلومه که دعوتی عزیزم

 مصنوعی تحویل خاله دادمو گفتم:   لبخند

   .    .  فکر نکنم من فردا بتونم

م  بردیار وی  منو که نمیخوای زمین بندازی؟تول د .  ما منتظریم.  اصلا حرفشو نزن عزیز م -

 بیای د    باید

ته اسم من   "م"سری  تکون دادمو نگاهمو به ژورنال دوختم و فکر کردم مامانهیچ موقع 

 ثل حرف خاله:  همنذاشت

    !   بردیام

 *** 

ش  پوفی کشیدمو لباس هامو از نظر گذروندم و همونطور به غر های مهرناز از ایما ن هم گو

 مامان وارد اتاق شدو گفت:  !    فتس باهم آشنا شدنکهحالا خوبه ی.   میدادم

 بخری م الان مون دی تو منگن ه   بریمچی انتخاب کر دی؟نیومدی 

 اصلا تیپ اسپورت میزن م  !    لباس بخرم؟ول کن بابا  بردیابرم برای تولد  -

 مامان سریع اخم کردو گفت:   

 بیاببینم  .  .  .  بی ا .   نخیر
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چشمام گرد شد که خود .   دست رو لباسی  گذاشت که نصف از بالا نداشت و نصف از پایین  و

 ی د رو  چی  هممامان ف

قبل از اینکه  مامان لباس  دیگه  ای  رو در نظر بگیره،لباس آستین بلند سرمه .  دست  گذاشته

 ا ی رنگ ی بیرون کشیدم و گفتم:   

 اصلا همینو میپوشم  

   !   آماده باشیا بایدساعت هفت .  من و بابات داریم  میریم  بیرون !   پس زود باش  -

 سری تکون دادمو گفتم:   

 خیل ه خ ب .  .  .  خیله خب

تو ا ین مهمونی   بایدو خدا میدونست تو این چندروز مامان چقدر رو نِرو من راه رفته بود که 

 پلی کردم که ساره گفت:    بیخیال کنار بچه ها ولو شدم و آهنگ ی رو.  حضور داشته باشم

 مامانت مگه نگفت حاضر شی ؟  

 مهمونی ساعت هفته !   زوده بابا.  فعلا حال ندارم -

 پاشو موهات و اتو بکش  .   الانم ساعت چهاره -

    .  یکنم خودش لخت میشههمشون .   وااای ول کن توروخدا -

 آرایشتو بکن پس   -

    .  یه رژ و ریم ل ده دقیقه ای انجام میش ه -
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زمان آروم میگذشت  و منم در عوض مهرناز و مجبور کردم  .  پوفی  کشی د  و حرف ی  نزد

 بگه اونروز چه اتفاق ی  

چیز  خاصی  نبود و کلا در نها ری  ختم شد و چند تا کلماتصمیمانه و چند لبخند  .  .  .   افتا د

   !   ردن داصلا باهم مطابقت نمیک .    برام اسمش و رفتارش عجیب بود.  .  .  ایمان 

با صدای احسان که رسیدن ساعت شی ش رو گذارش میکر د متعجب از جام پاشدم و جلوی  

 چشمای  اون دوتا  

ثل همون لباس کرم مهمونی اولی بود اما  هملباس آستین  بلن دی  ک.  .  .   لباسم  رو پوشیدم

 این لباس  .  .  .   بای ک تفاوت

بوت مشکی  رنگمو پوشیدم  و خداروشکر کردم که فقط .  پشمی  نبود و جنس متفاوتی  داشت

 قسمت ی از پا م  

موهام رو تند تند شونه کردم و وقت ی لخت شد دم اس بی بالا سرم برستم و کل  .  معلومه

 آرایشم ختم شد تو رژ  و  

شلواری  پوش یدم  و پالتوم رو تنم کردم و .   برام هم مهم نبود چشم غره های  مامان!   ریمل

 از پوشیدن شال    بعد

انتوهاشون  همساره و مهرناز همونطور ک.  ساده و  شیک.  مشکی با رضایت به خودم نگاه کردم 

 رو تنشون میکردن تا  

روونه ی خونشون شن چشمک ی برام زدن و فقط من میدونم چقدر دلشون میخوا د با من بیا  

 ن و دوستای بر دی ا رو 
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ساعت هفت و ربع بود !    ی  دعوته،و کی  دعوتنیست هرچند هنوز هم نمیدونستم  ک.  ببینن

 که از خونه بیرون ز دیم  و احسان غر زد:  

  یادمامان هیچ موقع باما نم

 بی توجه نگا ه ی به تیپش کردمو گفتم:   

 بامن ست کر دی  .  سرمه ای بهت میادا 

دن و رفتن و  مهرناز و ساره ازمون خداحافظی کر.  سری  تکون داد و ضربه ای  به کمرم زد 

 منو احسان تا دلمون  

صدای  آهنگ تا پایین  هم میوم د و من هنوز  .  .  .    خواست  تا دم درخونه خالینا،غر  ز دیم

    !   م نبود برامهمهچی ه و م بردیانمیدونستم کادوی 

با  دیدن  جمعیت  پوفم بالا رفت و روبه احسان گفتم:ای گند بزن این     شدیموار د  که 

 ثلا؟  هماین فامیلی.  مهمونی فامیلی رو

هرچند همشون مودبانه سرجاشون نشسته بودن و اکثرا  .   و  به دختر پسرها اشاره کردم

 لباساشون مناسب بود و 

دراوردم و بوت رو پام کردم و تو آینه اتاق بهناز  شلوارم رو .  اونقدرا  هم قا طی  پاط ی  نبود

 خوب  .  .  .   خودم رونگاه کردم

ا خاله و  سیب از اتاق بیرون زدم و بعداز احوال پر.   نیازی هم به اضافه کردن آرایش نبود.  بو د

 چندتا از فا میلا،کسل  
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بزرگتر ها در .  مسخرتبااین  مهمون ی  ه ا ی   بردیا بر ی  زیر  گل .  .  .  گوشه  ای  نشستم

 ناحیه کناری سالن رو که به وسیله 

نشسته بودن و اینور هم بیشت ر دختر پسرها درحال    شدراهرویی از سالن اصلی جدا م ی

 با  .  عکس گرفتن بودن

شروع  آهنگ و دعوت بر دی ا  چند نف ر ی  وسط اومدن و من مخم هنگ کرد بابت دوستای  

 لا  اص.  .  .  باشخصیت بر دی ا

دام به فکر دختر بازی همدوست هایی  داشته باشه ک  بردیا   میشدمگه  

   همنباشن؟؟؟هرچند،چندتا شیطونی 

چشمک ی  حوالم کردو منم  ب ی  حال نگاهمو چرخوندم که با  دیدن    . بردیا  بینشون  بود

 بهناز که با پسر ی حرف میز د  

شتم از کسل بودن مهمونی خسته  میشدم که کمکم دا.  .  .   فرستادم  بردیاصلواتی  به غیرت  

 زنگ به صدا   

بهناز به سمت آیفون رفتو با  .  .  .  ناخوداگاه نگاهم به سمت آیفون  کشیده   شد.   دروم د

 لبخند در رو باز کردو من بخاطر 

حالا که فکر میکنم لباس  .   صدای  بلند آهنگ نتونستم صدای  نازک و پر از عشوش روبشنوم

 ی ا  !    همه باز تره بهناز از

نگاهم به در بود تا ب بینم ک  !   حوصله ا ی برای دقت به لباسش ندارم یادشایدم چون بدم م

 ی داخل میشه که با  دیدن  
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پسر خوش هیکل و بلند ق د ی که صورتش پشت گل مخف ی شده بود صاف سرجام نشستم  

 پسر ی  .   و رفتم تو نخش

باهمون  ویژگ ی  هایی  که گفتم و موهای  قهوه ای  رنگی  که حالت خامه ای داشت و دسته 

 گل پر از رز ی هم دستش  

که تازه بهش رسیده   بردیاکنارش گذاشت و گل رو هم به دست    میزکادوش رو روی  !   بو د

 گل که ا ز  !    بود سپرد

این اینجا  .   و سرم رو حس کردمصورتش کنار رفت به وضوح فرو ریختن یه لگن آب یخ ر

 چیکا ر میکرد؟؟؟این برای  

این  .  ی بیشعور.  .  . بردیا  میوم د  باید.  بود  دیگه  بردیا؟خب دوست .  .  .   چی  دعوت بود

 چرا دعوت بود؟چرا؟دکتر رضایی چرا اینجا بود؟؟؟  

چرخوند و به کسایی   دکتر نگاه ی.  .  .  تنم یخ زدو استرس ناشناخته ای تمام بدنم رو گرفت

 یشناخت سلام دادو  همک

چشمام باهاش حرکتمیکر د و استرسم لحظه .  .  .   ضربه ای به پشت بر دی ا زد و کنا ری رفت

 به لحظه بیشت ر  

.  .    خاک برسرم کنن که انقدر بدبدختم و زرت زرت فشارم میوفته سر  هیچ و پوچمیشد .  .  .  

 شکلا تی از بغل دستم  . 

تم  و خوردم و باز هم نگاهم به پسر خوش خنده ا ی  انداختم که در برخورد با دختر ها برداش

  .    .  .  یز دهم لبخند کوتا
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   .   الحق هم که دختر ها ی آویزوونی نبودن

نگاهمو بالا  .   تن د تند آب دهنم رو قورت میدادم که لیوان آب پرتقالی جلوم گرفته شد

 لبخندکشوندم و با  دیدن 

 آروم گفت:   .   ،چش م  غره ای  بهش رفتم و دوباره به دکتر چشم دوختمبردیاکج  

 تا اینجا برات آوردم .  بگیر

کنارم .   حالمو جا آورد.  .  .  خنک بود و شیرین.   ناچار  ازش گرفتمو قطره ا ی  ازش خوردم

 نشستو گفت:   

چشم غره ا ی بهش رفتمو   هم باز.  دوست دارم ب بین م.   پاشو برقص.   خوبه که اوم دی

 چرا؟نه واقعا  میشد . هرلحظه با  دیدنش  استرسم بیشتر .  .  .   نگاهمو به دکتر دوختم

 چرا؟؟   

 خوبه نه؟  .   دکترت و دعوت کردم -

 دوست خودتو دعوت کر د ی  .  دکتر منو دعوت نکر د ی -

 فت:   جلواومد و گ.   و  لیوانم  رو بالا بردم و بازهم به دکتر نگاهش کردم

 یکنی ؟ هم به چی انقدر نگا

.  .  .   طلبکار نگاهی بهش کردم و سریع خودم رو عقب کشید م.   و سرش رو جلو آورد

 ورچه ای بن د همفاصلمون ب
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عاصی نگاهش کردم و خواستم  .  دوباره خواستم چشم برگردونم که دستمو گرفت!   بو د

 دستم رو بکشم  بیرون که 

این شرمندگی  .  .  .   حاوی  شرمندگی  دکتر رضای ی برخوردنگاهم  به نگاه شگفت زده 

 ن میبینم چی ه خدا؟چیه؟   همک

 بردیا دکتر چشماشو ریز کردو بعد با لبخند  ریز ی سرتکون داد و نگاهی به دست بین من و 

 انداخت و من هنوز م  

    .   ودم،ی ا دکتر خودم گفته ببردیااسترس داشتم بابت لو رفتن راز های ی که به دوست 

دختری مودبانه به  .  بیرون  کشید م  و سری  برا ی  دکتر تکوندادم   بردیادستمو  از دست 

 گفت:    بردیاسمتمون اومدو روبه 

 میا ی برقصیم؟  .  بردیا

منتظر اجازه بود؟بی حرف رو .  ن نگاه کردهمی زدو بلبخند بر دی ا  .  و اشاره ا ی به وسط کرد

 دختر گفت:    کهی صندلی نشستم  

مثل اینکه بد موقع مزاحم شد م سریع 

 گفتم:   

   !   ب ری د  دیگه.  .  .  نه نه

ناچار دستش رو گرفت و وسط    . بردیا نگاه کرد   بردیاابروهاش  رو  بالا انداخت و بعد به 

 صدای دست و سوت و  .  .  .   رفت

   .    .  برسر منجیغ  بالا رفت و من هنوز هم استرس داشتم و بازهم خاک 
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.  .  .    خ چند نفریو زدهم بهناز هم ک.  .  .  بردیا  چندباری  رقصی د  و بعد گوشه ای  نشست

 و من زمزمه کردم:   .  .  .  مامان دست بابارو گرفته بود و باچندنفر ی حرف میز د

 مهمونی خانوادگی  

 حوصله اونو هم نداشتم:چته؟    حتینازنین کنارم نشست و  

 بیخیالم شو  .  حال ندار -

 پا میشی برقصیم   -

    .  با بهناز برقص.   اصلا حال رقص ندارم -

 من برم به اون بگم  بیاد؟بابا  بیا بریم  دیگ ه   -

نازنی ن کنارم موند و میوه خورد و  !    نو دکتر تلا قی  شدهمبی  حال سرتکون دادم و بازهم نگا

 من همچنان ب ی حال و  

  بگه؟مرض داره؟؟نمیدونم چیه بعد از مهمونی  بگه؟اصلا برای    نکن.  .  .  پر  از استرس بودم 

 .  .    .   

  میزکه پشت   بردیابهناز کیک  به دست به طرف .  با  صدای  دست و سوت، سر بالا گرفتم

 مخصوصی نشسته بود،  

همه دروش حلقه زدن و براش تولدت مبارک خوندن و من فکر کردم که  هیچ  .  رفت

 موقع،جز تولد یک سالگی م که  
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بودن و من  دیدی بهش    بردیا همه جلوی  !   عکسشو   دیده  بودم،همچین  تول دی  نداشتم 

 نداشتم،همچنین ضایع بو د  

ایستاد مو دست زدم که صدایی رفتم و پشت همه   میزاز جام بلند شدم و به سمت .  تنها بشینم

 :  شددم گوشم شنیده  

   .   .  .  سلام

.    کمی کنار رفتمو آب دهنمو قورت دادم .  .  .  سریع به سمت راستم برگشتم و با  دیدن دکتر

 باصدای لرزونی گفتم:   .  . 

    !   سلام.  .  سـ

 غ می ناشناخته:  .  .  .  صداش با غم خاصی همراه بود

    .  ییبردیا اله پس تو دختر خ

   .    .  .  نمیدونستم که نمیدونین -

 آروم گفت:   .  .  .  سکوت کردو حرفی نزد

   .   .  .  پس تو آیه یزدانپور هستی

    .   سرم رو پ ایین انداختم و حرف ی نزدم

 عشق توئه   بردیاپس  -

 بااخم سریع سرمو بالا گرفتمو گفتم:   

 ولی داشتی    - .  هش ندارمسیب من  هیچ ح.   نخیر



 

 

 

230 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

   .  .   .   یه حس مسخره واسه دوران بلوغ.  هیچی نبوده .  نه -

 من روانشناس م با لحن پرحر صی گفتم:    -

   .   منم خودمو میشناسم

 آروم سرتکون دادو گفت:  

  ببخشید.  .  .  من اشتباه کردم.  .  .   بله

 ناخوداگاه گفتم:   .  .  .   سکوت کرد

   .  .  .   زده بو دین  وقتی گفتم دختر خالشم شوک

    !   تعجب کرده بودم که حدسم درسته -

 با کنجکاو ی گفتم:   

 حدس؟   

با  دیدنتون  .    با چیزهایی  که گفتین  شک کردم - و  اونروزتون رفتم تو شوک  با حرفا ی  

   .   بردیا .  .  توجشن 

 هتون دست داد؟  به سمتم برگشت و با چشم ای ریز شده گفت:   سیب  وقت ی فهمیدین چه ح  -

 یعنی  چی؟  

.    هتون دست داد؟  نمیدونستم چرااینو پرسیدمسیب  ین یا ناراحت؟ی ا اصلا حشدخوشحال   -

 پوزخند تلخی زد و گفت:   !    ولی پرسید م.  . 
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    .  یا ش ایدم ناراحت.  .  .  خوشحال

  .     .  .   گفتم؟فکر کنم بهتره  دیگه نیام  ناراحت از اینکه از دوستتون بد -

 این رو از صاف کردن صداش و لحنش فهمید م:   .   جدی شد

حالا که  .  کوچک تری ن  حرف ی  هم بینمون میمونه.  خواهشا  جلسات رو ادامه ب دین

 دختر خاله بر دی ا هستین فکر کن م  

   !    خراب شهنمیخوام ذهنیتتون نسبت بهش   -بهتر بتونم کمکتون کنم 

 خراب نمیش ه و بعد زیرلب گفت:   .   مهم نیست -

    بردیا  ! ذهنیت خودم از خودم رو درست کنم بعد  بایدمن 

.  .  .  نگفت و من رفتم تو شوک چیهی  .  گیج شدم و منتظر موندم حر فی بزنه اما هیچی نگفت 

 ذهنیتش نسبت ب ه  

.  .    یکنههمرو نگابردیایه غم خاص ی  خودش؟یعنی چی؟نگاهی به چشماش کردم که  دیدم با

 قضیه  چیه؟؟این غم  . 

 و شرمندگ ی  موقع  دیدن  من قضیش  چیه؟؟چرا  حرفی نمیزنه ؟     بردیاموقع   دیدن  

 به تولد پسرخالت برس  .  گیج نباش -

از کجا فهمی د من   .  .  .   و  خودش شروع به دست زدن کردو من فقط نگاهش کردم

   !   نمیدونم.  .  .    گیجم؟نمیدونم
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یی  که در حال فوت کردن شمعاش بود و اینبار من  بردیانگاهمو  ازش گرفتم و دوختم به 

 حتی تو دلم هم  تیکه ا ی  

یکردم تو ذهنم هم  همهمونطور که به صورت بر دی ا نگا !   بخاطر  بچه بودنش بارش نکردم

 دنبال حرفا ی گیج کننده  

شرمندگی  نگاهشو کج ا ی دلم بذارم؟چه  !    مخصوصا رفتار اخیرش .  دکتر  میگشتم

 حواسم    بردیاخبره؟باچشمک 

نیشخندی زد و  .   ی ی  که لبخند شیطونی  به لب داشت اخم کردمبردیاسریع  جمع شد و به 

 از  .  سرش رو پایین انداخت 

پیش خودش؟هر  حالا چه فک ر ی میکنه .  .  .  دست خودم حرصی شدم که نگاهش کردم

 با برداشته !   به درک!   فک ری

شدن کیک توسط خاله اکثری ت پراکنده شدن و منم دستام رو پایی ن انداختم و بی توجه به 

 دکت ری که نگاهش  

 روی من بود خواستم به سمت مبل برم که ک سی جلوم رو گرفت وگفت:   

   ببخشید

با  دیدن مامان  .   برگشتن دکتر بودبالاآوردن سرم همزمان با .  صلحتی  کرد همو  صرف

 جاخوردم و ابروهام خیلی سریع 

 مامان گفت:  .  ری برا ی مامان تکون دادو سلام کردترسدک !    بالا افتاد

   !   شما دکتر رضایی هستین درسته؟دکتر آیه
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الان؟برای    چیدکتر ایه؟یعنی .  اخمام  در  یک  صدم ثانیه  درهم شد و طلبکار نگاهش کردم

 اینو گفت؟برا ی   چی

روانشناس؟درحال سرخ شدن بودم و نگاهی به دکتر انداختم و   پیش یر م هم اینکه یادآوری کن

 مامان لبخن دی زدو گفت:   .  که اخم داشت و حرفی نزد

   !   مادر آیه.   عاطفه هستم.  خوبه که روانشناسا راز دارن .  .  .   نه خوبه

 زیبایی زدو گفت:   دکتر در ی ک آن اخماش باز شدو لبخند 

متاسفم که نشناختممامان  هم که گویا  از رفتار دکتر خوشش اومده .  سلام  خانوم  یزدان  پور

 بود مثل همیشه  لبخند خانومانه ای  زدو گفت:  

 حالتون خوبه؟ .   مهم  نیست 

   .  بله خیل ی ممنون  -

 مامان دلیل اومدنش رو توجیه کرد:  

 میخواستم دکتر تعریفی آیه رو ببینم برای همی ن اومدم   

 دکتر  تعریف ی  آیه؟من  ک ی  از این  دکتر تعری ف  کردم که شد دکتر تعریفی من؟خدایا 

 مامان من از دست تو چیکا ر  .  .  . 

طمئنا از نگاه دکتر پنهون  هم انداختم کامان همکنم؟اخما م بیشتر توهم شدو طلبکار تر نگاه ی ب

   !   نموند

 ن انداختو بعد گفت:   همدکتر نگاه ی ب
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 خوشحال شدم از  آشناییتون  خانوم یزدانپور .  یکننهمآیه  خانوم شرمند

ازشون  جداشدم و نموندم تعارفات مسخرشون رو بشنوم و تقریب ا خودم رو مبل پرت کردم 

 و دستی به سر م  

دلیل  اومدنش  دیدن  دکتر بود که  .  من درک نمیکن م  مامان رو.  .  .  تی لعن.  کشیدم

 بود؟چرا اون حرفارو زد؟لیوان آبی از  

خنکیش  کم ی  از داغی وجودم که حاصل از  .  .  .    برداشتم و سریع  سر کشیدم  میزروی  

 امان بهم وار د  همحرصی بود ک

با  .  و کلافه نگاهی  بهساعت مچی م انداختم لیوان  رو سرجاش گذاشتم.  کرده  بود،کم کرد

 دیدن ساعت ده پوف ی  

با صدای  !   اگه  این  مهمونی  مسخره زودتر تموم شه   میشدکشیدمو  فکر کردم خیلی  خوب 

   همی گفتیک ی از پسرا ک

چرا کیکو  نمیدی  سرم به طرف چپم برگشتم و اولین  چیز ی که  دیدم نگاه خیره    بردیا

 و تعجب پنهانی توم    دکتر بود

این  .  .  لعنتی.  .  .  اشت از اینجا  هم معلوم بودشدشرمندگی  که تو نگاه.  .  .   شکل  گرفت

 چیه که انقدر منو کنجکاو  

میکنه؟؟؟این همه گیج ی و چیزهای مبهم برا ی چیه؟؟دکت ر نگاهشو برداشت و من هم  

 به خود م اومدم:   بردیا باصدای 

 اول عوارض  



 

 

 

235 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

نثارش کردمو به سمت دکتر که اینبار سرش  "پررویی " زیرل ب  .   کادوها اشاره کردو  به 

   .  .    .  پایین بود برگشتم و دوباره ذهنم درگیر شد

برای  هر کادو نیم  ساعت دست میزدن و تشکر  .   صدای  دست زدن ها عصبیم  کرده بود

 جالب بود که اصلا  .  میکردن

با  .   الماست ابروهام بالا پری دگفتمامان همبا  دیدن  دوتا جعبه ک.   نمیدونستم  کادوی  ما چی ه

 دیدن ساعت نسبت ا  

برای  تولد من نهایت ا کادوشون خرس بود  .   امان نگاه کردمهمگرون  قیمتی  پرسشگرانه ب

 لعن ت ی  بردیا .  .  . بعد برای 

 امان گفت:   همباز کن تشکری  کردو جعبه بع دی  رو که خواست  ! بردیا  لعنتی  لعنتی

من  کی  برای این  بشر کادو خریده   .   اون  از طرف آ یه  و احسانهچشمامو  از حرص بستم

 با  .  بودم ؟ک ی؟مامان  امروز قصد دق دادن منو داشت گویا

.   از اینا  که همه پسرا گردنشون میندازن.  دیدن  زنجیر  گردن پسرونه ا ی  پوزخند زدم

 اما  .  یا استیل نمیدونم نقره بود

 سرتکون دادو گفت:     . بردیا  پس ارزشی  نداشت.  .  .  هرچی  بود من براش نخریده  بودم

    !   و احسان.  .  .   ممنون آیه جان

.  .  .    مامان مامان مامان.  سری  تکون دادم و با کندن پوست کنار دستم خودم رو اروم کردم

 کری؟ چه فک ری میکن ه خدا؟چه ف بردیاالان 
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دقت نکردم  !   کادوها  که تموم شد کیک  پخش  شدو آهنگ آرومی  محیط  رورویایی کرد

   .   م نبودهمه البته همچین م.  بو د چیببینم ه دیه دکتر  

 نازنین کیکی جلوم گرفت و گفت:   

 بخور 

 نمیخورم  .  نه ناز ی -

 خوشمزس  .   بخور  میگ م  -

    !   میشم بد میشهشام هم بخوام بخورم این م بخورم چاق  -

 ؟؟  !   شاگردات ایرا د میگیرن.   ای جان  -

 مرس ی  .  چاق میشم .   چیحالا هر  -

هرچند مال منم خورد و لقب گاو  .  .  .  نازی کنارم نشست و شروع کرد مال خودش رو خوردن

 شام ر و  !    رو از من گرفت

خورده بودم و به   یادزکه آوردن به بهونه چاق شدنم خیلی کم خوردم اما دراصل امروز حرص 

 اندازه کافی سی ر  

اما .   آهنگ که دوباره پخش شد اه ی گفتم و به فرو رفتن مبل کنار دستم توجهی نکردم.  بودم

 با  دیدن کفش ها ی  

کلافه و .  .  .   دکتررضایی بود.  .  .  آشنایی  سریع  به سمت راست برگشتم و نگاهش کردم 

 آروم گفتم:   .  .   .  و باز هم نگاه شرمنده.   گیج
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    !   من برای شنبه وقت میگیرم

 سری تکون دادو گفت:  

    !    منتظرتونم.  حتما حتما

سرم رو پ ایین انداختم و خودم و سرگرم کردم که اون هم آروم  .    و نگاهی بهم انداخت

 گفت:   

 کنجکاو گفتم:   .   و حرفش قطع شد.  .  .   بهتره از این به بعد هفته ای دوبار باهم صحبت کنیم تا 

   .   .  تا

 دستشو تو موها ی ژل زدش فرو بردو بعد از مکثی گفت:   

    !   منتظرتونم من .  شنبه رو با من شی اوکی کنی ن

چرا انقدر کلافه؟چرا حرفش رو ادامه نداد؟ابروهام .   ابروهام بالا پری د.  و  از جاش  بلند شد 

 توهم رفت و رفتن دکترو  

 بر دی ا  جلو اومد و گفت:   .  .  .  حواسم پرت شد  بردیانگاه  کردم اما با  دیدن  

 .   خوب گپ  میزدین

 نیم نگاهی بهش انداختم و بعد سرم رو پ ایین انداختم که گفت:   

 پیشنها د رقص منو قبول میکنی ؟  

    !   معلومه که نه -

 ابروهاش بالا بود:  .   و نگاهش کردم
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 چرا؟  

   .  دارماینچون که اصلا علاقه  -

 کمی خم شدو گفت:   

 تو عشق سابقت یادت نمیر ه  .   چیه؟فکرت در گیرشه؟فکر نکنم

 لبش کم ی کج شدو گفت:   .  عشق سابق و درد.  .  .  عشق سابق.  .  .   خون به صورتم دوی د

   .  .   .  نمیخوای پیشنها د رقص عشق سابـ

 پرحرص گفتم:   

    !   بردیا

 با همون لبخند شیطونش گفت:   

   .  .    .  الان همـ شایداصلا چرا عشق سابق؟ 

 پر حرص تر گفتم:  

ضربه ای به دماغم زدو  !   و نفهمی د که نیشخندش رو مخه.  .  .  نیشخن د زد.  .  .   بردیــا

 گفت:  

 ولی بزرگت میکنم  .  بچه ای هنو 

خون توصورتم بیش  از پیش  در ج ریان  بود و میدونست م که الان صورتم  .  .  .   و  رفت

 عشق سابق؟عشق  .  قرمزه قرمزه 
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بر دی ا یک ی از اشتباهات مهم .  .  .  تکرار نمیکنمالان؟من میمیر م اما دوباره اشتباهاتم رو  

 کمی خودم ر و  .  .  .   !  منه زندگی

سپس به سمت احسان برگشتم و با ک لی ایما و  .  کردم   بردیابا د  زدم و تاتونستم فحش بار 

 اشاره فهموندم بهتره از 

ر ی کردن نتونست  احسان هم تایی د کرد اما هرکا.   این مهمون ی مسخره بیرو ن بز نیم

 ماماینارو مجاب کنه و درآخر  

به سمت اتاق بهناز رفتم و سریع شلوار و شال و پالتوم  .  هم قرار شد منو احسان باهم ب ریم

 رو پوشیدم و از د ر  

به احسان که اشاره کردم با خاله که تازه تعارفاتش رو از سر گرفته بود  .  بیرون زدم

 خداحافظی کردو منم ب ه  

به جلوی در که رسیدیم متوجه شدم دکتر زودتر از ما خسته .   فظی ساده ای اکتفا کردمخداحا

 شده و درحال  

 ن انداختو بعد ضربه ای به شونه دکتر زدو گفت:   هم نگاهی ب  . بردیا رفتنه

 حرف دارم باها ت .   دکتر  جون زنگ میزن م  قرار فردا رو اوکی  میکنم

دکتر؟مگه دوستش  .   دادمو با ترس نگاهی  به بر دی ا انداختمآب  دهنم رو سریع  قورت 

 نیست پس چرا دکتر خطابش میکنه؟برای لج من؟؟؟   

ن  همنه؟اگه نیست چرا اول بهم چه حرف ی داره؟خدایا راجع ب.   چشم هام با حرص بسته شد

 نگاه کرد بع د  
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که تازه از رفتن دکتر  ا. بردی  گفت؟؟؟کم ی ش قیقه هام رو مالیدم و بعد چشم هامو باز کردم

 ارو تازه  دیده باشه گفت:   همخلاص شده بود انگار ک 

اا دارین میرین؟ و احسان هم  

 جواب داد:   

 ما رفع زحمت میکنیم خدافظ   .  .  .  تولد مبارک.  آیه خستس

سریع  کفشامون رو پوشیدیم و از اون  .  و  من هم س ر ی  تکون دادمو به سمت در رفتم

 منظورش چی بود؟  .  .  . بردیا .  .  .  خدای من.   آلوده به استرس بیرون زدیممحیط 

بکوبم تا تمام چیزها ی مبهم رو   بردیادلم میخواست تموم کفش های دم درشون رو تو سر 

   همبرام باز کنه و بعدش 

.    بودگیج  بودم و سرم از این  گی ج  بودن درحال ترکیدن .   خفه  شه و  دیگه  حرف ی  نزنه

 از ساختمون بیرون ز دیم و من  

چه  .   خدای مننمیشد .  .  . سعی  کردم با تند تند نفس کشیدن  از استرسم کم کنم اما  

  همحرفایی باهم دارن؟باز  

اصلا هیچکدوم  .  ن مربوط نمیشههماونا دوتا دوستن و همه حرفاشون ب.  شقیقه  هام رو مالیدم

 ن  هماز حرفاشون ب

از لج  .   نیم نگاهی بهم انداختو بعد دکتر خطابش کرد  بردیاولی پس چرا .  .  .  مربوط نمیشه

   .  .   .  من بود؟مطمئنا
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ربطی نداره که احسان  .   سرم رو تکون دادم و گفتم:ن ه

 با تعجب گفت:   

 چی؟  

 نگاه خسته ای بهش انداختمو گفتم:   

   چی هی.  .  .  هیچی

.  .  .   پراز چیزها ی گیج کننده.   ذهنم خسته بود.   بودمخسته .   و  سرم رو پایین  انداختم

   .  .  .  افکارم که ج ا ی خود داره.  من خودم هم خسته کننده بودم.  .  .  خسته کننده 

 * *** 

 دستی به سرم کشیدم و باناله گفتم:   

نفجر میشه  همدار

 ساره: 

ی  شددیشب ا ذیت  

 نتونستم بخوابم   -

 چرا؟   -

 دکتر هم دعوت بو د مهرنا ز هین ی کشیدو گفت:   .  درگیر بود از بس ذهنم  -

 جدی؟؟؟   
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 بااون  سر دردم که سرمو مثل کوه کرده بود سری  تکون دادمو گفتم:  

حس میکنم الان سرم  .   انقدر جنگ اعصاب به سراغم اومد شب نتونستم بخوابم.  آره

 ساره پوفی کشیدو گفت:    کهیتر همدار

    .  م ب ریم بیرون هامیخواستی .   ای بابا

 بری د   -

حال داری تعریف کنی  چی شد؟و  بعد خودشون رو روی  .  حال نمیده که یه نفرمون نباشه -

با خستگی از اول تاآخر رو  .   تخت پرت کردند و کاملا هم به پای من  ب ی توجه بودن

 تعری ف  

کردم  و انقدر وسطش مکث کردم که تمام مهمون ی  نز دی ک دوساعت تعریف کردنش  

 طول کشیدو خون ساره و  

خیلی هم عجیب  .  شرمندگی  نگاه سبحان برای  هممون عجی ب بود.  مهرنا ز  به جوش اومد

   .  .    .   و من باز هم بیش ا ز پیش به فکر رفتم.  بود

مهرناز از ایمان  اخموی  خودش گفت و ماهم کلی به رفتارای   با  اصرار ما برای  گذشتن وقت،

 مهرناز خن دیدیم و  

آقایی که از نظر ما برج زهرمار هم  .  .  .  فهمیدی م که خوب میتون ه خنده اقارو در بیاره

   .   توجیبش گذاشته بود

تعجب کر  .  .  .  وقت روز   این.  .  .  با  صدای  کلی د  هرسه از جا پریدیم  و با  دیدن  مامان

 امان  همهرچند جمعه بود اما مگ.  دیم
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من  روز تعطیل  سرش میشد؟؟مامان  سلامی  کردو همونطور که خریدارو تو  

 یذاشت گفت:   همآشپزخون 

آیه دکترت عالیه 

 اخمام در هم شد:  

مادر من    یادبدم م.  همچین  میگی ن  دکترم انگار من بیمار  روانی  ام اونم دکتر خصوصی منه

 انقدر نگ و پوفی کشیدو بعد گفت:   

 تورش ک ن  .  خیلی هم جذاب بود.   چیحالا هر 

کلافه دستمال رو از سرم برداشتمو سری به نشونه تاسف برا ی  .  و  خیاری  تو دهنش گذاشت 

 :   گفتممامانم تکون دادمو 

 اصلا غیرت داری رو بچت؟  

 همه دخترا وقتی وارد شد چند دقیقه ا ی خیره ش شدن   .   خوب بود.   نه ج د ی -

 اونقدراهم خوشگل نبود  -

 جذاب باشه نه خوشگل   بایدپسر .  جذاب بود -

مامان برامون میوه آورد و جلومون نشستو کلی حرف .   بازهم سری تکون دادم و چیزی نگفتم

 از مامان بعی د  .  زد

.  .    بخوریم  و باهامون حرف بزنه؟بخنده؟بعید بود  وقتش رو با ما بگذرونه؟ میوه  بیاره  .  بو د

    .  از مامان من بعی د بود . 
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تقریبا یک ساعت بعد بچه ها به خونشون رفتن و مامان هم قر ص ی بهم دادو خواست  

 استراحت کنم و من همچنا ن  

    .  اما بخاطر اثرات دارو،زود به خواب رفتم .  بابت لطف ها ی مامان در تعجب بودم

 * *** 

.  .  .    بر ای  ساعت چهار وقت گرفته بودم و الان ساعت ده بود.  ممنونتلف ن  رو قطع کردم -

 با کلاس رقص مهرنا ز وقتمو گذروندم  

اینبار  .  و  به این  فکر کردم که امروز هم کس ی  میشینه  و میذاره  براش حرف بزنم 

 اون به کس ی  .   بااطمینان بیشتر

.   امروز خوبه.  .  .   خوبه.   اون روانشناسه و درک میکنه.   اون راز داره.   .  .  حرفی  نمیزن ه

 قر ی به کمرم دادم و گفتم:   .   اما خوشحالم.  نمیدون م چرا.   امروز شادم

 امروز وقت گ رفت م  

 ساره دستی به هم کوبوند و گفت:   

 با تعریفا ی مامانت مشتاق شدم ببینمش مهرنا ز:   

    .  نمهمآر

 شتی بهش زدو گفت:   همسار

  .  تو حواست به ایمان جونت باشه که امروز قراره باهاش بری ددر دودور

 ابرویی بالاانداختمو گفتم:   
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در   -ین گویا شدخوب .  به به

 شرف خوب شدنی م  

خوبه که اینجورش شروع کر دید سری   -

 کون دادو گفت:   ت

    .  خوب باشم  یادبریم خونه دوش بگیریم وق تی م

من به سمت خونه خودمون و  .   ی م و از باشگاه بیرون ز دیمشدهرسه با حرفش حاضر  

 اونهاهم به سمت خونه سار ه 

بعد از اون هم  .  سریع  به حموم رفتم و دوش گرفتم تا بو ی عرق ندم.   ساعت دو بود.  رفتن د

 دن نهار سبک ی با خو ر

چی  بپوشم؟مانتو پف ی کرم رنگی بیرون  .  جلوی  کمد ایستادم.  ساعت  رو به سه رسوندم

 بالاش تنگ  و  .  کشیدم

شلوار مشکی پام کردمو شال و پالتوی مشکی و  .   پایینش حالت دامن داشت و کم ی پف بود

 کفش ی کرم هم تیپم ر و  

راضی  به خودم نگاه کردم و بعد از برداشتن کیف  و گوشیم آژانسی گرفتم و  .  تکمیل  کرد

 وقت ی رسید،از خونه بیرون  

با  .  ساعت ی ک ربع به چهار بود که رسید م و ده تومن ی به راننده دادم و بیرون زدم.  زدم

 لبخند وارد ساختما ن  

 ردو گفت:   به در اشاره ک.  ن شی  مهربون،سلام کردمهمپزشکان  شدم و ب
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در زدمو با صدای بفرمایی د ج د ی که به  .   منتظرتوننسر ی تکون دادمو به طرف در رفتم

 مهربونی زدو گفت:   لبخندبا دیدن م  .  نظرم جذاب بود وارد شدم

   !   سلام خانوم یزدانپور

جلو اومدو گفت:  خوشحالم که  .  سلام دادم و با اشاره دستش روی مبل نشستم 

 حالتون خوبه؟   .   یبینمتونهمدوبار

 چند برگه کاغذ جلوم گذاشت و آروم گفت:   .  .  .   با لبخند تشکر کردم

 هرچیزی که آزارتون میده .   امروز  ازتون میخوام  از هرچی  که آزارتون میگه  حرف بزنی د

برگه رو طبق  .   و  دستشو لابه لای  موهاش فرو برد و من هنوز هم عادتش رو درک نمیکنم

 عادت برداشتم و چون   

و اون هم  .  .  .   اعتما د  بیشتری  نسبت به قبل داشتم حرفام رو زودتر شروع کردم

 ا ز  .   از ترسام گرفتم.  ساکت،گوش کرد 

خاطراتی  که بیشت ر  از همه آزارم میدا د مثل هفت سالگیام و تو  .  از بچگیامبردیا . حضور  

 مثل  .   دهنی خوردنم ازخاله

مثل اون مرده شور خونه ای که هنوز هم  .  .  .  یام  که سگی  دنبالم کردو کسی  نبود ده  سالگ 

 چهارستون   یاداسمش  م

نفسی کشید !   خیلی خوب بود.  .  .  این خوب بود.   ادو دم نزدشدگفتم و گو .  .  .  بدنم میلرزه

 با چش م  .  م و سربالا آوردم
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ن همیشه تو نگاهش  هم عذاب وجدان حس شرمندگی کو .   هایی کاملا متاثر نگاهم میکر د

 وقت ی سکوتم رو  دی د سری تکون دادو گفت:  .  .  .  حس میکردم

 خاطرات جالبی دارید  

با سوال ناگها نی که اتفاقا با کلافگی آشکا ری هم  .  و من باز هم برگه رو خط خ طی کردم

 پرسید، خودکار از دستم سر خوردو روی زمین افتاد:   

 ا خاطره ی ب دی هم از شونزده سالگیتون دارید؟ شم

شونزده  .  .  .   خشک شدم و خشک شده به خودکاری که تند تند قل میخور د نگاه کردم

 مرکز خاطرات ب د  .  .  .  سالگی

 یدونست؟   همچ.  .  .   دکتر چه اطلاعی  داشت که پرسید؟چ ه  میدونست؟خدایا.  من

نگاهش رو  .  .  .  سردرگم.  .  .  مات شده نگاهش کردم خشک  شده سرم رو بالا آوردم و 

 خودکار موند و دستشو تا اعماق  

 اینجا  چه خبر بود؟آب دهنم رو قورت دادمو ج دی گفتم:   .  .    موهاش  فرو کرد

 بله؟؟؟  

 با دست شقیقه هاش رو فشرد و گفت:   .   نگاهش سرگردون شد

 روم باشین  آ .  معذرت  میخوام.  معذرت  میخوام.  هیچی

 سوال چی بود؟   اینمنظورتون از .  نگاهم  به خودکار کشیده  شدو گفتم:من  آرومم

 کلافه سرتکون دادو بحث و به ج دیت کشوند: 
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تو شونزده سالگیه که دختر ها  .   د نظرم بود حرف نز دی دهمشما  از درجه سنی  هایی  ک

 معمولا در گیر عشق میشن یا  

.  .  .   برا ی همین پرسیدم.  .  .  نارو تو بزرگسالی ک می افسرده کنهخاطرات ب دی  میتونه او 

 درست میگم ؟  .  ی د شد پس شما خاطرا تی داری د که حساس  

واقعا منظورش از این سوال  .   آب  دهنم رو به سختی  پایین  فرستادم و به دکتر نگاه کردم

 همین بود؟یا من حساس  

چیزی  گفته  دیروز،که  این  دکتر این  سوال رو پرسید؟چرا شونزده     بردیاشدم؟نکنه  

 سالگی؟چرا  پونزده و هفده  

 ش قیقه  هام رو مالیدم  و گفتم:   .  .  .   خدای  من.  .  .   نه؟چرا؟؟؟؟؟شونزده  سالگی

.  .  .   نه

  -ندارم 

   .    .  .  ولی

   .  .   .   ندارم -

حس و حال حرف زدنم پریده بود و ذهنم  .  کاملا معلوم بود.  .  .  کلافه شدم.  .  .   کلافه  شد

 و  .  .  .  مدام دنبال حرفای دکتر بود

گفته؟؟؟؟سرم رو تکون دادمو به    چیخدا ی  من  یعن ی   بردیا .  .  . حرفا ی   دیرو ز  

 وی زمین بود نگاه  خودکاری که هنوز ر
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به سمتم اومدو خودکار و روی برگه ها ی کاغذ  .  اشت شدخم شدو بر .   دکتر جلواومد.  کردم

 نگاهی ب ه ساعتش کردو گفت:  .  .  .  گذاشت

   .    .  .  بهم بگین  بردیاازتون میخوام  از احساستون به .  .  .   یک  ربع ی  وقت داریم

 و سپس آروم گفت:   

 اری؟  د شهنوز هم دوس

.  .  .   امروز سوال هاش بیش  از حد عجی ب بود .  .  .   سردرگم شدم  همباز

 رو؟دوست صمیمیشو؟  بردیاارم؟شددوس

   .  .   .   جلو چـ یادب.  .  .  اگه بگه دوست داره  -

 نذاشتم حرفشو ادامه بده و غیر مستقی م حرفم رو زدم:   

ارتفا ع چشم آذر ماه ی ها تا زمین اونقدر  زیاده که وق ت ی کس ی ازش میوفته،دیگه  

 قدرت و توانایی برگشتن رو 

آدماحمق هم،ارزش  .  .  .  کسی که خودش رو از این ارتفاع پ ایین پرت کنه،احمقه.   نداره

   !    هیچ چیزی رو نداره

اگه حرف ا ی من رو برای هم دیگه کپی میکنن،امیدوارم  .   و لبخند کجی زدم و نگاهش کردم

   بردیااین هم به گوش 

دکتر تو چشمام نگاه کرد،انگار میخواست  همه چیزرو   !   برسه  و بفهمه همه چی  تموم شدست

.  .  .   و میتونست  بخونهر   بردیاب ی تفاوتی  من نسبت به  .  .  .  میتونس ت.  تو اون کشفکنه

 نیشخند ی زدم و سرم ر و تکون دادم که به خودش اومد و گفت:   .  .  .   موفق باش ی دکتر
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 ؟   .  .  .  شما افراد رو از این  ارتفاع به پایین  پرت میکنی د یا.  .  .   جالب  بود حرفتون

وگرنه قبلش جاش تو جای  .  .  .   کسی که پرتش کنم پایین،خودش این ارتفاع رو بالا اومد -

 امن ی مثل دلم  

وقتی  بالا تر اومد و قصد پیشرو ی  بی ش  از حد داشت،ی ا  من پرتش میکنم پ  .  بو د

   .    .  .  ایین،یا خودش به راحتی با یه جمله یا یه رفتار خودشو پایین پرت میکنه

 ؟   .  .  .  اگر ناخواسته باشه -

    !   ترسوالاتون گیج کننده س دک -

هم شما نابود  .  .  .  وقتی  از این  ارتفاع به پایین  پرت شه.  .  .   اگر کاراش ناخواسته باشه -

   همبخاطر ی ه سوء تفا.  .  .  هم اون  فر د.  .  .  میشین

شکله که رفع  همی .  .  .   سوء تفاهم باعث پرت شدن نمیشه.  .  .  م ح دی دارههمه سوء تفا -

    .  میشه

   .  .   .  ممکنهاما  -

کسایی که پرت  میشن خودشون  .  .  .   همه افراد مسئول کارای خودشون هستن نه  دیگران -

 ؟ !    اگه شدن  -پس نابو د نمیشن .  .  .   خواستن

    !   ولی اونی که پرت میشه نه.  .  .   اونی که پرت میکنه ش ای د  -

   .  .    .  ممکنه دو طرفه باشه -
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 چی ؟   -

   !   حس نابود شدن  -

 پوزخندی زدمو گفتم:   

.  .  .  من از  چشمکسی پرت نشدم.  .  .  من بودم که ضربه  دیدم.  بردیا  هیچ  وقت نابود نشد

 از زندگی م پرت شد م  

 آروم گفت:   .  .  .  دکتر نگاهش تو چشمام بود و فکر میکر د

   !   حرفا ت گیج کننده س

   .  .   .  فکر دارنهمشون جای  - !   نه بیشتر از سوالا ی شما -

    .  مثل سوالا  ی شما -

 سوالا من چرا؟   -

 ارم یا نه که از طریق شما وارد شده؟؟  شدبر دی ا میخوا د بدونه که دوس -

نصیبم    شایداخماش چنان در هم شد که ترسیدم از فحش هایی که .  .  .  به وضوح جا خورد

 اما دکتر با لح ن دلخوری که با خشکی همراه بود گفت:   میشد .  

.   راجعه کننده هام به شوهرشونم خبر نمید م تا خودشون نخوان هممن هی چ موقع راجع ب

 که به قول خودتون    بردیا
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حتی اگه داداش من هم بود حقی نداشت از شما  .   رفتست و جا ی خود داره یادیه چی ز از 

  ن بخوام به شهمبپرسه ک

ن هم از د ری  همچیزهای ی  که پرسیدم  برا ی  روند ملاقات ها بودک.   خبری  چیزی  بدم

 وارد شم که بتونم با حرفها م  

من روز مهمونی هم گفتم که  .  که دقیق  بفهمم  چی  شده.  .  .  بگم  که درکتون میکن م

 کوچکترین چیزی بین خودمون   

شما هنوز .  .  .  من خودم پرسیدم.  .  .   انوم  یزدانپورکسی  از طریق  من وارد نشده خ.   میمونه

 هم اعتماد ندارین؟   

آنچنان تند تند میگفت و اخم  .  از حرفاش کمی از خودم ناراحت شدم.   و دلخور نگاهم کرد

 آروم گفتم:   .  .  .   علوم بو د دلخور شدههمداشت ک

   !    اگه اعتماد نداشتم الان اینجا نبودم

 ی که ز دین معنیش چی بود؟  پس این حرف  -

    .  ی خودمون اعتماد ندارمبردیامن به .   بحث شما نبود -

 سری تکون دادو گفت:  

بااعتماد کامل وارد بشین و بدونین که چیزی که اینج ا   اینیهمامیدوارم از جلسه بعد ک.  هرچی

    .  .  .  اتفاق افتاد از اینج ا بیرون نمیره 
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از روی مبل رو به روم پاشدوبه سمت میزش رفت و  .  .  .   از لحنش کاملا دلخوری پیدا بود

 گفت:   

برا ی من  لازم نیست .    یگم رو انجام ب دی نهمبرای دفعه بع دی ازتون میخوام کار ی ک

 ی ا برام  .  .  .   بیارینش

فته باهاش مواجه  کههرترسی  که توی  ی .  .  .  میخوام  اول خودتون رو بشناسین.  بخونین

 ین رو بنویسین و از  شد

تو گذشته هاتون  .  .  .   سرسری  ازش رد نشین.  خودتون  بپرسین  که چرا ازش میترسی ن

    .  رو از زندگیتون پاک کنی م"ترس"ما ب ای د .   چرخ بزنین و علتش رو پیدا  کنی د

 پشت میز ش نشست و گفت:   

.    همی ن  امروز هم وقت بگیرین  بهتره.  .  .  امیدوارم  حرفایی  که زدم رو فراموش نکنین

.    زودتر هم دیگرو  میبینیمو  سرش رو پایی ن انداخت و شروع کرد به نوشتن چیزی

 حرف ب دی  .  .  .   قع اینجوری نبود هیچ مو.  .   رهم بودشداخما

نه .  .  .  بود بردیاولی من منظورم .  .  .  به شخصی ت انسانیش توهین کردم.  .  .  زدم؟معلومه

 از جام بلند شد م و بی حرف به سمت در رفتم که گفت:    حتیبا نارا.  دکتر

 خانوم یزدان پور  

 به سمتش برگشتم که گفت:   

 خدا نگهدار   
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بی  هیچ  حر فی  داشتم از مطبش خارج میشدم  و حتی تشک ری هم   .  .  .   از گرفتملبمو  گ

 :   گفتمآروم .  ادنش نکردمشدبابت گو 

  .  .  .   و اینکه.  ا دینشدممنون از اینکه به حرفهام گو .  .  .  معذرت میخوام.  حواسم پرت بود 

رو   ببخشیدب ای د   میگفتم؟؟حر ف  من بد بود؟؟؟.  .  .  ببخشیدنتونستم  به زبون بیارم  که 

 خوردمو جاش گفتم:   

 خدا نگهدار   

از من شی برای  .  و از اتاق بیرون رفتم و تا دقیقه آخر هم سن گینی نگاهش رو حس کردم

 روز چهارشنبه وقت گرفت م  

.    اما حس عذاب وجدانی توم زنده شد.  .  .   میدونم  چرا  ن.  .   و  به سمت خونه راه افتادم

 بخاطر من سوال پرسی د و وقتش رو  

.   گفته بود حر ف ی بیرون نمیره.   خیل ی  مستقیم  گفتم که دهن لقه.  .  .  گذاشت  و بعد من

 ولی خب  .  . 

می  بردیامناز .  .  .  بودگیج کننده  .  .  .   سوالش از شونزده سالگیم .  .  .  حرفاش.  .  سوالاش

   . بردیا  م که اون حرف رو زدمترسید

  حالا میخوام نباشه.  .  .  و گاهی  خوب.  .  .   گاه ی  بد.  .  .  تو  تموم زندگی ه  من وجود داشت

   .  .   .   برای همین بود که.  .  .  به کل تو زندگی م وجو د نداشته باشه.   خوب هم نباشه.  .  . 

ون دادمو سعی کردم از فکر سوالا و حرفایی که به دکتر زدم بیرون بیام و حواسم رو سرمو تک

 به وسیله های جالب  
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 ه ای  ذهنم خودش رو نشون داد:  هماما حر فی  اون ت.  .  .  گوشه  پیاده  رو، بدم

    !   امیدوارم ناراحت نشده باشه

 * **** 

ینوشت و اینبار ماهم برای جزوه نوشتن بسیج شده بو دیم و  هم مهرناز با حرص جزو

 ساره ضربه ای به دستم زدو آروم گفت:   .   یکردیمهممتعجب،مهرناز رو نگا 

   .  فکر کنم  دیرو ز با ایمان بحثش شده 

 ساره:  .  مهرنا ز به طرفمون برگشت و خصمانه نگاهمون کرد 

 شنید؟؟؟مهرنا ز با حرص گفت:   .   اوه اوه

    .  ض مر

 ساره سر تکون دادو باز هم آروم گفت:   .  و  دوباره شروع به نوشتن کرد

   .  .  .   معلوم نی چجوری دعواشون شده

ساعت هشت و نی م  شب بود و یک ربع  دیگه  .  شدیمبا  تذکر استاد هممون  ساکت  

 و بالاخره   میشدکلاسمون تموم 

.   یرف تهمعاصی شده بود و مدام چشم غر استاد دقایق اخر از دست همه .  یرفتیم هم به خون 

 اینبا ر ساره دست تکون دادو گفت:   

    .  استا د واقعا خسته نباشی د

 استا د چشم غره وحشتناکی بهش رفت و گفت:   
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 خسته نباشی د  

مهرناز زودتر از ما خودشو جمع و جور کرد اما ما  .   و  وسایلش  رو جمع کرد و بیرون  رفت

 شتیم  چون اصلا حال ندا 

 کلاس که خالی شد مهرناز طلبکارانه گفت:   .  کمی رو ی صندلی ها لم دا دیم 

 دیگه    پاشیدنمیاید؟ 

 بی مقدمه گفتم:   

 دعواتون شده؟؟؟چی گفته ؟  

 انگار که داغ دلش تازه شده باشه به تیپ خودش اشاره کردو گفت:   

زیاده ؟من .  .  .   الان نصفه شبه؟آرایشمو  نگا.   این دقیقا کجاش بده؟به این خوب ی و شیکی

 دیروز انقدر سرم غر زد؟  کهچجوری میر م بیرون 

 انتوش که تا وسطای  رون پاش بود کردمو گفتم:  همنگا هی  ب.  و  اخماش تو هم رفت

   .   موهاتم یکمش بیرونه.  خب راست  میگه کوتاهه  دیگه

یری قبل از ساعت  همیگ ه یا با این تیپ نمیری دانشگاه یا اگهمبرگشت .    خیلی هم خوبه -

 من  .  هفت خونه ای

.  .  .    ی دانشگاهمگه  کلاس ندارم که ساعت هفت خونه باشم؟بچه پررو میگ ه نمیذارم بر 

 منم لج کردم گفتم  میر م و تا خو د ساعت نه هم میمون م  

 لج میکنی ؟   چیساره:خب خواهر من برای  
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بعد  .    یخوادو انجام بدنهمک   چیهر   بایدفکر میکن ه  همه  .    چون خیل ی  دستور میده -

   .  .   .   حرفمم

 گفت:    حتیبا نارا 

اس دادم نه اون و روی صندلی  ن  همتا الان هم ن .  .  .  دعوامون شد

 وسیله هامو جمع کردمو گفتم:   .   نشست

برو عذرخواهی  کن ابروهاشو بالا  

 انداختو گفت:   

چــــی؟؟مگه تقصیر من بود؟ ساره  

 سرتکون دادو گفت:   

یه  چهارتا عزیزم  و عشقم و فلان بچسبون ته  .  خرش کن.  سیاست  داشته باش خانوم

 هرنا ز ابرویی بالا انداختو گفت:   همحرفات درست میش 

   .    .  .   ا هردومون شونزده ساله و خری م که  هی الکی عشقم بار هم کنیمهممگ

  علاقه داشتم بردیاخر بودم؟آره خر بودم که به .  .   من شونز ده سالم بود .  .  .  شونه هام افتاد

 مهرناز نگا هی بهم انداختو گفت:  .  یه خر واق عی.  .  . 

اشته  شدنظورم این بود که ی ه روز ی بهش میگ م دوست دارم ی ا عاشقتم که واقعا دوسم

هرچند معلوم نیست به اون درجه برسه یانه از جا بلندش  .  ن ه الکی.  باشم و حرفامو باور کنه 

 کردمو گفتم:   
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 انقدر دق نده این پسرو    بریمپاشو 

مهرناز  شدیم همونطور که از درخارج .  .  .  دیمو هرسه به طرف در بیرون ی دانشگاه راه افتا  

 گوشیش رو چک کردو یهو 

با مات  .  چند بار به گوشیش  نگاه کردو سرش رو بالا آورد و دنبال کسی گشت .   ایستا د

 شدنش رو  چیزی ماهم به اون  

  پری دبا  دیدن  ایما ن  که بااخم به سوناتاش تکیه  داده بود ابروهامون بالا.   سمت  برگشتی م

 مهرناز آب دهنش رو با صدا  قورت دادو آروم گفت:   . 

 اومده دنبالم یعنی؟  .  .  .  وای وای اومد

    .   نگاهی به گوشیش انداختم که نوشته بود:دم در منتظرم

 ساره سوت ارومی کشیدو گفت:  

 بر و  .  برو پیشش.  جونــــم علاقه

 نه نمیر م بااخم گفتم:    -

 ااینجا اومده   ت!   خاک برسرت برو

بعد حالا اونجا  .  هرسه تامون میری م پس -

    .  میشه چی میفهمیم 

 و لبخن دی زد که ساره سریع گفت:   

   .  نیشتو ببند ضای ع
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.   مهرنا ز به زور لبخندش رو قورت دادو بعد هرسه تا مون باهم به سمت ایمان راه افتا دیم

 ایمان قدمی جلو اومدو   

مهرناز سریع موهاش رو تو کردو لبش رو تو دهن کشی د تا  .  مهرناز رو نگاه کرد سرتا پا ی 

 هرچن د .  .  رژش پاک شه

مهرناز .  هرناز سلام کردهم به ایمان  سلام کر دیم  که جواب دادو بعد ب.   نبود  یاداونقدرا  هم ز

 از طرز حرف زدنش معلوم بود:  .  .  .  دست و پاش و گم کرده  بو د

   .   .  .   چرا زحمت کشیدی تا اینجا اوم دی .  امم.  .  .  سلام .  امم

 ایمان خشک گفت:   

   .   راهی نبود

 آروم گفتم:   

 ما میریم خداف ظ  

 ا نگاه کردو بعد گفت:   هم مهرنا ز ب

میرید؟ و بعد با  دیدن اخم ایمان  

 گفت:   

 خدافظ   

ساره سرتکون  .  سوار ماشین   ایما ن شدندلبخندی  ز دیم  و خداحافظی  کر دیم  و اونها هم 

 دادو گفت:   
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بااون اخم ی که اول کلاس و داد   -دیدی چه دستو پاشو گم کرده بود؟ .  .  الهی فداش شم

    !   بیدا د  همین  چند دقیقه  پیش،گفتم  این  پسررو ببین ه حتما میکشتش

   .  .   .   فکر کنم حس ی چیز ی شکل گرفته -

 تو این ی ه هفته و نیم ؟  -

   .  ولی غیرت آقا خوب بالا زده .   نمیدونم -

   .    .  .  مهرناز میترسه -

 این خوبه  .  .  .  میترسه که از دستش بده -

 سر تکون دادم و گفتم:  

 همه چی براش خوبه  .  میلا د که بره 

 * *** 

 خاله با زی راه انداختین؟   -

میخوام  بیشت ر  راجع به این دکتره از  .  .  .  بدو.  آیههمو نی  خانومانس  دیگه  همبابا ی -

 خالت بپرس م  

میخواست من رو بندازه به این و  .  .  .  دستم رو دور سرم گذاشتم .   و از اتاقم بیرون رفت 

 عصبا نی  .  .  .  خدایا.  .  .   اون؟خدایا 



 

 

 

261 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

ی د با کلی شکلک زرد و  لباس فانتز ی سف.  .  .   نشم که صورتم قرمز شه و زشت به نظر بیام

 نارنج ی برداشتم و تن م 

بعد از  .   شلوار مشکی پام کردمو شال سفید ی هم سرم کردم.   مثل پیرهن مردونه بود.  کردم

 پوشیدن پالتو و آرایش  

خونه ای که با هربار وارد شدن بهش  .   امان به سمت خونه خاله راه افتا دیمهممختصری،همرا

 ن با  دید.   کهی ر میزدم

رتقش آیلین اخمام در هم شدو آیا بدشانس ی از این بدتر  ترسباران و اون دخ

   کهست؟مواجه شدن با کسای ی همه

همون موقع  .  .  .   مه باهم  یکجا  و در  ی کساعتهمهاون .  از   دیدنشون  اذیت  میشی

 گفت ن   چیباخودم عهد کردم هر

ی م  همه با خوشرویی ظاهری  شد وارد که .  بی  خیال  رفتار مامان و خاله .  .  .   جواب  میدم

 باهام سلام و علیک کردن و من  

به آیلین  هم سلامی دادم و بعد از  .  هم  لبخند مصنوعیه  مسخره ا ی  تحویل  همشون دادم

 تعویض لباس روی مب ل 

وع کردن به حرف زدن و از همه روی مبل نشستن و شر.  .  .  خیلی هم شیک بودم.  نشستم

 قیمت فلان لباس تا فلان  

 یکر د همبهناز هم با لبخند تمسخر آمیزی من رو نگا.  .  .  چیزی  که برای  شوهرشون خریدن 

 یک ی  .  بود؟نه.  .  .  مهم که نبود. 
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خاله به سمتم برگشت و  .   مطمئنا مهم نبود.  .  .   از ب ی اهمی ت ترین آدم ه ا ی زندگیم

    گفت:

    بردیا  ! شیطون بااون تیپی که زده بو دی دل خیلی هارو 

 بهناز س ریع گفت:   

خوشتی پ بودن به  -آیه قبلا ها خوشتیپ تر بو د ی  .  لباسش همچین تعریف ی هم نداشت 

 بهناز چشم غره رفت و باران گفت:   .  یقه باز داشتن نیستو پوزخن دی زدم

 چه خبرا؟ بهناز:   .   صحبت کنماصلا حواسم نشد باهات  بردیاتول د 

   .  ایه جون پیشرفت هم کرده

 کدومش رو میگ ی  .  دارم یاد من  پیشرف ت  ز -

    بردیا  ! تیک زدن با دوست  -

به توچه آخه؟قبل از  .  فضوله بیشعور.   با حرص نگاهی  بهش انداختم .  و  پوزخن دی  زد

 ن حر فی بزنم ماما ن گفت:     هماینک

 دختر من این  رفتارهارو انجام نمیده  .  فکر  نمیکنم  آی ه  با پسری  تی ک  زده باشه 

 بهناز گفت:   .  .  .   زدملبخند

   .    .  .  ن  دیدمهموالا خاله اونی ک

 با حرف خاله دویدن خون زیر پوستم رو به خوبی حس کردم:   

    .  چند وقتی  هست  پیشش میره!    وانشناسه آیهر.  سبحان  جان دکتر آیه  س
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پوزخند صدا دار بهنازدستام رو مشت کردو  .   چشم  هام رو بستم و نفس ع میق ی  کشیدم

 حرفش روی مخم قدم زد:  

 یدا به روانشناس نیا ز داری؟  شدپس قبول کر د ی  

وقت  .   کردم  و آیا عصبی شدن من چیز عجیبی بود؟با چشم هایی تنگ شده از حرص نگاهش

 ی  دیدم پوزخندش  

.   اما شد.  .  .  بااینکه  کار سخت ی بود.  پررنگ  تر شد سعی  کردم به خو دم مسلط شم

 پوزخن دی زدمو گفتم:  

 ر هم شد:  شدتو کی میخوای قبول کنی از من  دیوونه تری؟ اخما .  من قبول کردم

 مطمئن باش من به پ ای  دیوونگی تو نمیرس م 

برم بمیر م اگه تو   باید من .  ثل من  نیستی هم معلوم.  تو بدتر از من ی.  ر صدخب صد د -

 بخوای مثل من باش ی صدای مامان وقتی برا ی جواب دادنش نذاشت:  

  بهش گفتم "زرشکی"چتونه شما؟دوتا خواهر که دعوا نمیکنینپوزخندی زدم و تو دلم .  بچه ها

 باشم اگه قراره یک ی لنگه این صدسال سیاه خواهر نداشته .  .  .  خواهر. 

بهناز چشم غره وحشتناکی رفت و باران هم به طرفداری ازخواهرش اخماش رو  .  .  .  باشه

 مامان و خاله  .  پایین انداخت 

ومن هنوز در فکر بودم که چرا ما هرروز  .  .  .   سعی  بر تعویض  جو داشتن ولی  ممکن نبود

 یااینها خونه  .    .  .  خونه اینا تلپی م
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بهناز که گویا  خیط  شده بود سرش پایین  بود اما من به نشونه اینکه حرفای چرت .   ما  چترن

 بهناز برام کوچکترین  

حس  .   اهمیتی  نداره با دقت به حرفای  بقی ه  گوش میدادم  و باهاشون صحبت هم میکردم

 ضای ع شدن بهناز بالا زده  

چشم غره ای به جا ی  !    شررت کم .  جمعمون رو ترک کردبو د که از جاش بلند شد و 

 خالیش رفتم و بعد از نی م ساع تی  

علوم میکر د دوساعت از اومدنمون میگذره با سیخونک کردن مامان بهش فهموندم که  همک

 اینبار بر خلاف همیشه زود راضی شد و گفت:    هممامان .  بهتره بریم

  بریم

خاله کلی  تعارف بارمون کرد اما خودش جلوتر از ما به سمت  .   و  بحثش رو با خاله تموم کرد

 ب ا  .   در رفت و بازش کرد 

منتظر این بودم  .   مصنوعی   باهاشون خداحافظی  کردم و از ساختمون بیرونزدم لبخند

 امان هر آن بخاط ر همک

و خیل   حرفای ی  که به خواهر زاده ش زدم موهامو بکنه اما در کمال تعجب به طرفم برگشت

 ی ریلکس گفت:   

 ارزش نداره  .  سعی کن کمتر جواب بهناز و ب دی

یرفتمو  همبا ابروهای بالا رفته دنبالش را.  و من رو میو ن بهت تنها گذاشت و جلوتر از من رفت

   کهو فکر  میکردم  
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به خونه که  .  این  مامان ج دیدی  که  ی ه  روزه برام ساخته شده رو چقدر دوست دارم

 م مامان گفت:   رسیدی

 مطمئن  بو دی  امروز دو کلاس آخرت تشکیل  نمیشه  که زود اوم دی؟  

 منو ساره و مهرنازم برگشتی م  .  م دیر کلاس گفت .  آره -

    .  خوبه -

تافت ی رو روی مامانم    میشدلیوان آبی خوردم و حی ن قورت دادنش به این فکر کردم کاش 

    .  خالی کرد تا همی ن طوری بمونه

 *** 

ی گفتم که ابروهای ساره و " اه"خسته  از فکر کردن اضافه برگه هارو رو،روی  میز  کوبوندم و 

 مهرناز بالا پری د:  

 چته؟  

 دستی میون موهای از مقنعه بیرون ریخت م فرو بردم و گفتم:   

 شاوره دارم ولی هنوز هم نتونستم انجام بدم  همجلس فردا.  .  .    نمیش ه.  نمیشه

.   ن میتونم رو به رو بشم باهاشون .  .  .   نمیتونم بگردم دنبال علت  -میکردی؟ بایدچیکار  -

 دنبال دلیل اصلی بگردم   نمی تونم

 دلیل اصلیه چی؟   -



 

 

 

266 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

میگ ه فکر  انگار یکی منو میگیره و .   ن میتونم باهاشون روبه رو شم.  دلیل اصلیه ترسام  -

 ث ل  همنکن که دوبار

نمیخوام  فکر کنم بهشون و این دقیقا همون کاریه که دکتر .   چهار  پنج سال پیش  بدبخت شی

 هرنا ز سرتکون داد و ساره گفت:   همگفت 

 چرا از خودش کمک نمیگیری؟  

 از  کی؟   -

 از خود دکتر؟   -

 یعنی چی؟ ؟   -

تو ح ت ی برای ما هم  .   پر از ابهام.   رسپر از ت.   تو گذشتت پیچیده  بوده.   ببین  ای ه -

 درست و حسابی تعری ف 

میترسی  از اینکه  رو به رو بش ی باهاشون و این اصلا  .  .  .  میترسی.  نمیکردی  اون موقع

 دکتر  میخواد  .  خوب نیست 

م بک  که میخوا د  کار ی  کنه علاوه بر اینکه  باهاشون کنار بیایی اونهارو در.  همین  کارو بکنه

    .  میخوا د علت اصل یرو که سال ها پنهان کر دی فراموش کنی  .  نی

 نمیفهم م   -
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.  .  .   نمیخوام.   کنم بهشون ن میتونم  فکر   بگو  .  .  .  بگو برو   تو  .   ببین  آی ه -

 نمیخوام با ترس هایی که آزارم میده کنا ر  

.   دلیلشون برای خودم هم مسخرست.  دنبال دلیلشون بگردم نمی تونمبدتر از اون  .  بیام

    .   اون میتونه کمک ت کنه.  .  .   اینارو بگو

 ن میخوام  .   من تو ذهنش ضعیف میش م.  .  .  اون موقع بهم میگه ضعیف -

 چون ضعیف ی   -

 بااخم نگاهش کردم که گفت:   

.  .    میترس ی از ضعیف بودن .  کسیترس ضعیف  دیده شدن تو ذهن  .  .  .  این دقیقا یه ترسه

    .  باهاش کنار بیای و سع ی بر بهبو دیشون بکنی باید. 

.  .  .   دکتر  میتونس ت  کمک کنه باهاشون کنار بیام.  .  .   راست میگفت.  سرتکون  دادم

 میتونس ت  .  .  .   میتونست.  .  .  کمک کنه تا درکشون  کنم 

   !   ی  ها براوو شد مشاور .  فت:جووون  سارهمهرناز  دو انگشتی  دست زدو گ

 ساره خم شدو گفت:   

 من متعلق به همه ام  

 نم باشین؟؟؟ همتعلق بهممیش -

هرسه  سریع  سرمونو بالا گرفتیم  و با  دیدن  پسر خوشتیپ ی  سر میزمون در جا کپ کر  

 ساره آب دهانشو قور ت  .  دی م
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ساره خودش رو  .  کشیدم  تا جلوی  خندم رو بگیرملبم رو تو .  ن انداختهمدادو  نگاهی  ب

 جمع و جور کردو گفت: 

 شما؟؟  

 هیچی  شنیدم  گفتین  متعلق به همه این  اومدم ببینم  چیزی  نصیب من هم  میشه یانه   -

 ساره چپ چپ نگاهش کردو گفت:   

 بفرمایی ن  .  حالا که  دیدین نمیشه

 و گفت:   روشو به سمت مابرگردوند که پسره سمج تر شد و

 ن که تا  اینجا اومدم نمیرسه؟ همبه همه  میرسه بعد ب

.   ساره  بااخم نگاهش کرد و من و مهرناز هم خندمونو تو  یه  لبخند کوچولو جمع کر دیم

  میزدوستای پسره هم رو 

ساره چشم  .  .  .  یکیشون  عجی ب آشنا بود .  کناریه  ما نشسته بودن و با خنده نظاره گر بودن

 غره ا ی رفتو برگشت زل 

بااین کارش لبخندم باز تر شدو به ی ک خنده کوچولو  .  ن تا پسر روش کم شه برههمد ب ز

 تب دیل شد که ساره اخم ی کردو وقتی  دی د پسره قصد رفتن نداره گفت:   

 نمیخواین برین؟  

 ن ه   -

 ساره به سرتاپاش نگاهی انداختو بعد گفت:   
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 زاحم نشو برو م.   برو آقا

 اخم کردو گفت:   .   پسرنگاهی به ساعتش کرد

    .  مو میبینی مهمهولی  ما باز .   الان  میر م  چون کلاستون الان شروع  میشه

 ساره باابروهای  بالا رفته  نگاهش کردو بعد به طرف ما برگشت .  و  از کنارمون رد شدو رفت

 نگاهی به ساعت م  . 

اوه اوه کلاس الان    -می گفت . پسره راست .   ه  کلاس شروع بوددو دقیقه   دیگ.  .  .   کردم

 شروع میشه پا شی د  

 ساره که از لحن من هول کرده بود سریع پاشدو گفت:   

  -این یارو از کجا میدونست؟؟ 

 مهرناز پاش و  .   بدویی د.   چبدونم

چنان چشم  برگشتن ی هم  .  ساره  سریع  به سمت  پیشخوان  رفت و پول رو پرداخت کرد

 نو مهرنا ز قهقهه ز دیم و مهرناز گفت:   همغره ای به پسر رفت ک

   .  .    .  از چشم غره ه ای ایمان بدتر بود

   .  و ساره هم با نیش بازش همراهیمون کرد

 * *** 

نگاهی  تو آینه  آسانسور به خودم انداختم و وقتی  احساس رضای ت کردم به سمت آژانسی  

 نتظرم بو د  همک
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وقع رسیدم و به سمت  همب.  آدرس مطب رو براش گفتم و اون هم سرتکون داد.  رفت م

 با  دیدن .   ربوطه رفتمهمطبق

یس  این راهروی  تقریب ا  خالی  لبخن دی  زدمو خوشحال شدم که بعد از من مراجعه کننده 

 :   گفتمبه طرف منش ی رفتم و  .  ت

قت داشتم لبخندی  امروز و.   یزدانپور هستم .  سلام

 بهم زدو گفت:   

 بله آیه جان بفرمایین  

در زدم و بعد از شنیدن  .  ادم و به سمت اتاق قدم برداشتمشدنسبتا مهربونی تحویللبخند 

 ر رو با ز  شدصدا

با  دیدن  من اول لبخن دی  زدو بعد اخم ی جای لبخندش رو  .  سرش رو بالا آورد.  کردم

 گرفت و گفت:  

 بفرمایی ن  .  انپورسلام خانوم یزد 

از سر د ی لحنش اخمام در هم شد و مطمئن شدم که بخاطر حرف اونروزه که لحنش سرد  

 سلامی دادم و روی مبل نشستم که باهمون اخم جلو اومدو گفت:   .  شده

ن ازتون خواسته بودم وارد شده باشین اخمام بیشت ر در هم  همامیدوارم بااعتما دی ک

 شد:   

 سر تکون دادو گفت:   !   شدمباهمون وارد 
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 کجا بو دیم؟  .  خب.  .  .   خوبه

   .   .  کار ی انجام میدادم که بایدمن .  .  .  جای ی نبو دیم -

چرا ازشون میترسین و باعث و  .  ب ای د  مینوشتین  که از چه چیزهای ی   میترسین.  آهان -

   .   بانیشون  کی بوده

 ابروهاش بالا پری د:   شدولی ن.  .  بله ولی -

ن 

ش

د

؟  

- 

 نه

 .   

   .

 .   

 چرا؟   -

   .  نمیتونم دنبال دلیلشون بگردم -
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 کاغ ذی برداشتو گفت:   .  از جاش بلند شد 

 بتونی ن  با خط خط ی  کردنش افکارتون رو رو ی کاغذ بیاری ن    .  .  . شاید اینم  کاغذ

 :   سه صفحه اول رو نشون دادمو گفتم.    برگه هام رو دراوردم

  .    .  .  اما  نیوم د.  .  .  سه صفحه خط خطی شد

 نیوم د ی ا نخواستین؟   -

.    فکر کنم که چرا میترس م .   خیلی  سعی  کردم فکر کنم.  .  .   واقعا نمیدونم .  .  .   نمیدونم -

 چرا از چیزایی وحشت  .  .  

.   روبه رو شدن باهاشمیترس م  از .  .  .  دارم  و سعی کردم ترسام رو نقد کنم اما نمیشه 

   .   .  .    میترس م .   ازاینکه دوباره به قبل برگردم

 سکوتم رو که  دی د گفت:   .  سرتکون داد 

خوبه که به اینج ا  رسیدین  و دلیل  های  الکی  رو ج ایگزی ن دلیل های اصلی نکر  .  .  .   خوبه

    .  دین

 با دقت گوش کردم:   

 میتون م اسمتون رو صدا کنم؟  .  فامیلیتون طولانیه

شکلی نیس  همبااینکه در طولانی بودن فامیلیم خیلی شک داشتم،اماسرتکون دادم و گفتم:آر

 ت 
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ترسایی  .  یشد با ترس بزرگ .  خب ببین ایه خانوم شما تو گذشتت مشکل  زیادی داشتی  -

 که تو بزرگسالی  

تو بیشتر از  .   خوا ی هم کنار بیاینمی.  هم ا ذیت ت کرده و تو نتونست ی باهاشون کنار بیای

 ا ز  .   ترس هات وحشت داری

.    در حا لی  که اینطوری نیس ت.  میترسی  که ا ذیتت  کنن.  .  .  روبه  رو شدن با ترس هات

 وقتی باهاشون کنار نیا ی و  .  . 

ونی  تو مثلا فقط مید.  .  .  قبولشون  نکن ی  نمیتون ی  برا ی  خوب شدنشون کار ی  کن ی

 ولی نمیدونی  .  .  .  ترس از ارتفاع داری

باعث میش ه نتونی برا ی بهبو    چیین  ندونستن چرا و  همو .  .   چی  باعث شده  .  .  .  چرا

 مثلا ک سی کارش  .  .  .    دیت تلاش ک نی

و بخاطر   یادهیچ  موقع باخودش و ترس هاش کنار نم.  .  .  تو  یه  برجه و ترس از ارتفاع داره

 رسش ممکنه از بهترین ت

ی  داری  که  یه  چی ز  کل ی هستش و  ترستو .  .  .  این  ها مثاله.  .  .   کارش  استفاء بده

 و  .  .  .   ارتباط مستقیم با دنیا و زندگیت داره

ول ی تو  .   تو اون کارمند تو برج  نیستی.  برات سخت میشه زندگیاگه باهاشون کنار نیا ی  

 دربرابر زندگیت مسئو ل 

تو علاوه بر تمام ترس هات،یه  ترس کلی  به نام ترس از ترس هات دا ری که باهم .  هستی

 ت و  .  رفعشون میکنیم
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.  .  .   منم  ی ه  یا ر کمکی!   باهم پیدا  میکنیم .  .  .  نمیتونی  خودت دلیلشون  رو پیدا  کنی

 خوبه ؟  

برگه .  دستشو دراز کردو با چشماش به برگه هام اشاره کرد.  دادم  متاثر  از حرفاش سرتکون

 هام رو به دستش  

صفحات خط خطی شدش رو کنار زدو با دقت شروع کرد به خوندن چیزهایی که نوشته .   دادم

 چیزهای ی که  .  .  .  .   بودم

   .    .  .  چیزی باعث خن دیدن   شایدبرای من سراسر درد بود و برای اون 

 گفت:    آروم

   .   .  .  بارون

 با تن صدای خودش گفتم:   

کابوس ه ا ی فوق العاده آزار  .  .  .   بارون  چیزی ه  که باعث میشه  هرشبش کابوس ببینم

 دهنده   

.  .   بارون.  .   کابوس.  .  .  به نقطه خیالی دوخت و زمزمه کرد:  بارون.  .  .  سرش رو بالا آورد

 بارون و بعد نگاهم کردو گفت:   . 

 چرا؟  .  .  .   پس بارون چیزیه که باعث میشه کابوس ببینی ن

.  .  .    هر ش بی که ترسیدم،هر موقع که ک سی کنارم نبود شایدولی .  .  .  .  ن میدونم  -

 بارون میوم د و من تو بارون  
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چیزهای  .  .  .  یکنههمزندبارون همیشه  برام چیزهای  نفرت انگیزی  رو .   گرفتار  شدم

   .  .   .  ترسناک

 به اون چیزهای ترسناک فکر کر دین؟   -

 کدوم ترس هاتون؟    - .  .  .  تمام ترس هام همراه بارون بودن.  .  .  بی ش  از صدبار -

و من  .  .  .  شبش بارون اومد.  .  .   مثل پنج سالگیم .  .  .  وقتی  که تو جایی  گیر  میوفتادم -

   .    .  .  میترسید م.  .  .  تنه ا بودمباز هم 

 بارون صداش آرامش بخشه  -

 اما فریادش ن ه   -

 فریادش؟   -

 رعدو برق  -

 نه از بارو ن  !    پس از رعدو برق میترس ی  -

   .  اره  شدمن از بارون ی میترس م که رعدو برق رو به همراه -

 آروم گفت:   .  .  .  سرتکون داد 

.  .     باعث میشده بیشتر بترسی.  .  .   رس هات کنارت بودهپس  از بارون میترسی  چون موقع ت

 چراش رو فهمیدی ؟ به نقطه  خیالی زل زدم:  . 
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میشه کنارم  همه اون .  .  .  اما صدای رعدو برق.  .  .   بارون ترسناک نباشه شاید .  .  . شاید

 بوده و من رو ترسونده  

   .  .  .  میرسهچیز وحشتناک ی به نظر  .  .  .  رعد و برق -

 سریع سرمو بالا آوردم و گف تم:  

یعنی شماام میترسی؟؟  

 سرتکون داد:   

اما  .  .  .   اما.  .  .  شب ها خوابم ن میبر د  از ترس.  .  .    یه  مدت خیلی  میترسیدم.  .  .  آره

 وقتی فهمید م اون داره کار خودش رو میکنه  دیگه ازش نترسید م  

   ابروهام بالا پری د:

 کارخودش رو میکنه؟   چی کار خودش رو میکنه؟یعن ی 

تا   .  .  .  بچه که بودم فکر میکرد م خدا با رعدو برق داره سرم داد  میزنه تا آدم شم  -

 امان بابامو ا ذیت همدیگ

اما بعدا فهمید م  اون فقط .  .  .  تا  دیگ ه  لپ خواهر کوچولوم رو نکشم تا گری ه  کنه.  نکنم 

  برای  ا ذیت  و آزار من نیومده.  ابرا بهم میخورن  وآسمون   اون صدارو میده.  .   . رعدو برقه

 صدای بلن دی داره اما اینو فهمید م .  .  .   برا ی  دعوای  من نیومده .  .  . 

   .    .  .  یوفتههمو بعد هم یکیشون به گری.  .  .   صدای دعوا ابرهاست

   .    .  .   تحلیل بچه گانه ایه -
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.    صداش زمین رومیلرزونه.  .  .   دوتا ابر به هم میخور ن.  .  .  فکر کن بهش.   کار سازهولی  -

   .  .     .  بترسم  بایدمن از اینه ا .  .  و بعد.  .  .  و زمین رو سبز میکن ه یاد بارون م.  . 

هیچ وقت برا .  .  .  رعدو برق ها هیچوق ت  برا ی  جو سا ز ی نمیومدنمی گفت .  .  . راست  

 ی ترسوندن من تو خاطراتم حضور 

  بردیا ن بخاطر کار هماون ها ب ی  گناه بودن ک.  .  .  اون ها ب ی  گناه بودن.  .  .   نداشتن

 فکر میکردم ه ر  .  .  .   ازشون میترسیدم

   .   .   .   اما در اصلاینطوری نیس ت.  .  .   وقت  بارون بیادحتما  اون اتفاق روستا میوفته

آب و  .  .  .  به این فکر کن .  .  .  بارون ربط ی به اون روستای به قول خودت جن زده نداره -

 هوای اون روستا جور ی  

به این فکر ک نی که برا ی ا ذیت و آزار تو بارون   بایدو تو هربار .   یادبوده که هی بارون ب

 میاد؟؟این  تحلیل به نظ ر خودت بچه گانه تر  نیست؟؟  

راست  .  .  .  ع ین بچه اول دبستانی که قانع شده چرا دو دوتا میش ه چهارتا.   سرتکون دادم 

 رب طی به اون روستا  .  .  .   میگفت

از    بردیامن بخاطر کار .  .  .   نداشت   بردیاجن زده و بارون ربط ی  به روستای   .  .  .  نداشت

 از رعدو بر ق  .  .  .   بارون میترسیدم

  اونها فقط یه اتفاق طبیعی بودن که حالا به دلایل ی تو این زمان افتادن.  .  .   اما.  .  .   میترسیدم

 .   .  .   
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ما هرکسی که وجود داره اون  فکر میکنیم  تو اوج ترس .  .  .   ما انسان ها مشکلمون همینه -

 و از اون  .  .  .  مقصره

اصلا  .  .  .  درحال ی  که خیلی  هاشون به طور اتفاق ی  وجود داشتن .    وحشت  پیدا  میکنیم

 تو کل خاطرات  .  .  .  مقصر نبودن 

نه نه بخاطراینکه جو ساز ی ک.  .  .   بارون بخاطر هوای  اون روستا بو ده.  .  .  توهم  همینطور

   .    .  .  مثلا فکر کن جن ها رفتن گفتن بارون بیا بارون بیا بترسونیمش.  .  برای تو 

 خودش هم خن دی د:   .  کجی به حرفش زدملبخند 

.   پیشروی کنه بایداما  دیگه  ن .  .  .   یشد خب تو بااین  باور بزرگ .  .  .   جدی  میگم 

 هوم؟موافق ی سرتکون دادم و گفتم:   

اونها فقط اتفاق ی حضور  .  .  .   بارون و رعدو برق تقصیری  نداشتن.  .  .   بود حرفتون  جالب

   .  .  داشتن 

   .  .   .  اهماتفاق ی  حضور دارن و رو زندگی.  خیل ی  از آدم ها همینطورین.  .  .   دقیقا  -

 با لحن غم زده ای گفت:   .   سرش رو پایی ن انداخت.  ادامه نداد

نه؟ و سرش رو بالا .    .  .   میتونن.  .  .  اما میتونن  پاک بشن.  .  .   ثیر  میذارنرو  زندگیه  ما تا

.    همراه عذاب وجدان .  .  .  عجز ی  که همراه شرمندگی بود.  .  .  آوردو عاجزانه نگاهم کرد

 سرگردون  .  . 

 دستش رو تو موهاش فرو دادو گفت:   .  توچشماش نگاه کردم و عاقبت سرتکون دادم 
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.   اگه نفرت داریم،نفرتمونرو پاک کنی م.  .  .  ازشون نترسی م .  .  .   ببخشی م  و نترسیم  باید

 .   .   

خیلی هم  بی ربط .  .  .   وضوع اصلی بی ربط بودهمحرفاش ب.  .  .  و سرش رو کلافه تکون داد

 ببخشم؟؟کیو؟کیو   .  .  بود

نگاهی پر .  .  .  سرش رو بالا اوردو نگاهش رو توچشمام دوخت.  ه  سرتکون داد ببخشم؟دوبار

 خدایا .  .  .    از شرمندگی

کمی  .   بود؟؟؟از جاش بلند شد  چیمیگفت؟؟این  عذاب وجدان و شرمندگی      چینگاهش  

 راه رفتو بعد ج دی گفت:   

طر نقش  ب ی اختیار بارون تو  تو بخا.  .  .  دیدی؟؟دیدی تونستیم علت ترست رو پیدا کنیم

 تمام ترس هات ازش نفر ت 

بعدش هم  .  .  .  همون چرا است که گفتم   این.  .   یاداز شب ایی  که بارون م.  .  .   داشتی

 صحبت کر دیم که چجوری ولش  

.     .  قبولش کردم.  .  .   ترسم رو شناختم.  .  .  مثل من.  .  .  چجور ی بیخیالش بشیم.  .  .   کنیم

 توهم تمری ن  .  .  .   و بعد درستش کردم  . 

 همی ن  .  .  .  فقط صدا دارن .  .  بارون و رعدو برق چیز  ترسنا کی  نیستن.  .  .  کن

جوری  .  .  .    دوباره رو به روم نشست و حرفه ای  قب لی  روتکرار کرد.  .  .  سر  تکون دادم

   کهملکه ای  .  .  .    لکه ذهنم شدهمک
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.  .  .   دنبال چراش گشتم .  .  .  شناخت و بعد از پوزخن د ی  ردش کرد.  .  .  رو  دی دترس  

 ب ی  .  .  .  چراش همونی بود که به دکتر گفتم

کابو .  .  .   برا ی  من تب دیل  شد به  ی ه کابوس.  .  .  دلیل  بودن حضورش تو ترسهام و بعد

   !    !   چهارسال.  .  .  سی که بخاطرش چهار سال قرص خوردم

 دکتر نگاه ی به ساعتش کردو گفت:   

    .  ساعت پنجه

 سریع گفتم:   .  ونده بودمهمیک ربع هم اضاف.  .  .  سر تکون دادم

 ؟   .  .  .  مراجعه کننده  دیگه

    .  نه ندارم -

   .  .   .  خیلی ممنون ازتون .  .  .  باشه.  .  .  اهان -

انگار  .  .  .   خسته  ای که در جسمش پیدا نبود.  .  .  ه  ای زدلبخند خست.  .   از جاش بلند شد 

 آروم گفت:   .  .  .  روحی بود

   .   .  .   امیدوارم شنبه باز هم ببینمتون .  .  .  خواهش میکنم

 وقت میگیر م بی ربط گفت:    -

 خوشحالمباابروهای بالا رفته گفتم:   

 ؟   .  .  بابته
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  خوشحالم.  .  .   اعتماد کر دین  اتفا ق ی   هرنوع   از   بعد .  .  .  اعتمادکر دین -

 خیلی هم خوشحالم  .  .  

 لبخند شیرینی زدمو گفتم:   .  .  .  و لبخندش بزرگ تر شد

    .  کمکم کرد.  .  .   ممنون بابت حرفها ی امروزتون 

 سرش رو کم ی خم کردو گفت:   

 خواهش میکن م  .  .  .   وظیفه بود

دستگیره  رو پ ایین  آوردم و همونطور که در رو باز  میکردم  .  م در اتاقش همرام اومدتا  د

 گفتم:   

   .  .    .  خدا نگهد

دهانم باز موند و زل زدم به فرد  .  .  .   رد روبه روم نذاشت که حرفم رو کامل بگمهمو چهر

.  .  .   کاش.  .  .   م میگذشت کاش میگذاشت دو  دقیقه  از روبه رویی  با ترس ها.  .  .  روبه روم

 صداش اخمام رو در هم کرد:   

وگرنه زودتر میومدم جلسه سه نفره  .  .  .  نمیدونستم اینجایی.  .  .  سلام دختر خاله.  .  .  بـــه

   .    .  .  تشکیل ب دیم

 شتم توصورت این پسر بخوره چیز عجیبیه؟؟؟   همو آیا اگ

منشی که الان وجود   میزشخندی  زد و تکیه  شو از بااخم  جواب سلامش رو دادم که نی

 نداشت،برداشتو یک قد م 
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آب دهانم رو قورت دادم و به سمت دکتر برگشتم که خشک و ج دی .  بهم  نز دی ک  شد

 گفت:    بردیا روبه .  ایستاده بود

    !   نگفته بو دی میا ی .  .  .   سلام

   .    .  .  وضوع روز جمعه حرف بز نیمهماومدم راجع ب.  این ناغافلی اومدن ها دوست دارم -

.  .  .    موقع رفتن.  .  .  پنجشنبه تولد بر دی ا بود.  .  .   ناخوداگاه  مغزم روز جمعه رو سرچ کرد

 یخواد  گفتم.  .  حرفش به دکتر

 :   چشم هام رو لحظه ای  بستم و بعد گفتم.  .  .  لعن تی  لعنتیلعنتی  .  .  .  حرف  بزنه

 خدانگهدار   

   .  .  .  زود نمیری؟من تازه اومدما -

   .  وندن ندارمهمعلاقه ا ی ب -

من نه اخم ی کرده بودم و نه چشم غره   .  .  .  و درجا خفه خون گرفت .  .  .   ج دی؟قب لا کـ -

   کهای رفتم،فقط منتظر بودم خودش خفه شه  

اما نفهمید م چرا نگاهش بااخم به دکتری که پشت  .  .  وقع هم خفه شدهمخوب و ب.  .  .   شد

 سرم ایستاده بود،دوخته  

ناک بهم  از گوشه چشم نگاهی به دکتر انداختم که با  دیدن ابروهای ی که وحشت.  شده بود

 پیچیده شده بود آهسته  
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بخاطر همون خفه خون  .   اکت شده بودترسبخاطر اخم دک  بردیاپس .  .  .  لبم  رو گاز گرفتم

 گرفته بود و حرف گذشته 

ن قبلا چه کار ی برا ی بدست  هماز تصور اینکه اون جلوی دکتر بگه ک.  .  .  هاروپیش نکشی د

 آوردن توجهش انجا م  

اما اینبار .   نگاهم رو سریع گرفتمو حرفم رو دوباره تکرار کردم.  .  .   میدادم ترس برم داشت

 پر حرص تر:   

 خدانگهدار   

با صدایی  بردیابود رو ترک کنم که   بردیاو  خواستم ازشون دور شم و محیط ی  که آلوده به 

 فوق العاده  که برای من 

 چندشناک بود گفت:   

 میخوای برسونمت؟  

 از لای دندونام غریدم:   

فلج نیست م  

پس   -

 خدافظ  

ب ی حرف به سمت پله ها رفتم و تمام حرصی که  .  .  .  چشم هام رو با حرص بستم و بعد

   .  .  .  به درک که اسانسور تو همون طبقه بود.  داشتم رو ر وی پله ها خالی کردم



 

 

 

284 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

که   بردیا نگاهی  به پرشیا ی مشکی .  .  .  ساختمون بیرون  زدمو نفس عمیقی  کشیدم  از 

   Bجلوش یه عروسکی که حرف  

.  .  .   یک بار.  رو  در آغوش کشیده  بود،کردم و با حرص پام رو به لاستیک ش کوبوندم

 وچهارمین بار ضرب ه پام با زبونم همراه شد:  .  .  .   سه بار.  .  .  دوبار

 بری  زیر گِل اله ی  

بعد از چهار تا  .  .  .  .  و  آژیر  ماشین  بلند شدو آژیرش  هم مثل خود صاحب ماشی ن داغونه

 کاش  .  .  .   !  ضربه تازه یادش افتاد

ایی از بالا به گوشم  صد.  .  .  همین  چهارتا ضربه رو به ج ای  ماشینش  به خودشمیزدم  میشد

 رسی د:  

 گه؟  همماشین خالت

 با  نفرت سرم رو بالا گرفتم و نگاهی  به چهره چندشناکش کردمو گفتم:   

صاحبش و  .  .  .   نه  ماشی ن  ی ه  خری  بود جلو ی  پام پارک شده بود منم لگد زدم بهش

 پیدا کر دی بهش بگو چی گفتم  

موجود به کل رو اعصاب   این.  .  .  و اعصاب تر بودپوزخندی  زدو پوزخندش از همیش ه  ر

   .  .  .  بود

محل ندادم تا  .  .  .  گفتی  نمیخوای  برسونمت؟محل  ندادم و تند از کوچه بیرون زدم   -

 اعصابم بهم نریزه  و  دیوونه نشم که  .  .  .  اعصابم بهم ن ریزه
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ردومون بی همهو .  .  .  هم اون کر همینجا  سرش اونقدر جی غ  بکشم که هم من لال شم و 

 فقط بخاطر  ب ی آبرو  .  .  .   آبرو

   .  .    .  بی  آبرو نشدن جلوی سبحان   .  .  .  نشدن  جلوی  دکتر رضایی  محل ندادم

 *** 

تو این  سه روز تلفنم روخاموش کردم و گوشه ای    بردیاخسته  از مزاحمت ها ی  مسخره 

 با تلفن خونه .   انداختمش

ن هم شماره  دفتر دکتر رضایی  رو گرفتم و میخواستم  ببینم  آی ا  وق ت ی هست که امروز ب

 بده و من بتونم دوباره راجع  

ی  که ساعت قبل تقریبا با کل ی ترسبه  ترسهام با دکتر هم کلام شم؟که بعدش شب بخاطر 

 دلیل قانع کننده از بی ن  

شاوره داشتم شب ها همای  شنبه چهارشنبه که جلس ؟روزه.  .  .   رفت ه  بود،با آرامش بخوابم

 باآرامش میخوابیدم و در 

حرفهایی با  .  .  .  اون بود و حرفهاش.  .  .  این  بین  به نظرم خود دکتر هم  بی  تاثیر  نبود

 صدای منشی رشته افکار م  .   آرامش

 اییدش حرفم رو زدم:   ساختمان پزشکان رو معر فی  کردو بعد با صدای بفرم .  .   رو  پاره کرد

میخواستم  ببین م  امروز هیچ  ساعتی  خالی  هست  ی ا نه؟وقت    ببخشید.  .  .  سلام

 میخواست م  

 میتونم اسمتون رو بپرسم ؟  .  نه امروز ساعت خالی نداری م -
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 آیه یزدانپو ر   -

 وقت خالی نداریم  .  .  .   خانوم  یزدان  پور امروز تا خود ساعت شش مراجعه کنندههست -

   .  .   .  منــهمباش -

 بله دکتر صداش به طور آروم شنیده شد:  .  .  .   چند لحظه صبر کنی د -

   .  بله خانوم یزدانپور هستن

 و  بعد گویا  تلفن ازشون فاصله گرفت که صداشون رو نشنیدم  اما چند دقیقه بعد منشی گفت:   

ایلین  امروز بعد از ساعت کار ی تشریف   همخانوم  یزدانپور  آقا ی  رضای ی  فرمودن اگ

    .  بیارین

 بعد از ساعت کاری؟سوالم  رو به گوشش رسوندم:  .  .  .   ابروهام  بالا پری د

 از ساعت کاری؟  بع د 

 ساعت شش ساعت کاری تموم میشه  .  بله بعد از ساعت کار ی  -

 آقا ی دکتر وقت دارن؟  -

 میتون م بیا م   -وقت دارن که گفتن این رو بهتون بگم -

 اطلاع میدم بهشون    -

 ممنو ن   -
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 خدانگهدار   -

 خدافظ   -

تلفن رو قطع کردمو باابروهای بالا رفته تلفن رو سرجاش گذاشتم و فکر کردم چرا دکتر  

  کهرضای ی با خستگ ی 

مسلما تا ساعت شیش خواهد داشت باز هم حاضر شد من رو ببینه اون هم خارج از ساعت  

   .  .    .  فقط دکتر رضای ی اونجا بود.  .  .   یعنی مجتمع ی خالی.  .  .  کاری

خواستم طبق معمول  .  .  .    رو گاز گرفتمو ضربه ای  به سرم زدم و به طرف اتاقم رفتم لبم  

 روی گوشیم دراز بکشم و  

اخم ر و ی پیشونیم نشست و پشیمون    بردیاباهاش  ور برم که با  یادآوری  مزاحمت ه ای   

 عوضش به طرف کم د  .  .  .  شدم

و  .  .  .   ت شیش امروز خودم رو سرگرم کنمرفت م و سع ی کردم با انتخاب لباس برای ساع

 برام عجیب بود که چرا این 

اون هم وقت ی وارد مطبی میشم که .  .  .  روز  ها تیپ  زدن برام خیلی  مهم تر از قبل شده

 دکترش قبلا مزاحمتی برام  

ی  نو مجبور کرد بعد از ی ک سال دوباره لب به اون قرص ها ی زهرما ر هم ایجا د کرده بود ک

   .  .  .   .  بزنم

سرم  رو تکون دادم تا این  افکار ب دی  که راجع به دکتر رضای ی داشتم بیرون ب ریزن و  

 افکار مثبت جاشون رو  
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دوست بر دی ا بود اعتمادم نسبت بهش تق و لق  کهبه اندازه کاف ی با توجه به این.  .  .  بگیرن

 دیگه نمیخواستم ب ا   .  .  .  بود

یادآوری  اون شب و مزاحمتش کل اعتمادم بهم بریزه  و اعصاب داغونم مانع رفتنم به اون  

 اما خ ب .  .  .  مطب بشه

دکتر ی که  .  .  .  ی ه  دکتر  دیگه.    .  .  این  مطب نه  یه  مطب  دیگه.  .  سوال  اینجاست

 وقتی براش حرف میزن م ترس اینکه ب ه  

.  .  .   اما  الان هم من همچی ن  ترس ی رو نداشتم .  .  .  الم  بگه رو نداشته باشم اماپسرخ

   حتی  بردیادکتر خودش گفته بود که 

تاحالا هیچ حرف ی  .  .  .  راست میگفت .  .  .  اگه  برادرش هم باشه حرف ی  بهش نمیزن ه 

   .   .  .  یادلی هم زخی.  .  .  دکتررضایی قابل اعتما د بو د.  .  .  نزده بود 

تاساعت شیش خودم رو با رقصیدن با آهنگ های ج دیدی که گرفته بودم سرگرم کردم و  

 بعد از ی ک دوش   

مانتو ی کلفت آجری رنگم رو ی تنم قرار گرفت و  .  .  .  سراسری جلوی کمدم قرار گرفتم 

 خودش رو با شلوار و کفش و  

رنگ  ی ه  وری  رو برداشتم و برگه هام رو توش  کیف  آجری .  .  .   شال  مشکی  ست کرد

 قرار دادم و روی شونم به صورت 

یه  وری  انداختم و بعد  از زدن رژ و ریملی  به آژانس سرکوچه زنگ زدم و ازش ماشین  

 پنج د قیقه بع د .  .  .   خواستم
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ش گذشته بود که از شی  دقیقهده .  .  .  ماشین حاضر بود و من هم آدرس رو برای راننده گفتم

 رسیدم و چقدر از خود م 

با  دیدن  پار کینگی  که هنوز پنج ماشینی توش بود تعجب  .  .  .   بخاطر  بدقولیم  ناراحت شدم

 پس همه دکتر ها  .  .  .  کر دم

ماشی ن دکتر رضای ی  کدوم بود؟شونه ای  بالا انداختم و ب ی توجه به آسانسور .  .  .  نرفتن

 یکی با لا   پله هارو یک ی

ربوطه که  همب ه طبق.  .  .   چند وقتیه  خوب انرژی  دارم.  .  .    امروز هم انرژی  دارم.   رفت م

 رسیدم دکتر رو  دیدم که رو صندلی منشی لم داده بود و درحال سرک کشیدن بین برگه ه ا ی  

سلام که کردم س ریع  سرش رو بالا گرفت و با لبخند شیرینی از جا بلند شد و .  دفترش  بود 

 گفت:   

خوش اوم دی  با  .   آیه خانوم.  بــه

 لبخند تشکر کردم و گفتم:   

 ک می ترا فی ک بود  .  .  .   دیر شد  ببخشید

ده دقیقه    برای  زیبات ر  به نظر رسیدن.  .  .   حاضر شدنم طول کشی د.  .  .   ترافیک  نبود

   .  اما این قابل گفتن نبو د .  .  .   دیر تر رسید م

تو دلم،ممنون  .  .  .  منو  به سمت دفتر خودش هدایت  کردو اینبار  در رو نصفه باز گذاشت

 روی مبل رو به رو ایم نشست و گفت:   .  شدم ازش

 چه خبر؟  .  .  .  خب
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 سلامت ی   -

 رو پیداکنیم ؟   امروز هم برگه هات رو آور دی تا چرا ها -

با دقت و  .  .  .  اینبار مطمئنا به ترس هام میخنده .   سرتکون دادم و برگه هام رو  بیرون کشیدم

 اخم مشغول خوندن   

میشد .  بی ن  ابروهاش چین ی  افتاده بود و گاه ی  اوقات هم لباش کم ی کج .  .  .  شد

 بهوت نوشته شد زمزم ه  همقیافش ک

 ش رو شنیدم:   

.  .  .   بیشتر ازهمه.  .  .   من از اون روستا هم وحشت دارم.  .  .  تاریکی.  .  .   تنها یی.  . .   شب

.  .  .   موجود.  .  .  وحشتناک ترین.  .  .   بر دی ا.  .  .  تو اون شب وحشت دارم بردیامن از 

 یخون د و برای خودش تکرار میکر د: هم من ه کلمه به کلم.  .  .  زندگیه

   .  .   .  تو اون شب وحشت دارم بردیااز .  .  .   بیشتر از همه

 و سرش رو پایینتر آوردو با دقت و آشفتگ ی خوند:  

.  .  .   چیزی که هی چ وقت یادم نمیره.  .  .  ن بودهماون شب وحشتناک تری ن شب زندگی

 وحشتنا ک  جزء .  .  .  اون شب بردیا .  .  . 

کار خودش .  .  نمیدونم اون فکر کار کی بود.  .  .   ترین و چندشناک ترین فرد زندگی من بود

 بود یا پیشنها د یک ی  
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چندشناک  .  .  .   و .  .  .  وحشتناک ترین.  .  .  قصر بوده هم هماما اون فر دی  ک.  .  .  دیگه

 خواهد مان د .  .  .  نهمزندگی.  .  فرد.  .  .  ترین

لبم رو گاز  .  .  .  به  اینج ا  که ر سی د  چشم هاش رو بست و برگه ها رو تو دستش فشرد

 چیز  دیگه ا ی    .  .  . شاید گرفتم

چرا حواسم نبود این  متن رو دکتر  .  .   خدای من.  .  .  یه چی ز بدتر.  .  .  برداشت کرده

 خراب   ردیاباگه رابطه ش با .  .  .  میخونه

کاش متن رو پاک میکردم  تا دکتر فکرش به اینجاها  خطور .  .  .   شه  و ذهنیتش  تغیی ر  کنه

.    نکنه که برگه ترس هایبچگیای  منو تو دستش فشار بده و چشم هاشو ببنده و حرص بخوره

 چقد ر  بردیاش ای د  داره فکر  میکنه .  . 

.  .   بذار فکر کنه.  .  .  اما درست فکر میکنه.  .  .  دستاون فکرش چقدر آزار دهن.  .  .  پسته

   .   .   بذار بدونه. 

چشم هاش رو باز کردو با خشونت دستش رو میون موهای حالت دارش فرو برد و چنگشون 

 زد و من هنوز هم باب ت 

دکتر .  .  .   برگه رو کنار گذاشت و با دست هاش شقیق ه ش رو مالی د.  این  عادت در عجبم

 از خودم هم کلافه تره:  

 خوبه؟ .  .  .   شما.  .  .   حال

یعن ی خستست؟خب معلومه که  .  .  .  چشماش قرمز بود.  فتسریع سرش رو بالا گر 

 عذاب   .  کاش ن میوم د.  خستست
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 دکتر به طرفم برگشت و گفت:  .  وجدان بهم دست داد اما حر فی نزدم

 تاحالا به چراه ای این ترس هات فکر کر دی ؟ 

    .   نتونستم مرورشون کنم.   نتونستم.  .  .   نه -

 کر دی   ولی تو نوشته هات مرور -

 تک خنده ای کردو گفت:    گفتم بردیامن فقط از وحشتناکی  -

 چه چی ز وحشتناکی داره؟  .  .  .  بردیا

   .  .   .  نههموحشتناک ترین فرد زندگی بردیا -

 ازش میترسی؟   -

   .    .  .    از روحش میترسم -

 یعنی چی ؟   -

میشد .  .  .  ا ذیتم میکر د و بعد خوب .  .  .   همیشه افکار های آزار دهنده ای داشت بردیا -

 ناراحتم میکر د و بع د  

   .  .  روزی تو شونزدهـ.  .  .  مینطورههمهالان میشد .  .  .  خوب 

.  .  .  چه چیزی حرفم رو قطع کرد نمیدونم.  .  .   و حرفم رو قطع کردمو نذاشتم ادامه پیدا کنه

نمیخواستم حرف بزن م ابروهای  .  .  .   دلم نمیخواست حتی ذره ای بهش فکر کنم.  .  .  اما

 دکتر بالا پری د:   
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   .  .    .  نهمسن تخمین زده شد.  .  .  جالب شد.  .   شما گفتین شونزده.  .  .  شونزده

 دوست دارم راجع به شونزده سالگیتون بدونم   -.  .   .   حرفی نزدم

 با نفرت گفتم:   

   .     .  .  چه برسه به زبون بیارمش.  .  .   دارم بهش فکر کنم اینهیچ علاقه 

 از نفرت کلامم آب دهنش رو قورت داد و آروم گفت:   

   .  .  شونزده سالگیتون.  .  .   دقیقا.  .  .  میتونم بپرسم

ه سر تکون دادو  خواهش میکنم کلاف.  .  .   نمیخوام راجع به اون موضوع حرف بزنم -

 آروم گفت:  

پس خیلی آزار دهنده س   

 جوابش رو بلند دادم:   

.  .     وحشت بامن بزرگ شد اینتو اون روز وحشت دارم و   بردیامن از .   خیلی بیشت ر از خیلی

 انقدر برام آزار دهنده  . 

   .  .     .  چهارسالکابوس های ی که  .  .  .   هست  که به فکرم نیارم  تا کابوس هام شروع نشه

.    از قطع کردن حرفم بود؟؟مسلما همین بود.  .  .  کلافه شد.   و  باز هم ادامه حرفم رو خوردم

 ولی چرا انقدر آشفتست؟  .  . 

 به نظرم روستا جزء ترس ه ای اصلیته   -
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   .  .   .  خودش به وجود آورنده بقیه ترس هاست -

 پرسیدم: .   سرتکون داد 

ولی من فکر  .  .  .  گفتین  تمام ترس هارو میشه  با دونستن دلیل  از بین بردشما  خودتون  

حتی اگه به دنبال چرا هاش بر م  .   ببرم یادمیکنم هی چ وقت نمیتونم اون ترس رو از 

 سرتکون دادو گفت:   

با ب قیش هم  .  .  .  اما اکثریتشون  رو چرا.   من  نگفتم تمام ترس هارو میشه  از بین  برد 

 پس باهمشون میشه کار ی کرد؟    -میشه کنار اوم د 

شما تمام  .  .  .   کنترل شن بایدهمشون .  .  .  دراصل همشون تحت  یه  شرایط  قرار میگیرن  -

 ترس هاتون رو تخ ت کنترل قرار میدین  

 ولی من توانایی روبه رو شدن باهاشون رو ندارم  -

 ی  زدو گفت:   لبخند.  .  .  کردم پس من اینج ا  چیکاره  ام آی ه  خانوم؟نگاه ش  -

 ی داره؟  ترستاریکی چه 

یک ی از دلایل خاطرات  .  .  .  تو تاریکی  همیشه  اتفاقایی  افتاده که بعدا برام عذاب شده  -

 بدم همون تاریکی ه ا  

ی ه  حسی  که وقت ی  جای یتاری ک  .  .  .   باعث شده به وحشت تب دیل  شن.  .  .  بوده

 انگار دقیقا همون اتفاق بد میوفت ه  .  .  .    میده میشه بهم دست 

 وست داشته تورو بترسونه؟  شدتاریکی خود  -
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 بله؟؟؟  -

کسی که قصد ترسوندن تو تاریکی رو .   تا ریک ی و سیاهی شب قصد ترسوندت رو نداشتن -

 داشته کی بوده؟   

    !   باران بردیا .  .  .  -

اونها تورو  .  .  .  و باران ی  میترسی  که زیر  تاریک ی  پناهگاه گرفتن   بردیاپس تو از  -

   .    .  .  با تاریک ی .  .  .  ترسوندن

 از جاش بلند شد و گفت:   .  گیج نگاهش کردم

خالش  .  .  .   یشههمبچه ی چهارساله ای توسط خالش با یه عروسک کلاغ شکل زشت ترسوند

 پشت نقاب کلاغ صدا  

درمیاره  و جوری  نقش باز ی  میکنه  تا همه چیز  رو گردن اون کلاغ بندازه و خواهر زاده  

 چهارسالش رو  

.    اون کلاغ برای اون بچه به خدای وحشت تب دیل میشه خیره نگاهم کرد.  .  .   بترسونه

 و بعد از مک ثی گفت:   .  . 

 از کی بترسه تو اون زمان؟   بایدبچه دقیق ا 

   .  .      . از خالش  -

 پشت نقابش قای م شدن؟    بردیا پس تو چرا از تاریکی میترسی که باران و  -
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باران و  می گفت . راست .  .  .  جادو میکر د.  .  .  حرفاش.  .  .   مات  و مبهوت نگاهش کردم

 خودشون رو پشت سیاه ی ش ب   بردیا

.  .    یاد ست جن مکهی  تاری  وقت.  .  .   قای م  کرده بودن تا بگن تاریکی  همیش ه  ترسناکه

   .  .   .  مثل خاله اون بچه چهارساله .  .  .  وقتی هوا تا ریکه فلان اتفا ق میوفته. 

اونی که صدای   همهبچه بزرگتر میشه و همچنان از اون وحشت داره اما هی چ موقع نمیف -

 ترسناک درمیاره  

.  .    وحشتناک ترین چیز زندگیش  میشهاون عروسک بد میشه و برا ی بچه .  .  .  همون خالشه

 در حال ی  .  .  .  ازش میترسه. 

به طرف تخته وایت  .  سرتکون  دادم.  .  .  نه اون بچه.  .  .   ترسناک اون خاله هست .  .  که  نه

 برد رفت و همونطور که حرف میز د  چیزهای ی مربوط با حرف هاش 

.  .    تو ی  قلبشنوشت ترس.  .  .  کشی د  و نوشت آیهچی ز  دایره  ای  شکلی   .  .  .  مینوشت

 و بعد شاخه کشیدو گوشه کنار ه ا نوشت:  . 

سازدوهول  و  .  .  .  تاریکی.  .   بارون.  .  .  رعدو برق

 گفت:   

رعدو برق و بارون و تاریکی و .  .  .  ترس اصلیه تو اینها نیست اینها اتفاق بودن.  .  .   میبین ی

   .    .  سازدوهول

.  .  .   سازدوهول.  .  سازدوهول.  بند اومد من  نفس   و   شد   قطع    حرفش  

 ن  همشب ی کمیشد .  .  .  سازی  که تو همون شب شنیده   
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ن هیچ موقع ازش حرف  همسازدوهولی ک.  .  .  منو به قبرستون برد  بردیاشونزده سالم بود و 

 من هیچ موق ع  .  .  .  نزده بودم 

 سرتکون دادم و با گیجی  گفتم:   .  .  .  سازدوهول رو هم جلوی دکتر نبرده بودم  اسم

 دوهول؟؟؟  .  .  .  ساز

صدای  قورت دادن اب دهانش رو به خو بی  شنیدم  و سرم کم ی تکون خورد و با حساسیت  

 خیلی زیاد ی پرسیدم:   

 سازدوهول؟؟؟   

 باهمون حساسیت پرسیدم:  .  .  .  چیزی نگفت و مات شده نگاهم کرد

 من کی از سازدوهول حرف زدم که نوشتین؟؟؟  

صدای  مرد  دیگه  ا ی فرصت جواب پس دادن  و  با کنجکاوی  و حساسیت  نگاهش کردم که  

 و به سبحان رضای ی ندادو من رو هم از جا پروند:  

    .  سلام سبحان

سریع  به سمت راست برگشتم که نگاه پسر به سمتم کشیده  شد و چهره ش عجی ب آشنا  

   همبا دقت نگاه ی ب.  .  .  بود

مم این پسر کیه که انقدر چهره ش  انداخت و من هم با دقت به چهره ش نگاه کردم تا بفه

 برای من آشناست وبه  

سبحان رضایی هم ربط داره؟با چشمهای ریز شده نگاهش کردم و حرف هایی تو ذهنم زنگ  

 زد:   
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 سبحان ولش کن دختره  دیوانست بابا .  .   سبحان

 :  صدا ی  طلبکار پسر بلند شد.  .  .   از  یادآوری  اون شب.  .  .   نفسا م  عمیق  شد

توهمون دختر  دیوونه هه نیستی که اون شب لب خیابونجیغ زد و بعد  کیفو  .  وایسا ببینم

 کوبوند تو سر سبحان؟؟ 

کار عجیبی     "دیوانه "و ایا فراموش کردن موضوع سازدوهول و عصبانی شدن سر کلمه  

  این.  . .   بود؟؟؟با  حرص نگا هی  به پسری  که چهره آشناش تازه به یادم اومد بود کردم

 ن گف ت  همهمون پسره بیشعور ی بود ک

 تا اومدم لب باز کنم و حرف ی بزنم صدای دکتر شنیده شد:  .  .  .  .  دیوونه

   .    .  .  امیر

 امیر سرتکون دادو گفت:   .  بااخم غلیظی به پسر نگاه کردم 

این دختره اینجا چیکار  میکنه؟ سریع .  .  .   چیه

 گفتم:   

   .   .  .   به توچه؟بی تر بیت

چیه نکنه باور کر دی  میخواست بهت شماره بده؟  و بعد به سمت دکتر   -

 برگشت و گفت:   

سبحان ناموسن این اینجا چیکا ر میکنه ؟ سبحان  

 اخمی کرد و گفت:   
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 امیر لطفا برو  بیرون  

   .  .     .  این دختـ.  .  .   بیرون؟؟؟بحث جالب شده فعلابرا ی چی برم  -

 با عصبانی ت گفتم:   

    .  کافیه تکرار ک نی تا جو ری بزنم تو دهنت تا درجا ساکت شی

   .   .  .  و گویا حساسی ت من به این کلمه رو فهمی د

   .    .  .   چیه؟خ ب  دیوونــ -

 تو خیابون  مزاحم آبجیت م  بشن و آبجیت  جیغ  بزنه بهش  میگ ی  دیوونه؟    -

    .  ی د در هم شدشد اخماش 

 چیه بهت برخورد؟  سبحان تاکی د وار گفت:    -

 امیر برو بیرون لطفا  .  .  .   آیه تو هم آروم باش.  امیر برو بیرون

رلب با حرص زمزمه کردم:پسره   زی.  .  .   ن انداخت و بعد هم بیرون زدهمامیر یه نگاه ب

آبجیت  دیوونست .  .  .   همون دختر  دیوونه است  اینسریع  اومده داخل میگه   .  .  .  بیشعور

 ت و خیابون مزاحم آبجیت هم بشن همینو میگی؟؟؟  .  .  .  پسره بیشعور

 سبحان آروم گفت:   

 آروم باش آیه .  .  هیس

 نگاهی خصمانه بهش انداختمو گفتم:   
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خودش  .  .  .  ن بگه  دیوونههممیر م  میزنمش  اگه یبار   دیگه  ب.  .  دوستت  خیلی  پرروئه ها

 بدبخ ت  .  .  .   دیوونه زنجیر ه ای .   دیوونست

پیش    دقیقهانقدر حرفش عصبی م کرده بود که به کل قضیه چند .  .  .   و نگاه ی به در انداختم

 رو هم فراموش کرده بودم   

حرفم لبخن دی به لبش    اینیدم که  دکتر رو دوم شخص مفرد خطاب کردمو از همنفو حتی 

 باحرص دستمو ب ه سمت کیفم دراز کردم که گفت:   .  اومد

    .  بشین.  .  .  کجا

   .    .  .  برا ی چی؟میرم بیرون -

 و بعد زیرلب زمزمه کردم:   

 بیشعور 

   .  من عصبی بودم.  .  .  ی  خودم هم نیاوردمبه رو   حتیبازوم  توسط سبحان کشیده  شد و من 

 .  .   

من معذرت میخوام از طرفش باحرص  .  .  .  بشین آروم باش -

 گفتم:   

پایین ببینه  دیوونه   یادیگه برم بزنم فکش بهمشیطون !    ن میگه  دیوونههم عذرتی؟اومده بهمچ

   .    .  کیه ها

 و زمزمه وار و همچنان با حرص گفتم:   
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اومده تو خیابون به یه دختر تنها میگه خانوم شماره بدم و فلان بعد توقع داره دختره جیغ هم  

 پسره پرر و  .  .  .  نزنه

صدای  شرمنده اما همچنان محکم سبحان  .  .  .   و  بااخم نگاهمو به جای  قب لی  امیر  دوختم

 شنیده شد:  

   .  .   .   اون من بودم

 سریع به طرفش برگشتم و گفتم:   

   .    .  .  نه امی ر.  .  .   اون من بودم که گفتم شماره بدم -چی؟

 اخمی بخاطر یادآوری اون شب کردمو گفتم:   

   .  .    اما اون

 اون بهت گفت  دیوونه   -

 همون شب هم گف ت  .  .  .  آره -

 تو گوش میدادی؟   -

    .  صداتون انقدر بلند بود شنیده شد.   که گوشه  دیوار وا یسادمانقدر دوییدم نفسم بند اومد  -

 .  .   

 من و هم یادته؟؟  یادفر -

   .  .   .   کدوم -
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 یادته در جواب حرفش چی گفتم؟ ؟   -

 یکردم گفتم:   هم همونطور که به روبه روم نگا.  .  .  کمی  تو ذهنم گشتم و بعد سر تکون دادم

   .  .     .  روانشناس که از همه روانی ترماون  دیوونست؟منه 

 لبخند ملیحی زدو گفت:   .  .  .   و به طرف سبحان برگشتم

تو تقصیری نداشت ی آروم سرتکون  .  .  .  اونروز من باعث شدم تا تو بترسی

   .  .    .  دادم

خیلی   من  .  .  .  اگه قرار  باشه بخاطر اون اتفاق اسم کسی و  بذاری م   دیوونه،اون منم  -

 دیوونه ام که باعث شدم ی ه  

من  .  .  .  من  دیوونه  ام که باعث شدم تو چند ش ب ی  زجر بکشی.  .  .  دختر  بترسه

 شرمنده ام  

این پسر پر از  .  .  .  لحنش  انقدر آروم بود که ناخوداگاه آروم شدم و سرم و پایی ن انداختم

 آروم گفتم:  .  .  .  کنهیتونه به همه تزریق ش همآرامشی ک.  .  آرامشه

   .  .  .  من فراموش کرده بودم 

 مهمه که هنوزم عصبی میش ی   -

 من رو کلمه  دیوونه حساسم   -

 چرا؟؟  -  .  یکنیهماشتبا -
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تو الکی  .  .  .  چون آدما رو چیزی  حساس میشن  که اونو جزوی  از خودشون بدونن -

   .    .  .  حساسی

 برا ی همینه خودم فکر میکنم  دیوونه ام .  .  .  من خیل ی عصبی میشم -

 ولی من این فکرو نمیکن م سربالا آوردم و گفتم:    -

چه فک ری میکنی؟ با  

لبخند ملیحی گفت:  تو  

دختری هس تی پر از  

   .  .   .   آرامش

   .  .   .   عمرا -

 ولی  منی  که از صحبت باهات ارامش میگیر م میفهم م  .  .  .   اینو  خودت نمیفهم ی -

.   دروغ نیس ت اگه بگم دلم غنج رفت .  .  .  اب دهانمو قورت دادم و سرم رو پایی ن انداختم

 این پسر از صحبت با م ن  .  . 

لبخن دی  که داشت رو لبم میوم د رو بزور .  .  پس من  دیوونه  نیست م.  .  .   آرامش  میگیره 

 کیفمرو برداشتم و بلن د شدم:  .   دمخور

 ممنون که درک کر دی د .  .  .   درکشون کردم.  .  .  ممنون از حرفهاتون 

   .  .   .   به حرفه ای ا میر توجه ی نکن -
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    .  نمیکنم -

 نمیخوام ناراحت ب ری بیرون   -

 لبخند کجی زدمو گفتم:   .  .  .   سربلن د کردمو نگاهش کردم

 الان  دیگه  ناراحت نیست م  .  قول خودت پر از آرامشم من به .  نگران  نباش

 لبخندی زدو گفت:   

 خدافظ   

 سرتکون دادم وگفتم:   

.    بیرون زدم و حالا بود که لبخندم باز شه .  .  از ساختمون.  .  .  از مطب.  .  از اتاق.  .  .  خدافظو

 ذاقم خوش اومده   هم این حرف چقدر ب.  . 

ن پر از همبه اینک.  .  .  اشین  اون پسر هم ننداختم و فقط لبخند زدمهمنگاهی  ب    حتیبو د  که  

 کسی از حرف .  .  .  آرامشم

چقدر شنیدن این حرف از .  .  .  و این  چقدر لذت بخش بود.  .  .   زدن  با من آرامش میگیره

 دهن ک سی که کلا باحرفهاش  

گذاشتم تا خود خونه لبخند به لبم باشه و دلم خوشحال  .  .  .  آرومت  میکن ه  لذت بخش بود

 و م ن  .  .  .   باشه بابت حرفش

طمئنا  هم تعجب مردمی کهمچرا انقدر از حرف ی که زده بود ذوق دارم؟ این ذوق حتی با نگا

 ن  همو بلقب  دیوونه ر
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   .  پر از آرامش .  .  .   پر از آرامشم.  .  .   من  دیوونه  نیستم.  .  .  میدادن  هم خراب نشد 

 * **** 

هرنازنگران دوختم که خون خونشو همهرگل تازه از اصفهان رسیده زدم و نگاهمو بهملبخندی ب

 میخور د و نگران  

از وق تی اومده  .  .  .   ناز ما علاقه داره یانههرهمایمانی که هنوز معلوم نبود ب.  .  .   ایمانش بود

 بودم باآرامش نشسته بودم و  

مدام  لبخند آروم به همه تحویل  میدادم  و میخواستم  حرف سبحان رضایی به ذهن همه 

 دو ساعتی ب ه  .  .  .  خطور کنه

این دختر  .  .  .   حرف زدن گذشت و مهرگل از امینش گفت و قضیه های مسیر رو تعریف کرد 

 الیوودی  همهاونقدرا

نگاهم میخ  مهرگل بود که با ناگها ن ی  بلند شدن مهرناز همه به .  .  .   نیست  که فکر میکردم

 سمت اون برگشتی م و  

.  .  .   دیدیم  که به سمت تلفنش رفت و بعد از تماس با کسی  اون رو دم گوشش گذاشت

 ساعت هشت شب بود و ایمان  

خاطب خاص جواب دادو از این  همبا باز شدن لبخند مهرناز فهمیدیم  ک.  از  شیفت  برمیگشت

 اتفاق نیش مهرنا ز  

 ا دیم:  شدکالمش گو همهرسه با دقت و شیطنت ب.  .  .  چاکیده
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ک ی   میرس ی  .  .  .  نگران شدم.  .  .  سالمی؟.  .  .  خوبم مر سی.  .  .    خو بی.  .  .   سلام

 نه زو د  .  .  .  من خونه ام ؟.  .  .  خونه

.  .  .   نه الانپشت فرمونی.  .  .    ن زنگ بزنهمبرو خونه بعد ب .  .  .  ینجوری.  .  . هم  برگشتم

 ابرویی بالا انداخت و گفت:   .  فع لا و با نیش باز قطع کرد.  .   مراقب باش.  .  برو خونه

   .  آخ الان بره امین و ببینه چقد خر ذوق میشه

 ؟  سالمه -

    .  آره سالمه -

مهرناز که جواب داد از .  .  .  و  بحث به  بیراهه  کشیده  شد که صدای   تلفن مهرناز بلند شد

 اینجا هم میتونستیم صدای  

مثل مهرگل و  .  .  .  این  دوتا پسر تنها فرد زندگی ه همن.  .  .   پر  ذوق ایمان  رو حدس بزنیم

 که تنها فرد زندگیه .  .  .  مهرناز

مهرناز  .  .  .  با یک تفاوت که اونها پدرو مادر داشتند اما ایما ن و امین نه.  .  .  همدیگه بودن

 هیچ موقع پدرش رو از ته دل   

چقدر دوست داشت مادرش رو ببینه  که تو دوسالگی ترکش کردو  .  .  .  دوست  نداشت

 خالش برای بزرگ کردن مهرنا ز  

شیش   حتییعن ی .  .  .  وقتی  مهرناز دوسالش بود.  .  .   و چه زود مهرگل اومد  پیشقدم  شد

   .  .   .  ماه هم از فوت مامانش نگذشته بو د که
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هرگلدستی به هم کو بی د و گفت:  همسرتکون  دادم و سع ی  کردم تو بحثشون شرکت کنم ک

 فردا بریم بگر دیم ؟ ساره:  

  -  فردا دانشگاه داریم.   نه جیگ ر

    .  بهمنه  دیگه.   بابا آخر ترمه

    .  تازه آخر سال هم نیست بهمنه جیگر بهمن .  .  .  آخر ساله -

   .  .   .  من ی ه روز اومدما -

 ناموسن ی ه روز؟یعنی پس فردا میری ؟   -

   .   .  .   این هفته دانشگاه و پیچوندیم .  .  .  نه -

دم دانشگاه گرم که  .  .  .  ودشو امینهنظورش از این  جمع بستن خهمامیدونستیم  کهمو  هم

   .    .  .  ترم اولیا انقدر زود باهاش جوش میخورن

 حواسم پی افکار الکیم بود که صدایی منو از فکر پروند:   

 چه خبر از این آقا سبحان؟  

 نگاهی به ساره که با  نیش باز ابرو بالا  می انداخت کردمو گفتم:  

 باشه؟   بایدچه خبر ی 

   .   .   کوفتی زهرمار ی چیز ی.  .  .  شماره ای .  .  .    نخ ی -

    .  چیهی -
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 واقعا هیچی ؟ .  هیچـــی -

   چیهی.  آره -

   شددستش روی سرم فرود اومد و آخم بلند  

 چته وحش ی   -

 ترشیدی  .   آی خاک برسر چفتت کنم که نتونستی یه پسر تور ک نی -

  .    .  نه که تو نتر شیدی -

.     .   نیکان  جونم نمیذاره بترشم که.  .  .   مغرورانه گفت: فعلا  که نه به  پشت ی  مبل لم دادو

 .   

نیکان  همون پسره عجی ب  غریب  کافه بود که خبر از اتمام کلاس هامون داشته و امروز هم  

 با غرور .  مارو شکه کرد

خاص  خودش جلو اومد و شماره ش رو که روی  کارت ی  همراه اسمش بود جلو ی ساره  

 گذاشت و گفت:   

 منتظر هست م  

شماررو همونجا پاره کردو از جاش پاشد اما کی  .   و چقدر هم ساره به روی خودش آورد

   .   .   میتونست  نیش باز شدش رو جمع کنه؟آبرومون رو برد

تکون دادم و   "خاک برسرت"با یادآوری کار ها ی ساره لبخن دی زدمو دستم رو به نشونه  

 گفتم:   
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 مروز پرون دیش   اونم که ا

هرگل گی ج بهمون نگاه کردو  همخیلی خره که بپر.  نمیپره.  .  .   نه -

 گفت:   

 نیکان کیه ؟  

 پسر آویزون شده این ترشیده    -

خیل ی وقت بود از این قهقهه ها .  .  .  پس گردن ی نثار گردن مهرناز شد و مهرناز قهقهه زد

   .  .   .   ایمان ربط داره؟مطمئناو این آیا به حضور .  .  .  نزده بود 

بحث  که عوض شد مهرگل به زور راضیمون  کرد فردا عصر،دانشگاه رو بیخیال شی م و بااون  

 و نامز دجونش   

هرچقدر هم مخالفت  .  .  .   بریم بایدبریم  بگر دیم  و برای  منو ساره تعجب داشت که چرا ما 

 کر دیم مهرگل نذاشت و  

   .  .   .  میخوا د بهمون معر فی کنهگفت که چند نف ریو 

فردا  تا عصر ساعت چهار، تو دانشگاه خن دیدیم  و قرار شد تا اومدن پسر ها و مهرگل به  

 دنبالمون،زمان رو تو کاف ه  

.  .  .   و نیکان جونش.  .  .   ورد علاقه   ی سارههمهمون کاف .  .  .  روبه  روی  دانشگاه بگذرونیم 

 ودش رو تو  صفحه گوشیش چک میکر د گفت:  ساره همونطور که خ

 یعنی امروزم میاد؟   
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 تو که شماره شو پاره کر د ی   -

   .  .   .  کثافط خیل ی خوشتیپه ها.  .  .  یادخیلی  خره اگه باز ن .  حالا من  یه  کاری  کردم -

افه  و به ک شدیمهرسه از خیابون رد .  و  نیشش  دوباره باز شد و نگاهش رو به کافه دوخت

 باد ساره رسما .  .  .  رسیدیم 

.  .  .  با دپرس ی روی صندلی نشستو گفت: نیستش .  خالی شد وقتی  دی د کافه خالیه خالیه

 حالا چیکا ر کنیم؟به چی بخن دیم ؟ صدایی بالا سرمون شنیده شد:   

 لقک و دارم؟؟؟ شدمن اینجا نق

نگاه کر دیم که گفت:  منتظر من بو د ی نه؟  ساره از جاش پری د و ماهم با تعجب به نیکان 

 وضع خودش رو حفظ کردو گفت:   همسار

 ؟ .  شما  کی باشی.  .  .   نه

 ی بادت خوابید؟ شد پس  کی نبود و وقتی وارد  -

و بعد هم بااعتماد به نفس  .  .  .   ساره نفسی کشیدو کمی مکث کرد تا دنبال جواب بگرده

 گفت:   

 به شما ربطی نداره   

 ساره ناگهان ی پرسی د:  .  .  .  یکردی م هم و منو مهرنازم با لبخن دی خورده شده بهشون نگا

 تو چرا همش اینجایی؟بیکاری ؟  
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 نه نیست م   -

 پس برو سر کار ت   -

    .  سره کارمم  -

 اس؟   همکارت ایجا د مزاحمت واس -

 این کافه ست  نه کارم چرخوندن  -

منم   .  .  .  ابروهای هرسمون با تعجب بالا پری د که نیکان با لبخند کج گفت:  مال  بابامه

 دیدم   میتون م  کمی  باافرا دی  که وارد ملکم  میشنصحبت کن م  

 ساره اخمی همراه تعجب نثارش کردو گفت:   

 یتونید؟بری د سر کارتون،ماهم از ملک شخصیتون خارج میشی م  همکی گفت

 و تا خواست بلند شه،نیکان در کمال تعجب فشاری به شونه ساره دادو روبه پسری گفت:   

منو  .   خانوما هرچی میخوان براشون بیارو خودش از جلو ی چشم ما نا پ دی د شد.  .  .   رضا

 های بالا رفته گفت:   مهرناز بی صدا،خن دیدیم و ساره با ابرو

 ناموسا  دیگ ه نیای م  .  .  .  اقا  دیگه  نیایم.   اینجا  مال باباشه.  .  .  یا  قمر بن ی  هاشم 

.    و  دستی  به پیشونیش  کشی د  و ا ین  کار رو دقیقا  وقتایی  انجام میدا د که ضایع شده باشه

 پس ری سفارش هامون رو  .  .  
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کمی  که گذشت،با صدای گوشی مهرناز هرسه به .  .  .   خن دیدیم   گرفت  و رفت و ما همچنان

 مهرنا ز قبل از جواب دادن گفت:   .  .  .  طرفش برگشتی م 

 ایمانه  

 از جاش بلند شدو گفت:   .  و بعد تلفن رو جواب داد

 اوم دیم  .  .    اومدیم

 ا اشاره زد که ساره آروم گفت:   همو ب

   .    .  .  چیزامونوبابا این رضائه که نیاور د 

 بگی ر بریم با بچه ها بخوری م   -

 قهوه رو ببرم بااونا بخوریم؟  -

 بگو نیارن .   راس میگی ا -

 ساره بااخم گفت:   .  .  .  و بعد ساره رو به طرف  پیشخوان فرستا دیم 

 چقدر میشه؟  .  ما سفارشامونو پس میگیریم چیزی ن میخوایم 

 ندلی  چرخ دار کردم و ن یکا ن گفت:   نگاهی  به نیکانه  لم داده روی   ص 

 ن چیزی بخوری؟  همنمیخوای از کاف

    .  نه اومدن دنبالمون میری م از یه رستوران چیزی میخوریم -

 نیکا ن با لبخند کج سر تکون دادو گفت:   .  روی رستوران تاکی د کرد
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 چهل وپنج تومن .   سه تا کیک .  .  .  سه تا قهوه

پسر نگاهی به .  .  .  پری د اما چیزی نگفت و کارتش رو دراورد و بهپسر دادابروهای ساره بالا  

 کارت انداختو گفت:  

ساره  ضیاییو  کارت رو کشی د  و رمز رو پرسی د  و ما در عجب بو دیم بابت پررویی این  

 ساره رمز رو گفت و پسر رسی د و  .  پسر

ساره بااخم  .  .  .  ز رو به خنده انداختنو مهرناهمساره چشم غره ای رفت ک.   ادشدکارت رو به

 به سمتمون اومدو  گفت:   

 اسکل پ چرا گفت چهل و پنج تومن؟  .  .  .  بیست تومن کشی د

    .  خواسته ببین ه چی میگی -

 ی نث اره پسر کردو گفت:   "اه "ساره 

 کجان اینا؟  

 اشینی اشاره کردو گفت:   هم مهرنا ز ب

 اون ماشین ایمانه   -

لند امین  سیب ماشین شا.  .  .  با  روشن خاموش شدن چراغ سوناتا هرسه به طرفش رفتی م

 هم که از حضور مهرگ ل 

دو پسر  دیگه هم پشتش نشسته .  تشخیص دادم دقیق ا پشت ماشین ایما ن پارک شده بود

 بودن که با  پیاده شدن  
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و ما رو به امی نو دوستای امین  .  .  .  اهمخند امین و بمهرگل با لب.  .  .  مهرگل،پیاده شدن 

 معرف ی کردو بعد از این 

ایمان برخلاف همیشه که اخمو بود،امروز با لبخند  .  .  .   شدیم ما چتر ماشین ایمان .  .  .   جلسه

 ضب ط  .  .   یکر د همبه همه نگا

نگاه نیکان برخورد کرد و   ماشین  که روشن شد،ساره شیشه  رو پایی ن  فرستاد که نگاهش،با 

 محل نذاشتو نیکان هم  

اما .  .  .   ماشین حرکت کردو ماهم  دیوونه بازیمون رو شروع کر دیم.   اد شدکجی تحویللبخند 

   .  پر از آرامش.  .  .   پر ا ز آرامشم.  .  .   ن همیاد م بود ک

 *** 

 روی تخت ها ی رستوران های فرحزاد که نشستیم مهرناز گفت:  

 ایمان نگیرنمون؟  

 ایمان ابرویی بالا انداختو گفت:   

    .  نگران نباش.   نه گشت نیست 

وتا قلیون که دادن لبو  شدسفار.   و  به پسری  هم سپرد که بااومدن گشت به همه خبر بده

 این پس ر .  .  .  لوچم کج شد

.  .    همشون از دممعتاده بدبختن.  .  .   یا  سیگار  و  یا  قلیون.  .  .  دی د    نمیشدد  هارو  بی  دو

 بدبخت ا  . 
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چشم غره ای به فرد فرضیه روبه روم رفتم و بی توجه به صدای  خنده افراد تخت پشتی که با  

 وجود گلدون   

هرناز نگاه کردم که همچین هم از این  جمع خوشش  همبزرگی،ا ز  ما فاصله گرفته بودن،ب

افه شده  مخصوصا باوجو د  دوتا پسر مثلا با نمکی  که امروز به جمعمون اض.  .  .  نیومده   بود

 خودم رو از جمعشون  .   قلیون  هارو آوردن.   بودن

 فاصله دادم تا با بوی دود سردرد نگیرم که پسری که اسمش پدرام بود گفت:   

 آیه خانوم نمیخواین؟   

 سری به نشانه نف ی تکون دادم و اون حرفش همزمان با صدایی از پشت بود:  

 مردم  .  .  .  زهرمار بگیر ی الهی سبحان

این اسم  .  .  .  خیلی  هم آشنا.  .  .  به خن دیدن  ادامه دادو این  اسم چقدر آشنا بود برامو  

 ن براش پ ر  همهمون پسری بود ک

لبخن دی به حرف اونروزش زدم و با صدایی کهدوباره از پشت شنیده  .  .  .   از آرامش بودم

     .  .  . این صدا هم آشناست: .  .  .   رفت همشد ابروهام در 

 نم خاطره تع ریف کرد م  همن چه گفتین خاطرهمخب ب

 ناموسن ننداختنت بیرون؟؟   -

    .   بیرون؟؟نه  بابا  یه  هفته تنها،شب،شیف ت  دادم شیش  ماهم اضافه خدمت خوردم -
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از  لحن بامزه ش شک به دلم افتادو این  صدا عجیب  شبی ه  صدای اون پسریه که اونروز با  

 حرفاش آرومم  

نمیشد .  .  .  خیل ی دلم میخواست برگردم و پشتم رو ب بینم و مطمئن شم اما روم .  .  .  کر د

 اگه برگردمو اون نباشه؟؟ضایع   

میگه و   بردیابه .  .  .  آبروم میره.  .  .  وای.  .  .   ن  وضعتو ای.  .  .   نو ببین ههم تازه اگ.  .    میشم

 وااای مامان  .  .  .  امانم میگه همهم ب بردیا

م نی  که دانشگاهو یک لحظه هم .  .  روغ گفتم و دانشگاه رو پیچوندمشدمنو  میکشه  ببینه  به 

 تا ساعت آخر برا ی  

مهمونی ها ی خاله ول نمیکردم،چهار ساعت آخر رو پیچونده بودم  شروع به گاز گازی  

حواسمو کامل به پش  .  .  .  کردن لب هام کردم و تو دلم استرس افتادو ایکاش که اون نباشه

 ت 

 ازک و لوس دختری آب دهانمو قورت دا دم:  دادم  تا از هر حرفشون بل بگیرم  که با صدای  ن 

   بردیااا 

خدایا  .  .  .  ی ا  خدا.  .  .  همونه  بردیایعن ی  .  .  . بردیا .  .  .  دستام  رو مشت کردم

  .  .  .  نو تو این وضع ببینههماگ .  .  .   خواهش میکن م اگه همونه بر نگرده.  .  .    برنگرده

 چیز ی بهم تشر زد:   

ه وضعی؟تو چه وضعی هستی مگه ؟ و خودم به تو چ

 خودم جواب دادم:  
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 دانشگاه باشم و  دستهام،ناخونام رو فشرد  بایدتو فرحزاد میون چهارتا پسر اون هم زما نی که 

 صدای دختررو شنیدی؟  .  .  .  ساره کنار گوشم با صدای  آروم ی گفت:اه اه .  .  . 

 تو ام به پشت گوش میدی؟   -

 ش نیدی صدای دختررو؟  .  .  .  آره -

 یترسم  همسار.  .  .  آره -

 ؟  .  .  .  چی از  -

    .   باشه بردیا نکنه اون  -

 ابروهای ساره بالا پری د:   

 بردیا باشه؟چرا همچین فک ری کر دی؟  

 ؟ بردیان دیدی دختره گفت  -

 اوووو حالا هرکی گفت بر دی ا یعن ی اسم پسرخاله توئه؟   -

نکنه  .   همون روانشناسم.  سبردیا سبحان دوست .  .  .  نه ولی یکی  دیگه ام گفت سبحان -

 اونان  

   .  .  .  نه بابا نترس  -

با صدای پسری به عقب برگشتم و کاش گردنم اون لحظه از کار میوفتادو من برنمیگشتم تا  

 چشم تو چشم نش م  
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فته شبا تنها شیف  کههمون پس ری که ی.  .  .  بااون پسری که این روزها شده بود منبع آرامش

   هم ت داد و شیش ماه 

 گاه ی که همراه با دلخوری بودو من عجیب ناراحت شدم از تعجب ن .  .  .   اضافه خدمت خورد

 دلخوری که تعج ب .  .  . 

آب دهانمو قورت دادم و نگاهی بهش انداختم وسعی .  .  .  داشت  و معلوم نبود دلیلش  از چیه

 کردم موضع خودم رو  

 حفش کنم:   

 سلام .  .  سـ

 آروم گفت:   .  .  .  حرفی نزد و فقط نگاهم کرد

   .    .  .  آیه

و   چرخیدنگاهم  .  .  .  م بالا پری د  از اینکه  ته اسمم خانومی  گذاشته نشده بود و  من ابروها

 میخ شد رو دختری که به 

و من هنوز هم درگیر  .  .  .  نو میخوا دهمرو زی  بهم گفته بود ک  بردیابردیا  چسبیده  بود و 

 نگاه پسر سبحان نام ی بودم 

 آب دهانش رو قورت داد و گفت:   .  .  .  که عجیب شونه هاش پایین افتاده بود

 بااخم صدام کرد:    بردیا ا نگاه کردن و همها عجیب ب بچه.  .  سلام

   .  .  .  اینجا.  .  تو.  .  .  آیه
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پوف ی کشید م و واقعا ا ی کاش  نیکان مخ ساره رو به کار .  .  .  چرخیدو نگاهش بین بچه ها  

 میگرف ت تا ما توهمون کاف ه  

طرز نگاه   این.  .  .  دعوای  مادرم مهم  نیست .  .  .   کوفتی  میموندی م  و بیرون  نمیزدیم

 کردن سبحان رو کجای دلم بذارم؟و  

و  .  .  .   عجیبه.  .  .  ه؟مهم نیستچرا طرز نگاهش برام مهم.  .  .   سوال  ذهنم رو درگیر  کرد

   کهنگاه هایی .  .  .   همینطور هم بود

اینبار  .  .  .   و حالا عجی ب تر از هرموقعی.  .  .  هربار رنگ عوض میکر د برام عجی ب بود

   کهدلخوریی .  .   حالت دلخوری داشتن

ین پسر روانشناس  من چقدر از شخصیت  آفتاب پرستی  و رنگ عوض کن ا.  .  .  عجیب  بود 

   .   .  .  یادخوشم م

دستی به  .  .  .  چشم  هامو بستمو واقعا حس عین  خر  گیر  کردن تو گل رو درک کردم

 و     که مهرنازپیشونیم کشیدم  

ساره خیلی آروم اسممو صدا کردن و من هنوز هم در حال دست کشیدن به پیشونیم بودم و  

   چیواقعا نمیدونستم  

که غیر ت مسخره ش گل کرده    .  .  . بردیا این  جو  سنگین  بیرون  بکشم بگم  تا همرو از

 بود آروم گفت:   

   .    .  .  آیه

 سریع به طرف بچه ها برگشتمو گفتم:   
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 بردیا پسرخال م  

 و  به دکتر رضایی  اشاره کردم و  بی  توجه به اون نوک مدا دی  دلخور اما سرد نگاهش گفتم:   

ا و به جمع   همآشناهای خانوادگیآقای رضایی از 

 خودمون اشاره کردم و گفتم:   

 دوستای دانشگاهم  

و شروع به جویدن لب هام کردم و نگاهم ناخوداگاه به سمت دکتر کشیده شد و آیا من باز  

 مو نیم که تو  همه

ن چیکار کرده بودم که هم خب مگ.  .  .   خب.  .  حرفها م  بهش آرامش میدادم؟؟؟چرا  نباشم

 گاهش اینطوری بود؟؟؟مگه ن 

دلم میخواست جیغ بزنم و  .  .  .  لخور بود؟؟خدای منشدمن خلاف شرع کر ده بودم که نگاه

 همه رو به طور وحشیانه 

که بی تقصی ر   بردیاای از اون جو سنگین بیرون بکشم و خودم هم در آخر قلیون رو تو سر 

 تر از همه بود بشکونم و  

 چرا؟صدای  آشنایی  اخمام رو در هم کرد:   .  .  .   چرا اینجا ن .   .  .  جی غ  بزنم   همباز

    !   ی ی بردیادختر خاله .  .  .   پس شما

 لبش رو گاز گرفت و گفت:   .  .  .  نگاهم  روی  پسری  رفت که در نظرش من  دیوانه  بودم

   .   .  .    نمیدونستم
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 بردیا:مگه شما هم دیگرو  دیدید؟؟  

ن گفته   همچی  جوابش رو بدم؟بگم رفیق فابریکت ب  .  .  .   چشم  هام رو با حرص بستم

 دیوونه چون وقتی تو  خیابون   

مزاحمم شد جی غ زدم؟؟یا بگم تو مطب سبحان رضایی  دیدمش و از این طرف یه عالمه آدم  

 سمج شن که چرا ت و  

مه به نتیجه  حرف امیر  برسن؟ابروهام از کلافگی بالا رفت که ایما ن به ههممطبشم  و در آخر 

 حرف اومد و گفت:   

 چه جالب  

هم خودش   شایدی ا  .  .  .  اون موقع زد   همیشدو  این  کلیشه  ا ی  تری ن  حرف ی  بود ک

 میدونست من الان چه حس ی  

طرف دکتر چر خی د  که بلافاصله بعد از  نگاهم به .  .  .   هم نمیدونست  .  .  . شاید دارم

 ن گفت:   همنگا

 تو مطب من آشنا شدن  

 بازوم  میون  انگشتای  ساره فرو رفت و من صداش رو شنیدم  که آروم گفت:   

  .  .  .  این همون دکترته.  .  .  نـــه

 ؟ حرفی نزدم و آروم گفتم:   

   .  .  .  بله تو مطب آق ای رضای ی باهاشون آشنا شدم
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 بردیا سرتکون دادو گفت:   

 رسیدی خونه تلفنت خاموش نباشه و جواب زنگام رو بده  .  باشه

بی اهمی ت تری ن موجود زندگی م بخاطر وجودم .  .  .   و این یعن ی از من توضیح میخوا د

 و  .  .  .   تو فرحزاد ازم توضیح میخوا د 

کنه که تو شونزده سالگ یم علنا   غیرت خرج م نی ب بردیاست؟همهایا چیز مسخره تر از این 

 بی غیرتی خر ج  

 رو ش نی د:   همکرد؟؟لبم  یه  وری  بالا رفت و سرم تکون ی  خورد و فقط دکتر زمزم 

    .  زرشک

جمع از اون خشکی  درومد و چند نف ری شروع به حرف زدن کردن و من   بردیابااین  حرف 

 آرومی  " ببخشید"هم با 

اما جرئتی برای  .  .  .  و هنوز هم سنگینی  نگا هی  رو حس میکردمبه  طرف بچه ها برگشتم 

 نگاهش  .  .  .   برگشتن نداشتم 

میشد .  .  ب ی تفاوت  میشد .  . سرد .  .  .   هی چ  موقع معمولی  نبود.  .  .  همیشه  نقاب داشت 

 رنگ عذاب وجدان و شرمندگ ی  . 

و من از این  تعویض  نقاب چیز یمیتونستم بفهمم؟من  .  .  .  میگرف ت  و حالا هم دلخوری

 کی تونستم چیزی از این دکت ر  

دومین  بار باشه؟؟؟مهرناز پیسی  کردو علاوه برمن،حواس ایمان و ساره هم    اینبفهم م  که  

 مهرنا ز آروم پرسی د:   .  بهمون جمع شد
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 این همونه؟  

   !   همونه.  .  .  .  سرتکون دادم و آروم گفتم:سبحان رضایی

 مهرنا ز ابرویی بالا انداخت و گفت:   

   !    خوشگله ها.   اوووم

مهرناز به طرف ایمان برگشت  .  .  .   فشرده شدن دستش از جانب ایمان رو ماهم حس کر دیم

 و گفت:   

   .  .   .   نه اینکه از تو خوشگلتره.   منظورم این بود که اونم خوشگله

تکون دادو مهرناز هم کوبیدنی حرومش کرد و اینور هم  ".  .   خودتی" انهایمان  سری  به نش

 ساره از خنده غش کردو   

.  .    این  ها توچه فکر ی  بودن و من تو چه فک ری.  .  .   من  هم به لبخند ساده ای  اکتفا کردم 

 ناخواسته دلم میخواس ت  . 

ن رب طی همب شایدفکر کردم بود اما لحظه ا ی  چیبرگرد م و ازش بپرسم لی ل نگاهش  

 ین ب ه  همبرای  .  .  .  نداشته باشه

اما تو  .  .  .  ااونجا بو دیم کلمه ا ی حرف نزدمهمروی خودم  نیاوردم و تا ی ک ساعت آینده ک

 دلم کلی فحش بار ایمان  و  

ساعتی که گذشت ایما ن زنگ بلند شدن زد و  .  .  .   امین  کردم بابت مکان انتخاب کردنشون

 ن گفت:   هممهرناز آروم ب
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ساره لبخندکج و   شدراضی   بریم  بریمانقدر زدم تو پهلوش و گفتم 

 معوجی زدو گفت:   

 خدا لعنتش کنه اینا اینجا  چیکار میکردن؟؟؟  

که تمام حواسش پی من بود کردمو بعد از تکون دادن سرم و   بردیای گفتم نگاهی به "اه "

 خداحافظی خیل ی  

کتر  شدو ا ی کا .  .  .  آرومی  ازشون دور شدم و ساره و مهرناز رو هم به دنبال خودم کشیدم

   .    .  .  اونجوری نگاهم نمیکر د

 *** 

با  سر  در د ی  که از افکار مسخرم به سرم اومده بود تن خستم و روی تخت کوبیدم و ساعدم 

 و روی پیشونی م  

از  دیش ب  سرمغر زده بود که .  .  .  حوصله غر ه ای  ال کی  مامان رو نداشتم.  .  .   گذاشتم

 چرا انقدر  دیر به خونه  

 و بیرون   رفتم و خواهر زاده گلشو مشاهده کردم نمیدونست  که  دیروز  پیچوندم   .  .  .   میام

 وگرنه سرم  لای گیوتی ن  .  .  . 

.  .  .  با اولین  ویبره  گوشیم،سریع  بالا اوردمش و نگا هی  به صفحش انداختم .  .  .  میرف ت

 منتظر موندم ت ا   بردیابا  دیدن اسم 

از  دیشب،بع د از  .  .  .    کردم  قطع  شه و بلافاصله بعد از قطع شدن تماس گوشی  رو خاموش

 اونکه کلی ازم باز خواست   
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طمئنم  هم ست کبردیاتنها کسی  که حالش رو ندارم همین .  .  .   کر د  جواب تلفناش رو ندادم

 اگه حرف اضافه بزنه و  

معنی د قیقش رو   بایدغیرت مسخره و الکیش رو به رخم بکشه فحش هایی نثارش میش ه که 

 تو گوگل سر چ  

ت ا خوابم ببره   همتو ذهنم بهش لقب دادم و چشم هام و روی  هم فشرد"ایکبیر ی ".  .  .   نهک

 اما با یادآوری اینکه فردا  

آب دهانمو قورت  .  .  .  برم مطب دستم از روی  سرم برداشته شد  بایدچهارشنبس  و من 

 من فردا با چه رویی ب ه  .  .  .  دادم

ر کردم که حالا بخوام خجالتبکشم؟ضربه ا ی به سرم زدم ن چیکاهممطبش برم؟؟چه رویی؟مگ

 با غرغر در اتاقمو باز کردو گفت: چیه؟  .  .  .  و بلند مامان و صدا زدم 

 مامان امروز زنگ ز دی وقت بگیری ؟ بااخم گفت:    -

 تو که هرروز خودت زنگ  میزدی  چرا این  دفعه زنگ نز دی؟  .  بله  گرفتم

 ه ای رفت و گفت:   حالا ساعت چند؟  چشم غر -

   .  .     .  برای پنجشنبه وقت گرفتم .  وقت نداشت .  .  .   ولی نه برای فردا .  .  بله زنگ زدم

   .    .  .  حداقل ی ه روز  دیرتر میدیدمش.  .  .  نفس عمیقی کشیدم

 ساعت چند؟   -

 هش ت   -
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 سبتا بلن دی گفتم:   اینابروهام بالا پری د و با صد

    !   ساعت کار ی تمومههشت؟؟؟هشت که 

 دوباره چشم غره رفت و گفت:   

   .  .   .  هشت صبح .  .  .   هشت شب نه

 دوباره صدام بالا رفت:   

 برم کلاس مهرنا ز   بایدن ن همهشت صبح مامان؟؟مگ 

 تازه،مشاوره رفتنت مهم تر از کلاس رقصته  .  .  .  حالا  ی ه  روز قر نده پشت مهرناز -

 ارم نشست و گفت:   و به طرفم اومدو کن

 تاثیر ی هم داره؟  

 نگاهمو به ز مین دوختم و شونه بالاانداختم:  

اونای ی  .  .  .  ن باورم میشه   هیچ  مشکل ی ندارمهمیجوری  رفتار میکن ه  ک.   .  .  نمیدونم

 درست کن م دستشو نوازش گونه پشتم کشیدو گفت:    بایدرو هم که دارم 

ابروهام از این محبت ناشناس بالا پ ریدو .  .   دختر من مشکلی نداره  .  .  .  معلومه که نداری

 امان دوختم که خم شد گونمو بوسید و آروم گفت:   هم نگاهمو ب

 دوست دارم تاثیر وجود دکتر رو ببین م  

با خاموش شدنبرق ناخوداگاه دراز کشیدم و  .  .  و  از جا بلند شدو برق رو خاموش کرد و رفت 

 زمزمه کردم:   
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 ؟ .  .  .   تاثیره وجود دکتر 

  دکتری  که نمیدونستم  چرا روم نمیشه جلو روش سبز بشم.  .  .  و  ذهنم کشی د  سمت دکتر

 .   .   

 *** 

اجازه چیز ی رو طب به جونم افتاده بود که همهنوز  هم خوابم میوم د  اما انقدر استرس رفتن ب

 خاک بر .  .  .  بهم ن میدا د

کنن که حتی  باخودمم درگیری  دارم و نمیدونم  چرا انقدر حساس شدم روی    همسر  مسخر

 با دقت  .  .  .   رفتارام با دکتر

و  .  .  .   تیپ  زدم و ک می  هم آرایش  کردم و هنوز هم ذهنم در گیره  که چرا؟چرا حساسم

   !   نمیدون م .  .  .   هاینبا ر هم مثل همیش

امان و بابا به سمت مطب رفتیم و اونها منو  پیاده کردنو و بعد هم به سمت کار  همهمرا

 با ضعف  .  .  .  خودشون رفتن

عجیبی  نگا هی  به تابلوی  ساختمان پزشکان و بعد هم اسم سبحان رضایی انداختم که نگهبان  

 گفت:  

 ارد شه  آقا میخوا د و.  .  .  بیا تو دخترم

نگاهشم نکردم باز کردمو به سمت آسانسور راه افتادم و باز    حتی راه  رو برا ی  ماشینی  که 

   .  .   .  و بازهم خاک برسرم  .  .  .  هم دلشوره و استرس 
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نشی سری ع سرش رو بالا  همربوطه از آسانسور پیاده شدم و بعد به سمت در رفتم کهمتو طبق

 گفت:  لبخندگرفت و با 

درسته؟؟   .  .   آیه یزدانپور.  .  .  اوم دی  خوش

 لبخن دی زدم و گفتم:   .  .  .  ممنون حافظه

 بل ه  .  .  سلام

 بشین عزیزم دکتر هنوز نیومده  .  سلام -

.  .  .    ابروهام بالا پری د و باهمون تعجب رو ی صندلی نشستم که در باز شد پسری وارد شد

 بدون اینکه به رو ی خودم 

بیار م با پام روی زمین ضرب گرفتم و س ع ی کردم از استرسم کم کنم که با  دی دن کفش  

 سرم رو سری ع بالا  .  .  .  آشنایی

هر استرس ی که سع ی کرده بودم کم کنم دو  .  .  .  با  دیدن دکتر رضای ی.  .  .  گرفت م

 م   برابر شد و با دلشوره ایستادم و سلا

 بفرمایی د  .  بابتتاخیر م  ببخشیدنگاه ی  بهم انداخت و گفت: سلام   .  .  .   کردم

در رو با کلی د  باز کردو کنار رفت که داخل شم و اینبار  .   باهمون  ج دیت  به دنبالش رفتم

 من در اون نوک مدا دی   

کت  .   بل میشینمبا اشاره ش ر وی م.  .  .  چشم هاش چیزی مثل ب ی تفاو تی رو  میبینم

 سرمه ای رنگش رو درمیاره و ب ه  
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کلافه دست تو موهاش میکنه و من ت عجب  .  .  .   و روی مبل رو به روم میشینه یادطرفم م 

 سربالا گرفت و گفت:   .  .  .  شدمیکنم که چرا نیومده کلافه 

    .  سلام

 سر تکون دادم:  

 -سلام 

 خوبی ؟  

 و  من از ج دیت  چند دقیقه   پیش  و صمیمیت  الانش ابروهام بالا میره:   

   .    .  .  ممنون 

 جدی گفت:   

 .    .  دیروز منتظرتون بودم

 برای همین  دیرو ز پر بو د سرتکون داد و ج دی گفت:   .  .  .  یادم رفته بود وقت بگیرم -

 نه؟ .  .  .  یشیهمزو د کلاف

 چطور؟  .  .  .  آره -

   .    .  .   فکر میکردم به همین دلیل باشه که اینجا باشی -

   .  .   .  مادرم منو بخاطر زود عصبی شدنم اینجا فرستاد -

 زود عصبی  میشی؟   -
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  .   .  خیل ی.  .  .   میشدم -

 میشدی؟یعن ی الان نمیشی؟ ؟   -

   .   .   حالا حس میکنم دلیلی برای آنچنان عصبانی شدن نیست -

   .  نه -درگیری ها کم شده؟؟؟ -

 که عصبانی نمیشی؟مثل قبل؟؟    چیپس  -

  ن خودم و خالی کنم  پیشش و شروع به نصیح ت کردن و دعوا کردن نکنههمکسی هست ک -

   .  .   .  همین باع ث میشه نصف عصبانیتام کم شه .  .  . 

 کجی زدو گفت:   لبخند 

 پس من ب ی تاثی ر نبودم؟  

 جدی و تقریبا خشک جواب دادم:   

 مطمئنا ن ه  

.    این  یه لبخند از نوع کج بود  .  .  لبخندش  کج تر شد و من میدونستم  که این  پوزخند نیست 

 ج دی شد و گفت:   .  . 

   .    .  .  وضوع ج دیدی حرف بزنیمهممیخوام امروز دربار

 با همون ج دیت گفت:   .  .  .  منتظر نگاهش کردم

 ؟   .  .  .  الا فکر کر دی وابستگی چطوری شکل میگیرهتا ح
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ن الان  هموضوعی کهموابستگی؟؟وابستگی  چه ربط ی  داشت ب.  .  .   ابروهام  بالا پری د

 بخاطرش اینجا بودم؟؟؟ 

.  .  .   باعث شد پنج سال بعد کارت به روانشناس بکشه بردیامن حس میکنم وابستگی تو به  -

 اینطور  نیست؟  

  .  .     .  خیل ی کار ها کرد بردیاوابستگی من به  -

 ؟   .  .  یشد چطوری  فهمید ی عاشقش .  .  .   امروز میخوام  برام از نوع وابستگیت  ب گی -

   .  .   .   دلم نمیخوا د راجع بهش حرف بزنم -

   .   .  .   اوم دی اینجا حرف بزنی.  بزن ی بایدولی  -

   .   .   ولی -

 همونطور که به سمت تخته سفی د چسبیده به  دیوار میرفت گفت:   

   .    .  .  قلب مثل ی ه ز مین میمونه

همونطور که خط ه ای موج داری روی قسمت پایینی ش  .  .  .  و قلبی رو ی تخته کشی د

ای گذاری میکنی  میتونه  به قصد ها ی  مختلفی  میکشی د گفت:وقتی یچیز ی رو تو زمین ج 

  شد ی ا ر .  .  .    ق ایم  کردن  یه  چیز.  .  .  باشه

نه؟ نگاهم  .  .  .  این دوتا خیلی باهم متفاوتن.  .  .  کردن یه چی ز

   .  .   .   کردو من هم  گیج نگاهش رو پس دادم
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یا میوه  .  .  .  ای  خودشو نشون میده وق ت ی  به قصد رشد چیزی  رو میکار ی  بخوای  نخو  -

 ی ا  .  .   خوب تحویلت میده

اما وقت ی  .  .  .  ورشدهرچه زودتر بک نی و بندا زی  بایدیه چی ز گن دیده و خراب شده که 

   .    .  .  چیزی رو به قصد پنهان کردن توی زمین ج ا ی گذاری کن ی پس اون چیز باارزشیه

 و خیره تو چشمام گفت:   

 .  .    .  مثل عشق 

 روش رو به سمت تخته برگردوند:  

هرچقدرم .  .  .  چیز ی که ق ای م  میکن ی زی ر خروار ها خاک و گل خودش رو نشون میده 

   .    .  .  یجور ی خودش رو نشون میده .  .   خفیش ک ن یهمک

 هاشور زدن:  برگی  روی  اون خط های  موج دار کشیدو  شروع کرد به

میتونه با   .  .  .   باعث  یه  عالمه اتفاق های  مختلف بشه  یادممکنه  ناگهان ی  بیرون  ب

   .   .  یا.  .  .  چیزهایی که از خودش نشون میده  باعث شه عشقتو به دست بیاری

 به طرفم برگشت:   

   .    .  از دستش ب دی

با لب  .  .  گ ی  زیر  اون خط های موج دارشروع کرد به کشیدن  بر .  .  .  دوباره  برگشت

   .  .     .  هایی آویزون و چشم هایی بسته
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انقدر میمونه و مخ  .  .    انقدر میمونه.  .    اون چی ز  باارزش.  .  .    شکل دوم هم این ه  که -

   .  .   .  ف ی میشه تا

 دوباره به طرفم برگشت و با صدای آرومی گفت:   

 ها  خروار    زی ر    چیزباارزش   میمیره،،،اون 

   .   .  .  میمیره و نابود میشه.  .  .  خاطره،آرزو،میمیره

   .  .   .   جلو اومد و روبه روم نشست.  .  .   اب دهانمو قورت دادم

.    چه داخل بمونه.  یاد چه بیرون ب.  .  گفتماول هم .  .  .  اما باز هم خودش رو نشون میده -

  !    ،اگه،مرده باشهحتی  .  .  .  در هرصورت خودش رو نشون میده.  . 

گیج نگاهش کردمو میون حرفاش تند تند هدف رو سرچ کردم اما باز هم به  دیوار نفهمی  

 مگه نه ؟  .   . مطمئنم مرده.  .  احساس تو نسبت به بر دی ا مرده -.  .  .  کوبونده شدم

   .  .  .  سرتکون دادم.  .  .  و منتظر نگاهم کرد

خاطر - ها  خروار  ر  زی  میکنی  فکر  یه  هم تو  به  دیل  تب  و  میپوسه  روزی  و  ونده 

 اما اون ی ه  .  .  یش ههمسخرهمخاطر

   .   .  .   سرباز میکنه  و خودش رو بهت نشون میده.  .  روزی  سر باز میکنه

 سریع بااخم گفتم:  

  .    ندارم و نخواهم داشت بردیاه سیب من هیچ ح.  .  .  د نظرتونه کاملا اشتباهههمچیزی ک اون 

 .  .   
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  .    .  .  تعجب ابروهام بالا پری دهم معلومه که اینطوری.  .  .  صد در صد -

 خفه شده  .  .  .   حس شما به بر دی ا مرده.  .  .   وجود داره   بردیامن نگفتم حسی  به  -

   .   .  .  یاد خودتون گفتین بیرون ماما  -

دوکلمه آخرش  بردیا .  .  .  نه حسه عشقه نسبت به  .  .    حس  عشق .  .    منظور من عشق بود -

 نه ؟  .  .  .  تو دوباره عاشق میشی .  .  .  عشق.  .  .  دوکلمه اول  میمونن.  .  .  مردن

این پسر چیه که بامن راجع به   و جستجوگرانه نگاهم کرد و من بازهم سوالم این بود که هدف

  .   .  .  عشق حرف میزنه

   .  .   .  آره -

   .   .  .    عشق چی ه.  .  .  امروز برام بگو -

   .    .  .  چییعنی  -

   .   .  .  یادعشق چطوری به وجود م -

   .  .  .  این ربط ی به اون حس مرده ندارهـ -

 اینو خودت گفت ی  .  .  .   تو باز هم عاشق میشی  -

   .   .   ولی.  گفتم  -

 انگشتاش رو توهم فرو برد و آرنجاش رو ر وی زانو هاش گذاشته و گفت:   
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و من میخوام این رو توی تو تقویت کنم که تو حس بع دیت دچار .  .  .   تو دوباره عاشق میشی 

   همضعف نشی که باز 

   .    .  .  ی روزی این ملاکه زود کلافگ ی و عصبی شدن رو داشته باش

.  .  .   ی ا  ی ک دختر.  .  .  ی ک  آدم.  .  .    بع د  از مکثی  گفت:امروز  از عشق برام بگو

 چطور ی عاشق میشه؟؟ 

یک  دختر چطور ی عاشق میشه؟؟من  .  .    .  و  من ابروهام بالا پری د  از موضوع امروز

 چطوری عاشق  

پسر انقدر    اینچرا .  .  .   چرخیدوز روی عشق چرا بحث امر.  .  .   نه.  .  .   شدم؟؟میدونم 

 چرا؟؟و من باز هم به اون  .  .  .   عجیبه

  بایدمن .  .  .  دیوار  بلند نمیدونم  کوبیده  میشم  و زل میزن م  به چشم ها ی  نوک مدا دیش

   !    از عشق.  .  .   برای این پسر از عشق بگم

چی  میگفتم؟چه چیز ی داشتم که بگم؟مغزم قفل کرده بود و   .  .  .   حرفی به زبونم نمیوم د

 چیزی به زبو ن  

 دست دست کردنمو که  دی د خودش شروع کرد:   .  .  .  نمیاور د

   .     .  .  عشق تعریف نشدنی ترین فرمول زندگیه

 میخواستین براتون توضیح بدم؟    چیپس برای  -

   .    .  دوست داشتم نظرتو بدونم -
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 ر شدن ارتباط بع دی موثره؟  نظر من تو بهت -

 صد درص د   -

 شونه ای بالا انداختم و گفتم:   

انقدر یهوی ی اتفاق میوفته که نمیفهمی  .  .  .  به نظرم عشق یهویی ترین اتفاق ممکنه زندگیه 

 این یهوی ی  .  .  .   به  چیه چی

اما برا ی محکم شدنش   .  یا  ی ه  سال.  .  .  ممکنه  یه  هفته باشه.  .  .   زمانش  معلوم  نیست

 وقت ی اتفاق  .   زمان ها و فکر ها لازمه

شبا تو .  .  .   فقط میدونی دوست داری ببینیش.  .  .  اصلا نمیدونی چی شده.  .  .   ن گیهممیوفت

 خیالت رویا میسازی و تا عمق  

میبین ی  و بعد به خودت میای و .  .  .   ماجرا پیش میری و بعد هم خوابت میره و فردا از اول

 که اگه روزی نبینی ش و  

و وقتی قلب گرو .  .  .  تمام بدن به قلب نیا ز داره.  .  .  بهش  فکر نک نی  انگار جونتو گرفتن

 کس ی باشه نمیتونی کا ری بکن ی  

قلب ها که عوض شه جابه جا .  .  .   جز اینکه توهم قلب اونو بدست بیاری تا بتون ی زنده باشی

 اول  کردن و به حالت  

وق تی دو طرف عاشق هم  .  .  .   اما نه به سخت ی عشق یک طرفه.  .  .    برگردوندنشون سخته

 باشن و بخاطر شرایطی بخوان  
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قلب  .  .  .  اگه شکسته باشه   حتی.  .  .  از  هم جدا شن هرکسی  قلب خودش رو مجبوره بگیره

   همخودشونو که بگیرن باز 

   .  .   .  اما عشق یک طرفه.  .   دت مال اون بودههماثراتی از اون طرف هست چون ی

 آهی کشیدم و گفتم:   

مدام بهش  .  .  .  اما اون  پشت دست ی میزنه.  .  .   تو  قلبت رو در میار ی  و به اون میدی

 تعارف میکنی اما باز هم پس میزنه  و  

ی پس میزنه که قلب از  توی  این گیرو دار ها،وقتی میخوا د پس بزنه،جور  .  .  .  نمیخوا د 

 میشکن ه و  .  .  .  دستت میوفته

نفست میگیره اما خم میش ی و  .  .  .  اون موقعست که به خودت میای.  .  .  خور د میشه

   .  .  . شاید خورده هاش رو جمع میکن ی

  حتی .  .  .   ور میش ی  و قلبت رو میذاری سر جاششداز .   همه  ش رو نتونی  اما جمع میکنی

از خورد  .  یگذر ه  دلت  دیگه  نمیخوادشهمبعد ها ک .  مکنه تکههایی نباشنهم با وجود اینک

   هماون ترمیم  میشه و هنوز .   یترسههمشدن دوبار

وق تی  پسش بز ن ی توجهش به طرفت  .  .  .  خورده  های  قلبت اونجا روی  زمین  ریخته

 ته و  تکه قلبتو برداش.  .  .  جلب میش ه

.  .  .    دیگه نیازی به اون تکه قلب بی وفا نداری .  .  .  و نمیدونه که قلب تو تر میم شده یادم

 اگه قلب ت  .  .  یاد برمیگرده و م
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اما اگه کامل ترمیم شده باشه اون تکه از قلب ،دست  .  .  .  یلرزه براشهمترمی م نشده باش

 کم ک م  .  .  .  همون آدم رو میبره

.    حالات  دیگه ای هم وجود داره.  .  .   یخ میکنه و ازت دور میشه.  .  .  هم سرد میکنهاون رو 

 اما من فقط همین رو تجربه .  . 

 و حالا ترمیم شدم.  .  .  ن قلبم رو برداشتم و بردمهمتااونجا ک.  .  .  اون هم تا نصفه.  .  .   کردم

   کهنیاز ی به اون تکه قلبی . 

  .   .  .  که دعا میکن م  هیچ وقت نیاد،ندارم  یادباهاش ب  بردیایه  روزی    ایدششایده  شایده   

این پسر هم  .  .  .   با لبخند  شیرینی  که زد لبخن دی  روی  لبام نشست.  .  .  و  سکوت کردم 

 چشم هاشو بازو بسته کردو گفت:  .  .  .   صحبت خوبیه

   .  .   .   استدلالاتو دوست دارم

 زمه کرد:  و بعد زم

.  .  .   پس گرفتنش.  .  .    تعوی ض  قلب با عشقت.  .  .  .  یهویی  ترین  اتفاق ممکن زند گی 

 تمام حرفهات رو قبول دارم .  .  .  عشق یکطرفه

عشق تعری ف  نشده ترین فرمول  .  .  .  راست میگی ن.  .  .  و من حرف شمارو بیشت ر -

   کهاما این هایی .  .  .  زندگیه

دفعه اول ول  .  پسرا هیچ  موقع اینجوری  ضربه نمیبینن.   همش مال دختراس.  .  .  گفتم 

 میکنن و  
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.  .    اما حس میکنم بیشت ر اونها قلب ندارن.  .  .   امیدوارم منو ببخشین.  .    میدونین.  .  .  میرن

 چیزی هست که فقط هوس    . 

اونها تا بفهمن ک سی  .  .  .  رو قبول کنممن هی چ  موقع نمیتونم  عشق پسرها.  .  .  داره

 دوسشون داره انقدر باهاش باز ی  

و اونجاست که دختر خم   .  .  .   میکنن  که  یکدفعه  قلب دختر از دستشون میوفته

 هرگ ز   شایدمیشه،برمیداره،میره،و  

    .  من  دیگه حاضر به برگشتن نیست م.  .  .  مثل من.  .  .   برنگرده

   .   .   هنوز فکر میکنیپس  -

   .  .   .   برای همین گفتم.  اینجا بحثش پیش اومد.  .   ی ک درصد  حتی

 روی مبل روبه روم نشست و گفت:   .  .  .  سرتکون داد 

 فکر  میکنه همه پسرا سراسرشون هوسه؟   

    .  آره .  .  اونایی که  دیدم -

 به عشق در یک نگاه اعتقاد داری؟    -

اما همون  .  ممکنه تو اون  یک  نگاه بیوفته.  .  .   شق  یهویی  ترین  اتفاقهع.  .  .  گفتم که -

   .    .  .  عشق ته خط  ی ه احساسیه.  .  .  دقیقا   -موقع کامل نمیشه

 سرتکون دادو گفت:   .  ؟مگه قبل هم چیزی داره؟  از جا بلند شد.  .  .  خط -
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یک پنجم مراجعه کننده ها ی من دختر ها ی هفده ساله ای هستن که از شکست عش قی  

 چندبار ی اقدام ب ه خودکشی کردن  

 اونها اسیر دست پسرها ی هوس بازی شد ن   -

 ورد ا ذیت  و آزار قرار گرفت ن  هم یک  پنجم  دیگه  هم دخترای ی  هستن ک -

 .     .  .  اونهاهم مثل دسته قبلی 

 چرا همیش ه پسرهارو بد میکنیم؟   -

   .  .    .  چون بدن -

   .  .     .  من هی چ موقع عشق ها ی هفده سالگی پسرو دخترهارو قبول نداشتم.  .  .  نه -

 ولی من شونزده سالم بود  -

دوره زمونه جوری نبود که ی ه دختر چندتا دوست  و   شایداون موقع  .  .  .   بحث تو جداست  -

   .  .   .   داشته باشهی ه پسر چندتا دوست  

 یعنی غلطه؟   -

 صد درص د   -

   .  .   .   دوره زمونه عوض شده .  .  .   آپ دیت باشی د  -

   .  .   .   اما عقیده هام.   آپ دیت تر از اونچیزیم که فکر کن ی -
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 ق دیمیه؟ ؟   -

   .  .   .   عقیده هام برای خودم خاصه.  نه -

 چطور؟   -

شن آنچنان عشقم و دوست دارمی بار هم  دختر و پسر از دقیقه اول که باهم دوست می 

   کهمیکنن 

   .  .   .   من این  هارو قبول ندارم.  .  .  هرکسی  از بیرون  ببین ه  واقعا باورش میشه 

.  .  .   بعد از مکث ادامه داد:همیشه  به همشون هم گفتم.  .  .  سکوت کرد.  .  .  سکوت  کردم

   شایداز کجا  میدونی  .  .  .  ه ی بار هم کننعشق و دوست دارم نقل و نبات نیست  که  

یدونی  همو بعد این عشقم ها تموم ش.  .  .  باهمین عاشقتم های دروغ طرف مقابل دل ببنده

 طرف چه ضربه ا ی  

 میبینه؟؟اینجا فقط تقصیر پسرهاست؟دختر ها  بی گناهن ؟  

   .  .  .   منظورم این نبود -

درسته دختر ها ضربه  بیشت ر نسبت به پسرها  .  .  .   شیمولی  واقع بین  با .  .  .   میدونم -

   بایداما اونهاهم ن.  .  .   میبین ن

خب دخترو پسر دوست باشن مشکلی  .  .  .    من افکارم ق دیمی نیست.  .  .  زودباور باشن

 اما  .   ن هم ربطی ندارههمب.  .  .  نداره
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و بعد کارشون به افسردگی و    سلما هردو ا ذیت  میشن هموقتی  دروغ وارد رابطه بش

  .   .  .    روانشناس میکشه

 بحث چرا به اینجا کشید؟

   .    .  .  دختر هاهم به خودشون ضرر میزنن.  .  میخواستم  بگم همه جا پسرها مقصر نیستن  -

 به نظرم اونا دل ندارن  .  .  .  پسرها عاشق نمیشن -

باهمون  .  .  .  شیرینه و به دل میشینه.   .  . کجی زدو من از این نوع لبخندش خوشم اومدلبخند 

 لبخندش گفت:   

 پسرا بهترین نوع عاشق ی و بدترین نوع عاش قی رو دارن  

 یعنی چی؟ ؟   -

   .   با عقل عاشق میشن.  .  .  پسرهایی که واقعا عاشق میشن هیچ موقع با دل عاشق نمیشن -

 بعد از مکث کوتاهی گفت:   .  ابروهام  بالا پری د  و منتظر نگاهش کردم

 یادته گفت ی بر ای محکم شدن ارتباط ب ای د زمان ها گذشت و فکر ها کرد؟  

    .  آره -

شایدم  .   نمیدونم.  .  .   به نظرم بیشتر  افکار برای  محکم شدن  رابطه  مال پسرهاست -

 دخترها ب ا  .  .  .  یکنمهماشتبا
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فقط دوست دارن  .  فک ر نمیکنن  چیساس به هیاوایل  اون خط اح.  .  .  دلشون  جلو  میان

 توجهش رو  .  .  .   بیشت ر ببیننش

وق تی هم  .   اما تا میرسن ته خط یعنی عشق کاسه چه کنم دستشون میگیرن.  .  .  جلب کنن

   .    .  .  یشنهم که توجهی از پسر نمیبین ن پیــــــس بادشون میخوابه و افسرد

 لبخن دی  به این  کارش زدم که گفت:   .   کشی دو  دستش و رو ی  خط صافی  

   .  .   .  مثلا.  .  .  ولی پسرها با عقل جلو میرن

 دو تقه به در خورد و سر منشی داخل شد:  

دکتر متین هم  .  .  راجعه کننده بع دیتون  هم اومدنهمتموم شد  دقیقهاقای  دکتر چهل و پنج  

 رتکون دادو گفت:   ترسکارتون دارندک

 یا م  همچند دقیقه  دیگبگو 

 دکتر پوفی کشیدو گفت:   .  منشی سرتکون دادو خارج شد

 یخواستم از خودمون دفاع کنم ا  همتاز

 پس این ی ه دفاعیه بود؟  خندیدو گفت:    -

تازه عمق  .  .  .  نظر ی  که با اینهمه  دختر و پسر افسرده پیداکردم.  .  .   نظرم بود .  .  .   نه

 ماجرا بو د نگاهی به ساعتش کردو بعد گفت:   

   شدزو د تموم  

 لبخندی  از اینکه  وقتی  با من حرف زد نفهمی د  زمان کی  میگذره زدم و بلند شدم و گفتم:   
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   .  .    .  دکتر برای دفعـ

   .  .   .  راحت باش بگو سبحان  -

   .   .  آخه -

 رابطه خوبی ندار م   یادبا دکتر ز -

   .   .  .  لیتونو صدا میکنمفامی -

 صدا کردن اسمم انقدر سخته ؟   -

 ولی زشته سرتکون دادو گفت:   .  .  .  نه -

   .   .  و برای دفعه بعد.  .  .  هرجور دوست داری صدا کن

 شتاقش رو به چشمام کشوند و گفت:   همنگا

   .  .   .  جالب باشه بایدبحثمونم .  .  .  خیلی اینجا زود میگذره 

 مطمئنین ؟   -

برای همین میخوام راجع  .  .  .   فکر  میکنم  تو بیشتری ن  مشکل رو توهمین  داشتی.  آره -

 خودش ادامه داد:   .   سرتکون دادم.  به این حرف بز نیم

موافقی خارج از ساعات کار ی مشاوره داشته باشیم؟ ابروهام بالا پری د 

 و گفتم:   
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 خارج از ساعات کا ری؟ 

 تا ساعت هشت شلوغه چون ب قیه دکتر ها مثل منو تیام ساعت پنج تعطیل  اینج ا معمولا -

 میتون ی  .  .  .  نمیکنن

 از این به بعد تا ساعت شیش ی ا شیش و نی م اینجا باشی ؟  

   .  .   .  من نمیخوام کــ.  .  .   خسته  میشین -

 ، سرتکون دادم و گفتم:     ولی اگه خودت نمیتونی،.  .  .  مهم  نیست.  .  .  اگه بحث منم که نه -

    .  من مشکلی ندارم

 با ج دیت خاص ی سرتکون دادو گفت:   

پس اگه روزهای شنبه چهارشنبه که بیشت ر میای،ساعت آخر یعن یپنج خالی بود که اون  

   .  .  و هروقت که نتونستــ.  .  .   ساعت شیش منتظرم همموقع بیا اگه نه 

 پریدم میون حرفشو گفتم:   

 خبر مید م  

.  زبونم اومد لحظه آخر چیزی به.   خداحافظی  کر دیم  و به سمت در رفتم.  .  .   سرتکون  داد

 برای همین به طرفش برگشت م و گفتم:   

 آقای رضایی؟  

 آروم گفتم:   .  .  .   منتظر نگاهم کرد 
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 خ دانگهدار .  .  .  .  .  .  .  فکر  میکن م نظرهاتون برای همه خاص باشن 

.  .   .  اما خواستم بهش بگم .  .  .   یدم چراهمنف.  .  .   و ب ی معطلی  بیرون زدم و در رو بستم

 حرف ای خو بی  .  .  روانشناس خوبی بود

  اینو بهتر از همه .  .  .   چیزهای درستی  میگفت.  درک میکر د و راست هم میگفت.  میز د

 لبخند با .  .   بود که به فکر بود

 منش ی رو برداشتم که صدای جذاب پسری شنیده شد:     میزاولین قدم به سمت 

.     چه عجب آقا بیرون اوم دبه عقب برگشتم که با  دیدن سبحان رضای یمنظور پسر رو فهمیدم

 نگاهم ناخوداگاه به سمت پس ری که حرف رو  .  .  

ا  ب.  "چه جــــذاب" بود  اینزده  بود کشیده   شد و اولین  چیز ی  که به ذهنم خطور کرد 

 نگاهش قدم رو وجب کردو   

برا  .  .  .  ادم و به طرف منش ی رفتم شدبع د  به نشونه سلام سرتکون دادجوابش رو عین  خود 

 ی شنبه ساعت پنج وق ت 

نفس ع میق م تو صبح زمستونی حال و  .  .  .   گرفت م و بعد از خداحافظی مجدد بیرون زدم

 هوای خوبی به روح م  

دکتر هم که بی  تاثی ر  نبود؟بود؟؟لبخن دی  رو لبم کاشتم و    حرفا ی .  .  .   بخشی د

 یوفتادم زمزمه کردم:   هم همونطور که به سمت خیابون را

   .  .  .   یهویی تری ن اتفاق زندگی،تعریف نشدنی ترین فرمول زندگیه
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راست   .  .  .  و نیشم بخاطر کشف خوبم چا کی د و حرفها ی دکتر تو ذهنم بالا پایی ن رفت

   .  .   .  خیلی هم خاص بود.   نظراتش خاص بو د.   میگفت

مسیرم رو کهشنی د سرتکون داد و  .  لند کردمسیب  راهی خیابون شدم و دستم رو برای تاک

 ایستا د و من باهم ب ا  

همون  لبخند حاصل از صحبت با دکتر،سوار شدم و نگاهم رو به خیابون ها دوختم و باز هم  

   .   .  .  کردمحرفهای دکتر رو مرور  

هنوز چرخونده نشده بود که بازوم کشیده  و کمرم به  دیوار  .  .  .  کلی د توی در فرو رفت

 آخم هوا رفت و  .  کوبیده شد

.  .  .  اما سری ع  از ترس باز کردم و اینبا ر نگاهم متعجب شد.  .  چشمام  لحظه ای  بسته شد

 اخم آلود جلوم ایستاده    بردیا

 با درد کمرم اخمام در هم شد و باصدای  نسبتا بلن دی گفتم:   .  .  .  بو د و نگاهم میکر د

 گوریل آمازونی  .   مثل آدم نمیتونی ابراز وجود کنی .  چته وحشی کمرم شیکست

و  تن از  دیوار  کندم و خواستم به طرف در برم که دوباره بازوم کشیده شد و اینبار خواستم با 

 دست هام به صورتش  

 بکوبم  که دست هام هم گرفته شدن و صداش از لای  دندون ه ا ی بهم چسبیده ش بلند شد:  

گوشیت خاموش کدوم  گوری  بو دی  که سه روزه جواب زنگای  منو نمید یاحمق؟مگه نگفتم 

 ؟   .  .  نباشه
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دستم رو بزور  .  ن علاقه ا ی  به  دیدن  شماره ش رو ی  تلفنم ندارمهمپس  درد اقا اینه  ک

 آزاد کردم و گفتم:   

هر قبرستونی بودم به تو رب طی نداره دوباره  

 دستم رو گرفت و گفت:   

 ن م  همربوطهماتفاقا به تنها ک سی ک

 تقلای ی کردم و شمرده شمرده گفتم:  .   م برای بار دوم بلند شدو فشار ی به دستم داد که آخ 

 ول کن وح شی  .  .  دستم.  .  .   آی.  .  بردیا

با نفرت تو چشماش .  .  .   ولی  اون بیشتر  فشار میدا د  و الحق که گوریل  آمازونی  حقش بود

    .   م یبار فهمیدمنگاه کردمو گفتم:انقدر  حیوونیت  و به رخم نکش من تو شونزده سالگی

   .  اون قضیه قبرستون یه شوخی بود -

   .    .  .  بقیش  چی؟به  من میگفت ی  دوسم داری  و بعد با صد نفر میپریدی -

   .  .   .  من -

    .  کار دارم میخوام برم خونمون .  ساکت شو دستمو ول کن  -

.    یدی و  میدوزیدی تو از اول برای  خودت میبر.  تو  هیچ  وقت نذاشتی  برات توضیح  بدم -

 .   .   
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این پسر نفرت .  .  .   چشمام از درد بسته و پر از اشک شد.  .  .   و  فشار محکم ی  به دستم داد 

   .  .   .  انگی ز تری ن آدمه عمرمه

 گفتم:    میشدبا  صدای  بغض داری  که حاصل از فشار ی  بود که به دستم وارد 

چرا نمیفهمی  .   بفهم اینو.  همه چی  تموم شده.   دستمو ول کن بر دی ا .  چیو  توضیح  ب دی 

 ازت بدم میاد؟  

 برای  اولین  بار بغضتو دوست دارم   .  اگه ازم بدت میوم د  الان بغض نداشتی -

  ض منو دوست داشتی  چون گری ه  هام به روح شیطانی و کثیفت آرامش میدادتو همیشه  بغ -

 ول کن  .  بغض الانم م واس خاطر اینه که دستمو شیکوندی. 

ج ای  بند بند انگشتاش روی  .  آهی  کشیدم  و مچم رو نوازش کردم.  .  .  دستم  رو رها کرد

 دستم بود و هنوز هم حس  و  

نگاه  .   بغضمرو قورت دادم.  کم ی  نوازشش کردم .  .  .   و داشتم حال  خورد شدن استخونام ر

 نفرت با ری بهش انداختم و  

خواستم به طرف در برم که بازوهام رو اسیر کردو من گفته بودم چقدر از اینکه دستش به تنم  

 بخوره بدم میاد؟؟؟  

 باهم حرف بزنی م بازوم رو آزاد کردمو گفتم:    باید -

 چه حرفی دارم آخه؟   من باتو.  برو بابا

 به طرفش برگشتمو گفتم:   .  آیه ن میخوام اینجا حرف بزنم نگران آبروتم اخمام در هم شد  -
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 مثلا چی میخوای بگ ی که باعث ریخت ن آبروم میشه؟  

  باید.  .  .  حرف بز نیم  باید -

   .   تکون دادم که فشار محک م ی به بازوم داد  "برو بابا"دستم رو به نشونه  

 ابروهاش بالا پری د و گفت:   .   جمعت کنه ها  یادجیغ میزنم شهرداری  ب ابردی -

 شهرداری؟  

    .  جمع کنه  بایداز نظر من  تورو که هم سطح  یه  حیوون  پر آزاری  رو شهرداری  -

 و دستم رو جلوش گرفتم و گفتم:  

   .   .  .   وحشی 

 برگشتم و سری ع در رو باز کردم  

   .  .    آیه با زبون خوش -

 خدافظ   -

 از پشت نرده تور ی شکل گفت:  .  و درو بستم

 ما دوباره بهم میرسی م  

ستش بخاطر روابط همهما همیش ه  چشممون تو چشم .  .  .  پشت  کردم بهش و پوزخند زدم 

 مهم اون رغب ت  .  .  .  فامیلی 

 حرف بع دیش اخمام رو در هم کرد:  .  .  .   نداشتم دیابرن به همنگاه کردنه ک
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اگه قراره  .  .  .   واسه همون جواب زنگ ای  منو ندا دی.  .  .  شاوره بو دیگفتممامان ت  

   پیش جواب منو ن دی بری  

سبحان،مشاوره،کاری  میکنم   دیگه  حتی  روت نشه جلوش سربلند کنی چه برسه حرف زدن  

 ی  بااون رو ترجیح ب د 

فرت انگیزش تو اینیی نثارش کردم که بازهم صد"خفه شو" نتونستم جلوی خودم رو بگیر م و 

 گوشم چر خ خور د:  

.  .  .  تو حرف آدم سرت نمیش ه.   به حرف میارمت.  .  .   آیه تو مال منی چه بخوای چه نخوای

   .    .  .   ازم فرار نکن بد میبینی

صدای حال بهم زنش تو ذهنم چرخ خورد و  .  .  .   تا دنفس م بند اومد و پاهام از حرکت ایس 

   .  .   .  من متنفرم از این صدا

   .   مطمئن باش.  .  .  شده آبروتو ببرم کار ی  میکنم مال من  شی  حتی -

شنیده شد و من هنوز هم درگیر   زمین اش روی کهدقایق ی بعد صدای کشیده شدن لاستی 

   .  .  .  حرفاش بودم: 

   .   .  .   کاری  میکن م  دیگه حتی روت نشه جلوش سربلند کنی 

اب دهانم رو با صدا .  مطمئن باش.  .  .  حتی  شده آبروتو ببرم کار ی   میکن م  مال من  شی

دستهام  .  .  .  افتاد اما کندچشم هام از حرص بسته شد و نفس قطع شدم،راه .  .  .  قورت دادم

 مش ت  
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نکنه کا ری کنه  .  .  .   نکنه به سبحان چیز ی بگه.  .  .  یادو از این   پسر هرچیزی  بر  م   شد

 ازم متنفر شه  دیگه باهام حر ف  

  .     .  .  یا  کاری  کنه که سبحان  دیگه  از صحبت کردن بامنارامش نگیره.    .  .  ی ا.  .  .  نزنه

لبم میون دندونهام فرو رفت و ناخوداگاه اشک تو چشمام جمع شد و من در هر س نی که  

 ،ب ه  بردیاباشم وجود 

با بغض و چشمهایی  تار،سراشیب ی پارکین گ رو  طی کردم و  .  .  .   یزنههمآبروی  من ضرب

 نفهمیدم چطوری سوار  

کلی د  .  چرخیدوارد قفل شد و   فقط کلی د با دستای لرزون من.  .  آسانسور شدم و بالا رفتم

 و خودم  کشیدمرو بیرون 

.  .  .  دستام سرم رو فشرد و سردردم رو نمیتونستم منکر بشم.  .  .  رو  روی  مبل پرت کردم

 چیزی تو گلوم لغزی د و دردش   

سرم رو بیشتر  فشردم اما نتیج ش  حالت تهوع بود و من میترسیدم از  .  .  .   تو  سرم حس شد

 عو د   شایدمیگرنی که  

.  .     میگرنی که با هربار عود کردن تمام تنم از سر در دی که داشتم به درد میوم د.  .  .   میکر د

 دست هام هرلحظه بیشت ر  . 

و من   .  .  .  ونه  کردن من بسهبرای   دیو  بردیاسرم  رو میفشردن  و اینبار  مطمئن شدم 

 که روزی اعتراف به .  دیوونه بودم
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الانچقدر بیشت ر از  .  .  .  دیوونه  تر   بردیامن  دیوونه  بودم و .  .  .   دوست  داشتنش کردم 

   .  .     .  همیشه دلم هوای اون قرصه ای خواب رو کرده بود

اما قسمت خواب آور قرص زود تر .  .  .  با  خوردن قرصی  سعی  کردم درد سرم رو آروم کنم

    .   دست به کار شد و من باهمون لباس های صبحم به خواب رفتم

 * **** 

 قسمتی  از موهام تو مشت ساره فرو رفت و من جیغم  بلند شد و ساره بااخم هاش گفت:   

 خیره سر بلد نیستی زر بز نی عین آدم؟   

 کنن ردم دارن نگامون میهمموهامو ول کن سار -

 به حالت اول برشون گردوندم و گفتم:   .  ساره آروم موهام و ول کرد

 بابا خب سرم درد میکر د خوابیدم  

صدای  زنگ خونه،گوشی،آیفون و   میوم د  که    خوابت   انقد  .  کر دی  غلط  -

 نشنیدی؟  

خوردم  یه قرص .  بخدا فک کنم میگرن م  عود کرده بود  یه  لحظه فک کردم دارم میمیر م -

    .   گرفتم خوابیدم

 که عود کرد؟    شدچی -

   .  .  .  پوزخندی به لبم نشست و من از یادآوری  دیروز رنج میبرم
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    .   اومده بود کری  میخون د برای من بردیا -

اومد  یک م چرت و پرت گفت  .  دم خونمون .  نه بابا  -بحان؟ترسبر دی ا  اومده بود دم دف -

   .  .   .   سردرد گرفتم

تو که از سردرد .  هرکدوم تو شر ایط حساس یچیزیتون میشه.  تو و مهرناز کلا بیماری ن ها -

 غش میکنی اون م  

بعد تا دوروز ن میتونه دستش رو حتی تکون بده  .  رگ  دستش میگیره  یه و  انگار فلج میشه

   .    .  .  همه ظرفا میوفت ه گردن  من

 توهم زبونت لال میش ه   -

 خب چه خبر از سبحان جونم؟؟؟ ابروهام بالا رفتو گفتم:   .   جون دور از   -

 سبحان جونت؟  

   .   خیلی خوش  هیکل بود -

   .  .    .   اونقدرا هم گنده نبود  -

ضربه ا ی به بازوم زد و منو به حرف گرفت و ماهم خیر ه سرمونبرای خری د کادو تولد  

 مهرناز به اینجا اوم دیم و از  

   .   .  .    اولش انقدر حرف ز دیم کوچک ترین چیزی نتونستیم ببینیم
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یکم  آرایش  کن برو پیشش ببین  .   .  .  خب خره هیکلش  همونطور ی  خوب بود  دیگه -

   .   .  ای بهت بده چه شماره

.  .  .  ولبخند ک ج ی روی لبم نشست"خانوم شماره بدم" حرف اونشبش افتادم  یاد ناخوداگاه  

 مینو میگفت؟؟  همهاگه ساره اصل آشنایی مارو میفهمی د باز

    .   بگرد دنبال کادوی مهرناز.  شماره به جهنم  -

 ساره لبش رو گاز گرفتو گفت:   

 سه شنبه دانشگاه و بپیچونیم ؟  

 عروف شما کیکمونو میذاریم اونجا براش تولد میگیری م  همیریم تو کافهمن  -

   .  .  .  اووو من عمرا پامو بذارم تو کافه اون پسره -

 ؟؟؟؟  .  .  .  پسره  -

آی ه این چقد خوشگلهو به جا ی فرضی اشاره کرد و الحقهم به چیز  تحفه ای   .  .  .  .  پسره  -

 جای انگشتش  .  لباس سبز لجنی  گله گشا دی بود.   ره کرداشا

رو مدام عوض میکر د تا برا ی گرفتن سوتیش،روی یه لباس خوب دست بذاره اما وقتی فهمی 

 د تمام لباس های اون  

 لبخن دی  کج ی  زدمو گفتم:   .  فروشگاه  همونطورین،دستش  رو پایی ن  انداخت

 ریم برات بخرم ش آره اتفاقا خیل ی خوشگله بیا ب
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    .   داشتی از سبحان میگفتی.  .  .  غلط کردم -

  .   بحثو عوض نکن ساره -

    .  باحاله.  .  ازش یادخوشم م.  .   خب نیکان -

    .  تو دو سه بار بیشتر ن دیدیش -

الانم حس میکنم اگه برم کافی  .   ولی  ن میخوام  بهش رو بدم.  .  .   یاداز رفتارش خوشم م  -

 خب داری  دیگه با حرص گفت:     -ن ه خودم کرم دار م شاپش فکر میک

   .    .  .  آیه

    .   میا م از عشق برات میگم حال ک نی .  .  .  بعدا صحبت  میکنیم -

 ساره باابروهای  بالا رفته گفت:  .  انتوی  تن مانکن کشیدمهمو  دستی  ب

   .  میگفتیم میگفت ی چرته  چیاهرهمگرفت ی  درباهر عشق  بگی؟تو  ک  یادعشق؟تو  از کجا  

 .  .   

   .  .     .  خب  دیروز نظرم عوض شد -

 چرا؟   -

 :  گفتمناخوداگاه و بی هیچ فک ری، 

    .  منم گفتم .  .  .   دیروز سبحان برام از عشق حرف زد
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پشت به ساره  .  .  .   کرده باشمو  سری ع  سیخ  وایسادم  و امیدوار  بودم منظورم رو بد  بیان  ن 

 هم میتونستم حدس بزن م  

گفتنش باعث  " اوه اوه" صدای .  .  .   ابروهاش  تا حد ممکن بالا رفته و پرسشگرانه نگاهم میکنه

 شد لبمو گاز بگیرم  و  

ن چرت و پرت تحویل میدی اونور با سبحان  همشنیدن  حرفش نیشم  رو باز کرد:پس  ب

 ی؟؟؟بدم موهاتو بکنن؟بچه جونت از عشق حرف میزن 

   .    .  ن با پسرغریبه  از عشق حرفمیزن یهمپررو؟؟؟بی  تربیت؟؟؟حالا  واس

 و  جایی  از بازوم میون  انگشتش فرو رفت و آخ من بلند شد و حرف اون شنیده شد:  

گفتین ؟  چی حالا .  .  .   حقته

 بازوم رو کشید م و گفتم:   

 هیچی باب ا  

 گذاشتو گفت:   دستش رو روی بازوم 

    .  یگیر م همنگی یکی  دیگ

   .  .   .   سریع بازوم رو کشیدم و میدونستم که درد نیشگون های این دختر معروفند

بهتره راجع به عشق و محبت     چیهی - ا ی  که  دیدم  از عشق بوده  گفت چون تمام ضربه 

   .    .  .  صحبت کنیم ت ا دفعه بعد ضربه نبینم
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هرچن د  این  دلیل  به نظر خودم کلیشه  ای  ترین  دلیل  بود و واقعا نمیدونستم دکتر چرا  

   .    .  بگهفعه بعد از اعتماد شدکا .  .  .   کشی د پیش این موضوع رو  

   .   .  آهــــان امیدوارم عملی یادت نداده باشه -

 باابروهای بالا رفته گفتم:   

 یعنی  چی؟  

 تو خنگ ز دی  اون هم خواسته عشق و عملی  نشونت بده      شایدگفتم  -

کمی  گذشت تا مفهوم حرفش رو درک کنم اما بعد از درک حرف،گردنش هدف کف دستم  

 شد و پس گردنی  

آخش بالا رفت و بعد هم خنده جفتمون نگاه چند نفریو به طرفمون  .  .  .  ش زدممحکمی  به 

 مانتوی بلند  و جلو بازی رو به ساره نشون دادم و گفتم:  .  .  .  چرخوند

 ؟   .  .  .  نه یاداین بهش م

بازهم  صدای  گوشیم  که از  دیروز  صبح،صداش روی   مخم بود،شنیده شد و باز هم اسم  

 باز هم فحش ای من  و  .  .  . بردیا 

  بردیاو .  .  .  تکرار ه ای آزار دهنده.  .  .  داره  یادمن تکرار  ز زندگی.  .  .   باز هم رد تماس

 پررنگ تری ن تکرار آزار دهنده ی  
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**دو تا لباس برای مهرناز انتخاب کر دی م و بعد هم به یکی از شیرین ی  .  .     .  زندگی منه

ما   .  .  .  یک دانشگاه رفتی م و سفارش کیک  کفشدوزک شکلی  رو دا دیم   ز داینفروشی ه 

 شمعهایی با همون شکل خریدیم و چند بسته بادکنک  .  .  .  هنوز هم بچه ای م

قرار شد کی ک  رو بر ای  سه شنبه ساعت دو  .   هم  به لیست  خری د  هامون اضافه شد

  .  مهرناز ارزش اینهارو داشت.  .  .   کلاس رو میپیچوندیمماهم فوقش ی ک .  .  .  تحویل بدن

نزدیک  خونه ساره،بااینکه  کوچه خلوت تر از همیشه  بود اما صدای کری خوندن کسی هم  

 با نگرانی همیشد . ش نید

که دست راستش توی  دست چپش بود و سخت در حال   چرخیدنگاهم  به سمت دختر ی   

 فشردنش بود و گویا  

با  دیدن  میلا د  و اون سمند مشک ی  رنگش ساره زودتر از من به .   درد داشتخیلی  

 خودش اومد و گفت:   

 مهرنا ز  .  .  .   اوه

مهرناز درحال ی  که باچشمهای پر از اشک  .  و  دست من رو کشی د  و به طرف مهرناز برد

 دستش رو میمالی د به چرتو پرتای میلا د هم گوش میدا د:   

.  .  .   ی؟بدبخت اینا به دردت نمیخورن آخرش منم که برات میمونمشدهان چیه عاشق پولش  

 فک کر دی دست ا ز  

  میندازت ت میرهزود براش تکراریمیشی .  سرت  بر میدارم؟؟؟این  پسره آدم نیس ت  آخه

 مثل یه دستمال  . 
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 بهم بزن باهاش مهرنا ز  .  .  .  وس عاشق من شدن میکنی همهاون موقع باز.  .  .  کاغذی

 صدای  خفه شو ساره بلند شد و میلا د  با حرص اما ولومی   پایی ن گفت:   

 تو زیر پاش نشست ی ساره: .  همش تقصیر توئه.  .  .  تو یکی ساکت شو 

یدونی حساسه پس چه غلطی   همتو ک.  رد میگیره شدیدونی  استرس بکشه دستهمک  کثافط  تو

 اومدم دوستمو از اون نکبت پس بگیر م    -میکنی اینج ا 

و  .  .  .   مهرنا ز  حرف ی  نزد و من میدونستم  که پر از بغضه و اگه  چیزی بگه بغضش میترکه

   .    .  .  اون اصلا اینو نمیخواست

ول ی   دیگ ه واسه چی؟وقتی  .  .  .    برای  فراموش کردن من بااونی  یدونم  توهممن ک -

   .  .   .   خودم هستم

.   اشت بالا میرفت  و این  نه تنها برای  مهرناز بلکه برای ساره هم خوب نبودشدکمکم  صدا 

 سع ی کردم از در احترام  

   .  .   .   سبک خودم وارد بشم هرچند این پسر لایقش نبود از نظرم

   .  .    .  هرموقع خوب شد حرفاتو عی ن آدم بزن.  .  .  لطفا برو میبینی  که حالش بده -

 ب ی ادبی که نکردم؟  .  .  .  نههم و این احترام گذاشتن

میگی    چی وقت ی  میبینی  گوش نمیده     -.   .   این  گوش نمیده  من چی  میگم  -

 دستشو پماد بزنی م  وگرنه از در د   الانم برو ب ای د .   پس؟نمیخوادت   دیگه

   .  بــرو.  .  .   برو.  فلج میشه
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صدای  .   میلا د نگاهش رو به دست مهرناز دوخت و بعد هم سرتکون داد و سوار ماشینش شد

 آروم و پر بغض مهرنا ز رو شنیدیم:   

 سوناتای ایمان اومد تو کوچه .  .  .   وای بچه ها وای

و باترس خیره  دوماشین  شد که زود بهم نز دی ک     خیدچر نگاهم  به سمت سرکوچه 

 میلا د ماشین رو برا ی  .  .  .  میشدن د 

گفتن مهرناز رو   "وای" صدای .  .  .   لحظه  ای  جلوی  سوناتا نگه داشت و بوقش رو دراورد

 میشنیدم و میدونستم که از  

   .  .   .  اوقات از سردرد درحال مردنممثل من ی  که گا هی  .  .  .   در د  درحال غش کردنه

چه حرف ی رد و بدل شد اما اخم های ایمان بعد تو هم رفت و از کنار ماشین    شدیممتوجه ن 

 میلا د گذشت و میلا د  

و حالا میفهمیدم راحت  .  .  .  هم  در کس ری  از ثانی ه  پاش رو روی  گاز گذاشت و دور شد

   .  .    .  شدن خیال مهرناز رو

و نگاهش مثل ما به طرف اماشین ایمان  .  .  .  "آی "مهرناز  دستش رو فشرد و آروم گفت 

 پیاده شدو گفت:   .  .  .   ایمان سریع سوییچ و دراور د.  چرخید

 ؟؟  .  شما چرا بیرونین

آروم .   اخم هاش بیشتر در هم شد.  چرخیدو  نگاهش به طرف چشم ه ای  پر از اشک مهرناز  

 گفت:   

 چیشده؟   
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با صدایی که هنوز   که مهرنازوقتی  جوابی  نشنی د  عصبی  شدو سوالش رو بلند تر اعلام کرد  

 هم میلرزی د گفت:   

.  .  .  زنگ ز دی   دیگه  بالا نرفتم بچه هاهم.  .  رفته بودم  یچیز  بگیرم.  .  .  چیهی .  .  .  هیـ

   .  ــدن .  .  رسیــ

 رنا ز باهمون بغض گفت:   چرا صدات  میلرزه؟؟؟  مه -

 رگ دستم یهو گرفت دردم اومد  

آروم دست مهرناز رو گرفت و شروع کرد به نوازش  .   چرخیدنگاه ایمان به سمت دستش 

   شایدکردن و من اینبار  

خط ی که سبحان ازش  .  .  .   اما این ها اول خط بودن.  .  .   عشق رو عملی و با چشم  دیدم

  .    میشد .  .  ق ختم حرف میز د که تهش به عش

 ساره سری تکون دادو گفت:   

و  من رو کشی د  و بالا رفت و من برای  بار سوم حرفا ی دکتر رو مرور کردم،  .  .  .   خدافظ 

   .  .   .  اینبا ر بر ای مهرناز 

   .     .  .  عشق عملیو  دیدم -

 عاشق نیست ن   -

   .   .  اول خطن -

    .   چه خط ی -
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   .  .   .  سبحانگفته بود.  .  .  ی  جا نزنه ختم میشه  به عشقخط ی  که تهش اگه کس   -

   .  .   .  شده بود  یاداین  روزها عجیب  سبحان گفتن هام ز.  .  .   و  باز هم سبحان

 * **** 

ساعت چهار بود و انقدر .  .  .  کلافه بودم و باز هم قرار بود  دیداری با دکتر داشته باشم

 صدای مامان باز بلند شد:  .  .    داشتم نمیدونستم چیکار کنماسترس الکی و بیخو د  

 آیه  دیر نیای ا  

 اوکی؟؟؟   .  .  .  مامان هر وقت مشاورم تموم شد در بست  میگیر م  میا م گیشا -

 یها د ناراحت  میشه  ایندیر  بی -

  ولی.  کردم و معرفتمو نشون دادم،ناراحت نمیشه  یادمن بااون در تماس بودم زیادی ازش  -

   .   .  .   سعی خودم و  میکنم بیا م

مانتو سرمه ای  با نوار دوزی نازک طلایی .  مامان  داخل شد  و  یکراست  به طرف کمد رفت

 شال مشکی .   بیرون کشی د

 رو هم روش انداخت و گفت:   

   .   بریمپاشو بپوش 

 مامان میگ م مشاوره دارم   -

    .  اونجا هم خودت آژانس بگیر بیااز  .  خب بپوش ببریم  برسونیم ت   دیگه -
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   .  .   .   بی حرف از جام پاشدم

    .  تند باش آیه -

رژ لب سرخابی رنگ ی رو روی لبم کشیدم و   .  سرتکون دادم و جلوی میز آرایش ایستادم

 ریمل هم روی مژه ها م 

شلوارم رو با  یه  .   ترتیب  آرایشم  تموم شد و نیازی  به نقاش ی  اصافه نبود  اینکشیدم  و به 

اشت  شد شلوار لگ مشک ی  عوضکردم  و بعد هم شومیزی  که طرح را دیو  و سی   دی  رو

 بعد از سر کردن شال و  .  .  .  زیر  مانتوم پوشیدم 

.   شیدن  کفش هاشون بودنهمه در حال پو .  برداشتن کیف و موبایل، از اتاق بیرون زدم 

 بهشون ملحق شدم و پوتین  

دقایقی بعد همه تو ماشین بابا نشسته بو دیم با مقصد های  .  .  .   های ساق بلندم رو پام کردم

 دم در ساختمان  .   جدا

 پزشکان احسان آروم زیر گوشم گفت:   

میخوای باهات  بیام؟ سری به نشانه نفی تکون دادم  

 که گفت:   

 ت باش  مواظب خود

 خداف ظ  .   باشه -

 خدافظ   -
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 از  ماشین  پیاده  شدم و دستی  براشون تکون دادم و من چرا انقدر استرس دارم؟   

 باهمون  استرس سوار آسانسور شدم و حتی  منشی  هم موقع سلام دادن فهمی د که گفت:   

 استرس داری؟   

    !   ک می -

 چرا؟؟؟   -

 نمیدون م   -

این اولین منشی باشه که   شایدهربونی  به سرتاپام انداخت و  همسری  برام تکون داد و نگا

   .  .    .   انقدر مهربون و باادبه

ن همین دوروز پیش به هم و مگ.  .  .   روی  صندلی  نشستم و نگاهمو دوختم به در اتاق سبحان 

 خود این دکتر نگفتم که 

.  .    میگم سبحان؟؟خب معلومهپس چرا بج ا ی  آقا ی  رضای ی  .  .  .  زشته  اسمشو صدا بزنم 

 اگه تو دلم هم میخواست م  . 

و  .  .  .  همون سبحان خوبه.  .  .   اونجوری  صداش بزنم که فکر هام قرن ها طول میکشی د

 چرا من انقدر خوددرگیرم؟؟؟   

درش باز  .  .  .  بگیرم اما  پیش  اتاق سبحان رو در   مسیردری باز شد و من خواستم بلند شم تا 

 صدای جذاب .  .  .   ده بودنش
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و  آشنای  پسر ی  شنیده  شد و من رو گردوندم به سمت پس ری  که اونروز با سر بهم سلام 

 نش ی گفت:   همپسر رو ب.  .  .   پس در اتاق اون بود .  .  .  کرده بو دیم

    .  اگه وقت خواستن برای یکشنب ه و سه شنبه نده.  من میر م ستا ر ی

 ینجا نیستین ؟ یعنی اونروز ا -

  -.  میام اینج ا استراحت.  نصفشو قراره تو ستار ی باشم.  هستم ولی  میخوام  استراحت کنم -

 خدانگهدار اقای متی ن  .   باشه

 خدافظ   -

از نگاه  خیره ا ی که داشت آب دهنم .  .  .  پسر برگشت اما با  دیدن من لحظه ای مکث کرد

 رو قورت دادم و فکر کرد م  

 سرتکون دادمو با صدای آرومی گفتم:   .  سلامه منتظر شاید

سلام سرتکون دادو  

 گفت:   

 سلام 

چند ثا نیه که گذشت چهره ش ب ی تفاوت شدو از مطب .  .  .   و دوباره همونجوری نگاه کرد 

 ابروهام،ناخوداگاه  .   بیرون زد

بالا رفت و مسیر رفتنش رو با چشمام دنبال کردم و به سمت منش ی برگشتم و خواستم  

 چیزی بگم که در اتاق  
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ناخوداگاه از .  .  .   سبحان  باز شدو پس ری  با چهره تقریب ا  افسرده همراه دکتر بیرون اومد

 افتا د و لبخن دی زدو گفت:    همنگاه دکتر ب.   جام بلند شدم

   .    .  یادتون نره چی گفتم.  صیریایندافظ آقخ.   بفرمایی ن

 خدانگهدار   .   بله یاد م میمونه -

 داخل رفتو گفت:   .  .  .   به طرف دکتر رفتم.   و بیرون زد

 بفرمایی ن  

طبق معمول روی مبل  .  .  .   با لبخند وارد شدم و سلام دادم.  و  با دست به داخل اشاره کرد

 با نگاه   .   روبه روم نشست

آروم لبم رو از تو  .   وشکافانه  ا ی  سرتا پام رو  یه  نگاه کرد و بعد خیره  شد تو چشمام م

   کهجوییدم و نگاهش کردم 

وهاش انداخت و بعد سرش رو بالا آورد و با  همچنگ آرومی  ب.  .  سرش  رو پایین  انداخت

 لبخند گفت:   

 چه خبرا؟  .  .  .  خب

   .    .  .  سلامت ی -

 بعد گفت:   کمی مکث کردو 
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تو همون یهویی اتفاق افتادن  .  .  .  اینبا ر  شما بگین.  .   خب.  .  .  موضوع  قبلیمون  جذاب بود

ولی   -گذشت تا به ته خط که عشق هست،رسید؟؟؟   بایدراحلی هماز چ.  .  .  .   ها

    .   موضوع،اونروز،اینجا کات نشد

و بعد وقت  .  .  .   پسر با عقل عاشق میشهشما داشتین  میگفتی ن     - کجا تموم کر دیم؟ -

   .  مشاوره تموم شد

 لبخندی زدو گفت:   

   .   .  .   دفاعیمون.  .  .  آهان

   .    .  دفاعیتون .  .  .   بله -

  .  .  .  هیچ موقع نمیتون ه کامل بفهمه چشه.   یک دختر هیچ موقع نمیتونه پسر رو درک کنه -

   همپسر .  .  .   چی شده

ین از   همبرای .  .  .  دو جنس به طور کامل نمیتونن  هم دیگ ه  رو درک کنن.  .  .  همینطور

 دی د اکثر دختر ها،پسر ها هوس   

جوری باشن که با کارشون جنس پسر رو خراب کردن    شایدنصف ما .  .  .  خب آره.  .  .   بازن

 اما در اصل اینجوری  

و به جرئت میتونم بگم وقتی دختر رضایت نداشته باشه پسر و این.  .  .   من پسرم.  .  .  نیست

 جرئت نمیکن ه به طرف ش 
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با ی ه  .  .  .  با  ی ه  چشم غره باشه.  .  .  این  اعلام رضای ت  میتونه  با فحش باشه.  .  .  بره

 اون  .  .  ناز اومدن باشه و حتی رضای ت کلامی

رچقد هم مخالفت کنه پسر فکر میکن ه داره ناز  موقع پسر جلو میره و اقدام میکنه و دختر ه

 میکن ه و سعی  میکن ه 

خب پس ما  میتونیم  بگیم  تقصیر  هردو طرفه که آخرش میندازن  .  .  .    به  دستش بیاره

 این قضیه هوس   .  .  .   تقصیر پسرا

باعث آزار و   ستن با وجود اینکه  دختر واقعارضایتی ندادههمه درسته که خیل ی  ها .  .  .   بازی

 ا ذیت میشن ولی اونا ک لا  

.    مشکلی  از کودکی  یا  هرچی ز   دیگه  ای  داشتن که نیاز داره به درمان  شایدو  .  .  .  بیمارن

 پس بهتره چیز ی رو عمومی ت  .  .  

تمامشون خوبن و قابل  .  .  تمامشون هوس بازن.  .  .   ندیم  و نگی م  تمام پسر ها دل ندارن

 هم ت و  هماین ی ه نکت.  .  .  اعتمادن

من اصولا به اینکه  .  .  .  و بعد عاشق شدن پسرا.  .  .  بهتره عمومیت  ن دیم.  .  .  هرچیزیه

 عشق فقط یکبا ر اتفاق میوفت ه  

.  .  .   از ی ه چیزی باشه بایدمثل اینه که ب گی ترس فقط .  .  .  اعتقادی ندارم چون یه حسه

 چون پسرا مثلا بع د  اکثرا میگن 

یا مثلا  .  .  .  از  فوت زنشون ازدواج میکن ن  هوس بازن و دل ندارن  یا  عاشق واقعی نبودن

   هماین درباره نامز د
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پسر ی که واقعا عاشق  .  .  .   صدق  میکنه  که کاملا بحثش با ازدواج و همسر دا ر ی جداست

 بشه همیشه استرس و فک ر  

   .   .  .  سینگله  یا  اصلا مجرده؟رفتارش چجوریه.  .  .  وریهاینو  داره که طرف چط 

آیا  .  .  .  یاددختر فقط به این فکر کنه کهآیا جلو م  شایدرگیر میش ه که  شدپسر انقدر ذهن

 تو   .  .  . شاید بهمان .  .  .  فلان

ل ی ه  مث.  .  .  برن ممکنه به عشق برسه پیش مرحله اول فقط هوس باشه اما بیشت ر که 

 یمونه هرکی به جاده  همجاد

و اون عشقی که انتظارش و داریم  .  .  .   سیر  اصلیو  گم میکنههمخاکی  بزنه و بخواد میانبر  بر

   .    .  .  به یه چیز  دیگ ه تب دیل بشه

 یکنی د  همعشق و به چیز ها ی جالبی تشبی -

   .    .  .  عجیبیهکلا چی ز .  .  .    به  خیلی چیزها میشه تشبیهش کرد -

   .    .  میگفتین.  .  .  خب -

جلف بازی در نیاره که  .  .  .    وق تی دلش گیر کنه سعی میکنه باعقل پیش بره.  .  .   خلاصه -

 ب ی    .  .  .  یاددختره بدش ب

چون  .  .  .  غرورهمو البت.  مهربون باشه.  .  .  خوش رفتار باشه.  .  .  غیرت  ب ه  نظر نرسه

خلاصه تو  دیدار ها براش مهمه که چه .  .  .   دختر ها معمولا دوست دارن طرفشونمغرو ر باشه

 هیچ کس نمیتون ه   .  .  .   یادرفتا ری داشته باشه تا دختره خوشش ب
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اونا هم احساسات دارنولی عقلشون نمیذاره  .  .  .  پسری  رو که تو این  حالاته درک کنه

  رشداونهارو بروز بدن و هم 

وقت ی اشنایی ک می ج دیت ر شه،پسرا حتی  .  .  .   حال فکر کردنه و دنبال مطلب میگرده

 فک کنن دختره از یک ی  دیگه  

خوشش میاد،سخت ترین دوران رو میگذرونن و در آخر هم ضربه ای به شونشون میخوره  

 وبقی ه  

  دن مجبورن با عقل جلو برنو پسرها همیشه  بخاطر مرد بو .  .   مرد باش.  .    مر دی.  .  .  میگن

   .   .  .  گرفتن مرد که گری ه نمیکن ه یاد احساسات نریزن چون از اول  .  .  . 

 تو دلم گفتم:   .  .  .   و ساکت موند

   .    .  .  مرد که گ ریه نمیکن ه .  .  .   احساسات نمیریزن چون یادگرفتن

   .    .  .  حرف میزن ه  که قانع میشی این  پسر جو ری  .  .  کجی  زدمو نگاهش کردم  لبخند

 نفس عمیقی کشیدمو گفتم:   

پسرا   -پس چرا یادشون میره؟  .  .  .   خب انقدر عاشقن

این  باعث میشه     - .  هیچ موقع طاقت تنهای ی و ندارن 

سریع  عشق ج دی د  به وجود بیاد؟؟؟دختر  ها چقدتو  

  میدونین خودتون بهتر .  .  .   این دوستی ها ضرب ه دیدن

 .   
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پسره عاشق دخترست،دختره ول میکنه   .  .  .    بحث دوس تی  کاملا جداست.    اولشم گفتم -

 پسره شکس ت .  .  .  میره

تونه دوباره دلشو  سیب خودش رو میسازه و اگه ک.  .  .  و بعد درست میشه.  .  .  میخوره

 خیلی زود این اتفاقا نمیوفت ه به نظرتون؟   -بدست بیاره که عاشق میشه 

با  .  .  .    پسرها هیچ موقع مثل دختر ها نیستن چون سعی میکن احساسات ی رفتار نکنن -

 وضوع فک ر  همعقل ب

همینه  برای .  .  .   تو ذهنشون اونو میکشن  و پا میشن .   به دنبال مقصر میگردن.  میکنن

   .  این ویژگ ی دوجنسه.  .  .  ردها اکثرا منطق ی ترن و خانوم ها احسا سیهمک

 خودش ادامه داد:  .  .  .   سکوت کردم

بیشتر  .  .  .   یبین ههموقتی  پسر ی  عاشق زنش باشه و زنش به دلایلی  ترکش کنه،پسر ضرب

 از این دوستی ها ی خیابونی  

.  .  .    توجهتنهاییش میش ههمکم ی  که بگذر.  .  .   رو باهاش تشکیل  داده   زندگیچون  یه  

 زن میگیره یا با دختری دوست  

.  .     برای  همین ه پسرها ماما نی ان.  .  که کسی  بهش توجه کنه.  .  .   میشه  که فقط تنها نباشه

 بی چش م   چون مامانشون. 

.  .   یکن ه  و اصلا هم نیازی  نیس ت  احساسات بریزن برا ی مادرشون همداشت  بهشون توج

 ولی پدر هاهم از جنس خو د  . 
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این    -.  .  عوضش جور  دیگ ه هواش رو دارن.  .  .   پسرها  ان و اونقدرا محبت بروز نمیدن

 د  دیگه رو هم آزار بدن؟؟؟   به نظرتون عقلانی ه  که بخاطر فراموش کردن کسی،یه فر 

وقت ی عشق دوم وارد  .  .  .   نه طرز  رفتارشونو.  .  .   من طرز عاشق شدنشون رو گفتم  -

 میشه که بتونه قلب پسر ر و  

و دوباره عقل به کار میادو همون .  .  .  اون موقعست که پسر جادو میشه.  .   مال  خودش بکنه

 جمله همیشه جلوش رو 

چون مرد با کار .  .  .  رد ها اکثرا جمله دوست دارم رو نمیگنهمبرا ی  همینه  ک .  .  . میگیره 

 ما مرد ها .  .  .  عشق میریزه

ما ها انقدر شخصیت عوض میکنی م که خود  .  .  .  و برا ی خانوم ها جالب تر .  .  .   جالبیم

 خانوم ها نمیتونن چیزی رو درک  

   .  .     .  م ها احساسین برای همی ن نمیتون ندرک کننخانو.  .  .   کنن و فقط عمومیت میدن

   .    .  .  یشه فکر میکرد م بخاطر احساساتی بودنمون میتونیم درک کنیم بقیرو هممن  -

   .    .  .  چون مابروز نمیدیم  !   نه -

 چرا بروز نمیدین؟    -

   .   عروف رو گفتمهمجمل -

   .   .  فقط گفتین گریه -



 

 

 

374 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

    !   یعنی کل احساسات.  .  .  منظور ما کل مطلبه.  .  .  گری ه نماده  -

 سرتکون دادم و گفتم:   

    !   مرد که گ ریه ن میکنه.  .  .  راست میگین 

   .  ی شد پس قانع  -

   .   .  .    تقریب ا -

 زدو بعد از مکث کوتاه ی گفت:   لبخند

رو  دیدی؟ بااین حرفش   بردیاتاحالا گ ریه 

   .  .  :  راجع به اون حــاخمام در هم شدو گفتم 

 چرا؟چرا همیشه  ازش فرار میکنی؟بی ا  الان راجع به عشقت به اون حرف بزنی م   -

 من هی چ عش قی به اون ندار م   -

 حرف بز ن  .  ازش فرار نکن.  بی ا  راجع به همون حرف بزنیم .  .  قبلا داشته آیه -

 خواهش میکن م  -.  .  ولـ -

ن همم ی خواهش رو تو نگاهش  دید م و این پسر چرا مسرن دوخت و من کهمو نگاهش رو ب

 راجع به عشق بچگونه  

 شونزده  سالگیم  حرف بزنم؟؟؟ناخواسته حرف چشمهاش و قبول کردمو گفتم:   
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.    س عی  کردم توجهش و جلب کنم .  .  .   ارم و بعدشدمن  از دوازده سالگی  حس کردم دوس

 شونزده سالش بود و به . 

سعی کردم بزرگونه  .   میدونستم  فکر میکن ه  بچه ام و واقعا هم بچه بودم .   خوبی  میفهمی د

   .  .    .  از همون موقع سعی کردم با کارهای بزرگونه توجهش و جلب کنم.  رفتار کنم

 تفاوت سنیتو ن چندساله؟   -

   .  .   .   دو چهاراون متولد شصت و نه و من هفتا  .  .  .  چهارسال -

 سرتکون دادو گفت:   

 ادامه بده   

 شونه ای بالا انداختم و ب ی تفاوت گفتم:   

   .   .  به همین روال گذاشت تا اینکه چهارسال بعدش گفت دوسم داره و من هم

 گفت؟   -

    !   گفت .  .  .  .   آره -

 با نگاه ی غیر قابل تشخیص گفت:   

   !    .  .  .  خب

.   یدیدم ولی دم نمیزدمهمضرب.  گندش همه جا درومده بود که دوست دارهولی    می گفت  -

 آخرشم خود  
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تو همون  .  .  اون موقع من شکستم ولی ضربه ی آخر اون روز بود.  .  دوست بهم زنگ زد

 روستا با لحن پر از استرسی گفت:   

 راجع به روستا بگو  

   .  .     .  علاقه ا ی ندارم ازش حرف بزنم  -

تاخواست چیز ی بگه دو تقه به در خورد ودر باز شد و فرصت هر حرفی از هردومون گرفته  

 منشی سرش ر و داخل آورد:  .  شد

سبحا ن موهاش و چنگ زدو  .  .  .  ساعت ویزیت  هم تموم شده.  برم  بایدآقای  دکتر من 

 گفت:   

هنوز کم ی از حرفه ای ما مونده  منشی سر  .  .  .  شما برو

 ی تکون دادو گفت:   

   .  .  پس خدافظ

 سبحان بلافاصله گفت:   .  .  .  و خارج شد

   .  .  اون روستا برای جفتتون حساس بوده -

 چی راجع بهش گفته؟   بردیا -

   .  .    فقط  میدونم دلیل رفتنش به آلمان،اون روستا بوده.  .  .   چیهی -

   .    .  بورسیه داشت آلمان؟؟اون -



 

 

 

377 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

   .  .  نمیخواست بره -

   .   قبلش بهم گفته بود.  میخواست  -

 سرتکون دادو گفت:   

   .  .  اما بعد.  دت  بیخیال شدهمبع د از ی

 مطمئن باشم چیزی به شما نگفته؟   -

   .  .     .  خب گفته باشه -

   .    .  میگه یاداون دروغ ز -

 یه بار از اون روستا حرف بزن ی   بایدتو  -

  .   .   اما کامل باهاش روبه رو نشدم.  .  .   من  ریز ریز بهش اشاره کردم -

 هیچ وقت؟؟   -

بعض ی  شبا کابوس میدیدم  ولی  تو بیداری  توانایی  ندارم کامل باهاش روبه رو ش م  -

 باحساسیت خاصی گفت:   

 انقدر بده؟   

 سی که  دیدی  کی بود؟  آخری ن کابو -از انقدر هم بدتر -
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کابوس ن  .  .  .   از وق تی میا م اینجا.  .  .   خیلی وقت پیش   .  .  .  نمیدونم .  .  .   ن میدونم  -

   .    .  دارم بهتر میشم.  .  دیدم

 لبخندی زدو آروم گفت:   

 پس دارم جبران میکن م 

 چیو؟؟؟   -

 سرتکون دادو گفت:   .  .  .  نگاهی بهم کرد

    !   هیچی

 ؟   هیچی -

    .  به هرحال مهم نیست .  .  .  ی ا شایدم خیلی  چیزهارو.  .  چیهی -

 مکث کردمو بعد بی ربط پرسیدم:  

.    دختر خاله ای به اسم آیه داره   بردیاشما  قبل از اینکه  من خودمو معرفی  کنم  میدونستین  

 تم:  گف.  .  .   خوب هم میدونست م ابروهام بالا پری د .  .  .   آره  -؟ .  . 

 چی میدونستین؟؟؟   

 دوباره پرسیدم:   .  .  .  کج زدلبخند 

چطوری آشنا  .  .  .  به  ی ه  پسر بیس ت  و پنج نمیخورین  .   شما  هم سن بر دی ا  نیستین

 ین باهم؟؟؟  شد
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بدونم که چطوری آشنا شدن و  .  .  اما دوست داشتم بدونم .  .  .   و  من میدونستم  که فوضولیه

  .  .    .   ن گفتههمچی ا راجع ب بردیابعد بهم بگه 

سکوت سنگین ی حکم فرما بود و آیا من  .  .  .  خیره شد تو چشمام اما باز هم چیزی نگفت

 کمی قدم زدو گفت:   .  .  .  میرفتم ؟ از جاش بلند شد باید

چندسالم  .  من شصت و شیش .  .  .  و نه اون شصت.  .  .   سه سال بزرگترم  بردیامن  از 

 میشه؟؟  سریع حساب کردم و گفتم:   

 به طرفم برگشت و بالبخند کج گفت:   .  .  .   بیست و هشت

   .    .  .  بردیا میگفت  ریاضیت قویه

 و دوباره نگاهشو گرفت و من باز هم به  دیوار گیجی کوبونده شدم و بی مقدمه پرسیدم:  

 ته ؟  گف  چیبردیا  دیگه 

 بی ربط به سوال من حرف خودش و ادامه داد:  

امیر  همسن منه اما از بچگی  بخاطر آشنایی مادراشون  .  .  .  شدیمتوسط  امیر  باهم آشنا  

 به دلایلی  .  .  فاب بودن بردیابا

   .    .  فکر میکرد م بشناسیش   !   باهم شدیمآشنا  

دوستای خاله هم ن  میشد .  .  . زشون بحث اما ا .  رو ن دیدم  بردیامن هیچوقت  دوستای    -

    .  دیدم

 اونروز چهره امیر تو فرحزاد جالب بو د .  .  .  آره -
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ر هم شد و منم از یادآوری اونروز پوزخن دی رو ی لبام شکل گرفت و غیرت بر  شدو اخما 

   .   .  .  دی ا هم بی جا باد میکنه

   .   .  .  ما تورو میشناختیم.  .  .   و کمکم رفت و آمدا بیشتر شد  شدیمآشنا   -

 با ابروهای بالا رفته گفتم:   

 میشناختین؟  

   .   .   ازت تعری ف میکر د   یادز.  .  .   بر دی ا  از دخترخالش زیاد ی  حرف میز د -

استرس به  .   .  .  تلخیش نشون از یه خاطره بد بود.  .  .  و پوزخند تلخی  روی لبش نشست 

 ادامه داد:  .  .  وجودم تزریق شد

   .  .  .  عکستم نشونمون داده بود

 اخمام در هم شد و ناخوداگاه زیر لب گفتم:   

   .   .  .  بی غیر ت

   .   خود خواه بود.  از اول غیرتی نبود  بردیا -

 عوضی بو د   -

ه ی واسه همه الکی  .   پول اضافه داشت خاک برسر.   یادخیلی  هم  ز.   داشت  یاد دوست  ز -

 خرج  
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  می گفتهیچ وقت ن.  یکر د همازاین  عشقم و دوست دارم های  نقل و نباتم بار هم.   میکر د

   .  وابستته.  .   دوست داره ولی معلوم بو د

   .  .  .  میدون م.  .  .   میدونم   -وابستگی و دوست داشتن باهم فرق میکن ه -

 و بعد از مکث ی ادامه داد:   

   .  .   .   بیست سالش شدو رفت آلمانو بعد 

 سریع گفتم:   

 ؟  .  .  .  خب

 نگاه ی به صورت کنجکاو و حساسم کردو گفت:   .  به طرف برگشت

   .  .   .  ب ای د برم خونه.  .  سرم درد میکنه.  فکر  میکن م بر ای امروز بس باشه

    .  ولی ادامشو نگفتین -

 ادامه چیو؟   -

   .  .   .   ادامه حرفتونو -

الانم  !    بعد،برگشت .  .  آلمان  رفت  .  نداشت ادامه    - که  انگل  

   !   جامعه،اینجاس ت

   .  .  .  و خودش به لقبی که به بر دی ا داده بود خن دی د

   .  .  دلیلتون -
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   .   .  .   شدیمخودت خواستی بدونی چطوری آشنا  -

 فقط همین ؟   -

 باتعجب ابروهاش و بالا انداخت و گفت:   .  نگاهم کرد

 داشته باشم؟؟؟   بایدمن چه دلیل  دیگه ای 

   .  .    .  راجع به اون روستا  -

    .   تو خودت گف تی راجع به اون روستا حرفی نزنیم -

 چی بهتون گفته؟ سرتکون دادو با ج دیت گفت:    .  .  . بردیا پس  میدونین درباره ش -

    .   من از حرفای  خودت فهمیدم.   از اون موضوع حرف نزد   یادبر دی ا  ز -

 مطمئن باشم؟نفس عمیقی کشیدو گفت:    -

 بریم ؟  .  مطمئن باش.  آره

   .   .  بریم -

 ساعت کاری تموم شده بود.  .  خب معلومه.  .  .   راهرو خالیه خالی بود .  .  .  از اتاق خارج شدم

 .   

   .  .     .  جلسه بعد -

    .  هماهنگ میکن م باهات.  .  .  دونم باشم یان هچهارشنبه نمی -
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   .    .  منشیتون زنگ میزنه؟یاخودم زنگ بزنم -

 خودم زنگ میزن م باتعجب گفتم:    -

 شما؟  

یادم  رفته بود دخترا حساسن  .  .  میگم  منشی  زنگ بزنه.  .  آهان.  .  .  شمارت اینجا -

 سرتکون دادمو گفتم:   

    .  اونقدراهم حساس نیستم.  مهم  نیست 

 پس تماس میگیر م   -

 ؟ .  .   یااین اطراف.  .  اینجا شماره آژانس هست -

    .   میرسونمتون -

 اگه شمارش و دارین  ممنون میشم  تماس بگیری ن  .   قصد مزاحمت ندارم -

   .    .  .  میرسونمتون.  .  .  من تعارف ندارم که -

 خودم میرم  .  .   نه -

   .  پس باهم میری م.  .  .  من نمیذارم اشتباهم و یکی  دیگه تکرار کنه -

 باابروهای بالا رفته نگاهش کردم که گفت:   
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نمیخوام  .  .  .   این  وقت شب هم خوب نیس ت  که با تاکس ی برین.  .  شماره  آژانس ندارم

 نمیخوام کس ی  .  .   .   مثل اون شب

   .    .  من خونه نمیرم.  مسیرتون دور میشه -نو تکرار کنههماشتبا

   .   .  پس  -

   .  .  .   برم  گیشا خونه دایــ بایدمن  -

صدای اس ام اس موبایلم مانع ادامه حرفم شد و من دست کردم تو کیف م و موبایلم و بیرون  

 مضمون:   ایناس ام اسی ا ز بردیا بود با .  کشیدم

   .  حرف زدنت تموم شد بگو بیا م دنبالت

 سریع جواب دادم:   

   .   نمیخوا د.   لازم نکرده

    .  کجایی؟با سبحان نمیا ی ها -

    .  ن نمیخورههماون ب مسیر -

    .   خودم  میا م.  .  .   درهرصورت -

 خدافظ  .  منم گفتم خودم راهو بلدم -

 محل نذاشتم که سبحان گفت:   .  قفل کردم که باز هم اس ام اسی  اومد  و  گوشی  و

  بریم
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 خالفت کردم و گفتم:   همدوبار

 مسیر من  گیشاست  

    .  چه بهتر -

   .  .  ابروهام بالا پری د و امروز چقدر این ها حرکت دارن 

 چرا؟   -

   .  .     .  خونه پدر من نز دیک پارک گفتگوئه -

پس خوب میدونست غیرت سبحان ن  .  .    گفت با سبحان نیا  بردیاپس  واسه همین  بود که 

 ن تنها بیام و منو هممیذار

حفاظ در رو قفل کردو من هنوز هم مخالفت کردم اما اینبار بااخمش روبه رو شدم  .  .  .   میاره

 و فکر کردم بدم هم  

قصد من نز دیکه؟؟؟و من  همخونش ب  کهچرا خوشم اومد از این.  .  .   باهاش همراه باشم  یادنم

 چق در این اتفاق ه ای  

تاریکی هوا نتونستم تشخیص  که بخاطر  شدیمسوار ماشین ی  .  .  .  اتفاق ی رو دوست دارم 

 بدم  چیه اما از داخل ماشین معلوم بود مدل   

  ماشین رو که روشن کرد ضبط روشن شد و آهنگ آروم و بی کلام ی فضا رو گرفت.  .  .  بالائه

 ماشین رو راه انداخت و  .  . 
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س ام اس میوم برای  گوشیم مدام ا .  .  .  کمی  از مسیر   طی  شد.  .  نه  من حرف زدمو نه اون

 د و مطمئنا کسی جز بر دی ا  

 بااین  پسر دارم میا م خوشحالم؟     کهن چرا از اینهمالان این  مهم بود ک.  .  .   نبو د

 آدرس دقیق رو گرفت و با بلند شدن زنگ گوشیم آروم گفت:   

   .    .  .  میدونه  خونه   ی  پدر من گیشاست .  میدونه  من میرسونمت  بردیافک ر  کنم 

 و من تو دلم گفتم:   .  .  .   و دستی به لبش کشی د و سرتکون داد

  همهالان م .  .  .  چه بردیابه 

 نز دیک خونه دایینا بو دی م که گفت:   .  .  .   و خاک برسر من که انقدر ب ی جنبه ام

گیر میده؟    یادبردیا ز

 پوزخن د زدمو گفتم:   

   .  .     هم . شونزده سال ن هنوزم همون دختر همفکر  میکن

 مطمئ نی نیستی؟   -

من چهارسال قرص خوردم تا فراموش کن  .  .  .  فکر  میکنم چندباری این سوالو جواب دادم -

 م 

 قـــــــرص؟  -
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لبخند .  .  .   این  حواس پرتی  منو تعجب اون مصادف شد با  دیده  شدن خونه دایی توسط من

 زدمو گفتم:   

   .    .  .  ممنون اینجاس ت 

 قرص  چی؟   -

 خدانگهدار .   ممنون.  .  .   نو رسون دینهم خیلی ممنون ک.   مهم نیست -

   .   .  آیـ -

خداحافظی و .   از روبه رو مارو  دی د و صورتش غضبناک شد بردیاو حرفش ناقص موند چون 

 تشکر کردم و پیاده  

 ست دادو گفت:   دشبا لبخند مصنوعی  به  . بردیا  اون هم  پیاده  شد.  .  .   شدم

قبلا ساعت  .   شاوره تون خیلی طول میکشه ها ج دیداهمجلس.  .  ما  دیدیم شمارو.  چه عجب

 الان  .   شیش تعطیل بود

 جواب ی  نگرفت چون خودش به طرف من برگشت و گفت:   .  .   ساعت  هفتو نیمه

    .  سلام

 سرتکون دادم و گفتم:   

   .   .  .  سلام

 سبحان سری تکون دادو گفت:   
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من  دیرم شده  .  خدافظ 

 سریع گفتم:   

   .    .  متاسف م که

سری  به نشانه هیچی  نیس ت  تکون داد و خداحافظی  کرد و دلیل رفتنش ترس بود  

 یادرگیری لف ظی که احتمال ش بو د پیش بیاد؟ 

 بر دی ا بااخم به طرفم اومد و گفت:   .  .  .  بردیا خداحافظ ی کردو ماشین سبحان از ما دور شد

مگه نگفتم با سبحان برنگرد؟؟ نگاه بی تفاوتی  

 ردمو گفتم:   نثارش ک

 کی ه که براش اهمیت داشته باشه؟  .   خب تو بگو

با کشیده شدن بازوم فهمید م که .  و  راهم رو به سمت خونه دایی  کج کردمو زنگشون رو زدم

 حرفم زیادی براش  

 فقط گفت:   .   اما صدای خنده از پشت ایفو ن نذاشت کار اضاف ی کنه.  گرون تموم شده 

 بازکنی د  .  ماییم

 دای خنده نیها د بیشتر شدو صداش تو گوشم پیچی د:  ص

    .  درنمیره که.  ول کن بازوشو باو

 با خشونت دستم رو از دستش کشیدم بیرون و با اخم گفتم:   

 باز کن لطف ا  
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.   در  با صدای  تیکی  باز شد و من با قدم ها ی  بلند وارد شدم و به سمت آسانسور رفتم 

 راه  افتا د:   ر رو بست و دنبالمدبردیا

ب ا  چهره کج شده پوزخن دی  بهش زدم و وارد  !   میزن م  لهت میکن م  ها.  .  .  آیه

دکمه چهار رو زد و بعد .   هم دنبالم اوم د بردیاآسانسوری که تازه درش باز شده بود رفتم و  

 با خشونت گفت:   

 بایدمیگ م بااون برنگرد،ن  ولی بعدا حساب تویکی رو میرس م تا بفهم ی وقت ی.   الان نمیشه

    .  برگر دی 

باز  شدن در فرصت هی چ  عکس العملی  و نداد و من ی  که گویا  از زندان آزاد شدم سریع 

 بیرون اومدم که با نیش باز نیها د مواجه شدم و سع ی کردم به لبم خنده بیارم:   

   .  سلام آش خـــــور

 خندیدو گفت:   

 ه بعد فقط باس بگی کباب خور  از این ب.   تموم شد بابا

کجی زدم و زیپ پوتینم رو پایین کشید م و از پام درش آوردم و همین کار روبرای پا ی   لبخند 

 دیگم هم انجام دادم  

همه با خوشروی ی جواب دادن که  .  .  .  سبتا بلن دی سلام کردماینوارد شدم و باصد .  .  .  

 نیها د دم گوشم گفت:   

 دعوا کر دین؟  

 جوری که فقط اون بشنوه گفتم:   
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 با این؟نه باب ا  

 از اخماتون کاملا معلومه  -

 من که اخم ندار م   -

 اونم ناجو ر  .  .  .   اون که داره -

شونه ای بالا انداختم و بعد از سلام و احوال پرسی کاف ی وارد اتاق نازنینی  .  .  .   و رفت 

 شغول صحبت با بهناز بو د  همک

.  .  .  نازنی ن  با خوشرویی  و بهناز هم با حالت همیشگیش جواب داد .  .  .  شدم  و سلام کردم

 مانتوم رو آویزون کردم و خودم رو جلوی آینه ق د ی نازن ین چک کردم که گفت:   

   .  شومیزت چه نازه

بعد از برداشتن گوشیم .  .  .    تشکری  کردم و حسرت خوردم که چرا لباس بلند تر برنداشتم

ن ت دراوردنش از  اتاق خارج شدم و بخاطر به وجود نیومدن هیچ بحثی کنار احسان  و از سایل

 چشمکی زدو گفت:   .   جا خوش کردم 

 چه خبر؟چطور بود؟؟   

   .  دوستان به جا ی ما -.  جای شما خالی.  عالــــی -

 ادم که آروم در گوشم گفت:  شدلبخندی تحویل 

 بردیا چشه؟  
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    شونه یا بالا انداختم و گفتم:

    .  ولش کن بابا.   چبدونم

    .   رفتن ی پایین اینجوری نبود -

   .   اعصابش خورده .   غیرتی با زی دراورد منم جوابشو دادم -

 چطوری برگشتی؟  .   پس نگو چمیدونم -

    .  دکترم رسوندتم -

 ابرو بالا انداختو گفت:   

 چن سالشه؟   

 ساده لوحانه جواب دادم: 

 بیست و هش ت  

 متاهله یا مجرد؟    -

 از این سوال کمی جاخوردم و گفتم:   

   .   .  .  مجر د

 و بعد تو دلم گفتم:   

   .  .    امیدوارم
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 پس سرهمون غیرتی شده که چرا با دوستش برگشتی ؟   -

   .  رو دوست خودشم حساسه.  اسکله.  اره -

 تو دلم گفتم:    اما ناخوداگاه با حسرت.  .  .  جوابی نگرفتم و حرف  دیگه  ای هم نزدم

   .   .  هاینتاهل باشه؟و همنکن

و از خودم پرسیدم:چرا نه؟؟؟  جوابی نداشتم برای  .  .  .   و بعد لبام میو ن دندونام فرو رفت

 همین شونه ای بالا انداختم که نیها د گفت:   

ادم و  شدآهنگ دلت میخوا د هی شونه بالا میندازی؟ لبخندی تحویل .  این امروز تی ک گرفته

 خواستم فحش ی نثارش کنم که صدای زندایی که همرو به شام دعوت میکر د همچین  

.  .    همه دور تا دور سفره نشستیم  و از فسنجون خوشمزه زندایی خور دیم و .  اجازه  ای  نداد 

 نظوره؟؟؟   همبه چ بردیااخم ها ی . 

نیازی به ظرف شستن نبود و  شام  با آرامش خورده شد و بخاطر پلاستیکی  بودن تموم ظروف  

 من چقدر از این باب ت 

تازه روی  مبل جا خوش کرده بودم که صدای  زنگ گوشی م من رو که  .  .  .  خوشحال  بودم 

 هیچ،جمعیت رو به خودشون   

ن رو به جمعیت نگاه همه  هماما با نگاه پرسشگران .  آور د  و نگاه همه به سمت من برگشت 

 جمع شد و من خیره  
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خط ثابت همراه اول و  .  .  .   بی  شک مزاحمی  بی ش  نبود اما  .  .  .  ه  ناشناس شدمشمار

 مزاحمت؟اونم کد یک؟دوباره شونه  

زاحمی چیزی  همتو این جمعی ت اگ.  .  ای بالا انداختم اما ترجیح دادم جواب ندم و همچنین

   میشد . هم بود شر 

زنگ  میزن ه  رو ی سایلنت گذاشتم اما در کمال تلفن  رو به خیال  اینکه  پسر مزاحم دوباره 

 تعجب قطع کردو تا نی م 

بیخیال  شدم و خودم رو به خوردن خیار باریک و   .  .  .  یچ  تماسی  نگرفتهمهساعت  بعد 

 خوشرنگی مشغول  

ن دوخته شده بود عجیب رو مخبود و اینبار حرف مامان  همنگاه پر از اخم بر دی ا که ب.   کردم

 رو مخ رفت:    بیشت ر

 لش میخوا د بزنه لهت کنه بااین اخماش ناخوداگاه گفتم:   دبردیاگویا 

 غلط کرده جوجه فکل ی  

 مامان ابرویی بالا انداخت وگفت:   

 چی شده؟   .   اومدنی بالا تو خندون بو دی،اون اخمو

    .  غیر ت الکی خرج کرد جواب گرفت -

 مامان حیرت زده اما با ولومی پایین گفت:   
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تو چی بهش گف تی آیه؟ از این حیرت و تعجبش ابروهام بالا رفت و با لحن طنزی  

 گفتم:   

 نترسی د فش ندادم به اق ا  

بعد اقا  .  من با دکترم اومدم چون خونه باباشین ا اینجا بود  -میگ م  چی  بهش گفتی؟ -

 خب چی شد مگه؟  .   غیرتش گل کرد

 همین ؟   -

 منو رسوند کار ب د ی کرد؟  .  آره همین -

 مامان جواب مورد نظر من و نداد و به جاش گفت:   

   .  .   بردیا ج دیدا خل شده

   .   بود از اول -

 و بعد زیر لب زمزمه کردم:   

   !   اسکله چَفت 

محل نذاشتم و خیاری  تو دهنم چپوندم که نیها د  .  که  مامان شنیدو  چشم غره ا ی  بهم رفت 

   پیشنها د کرد:

 موافقین اسم فامیل بازی کنیم ؟  



 

 

 

395 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

  همهمراه ظرف میو.  بهناز  و ناز نین  موافقتشون و  اعلام کردن و منتظر منو بر دی ا موندن

 بلند شدم و گفتم:   

   .  من

 نیها د:   

 باران گفت:   .  بردیـــا؟  بردیا سر تکون دادو از جا بلند شد

 منم  بیام ؟  

 نگاه  نفرت با ری  بهش انداختم و چرا نفرت من به این  دختر تمومنمیشه؟ نیها د:   

    !   اینآقا محسن شماهم بی.  چرا که نه.  آره آره

 اون هم باخوشرویی بلند شدو گفت:   .  و به شوهر باران نگاه کرد

   .   .   پایه ام

بار باران کردم و همقدم نیها د به سمت  "ایشی" دلمتو .  .    تره  یاداین  مرد از سر باران ز

 برگه خط  .  .  .   اتاقش راه افتادم

.    دار  رو ازش گرفتم و شروع به نوشتن اسم و فامیل  و بقی ه  گزین ه های انتخا بی بقیه کردم 

باز ی از محسن(شوهرباران)شروع شد و اون هم برای اینکه دست اول کمی امتیازامون  .  . 

 که شده بالا بره حرف(س) رو انتخا ب   الکی هم

کر د و دست من زودتر از همه روی قسمت اسم(سبحان)رو نوشت و چرا نیشم ناخوداگاه باز 

 شد؟؟؟دستم تند تر ا ز  
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با استپ ی که  .  .  .  همیشه جواب هارو مینوشت و همچنان هم بخاطر گزینه اول ذوق داشتم

 بلند گفتم صدای اعتراض  

 هم بااخمی غلیظ نگاهم کردو نیها د گفت:    بردیاهمه بلند شد و 

اسم؟بردیا:سارا  

   .    .  نازنین:سونیا

 بهناز:سودا  

 و من با لبخند گفتم:   

 سبحان  

بهناز  .  .  .  در کسر ی از ثانیه سر بر دی ا که تو دفترش بود بالا اومد وغضبناک بهم خیره شد

 بر دی ا زی ر لب گفت:   .  .  .  زیر لب ایشی گفت و م ن چرا لبخند به لب داشتم

 سبحان و در د  

و حتی وق تی با  .  .  .  و این نیش من رو باز تر کرد و باعث شد با انگیزه به با زی ادامه بدم 

 حرف (ر) باز ی شروع شد تو  

دست آخر  .  قسم ت  فامیل ی  رضایی  نوشتم و باز هم اخمای  بر دی ا  رو به جون خریدم

 :   همی گفتبا صدای احسان ک.  .  .  از جمع خارج شد و باز ی ماهم تموم شد بردیا

   .    .  بابا میگ ه بریم.  .  .  آیه
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.  .  .   از جا بلند شدم و مانتوم رو تن کردم وبعد از برداشتن کیفم،  حاضرو آماده بیرون رفتم 

 بابا لبخن دی زدو گفت:  

بریم ؟  

.    بریم -

 .   .   

 * ***** 

 م غره ای رفتم که ساره گفت:   چش

 یه تولد ساده س   !   وا نمیخورمیشون که اقا 

تولد سرو صدا داره و ما نمیتونی م  بذاریم  کس ی  مزاحم آرامش مشتریامون  .  .  .  متاسفم   -

 ساره چشم غره ای رفتو گفت:   .  .  .  شه

   .    .  .  بااین آرامش مشتریاتون .  ممنون 

 شونه یا بالا انداختم و گفتم:   .   پیشخوان کنار رفتو از جلوی 

    .   لج نکن بیا بریم همون کا فی شاپ نیکان اینا.  .   فردا سه شنبه ست.  .  .   ساره خانوم

   !   همینم مونده بیام برم تو اون کافی شاپ تا فکر کنه کرم دارم -

   .  خب من حرف میزنم -

   .    .  نه ای ه -
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   .  .  .  خب میبینی که نمیذارن .  تولد مهرنازه ساره -

    .  پس من تو نمیام -

   .  .     .  ضایع تره که -

 چرا؟   -

 و  بی تفاوت با ش  .  بی ا تو.  همه براتهم چون اونجوری میفهم -

ساره با  دیدن  یه پسر  دیگه که به  .  .  .  و  خودم زود تر از ساره وارد کافی  شاپ شدم

 یکان جلوی پیشخوان ایستاده بود آروم و با حسرت گفت:   اینج

   .  عَـــه نیستش

 جلوی پسر ایستادم و گفتم:   .   ثارش کردم که تکلیفش با خودشم معلوم نیستاینچشم غره  

   .   ببخشید

    .   بفرمایی ن -

س عی  .   فردا تولد دوست ماست و ما میخوام جشن کوچیکی تو کاف ی شاپ شما بگیریم -

   .  .    .  امکانش هست کـ.  میکنیم سرو صدای  زیادی هم نکنی م 

    !    بفرمایی ن 

نیکا ن روی  .  یکر د خیره شدمهما نگاهمسرم  و بالا گرفتم و به نیکانی  که با ابرو ی  بالا رفته ب

 گفتم:   .  .  .  صندلی پشت پیشخوان  نشست
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میزی   .   مور دی  نداره  -.  پنج تا شیشمیخواستیم  یه  تولد کوچولو بگیری م  فردا ساعت 

اگه  .  .  مینجا براتون نگه داری میشههمهکیک  تولد  .  .  .  یخواین  و انتخاب ک نینهمک

 بخواین   

 و با ج دیت نگا هی به ساره کرد و گفت:   

  !    انتخاب کنی ن  دیگه

 دنجی  که در گوشه ای  ترین  نقطه سالن قرار داشت اشاره کردو گفت:     همیزساره  ب

 خوبه آیه؟ 

 سرتکون دادم و گفتم:   

    .  فردا ساعت چهار.  .  همون

 چیزی رو دفتر نوشت و گفت:   .   سرتکون داد 

    .  شماره سه میزبرای فردا ساعت چهار 

 ؟  .  .  پیش پرداخت -

    .   شمااطمینان داریم به .  لازم نیست  -

 لبخندم رو جمع کردم و گفتم:   .  وندهمو نگاهش باز هم رو سار

 خدانگهدار  .   ممنون 

 از کا فی شاپ که بیرون ز دی م  نی ش ساره باز شدو گفت:   .  ساره هم با سر خداحافظی کرد 
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جوووون حال کر دی اطمینانو؟؟؟ و خن دی  

   .  د

   .  ازش یاد خوبه خوشتم نم -

    .   من غلط بکنم -

 خب ؟  .  پس زر نزن  پیش من -

 کثافط  .  چه خوشتیپ شده بودا.   یادولی م.  ازش یاداه خب فک  میکردم خوشم ن م  -

و  دستش رو کشیدم  تا  دیگه  نگاهش رو در  .  راه بیا  الان مهرناز شک میکن ه .  مرض  

 هرنا ز همبا ورودمون به دانشگاه نگاه خست.  .  .  کافی  شاپ خیره  نباشه

بهمون افتاد و مطمئنا این دختر فردا رو یادش نیست بخاطر پدرش که تازه قلب درد های  

 فجیعش شروع شده بود 

تا تولدش   میشدکاش مشکلات این  دختر نصف .  .  .   و  خواب رو از سرمهرناز پرونده بود 

   .    .  یادش نمیرفت 

 * **** 

از .  شم بستم که صدای زنگ موبایل م بلند شدخسته  و کوفته خودمو روی  تخت انداختم و چ 

 زیر بالش بیرونش  

با  دیدن همون شماره ای که وقت ی خونه  .  .  .  کشیدم و نگا ه ی به شماره ناشناس کردم

 دایینا بو دیم تما س  
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گرفت،ابروها م بالا پری د و انگشتام ناخوداگاه دایره سبز رو حرکت دادن و تلفن به گوشم  

 چسبی د:   

 له؟  ب

 با شنیدن صدای فوق العاده آشنا یی چشم هام با ریک شد:   

 یزدانپور؟ .  .  .  آیه .  سلام

خودم هستم  .  سلام 

 اینبار با راحتی گفت:   

   .   .  .  سبحانم

    .  در کسری از ثانیه لبخند بزر گی رو لبم نشست

    .   خوبین؟ببخشین نشناختم.  سلام -

 تو خوبی؟ آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:  .   من خوبم.   مهم نیست -

   .    .  .  مرسی

وانکار نمیکنم  که قلبم تا زما نی  که بخواد حرف بزنه تو حلقم بود و .  .  .  سکوت  برقرار شد

    .   دلیل این استرس رو نمیدونستم

   .    .   ساعت شیش.  .   یتون یهم اگ.  .   وقتا پره .  .  .  چهارشنبه.  .  .   زنگ زدم بگم که -

 سریع جواب دادم:   
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    .  میام

   .    .  سکوت.  .  سکوت.  .  .  و باز هم سکوت.  .   خوبه -

    .  . بردیا .  اون شب 

 جواب ندادم   .   فکر کردم مزاحمه.   پس اون شب شما بو دین که زنگ ز دین -

    .   صدای تک خندش رو شنیدم

 حرفی نزد؟   بردیااون شب .  .  ن بودمهمار -

   .   دنبالم یاداونم بخاطر این بود که بهش نگفتم ب.  .  .   فقط اخماش کم ی در هم بود .  .  .   نه -

 .  .   

 با لحن تلخی گفت:   

   .  .  .  غیرتی شده بود.  .  آهان

به ج ا ی حرف لبخن دی روی .  .  .  روم نشد بگم گفته بود شما منو نرسونی.  .  .  حرفی  نزدم 

 لبم بود که هرکی میدی د فکر  

اما در اصل انقدر انرژی گرفته .  .  .   میکر د دارم با عشق چن دین و چندسالم حرف میزن م

 چرا؟؟؟  .  .  .   بودم که حد نداشت

 شبت خو ش .  .  .    نتظرتمهمچهارشنب.  .  .   شب خوب بخوابی.  .  .  خب -

 شب خو ش   -
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اما من زل زده به تلفن  .  .  .    تماس قطع شده بود.   یحی جای اون نیش باز و گرفتو لبخند مل

 دکت ر  .  .  .  گفتم:خوب بخوابی

 سبحان  

 * **** 

دست  زی ر  چونه گذاشته بودم و خیره  دهان استاد بودم تا خسته نباشی د و بگه و ما بتونی م 

   .  .   .   مهرناز رو بکشونی م به کاف ی شاپ

 هرگل اس ام اس دادم:   همم  رو بیرون  کشیدم  و برا ی  بار هزارم بگوشی 

 مهرگل مطمئن باشم کیکو دا دی کافه؟  

 خیره صفحه  ی سفی د شدم که  پیام مهرگل نمایان شد:  

 چرا نمیاید ؟  .   من الان رو صندلی پارک نشستم تا بیای د .  آره بخدا

تو جیبم فرو کردم و خیره  مهرناز بی   کلاس تموم نشده هنوزگوشی  رو قفل کردم و   -

 تا چند دقیقه  پیش  به جون خاله در  .  .  .   حوصله شدم

و حالا تصمیم گرفته بود فردا  .  .  .   نقش  مادرش غر میز د  که چرا نمیذاره  به اصفهان بره

   .   همراه امین و مهرگل ب ه اصفهان برگرده

که و تند تند وسایلامون و جمع کر دی م    شدیمبلند  با  خسته نباشی د  استاد،منو ساره در جا 

 گفت:     مهرناز

 چرا هولین؟  .  .  .  وا
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    .  پاشو ب ریم کافه.  .  پاشو.   خسته شدم بابا -

 کلافه در کلاسورش و بست و گفت:   

من که نمیا م ساره دستش  .  حال ندارم

 رو کشی د و گفت:   

   .    .  .   بیا بریم.  غلط کر دی

 و من با شیطن ت اضافه کردم:   

 قراره عشقشونو ببین ن 

ساره چشم غره ا ی  رفت و مهرناز بعد از زدن نیشخندی از جاش  .  و  به ساره اشاره کردم

 بلند شد و وسایلش رو   

کوله رو پشتش انداخت و همونطور که پاهاش رو  ب ی حوصله رو زمین میکی .  .  .   جمع کرد

 د گفت:   

    .  م میخوا د زود فردا شه پاشم برم ب بینم بابام چشهوای اصلا دل

    .  خالت که گفت خوبه -

   .  .    .  دلم واسه اصفهان هم تنگ شده .   اصلا خودم میخوام برم ببینمش -

 چشمک ی به ساره زدم و آروم گفتم:   .    و پله هارو پایین رفت

   .    .  .  دو مین  دیگه همه چی یادش میره
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 سر تکون دادو با همون لحن آروم من گفت:   

    .   من موندم این چطوری تولدشو یادش رفته

   .  .   .  یعنی این ی ه اتفاق الهیه ها -

 ساره هم خن دی د که صدای مهرناز دراومد:  .  .   و خن دیدم

 ساره:   .   بیاین  دیگه.  زهرمار

   .  .  غرغرو .  .  .  خیله خب

هرگل اس ام اس دادم که حواسش همیواشکی ب.  انشگاه بیرون اوم دیمخندیدیم و هرسه از د

   .  .   .   دیگه وارد کاف ی شاپ بشه دقیقهباشه و پنج 

از خیابون گذشتیم و با شوخی های ساره که صرفا جهت تعوی ض جو بود وارد کافی شاپ  

   .  .  .  شدیم

ا زد و آروم  همد که لبخند کجی باخورد همون عاشق دلخسته ساره بوهم نگاه اولین کسی  که ب

 سرتکون داد که   

سر میزی که رزرو  .  ساره  سرخ شدو سرش رو پایین  انداخت و من هم آروم سرتکون دادم

 کرده بو دیم  

نگاهم رو دور تا دور کاف ی شاپ نسبتا خال ی چرخوندم و نگاهی به ساعتم که .  .  .    نشستیم

 به چهار رو نشو ن   دقیقهده 

مهرناز لبخن دی زدو آروم .  .  .  زنگ تلفن مهرناز سرمون رو بالا آورد.  .  .  .   انداختم  میدا د 

 گفت:   
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   .    .  ایمانه

 لبم رو گاز گرفتم و آروم گفتم:   .  .  .  و تلفن رو دم گوشش گذاشت 

   .   .  ی ه  تولدت مبارک بگه تمومه.  رو لو میده   دیگه  چی الان  این  پسر همه 

 ساره خن دیدو گفت:   

    .  همینکه پسره یادش باشه و مهرناز خوشحال شه کا فیه.  مهم  نیست 

منو ساره .  نگاه چرخوند و مارو  دی د .  همون  موقع در کافه باز شد و مهرگل آروم داخل اومد

 به طرفش لبخند ز دیم و  

و میدا د نگاهش به طرف  مهرناز همونطور که جواب ایمان  ر.  .  ساره  آروم از جا بلند شد

 رجا بالا رفت و اروم گفت:   شدو ابروها  چرخیدمهرگل 

 ؟   .  .  .   این اینجا چیکا ر میکنه

.  .    که با  دی دن ساره کی ک به دست خشکش زد و حالا صدای مابود که کافه رو برداشت

 شعر تولدت مبارک رو براش 

گذاشت و    میزساره کی ک و روی .  د یکرهممیخوندیم و اون همچنان با تعجب به ساره نگا 

 مهرناز آروم دم گوشی گفت:   .  ا شروع ب ه دست زدن کردهممراهمهاون 

    .   بعدا بهت زنگ میزن م

 و تماس رو ق طع کرد و با تعج بی همراه لبخند گفت:   
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مگه سیزدهمه؟هر سه  حین دست زدن سرتکون دا دیم و شاهد لبخند بزرگ روی صورت  

 گوشی رو روی میز و ل  .  شدیممهرناز  

ارو بغل کردو همونطور که از هیجان دو دستش رو دو طرف  همکردو  با لبخند بزرگش هرس

 صورتش میذاشت گفت:   

   .   .   وای مر سی.  .  .   وای 

 سرجاش نشست و قبل از هرچیز ی آروم گفت:   .  دیگه  زدو  یه  لبخند بزرگ  

    !   ساره اگه بدونی چطوری با لبخند کج داره نگاهت میکن ه

 کی ؟   -

    .  نیکانو میگم.  اسکل -

 ینشس ت گفت:   همنیش ساره باز شد و مهرگل که تازه داشت بین منو سار

 آروم گف ت:   نیکان کیه ؟ مهرنا ز نامحسوس،با سر به نیکان اشاره کردو 

    .   اونو میگم

 عَــــــه ساره رو میخواد؟  ساره:   -

    .  آرهههههههه ه

 مهرنا ز:   

    !    حالا جوابم نمیده بهشا.   نیشتو ببند بچه پررو
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 مهرگل:   

   .   .   آفرین کلاس بذا

با  دیدن گوشی ابروهاش بالا  .  .  .  و  صدای  اس ام اسش نذاشت که حرفش رو کامل بگه

 ناخوداگاه نگاهم به    .  .  .  پری د

 مهرگل جوری که فقط من بشنوم گفت:   .  سمت گوشیش جلب شد

   .  .  .  یادش نبوده

 یشد:  هم ایمان بودو پیامی ازش روی صفحه نشون داد .  .  .   نگاهی به اسم مخاطب کردم

 لب گفتم:   مگه  امروز تولد مهرنازه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نیشخندی  زدم و سرتکون دادم وزیر  

    .  جونم حافظه

 مهرگل براش نوشت:  

    .  سیزدهه بهمن.  آره  دیگه

 ساره نگاهی به کیک کردو گفت:   .  .   و گوشیش رو قفل کردو در اعماق کیف ش فرو کرد

    .  یالا مهرناز .   الان شمعاش آب میشه

شمع بیست  .   میکردیممهرنا ز  با لبخند چشماش رو بست و ماهم آروم شعر رو تکرار 

 امسال  .  .  .    سالگیش رو فوت کرد

ن بیست  همهمونطور ک.  .  .  یک  سال بزرگ تر شد.  .  .  پا  گذاشت به بیست  و  یک  سالگی 

   .  .   .   و چهار آذر شمع بیست سالگیم رو فوت کردم 
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 ت:   ساره  از کنار کیک،چاقوی  پلاستیکی  بی  رنگ رو به طرف مهرناز گرفت و گف

    .  ببر بدو

 مهرناز آروم گفت:  .  مهرناز با لبخند کیک رو ب ری د و باز هم صدای دست های ما بالا رفت

 خب حالا چطوری بخوریمش ؟ مهرگل:   

به این نیکان اینا هم ب دیم؟   باید

 ساره: 

   .   واسه چی.  نه بابا

یکان شنیده شد که کافه رو به یکی از کارکنان میسپر د و چند ثانیه بعد  این همون موقع صد

 همونطور که ب ا  

 ساره آه ی کشی د و گفت:   .  تلفنش حرف میز د از کافه خارج شد

دیدی رفت ؟ هرسه خن   .  بخشکه شانس 

 مهرگل آروم گفت:   .  .  دیدیم

 برم ظرفارو ب گیرم ازشون  

آروم کی کرو بریدیم و تو ظرف ها  .   ظرف پلاستیکی  برگشت و  رفت و دقایقی  بعد با چند

 گذاشتیم و میون خنده و  
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کادوهامون رو دا دیم و مهرناز هم با نیش باز از همشون استقبال کرد و  .  .  .   شوخی خور دیم

ر بیاریم کی ک رو تو پلاستیک  شدماهم خوشحال از اینکهتونستیم مهرناز رو از حال خود 

 هرگل ب ه  همشتیم و همرامخصوص خودش گذا 

بعد از حساب کردن تمام هزینه های کاف ی شاپ و حسرت  .  سمت خونه راهی کر دی م

 ساره گفت:   .  .  .  ساره بابت ن دیدن نیکان ا ز کافه  بیرون ز دیم

    .  هوی مهرناز

    .  درست صحبت کن  -

    .   نمیچسب ه بهم -

 چی  میخواستی بگی ؟    .  بنال -

 بهت داد؟    چیایمان  -

 لبم رو آروم گاز گرفتم و مهرناز گفت:   

چون گفت ساعت حدودا پنج اینا میخواد با دوستش برای کارای ی .   اصلا یادش نبود فکر کنم

 ه ویلا بره رشت،فردا  

    .   برگرده که پس فردا بره شیف ت

 ساره: 

 مگه بهش نگفته بو دی تولدت کیه؟  
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

   .  .   .   اتفاقا چند بار هم تکرار کرد که  یادش بمونه.  گفتم .   چرا  یبا ر  بحثش شد -

 با لبخند کج شونه ای بالا انداخت و گفت:   

    .  اونقدرا هم مهم نیست 

ه  اون موقع که داشتی حرف میزدی و من  کیکو آوردم اون موقع چیزی نگفت؟یعنی تو کاف -

 اصلا زنگ ی چیزی نزد؟ 

   .   .  .    بیاین  بشینی م  ی ه  گوشه  ی ه  ربع  دیگه  کلاس شروع میشه.  بیخیا ل.  .  .  نه -

   .    .  .  شدیمهرسه،یک ربع رو ول چرخیدیم و بعد وارد کلاس  

 تونستیم حال مهرنازو جا  کهتا ساعت نه ی ک بند سر کلاس بو دیم و منو ساره خوشحال از این

 بیاری م مدام لبخند ب ه  

راس ساعت نه کلاس  .  .  .    همدیگه  شوت میکردیم  و لقب دو  دیوانه  رو از مهرناز گرفتیم

 تموم شد و همه برخلا ف 

 آهپرحسرتی کشی د و گفت:    که مهرناز همیشه  ،شارژ و پر انرژی  از کلاس بیرون  اوم دیم   

 ایمان  هم تولدمو  یادش  میموند؟دستی  دور شونه اش انداختم و گفتم:     میشدچی  

    .  ما مهیم.  ما بود  دیگه  یاد .  غمت نباشه

 مهرنا ز:   

   .   .   ولی خب.  .   آره
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 با  دیدن  نام مخاطب چشماش برق زدو گفت:  .   صدای  زنگ گوشیش  مانع ادامه حرفش شد

   .   .   وای بچه ها ایمانه

 صداش رو صاف کردو تلفن رو دم گوشش گذاشت:  و 

 الو؟   

 سلاممم خوبی؟رفتی شمال ؟   -

-    .  .  . 

 نه؟پس کج ایی؟   -

-    .  .  . 

 چـــــــــی؟دم در؟دم در دانشگاه چیکار میکنی؟ 

-    .  .  . 

   .   اومدم.   اومدم -

 به طرف ما برگشت و گفت:  .  و تماس قطع شد

   .  اومده دم دانشگاه

 ساره دستی بهم کوبی د و گفت:   

 یعنی واسه چی اومده؟   



 

 

 

413 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

    .  بدویین بیاین ببینم.  مهرنا ز:نمیدونم

دنبال   چرخیددنبالش راه افتا دی م و چشممون .   و خودش کم ی سرعتش و بیشتر کرد

 سوناتای ایمان که زودتر از ما،مهرناز گفت:   

.  .  .   بیایندنبالش  راه افتا دیم  تا فقط سلام کنیم  و کمی  هم از فضولیمون کم کنیم.  اوناهاش

 ایمان زودتر از ماشین پیاده شد و   

لام داد و برای  اولین  بار جلوی   ما با مهرناز رو بوسی کرد و  ترسا زودهمب.   لبخندی  زد

 درکمال تعجب،با لبخند گفت:   

 تولدت مبارک  

گفتن    "ای جان" ابروهای  من که بالا پری د  هیچ،مهرنا ز  چشماش عجیب  برق زدوصدای

 ساره کنار گوشم شنیده 

ه اون بادکنکای رو ی صندلی جلو  هرناز که با ذوق زدگی  بهمبا لبخند نگاهی  انداختم ب.  شد

 با همون   .  .  .  یکر دهمنگا

 نگاهی به ایمان انداختو با لحن فوق العاده عاشقونه ای گفت:   لبخند 

 مرس ی  

با  ی ه تبری ک مجدد و  .  .  .  که  این نشون دهنده این  بود که  دیگه  ج ا ی  ما اونجا نیست 

 ساره دستی به هم کوبوند و گفت:   .   خداحافظی سرسری اونجارو ترک کر دیم

   .   چه عاشقونه.  .  .   آخی
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 سرتکون دادم و گفتم:   

   .    .  .  آره

 مهرناز بره اصفهان ک ی بر میگرده؟    -

    !   هم کلاس رقصش .  چون هم کلاس زبانش مونده   یاد ولی  احتمالا زود م.   نمیدونم -

    .   میمونه رقص.  زبان و کنسل کرد  -

   .    .  نتونست من میر م جاشاگه 

 ساره سرتکون دادو بعد از مکث کوتاهی،با هیجان گفت:   

 بحان؟  ترسراستی چه خبر از دک

 ناخوداگاه لبخند بزرگ ی رو لبم نشست و گفتم:   

  -فردا مشاوره دار م 

 اا؟ساعت چند؟  

    .  شیش -

 ابرویی بالا انداخت و گفت:   

 گفت بعد از ساعت کاری  بی ا    -یشه ؟شیش؟مگه  شیش  ساعت کاریش  تموم نم

  یعــــنی  چی؟چه  دلیلی  داره تو اون ساعت بری؟؟؟هـــــان؟حتم ا ساختمون خالیه  دیگه -

    .  واای.   تو و اون تنها.  خاک برسرم. 
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 ضربه ای به گردنش زدم و گفتم:   

    !    بیشعور.  زهر مار

ه  دختر و پسر نامحرم تنهازیر سقف باشن  از ق دی م  گفتن  ی .  مگه دروغ میگ م.  درد  

   .  واااای.   تو ساختمون تنهایین .  حا لا شما سقف که هیچی .   سومین نفر شیطانه

 ثارش کردمو گفتم:   این چشم غره .  و ضربه نمایشی به گونش زد

   .   .  .  کی گفته ساختمون خالیه؟فقط این طبقه خالیه

 اصلا خارج از ساعت کار ی  داری  میری  اونجا چه غلطی بکنی؟  .  .  .   چیهر -

    .   تنها تنها.  دارم میرم مخ سبحان جونمو بزنم  -

خجالتم خوب  .  اونم حتما آیه  جان صدات میکن ه  دیگه.   سبحان جونت؟چشمم روشن -

   .  نه همون ایه صدا میکنه  -چیزی ه 

    .  خانوم یزدانپور.  .  .   نه.  بگه یزدانپور باید.  پررو -

   .   .  .   یگه آیههمنه  دیگ  -

   .  خیلی توپه.   خودمونیما  اونروز من  دیدم  اصلا رفتم تو نخش .  .  .  ولی  آیه.  .  .  پررو -

    .  خوبه.  .  .   توپه؟آره -

 خوشتیپ م هست 



 

 

 

416 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

   .   اوووف -

 کف دستش محکم به گردنم کوبیده شدو بعد گفت:  

   .  خر.  میدونم تو تورش میکنی  دیگه  من.  کوفتت شه

کجی  زدم و همونطور که از پله ه ای  مترو پایی ن  میرفت م زبونی هم دراز کردم که    لبخند

 گفت:   

با چه تیپایی  میری؟حتما  یه  مَن آرایش  میکنی  و دوساعتم جلو آینه تی پ  .  راستشو  بگو

 میزنی آره؟کارت رو زدم و گفتم:   

 چی بپووووشم؟  .  فکر فردام  از الان به

   .   خوبه.   خشو بزنهم دیوون   .  .  .  یه تیپ خوب -

 کجم رو کج تر کردمو توی  صف منتظران مترو ایستادم  و گفتم:     لبخند

    .  اون مشاورمه.   در اون حدم نیست  که اقدام کنم بر ای  مخ زدن.   شوخی  میکنم.   نه  بابا

   .  .    .  خب باشه -

میگم  گوش میکنه  و درآخر با یه    چیمن هر.   باحاله.  میدونی.  .  ازش   یادخوشم م -

 حرفایی قانعت  میکنه  

یه  جوری  حرفمیزنه  میره قشنگ تو  .   خودتم  هنگ میکنی  بخاطر افکار مسخره قب لیت

 میفهم ی  .  مخت
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

.  .  .   ف میزنهانتقاد میکن ه  و بر اساس منطق حر.   دفاع نمیکنه  از جنس پسر ها.  حرفاشو

    !   جادو میکنه.  .  .    میدونی

هم نوک مدا دی چشم هاش    شایدحرف زدنش،یا     یاد و  لبخن دی  زدم و لحظه ای  به  

   .   افتادم که لبخندم بزرگ تر شد

   .   یهو  عاشق شی،افسرده  بیوفت ی  ور دلمون .  .  .   مواظب باش جادو نشی  -

   .   خودشنه  .  .  .   حرفاش جادو میکنه -

.   پس فردا سحر و جادو میشی برمیگردی خونه  یادوالا اینجوری تو میگی ازش خوشت م  -

   .  .    .  اون داره  کهبااون چهره ای 

    .  درد -

   .   .   خترشدمواظب با .  .  .  راست  میگم  دیگه -

   .  .  .    !    نیشخندی به حرفش زدم و لحظه ا ی فکر کردم اگر جادوی سبحان بشم

چی  .  .  .   سرمو  تکون دادم و افکار چرت رو بیرون  انداختمو به این  فکرکردم که فردا

 بپوشم؟؟؟  

 * **** 

    .  یکشمتهم وگرن .   سر چهل و پنج دقیقه پایین ی -

 خدافظ  .   جونت دراد.  .  .   خب.  خب -
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ور شدم و به طرف ساختمان پزشکان رفتم و بعد از سلام دادن به نگهبان و چند  شدسریع از

 فحش زیرلبی ب ه  

درشیشه ای رو باز کردم و  .  غرغرو  بودن ساره،از پله ها بالا رفتم و بیخیال  آسانسور شدم

 نگاهی به درِ بازِ قهوه ا ی  

داده بود و نگاهش با دقت به  رو ی  صندلی  منش ی  لم.  رن گ  انداختم و قدم ی  جلو رفتم

کردم و دو تقه به در قهوه ای رنگ زدم که  حتیصرفه   ی  مصل .  .  .  خودکار دوخته شدهبو د

 نگاهم روی تی پ  .   سر چرخوند و لبخند کجی زد

ی زدم و آروم لبخندکبریتیش  مات شد و زیر  لب فحشی  نثار خوشتیپیش  کردم  و در نهایت 

 ند لبخبا .  سلام دادم

.  .  .   سرتکون داد و بعد از سلام آرومی به داخل دعوتم کردو در رو هم چهارطاق باز گذاشت

 عضلات لبم کمی با لا  

 روی  صندلی  روبرومنشستو گفت:   .  .  .  رفت  و با خودم آفرینی  به شعورش گفتم

 خوبی؟  .  .  .  خب

 شما خوبین؟  .   مرس ی -

 از دوست ما چه خبر؟ سریع اخم کردمو گفتم:   .  ممنون  -

اشته باشم؟آخرین با ری که  دید م همون روزی بود که  دبردیااز   بایدمن چه خبر خاصی 

   .  شماهم  دیدیش
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

   .   .  .  چه عصبی.  .  .   بله بله -

   .  .   .  آخه شماــ.  .  .  نه -

کار خوب ی میکن  .   داشته باشی  بردیا هم از   بایدتو  هیچ  خبر ی  ن .  راست میگی .  .  آره -

   .   .  .  کارخوبی میکن ی.  .  .   ی

یی گفتم و نگاه ی بهش انداختم که  "وا" ابروهام بالا پری د و زیر لب .  .  .  و سرتکون داد

 گفت:   

اگه  .  .  .  اشته باشی  خیل ی خوب میشهشدهیچ  خبر ی  از   بایدبردیا  هم اگه بفهمه شما ن 

 خیل ی خوب میش ه  .  .   بفهمه واقعا خوب میشه 

شونه ا یبالا انداختم و ساکت  .  .  .    و دستش رو میون موهاش فرو برد و چن گی بهشون زد

 خودش بع د از مکثی گفت:   .  .  .   نگاهش کردم

 چه خبر ازاون دفتری که بهت گفته بودم ؟  

    .  چیزی توش یادداشت نکردم -

 چرا؟   -

.     .  جز.   و بعد،شما منو راجع به ترسهام قانعم کر دین.  .  .  موضوعمون سر عشق بودخب  -

 .   
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

مرده و مرده شور خونه؟  با چشمها ی باریک شده سرتکون  .  روستای جن زده.  .  .  روستا -

 دادم و گفتم:   

ه شور خونه  رده و مردهمما راجع ب.  و مرده شور خونه.  .  .   مرده.  .  .   روستای  جن زده

   .  فکر کنم  - صحبت کرده بو دیم؟

   .    .  .  فکر ن میکن م -

   .    .  .  از جنازه خونین.   صحبت کرده بو دیم -

   .    .  .  مرده شور خونه شاید،ولی  ما هیچ  موقع  راجع به جنازه حرف نزده بو دیم -

 و مشکوک نگاهش کردمو گفتم:   

   .   .  .    شما

    !   میزنی مخب الان راجع بهش حرف   -

   .   در صورتی که جمعه گف تین نمیدونین.  شما یه چیزایی میدونین  -

   .    .  .   از بر دی ا -

 سریع گارد گرفتم و گفتم:   

 بردیا چی تعریف کرده؟ 

   .  .   .  یه  چیزایی از اون روستا -
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

   .   .  .  ــبردیاشما از  .  .  .  من نمیفهم -

   .  .    .  من ازش سوال کردم -

 با چشم ه ای گرد شده از عصبانیت،نگاهش کردمو گفتم:   

 شما چیکا ر کر دین؟؟؟  

درباره اینکه از چه  .  .  .  فقط کم.  .  .  چند کلمه پرسید م.  .  .   من ازش راجع به اون روستا -

   .  .  مرده و مرده شور خونــ.  .  .   روستای جن زده هماون .  .  .   چیزایی میترسی

چراازش پرسیدین؟من  .  مطمئنا اگه خودم میخواستم چیزی بگم،دست دست نمیکردم -

 اس م    بردیانمیخوام 

   .  .   .   به زبونش بیاره  بعد شما دقیقا  چرا از اون پرسیدین؟؟؟؟من  اگه خودم  حتیمنو  

 منش ی خم شدو گفت:    میز روی 

   .    .  .  من برای خودت پرسیدم

  باید شده از حرص نگاهش کردمو بعد کم ی  جلو رفتمو گفتم:بردیا  ن   باچشم  ها ی  با ریک  

 اون به چه ح قی گفته ؟    .  .  .  گفتمیخواستم بگم،میهممن خودم اگ.  .  .   میگفت

   .  امیدوارم بازخواستش نکنی -

  بایداصلا ن .  .  .   ن دخالت میکر دهمتو جلسات مشاور  بایداون ن.  .  .   امیدوار  نباشین -

   .  .    .  من.  .  .  من .  .  .  میپرسید ی بایداصلا شما ن.  .  .   اصلا.  .  .   میگفت
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

   .  من معذرت میخوام -

   .  .  .  معذرت شما -

   .  .  .   میدونم چیزیو درست نمیکن ه -

   .  .    .  دارم از اونروز حرف بزنماینمن هی چ علاقه  -

 و بعد با کن ایه اضافه کردم:   

.   جزئیات کامل رو هم حتما میدونین.  احتمالا بهتر از من هم میدونین.  یدونینهمخودتون ک

   .   .  .  ن حرف ی نزنمهمپس بهتر

   .    .  .  که  دیگه  کابوس نداشته باشی.  .  .   اوم دی  اینجا  که بهتر  شی.  من مشاوره توام -

    .   من  بیما ر نیستم -

   .    .  .  من میخواستم.   گذشتت که داشت ی شکلات توهم ی.  ن که هستیهممراجعه کنند -

افتاده  شایداصلا   - ی  ق  اتفا  چه  روز  اون  تو  بفهمه  ی  نمیخواست کس  دلم  ن.    من    باید شما 

   .  .     .  شما.  .  .   بهتون گفتممی.  .  .  گفتم من خودم می.  میپرسیدی 

   .  .   .   من.  این ها میترسیشما از .  .  .   ن گفته این چیزا تورو میترسونههمبر دی ا فقط ب -

   .   .  .  یدین  دیگههم هرچی ه که ف -
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لعنتی .   لعن تی   . لعنتی   و  بی  حرف سر پایین  انداختم و با نوک پام روی  زمین  ضرب گرفتم

 من دلم نمیخواست فعلا  .  . 

.   ف بزنممن دلمنمیخواست حر.  .  .  نه!   خب بفهمه.   سبحان  از اون جهنم دره چیزی  بفهمه

 دلم نمیخواست از   .  . شاید

.  .  .   پرسی د بردیا از   چرا  .   نمیخواستم اصلا .  .  . شاید .  .  .  بگم  حماقت م  

   .  .    .  لعنت بهت.  ی عوضی بردیا؟

حتی  .  .  .  خط و نشون م ی کشیدم  بردیااعصابم  به قدری  خورد شده بود که برای  

   .  .    .   وسط نصف کنم  میخواستم سبحان رو هم از

نفس های عمیق و عصبی  .  .  .   نفس های عمی ق میکشیدم و س عی بر کنترل عصبانیتم داشتم

 سبحان رو هم ح س  

چن د  نفس .  .   .   پررو.  .  .    عصبا ن ی  هم میشه.  .  .  کردم  و تو دلم پررویی  نثارش کردم

عمیق   دیگه  هم کشیدم  و سعی  کردم عصبانیتم نسبت به سبحان و خفه کنم و موفق  هم  

 شدم اما ا ز  

بردیا  که فقط جواب سوال های  سبحان رو داده بود به شدت عصبانی بودم و حتی فکر نکردم 

 که خود سبحان  

سبحان سرپوش نگرانی برا ی   برای کار.  .  .  فقط جواب داده  بردیاو .  .  .   سوال پرسیده 

 مراجعه کننده رو گذاشتم اما  
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حق این پسر در برابر روحیات من این بود کهمیزو رو سرش خورد .  .  .   خدای من.  .  .  بردیا

 کنم اما الان نشستم و نفس  

خاک  بردیا .  .  . و ل ی .  .  .   عمیق میکش م و خیلی راحت میگم برای بیمارش نگران بوده 

 برسری نثار خودم کردم وسر با لا  

عذاب وجدان ی هم بخاطر طرز   حتی .   گرفت م و نگاه ک می دلخورم رو به سبحان دوختم

 ک می راه رفتو گفت:    .  .  .   از جا بلند شد.  .  .   حرف زدنم گرفته بودم که

.  .  .   آخری ن مطلبه،مطالب من  یعن ی .  .  .   آخرین  چیزیه،که  میخوام  راجع به عشق بگم

   .    .  .  شما هم که گفت ی نمیخوای حرف بزنی.  تموم میشه

 سریع به طرفم برگشتو کفت:   

   .   .  .  حرف بزنی  بایدولی 

   .  .     .  من الان -

اگه نمیخوای راجع  .  .  .    هم زندگیه توئه که ب ای د باهاش روبه رو بش ی همسئلهماین ی   -

 بهش حرف بز نی دلیلت  

بتونم کابوس هاتو .  .  .   شاوره چیه؟من وظیفم ه تورو بااون اتفاق روبه رو کنمهمبرای اومدن ب

 اگه  .  .  .  از زندگیت خط بزنم

یکنم تا وقت یکه توانایی بیانشو پیدا کنی  همواقعا تواناییشو نداری و نیا ز داری به زمان توصی

   .    .  .  ایمشاوره نی
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  .  .    .   اخمام در هم شد

اگه واقعا نمیتونی بگ ی و مسئله  دیگه ی رو هم برا ی بیا ن ندار ی از جلسه بعد،اومدن به  -

 اینج ا  

و  .   یشد که ناراحت بردیا .  .  .  .  من بخاطر خودت پرسیدم از .  پولت الکی میره.  .   بیهودس

 گویا خیلی هم ناراحت  

ن حداقل خودم بفهمم هممنو محرم راز نمیدونی که بخوای بگی،و نمیذار ی ک وقتی شما .  شدی

   .  .   .  قضی ه چی بوده ت ا کمکت کنم،بهتره جلسات ادامه پیدا نکنه

اخمام هر لحظه بیشتر در هم  .  .  .   و  روی  صندلی  منشی  لم داد و پـــوف عمیقی  کشی د 

 و پوست لبم پاره پار ه   میشد

با دندون به جون لبم  افتاده بودم و ازحرص مدام گازش میگرفتم و  زیر لبی هم به   .  .  . تر

 سبحان عصبی نگا ه  

.  .  .   بیهودست.  .  .  میگ ه نیا.  .  . لعنتی .   رسما منو از دفترش بیرو ن  کرد.  .  .  میکردم

 اگه آخرین  .  .   آره  دیگه.  .  .  راست میگفت

.  .  .  یگه نی اهم معلوم.  .  .  من هم حر فی  نزنم معلومه جلساتبیهودست مطلبش  رو هم بگه و 

   .    .  .  یگههممعلوم

با  حرص چشمام رو بستم و لعنتی  به خودم فرستادم که بازهم خوددرگیر شده بودم و این  

 روی حرف زدنم تاثی ر 



 

 

 

426 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

مگه روانشناس نیست؟؟؟برای  .  .  .  حتما از حرف زدنم ناراحت شده بود.  .  .  گذاشته  بود

 چی به جا ی راحت کردن اعصاب  

انقدر  .  .  .   آروم کنه؟خاک برسرت آیه تورو  بایدمن،خودش  رو هم عصب ی  کرد؟؟؟اون 

 تند رفت ی که ناراح ت 

نفس  عمیق ی  کشید م ناخوداگاه و خیلی  .  .  .   سبحان از حرفای  تو ناراحت شد.  .  .  شد

 سریع گفتم:   

   .  .   .   تند رفتم.  .  .  معذرت میخوام

وژدان خبیثم بیدار شد و   با  شنیدن  صدای  پوفش گوشه لبم رو به دندون گرفتم و باز هم 

 خاک برسری نثار م  

؟خب  .  .  ن حرف ب دی زدمهمچرا عذر خواهی  کردم؟مگه تقصی ر  من بود؟مگ.  .  .  کر د

   چیبرای  .  .   !  میپرسی د بایدن 

.  .   آره تند رفتی"کشی د  یادپرسید؟؟تن د  رفتم؟حرف ب دی  زدم؟؟؟چیز ی  تو وجودم فر

 گوش   ساکت شو و به حرفاش. 

   " یای همآخرین جلسه ای باشه ک شایداین جلسه .  .  .   کن

یعنی آخری ن جلسه ایه که  .  .  .   چشمام با آخری ن جمله بسته و نفس تو سینم حبس شد

 این  .  .   آره.  .  .  سبحان و میبینم

کنار بذارم و  یتونستم  لوس بازی م رو هممنه احمق اگ.  .  .   آخرین  جلسه ایه  که  میبینمش

 آخرین   .  .  . شاید حرف بزنم



 

 

 

427 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

.  .  .   دیگه نیا  می گفتو هیچوقت به این صراحت ن   نمیشدشاید سبحان ناراحت .  جلسه نبود

    !   احمق .  .  .  من احمقم.  .  .  یتونست م حرف بزنم اینجا نبودمهم منه احمق اگ

.  .  .   ی از عصبی بودن حرفها ی خودماخم.  .  .  سربالا گرفتم اما بااخم زمین و نگاه کردم 

   شایداخم ی که .  .  .   حرفه ای سبحان 

 توسط سبحان اشتباه برداشت شد که گفت:    شایدو  .  .  .   غلیظ بود

امیدوارم .   دخالت میکردم  بایدمن ن.  .  .  میپرسیدم   بایدمن ن .  .  .  بردیا  تقصیر ی  نداشت

   .  .    .  من فقطــ.  .  .   قصد فضولی نداشتم.  .  .   دیاروو همچنین بر.  .  .   ببخشین منو

    .  متاسفم.  .  من تند رفتم.  شما درست میگین .  .  .   میدونم -

 نفس عمیقی کشیدو گفت:   

   .   .  .  مهم  نیسـ

   .  .   .  سلام -

 نگاهمون میکر ددر جا سرم بالا رفت ونگاهم دوخته شد به پسری که با چشم ه ا ی تنگ شده 

 تیا م   .  .  . 

متین،روانپزشکی  که اسمش رو روی  پلاک کناردر روبه رو ی اتاق سبحان  دیده  بودم،روبه  

 رومون ایستاده   

پسری که اصولا برای استراحت به این مطب میومد،حالا با اخم و چشمها ی پر از  .  .  .   بو د

   .  .   .  و،خیره شده بودهمنو سبحان دست بهمتعجب ب
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 سبحان سر تکون دادو گفت:   

    .  سلام

   .    .  .   طب ساعت شیشهممگ -

تو  .   یادبخاطر نبودن من تو ی ه جلسه،قرار شد خانوم یزدانپور خارج از ساعت کار ی ما ب  -

    .  مرسی -خوبی؟

 از جا بلند شدم و گفتم:   .  .  .   ن انداخت همو نگاه گذرایی ب

 سلام 

.   تو دلم بی ادبی نثارش کردم و به سبحان نگاه کردم .   ره سبحان شدسرتکون دادو باز هم خی

 سبحان کلافه نگاه ی .  . 

 به ساعتش کرد و گفت:  

.    جلسات بعد و با منش ی هماهنگ کنین.  خانوم یزدانپور ساعت مشاوره هم تموم شد

   .    .  .  بالاخره صحبت کر دین   کهخوشحال شدم از این

 م و گفتم:   بی تفاوت سرتکون داد 

   .  .   .  هزینه ویزی ت این جلسه

    .   بعدا حساب میکنیم -

 خدانگهدار  .   ممنون .  .  .  باشه -
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و این بار فقط برای اون پسر سرتکون دادم و ب ی تفاوت و ش ای د هم کمی عصب ی از  

 مطب بیرون زدم و سوار 

و تیام   بردیاآسانسور  شدم و بلافاصله بعد از خروج از ساختمون هر چی  از دهنم درومد بار 

 گفتم:   که در آخر عذاب وجدان گرفتم و .  .  .   ک می هم بار سبحان.  .  .  متین کردم

   .  .    .  حرفی نزد که.  بیچاره سبحان

و  اینطور  عذاب وجدانم رو خفه کردم و دنبال ساره گشتم و بعد سعی کردم با  خیال راحت 

 همراه ساره خیابون  

  دقیقهاز بس ساره ازمپرسی د چرا ده .  .  .  هرچند.  .  .  هارو  بگردم و پاساژ هارو چک کنم

 رد زودتر پایین اومدم،سرد

تا چند روزی  کلافه و عصب ی بودم و مدام بالش به  .  .  .  گرفت م  و بعد از رسیدن  به خونه

  .  .   .   باز هم  دیوونه شده بودم شایدبه قول مامان، .  .  .  تخت میکوبیدم

 * **** 

    .  د  بابا آیه جون،مهرناز جون با ما آذر ی خیل ی تمرین میکر.  .  .  لطفا آذری.  .  .  آذری -

    !   واسه آذری خود مهرناز باشه بهتره -

    .  آذری رو بذار.    بذار آیه جون.  .  .  بریمحالا یه دور امتحانی  -

.  .   کلافه از بحث های الکی،آهنگ آذری رو پلی کردم و باز هم غ ر ی به جون مهرناز زدم

 میمر د زودتر از اصفها ن  
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دم و سعی کردم رقص دقیق و قشنگ آذر ی مهرناز  جلوی همه ایستا.  .  .  برمیگشت؟؟لعنتی 

خودم رو با اولین  موج آهنگ  .    بیار م و انجام بدم و بهونه دست این باشگاه  ندم یادرو به 

 اخمام از فشار ی  .  .  .  رقص پرحرک تی بود.  .  .  تکون دادم و شروع به رقص کردم

چه  .  .  .   افتاد من از اول جلسهاخم کردم که داشت بهم  میوم د در هم شده بود و یادم 

   کهفشاری؟؟فشا ر جسمی؟من 

پس حتما فشار روحی؟حتم ا فشار روح ی از حرفا ی  .  .  .  عادتمه برقصم با آهنگای پر انرژی

 هیچ فشار ی  .  .  .  سبحان؟؟ 

گیرم  کلافه بودم و دلم میخواست خیلی زود رقص تموم شه تا برم خونه و ب.  .  .   روم نبود 

 چندروز  .  .  .  ع جیب بود.  .  .  بخوابم

بو د  عجیب،فق ط  دلم میخواست  دراز بکشم و بعد از کلی  فکر و خیال و فحش به هرک ی  

   .  .   .   که تاحالا ا ذیتم کرده،ب ه خواب برم

 آهنگ که تموم شد سریع و بلند گفتم:   

  .   .  .    ساره آهنگ آرومه رو پیدا کن سرد کنیم

دای اعتراض چند نفر بلند شد اما به ساعت که اشاره کردم همه ساکت شدند و من هم بعد  ص

 از شروع آهنگ  

تمام بدنم  .  .  .  خیلی  آرومی،شروع  کردم به انجام ورزش ه ای  مخصوص سرد کردن بدن

 عرق کرده بود و بخاطر همی ن  
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خیل ی زود فلش مهرناز ر و از   برای همین بعد از اتمام آهنگ.  .  .  حرکات،سرد م شده بود

 ضبط بیرون کشیدم و ب ه  

بلافاصله بعد از باز کردن در کمدمخصوصم،ویبره گوشیم رو حس  .  .  .   طرف  رختکن رفتم

 اه زیرلبی نثار ش .   کردم

کردم  و از ت وی  کیف م  بیرونش  آوردم و فقط بعد از  دیدن  نام مخاطب،سعی کردم  

 ن وسط   خشمم رو کنترل کنم و ای

   .   .  .  لعنتی.  .  .  خر.   خل.   پسره ی  بیکار.   دادو بیدا د راه نندازم

کلی د و رو ی در گذاشتم و بعد از .   تلفن و تو کیف م انداختم و خیلی سریع مانتو مو تن کردم

 برداشتن کیفم  و  

قرار بود بره تا  ساره امروز .   خداحافظی  سراسری  باهمه و حتی  ساره،از باشگاه بیرو ن زدم

 اون هم م ن  .  .  .  مادرشو ببین ه

    !    وگرنه به روی خودش نمیاور د مادرش اون سر شهر منتظرشه.  .  .   بهش اجبار کردم

و چون فقط با ما ی ک   .  .  .  اینا بود  بردیااینجا سر خیابون .  .  .   نگاهی به خیابون کردم

 خیابون فاصله داشتن،منو مهرناز  

با  .  .  .   هردومون  برای  آموزش رقص، باشگاه سر  خیابون  ما و اینجارو انتخاب کر دی م

 دست خودم رو بغل کردم که کم ی  

ی تکی ه داده به پرشیا ی نوک مدا  بردیا هرچند،با  دیدن .  .  .  خودم رو تا خونه گرم نگه دارم

 یش،تمام تنم از عصبانی ت د
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عاشق پرشیا  بود؟؟چرا انقدر پرشیای  اولیش  رو دررنگ ه ای مختلف تعوی  .  .  .  گر  گرفت 

 ض میکرد؟نگاهم به رنگ ماشینش افتادو زیر لب گفتم:   

   .  .   .  رنگ چشم ای سبحانه

ش راهم رو بگیر اما  سریع  اخمهام در هم شد و خواستم بی  توجه به لبخند کجش و نگاه خیر

 م و برم که صدای مسخره ش به گوشم رسی د: 

و این یعن ی مثلا من رو اتفاق ی توی  خیابون    .  .  .   مشتاق  دیدار.   سلام دختر خاله.  بــــه

   همس ری  تکون دادم و دوباره راه افتادم تا اگه کسی .  .  .   دیده؟؟؟هــه

سع ی کردم  .  .  .  ه واقعا هم دیگه  رو اتفاق ی  دیدیمو انگار ک.  .  .   مارو   دی د  شک نکنه

 عا دی رفتار کنم و فکر ی به ذهنم  

چقدر جلوی سبحان   یادیادم ن.  .  .  که قضی ه روستارو به سبحان گفته یادیادم ن .  خطور نکنه

 عشق  .  .  گفت عشق اولت

چقدر ازش عصبانی م که باعث شد   یادس عی کردم یادم ن .  .  .  هرچیز  دیگه.  .  و.  .  .   اولت

 همرو سر سبحان خالی کنم تااون  

کاش مثل قبل .  .  .  کاش نمیگفت ی  اونحرفارو.  .  .  سبحان .  هم  اونجور ی  باهام حرف بزنه

   همآروم حرف میزدی تا من 

و حرفی بزنه تا من    یادجلو ب  بردیا کاش .  .  .  کاش.  .  .   بتونم  خودم قضیه  رو برات بگم

   .  .  .   کاش.   تموم عصبانیت و کلاف گی این چن د روز رو سرش خالی کنم
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 ک ی پشتم ظاهر شد و بازوم رو کشی د  بردیاسرتکون دادم و به راهم ادامه دادم و نفهمید م 

    .   که بعد از برگشت ن باهاش چشم تو چشم شدم.  .  . 

   .  .   .   ز دستش بیرون بکشماخمی کردم و سعی کردم بازوم رو ا

 این چه وضعشه تو خیابون؟ولم کن   -

 بدو  .  سوار شو تو ماشین -

تو  .  دستمو ول کن.  هر  چی  هیچی  بهش نمیگم  پررو تر میشه.   بچه پرو.  برو بابا -

   .    ول کن.  .  .   خیابونیما 

 و باز هم سعی کردم دستم رو در بیارم که آروم و ج دی گفت:   

اصلا هم دل خوشی ازت ندارم .   ست سلام و علی ک کردم بخاطر آبروی خودت بودباهات در

    .  ها

    .  بیشعور.  .  .  .  ولم کن.  ارمشد ن دل خوهمنه ک -

 عاقبت،بازوم رو سفت فشرد و گفت:  

   .  برو تو ماشین تا اعصابم خورد نشده

و به طرفش  همانگشت اشاربا خشونت به طرفش برگشتم و .  و به طرف ماشینش هلم داد 

 گرفتم و خواستم سرش 

 با لبخند کج و لحن ی  چندشناک اما صدای ی  آروم گفت:     بردیادا د  بزنم که 



 

 

 

434 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

دوست ندار ی که فکر کنن با یه دختره احمق طرفن؟؟؟پس  .  .  .  مردم دارن نگاهت میکنن

 برو حرف دار م باها ت  .  برو بشین

اد بزنم و  شدنقدر پررو بود؟خدای من چرا من الان نمیتونم سر چرا ا.    چه پررو بود این بشر

 حالی ش کنم بامن درست  

حرف  بزنه؟؟؟کاش به طرف ماشین  هلم نداده بود و من هم با کلافگی سوارش نمیشدم و  

 اد میکشیدم  شدسر

یه   .  پوفی  کشی د  و گفت:د م سبحان گرم.   بعد از من سریع  خودش سوار شد.  .  .  اما

کنترل صدات کار  .  .  .  یشه یه حرفاییو باهات زد و تو داد نزنیهمیراتی روت گذاشته کتاث

   .  .   .   دمش گرم.  .  .  سخت ی بو د که سبحان

به طرفش برگشتم و باخشونت  .  و قضیه  مطب رو از ذهنم خط زدم   کشیدمنفس  عمیقی   

 گفتم:   

ن دستور ب دی؟نذار به قول  همب  بایدتوبه  چه حق ی  اوم دی  اینجا؟چرا  فکر  میکن ی  

 خودت تاثیرات حرفای سبحان و  

من  .   فهمیدی؟برای  من حرف حرف نکن.   بذارم  کنار و مثل  ی ه  دختر  باهات رفتار کنم 

   .  گوشم از حرفا ی تکرار ی پره

 حرفای سبحان که تکراری تره   -

حرفا ی تو مسخره  .  خیلی  هم حرفا ی  خوبی میزنه.  از حرفاش تکراری   نیست هیچکدوم  -

    .  و الکی و تکراری ه
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 به طرفم خم شدو با لحن ته دی د آمیزی گفت:   

.  .  .  تو اسم فامیل  اسم اون رو مینویسیا  یادبدم م.  .  .  جلو من از اون دفاع میکنیا    یادبدم  م

 راجع بهش صحب ت   یادبدم م

این پسر به ج ا ی   کهمثل این .  .    آیه  نذار کاری  کنم  دیگه  نتونی  بر ی  مشاوره.  .  .   میکنیا

    .  اینکه وجود منو تو زندگی ت بیشتر کنه داره وجود خودش رو پررنگ تر میکنه

تو زندگی من پررنگ  بایده توچه که بخواد بدت بیاد؟تورو برای  چی  ب.    یاد همک  یادبدت م -

 کنه؟تو اصلا  

   .  .   .   سبحان.  وجو د نداری که بخوای کمرنگ یا پررنگ با شی

 سبحان وجود داره حتما؟  -

سبحان  .  .  .    چی میگی تو؟چه ربطی داره؟؟؟اصلا بحث سبحان چه ربطی به حرفا ی من داشت  -

    .  مشاور منه

  شاوره هم یرهماما خب وق تی  آدم مشکل ی  داشته باش.    در صد که ب ای د  همی ن  باشه   صد -

 مشکل توهم نبو د .  .  . 

پس .  .  .   من  دیگ ه هستم.  میبینی که برطرف شده .  .  .   من تو زندگی ت بود که خب حالا

 چرا  دیگه سبحان؟؟؟چرا  دیگه  

ف بزنی و لبخند  مشاوره؟؟؟خودم  هستم  میتونی با خودم حر 

 چندشناکی زد که با حرص گفتم:   
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.  .  .   مشکل اصلیه  من وجود بی  جای  تو توی زندگیمه.  .  مشکل من  نبود تو نیست.  .   نه

  .    .  ادن این حرفا ندارمشد چرا نمیخوای بفهمی من هیچ علاقه ای به گو 

یادته ی ه روز  .  .  .  کلمات بو دیشوخی  میکنی؟شرط  میبند م  پنج سال پیش  عاشق این     -

 گف تی من عاشق اینم  

   .   .  .  اینجوری،پرمحبت باهام حرف بزنی

یادته پنج سال پیش وقت ی گفتم منم دوست دارم  - .  .  .  با حرص سرم رو پایین انداختم

.   نیشت در حال چاکیدن بود اما اخم مصنوعی کرده  بودی؟شرط  میبندم  دلت غنج میرفت 

 من هم عاشق   .  .  .  تو میشی عاشق من .  .  .  همونطور باشه  باید.   مونطورههمهالان 

اینبار من هم  میتون م واقعا به تو ح .  .  .  اما با یه تغییر اساسی.   مثل پنج سال پیش.  .  .  تو

   .   ولی پنج سال پیش.  .  .   سی داشته باشم

 با صدای بلند گفتم:   

 داری قصدت فقط باز ی با من بود؟آره؟قبول دا ر ی  دیگه؟  پس خودتم قبول 

   .  .   .  قبول دارم.  .  .  آره -

 با صدای بلند تر و پر خشونت تر گفتم:   

من  دیگه  ذره ا ی علاقه ای هم به تو .  .  .  بامن باز ی  نکن.  پس  حالا  دیگه  تکرارش نکن

 ندار م  

 نداریو اینجوری حرص میخوری؟   -
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سبحان بیچاره  .  به سبحان بگم اول تورو درمانکنه بایدبردیا .  .  . ی شد؟؟؟توهمی  علاقه -

 فکر میکنه تو  

   .  .    .  سبحان.  .  .   نیستی.  .  .  تو آدم نیستی.  ولی نیستی .  آدمی

 زد:    یادفر

   .   انقدر برای من سبحان سبحان نکن

از  .  .  .   دستگیره  رو بگیره تکونی خوردیرف ت  تا هماز  فریادش  از جا پریدم  و دستم ک

 ب ه طرفش برگشتم و با خشونت و صدایی بلند گفتم:  .  .  .  فریادش ج ری تر شدم 

دوست دارم راجع بهش  .  دوست دارم  هی بگم سبحان.  دوست دارم سبحان سبحان کنم

 به توچه اصلا؟به  .  حرف بزنم

ربوطه همبه توچ.  .  دوست دارم هرکا ر ی کنم توچه  که عی ن  بب عی   میپر ی  وسط؟اصلا  

 که تو کارای من دخال ت 

تو  چیهی ناراحت بشم؟آره؟؟؟؟برا ی   یاداعصابمو خورد کنی؟خوشت م یاد میکنی؟خوشت م

 جلسات من دخال ت  

میکنی؟به  توچه که سیر  تا پیاز  اون روستای  لعنتی  رو برای سبحان تعری ف کر دی؟به  

 توچه که براش گفتی چه 

بلایی سر من آور دی؟تشنج چند شب بعدشم گف تی؟آره؟؟؟؟بهش گفت ی چه عوضی  

 بازیی دراور دی؟برات افتخا ر  
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تون ول کر دی وقت ی  داره  که براش گفتی؟؟؟افتخا ر  میکن ی  دختر خالتو تو قبرس

 میدونستی عین سگ از اونج ا  

ن بفهمونه بهتر از خودم هم میترسه و کارش به تشنج میکشه؟؟چرا گفتی که تو آخرین جلسه،ب

 ترسهامو 

دیگ ه نیست   .  .  .   یه  ذره فکر میکردم  آدم ی  ولی  نهبردیا .  .  . یادشه؟؟؟؟خیلی  خری  

   .    .  .  خیلی   .  .  . خیل ی بیشعوری.  .  .   ی

.  .  .  آخرم لرزید،بااینکه آخرش ی ه بغض بیخودی،حرف م رو احساسی کرد "خیلی " بااینکه 

 اما صدای بلندم و خشونت  

تا حرف ای تکرار  .  رو خفه کرد تا  دیگه چرت وپرت تحویل من نده بردیا و حرص از ته دلم،

 بااینکه گ ری م  .  .  .  ی نزنه

کاش بی عرضه نبودم و بعد از چند تا داد  دیگه  .  .  .   چی،اما  میارزی دگرف ت بخاطر همه  

   .  .  . شاید ب ی  عرضه   .  .  . شاید لوس بودم   شایداما .  .  .  از ما شینش  بیرو ن  میومدم

 دلیل  .  .  .   اما میخواستم بشنوم جوابشو.  .  .   عصبی  و هرچیز   دیگه  ا ی

سر پایین انداختم که .  .  .  استم بشنوم که چه حرف ی و میخوا د بهونه کنهمیخو.  .  .  حرفاشو

 چشمای پر از اشکمو  

که  .  .  .   که نفهمه بیشتر از رفتار اون،از حرفای سبحان ناراحتم کهگفت  دیگ ه نیا.  .  .   نبینه

 نفهمه کلافگیم فقط بخاط ر 
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که گویا .  .  .   ببین ه  ازش عصبانیم.  .  .  ببینه فقط خواستم عصبانیتمو .  .  .  رفتا ر  سبحان بود 

 فهمی د که خفه شد و حرف ی نزد و  

و این  بار با حرفهای  آروم اما پر از حیر ت اون،چشم های اشک دار .  .  .  چشمهاش  گرد شد

 من گرد شد:  

بحان حتی  به  جون مادرم که عزیز  ت رین  فرد زندگیم ه  یه  کلمه درباره این  موضوع به س

   .  .   .   حرف نزدم چه برسه به توضیح کلش و گفتن ترس ها ی تو

 به روبه رو نگاه کردو گفت:   .  .  .   ی متعجب و متفکر نگاه کردمبردیا سر بالا اوردم و به 

ن آخرین حرف ی که به سبحان زدم این بود باهات حرف بزنه بتون ی باز  همآی .  .  .  آیه

   .  .   .   نو خراب میکن ه تاهماون بیشتر دار.  .   لی اینجوری نیستو.  .  .  هم برگر دی

 به طرفم برگشت و خیره تو چشمای متعجب من گفت:   

ولی  من واقعا بعد از برگشتم به ایران  درباره اون روستا جز خودت با هیچ احدوالناسی حرف  

 چه برسه ب ه  .  .  .  نزدم

   .   .  .   آیه.  .  .  سبحان که

 بردیااگه  همی گفت باهاش حرف زده تا منو قبول کنه؟؟؟پس واسه همی ن سبحان کلافه بود ک

 هم بفهمه تو واقع ا  

  .  .  . بردیا بهش میگفته  بردیاپس .  .  .  اشته باشی   خیلی  خوب میشهشد خبری  از   بایدن 

 بهش میگفت ه که اون مدام  
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فشار از   .  .   یادازش بدم م  گفتمصدق و دل میمیپرسی د  مطمئ نی  نمیخوایش  و من هربار با 

 ؟ ؟  .  .  .  پس قضیه روستا.  .  .  بود اما بردیا

 از کجا میدونه؟؟؟مرده شور خونه رو از کجا میدونه؟؟؟    -

.  .  .   هل شدنش رو.  .  .   کلافگیش  رو حس کردم و بعد.  .  .  تو  فکر رفتنشو حس کردم

 رو تکون دادو گفت:    سرش.  .  .    دستاچه شدن رو

   .    .  نمیدونم.  .  .   نه.  .  . شاید .  .   نمیدونم.  .  .   نمیدونم

رو جون مادرش   .  .  . بردیا  یعن ی   چی؟؟؟بردیا.  .  .  لبم رو گزیدم.  .  .  و  سرش رو فشرد

 وقتی رو اسم اون   .  .  .    خیلی حساس بود

راست  میگفت؟؟؟پس  سبحان چی؟گفت یه چیزایی  .  .  قسم  میخور د  یعنی  راست میگفت

 بر دی ا  .  .  .   از بر دی ا پرسیده

  بعد ازاومدنش به ایران؟پس قبلش.  گفت  بعد از اومدنش به ایران   با هیچ  کسی  حرف نزده

 قبلش چی؟قبل از اومدن به ایران چی؟  .  .  . 

 سریع به طرفش برگشتم و گفتم:   

عصبی   .  .  .  عصب ی شد.  .  .   قبل از اون.  .   بع د  از اومدنت به ایران  حر فی  بهش نز دی 

   .  .     .  مطمئنم که دستاچه بود،من مطمئنم .  .  .  همراه با دستپاچگی

تو .  .  .   گفت یخودت    . شاید من  حر فی  نزدم.  وقت ی  میگ م  نگفتم  یعن ی  نگفتم  -

   . شاید با کلمات باز ی  میکنی یادز



 

 

 

441 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

.  .  .   من حرفی بهش نزدم.  .  .  .  همون  موقع چیزایی  بهش گف تی  و اونم به اسم من نوشته

   .   من حرفی نزدم.  .  .  من.  .  چیهی

طرف سرم دستام رو دو .  .  .   و  ماشین  رو سریع  روشن کرد و با سرعت از خیابون  خارج شد

 سبحان گفت ه  .  .  .   گذاشتم

نو بازی هم به اینکه  تو شونزده سالگی  فقط میخواست  حتی   .  .  . بردیا  پرسیده  بردیا بو د  از 

 پس چرا  .  .  بده اعتراف کرد 

پرروتر از این  بردیابه اینکه  حرفی  به سبحان زده  یانه،اعتراف  کنه؟چه ترس ی داره؟  بایدن 

 واد این  حرفاست که بخ

.  .     اون حتی  یکبا ر  هم جلوی  سبحان به پنجسال پیش اشاره کرد.  .  .  موضوع  رو انکار کنه

 گفت  .  .  .   پس حرفای سبحان. 

.  .  .   من هم از اونها حرفی نزدم.  .  .  گفت درباره ترسهام پرسیده.  .  .    پرسیده   بردیااز  

 اینجا  .  .  .  وای.  .  نمیدونم.  .  .   هم زدم  شاید

واقعا اینجا چه خبره؟؟؟؟  دستی  به  پیشونیم  .  .  .   چرا هل شد؟خدای من  بردیاچه خبره؟؟؟

دلم میخواست داد بزنم و ازشون بخوام  .  کلافه تر هم شدم.  .  .  کلافه که بودم.  .  .   کشید م

 برام تع ریف  

دهنم قفل .  به زبونم نمیوم د  چیهیچ   .  .  .  چی   ولی  هیچ.  .  .   کنن  تا حداقل کلافه نباشم

 مثل ذهنم که قف ل  .  .  .  شده بود

 با صدای  آرومی گفت:   .  .  . بردیا  کشیدمچشم هام رو بستم و نفس عمیق ی  .  .  .  شده بود
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.  .  .   دهاتفاقی نیوفتا .   انقدر  گیج  به نظر نیا.   داریم   میرسی م  پیشش.   مامان ت  دم خونتونه

   .   .   چیز مهمی  نیس.  احتمالا خودت حر فی ز د ی

نگاهم به سمت مامان کشیده شد که خری د به دست به  .   و بعد دوبوق زدو دستی تکون داد

 ابروها ش  .  .  .   طرفم برگشت

؟مامان و خرید؟اصلا مامان و بودندر خونه؟؟؟مامان هم .  .  خری د.   بالا پری د و سرتکون داد

 رفتار اون  .   وض شده بودع

من هم پیاده شدم و درو  .  کنار مامان ایستا د و سریع پیاده شد .  .  . بردیا هم کلافم میکر د

 با گیج ی سلام دادم که لبخن دی زدو گفت:   .  بستم و به سمت ماما ن رفت م

   .   من فک کردم انقدر هردو گیجین که همو ن میبینین

.   سوالی که راجع به دانشگاهشون داشتم و پرسیدم بعد هم رسوندمشچندتا .  .  .   آره -

   .   همونطور که سرهن گ دستور داده بودن

پس مامان بهش گفته بود من امروز سرخیابون اونها،تو .  .  .   امان اشاره کردهمو  خن دیدو  ب

 ؟؟  کی پرسید؟؟؟چرا امروز همه چی گیج کننده ست .  .  . بردیا باشگاه کلاس دارم

    بردیا . بی ا تو  -

 گفت:    . بردیا  و در خونه رو باز کرد

   .   .  .  میـ.  مرس ی.  نه خاله

 بدو  .   اشتی میومدی تو درو هم ببندیاد مامان:برد
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قبلا میشنیدم کلی  شایدچیزی که.  .  .  ع نی دعوت میدا دهمامان بود کهمو این حرف دستوری

 ام ا  .   اخم و تخم میکرد م

جلو تر از مامان سوار آسانسور  .  .  .  انقدر گیج  بودم که به فکر اخم و تخم نباشم.  .  .  الان 

 یله تکیه دادم و با ز  هم شدم و ب

و مامان،آسانسور حرکت کرد و طبقه پنجم ایستا    بردیابااومدن .  هم  به نقطه ای  خیره  شدم

 و    شدیمهرسه  پیاده   . د

بدون وارد شدن به اتاقم به طرف آشپزخونه رفتم و زیر کتری  .  مامان  درو باکلی د  باز کرد

 کردم و سعی کرد م   یادرو ز

خودم مهم  .   هم برام مهم نبود  بردیا نگاه های  گاه و بیگاه  .   خودم  رو با کار مشغول کنم

 بودم و این کلافگی که داشت  

گل انداخته بود و من هم مشغول ریختن   بردیابحث بین مامان و .  .  .  اعصابمو خورد میکر د

 چای ی و گذاشتن شیرینی  

براشون چایی بردم و ظرف شیرینی رو روبه روشون گذاشتم و روی  .  خامه ای توی ظرف بودم

 امان گفت:   همزل زده ک  مبل راحتی فرو رفت م و به گوشه ای 

میشینه  بااخم زل میزن ه  به  یه  گوشه بعدشم چشم   .  اینو  میگفتم.   نگاه کن.   ایناهاش

 یره و چندتا فحش میده به همغر

    .  یکی

 ن انداخت و گفت:   همتفکرانه ای ب هم بردیا نگا



 

 

 

444 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

    .  بره بیرون خوب میشه.  .  .   وندههم تو خون  یادز

.  .  .    میخوام  یک م بریم بگر دیم.  .  .  براش بیرون  رفتن نیس ت  دانشگاه و کلاس رقص -

   .    .  .  فعلا که وقت منو بابا ش پره

    .  عا ل ی میشه  یاداگه آیه  هم ب.  چهارشنبه با بچه ها داریم  میریم  پارک -

   مامان خن دیدو گفت: .  .  .  کشیده شد و بی حوصله نگاهش کردم  بردیانگاهم به سمت 

 همتون پسرین؟  

   .   .  نه -

 پس دوستاشونم میارن بردیا سریع گفت:    -

از این قرت ی باز ی ها  .  بچه ها خانوادگی  میان  معمولا .  من بهنازو هم میبر م!    نه نه.  .  .   نه

 نداریم خال ه  

اون دختره  .  .  .  انگار اونروز تو فرحزاد و  یادش  رفته.  .  .   قر تی  باز ی.   آره  جون عمت

.  .   هردو حال بهم زن.   شبیه دوستش بود.  .  .   حال بهم زن.  اه اه.  .  . بردیا .  .  .   دماغ عملی

 .   

   یادآیه هم م -

   .  سریع به طرف مامان برگشتم و گفتم:درس دارم

   .  بد نیست آب و هوات عوض شه.  تو میری آی ه -
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   .  .   .  مامـ -

   .   .  .    ه تو  میسپارمامن دخترمو ب بردیا -

   .  .  .   اهمتو گرو.  .  .  مشاورشم احتمالا اونجا هست -

.  .  .   به درک.  خب باشه.  .  .  یعن ی سبحانم هست؟؟؟وای.  سبحان رضای ی.  .  .  مشاورم

 نمیر م مامان:   .  .  اصلا حال ندارم بااکی پ اینا برم بیرون .   کاش نباشه.  .   نه

   .   اون که هست  خیالم خیلی جمع تره

چاییش رو سرکشی د .  هم عضلات لبش کمی  بالا رفت و سرتکون داد    . بردیا  و  سرتکون داد

 و از جا بلند شد و گفت: 

 خودم باهات هماهنگ میکن م حواست باشه  .   خدافظ آیه.   خدافظ خاله.  .  .   من  دیگه برم

و پاسخ ندادن به اونا مساویست  .  .  .  ز هم میخوا د  زنگ بزنه و اس ام اس بدهو  این  یعنی  با

 با رفتن سرم  لای  گیوتین 

.  .    و پاسخ دادن به اونا مساویست با رفتن به اکیپشو ن و  دیدن انواع آدم ها.  .  .   توسط مامان

 و همچنین روبه رویی با . 

حس  .  .  .  اما.  .  .    مه چیر و  از بر دی ا پرسیدهپسر ی  که گفت ه.  .  .   سبحان  رضایی

    !   خیل ی هم مشکوکه.  .  .  میکنم،مشکوکه

 * *** 

 دستی که روی گونم بود رو پس زدم و گفتم:   
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 اعصاب ندارم  .   اه ولم کن مهرناز

 تو مگه خیر سرت مشاوره نمیری؟  .  اه اه اه .   باز این وحشی شد -

 کجای کا ری؟ باحیرت گفت:   .   دیگه ن میر م  -

چـــــرا؟تموم شد؟   

 ساره: 

   .  .    .  همگی باهم .  نه بابا زدن به  تیپ و تاپ هم

یگ م  هممن ک.  .  .  اه.   به کل به  هم  پیچیدن.  .  .  و سبحان و آیه   بردیا  - یعنی   چی؟ -

   !   رو لو دادهخود آیه یجوری قضی ه 

 مهرنا ز باتعجب گفت:   

    !    یعنی  چی؟؟؟قضیه چیه؟بنال  دیگه ایه

   .  .     .  ولم کن.   حال ندارم مهرناز -

ساره با آب و تاب از اول تا آخر قضی ه رو گفت و یه  چیزهایی رو هم صرفا جهت جو دادن،از  

 کلافه نگاهش کردمو گفتم:   .   خودش اضافه کر د

اگه تونستی حاضری بزن من برم حساب کنم بیا م و تاخواستم از جا بلند شدم  

 مهرناز دستم رو ک شیدو گفت:   

 کجا؟  .  .  .   وایسا ببینم
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دیرتر   .   زود میا م.  .  .  الان میرم.  یادم  رفت قبل ازاین  برم پول جلسه آخرو پرداخت کنم -

 یگه ساره: برم من شی نیس ت د

 !   آیه سوتی موتی ن دیا 

 خداف ظ  .  .   اصلا نمیبینمش که سوتی بدم -

دستا ی سرد شدم رو با نفس .   و از دانشگاه خارج شدم و کلاه کاپشنم رو رو ی سرم کشیدم

 گرم کردم و دستم رو  

برای  تاکسی  دربستی  بلند کردم و در آخر هم روی  صندلی  کم ی پوست پوست شده سمند 

 بااینکه .  زی فرو رفتم سب

سبحان  .  .  .  کمی  دلشوره داشتم،اما به روی  خودم نمیاوردم  و وانمود میکرد م چیزی  نیست

 مشاور من .  که لولو نیست

گیج بودم،اما   بردیابا اینکه  هنوز هم بخاطر حرف ای  اونو .  سبردیاو  در نهایت  دوست 

 ترجیح  میدادم ذهنمو درگی ر 

امان واقعا معتقد شده بود  هماین چندروزه انقدر تو نخ حرفه ای همه رفته بودم ک.   .  .  نکنم 

   بایدافسرده شدم و 

یدونست  قضیه  از چه قراره و من از حرفای  گیج کننده  همچ.  و ادامه بدمهمجلسات  مشاور

   .   .  .   به گیجی رسید م  بردیا همون مشاور،و 

    !    برم بالا و برگردم؟سریع برمیگردممنتظر میمونین  من چند دقیقه   -
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   .  منتظرم .  برو ابج ی -

.  لبخندی به لحن لاتیش زدم و سریع از ماشین  پیاده شدم و تقریبا به طرف ساختمون دوییدم

 گهبان سر ی  اینبر

در قهوه ای رنگ باز بود و  .  تکون دادم و برای گرم کردن خودم،پله هارو سریع بالا دویدم

یک ی افسرده،یکی  بیخیال،یکی  قیاف ه  مغرور اما  .   آدم های جورواجور بودتوش پر از 

 اولین بار بود اینجارو انقدر شلوغ  .  .  .   شکست خورده 

 با  دیدن م  سلام علیک  گرم ی کرد و گفت:   .  بی  توجه به طرف من شی  رفتم.  میدیدم

 وز؟  وقت داشتی امر .   یخ ز دی دختر.  بشین دم شوفاژ گرم ش ی

  -اونو اومدم حساب کنم .   من  یکبا ر  خارج از ساعت کا ری  اومدم.   واسه وقت  نیومدم -

 فقط یک جلسه؟  

   .  قبل ی ها رو تمام و کمال حساب کردم.  آره -

 با لبخند سرتکون دادو گفت:   

 کارت  میکشی ؟  

    .  نه -

و بعد هم پول رو توی توی  دفترش چیزی  یادداشتکرد.   ادمشدو  پول ویزیت  رو دستی  به

 لبخند کشو گذاشت و با 
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خداحافظ ی کردم و از کنار میز فاصله گرفتم که همون موقع صدای باز .    بزرگی سر تکون دا د

 شدن در سمت راست م 

سرعتم رو بیشتر کردم و از مطب   .  .  .  حس  شد و به راحتی  فهمید م  در اتاق سبحان بوده

 اما د م  .  .  .   بیرون زدم

کم ی منتظر بودم تا ببینم ایا منشی چیزی بهش  میگه؟آیا سبحان حرف  .  .  .   آسانسور

 میزنه؟چرا  دلم میخواست حرف بزنه؟؟؟  

 نشی گفت:   همشونه ای بالا انداختم و باز هم گوش وایسادم ک 

    !   اقای رضایی

   .  .   .  بله -

اما چون فضای  .  .  .   دی د نداشتمبه داخل  .    لبخندی  روی  لبم نشست و به در نگاه کردم

    .  مطب ساکت بود و اکثرا تو حال خودشون بودن،صداشون به وضوح میرسی د

خانوم یزدانپور همی ن الان اومدن پول جلسه ای رو که خارج از ساعت کار ی اومدن رو   -

 حساب کردن و  

   .  .   .  گفتم بهتون اطلاع بدم بهتره.   رفتن

 نپور؟  یزدا .  .  .  خانومه -

  .     .  .   آیه یزدانپور.  بله -
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فکر میکنم  الان حس کلافه شدن  .  .  .  دست  فرو کردن میون  موهاش رو حس کردم 

 لبخند ک ج ی  .  .  .   ست دادهشدبه

بفهمن فالگوش   شایدزدم  و همون موقع در آسانسور رو باز کردم و بدون دقت به اینکه،

و در آخر هم سوالی  .  .  .    زدم و نفس عمیق ی  کشیدموایساده بودم،بالبخن ددکمه همکف رو 

 چرا؟؟؟چرا   .  .  که چندروز تو ذهنم بود روشن شد

 اینجوری هستی؟نکنه شوخیه ساره گرفته ؟  

و با یادآوری حرف ساره که  میگفت جادوش نشی نیشخندی زدمو سرتکون دادم و در  

 آسانسور رو که تازه ب ا  

حتی راننده هم از خوشحالیم ک می  .  .  .  با لبخند بیرون رفتم همکف رسیده بود،باز کردمو

 تعجب کردو اون هم  

اون  .  اما خوب بود .  .  .  خوشحالی یا شو قی که اصلا نفهمیدم قضی ش چیه.  .  .  لبخندی زد

   .  موقع خوب بود

 * *** 

تازه همه  .  برهبیرونکی حال داره بااون اکیپ خسته کننده .   مامان ولم کن توروخدا -

 بانامزداشون   

 من نمیر م  .  بر دی ا  هم منو میخوا د  ببره حتما بگه دخترخالمه؟کرم داره اونهم .  میان

   .   آیه بر دی ا کرم نداره  -

 دلم نمیخوا د بر م   -
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   .  .     .  مشاورت هم  اونجا هست -

 اما بعد با پافشار ی گفتم:   .  اینبار ک می مکث کردم

  -نمیر م .   خب باشه

ست پوفی  همهبهناز 

 کشید م و گفتم:   

 اون باشه که  دیگه اصلا نمیرم  .   دیگه بدتر .  اوووه

 مامان اخمو جلوم ظاهر شد و گفت:   .  از جا پریدم.  .  .  در اتاق با ضرب باز شد 

   یادهمتا نیم ساعت  دیگ بردیا حاضرت کنم؟پاشو آماده شو بایدمثل نینی کوچولو ها 

   .   واااای مامان -

    .  میر م بیرون،بیام تو ببینم دراز کشیدی اون روی منو میبینی.   آیه  دیگه نگم ها -

 یرف ت بیرون غر زد:   همو همونطور ک

 اه .  منو باش بخاطر کی ا  دارم از کارم استعفا میدم.   هی  هم اعصابش خورده.  چپیده  تو خونه

 .   

 ابروهام بالا پری د و بلند گفتم:   .  .  .  صداش گم شد و

استعفا  -هـــــان؟  -استعفا؟؟؟؟مامـــــان؟؟؟

 میگی؟؟؟  دا د زد:    چیچیه؟؟؟مامان  
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 آیه جیغ منو در نیار پاشو حاضر شو  

بعد از بیرون اومدن آرایش  .  با  دادش سریع  از جا بلند شدم و به طرف دستشویی  رفتم

 خیلی مختصری کردم ت ا  

دلم میخواست  برم و ببین م ایا واقعا  .  .  .  هرچند.  خودم  رو اونقدرا هم مشتاق نشون ندم

 ست؟مثل ق دیم ا  همه سبحان 

 ا جفتش میاد،اونهم با کسی میاد؟؟؟  سیب تعری ف میکر د تو اکیپشون هرک بردیاکه 

ور دختری کنار سبحان،اعصابم خورد شدو در آخر باز هم اون فحش  از تص.   اخمام در هم شد

    .  خاک بر سرت آیه.  معروف رو نثار خودم کردم

باتوجه  به هوا ی  آفتابی  و گرمی  که تو بیست  بهمن عجی ب  بود،به جای پالتو،مانتو کلفت  

 کرم رن گی پوشیدم و فقط 

رو هم با کرم و مشکی ست کردم و س عی    بقی ه  تیپم.  سویشرتی  ضمن احتیاط  برداشتم

 و د ر  .  .  .   کردم خیلی ساده 

.    مثل همیشه،تی پ  زدن جلوی سبحان برام مهم بود   هماینبار.   عین  حال،شی ک  به نظر بیام

 با به صدا درومدن زنگ  .  . 

ه کتونی  همونطور ک.  خونه و صدای مامان،کی ف و موبایلم رو برداشتم و از اتاق بیرون زدم 

 امان گفتم:   همهام رو پام میکردم ب ا شوخی رو ب

   .   اگه  یه  روز به زور با بابا نفرستادمت سر جلسه ها ی  توضیح نمایش

 پوفی کشیدو گفت:   
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 برو تا کتک نخور د ی  .  .  یاخدا

  همهصمیمیت  بین منو  این.  .  .   عجیب  بود .  .  .  دست  تکون دادم و وارد آسانسور شدم

   .  مامان،عجیب بود 

اشین همرنگ چشمای سبحان نگاه کردمو به طرف پرشیا ی  هماز ساختمون بیرون زدم و ب

   بردیانوک مدا دی 

بهناز جلو نشسته بود با قیافه  غد خودش مشغول  دید  زدن چندتا گربه در اون  .  رفت م

 براش لبی ک ج .  اطراف بود

.  .  .   دختره ی لوس .  .  .  و در آخر اضافه کردم.  .  .  گفتمکردم  و مامانمینای ی  زیرل ب  

   .   .   خنک شد کهاما دل خودم  .  هرچند ن دی د و نشنی د

 بر دی ا  عینک ش  رو بالا زدو گفت:   .  در  ماشین  بر دی ا  رو باز کردم و عقب جا گرفتم 

 سلام 

 بهناز هم به طرفم برگشتو گفت:  

 ادم و گفتم:   خوبی؟سرتکون د.  سلام

    .  سلام مرس ی 

 .  .  .   اونهم بعد از مکثی،راه افتاد.   حرکت کنه بردیا و به طرف شیشه برگشتم و منتظر شدم تا 

 بی تاب بودم و  

رویخبیثم میگفت وقتی   .  ل شده بودم همهکم ی  .   میدونستم  دلشورم برای   دیدن  سبحانه

 بهش محل  بایددیدیش ن 
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.    خودت رو کوچیک نکن .   حل ن دی  بهشهمانسانیم  میگفت  کاری  نکرده کاما رو ی  .  بدی

 و در آخر بین هردو دعوا   .  . 

علوم  همخاک برسرم ک.   هرچه باداباد.  و مثل همیشه  کلافه،خیره  ی  یکج ا  میشد م  میشد

   .  .    .   نیس ت چرا هل شدم

عاشقتم ولی ی ه جور خا ص اونجوری که  

    .  میخواست کار دا دی دستم کـتو،دلت  

 .  .   

 ادم:   شدبردیا  اهنگ رو عوض کردو من هم  بی  تفاوت به آهنگ بع د ی گو 

    .  بغضم گرفته وقتشه ببارم

چه بی هوا هوای گری ه دار م باز  

خدا این   شدکاغذام باتوخط خطی 

  .  .  .   حسو حال و دوسـ

   .    .  .  آهنگ بع دی 

لب بندر همه جمع  

معه ت ی ام ه  ج

آهنگای باحا ل روی  

   .    .  .  سیستمه
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یگذشتنو  همآهنگ ها نصفه نصف.  و آهنگ ها ی  بع دی.  .  آهنگ بع د ی.  .  .  آهنگ  بع دی

 ترکیب جالب ی رو ایجا د کرده  

نصفه آهنگ رو تکرار   کهمن هم  بی  تفاوت به بیرون  خیره  بودم و ناخوداگاه  یه  تی.  بودن

 کردم:   

استرس دار م دست  .  .  .   دست خودم نیست

    .   استرس دارم.  .  .   خودم نیست

بالاخره با   .  .  .  سه بار.  .  .  بار دو  .  .  .  یکبار.  .  .  دارم استرس  .  .  .   نیست دست  خودم  

 مث ل  .  دیدن  پارک جمشیدیه،این  مصرع از دهنم افتاد و ضربان قلبم بالا رفت

.  .  .   رو تو ی  مهمون ی  یا  ی ه جشنی ببینم  بردیازمان ی  که هفده سالم بود و  میخواستم  

 سبحان الان کجا و عشق مسخره  

به راستی  سبحان در این  هل شدن ه ای  من چیکارست؟؟؟نقشی  .  .  و  بچگانه  ی  من کجا

 داره اصلا یا بیکا ر تری ن فرده   

افکار منه؟؟؟  

    .   پیاده شین -

.  .  .  تنفس.  .  .  اکسیژ ن .  .  .  درماشین  رو باز کردم و پایین  اومدم و نفس عمیق ی کشیدم

.    آروم آرم راه رفتن و نفس کشیدن .  .  .  قدم زدن اینج ا چه کیفی میده.  .  .   چه هوای خوبی

 .   .   
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 از  اینور .  آیه خانوم  -

صدای خنده و حرف زدن  .  کرد دنبالش راه بیوفتم  آرامشم رو پروندو مجبورم  بردیاصدای  

  کهدرختا بااین.  بود یادز

راه افتادم  بردیابه دنبال .  .  .   لخت  شده بودند اما کاج ها ج ای  خالیشون  رو پر کرده بودن

 که یکی بلند داد زد:   

   بردیا . به داش 

.     وی زیر اندازی نشسته بودندو  نگاهم به سمت چند پسر ی  کشیده  شد که همراه دختر ها،ر

 چشم گردوندم دنبا ل .  .  

.  .  .    بادم خوابی د.  .  .   نبود.  .  .   اما نه.  .  .   یه  فرد چشم نوک مدا دی.  .   .  یه  فرد آشنا

.  .    پس چم بود؟نمیدونم.  .   نمیخواستم بیا م کهمن  .  .  .   من که ازش ناراحت بودم.  پکر شدم 

   .   هم نمیدونمباز . 

ن رو  دیوانه  همبع د از آشنایی خیلی خیلی خسته کننده و روبه رویی با امیر،همون پسری ک

 خطاب کرد،همراه بهناز 

بهناز هم کم ی رفتارش بهتر شده بود و مثل آدم رفتار میکر .  عجی ب بود.  شستیم اینگوشه  

   .  .   .   انقدر کسل بودم که برام مهم نباشه.  .  .  هرچند.  .  د

 بحث گل انداخته بود و دختر ها با خوشرویی خوراکی هارو پخش میکردن د که امیر پرسی د:   

 ؟  .  .  سبحان گور به گوری پس کجاس
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ن همراه  همو ببین  یاداگه ب.  .  .   اینجا   یاداون م .  .  .  یاد پس م.  .  .   ضربان  قلبم شدت گرفت

 اومدم چه فکر ی   بردیا

   .   .  .   ثلا؟حق نداره قضاوت کنه راجع منو بر دیـهمبکن بایدچه فک ری !   فکریمیکنه؟؟هیچ 

   .  سلام بر دوستـــــان گرام -

  بردیابهناز لبخند بزرگ ی زدو اخم های .  نفس م قطع شدو چشمام از هیجان کم ی گرد شد

 سبحان ا ز  .  کم ی در هم شد

.  .  .    حرفی بزنه که فقط برا ی یک لحظه،ی ک ثانیهمیون چند شاخه کاج  بیرون زدو خواست 

 هم کمتر نگاه ش  شایدو 

که نفس  .  .  .  از هیجان،چن د  ثانیه  ا ی بود.  .  .   حس کرد،من  شایدروی  من مات شد و  

   !   نکشیده بودم

و در آخر از همه هم  .  .  .  با  لبخند مکش مرگ مایی  جلو اومد و به تک تک سلام کرد 

   .  .  .  مشتاق  دیدار.   گفت:سلا م آیه خانوم 

 آب دهنم به سخ تی روانی گلوی خشکم شدو گفتم:  

   .   .  .  سلام

صنوعی  روی  لبام چسبوندم و خیره  خیره نگاهش کردم که لبخند کجی همو  لبخند فوق العاد

   .  .   .  بقیه،کمی مارو نگاه کردند و بعد.  .  .  زدو سر تکون دا د

ی اخمو انداختم و پوزخن دی زدم و به بردیاو زیر چش می نگا هی به  کشیدمس عمیق ی نف

  که طرف بهناز برگشتم  
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کمی تعجب  .  .  .   کاملا ساکت و بی اخم.  .  .   سرش  پایین  بود و با انگشتاش ور میرف ت

 اما حرف ی  .  .  کردم از این رفتارش

هرچند سبحان رو فاکتور گرفتم تا باز  .  .  .    بردیاچشم چرخوندم میون  دوستای  .  .  .  نزدم

 و بع د  .  .  .  هم نفسم قطع نشه

 پوزخن دی به لبم آورد:    بردیاسرم رو ب ی حوصله پایین انداختم که صدای 

    !   کنار این پسره بپلکی من میدون م و تو

   .  .   .  این پسره؟؟مثلا رفیق فابته -

   .  شه دوست موست میره زی ر گِل پا ی یه  چیزایی که وسط با -

بخاطر ی ه  .  .  .  همیش ه  اینجور ی بود  .  .  . بردیا  نگاهی  بهش انداختم و پوزخند زدم

   .  .  .  چیزایی،بقیه رو میکر د زیر گِل 

 میگم؟ ریلکس جواب دادم:    چی فهمیدی  -

 به توچه؟  

 از لحن عصبیش معلوم بود درحال انفجاره:   

   .  آیه صدای منو در نیا ر بین این همه آدما

 آروم دستی به طرفش تکون دادمو زمزمه وار گفتم:   

    .  برو بابا



 

 

 

459 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 همون دستم رو تو دست گرفت و فشرد و آروم گفت:   

خ  همبیای کپس  کرم دار ی  آره؟؟؟؟میخوای  هی  بپلکی  دور و ورش و غرو قمیش 

   .   .  .    بزنی؟آیه همینجا لهت  میکن م اگه کار مسخره ا ی انجام ب دی و از من دور شی

از طرز حرف زدنش و اینکه دستم رو گرفته بود،عصبی شدم اما با صدای آروم ی گفتم:ولم  

  بدبختفضوله .   استغفرو الله.  .  .   انگار من رفتم نشستم بیخ گوش اون و دارم باهاش.   کن بابا

 .    

سربالا آوردم تا کلی فحش بارش .   و  تا خواستم دستم رو بیرو ن  بکشم،اونهارو سفت گرفت

 توجه شد م  هم کنم ک

.  .  .    سرم رو به طرف همون نقطه چرخوندم و.  .  .  سرش کم ی بالا رفته و خیره جای ی شده

 به دو چشم نوک مدا دی   

ای که شاید،از تعجب،بیشتر از حد عا دی، بالا پایین  دو چشم تنگ شده و سینه .  .  .  رسیدم

 دو نفس عمی ق میشد .  .  . 

کشیدو بعد از فرو کردن دستش میون خرمن موهای قهوه ایش به طرف امیر که در حال ور  

 رفتن با چوب خش کی  

.     . یعن ی کلافه یا شاید م عصبی شده.  .  .  دستش رو تو موهاش فرو کرد.  .  .  بو د برگشت

 عصبی شده بخاطر من  و  . 

مگه وقت ی  آدم تعجب  میکن ه چشماش گرد ن  .  .  .  اون تعجب کرده بود .  .  بردیا؟نه

 میشه؟؟؟این چشماشو باریک کرده  
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با خشونت دستم رو بیرون کشیدم اما در  .  .  .  خدا لعنتت کنه  .  .  . بردیا  ای  خدا.  .  .  بو د

 لحظه آخر باز هم اونهارو گیر  

نفس عمیق ی کشیدم و سعی  .  .  .  انداخت  و خیلی  معمولی  و عا دی  روی  پاش گذاشت

 کردم به جنون نرسم تا ابرو ی  

یکیشون  .  .  .  نگاه چند دختری به طرف ما جلب شد.  .  .   و بهناز و همینجا نبرم  بردیاخودم و 

 خن دیدو گفت:   

   .  .   .   بابا اینجا مجرد نشسته زشته

   .  .  .  ثبت هیجدهههم صحن.  نگاه توروخدا .  .  .   اوه اوه -

با برگشتن سبحان .  .  .   و  به طور نمایشی  دستش رو روی  چشماش گذاشت و نگاهمون کرد

 و نگاه خیره اش رو دستای  

به  یادخاک رو داشتم و دلم میخواست هرچی از دهنم در مما،حس  له شدن زی ر  ی ه  خروار  

 لبم ر و  .  .  .   بگم بردیا

 لبخن دی زدمو گفتم:   .  جویدم و خیلی عا دی دستم رو بیرون کشیدم

   .  .    .  الانم .  .  .   میخواست  کمی  جابه جا بشه دستش و گذاشت رو دستم فشار داد.  وا  نه بابا

که اخم کرد هیچ،سبحانم پوزخن دی    .  .  . بردیا ی  دستم رو مالیدمو  خودم به طور نمایش  

 زدو این یعنی او ج 

بدم رو   بردیایخواستم به هم دختر ها خن دیدن  و سرتکون دادن بار نصف فحشایی  ک.  بدبختی

   .    .  .  به دوش کشیدن
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    !   که دستم مونده بود رو دستت -

محلش ندادم و به  .  بود که ته دید وار کنار گوشم این حرفمو زمزمه کرد بردیاصدای آروم 

 طرف بهنازی که تقریب ا  

رد نگاهش رو گرفتم و به همون پسر ی  .  داشت  با چشماش کسیرو  میخور د  برگشتم

 روز ی   شایدرسیدم که 

با  دیدنش هیچ  .  .  .  اما الان .  .  .   میخواستم  جفت پا برم تو دهنشو بگم، دیوانه  جدو ابادته

   .    .  .  عکس العملی نشون نمیدادم

 آروم به بهن از ضربه ای زدم و آروم گفتم:   

 چته؟؟  

 سریع به طرفم برگشت و ب ی مقدمه گفت:   

 بگر دیم؟؟؟ابروهام بالا پری د و گفتم:    بریممیای 

 چی؟  

 توروخدا؟؟   .  .  میای ب ریم پارک و بگر دیم -

همون بهناز افاده ای  بود که داشت خواهش    این .  .  .   نسبتا گرد نگاهش کردمبا  چشما ی  

 میکر د باهاش برم پارک رو دور بزنم؟؟؟جلل خالق  

 واسه چی؟   -

 یانه؟   بریمیای همای -
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 دوتامون؟؟    -

صداش رو  .  باشه؟ با گیج ی سرتکون دادم .   فقط از پیش اینا بریم .   به دختر هاهم میگ م -

 گفت:  صاف کرد و بعد  

   .  .   .  میاین بریم پارک و ی ه دور بزنیم؟هوا خوبه .  .  .  دخترها

صدای امیر اخم های بهناز رو در هم کرد و من نگاهم به طرف پسری کشیده شد که با پاهاش 

   .   .  .  یز د و خیلی پکر،رد چوب هارو میگرف ت همبه چوب ها ضرب

 با خنده جواب داد:   فقط دخترها؟یعنی ما نیایم ؟ دختر  دیگری  -

    .  بریم پاشید بچه ها  .  پای ه ام .   نه  دیگه فقط دخترها

لب گزید م و چشم از  .  .  .   و  خودش زودتر بلند شد و بهناز هم دست منو گرفت و بلند کرد 

 ب ا   .  .  . بردیا  سبحان گرفتم

   .   .  .   میخواستکج راهیمون کرد و من کمی اون نوک مدا دی رنگ رو دلم لبخند 

درخت  .  .  .  هشت نف ری،اون چند تا پسر رو ترک کر دی م و به سمت درخت هاراه افتا دیم

 ها ی خشک شده و کاج ه ای  

همه با خنده باهم حرف  میزدن د  و من هم درگی ر رفتار بهناز بودم  .  .  .   بلن د  و پر برگ

 که گفت:   

 چیزی شده؟  

 هان؟   -
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 پاش کردو چهره اش رو با دوربین  جلوی  گوشیش  چک کردو گفت:  نگاهی  به سرتا 

  شایدگفتم  .  .  .   بعیده  ازت انقد آروم باشی   - یکنی؟همچرا انقدر نگا.  هیچیم   نیست  که

 سالم ی هنو ز  .  .  .  بلایی سرت اومده که  دیدم نه

!    عجیب بود.  .  .  داد  و  نگاهم رو به روبه رو دوختم که آه حسرت با ری  کشی د  و سرتکون

   .    .  نداخت اینجواب نداد و تیکه  

یک ی از دخترها .  .  .  شونه  ای  بالا انداختم سعی  کردم همرنگ جماعت بشم و بتونم بخندم

 که بخاطر حرف زدن و دیدن ما،مجبور بود عقب عقب راه بره گفت:   

 درسته؟  .  ی  که لباس سرمه ا یپوشیده بودهمون .  .  .  دیدم   بردیامن  ایه  جان و توی  تولد 

 لبخن دی زدو گفت:   .  .  .   با لبخند سرتکون دادم

 کنارت بود دستتو لقد کرده بود؟؟؟     بردیااون موقع هم که 

بااینکه تو دلم کلی بدو بیراه به بر دی ا گفتم،اما ظاهرم رو حفظ کردم و با  .  .  .  و خن دی د 

 خنده گفتم:   

   .  .  کلا بر ای من ازاون آدما نیس ت که بخوام.  .  .  بردیا

   .   .  .  ولی گویا تو برای اون از اون آدمایی -

.   لحن طنز بیانش میکر د یه  جورایی  با.  لحنش تیکه  انداختن نبود.  .  .  و  همه خن دیدن

 برای همین خن دید م و گفتم:   

   .   .   مینطورهمه من .  .  .  رگیر من نمیشهشداون انقد دوست داره اصلا ذهن.  نه بابا
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 خن دیدو گفت:   .  .  .   و  شونزده سالگی  رو که لحظه ای  به ذهنم خطور کرد،خط زدم

   .  .  .  خیل ی خوش رفتاره  بردیاولی 

    !   ــــلیخیـ -

 بهناز با خنده گفت:   .  .  .  و  تو دلم همین  کلمه رو با لحن تمسخر امیزی  گفتم و پوزخندزدم 

 داداش من گله  

    !   خله -

 از  این  جواب سریع  من،همه به خنده افتادن و بهناز چشم غره نمایشی رفت و گفت:   

 جرئت داری جلو خودش بگو   

 جلو خودشم میگ م   -

!     !   چقدر من بااون عین  آدم حرف میزن م  که برگردم بهش خل هم بگم .  .  .   و  خن دیدم

 آقا کس ی اینجا از فک و فامیلا ی سبحان نیست ؟   -

 ا انداخت و همون دختری  که عقب عقبی میرف ت گفت:   همو  نگاه سریع ی به هم

    .  نیست.  .  .   نه

موهاشم خامه  .  .  .  دیدین  این  بلیز  سرمه ایش  چقدر بهش میومد؟کثافـــط  ناموسن    -

   .   وااای.  .  .   ای بود

 بهناز تو سرش زدو گفت:   .  .  .  غش کردو الکی 
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    !   چشماتو درویش کن ب ی حی ا

   .    .  .  در حد خواهر و برادری  -

 همون دختری که عقب عقب میرفت گفت:   

آره؟؟؟ هشت نف ری   بردیاآهان از اون خواهر برادریای آیه و 

 خن دیدیم که گفتم:   

 میشه یبا ر  دیگه خودتونو معرفی کنید؟  

   .  .    .   عر فی کردهمک بردیا -

   .    .  یادم رفت -

 یکی از اونها خن دیدو دست برهم کوبی د و گفت:   

بهناز آبجی  .  .  آیه دختر خاله بر دی ا.  معرف ی میکنم به همه.  .  .  خب.  .  .    خب.  .   خب

   .    بردیا . 

 کجی زدمو یکی  دیگه گفت:   لبخند 

   .  .   .  ت کهواااای اینارو اصلا نمیشناااخ 

 همون دختر خن دیدو گفت:   

اون  دیوانه ای هم که  !    این خلی هم که داره عقب عقب میره سپیده س.  .  .   من ریحانه ام

 کنار بهناز ایستاده   
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   !   این سه نفرم به ترتیب مژگان رایحه ستاره.  .  .  مریمه

 س پیده نگاهی به ساعتش کردو گفت:   .  .  .   با لبخند تشکر کردم

   .   .  .   بیاین بریم مخشونو بزنیم وسطی باز ی کنی م.  خب ساعت سه شد

همه  تایی د  کردن و  یه  ذره راهی  که اومده بو دیم  رو برگشتیم  که امیر گفت:وای وای باز  

   .  .   .   اینا اومدن

 محمد،برادر م ریم گفت:   

 ی اوم دی د مگه نرفته بو دید؟ برا چ.   وای زلزله ها

 سپیده توپی رو که جلوی پاش بود رو به سمتش شوت کردو گفت:   

 برای این اوم دیم  

    .  عمــویی.  .  .  بخاطر توپ برگشتی د.  خاک برسرت -

 سپیده:  

    .   ماهم  میزنیمتون.  محمد،سبحان،بردیا،آیه،بهناز،امیر وسط

.    چیزی  که تو شونزده سالیم عاشقش بودم اما بعد اون.  .  .   و سبحان   بردیاوسطی،همگروه   

   یاد اما ز.  .  .  به اختصار .  . شاید

بازی  نکردم و الان هم اصلا دلم نمیخواست  جلوی  این  دوچشم نوک مدا دی مدام ورجه  

   بردیاش ای د .  .  .  وورجه کنم 
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برای همین  .  .  اما خب.  .  هرچند فکرش مهم نبود.  .  .  فک ر  میکر د  جلب توجه باشه

 دستمو بلند کردمو گفتم:   

   .    .  .  من ترجیح  میدم فقط بزنم و وسط نیام 

 سپیده پوفی کشیدو گفت:   

.  .   شما همش بیرون.  بهتر.  .  .  خیله  خب!   سبحانم که همیش ه  بیرون  م ی  ایسته.  ای  بابا 

 ما وسط  

به  .  .  .  لبخن دی زد و سرتکون داد.  چرخیدم به طرف سبحانی که خیره نگاهم میکرد، نگاه

 ع ن ی  همچ

.    ع ن ی  بود؟به هر معنی که بود هل کردم همبود؟سلام؟خوبی؟خوشحالم  که اوم دی؟؟؟به  چ

 آب دهنم رو قورت دادم و  .  . 

منو  .  .  چند نفر  ایناز .  .  .   ندپسرها  یار  کشی  کرد .  .  .   سرتکون  دادم و سریع  برگشتم

 سبحان بیرون ایستادیم و بقی ه  

و ب  .  .  ،محمد،نیما،امیر و سبحان . بردیا تعداد پسرها از دخ تر ها کمتر بود.  تقسی م شدند

   .    .  قیه دختر بودند

توپ رو تو دستم تکون میدادم تا همه سرجاهاشون برقرار باشن که حتی با بویی که کنارم  

 س شد هم،دستو پا م  ح

و بر ای  .  .  .   اما به ظاهر صاف ایستادم  و فقط نی م  نگا هی  بهش انداختم.  .  .   رو  گم کردم 

 این همون  .  .  خودم توجیه کردم
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.    و تازه با حرفات ناراحتش هم کر دی.  .  .   پسری  بود که چند جلسه پیشش  مشاوره رف تی

 نده شدو گفت:   اما یک ر وی خبی ث  دیگ م ز . 

  .  .     .  این همون پسریه که از مطبش با زبون ب ی زبونی بیرونت کرد 

.  .  .  خیلی آروم.  .  .   و  بااین  فکر اخمام درهم شد و خیل ی  آروم کم ی  ازش فاصله گرفتم

 توپ رو که انداختم، همه به 

گفت:م ن هنوز آخرین  مطلب درباره هیجان  افتادند اما سبحان،تو اون هیجان،با  صدای  آروم 

   .    .  .   عشق رو نگفته بودم که  دیگه  جزء مراجعه کننده ها ن دیدمتون 

به طور ماهرانه ای  .  نفسم  تند شد و توپ رو دریافت  و با شتاب به سمت امیر  پرتابش کردم

   .  .  .  جاخ الی دادو باز هم صدای آروم سبحان: 

 نه؟؟؟  .    .  . رابطه تون خوب شده

 بگم که  چیز ی  نبوده که بخواد بهتر شه    بایداگه با بر دی ا  منظورتونه،  -

    .  و اینبار مشاهده توپ پرتابی مریم بودم 

 دام پنهان میکنی ؟  همدوست داری تک ذیب کنی؟م ن که نمیخوام ا ذیت کنم ک -

 کردم گفتم:   یهمیی  خنده رو نگابردیاپوزخن د  آرومی  زدم و همونطور که به 

چون   -چیزی رو پنهان کنم؟؟؟   بایددقیقا چرا 

    .   چیز ی هست و پنهانش  میکنی
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فرود   بردیاتوپ تو شکم .  .  .   حرصی  شدم و اون توپ رو تو هوا گرفت و درجا پرت کرد

 اومد و صدای دست تیم م ا  

 یره سرشون،مثلا دوست هستندصدای  پوزخند سبحان رو شنیدم  و این  دو خ .  .  .   بالا  رفت 

 .   .  .   

اخم کرد و با چشمها ی تنگ  .   ا انداختهماما درآخر نگاه ی ب.  .  بردیا خن دیدو بیرون اومد

 شده ش،ته دی د وار   

 حرصم بیشت ر شد و زیر لب ،خیلی آروم گفتم:   .  .  .   سرتکون داد 

 فضول  .  .   خر.  .   دیوانه  .  پسره فضول

و همین حرصو سر توپی که به سمتم اومد خالی کردم و به جا ی خم شدن و از رو زمین  

 برداشتنش،سریع شوتش  

 حمد پری د و با نفس عمیق گفت:   همکردم،ک

 چرا شوت میکنی ؟  .  .    خواهر آرام باش

   .  .   .  ریم پرتاب کرد جمع شدهم و حواسش به توپی ک

دیگران،نفس عمیقی بکش و سعی کن با کلمه    وقتی عصبی میشی به جای ته دی د جون  -

   همم"

   .    .  .  نفس عمیق ایه!    نفس عمیق .  .  .  خودت رو آروم کنی" نیست

 ناخوداگاه نفس عمیقی کشیدم و گفتم:   
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    .  عصبی نبودم

   .   و  توپ رو پرتاب کرد.  که چقد نیستی د.  .   معلومه  بردیااز قیاف ه  تو و  -

 اری؟؟  شددوس -

 دستامو دو طرف سرم گذاشتم و گفتم:   

 دام این سوالو از من بپرسین؟؟؟  همبردیا گفت

   .   .  .  بر ای راحت شدن خیال خودم میگم.  .  .  نه بردیا -

 ناخوداگاه  لبخندی  زدم که با ادامه حرفش خورده شد و در جا به اخم تب دیل شد:  

   .  ندادم .  .  کهخداروشکر .  .  .   اشتباه ندمیگیرم،مشاوره  همکه  بخاطر اطلاعات اشتباه ی  ک

آروم توپ رو برداشت و به سمت امی ر پرت کرد که امی ر تا  .  .  .  و نفس عمیقی کشی د 

 آروم زمزمه کردم:   .  .  .   ملحق شد بردیار رفتو اون هم به شدخواست بل بگیره،از دست

بشه با آب  .  .  . شاید دیگه  نمیشه  گرمش کردرابطه  مثل  یه  چایی  میمونه،سر د  که بشه، 

 اما کمرن گ  .  .  .  اغش کردشد جو

پس انقدر خیالتون ناراحت  .  .  .   من که قبلا گفته بودم ارتفاع چشم آذریا  زیاده.  .  .  میشه

   .  .    .  نشه

 اخم کردو گفت:   

تا بتونم  .  .  .  حرف بزنم   ردیابچند جلسه ای هم با   بایدفکر میکنم .  .  درست میگی.  .  آره

 تورو هم از ذهن اون پاک کن م  
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.  .   و خوشحالم ازاین بابت.  .  .  من تو ذهن اون نبودمو نیستم.  .  .  خسته نک نین  خودتونو -

   .    .   اون فقط یکم. 

   .    .  حساسه -

   !   رو من حساسه؟عمرا -

 ه دارمباهات حرف میزن م  حساسه که داره تو دلش به جدو آباد من فحش میده  ک -

  .    .   نیهمبفهمه شما فقط مشاور  بایدبه اون ربط ی  نداره،ولی    کهبااین -

.  .     عکس العمل سبحان رو ببینم،خودم  لبم رو گاز گرفتم و تو دلم وایی گفتم  کهو  قبل از این

 اما هیچ حرف ی بر ای درست کر دنش نزدم و همون روی خبیث م گفت:   . 

   !   رشداین به اون حرف تو مطب.  آهان

 اخم کردو ج دی گفت:   .  .  .   زیرچشمی به سبحان نگاه کردم 

و  توپ رو پرتاب !    یادن ی  کنار مهمبااینکه  شما هم فقط مراجعه کنند.  .  .  ینههممطمئنا  که 

من  .  .  .  قلبم لرزی د و ناخوداگاه اخمام در هم شد .  .  .    ده  رو به بیرون  فرستادکرد و سپی

 فقط مراجعه  

خاک برسرت کنم آیه که ز دی  .   من فقط مراجعه کننده ام.  .  .   خب معلومه.  .   کننده ام

 چ ه  .  .  داغون کر دی همه چیزو

گفتم فقط  .  .  .  رف زدچیزیو؟مگه  اصلا چیزی  بود که داغون کنم؟حرف زدم،ح

 مشاورمه،گفت فقط مراجعه کننده  
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چیز .  .  .   چرا دلم نمیخواست  اینجور ی  باشه؟؟؟کاش من ازمراجعه کننده .  .  .   اما.  .  .   شم

   .  .   .   بالاتر ی باشم

هرموقع خواستی آخرین مبحث عشق رو بدونی،و من هم درباره چندتا رازی که نمیخوای   -

    !    دونم،مطب هستمفاش کنی ب

 و بعد از چند لحظه ادامه داد:   

  ولی خب.  .  مطمئنا بر دی ا  فکر بد نمیکر د.  .  .   برای  تسویه  هم قایمک ی  اومدن لازم نبود

   .    .  .   خارج ا ز ساعات کار ی  حتی .  .   من مطب هستم.  . 

 و بلند داد زد:  

    .  من  دیگه باز ی نمیکنم 

درب .  .  .   توجه به صدای  اعتراض ب قیه،جمع  رو ترک کرد و رو ی زیرانداز نشستو  بی  

 اره اون روز که رفتم مطبش  

ولی  کی  براش مهمه،مراجعه کننده اش  شاید .  .  . یعن ی   میخواست  منو ببینه؟؟.  .  .  گفت

 ام ا  .  .  .  و کی بره؟؟هیچکس  یادکی ب

مثل من که برام مهم  .  .  .   رام مهمه که براش مهم باشه تاببینت مب.  .  .  مهمه.  .   برای  من 

 م ن  .  .  .  یام،ببینمشهم بود،امروز ک

   !   سبحان،برای من مهمه.  .  .   خیلی چیزها برام مهمه

 * ***** 

    !   مامانم میخواد استعفا بده -
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ت پری د گلوش و شروع  یخواست  حرفی  بزنه،با این  حرف من،اون نیم  مثقال کتل همساره  ک

 مهرناز تن د تن د پشتش زدو گفت:   .  به صرفه کرد 

    !   خفه نش ی حالا

 بطری آبمو به طرفش پرتاب کردمو گفتم:   

   !   اینو بده بهش.  مهرناز  میمیره الان!   اسکله چفت 

ساره که ک م ی حالش جا اومده بود دستی به  .  .  .   ادشد مهرناز کمی آب رو به زور به خورد

 صورت قرمز شده ش کشیدو گفت:   

   .  .   .  وای یه لحظه اون دنیارو  دیدم اصن

ن گفت:مامانت  چی گفته؟؟؟؟  شونه ای بالا  همو بعد با هیجان روب

 انداختمو گفتم:   

.   این ا  میرفتیم بیرون  ی ه  همچی ن چیزی گفت    بردیاچهارشنبه که داشتیم  با .   نمیدونم

    .  ن عجی ب بود ولی خفه نشدم مثل تو والاهمواس

 مهرنا ز سر ی به تایی د حرفم تکون داد و بعد چهره اش مچاله شدو با حرص گفت:   

   .  .  .  اهـــــــــــ

 چته باز ؟ .  ساره:زهرمار

ه؟؟؟جمعه  که تعطیله،بیست و دو بهمنم تعطیل یشهمآخه بیس ت  و دوئه بهمنم مگه جمع  -

   میشدخب  چی .   ه
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    !   امتحان کاویانی برقرار نمیشد؟؟؟اه اه اه همیشدیک شنب

 همونطور که  ی ه  کتلت تو ی  نون میذاشتم گفتم:   .  و  ظرف کتلتشو هل داد 

    !   نیک  ببی ن ما اوم دیم پی ک.  .  .  لذت ببر از آزا دی ایران.  .  .  خب حالا 

 مهرناز خن دیدو گفت:  .  و به سفره اشاره کردم

   .     .  لذت میبر م.  .  .   بله

 سرتکون دادم:  

   .  .   .  لذت بب ـ.   آفرین آفرین

 ادم و ادامه لقممو جویدم شد فحش زیرلبی به.  .  صدای اس ام اس گوشیم مانع ادامه حرفم شد

 امروز از صبح انقدر  . 

یچ حال ی  همهحالا .  .  .  اومده بود،اس ام اس هارو بدون نگاه،حذف میکردمپیام  تبری ک  

 ساره  بی ربط گفت:   .  .  .  برای چک کردنش نداشتم 

   .     .  .  راستی بقی ه چهارشنبه رو تعریف نکر دیا

   .  .   بابا  دیروز به قول مهرناز  عین جغد افتا دی رو گوشی،منم برات تعریف کردم  دیگه -

 .   

.  .  .    بابا وسطیتون که تموم شد مامانت کار داشت گوشیو گرفت  دیگه تعریف نکر دی -

  .  .     .  چه اتفاق ی افتاد
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لقممو به زور پایی  !   لبخندی  زدم که با وجود لقمه تو دهنم،مطمئنا شبی ه  گوریلم  کرده بود

 :   ن فرستادم و همونطور که ظرف کتلتمو به سمت اپن  میبردم گفتم 

 مهرنا ز:    !   از اون قشنگا.   اتفاقا ی خووووب خوووب افتاد

میگم   -ا نبو دیم؟؟؟  هم چه اتفا قی رخ داد ک

 ساره:    .  اتفاق ای خوب خوب.  که

   !   د خب بنال  دیگ ه 

 روی  مبل فرو رفتم و همونطور که اس ام اسای  گوشی م  رو چک میکردم گفتم:   

یه با زی ج دی   .  بچه ها تز دادن قاشق باز ی کنیم.  .  .  م دیم  کناربا زی  کر دیم  او.  هیچی

   .  .   .   بخوام یاد گرفتم ولی الان یادم نم  یادد بود،اون موقع 

   .   و سکوت کردم و با دقت فراوان به شماره ا ی که پیام تبری ک برام فرستاده بود،خیره شدم

 .  .   

    !   مهرناز این مرد.  .  .  ساره:مرد

 چشم هام گرد شدو ناگهان با صدای خیلی بلن دی داد زدم:  

   !   بچــــه ها سبحـــــــانه 

نفهمیدم،دوباره از اول   چی و با چشم ه ای مشتاق تند تند متن اس ام اسشو خوندم و چون  هی

 خوندم که وجود  
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ن،برا ی همدوموجو د  گوریل  رو،روی  دسته ها ی  مبل حس کردم که نصف تنشون روی شون 

   .  .  .  خوندن اس ام اس،ولو  شده بود

 ساره تند تند متنو خوندو مهرناز گفت:   

   .   .  .  واااای آیه

 ساره: 

    !   چه عاشقانه.  .  .   وااای خدا 

 مهرنا ز ضربه  ای به سرش زدو گفت:   

چه عاشقانه ا ی داره؟   اینبیست و دوئه بهمنو تب ری ک گفته  .  خاک برسرت چه عاشقانه ای 

 ساره: 

 نه پس عاشقانه بر ای  این تحف ه  !   خب  خاک برسر عاشقانه به وطن  دیگه

ها    بچهدستش رو پس زدم و با نیش  باز و صدایی  بلند گفتم:.  و  ضربه ای  به سر من زد

    .   مگه با شما  نیستم!   !   !   بدویین.  .  .  بدویین  بدویین  ی ه  پیا م  ب دین بفرستم

 مهرنا ز:   

    !   ناز کن جواب نده

 ساره: 

  ن میگم و بنویسهمچه  نا ز ی  کنه؟؟؟مگه خله؟ادم برای  این  پسر ناز  میکنه؟؟؟آیه  این یک

 .  .    .   
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 و صداش رو صاف کرد:  

از شما نه .  .  .   عشقی که به وطن خرج داده ای د ممنون از این همه .  آق ای رض ایی.  .  .  اهم

 ایت خواهش و التماس را دارم که  

با  .  .  .  ن خلاصه کنی د تا از ترشیدگی در بیایمهمنصفی از آن عشق به وطن را در عشق ب

   .    .  .  .  بنویس بنویس.  .  .  آیه یزدانپور!   تشکر عشق آینده شما 

 فت:   مهرنا ز پس گردنی بهش زدو گ

    !    میمون تو که ترشیده تری

.   مسخره بازی  در  نیاری د  یه  اس ام اس ی  چیز ی  ب دی د  بفرستم واسه این.   والا -

    !   بدویین   دیگهه

مهرنا ز  سری ع   پیام  تبریکی  برام فرستاد و من هم بعد از صدبار چک کردنش،با نیش باز  

 :  .  .  .  دنی ساره کمی خم شدگردنم ا ز پس گر.  .  .  ارسالش کردم

   .   بنال ب بین م اونروز چی شد.  .  .  میمون و نگا چه نیششو باز میکنه

    !   پاشین روبه روی من بشینی ن بگم -

هردو روبه روی من روی زمین نشستند،من هم از بالای مبل پایی ناومدم و همونطور که روبه  

 :  گفتمروشون مینشستم 

   .  .   .   قاشق باز ی  کر دی م  منم کلی  از برگه های  سبحانو کش رفتم.  .  .   خلاصه

 دستامو بهم کوبیدمو گفتم:   
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د تا از برگه هاشو بده تا من چهار تامو جور مثلا  وقتی  کس ی  حواسش نبود ازش خواستم چن

   .   میشه با چشمک برگه هاش رو میدا دهمهاون .  .  .  کنم 

،لبخندم به یک دهن کج ی تب دیل  شد و  بردیااما بعد با تصور  قیاف ه .  .  .  و لبخند زدم

ولی  بعد اگه  .  .  .  اولش همه خن دیدیم .  .  .   ادامه دادم:مریم  فهمی د  بلند لومون داد

 بعد از پنج  .  .  .   قیافش  چه شکلی  شد  بردیابدونین  

بعدا با سبحان   شایدبخاطر رفتاری که .  .  .  البته نه بخاطر خودم.  سال دوباره ازش ترسیدم

 تو با زی   بردیا اصلا .  .  .  بکنه

ر د  و صورتش از عصبانیت  نو سبحان که داشتیم  میخندیدیم،ک همچنان اخمی  ب.  .  .    نبو د

   یادقرمز شد که گفتم الان م

با نگاه  چیز یبهش فهموند که واقعا    بردیاسبحان اخم کرد به ش  و .   میزن ه  لهمون  میکنه

 فهمیدم ی ه ته دیدی چیز ی  

سبحان  .  .  .  اما اون متنی که تو ذهن هردوشون مطمئنا شکل میگرفت رو نفهمید م.  .  .  بو د

 و انداخت پایی ن و  سرش ر

.    من هم از بازیشون اومدم بیرون.  .  .  دست  بع دیی  که بازی  کردم،خیلی  ج دی  رفتار کرد

   !    یعنی از قصد قاشق ر و برنداشتم که ببازم. 

 مهرناز:   .  و گوشه لبم رو جویدم

 چرا اوم دی بیرون؟   
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.  .    میکر د  تا از اون ته دیده فرار کنه ن اینکارو  نمیکردم  مطمئنا سبحان اینکارو  همچون اگ -

 تازه ج دی و  . 

.   هی چ اتفاق ی نیوفتا د.  .  .   و بعد!   اعصابم خورد شد اومدم بیرون.  .  .  اخمالو  هم شده بود

 .   .   

 یک ذره فکر کردم و بعد بلند گفتم:   

هم    بردیابه  .  .  .    گرفت که برمازم قول  .  .  .    تولد سپیده  هم آخر هفته بعده.    آهان آهان -

    !   نو نبره اصلا راهش نمیدههمکلی سفارش کرد و گف ت اگ

 میخوای بری؟؟؟   -

   .  .   .  آره -

 رموزانه ای بهش انداختم و گفتم:   هم ؟؟؟اسکل میخوای بااون بری؟؟؟ نگابردیابا  -

   !   میرم چون سبحان اونجاست .  .  .  .  همراهمه بردیانمیر م چون 

    !   همون پسری  که برام مهم بود،اونجا بود .  .   و  من میرفتم،چون  سبحان اونجا بود

 * **** 

 یکی از پسرها گفت:   .  .   .  پوفی کشید م و به کلاس نگاه کردم

اسکل کردن؟چرا نمیان پس ؟ مهرنا  

 ز:   
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کلاسورم   !   نمیا ن بریماگه  !    از ساعت کلاس گذشته  دقیقهبیس ت  .  .  .    آخه  چییعن ی  

 رو تو کوله فرو کردمو گفتم:   

یه جا ب گیری م   بریمپاشو  .  .  .  الانم بهونه شد.  من که حال نداشتم.  بریمپاشین بابا پاشین 

   .   .  .    بخوابیم

 هرناز و ساره گفتم:   همو خودم از جا بلند شدم و روب

معمولا اگه   - . پاشید  یادخوابیدم الان خوابم مبخدا  دیش ب بد .  .  .  نمیاین خودم میرم

   .    .  .  روزهایی که کلاس دارین،شب هاش زودتر بخوابین  باعث میشه صبح سرحالتر باشین

در  جا به عقب برگشتم و به پسری  که چند برگه و  ی ک  کتاب در دست داشت و تازه وارد  

 کلاس شده بود،نگاه   

با  ی ه  لبخند کج موزمار نگاهم کرد و  .  .  .  دادم و نگاهش کردمآب دهانمو قورت .  کردم

 بعد رو به کلاس گفت:   

    !    آقای  محم دی  بخاطر مشکلاتی،چن د  جلسه ای  رو نمیتون ن  در کلاستون حاضر باشن

مونطوری ایستاده  بودم و خیره خیره نگاهش همه و خودش به طرف صندلی استاد رفت و من 

 این  دیگ ه  .  .  .    میکردم

.  .  .    نهمچرا جوون میزنه؟اصلا  واسه چی  سرکلاس ماست؟چرا توصیه علمی کرد ب.  .  .   کیه

 ؟سرتکون دادم و به طر ف صندلی رفتم که صدای ساره به گوشم خورد:   

   !    جوووون چه جیگریه
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چون  !    مبی توجه بهش خودم رو روی صندلی پرت کردم و کیف م رو پایین صندلی،گذاشت 

 آخرین ر دیف نشست ه  

بودیم و پشتمونم  دیوار بود،سرم رو عقب بردم و به  دیوار چسبوندمتا فقط کمی،خیلی کم  

 چشمامو ببندم و یک م  

اسم های  بچه ها که بلند بلند خونده شد پو ف ی کشیدم و  .  .  .   فقط  یکم.  .  .  بخوابم

    .  ن ی ه فصل خوابیدم همتا به اسم من برس .  چشمام رو بیشت ر فشردم

 آیه یزدانپو ر   -

تک  .  .  .   عن ای واقع ی کلمه خمار از خواب نگاهش کردمهمدستم رو  بی حال بالا بردم و ب

 خنده ای کردو بعد سرتکون  

با دست چشم هام رو مالیدم  که سیخون ک  های  ساره باز هم پهلوم رو هدف  .  .  .  دا د

 اروم گفتم:   .   گرفت

   .  .    .  اه!   ی ضربه بزن  همهچته؟من خیلی جون دارم تو.   هاااان

    !   سرتو بیار بالا.   عین معتادایی -

   .   .  .   یاد خوابم م -

   !   بالا تا من فی تو نذاشته یادایه سرتو  ب -

ننت خوب بابات  .  .  .   ناچار  سرمو بالا اوردم و به پسر سی  ساله روبه روم نگاه کردم 

سین ا   -!   واسه چی تو جاش میا ی آخه؟اه یاداستاد محم د ی حال نداره بخوب،خب وقت ی  
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آق ا ی محم د ی بخاطر عمل ی که در چند روز اخیر  .  .  .  ارجمند،استادجایگزین ی هستم

 داشتن فکر نکن م  

 بایدبرای همین فکر کنم .  .  .  بتونن  چند جلسه ای  رو حضور داشته باشن،و من جاشون میام

   .    .  .  جلسه ای باهم بگذرونیمچند 

سعی  کردم چشمام رو باز نگه دارم و  !   و  نگاهش رو مغرورانه دورتا دور کلاس چرخوند

 و  .  .  .   اما نشد.  .  .   بهش نگاه کنم

تو دلم هزار تا فحش به احسان مرده شور برده ببندم بااون فیلمی که ساعت    شدهمین  باعث  

 یکو نیم نصفه ش ب  

فیلم تا ساعت چهار ادامه داشت و هیچکدوممون دست از  !    گذاشتو منو مجبور به  دیدن کرد

 و   .  .  .  دیدنش برنداشتیم

خواب آلود بودن سرکلاس این  استاد سی و خورده ای ساله .  .  .   این  نتیجه  همون اتفاق بود

 که برخلاف گفت ه  

لباس یقه اسکی .  .  .  بتا بلند بود و کم ی هیکلیقدش نس.  .  .   ساره،اونقدرا  هم جذاب نبود

 پوشیده بود و کت طوسی رو ی  

علاقه ا ی به دقتدر چهره ش نداشتم برا  .  .  .  همراه با شلوار مشکی کتان.  .  .  اون قرار داشت

 ی همین،کتاب رو با ز  

 کاملا کسل نگاهش میکردمانقدر با صدای بلند درس داد،خواب از چشمام پری د و .  .  .   کردم

 درسش رو داد و ماهم  .  .  . 
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خسته نباشی د رو که اعلام کرد،انگار  !    ینوشتیمهم به زور ،تند تند و همراه باخودش جزو

 میخی در من فرو کردند که 

ک م ی نگاهم کردو  .  .  .  خیلی  سریع  از جا پریدم  و تند تند وسایلم  رو جمع کردم 

 کلاس خار ج  بعد،سرتکون دادو از 

 مهرناز وق تی مطمئن شد استاد رفت،زد  زیر خنده و گفت:   !   شد

با چشم ای خمـــــار زل ز د ی به یارو هراز گاهی  .  .  .  عتادا بو دیهم واااای آیه اولاش شبی

 هم دماغتو بالا  

   .  .    .  یارو فکر کرد یه دختر شیشه ا ی راه داده به کلاس .  .  .  میکشیدی 

 دشو ساره زدند زیر خنده و من با قیاف ه کج شده گفتم:   و خو

   .    .  .  پاشین!   یادیه  قهوه بخورم حالم جا م !   کافه نیکان  جون ساره  بریمپاشین  

 مهرنا ز ضربه  ای به لپم زدو گفت:   

   !   تو مواد میخوای،موا د.  .  .   ابجی قهوه کار ساز نیس

باهمون نیشخن  .  .  .  الا کشی د و اینبار،من هم نیشخند یزدمو دماغش رو به طور نمایش ی ب

 :   گفتم د به طرف بچه ها برگشتمو 

فردا چه روزیه؟؟؟   

 ساره: 

 چهارشنب ه  
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 فرداش چه روزیه؟   -

 پنج شنبه چه روزیه؟؟؟  ساره کمی هلم دادو گفت:   -!   پنج شنبه -

   .   .  .   میمون برو عمتو  ایسگا کن .  .  .  ایسگا گرفته نکبت

 مهرنا ز:   

   .  .  .   میره کیو ببینه؟؟؟سبحان جونشو.  .  .  پنج شنبه تولد دعوته  دیگه.  .  .   ساره ی خل

 ساره بشکنی زدو گفت:  

  آهــــان  پس بگو چطور  یهو  از حالت خما ری  خواب درومد و تو حالت خمار ی عاشقی رفت

 .    

  من تا قهوهنخورم عین آدم نمیشم .    دیگه  میبینیم    دقیقهد  خماری  رفتن تورم چن.    زهرمار -

 .  .    .   

 ساره: 

    !   تو هرچی بخو ری کلا آدم  نیستی که بخوای ب شی.  .  .  ببین عزیزم

و پس گردنی از منو مهرناز دریافت کرد و من تو فکر پنج شنبه غوطه ور شدم و با یادآوری  

    !   فتاسم سبحان،لبخن دی روی لبم جا گر 

 * *** 

 این خوبه .  .  نگاه کن .  .  .   ن نمیدونمهمخب آخ -
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و با قیاف ه کج و کوله به لباس آستین حلقه ای اشاره کردم و مطمئن بودم انتخاب صد درصد  

 نگاه ی به بهناز اخمو کردم که گفت:   .  .  .   بهناز،همین خواهد بو د

   .  .    .  نه این خیلی بازه

 ابروهام بالا پری د:  

    !   تو اکثرا میپوشی.   دکلته که از این باز تره 

میخوام شلوار  .  .  .  من اصلا از این انمیخوام.  .  .   نیس ت مناسب .  .  .  لباسا بازه   ایننه   

   !   اونو نگاه.  .   مثلا.  .  .  میگردم میزدنبال یه شو.  .  .  بپوشم 

با ابروهای بالا رفته از  !   تو ی  ویترین  مغازه بغلی  اشاره کردو  به شومیز  کرم رنگ  

 تعجب،به لباس اشاره کردم و گفتم:   

 اون؟؟؟   

نگاه ی  .  .  .   و  دستم رو کمی  کشیدو  بعد خودش وارد مغازه شد !    بی ا .  .  .   بیا .  .  .  آره -

و که  بهناز تازه به دست گرفته   وارد مغازه شدم و لباسی ر.  .  .   اجمالی به لباس ا نداختم

 نه تنها هیچ جای باز ی  .  .  .  به طرفش رفتمو کمی اینور اونورش کردم.  بود رو نگاه کردم

با ابروهای بالا رفته به .  .  .  نداشت  بلکه بخاطر حریر  تیره  رنگ لباس،س ایه  هم نمینداخت

 بهناز که داشت لباس رو  

بهناز  .  .  .  شونه ای  بالا انداختم و کمی  ازش فاصله گرفتم .  .  .  وارسی  میکرد،نگاه  کردم

 همونطور که لباس رو جلوی بدنش میگرف ت به طرفم برگشت و گفت:   
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 خوبه؟بهم میاد؟  

 سرتکون دادم و هم چنان با تعجب گفتم:   

   .  .   .   فکر کنم

   .   .  یعنی -

    !    خوبه!   قشنگه -

 میخوای بپوشی ؟  چیتو  -

   .   .  .  ولی.  .  .   میخواستم شومیز شطرنج ی هرو بپوشم -

    .   یاداون شومیزتم بهت م.  .  .   ست میشی م  -

و خیلی معمولی لباس رو به سمت فروشنده برد و بعد از دراوردن پنجاه و پنج تومن پول از  

 کیف ش و تحویل اون به 

.  .  .    هردومون از پاساژ بیرون ز دیم.  .  .  فروشنده،بسته  لباس رو دریافت  کرد و بعد

 همونطور که به سمت ماشین مامان که دست من بود میرفتیم،گفت:   

 وب بود  دیگه؟  مطمئنی خ

   .  .   .  آره -

 بعد از مکث ی ادامه دادم:  .   و سکوت کردم

  .    .  .  ی یکمشدعوض  



 

 

 

487 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 ماشینو بازمیکنی؟؟؟  .  .  .   جا ی اونجوری لباس ها نیستش!    مهمون ی دوستانست 

  در ماشین  رو باز کردم و شونه ای بالا.  و  به دویست  و شیش  آلبالویی  مامان اشاره کرد

 انداختم و تو دلم گفتم:  

 مهم نیست  .  .  .  هرجور میخوا د تیپ بزنه

حس میکنم  .  .  .  و پشت فرمون نشستم و اولین چیزی که به یادم اومد،مهمونی فردا بود 

   حتی.  .  .  فردا،روز جالبیه

یخوام  یی که  دیروز زنگ زدو گفت،اگه لباس مبردیاهمون .  .  .  هم حضور داره بردیابااینکه 

و من هم درکمال احترام گفتم ممنون نمیخوا .  .  .  همراهش به خری د برم تابرا م لباس بخره 

 بااینکه  بی احترام ی  .  .  .  م  و درجا تلفن رو قطع کردم

احترام گذاشتن به کسی که به نظرم اصلا وجود  !   ولی خب طبق معمول،به درک.  .  .   شد

 خارجی نداره،لاز م  

   .    .  .  ب ی لیاق ت ترین.  .  .  نه هم ،بی لیاقت ت رین فرد زندگی! بردیا  نیست

 * *** 

دا دی  همبه ج ای استفاده از هفت قلم آرایش،با سرم.  .  نگاه آخر رو تو آینه به خودم انداختم

 توی چشمم رو حسا ب ی  

رژ جیگریم هم  .  .  .   مشکی  کرده بودم و خط چشم نازک ی  هم پشت پلکم کشیدهبودم

 حسا بی بهم میوم د جذابم کرده   
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اخودمونو تحویل  نگیری م کی  هماگ "به قول ساره .  .  .  البته جذاب تر.  .  .  بو د

 سق ف .  .  .  بگیره؟؟؟هممون خیلی هم جذابیم

با یادآوری ساره لبخن دی زدم و  .  و ماهمیشه بااین حرفش میخندیدیم"نریزه صلوات 

 ی ترو فرز روسری م رو  بعد،خیل

چشم کی به  !    خیلی  هم زیبا.  .  .  انتو ک تیم  کشید مهم پشت  گردنم گره زدم و دس تی  ب

 خودم زدم و بعد از برداشتن  

و کیفم،ا  "مشکی بود و توی جعبه ای قرار داشت  _ تاپ یه و ری آبی نف تی"کادوی سپیده که  

 ز اتاق بیرون رفتم و  

 با لحن کنای ه ای گفتم:   .  .  .  رد حاضر درخونه بود ایستادمروبه احسان که تنها ف

   !   عطرم رو بذار سر جاش .  .  .   وقتی  که قرار با گرل فرندتون تموم شد

    !    پسره.   گرل فرند چی ه بابا  -

تو واسه چی  عطر منو ز دی؟اصلا  چرا انقدر ز دی که بوش تا اونور  .  .  .   راس میگی !   آره -

   میاد؟؟؟ 

تو برداشتی  .  .  .  خیر  سرت مردونس بوش همتلخه.   میخواستی  این  عطررو بر نداری  

    .   لازم میش ه یه وقتای ی.  .    واسه خودت

 مثلا وقت قرار با نامزدت آره؟؟؟    -

    شاید  !  -
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    .  من رفتم.  خدافظ.  مرض  -

 خدافظ   -

   !   به نگیـــــن جون سلام برسون -

خنده ای کردم و از در خارج .  .  .   تو این ه  چشم غره ا ی  بهم رفت و  چشمکی  زدم که از 

 کفش ها پاشنه پنج  .  .  .   شدم

و بعد سوار آسانسور شدم و به طرف دویست و  .  .  .    سانتیم رو پوشیدم تا بتونم رانندگی کنم

 شیش آلبالویی مامان  

به تولد برم،با نیش باز سوار  رو ب پیچونم تا خودم  بردیارفتم و خوشحال از اینکه تونستم 

 :   گفتم ماشین شدم و زیرل ب  

نی م ساع تی از شروع تولد گذشته  .  .  و نگاهی به ساعت کردم .  .  .  همون بهتر که تنها بر م 

   هم تا من برسم،نی م ساعت  دیگه .  .  .  بود

گاه ی  .  .   از اول مهمون ی  حاضرو آماده اونجامیبودم   بایدمن که ن .  .  .    خب.  .  .   میگذره

   .  .    .  کلاس گذاشت  بایداوقات هم 

   .  .   .   و لبخن دی زدم و سوییچ رو چرخوندم

فکر کنم خیلی  .  لعنتی .  .  .  بالاخره  پیداش کردم .  .  .  نگاهی  به پلاک کردم و پوفی  کشیدم

   ام ا.  .   دیگه کلاس گذاشته بودم

   !    یک  ساعت و نیم   دی ر کردن،مهم نبود.  .  ساعت تولدش خیلی  طولانی  بود!   مهم  نبود
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چند تا ماشین مدل بالا و معمو ل ی وجود داشت که  .  .  .   چرخیدنگاهم دور تا دور کوچه 

 حدس زدم یک ی از اون مدل  

   .  .  .   شب اسمش رو ن دیده بودمچون من اون .  .  .   شک داشتم .  .  .   بالاهاش،مال  سبحانه

 انگشتم رو روی زنگ ی ک فشردم.  .  شونه  ای  بالا انداختم و به طرف در سفی د  رنگ رفتم

 دسته گل کوچک ر ز .  .  . 

سپیده  نچ نچی کردو با صدای  .   قرمز ی رو که سر راه گرفته بودم پایین آوردم و لبخند زدم

 بالاخره  "ضعیف ی گفت  

نگا هی به حیاط آپارتمان کردم و به جا ی استفاده  .  با خنده وارد شدم.  در رو باز کردو "اوم د 

 از آسانسور،از پله ها بالا  

دم  همیشد  ! هم شنیدبردیاصدا ی قهقهه های .   صدای خنده تو راهرو پر شده بود.  .  .  رفت م

 در سپیده رو  دیدم که تکی ه  

 ر هم شدو گفت:   شدبا  دیدن  من اخما .  ه پله هاستش  رو به در زده  و طلبکار نگاهش ب

   .  .   .  چهه عجب

 دندون نمایی زدم و گفتم:   لبخند

 تولدت مبارک  

 با  دیدن گل ه ای رز قرمز لبخن دی زدو گفت:   .  و دسته گل رو به طرفش گرفتم

   .   مرسی.   واو
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ال  تخت کفش هام رو  با خی.  اون هم تیپ  اسپرت زده بود.  نگاهی  به تیپ ش  کردم

 دراوردم و از در داخل شدم که با  

.   خونه ای درست شبیه خونه ساره.  .  .   یک  خونه نقلی،اما  وسایلای  نسبتا شیک،روبرو  شدم 

 با وسایلی شیک  .  .  .   اما خب. 

با لبخند به همه  .  همه از جاهاشون بلند شدن و با خنده شوخی  سلام و علیک کردن.  .  تر

 م کردم و در آخر نگاهم  سلا

سر تکوندادو من هم چون  !   به  سمت سبحان کشیده  شدو ناخوداگاه،لبخندم ملیح  شد

 قبلا،بلند سلام کرده  

ی ه بلیز سفی د با چند  .  .  .  بودم،در  جوابش فقط سرتکون دادم و نگاهی  به لباسش کردم

   .  .   طرح قرمز که روش سویشرت قرمز ی پوشیده بود

   .    .  آیه بی ا اینجا -

به سمت اتاق رفتم و با لبخند حاصل از شا دی نمیدونم از کجا اومده  .  و  به اتاق ی  اشاره کرد 

 ای،وار د اتاق شده که 

 رو به سپیده گفتم:ا ز دوستات هستن؟   .  .  .  دختری رو درحال ور رفتن با موهاش  دیدم

دیدن  قیافه  اش و قد تقریب ا کوتاهش،حدس زدم پونزده    با.  چرخیددختر  سریع  به طرفم  

 رو ب ه  .  .  .  شونزده سالش باشه

سپیده دختر رو به طرف خودش  .  .  .  من لبخن دی زدو من هم با لبخند جوابش رو دادم

 کشیدو همونطور که سف ت بغلش کرده بود گفت:   
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  .   .  اصن من عاشقشم .  .  .  این دختر عشق منه

   .  .   .   ابرویی بالا انداختم.  .  .   و دختر خن دی د

   !    ایشون سوگل خانوم،آبجیه برادره گرام، سبحان هستند -

.  .  .   آبجی سبحان.  لبخند حاصل از شگفتی نگاهش کردم ابروهام خیلی سریع بالا رفت و با

 همون ی که یکبار از ش 

 ن گفت:  هم سپیده رو ب!   چقدر شبیهن بهم.  .  .  خدای من.  .  .   تعریف کرد

   .   عضو ج دی د!   این هم آیه

 دستش رو گرفتم و گفتم:   .  .  .   دختر دستی به سمتم دراز کرد

   .   .  چرا تو نگاه اول نفهمید م.  .  .  تو چقدر شبیه  داداشتی.  .  .  دیدنتخوشحالم  از  

 لبخندی زدو گفت:   

   .   .   خب زی ر آرایش شباهت ها پنهان میشه

    !   البته تقریبا.  .   صداش هم بچگونه بود

 سپیده:  

    !   سوم راهنمایی.  .  .  سوگل پونزده سالشه

 سرتکون دادمو گفتم:   

   .  .   .  اطلاع خیلی خیلی کوچولویی راجع بهشون دارم یه
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یادم ه یکبار گفته  .  .  ر کودکی  افتادمشدحرف سبحان درباره رعدو برق و شیطنت ها یادو 

 بود خیلی خواهرش رو  

   !   ارهشد و الان هم خیل ی خیلی دوس.  .  .   وقتی بچه بوده،ا ذیت میکرده

یک  پیرهنه نسبتا بلند بنفش با  .  .  .   ،جلوی آینه ایستا دسپیده از اتاق بیرون رفت و سوگل

 ساپورت مشکی پوشیده  

   .  .  .   م اسب ی  بسته بودشدموهاش رو با کش بنفشی،بالا ی  سر .  .  .  بو د

   میز من هم مانتوم رو دراوردم و دستی به شو

.  لگ،چیز جالب ی شده بودهمراه با شلوار تنگ .  .  .  مشکی  رنگم کشیدم_ شطرنجی  سفی د

 موهای  یه ور ی بافته شدم 

انداختم و بعد از برداشتن گوشی،رو  به سوگل گفتم:میا ی بریم؟؟ سرتکون    همرو،روی  شون 

 دادو گفت:   

    !   بریم

سبحان،لبخن دی به خواهرش و منی که کنارش بودم .  .  .  ن از در خارج شدهمبا لبخند،همرا

 از این لبخند شا د  .  .  .  زد

همون شومیز  .  .  .  کنارش نشستم .  .  .   شدم  و خیلی  شنگول،به طرف بهناز کم ی  اخمو،رفتم

 و با شلوار کبریتی پوشیده   

سقلمه  ای بهش  .  .  .  ک م ی  اخم داشت و به چیز ی  فکرمیکر د.  .  .  بو د  سرش پایین  بود

 الا گرفت و  سریع سرش رو ب.  .  .  زدم
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 بع د  از نگاه کوتاهی  به امیر،که  درست روبه روش نشسته بود،به طرف من برگشت:   

    .  سلام

   !   وا من که سلام دادم -

  یادچقدر بهت م .  .  آهان -

 چیز ی شده؟  .   یاد به توهم خیلی م -

 چه خبرا؟ شونه ای بالا انداختم و گفتم:   .  .  .  هان؟نه -

 اخم نکن  .  تو جمع باش!   سلامتی

.  .   ابروهام بالا رفت اما حرفی نزدم.  .  .  امابا کمی  اخم.  .  سرتکون  دادو سرش رو بالا آورد

 سوگول با لبخند،خیلی . 

حدس زدم چون جمع  .  .    یکر دهمخانومانه  نشسته بود کنار سپیده،و  به ب قیه  نگا

 دوستانست،داداشش   

احسان معمولا  .  .  هرچند.  .  برادری  فکرنکنم این  اجازه رو بده وگرنه غیرت  .  .   آوردتش

   کههم  ! بردیا  غیرتی ن میشه یادز

    !   هیچی

.  .    بردیا  که کنار نیما،پسر  خوش خنده جمع نشسته بود به طرفم برگشتو نگاه ی بهم انداخت

 ن میدونم چرا،اما از  . 
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.    سبحان هم نگاهم میکر د .  .  .  پسر نامحرم اینجا  بودناین  همه .  .  .   نگاهش  چندشم شد

 اما چرا از نگاه های اون بدم  .  . 

 نمیوم د  و از نگاه های  بر دی ا  چندشم میشد؟؟؟روی  خبیث م  تو ذهنم گفت:   

 چه برسه به نگاه ش .  .  .   چون خودشم چندشه

.  .  .   یادواقعا اصلا ازش خوشم نم اخمی  کردم و روی  چرخوندم و تو دلم اعتراف کردم که

 آهنگ عشق شیرین  

امیرفرجام،ب ا  ولوم پایین  در حال پخش بود و  یه  جور زمین ه صدایی،برای صدای خنده  

    !   بچه ها بود

؟ صدای خنده  .  .  .  با پانتومیم مواف قین.  .  نیما بشک نی زدو گفت:خ ب

    ست نیمارو پس زدو گفت: د. بردیا  بلند شد

 آخه؟؟   یاد پانتومی م  به این  دوازده کیلو سیبیلت م.  .  .   برو  با هم محلیات  با زی  کن  میمون

صدای قهقهه بالا رفتو من فقط بخاطرگفتن سیبی ل و اشاره به .  .  .   و به ریش هاش اشاره کرد

 نیم ا دستی به ریش هاش کشیدو گفت:   .  .  .  ریش خن دیدم

 کی پای ه س؟  .   یادهم دوما بله ک.  .  .  ست و ریشهاولا که سیبیل نی

هرکسی یک ت زی میدا .  .  .   و  بدون منتظر موندن گروه دختر ها و پسرهارو از هم جدا کرد 

 د و فرد  دیگه اجراش  
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بهناز بخاطر فاز نسبتا افسرده ای که  .  .  .  منو بهناز،خیلی  کم شرکت میکردیم.  .  .   میکر د

 بود،من رو هم ب ی   الان برداشته

فقط تماشا کنم و به ادا و اطوار ها بخندم که  .  .  .  حوصله کرده بود و باعث شده بود مثل اون

   .   .  .   یادباعث شد صدای بقیه در ب

 ن کردو گفت:   همسپیده اشاره ای ب

یه ذره ازتون پ ذیرایی کنم و اینجا فاز تولد   بریمبعدش .  .  .  یرههمآخرین اجرا رو آی

   .  برداره

 پسرها مشغول مشورت شدند و در آخر هم سبحان سریع گفت:   .  .  .  آروم از جا بلند شدم

 همین  .  .  .  همین خوبه

بااین  حرف،نه تنها قلب منکمی کوبیدنش رو محکم تر .  .  .   ن زد تا جلو برمهمو  اشاره ای  ب

 کرد،بلکه اخم ه ای بر دی ا  

کنار سبحان نشستم تا درگوشم چیزی  بگه و وقتی که نفس داغش  .  .  .   هم  کمی  توهم شد

 به پشت گوشم خورد کم ی  

وقت ی ک  .   .  . از بچگی از این کار متنفر بودم.  .  .   فاصله گرفتم و بدنم،خیلی آروم پری د

 سی پشت گوشم هااا میکرد،تن م  

رو  دیدم و   بردیاعکس العمل،لبخند کج  اینبرای همین،بامیشد .  .  . جمع   هممیپری د و چهر

 خاطرات ی   یادمطمئن بودم 



 

 

 

497 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

از بچگ ی  کرم داشت این  کارو بکنه تا من به انزجار  .  .  .  ن هم افتاده بودمهمافتاده  بود ک

 ضرب ه سبحان،تکونی خوردم و گفتم:    با.  .  .  برسم

 یگی ؟  همیبا ر  دیگ.  نفهمید م 

رو تکرار کردو من هم با لبخند کج بخاطر  "یخوره به نردههمردهمیه روز ی "و اون برام جمله

 بی مزه بودن جمله از  

جا پاشدم و تق ریبا تو ی پنج دقیقه،خودم رو کشتم و پسرها هم خنده که دراز شده بودن و  

 درآخر کسی  

صدای  ب ی  مزهگفتن بچه ها بلند  .  .  .  وقت که تموم شد و من جمله رو گفتم .  .  .  نفهمی د 

 شدن و پسرها هم فق ط  

که کنار سبحان نشسته     پیش    دقیقه من هم ثانیه  ای،فق ط  ثانیه  ای،به  پنج.  .  .  خندیدن

سخره بازی   همبه  قول سپیده،خونه  رو فاز تولد برداشت و پسرها،شروع ب!   بودم،لبخند زدم

 با  دیدن  بهناز تقریب ا ساکت و تو .  .  .   کردند

همه دوتا   بردیامثل تولد .  .  .  فک ر  رفته،من هم از هیجانم  کم شدو کنارش،فقط دست زدم

 اون م یز عسلی کوچولو   دور 

سپیده،سوگل  رو کنار خودش نشونده بود و باهم به  .  گر د  شدند و باز هم  من عقب موندم

 کی ک پرتقال شکل نگاه  

.  .    بهناز دست میزدو تو فکر بود و سبحان .  .  .  ست میز د و میخندی د د .  .  . بردیا میکردن د 

 لبخند خیلی خیل ی ملیحی رو ی  . 
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مثل تولد  .  .  .  هم به عمد  شایدبه طور اتفاقی،یا     .  .  . شاید ا خوش کرده بودلبش  ج

 ،همون موقع که داشت کیک ر و  بردیا

برگشت و بازهم کمی ته دی   بردیا نگاه .  .  .  میبرید،کنا ر من ایستا د اما دری غ از یک حرف

 د وارانه شدو این پسر،واقعا  

.  .  بی ن  منو سبحان ایجا د  نشده بود که اینجوری اخم میکر د کوچکترین  تماسی .  .  .   خله

 اما تا سرش رو  

 برگردوند،سبحان به طرفم برگشت و گفت:   

    !   خواهرمو یادته؟گفته بودم ازش

   .   .   گفته بو دی ا ذیتش میکردی.  .  .  آره -

   .    .  با زی میکردم باهاش -

 گفتم:   .   و سرش رو برگردوند

   !    همون

 چطوری تنها اوم دی؟؟؟؟    -

ن ادا میکر د  و قشنگ معلوم بود از لج  همجمله  هارو خیلی  سری ع  و بدون نگاه ب

 ،شروع به صحبت با من کرده   بردیا

به طرف ما برگشت،صحبت هاش رو بیشتر کرد که اینبا ر واقعا اخم ه    بردیاو  حتی  وق تی  

   هم ر دبردیاای 
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 سبحان با حرص پو فی کشیدو زیر لب زمزمه کرد:   .  .  .  شد

 نخاله  

 و برای تغییر جو،بلند گفت:   

    !    فوت کن  دیگه بابا گشنمونه ها

   وباز هم صدای دستا بالا رفت همون موقع سپیده و سوگول همزمان باهم شمع رو فوت کردند 

 !    

 نیما:   

    !   بکس بریزی د کیک و ببری د بخوریم .  ناموسا کادو بمونه بعد کیک 

کم ی  که از سبحان دور شدم تا به  .  .  .  و  همه دختر هارو به سمت آشپزخونه هدایت  کرد

 طرف آشپزخونه برم،اتفا قی شنیدم:   

   .  .    .  منو ته دی د نکـ -!    به باد بدما  نذار لج کنم هرچی قرارمون بود و

و  بقیه  اش رو چون وارد آشپزخونه شدم نشنیدم  و قیافه  ای  درهم شده زیر لب زمزمه 

 کردم:   

 قرار؟؟؟  

 آیه جان بگیر اینارو   -

ظرف  های  کیک  رو ازشون گرفتم و باهمون قیافه  درهم به چند نفر ی تعارف کردم و در  

 بهناز با  تیکه  .  .  نشستمآخر 
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واقعا این دختر عوض  !   !   نه.  .  .   کیک کوچیکی کنار من نشست و شروع به خوردن کرد

   .  شده بود

    !   میتون م بپرسم چته -

    !   چیهی -

 و کیکش رو خورد:  

    !   بهناز

   .    .  .  میشه راجع بهش حرف نزنیم؟داره نگاهمون میکنه -

گرفتم بالا و با نگاه تیز  امیر  رو برو شدم و فکر کردم این دختر بااون  سرم  رو سریع  

   .  .     .  سرپایین چطوری این نگاه رو تشخیص داد؟شونه ای بالا انداختم و کیکم رو خوردم

برا ی چند وقت  دیگه .  .  .   توقع داشتم جالب تر باشه.  .  .  اما خب !   تول د  نسبتا خوب بود

 گذاشتن که چون   هم یه قرار ی

نیازی به شام نبود  .  .  .  ساعت هشت بود.  .  .   اهمیتی  بهش ندادم  یادخیلی  خسته بودم،ز

 تولد که  !   خورده بودیم  یادچون ز

.  .    ن هم قبول کردمهمن بهناز رو ببرم تا خودش جای ی برهمازم خواست ک   بردیاتموم  شد 

 ما،تق ریبا آخرین گرو هی . 

ن حاضر میشدم،سبحان  هم در حین ی  ک.  .  .  البته سبحان هم بود.  .  .   شدیم خارج   بودیم  که

 رو به بهناز گفتم:   .  .  .  و سوگل خداحافظ ی کردن د و از خونه خارج شدند بردیاو 
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 خب؟  .  من میر م ماشینو روشن کنم تو بیا.  .  .  بهناز

   .  .   .   خب -

از در که بیرون اومدم،با   .  .  .  تولدش رو مجددا تبری ک گفتمبا سپیده خداحافظی کردم و 

 دیدن کفشا ی پاشنه بلند م 

کف پام درد میکردو  میدونستم  یک  قدم هم نمیتونم باهاشون راه  .  .  .   آه  از نهادم بلند شد

 اونهارو تو دستم  .  .  .  برم

   !    م حال میدا دکهوی  سطح خنبی  کفش ایستادن  ر.  .  .  گرفت م  وسوار آسانسور شدم

پراز ماشین  .  .  .   بااحتیاط  قدم برداشتم و نگاهی  به پار کین گ کردم.  .  .  آسانسور  ایستاد

 همه تو خونه  .  چه جالب.  .   بود

پام کمی درد گرفت اما  .  .  .   شونه ای  بالا انداختم و از سراشیبی  بالا رفتم .  هاشون  بودن

.    یوم د همدر باز بود و صدای زمزم.  .  .  از حیاطگذاشتم و به طرف در رفتم.  .   .  خب،مهم نبود

 کم ی جلو تر رفتم و که صحبتشون،متوقفم کرد:   .  .   بود بردیا صدای .  . 

 سبحان حرص منو درنیار ه ا  

.    من یا تو -   . ن اخم  همن چیکارش کردم که تو ضایع بازی در میار ی و سریع واسهممگ.  

 نی؟میدونی که  میک

    !   میتونم خیل ی راحت بزنم  زیر همه چی 
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 نه؟؟  لحنش  مرموز بود!    بااین کار،خیلی  چیزها لو میره.  .  .    فکر ن میکن م اینجوری باشه -

حدس زدم الان  .  .    سبحان پوف کشی د.  .  .   !    اخمام در هم و گوش هام  تیز  تر شد.  .  

 درحال دست فر و  

 با همون لحن چندشناکش اضافه کرد:   ! بردیا   کردن تو موهاش باشه

  شایدیم چه اتفاق ی میوفته؟؟ هممیخوای بزنی زیر همه  چی تا منم بزنم زی ر همه چی و بف

 جالب باشه نه؟؟؟مثلا  

.    درست موقعی که شونزده  .  .  .  همون قضیه با بچه ها.  .  .  قضیه پنج سال پیش رو هم میگیم

 .  .   

   !   اشینو روشن کر دی؟؟؟بیام؟؟؟سرده هواهمآیـــ ـ -

صحبت پسرها قطع شد و میدونستم هردو  .  .  .   چشم هام بسته شدو قلبم  دیوانه  وار کوبی د

 من از د ر  .  .  .  شوک زده اند 

 روشن   ماشین  رو   بخوام   که  بودم  خارج  نشده  

میمر د چند دقیقه  دیر تر  میرسی د تا من فقط چن د کلمه   .  .  .  لعن تی.  .  .  من.  .  .  کنم 

آب دهنم رو قورت دادم چند حرفی تو ذهنم تکرار   .  .  .  دیگ ه بشنوم؟؟؟شونزده سالگی

 مثلا اون روز،مرده  .  .  .  شد

شونزدهسالگی من  بردیا .  .  . سم ق.  .  .   حرفهای  سبحان!    و جسد خونین.  .  .  شور  خونه

 تو چرا اینج ا وایسادی    -اینجا چه خبره؟ .  .   ملاک حرفاشون بود؟؟؟خدای  من



 

 

 

503 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

کفش هام رو پ  .  گند.  .  .   گند زده بود.  .  .  به  طرف بهناز برگشتم و فقط نگاهش کردم

 آروم پوشیدمشون و از   .  ایین گذاشتم

نگاه  .  .  .  پر از سوال.  .  .    نگاهی سردرگم.  به هردوشون کردم نگاه ی .  .  .   در بیرون اومدم

 معمولی بود و نگاه    بردیا

تنها  .  .  .  و من فقط نگاهشون کردم.  .  .  پر از اضطراب.  .  .   پر از کلافگ ی .  .  .   سبحان

 چیزی که تونستم به زبون بیار م  

این بار   شایدکه  .  .  .  کردن  در چشم ها ی سبحان خداحافظی  زی ر  لبی  بود و باز هم نگاه  

 اینبا ر  .  .  .  تیله  ای شده بودند

    !   این  چشم ها,عجی ب  آشنا بودند.  .  .  برعکس چند لحظه پیش .  .  .  جدی  بودن

سوگل خوابش  .  .  .  به طرف ماشین  نسبتا مدل بالایی  برگشتم و.  .  .  نفس  عمیقی  کشیدم

 سرتکون   .  .  نفس عمیق!    بودبرده 

  هووف .  .  .   !   !  باظاهر ی عا دیو باطنی.   دادم و به طرف ماشین رفتم و پشت فرمون نشستم

 من چ م  ! 

 نفس ها ی  عمیق  میکشید م  و نگاهم صاف به سر کوچه دوخته شده بود!    بود؟؟؟نمیدونستم

 بهناز کنارم نشست  و  . 

بدون هیچ  !   نفس عمیقی کشیدم و راه افتادم!    رو روشن کردم اشی ن هممن  هم بلافاصل

 نه تکون  .  .  .  خدخافظی مجد دی
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.  .  .   نفس هام سنگین  شده بود و ذهنم درگیر.  .  .   و نه بوق ی  برای  احترام.  .  .   دادن  سر

همشون رسیدگی   نمیتونم  به.  .    ها زیاده اینحس میکردم الاناست که از همبپاشه و داد بزنه 

 هر فکر ی جلو میوم د و خودش   .  اما اینجوری  نبود.  .  .  کنم 

چقدر دلم میخواست دستام رو روی چشم هام  .  .  .    موضوع بع دی.  .  رو نشون میداد و بعد

 بذارم و سرم رو رو ی  

.  .   غفلت میکرد مماشین  هایی روبه رو مون ا یستاده  بودن که اگر .  .  .   اما الان!   فرمون 

 ممکن بود برا ی همیشه چش م  

    !   هامونو ببن دیم و سرمون رو بج ای بالش روی خاک بگذاریم

از طرفی سبحان و اون قضیه پانتومی م و نفس گرمش پشت گردنم یادم میوم د و دستم به  

 ا ز  .  .  .   طرف گردنم میرف ت

حرفاشون مثل  یه   دیالوگ ماندگار توی  .  .  .  حرفاشون میوفتادم    یاد طرف   دیگه  ا ی  

 پرطرفدار ترین  فیلم تو ذهنم مدا م  

  .  .  . بردیا  سبحان قرار بود بزنه زی ر همه چی.  .  .  دوباره از اول.  .  .  و بعد  میشد تکرار  

 گفت اگه این کارو بکنه،همه  چی لو  

پنج سال پیش  .  .   گفت قضیه پنج سال پیش .  .  .  موز بودلحنش مو ذی و مر.  .  .  میره

   .  .   .   و قبلش.  .  .  به خارج ا ز کشور رفت بردیاوقعی بود؟همچ

.  .  .   گفت،درست موقعی که شونزده   بردیامن شونزده سالم بود و .  .  .  قلبم  تند تند کوبی د

 نز دیک  .  .  .  و بقیش؟؟خدای من 
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.     فکر بع دی.  .  .   اعصابم خورد بود و ذهنم شلوغ.  .  .   دارم و بزنم زیر گریه بو د ماشینو نگه

 چرا بعد از حرفاشون ح س  .  .  

این !    من اون رو یک جا  دیده بودم .  .  کردم چشم ه ا ی تیله ایش آشناست؟؟؟آشنا بود

 گاه ی  .  .   چشم ها ی ج دی

اون  بردیا .  .  . افکار،من بودم؟؟؟منظور    ایناطب تمام اصلا مخ.  .  .   نگاه های  خیره.  .   مظلوم

 کجاش بود؟    زندگیاونا همشون در زندگی من بود؟سبحان کجاش بود؟تو این .  .  نگاه آشنا

سبحان رو  .  .  .  مغزم با وجود تمام افکار اعصاب خورد کن،دستور لبخن دی رو دادو من

 کنار ماشین ی  .  .  .  مجسم کردم

و اون دونفری با چهره های  !    که  توش،سوگل نشسته بود و از خستگی،خوابش  برده بود

 سبحانی با چش م  .  .  .  متفاوت

نفس های  !    وقع خروجمون از اتاق،لبخند زد همسبحانی  ک .  .  .  های  تیله  ای،خشک  و ج د ی

 داغش موقع گفتن موضوع  

چقدر دلم میخواست  .  .  .  سرتکون دادم.  .  .  به سمت گردنم رفت دستم باز هم .  .  .   بازی

 حرف نزنم  و  .  .  .   برم تو مطبش بشینم 

ترس های  منو به خودش هم نسبت بده و منو !    از خودش.  .  .  بگه  بردیااز .  فقط  گوش بدم

 دلم  .  .  .  چند وقت بود.  .   .   قانع کنه

.  .  .  بااوضاع مشکوکی داشت  حتی .  .  .   ،با سبحان میخواستعجیب  ی ه  هم صحبتی  کامل

   !   دلم این روزها،خیلی چیزه ا میخواست
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 * **** 

 سرم رو تکون دادم وکسل گفتم:  

 ساره چرا نمیفهمی؟  

    !    بیخیا ل آیه -

.  .  .   واقعا  هم چقدر دلم میخواست  بیخیال  ماجرا بشم و بگم اصلاهرغلطی دلت میخوا د بکن

 وبعد سرم رو محکم  

و   میشدچون دو شب بود،شب ها مدام فکرم درگیر .  .  .   بکوبم   دیوار  و سعی  کنم بخوابم 

 حدود سه،چهار،به زور خوابم  

 مهرنا ز  که درحال ور رفتن با موبایلش بود،گفت:   .  .   .    و صبح ها.  .  .  میبر د

   !    مادرته.  ساره خب راست میگ ه  دیگه

   .  .   ادر بود هماگ -

 با صدای  پر حرص ی گفتم:    .  این  هزارمین  بار بود که تکرارش میکر د

تو بعد هجده سالگ ی که .  خوبه خودتم میدونی  پدرت محدودش کرده بود.   اگه  و زهرمار

  بایدسن قانونی رسیدی  به

حالا نرو پیشش زند گی .  خوبه  دیدی  مامانت چقدر پی ر  شده.   یشدعقل  دار میشدی  که ن

 ولی ی ه سر که  میتون ی  .  کن
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بذار حس کنه  .  برو باهاش خری د.  .  .  فرور دین  نز دیکه!    بهش  بز نی؟امروز  دو اسفنده

 تو خودت  !   که یه بچه داره،نفهم

چرا این  غرورت نمیذاره؟آدم  واسهمادرش غرور داره؟مامان  .   ست  داری  بر ی  پیششدو

 ولی من همیشه  .  .  .  من بود

غرورم به  .  .  .  مادرمه.  .  .  ازش؟؟؟نه یادم شده؟بدم      چی الان  .  بودم خالم    پیش  

 فهمیدی؟  .  .  .   تو میر ی دیدنش !   خرج نمیدم براش

 سرم رو به  دیوار تکیه دادم و غر زنان گفتم:   .  .  .  سرتکون داد 

   .  .   .   که همهنمیف

 مهرناز:   .  .  .  و بی حوصله چشمام رو بستم

   !   یاداین یارو چرا ن م

 استاد محم دی کجاشو عمل کرده آخه؟ ساره: .   بخدا خودشم خواب مونده -

سرو صورتت یه دست ی بکش به صورتت تا  بی ا برو دستشویی ی ه آبی بزن به .  حالا یادم

   !   بدو.   ی شدشبیه زامبی  .   یادب

   .  .    .  رو هم برمیداشتم، از کلاس خارج شدم هماز جا بلند شدم و همونطور که کول

به سبحان فرستادم و   لعنتیزی ر لب  .  .  .  چن د مشت آب به صورتم زدم تا چشم هام باز شد

 همونطور که تو چشم ها ی  

 ودم که از آب وارد شده،قرمز شده بود،خیره  بودم زمزمه کردم:   خ
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 آخه چرا انقدر آشنا میزنی؟  

لوازم آرایشم و دراوردم و بعد از زدن ریمل و  !    و  قطره های  آب روی  صورتم رو کنار زدم

 رژی صرفا جهت به رنگ و  

امیدوار بودم .  .  ی بودم  ده دقیقه  ای  توی  دستشوی.  .    رو  اومدن از دستشویی  خارج شدم

 این استاد جایگزین ی نیومده  

پوفی  کشیدم  و به سمت در رفتم و  .  در کلاس بسته بود.  و از پله ها بالا رفتم.  .   !   باشه

 همون موقع،صدای استاد 

 جایگزینی  رو شنیدم  که اسمم رو صدا میزد:خانو م یزدانپور؟نیستش؟  

یعن ی حاضر و غایب هم کرده بود و به اسم من رسیده بود؟؟؟؟پس انگار بلافاصله بعد از  

 دو  تقه به در زدم و دررو باز کردم:  .  .  .   رفتن من اومده بود

 میتونم بیام تو؟؟  

 می روم مات موند و بعد گفت:    ک.  .  .   نگاهش به طرف من برگشت

    .   بفرمایی ن

به طرف صندلیم  رفتم و میون چشم ها ی گرد  .  .  .  که  صدای  اا گفتن چند نف ری  بلند شد

 شده ساره و مهرناز شونه ای  

 ن کردو گفت:   هماستاد نگاهی ب.  .  .   بالا انداختم و سرجام نشستم 
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دیگه که خوابتون نمیاد؟؟؟  شونه ای  

 الا انداختم و گفتم:   ب

   .   .  .    فکر نمیکن م

 مهرناز آروم دم گوشم گفت:   .  .  .  سرتکون داد 

   .  .   .  دمش گرم که راهت داد 

 وا چرا؟   -

   .  .  .  حق ورود به کلاس و نداره یاد پیش  گفت هرکسی  بعد من ب   دقیقهچند  -

 هرناز گفتم:   همانداختم آروم رو بشونه ای  بالا !    سخرههمچ .  ابرویی  بالا انداختم 

 باشه؟حال ندارم  !   اگه جزوه گفت باتو

 باز؟   یادخوابت م -

   !   حال ندارم.  .   نه -

دستم و زی ر .  .  .  و بی حوصله و کسل کتاب رو دراوردم و کلاسورم رو هم روی پام گذاشتم 

 چونم زدم و به استاد نگاه  

من هم تا جای  !   توضیح  میداد  و  یه  چیزهایی  رو مینوشتمطلب .  دوباره شروع شد.  کردم

 ی که حوصلم میکشی د 
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.    مهرناز کپی میگر فت.  مهم نیس ت!   درکل  نیم  صفحه هم نشد.  .  .  نوشتم  و بعدا فهمیدم 

 کاش  .  .  .  کشیدمنفس عمیق ی  .  .   ! 

کاش .  .  .  نظورشون چی بودهگفتم می کاش بهم  !   میپرسیدم  قضیه  چیه  بردیامیرفتم  و از 

 میگفت سبحان و قبلا  دیدم 

من  دیده   .  .  .  فقط میدونستم اون چشم ها،آشنا بودن !    هیچی یادم نمیوم د.  .  .  یانه

چشم  هام با حرص بسته شدو مغزم حرصی  شد از این  همه  .  .  .   پس چرا .   بودمش؟؟نه

 ا تکراری بودن و بااینکه  افکا ری  که واقع.  افکار تکراری

مثل ی ه تبلیغ  .  .  .  خودم  رو هم خسته کرده بودن،اما مدام خودشون رو نشون میدادن

 هرکدوم میدوم د یه  .  تلویزیون ی

یعن  .  ینهمواقعا خود درگیر ی یعنی میشد .  همشون باهم قاطی   .  .  .  چرخی   میز د  و بعد

    .  تمومی نداشته باشهی قضیه  چیه و جن گ اعصابات همی نف

    .   خانوم یزدانپور

سر بالا گرفتم و به پسر ی  که با ابروهای درهم  !   یز م  کوبیده  شدهم و  ته خودکار ب

 ناخوداگاه گفتم:   .  کشیده،دقیقا با لای میزم تماشاگر بو د نگاه کردم

   !   حواسم بود

   .  .  .  سرتکون داد 

   .    .  معلومه -
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   .   .   میخواممعذرت  -

هیچ موقع دست به کلکل با   . شاید و سرم رو پایین انداختم و به کتاب پر مطلب نگاه کردم

 اما هی چ .  .  .   استاد نمیزدم 

و اصلا علاقه  .   واقعا حوصله نداشتم.  .  .   اما الان.  .  موقع  هم الکی  معذرت خواه ی  نمیکرد م 

   !   بعدش رو نداشتمای به اخراج از کلاس و در د سر های 

 مهرناز آروم گفت:   .  .  .  استا د  از میزم  فاصله گرفت و دوباره شروع کرد

 چیزی شده؟  

   .   .   دلم میخوا د برم بیرون.  حوصله ندارم

.  .    و موفق شدم.  .  .  سع ی  کردم حواسم رو به استاد بدم.  .  مهرنا ز   دیگ ه  حرف ی  نزد

 کلاس که تموم  !   هرچند نصفه و نیمه

بیخیال،درحا ل جمع کردن وسایلم   .  .  .  و استاد جمله خسته نباشی د رو گفت،همهمه شد شد

 بودم که استاد بلن د گفت:   

   .  .   .  کارتون دارم!    خانوم یزدانپور لطفا بمونین

ن رو هم  واقعا حوصله استرس کشید.  .  .  صدای  هین  آروم ساره و مهرناز رو شنید م  اما 

 وسایلم رو جمع کردم  .  نداشتم 

ارجمند تمام وسیله هاش رو  .  .  .  و  منتظر موندم تا همه،از کلاس خارج بشند و بعد،جلو رفتم

 ن کردو گفت:   همنگاه ی ب.  .  .    سرش رو بالا آورد.  .  شکی رن گ ی گذاشت و بعدهمتو پوش
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   .    .  .  خب

شما مشکلی دارین؟؟  ابروهام بالا   - .  .  .   معمولی نگاهش کردم

 پریدو ناخوداگاه گفتم:  

 بله؟؟؟  

قصد  .  .  .  اما حس میکنم  یه  مشکلی هست.  .  .  شما مشکل ی  دارین؟؟؟خستگی  عا دیه  

    .  بتونم کمک کنم شایداما  .  .  .   دخالت ندارم

    !   من هی چ مشکلی ندارم -

 افسرده ای؟   -

 دوم شخص مفرد خطابم کرد اخمام کمی  درهم شدو بعد گفتم:    از  اینکه  

 افسرده باشم؟   بایدچرا .  نه

 همونطور که به سمت در میرفت،گف ت:   

!   اصولا  نیم  ساعت  خیره  شدن به  یه  نقطه بدون هیچ  تغییری،نشونه ی ی ک ذهن درگیره

   .  .    .  ممشکل ی داشته باشین و بتونم کمکتون کن  شایداحتمال دادم 

   .  .  .   ممنون از لطفتون استاد -

 و روی استاد تاکی د کردم و ادامه دادم:  
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ممنون از توجهتون شونه ای بالا  .  .  .  ولی من مشکلی ندارم

 انداخت و گفت:   

من دوستا روانشناس و روانپزشک زیادی  .  .  .  بتونم کمکی  کنم   شایدگفتم  .  .  وظیفه  بود

    .  من دلم نمیخوا د یه وکیل افسرده تحویل جامعه بدم!   در ضمن.  .  .  دارم

.  .  .   راه خروجش رو دنبال کردم و بعد سرتکون دادم!   ولبخندی زدو از در خارج شد

 دوستای زیادی داره که حتما  

اگه !   تک و مهربون.  .  .  نصفشون  هم مشاور هستن؟من خودم  یه  مشاور دارم از همه بهتر

 رم میذاشت تا پیشش  غرو

.      .   آقا ی محترمه ارجمند.  .   من خودم مشاور دارم.  .  ذهن درگیر رو نداشتم اینبرم،مطمئنا 

 .   

   .  .   .  و  از تصور سبحان،لبخن دی  روی  لبم نشست و از کلاس خارج شدم

 * **** 

   !   آره  -واقعا  میخوای استعفا ب دی؟؟؟ -

 چرا؟؟؟   -

 مهمه ؟   -

.  .   توخیلی  این  کارو دوست داشتی .  چرا از کارت میخوای  بیا ی  بیرون.  .  .   خیلی -

    !   مخصوصا معروفیت 
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    .   حالا  دیگه بچه هام و  خیلی بیشتر دوست دارم -

    !   نیشخندی  زدم و  یک  سفر چند ثانیه  ای  به این  بیستو  یک  سال زندگی رفتم

    !   تم من کم گذاش.  .  .  نیشخن د نزن -

    !    آره یکم، خیلی -

   .  .  .   توهیچ وقت ناراضی نبو دی -

   .  .   .   که ای کاش نبود.  .    چون اون موقع یکی بود که ناراضی نبودم -

این نقطه،استارت .  .  .  ،اوایل  بعد از ترسوندنم،خیل ی  ازم دفاع میکر دبردیاو  یادم  اومد که 

    !   همه چیز بود

 ک ی خداحافظی میکنی؟  -

 ؟    !   از کجا -

   !   سینمای ایران -

 خندیدو گفت:   

  بایدفکر کنم این  دفعه هم خودت .  .  .   خیلی!    تاعی د  سرم شلوغه!   آخرین  برناممه

    !   خریدات رو بکنی 

    !   طبق معمول -
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   .  .   .  و شونه ای بالا انداختم 

    !   متاسفم.  .  آیه -

 خودم میتون م واسه سال ج دی د خری د کن م  .  .  .   کهبچه نیست م   -

    !   پس هفت سی ن هم باتو -

   .  .    .   امانهموندهمی ک ما -

ساره رو هم فرستادم  .   مهرناز میره اصفهان  -!   یا  با دوستات برو  یا  با خال تینا .  .  .   حالا -

   !   پیش مادرش

 مامان به طرفم برگشت و گفت:   

 ؟  !   شدپس راضی  

   .    .  .  راضیش کر دیم .  آره -

.   ببرتتون نمایشگاه بردیابری د  رو مخ !   بهناز هم تنهاست.  پس با خالتینا  برو.  .  .   خوبه -

    !   چهارشنبه باز میشه

    .  خودمون میریم -

   !   پسرهم باهاتون باشه خوب میشه -

 و کیفش رو برداشت و گفت:   



 

 

 

516 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

  .    .  .  خداحافظی عزیزم

 بلند گفتم:   .  و از خونه خارج شد

   .    .  .  خدافظ 

بازهم نفسا ی سنگین و تجسم چشم ه ای  !   روی تخت دراز کشید م و به سقف  خیره شدم

 نی م  .  .  .  آشنای سبحان

.  .  .   میدونستم کلاسم تشکیل نمیشه.  از جام بلند شدم.   ساعتی از رفتن مامان گذشته بود

 لبا س  .  .  .  کمد ایستادمجلوی 

مقصد رو  .  .  .  به آژانس زنگ زدم.  .  .  ساده  ای  پوشیدم  و کی ف  یه  وری م  رو برداشتم

 چند دقیقه .  .  نامشخص اعلام کردم

 از خیابون  که خارج شد ناخواسته گفتم:   .  .  .   راه افتاد!   بع د  پایین  رفتم و سوار شدم

   !   آزادی

من آزا دی چه کار ی داشتم که آدرسش  !   ردمان پالتو پوش شدم که قدم میزدن دهمخیرو 

 رو داده   

   .  .   .   دنبال یه نشونه .  .  . شاید نمیدون م.  .  .  بودم

نفسام  .  .  .    وارد خیابونی شد.  .  .  ازش خواستم بپیچه  سمت راست.   میدون  رو دور زد

 رخواست   با د!   سنگین تر شده بود

پولش رو دادم و  .  .  .   درو باز کر دم و پیادهشدم!   من،ماشین  رو گوشه خیابون  نگه داشت

   .    .  .    صدایی خارج از هرچی ز  دیگه ای.  .  .  صدایی تو گوشم میپیچی د.  .  .   همونجا ایستادم
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 نه؟؟ .  .  .  چه خوشگله -

ا  هم یله ای تکیه داده و بهمه اونور مدرسه،بکشیده  میشه  به سمت پسر جوان ی  ک  همنگا

 ی ا  .  .     .  ا همب.  .  .  یکنههمنگا

.  .   رو صاف کردم و هممقنع.  .  .  گوشیی تو دستش بود .  .  .  درسه ای هاهمشایدم به همه بچ

دبیرستان دخترانه  .  .  .  خیره  مدرسه دخترونه روبه روم شدم .  .  .  تصویر  رنگ باخت

بچه ها  .  زنگ خورد.  .  .  خیره  در مدرسه شدم!   یله کنار خیابونهمتکی ه دادم ب !   سعادت

   .   !  .  .    یشههمنگاهشون به طرف میله کشید!    بیرون اومدن

دست ی  .  .  .  یرمهمیوفت م  و به طرف مدرسهمرا.  .  .  دستم  رو از روی  میله  بر میدارم

 روی درش میکشم و داخل  

.  .  .    و قشنگ بزرگ  .  .  .  همونجوریه!    میندازم مدرسه   نگاه ی  به  .  .  .    میشم

   .   .  .   یش مهمنگاهم به سمت خیابون  میچرخه و خیر ه همون میل.   برمیگردم

    !   اونه پسرخالم .  .  .  اونه ها.   ساره نگاهش کن -

باهاشون .   یزنههمسرتکون میده  واشار.  میخنده  . بردیا  میشن  بردیا  مهرنا ز  و ساره خیره

 ا ز  .  خداحافظ ی میکنم 

و بار .  .  .   حواسش نیست  .  . بردیا  دفعه بعد.  .  .   میرم  بردیاخیابون  رد میشم  و به سمت 

 ،پسر  دیگه ا ی  بردیابه جای .  .  سوم

ته  !    نگاهمون میکنه  و نفس ها ی  عمی ق میکشه.  .  .   خوشگله.  .  .   بزرگتره.  .  یادم

 اره و همیشه سوییچش توی  شدری
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اما بعد  .  .  از خیابون  که رد میشم  و از  دید م  خارج میشه،فکر م درگیرش میشه!    دستاشه

   .    .  .    میادو  بردیاباز هم 

 پلک زدم و آروم گفتم:   .  .  .  از خیابون رد شدم

    !   خیل ی شبیهشی.  .  .   شبیهشی

   !   و چشم ها ی سبحان،تو ذهنم پررنگ  میشه

 * *** 

مامان امروز باهام تماس  .  .  .   و  گرام،سین ا  ارجمندبودعزیزآخرین  کلاسمون،با استاد 

 گرفته بود و ازم خواسته بود به 

مثل قبل ها  .  ااونجا باشیمهمدیر  وقت  میان  و بهترگفته بود شب، .   خونه  خالین ا  برم

 برای همین وق ت ی  !   حساس نشدم

تلفن روکه جواب دادم سریع گفت  .  رو روی گوشی  دیدم،اونقدر ها حرص نخوردم بردیااسم 

 که  بیرون  

ارو هم  هیچ  علاقه ا ی  نداشتم به دنبالم بیاد،اما  به شرط ی ایناکه دختر ه  کهبااین.  منتظرمه

 وق ت ی  .  .  .  بب ریم،قبول کردم

میخواست باز هم   . شاید  کم ی  درهم شد  بردیارفتیم،قیافه    بردیابا  مهرناز و ساره به سمت 

 چرت و پرت بهم ببافه و  

دختر ها با نارضایت ی پشت ماشی ن بر دی ا نشستن و من هم جلو .  .  .  مخ منو تیلی ت کنه

 همون  من از  .  جا خوش کردم 
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.   این  پسر زیادی  تو ذهن من خودش رو نشون میدا د .  .  .   اول،سبحان  رو تجسم کردم

 انگار ی ک جا ی مخصوص به 

مسیر  در سکوت طی شد و  .  .  .  لبخن دی  زدم و به بیرون  نگاه  کردم.  خودش  رو داشت

 فقط صدای آهنگ شنیده  

 گفت:    بردیادختر هارو که دم خونه پیاده کر دیم میشد .  .  . 

 میخوای ببرمت وسایلی چیزی برداری؟  

    .  شب برگر دیم   .  .  . شاید لازم نیست  -

   !   امکان نداره -

    .  چون نمیذارم  -چرا؟ -

بنابراین جوابی  !   اماین ا  زود برگردن،ماهمبرمیگردی مهمتحویلش  نگرفتم و فکر کردم اگ

 ماشینو که تو  .  ندادم بهش 

هم اومد و دقیقا   . بردیا پارکین گ  پارک کرد زود پیاده  شدم و به سمت اسانسور راه افتادم

 داخل   .  .  .   پشت من ایستا د

ب ی توجه بهش با جوش نصفه و نیمه درومده کنار چشمم ور رفتم و وقت ی هم که  شدیمکه 

 زودت ر  .  .  .   آسانسور ایستا د

باهاش سلام علیک  !   احسان هم اونجا بود.  .  بهناز با خوشرویی  استقبال کرد .  شدمپیاده   

 بهناز پشت بند من وارد شد و گفت:   .  .  .   کردمو بعد به اتاق بهنا ز رفت م
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 واسه عی د کاری کر دی؟  

 خودم برم   باید.   امانم نیستهمن  -

 میای باهم بریم؟   -

 با کی ؟   -

    .  میخوا د با سبحان بره .  . بردیا  . فردا نمایشگاهه عیدانست -

 چرا با اون؟    -

همیش ه  اونو میبره تا واسه این نظر    بردیاچون اون تو لباس خریدن  خوش سلیقس  و  -

 ازش بخوایم  .  .  .  بده

    .  تنه ایی بریم سخته.  .  .  میبرتمون

    .  ی زدم:لبخند!   خری د  عی د.  .   نمایشگاه.  .  فردا با سبحان.  .  .   نفس  عمیقی  کشیدم

  .  بگو ببرتمون .  .  .  آره

 لبخندی زدو گفت:   

یه   -چیزی نمیخوای؟ 

 شال بهم میدی؟  

با خیال  راحت شال رو  .  .  .  لباس آس تین  بلن د ی  تنم بود.  .  .  شال  مشک ی  بهم داد 

 سرم کردمو بیرون  
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ذوق ی  تو وجودم اومد که باعث شد برعکس تمام  .  .  .  سبحان.  .  فردا.  .  .  رفت م

 روزها،خونه خالینا لبخند بزنم و شا د  

وق تی بهناز موضوع فردا رو مطرح کرد،ازش حمای ت کردمو خواستم   حتی.  .  .   باشم

   .   .   ارو ببرههمک

    !   ا: ولی من میخوام با سبحان برمبردی

 بهناز:   

برای اینکه  .  .  .  ن کردهمبردیا  نگاهی  ب!    یاداونم  ب.   ما که کاریش  نداریم.  خب  برو

 غیرتش رو تحری ک نکنم گفتم:   

   !   اهم زنونه  دیگههمشما میری د مردون .   یادآره خب ب 

فکر کنم ذوق زده بود از این همه انر ژ ی و لبخند من،که با  .  .  .  ادمشد و لبخن دی تحویل

 لبخند گفت:   

    !    هشت صبح .  پس لطفا فردا زود آماده باشی د

   !   بهناز:زوده 

    .   شلوغ میشه -

دلم  .  فردا من از ساعت شش صبح هم بیدار میشدم .  .  .   مشکلی  نبود.  .  .  سرتکون  دادم

 حر ف  .  .  .  میخواست ببینمش 

شب،مثل  ی ه  انسان خوددرگیر،مدام لبخند میزدم !   نمیدون م.  .  .  حرف؟چه حرفی!   بزنم

 حس میکر د  بردیا .  .  .  . و 
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اما .  .   نمیدونم چرا.  .   جوابش رو دادم.  .  .  چند باری  هم سع ی  کرد صحبت کنه.  .  .  بااونم

   .    .  .  یادن بحس کردم اگه بدخلقی کنم،فردا نمیذاره سبحا 

نگی ن از  .  .  .  نگی ن  خیلی باانرژیه   می گفت .  .  احسان  هم خوش اخلاق تر شده بود

 احسان کوچیکتر بود و بااینکه خی ر 

احسان  !    سرشون دوست بودن،بخاطر کنکور احسان،ساعات کم ی و اس ام اس بازی میکردن

   اینمیگفت از 

که  .   دنده خوب بودم گفتم حتما کار ی  کنه یه روز ب بینمشو من هم چون رو .  .  باحالاس

   .    .  .  احسان هم با لبخند قبول کر د

 همونطور که تو تاریکی،خیره  سقف بودم،بهناز گفت:  .  .  شب،تو  اتاق بهناز خوابیدم

 ی؟  شدتاحالا عاشق  

    !   نه -

   .  باز هم خط خورد بردیاو 

 ی؟ بهناز:   شدتو عاشق   -

   .  .   .   فکر کنم

   .    .  .  اسمش چیه -

 امی ر   -

 ؟ بردیاسریع به طرفش برگشتمو گفتم: دوست 
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   .   بردیا . دوست .  .  .  آره -

   .  .   .   انند بیرون فرستادهمو نفسش رو آ

 اونم دوست داره؟    -

   .  .   .   فکر کنم -

 ی؟  شدواسه اونه که انقدر عوض   -

من عوض شدم  .  .  .  الکی الکی.   من خیل ی خودم رو میگرفتم.  .  .   اون راست میگفت -

 وقت ی حر ف  .  .  .   بخاطر اون

اما .  اصلا وقت ی   میخوام  ببینمش،از  چند وقت قبل ذوق دارم!   میزن ه  قلبم تند تند میکوبه

   .    .  .  یاد حس میکنم اون از سپیده خوشش م.  .  .  تا میبینم ش اصلا افسرده  میشم

 تو از سپیده بدت میاد؟   -

 چطور ؟  .  نه -

   .    .  .   چون این احتمالو میدی -

   .    .  .  یاداون از هرکسی میتونه خوشش ب!   مگه زوریه -

 و بعد از مکث ی گفت:  

 تو از کسی خوشت میاد؟؟؟ 
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.  .  .   ین مبا چند بار پلک زدن سعی کردم تصویر سبحان رو بب.  .  .  لبخندی روی لبم نشست

 با صدای آرومی گفتم:   

    !   فکر کنم

نگو که قرار است،چشم  .  .  .  چن د  وقت است،افکارم زیاد ی  درگیر ت  م ی  شود

   .  .   .  من،این روزها،بی طاقت تر از هرروزم.  .  .  هایت،دنیایم را ویرا ن کند

 * **** 

    !    میادم رفت زودتر بد!    بیا.  .  .  راستی آی ه -

   .  .   .  و  کارت بان ک ی  رو به طرفم گرفت و نگاه سبحان از آین ه  منو  دید زد

 این چیه ؟   -

   .   .  مرسی.  .  آهان -.  امروز مامانت به احسان داده بود  -

سرم رو به طرف .  .  .  و  زیر  اون همه فشار ی  که بهم وارد میشد،کارت  رو تو مشتم گرفتم

 شیشه برگردوندم و نفس  

عنای واقعی کلمه،حس میکردم استرس داره قلبم رو به باد میده و هوش همب.  .  عمیقی کشیدم

 و حواس رو از سر م  

.     گاه گاهی  نگاهش از آینه  بهم میوفتا د  و جالب بود که همش رو حس میکردم .  .  .   میپرونه

 قلبم تند تند میکوبی د .  . 
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خری د با  .  .    واقعا دلیل  اینه ا  چیه؟انقدر  ذوق داشتم که قابل توصی فنبود.  .  .   و

  .  .    .   سبحان؟عالی بود

همه راهو اومده بود تا مارو     اینبرای   چی   .  .  .  چرخیدماشین  که ایستا د  نگاهم در اطراف  

 اصلا،مگه امروز  .  .  .   بیاره

.  .  .  ؟؟؟لبخن دی زدم .  .  .   چهارشنبه  نبود؟چرا الان تو مطب نیست؟؟یعنی  بخاطر مااومده

 یگفت پیاد ه  همک بردیابا صدای 

حس اینکه .   نفس عمیقی کشیدم و مشتهام رو در هم فشردم.  .  .   شین،درماشین رو باز کردم

 ناخن هام تو گوشتم فر و  

شاید .  .  . یه  جوری  این  انرژی  گمنام رو خال ی میکردم و    باید.  .   میرف ت  رو داشتم اما

 سبحا ن  .  .  .  این روش خو بی بود

هم قدم بهناز شدم و پشت سر اون  .  .  نیم نگاهی بهم انداخت و رفت.  .  ماشین رو پارک کرد

 دوتا پسر راه   

جمعیت  .  .  تازه ساعت نه صبح بود کهچادر های بزرگ ی برپا بود و بااین.  .  .  .   افتادیم

 گفت:    . بردیا زیادی حضور داشتند

 چیکار ک نیم؟؟ .   زنونه هم اینج ا.  مردونه اونوره

 سرم رو پ ایین انداخم که بهناز گفت:   !   خدای من.  .  .  اگه برن.  .  .  لبو لوچه ام آویزون شد 

   .   .   روسری  و  پیره ن  ها یمردونه اینجاست انتو و همزد.  .  .  نه  بر دی ا  نگاه کن اینجارو

 سبحان:  
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   .  قبلا جدا بودن 

خاک برسری نثار .  .   اما سریع،نگاهم  رو دز دیدم.  .  .   سرم  رو بالا گرفتم و نگاهش کردم

    !   خیلی عجیب.  .  امروز،عجیب شده بودم .  .  .   خودم کردم

و من در ظاهر بیننده    چرخیده بهناز رو مغازه ها مینگا .  .  .   شدیمهمراه پسرها،وارد چادر 

 بودم و در باطن،حواسم به 

   .  .  .  شغول  دی د  زدن لباس ها ی  مردونه بودنهماون  دو نفر کناری  بود ک

 قشنگه نه ؟   -

   !    یکر دهمداشت به تاپ مشکی بن دی اشار.   به طرف بهناز برگشتم

    !   ستهمه موارد قشنگتری .  حالا بیا یک م راه بریم -

یکردم و کارت تو  همو من باز هم با حواسی پرت لباس هارو نگا.  .  .   سرتکون دادو راه افتاد

 از  .  .  .   ی دستم رو میفشردم

 ی ک وقت کارت نشکنه،کارت رو به دست بهناز دادموگفتم:    کهترس این

مسیر  نسبتا .  .  .  ت و بازهم راه افتادکارت رو گرف!    این دست تو باشه فعلا  .  من کیف ندارم

 حواس   .  .  .   مانتوها ی  زیبای ی  در غرفه ا ی آویزون بودند.  .  طولان ی  بود

مانتو مشکی با بالا تنه ا ی جذب و پایین تنه ای .  .  .   انتو شدمهم پرتم،س ر جاش اومد و خیر

 با حالت دامن ی  
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ورد بهتر ی نبود،بیا م و  هماشه بعد از گشتن این  غرفه،اگیادم  ب.  .  .  سرتکون دادم!   شکل

 ین  همو با.  .  .   همین رو پرو کنم 

فقط  .  .  چند باری  هم لباس های  مردونه رو  دی د  زدم و برای یکبار.  .  .    فکر  راه افتادم

 وفقط برا ی یکبار،سبحان رو تو ی  

و بعد  .  .  فقط یکبار.  .  .  د،تصور کردمشلوار  زرشکی  و بلیز  جذب مشکی  که تن مانکن بو

   !   داداین مغزم همچین اجازه 

   .    .  دارم ضعف میکنم .  نذاشتی صبونه بخورم!    من گشنمه بردیا -

 بردیا به طرف بهناز برگشت و گفت:   

 صبونه نخور دی؟  

    .   فقط یدون ه از این رنگارنگ ها خوردم.  .  .   نه -

   .   .  .   میری م یه چی ز میخوریم!   بذار این چادر تموم شه -

 دست تو جیبم کردمو گفتم:   

  !    من یدونه کی ک دارما

سرتکون دادو   .  .  . بردیا و  تیتاب ی  رو که  دیروز  مهرناز بهم داده بود رو به طرفش گرفتم 

 گفت:   

    !   این کیک نمیخوره که

 بهناز:   
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  .  .  . بردیا بیا  بریم  ی ه  چی ز بخریم.  شدیمن بابا زیادم  دور.  من  کیک  دوست ندارم

    !   توروخدا 

اگر  !    نو سبحان رو تنها بذارههماز اینک می ترسید .  .  . شاید بردیا کمی متفکر نگاهش کرد

 هم بهناز رو بامن  

خواهرش رو دست  !   عمرا.  .  اگر هم که سبحان.  .  .   میفرستاد،مطمئنا  قبول نمیکردم 

لبخند  .  .  پس این یعنی خودش میره و.  .   تنها هم غیرتش اجازه نمیده.  .  .  دوستش نمیده

   .    .  بزرگ ی زدم

    .  بریم -

رفتنشون رو نگاه کردم تاج ایی که، میون !   و  نگاهی  به سبحان انداختو جلو تر از بهناز،رفت

 جمعیت گ م  

   .   .  .    ه نگاهم میکر دنگاهم به طرف سبحا نی برگشت ک.  .  .  شدن

 خوبی ؟   -

 سرتکون دادم و گفتم:   

و  .  .  .   شما خوبی؟بااولین  قدمی  که برداشت منم پشتم رو بهش کردم و راه افتادم.  .   مرسی

   .  دروغ نمیگم،وقت ی کنارم ایستاد،نیشم در حال چاکیدن بود که به زور،جمع و جورش کردم

 .   

   !   منم خوبم .  مرس ی -
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اینبار س فی د  .  .   انتویی  که درست مثل همون مانتوعه قبلی  بود،نگاه کردمهمایستادم  و ب

   .  .     .  درست مثل عروسها!   با کمربن د ی طلایی.  .  رنگ بود

   .    .  نمونه این عقب ترم بود  -

 سریع به طرفش برگشتم:   

 شماهم  دیدین؟  

د نظر  همحواسش به لباسی ک.  .  .   حواسش بوده   .  .  . سرتکون  داد و من لبخند ک جی  زدم

 نفس عمیق ی کشیدم و چیز ی تو سرم داد کشی د:  !    من بود،بوده

 فازت چیه ؟  .   خاک برسرت

 سرتکون دادو گفت:   !   اما جوابی نگرفت

   .  .   .   وقتی ایستادی،حواسم جمع شد.  .   آره

 یون موهاش کشی د و کلافه گفت:   و کمی نگاهم کردو بعد،سریع سر تکون دادو دستی م

 چرا ن میان پس؟   -

 با ابروهای بالا رفته گفتم:   

    !   معلوم نیس ت از چادر خارج شدن یانه.  همین الان رفتن

 سرتکون دادو گفت:   

   .  .  آهان

   .  .   .  و باز هم سکوت
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    .   یاد فکر میکنم بهت م -

 لبم رو جویدم و تو دلم گفتم:   

   .    .  .  یادپس حتما  م 

    !   مدل های قشنگتر ی ببینم  شایدانتو انداختم و گفتم:همولی  در اصل نگاهی  ب

گوی ا همه باهم قرار  همیشد .  تقریبا تو بیشتر غرفه ها،از اون مانتو  دید.  .  .  و راه افتادم

 گذاشته بودند این مانتو رو ت و  

ده دقیقه ای گذشت اما  .  .  .  شون  بیارن  و ما دم هر غرفه بایستیم،و  بحث گل بندازهغرف

 و بهنا ز  بردیاخب ری از 

.  .   اما خب.  .  .  من هم دلم میخواست  امروز کلا خب ر ی  ازشون نشه.  .  هرچند!   شدن 

    !   بوداینچاره 

   .  .    چشمتو گرفته چرا نمیپوشیشوقتی  .   مثل اینکه تو همه غرفه ها همین مانتوهست -

   .  .   .  میترسم بخرم بعد پشیمون شم -

   .  .     .  ضرر نمیکنی که.   حالا برو بپوش -

 گفت:    هماز اصرارش،دلم غنج رفت و روی دخترون 

   !    این خوبه.  زیادی بهت توجه داره

سرش شلوغ  .  .  .  رفتم سرتکون دادم و به طرف فروشنده .  و  بازهم عضلات لبم،شلو ول شد

 بود اما سریع به طرف م برگشت:   
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اون مانتوعه،اسمالشو میدین؟  نگاهی   ببخشید

 بهم انداختو گفت:   

    .  بفرمایی د.   این پشت هم میتونی د پرو کنی د.  .  .   بله

هیچ  چون تو ی  چادر بود،دم و دستگاه درستی  نداشت،اما این بر قیمت  .  .  .   وار د  شدم

 مانتو رو  .  .  .  تاثیر ی نگذاشته بود 

.  .   ناخوداگاه نگاهی  به سبحان انداختم و بعد به پشت پرده رفتم!   مشکی .  به  دستم داد 

 مانتوی کلفت خودم رو  

بهم  میوم د و چون هیکلم بخاطر  .  تن خورش قشنگ بود .  .   دراوردم و اون مانتورو تن زدم

 یکردم،رو فر م  همورزشی ک

 لبخن دی زدم و تو دلم گفتم:   .  .  .  و د حسابی تو تنم جا خوش کرده بودب

 و نظر بده  یادب  میشدکاش 

 اما همون روی خبیث و معروفم زنده شدو گفت:  

 پررو میشه .   رو نده بهش.   ی شدپرروش  نکن حالا فکر میکنه  آویزون   

مانتوی خودم رو پوشیدم و اون رو به  . و  به همین  دلیل  اخمام در هم رفت و مانتو رو دراوردم

 :   گفتم دست فروشنده دادم و  

.  .  .   دستم رو به سمت جیبم  بردم اما.  .  .  کارت خوان دارین؟سرتکون داد.   همینو میخوام

    !   کارت دست بهناز بود.  .  .   خدای من.  .   دستام هم خالی  بود .  .  .  لبم گزیده  شد
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 فروشنده بسته لباس رو به طرفم گرفت و گفت:   

   .    .  کارت لطفا 

   .  .     .  چشمام و رو ی هم فشردم و شرمنده به فروشنده نگاه کردم

 بفرمایی ن خانوم   -

ن کارت رو  همب ی توجه ب.  درجا به سمت سبحان برگشتم و با چشمها ی گرد نگاهش کردم

 به دست خانومه داد که سریع گفتم:   

 کارتم  دست اون ه  .  یادالان بهناز م.   ه نمیخوا دنه ن 

 بکشین خانو م   -

    !   آقا سبحان -

 با صدای آرومی گفت:   

 بعدا حساب میکنی م  .   حالا بذار بکشه

 و بلند گفت:   

   .   .  بکشین

 فروشنده:  
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رمز؟ 

سبحا 

 ن:  

     ! 

   .  .   .  آب دهنم رو قورت دادم

   .  لباس و برداشتی؟ سرتکون دادم  -

  بااینکه از توجهش غرق در لذت شده بودم .  .  لب گزید م.  .  و زودتر بیرون رفت.  .   بریم -

 اما واقعا دلیل ی نداشت که اون هزین ه  . 

.  .  .   وظیفه  دونست،اما واقعا دلیل  خاصی برای من نداشت  . شاید لباس  من رو پرداخت کنه

   .  بودهرچند،لبخند حاصل از ذوقم،در حال چاکیدن 

    !   پرداخت میکردین  بایدشما ن  -

 چرا؟؟؟   -

   !   خب واقعا دلیلی نداشت.  .   خب -

    !    برا ی من داشت -

   .  .   .   و خیره لباس مردونه ای شد

    !    من الان نقد همراهم نیس ت -
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 ک ی از شما پول خواست؟    -

  .   .  .    این درست نیست -

    !   هست -

سابیده شده تو دل من رو وزن کنه؟از منه حواس پرت،کار ی  کسی هست تا اون قند های 

 و جالب  .  .  .   یاد برنم

 این  حرفا چه ذوقی  داشت،که قلب من در حال منفجر شدن بود؟؟؟   .  .  .  بو د

   .    .  .  من حساب  میکنم!   هرلباسی خواستین انتخاب ک نی د -

 سبحان سرتکون دادو گفت:  

    .  لازم  نیست

    !   انتخاب کنی د.  .  .  لازمه -

 و بعد از مکث ی اضافه کردم:   

    !   البته بعد از اومدن بهناز این ا

 میخوای لباس من رو حساب کنی ؟  بردیاجلو  -

 گه؟  همچی.  آره -

   .    .  .  نصفت میکنه -
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ک می بهم برخورده بود:به اون چه ربط ی داره که بخواد من رو نصف هم  .  .  اخمام در هم شد

 بکنه؟ سرتکون داد:   

   .  .   .  شوخی کردم 

 خوشم نیوم د آقا سبحا ن   -

ارو شنیده  همگویا مکالم.  .  .    و  با اخم به دختر هایی  که در حال  دید  زدن ما بودن،نگاه کردم

 بودن،یعنی دقیق ا اون   

   !   که  داشتن با چشم هاشون سبحان رو میبلعیدن.  .  .    انقسمت اقا سبح

  .    .  .  اینارو  .   اوه اوه -

برای اولین  .  .  .    اوج بدشانس ی  برای  من  یعنی  لبخند و نگاه سبحان روی  اون دخترها و

 بار بعد از چند وقت،عصبانیت م  

رو ی  لبم اومد و نگاهم از روشون  پوزخن دی   .  .  .    ی د  در هم شدشد د  بالا و اخم هام   ز

 بدون حرفی ب ه  .  برداشته شد

نگاهم روسر ی ها و شال های زیبا رو دور  .  .  .   سبحان به طرف غرفه روسری فروشی رفتم

 زد و حتی یادم نبود،پول ی  

با حواس پرت ی تمام چند روس ری رو امتحان کردم و تو آینه ای که   !    همراهم نیس ت

 شته بود خودم رو  فروشنده گذا 
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.  .  .  نگاه  میکرد م  که با  دیدن  سبحانی  که دقیق ا  پشت سرم ایستاده  بود،اخمام درهم شد

 به طور ضایعی هم در هم  

!    پسره ی ب ی مخ.  گویا شماره اش رو هم به اون دخترها داده بود که انقدر شارژ بود!    شد

    !   ن برا ی اومدنش ذوق کنم؟اههماصلا کی بود ک.  آره رو مخ!   پسره رو مخ .  .  .  نه نه

 روسری رو دراوردم و گفتم:   

    !   ممنون.  یه دور بزنم میام

ب دیه .  .  .  و  روسری  خودم رو صاف کردم و بعد از نیم  نگا هی  به سبحان،راه افتادم

 شخصیت من این بود،که نمیتونست م  

نمیتونستم مخفی .  .   و الان هم دقیق ا  همون مشکل بود.  .  .  حسی  که دارم رو مخف ی  کنم

 و این  .  .  .  کنم که ناراحت نیست م

بر ای  همین،سع ی  کردم کم ی  خودم رو عا دی نشون بدم و  .  .  .  نوعی  آویزون  شدن بود

   .   .   برای اولین بار،کم ی موفق شدم شاید

 نفــس عمی ق   -

    .   عصبان ی نیستم -

 ی گفت عصبانی؟   ک -

   .  .   .  نفس عمیق نشونه همونه -

 ناراحتی ؟   -
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.  .  .   رو گرفتم  بردیاو تلفنم رو دراوردم و شماره !   اعصابم خورده.  .  .   اینا نیومدن بردیا -

 اما الان،دلیلی برای تنه ا  .  .   ،خر  با زی  بودبردیامشتاق ی  برا ی  برگشتن 

   .   .   و سرم رو برگردوندم.  .  .  پسره رو مخ.  .   نداشتمبودن با پسر مردم 

 بله؟  -

 کجایی ن پس؟   -

 غرفه چن دین؟؟؟ نگاهی به عدد غرفه کردمو گفتم:  شصت و پنج  !   داریم  میای م  -

 اوم دیم   -

و دست به سینه  .  .  .  یاداصلا از هیچکدوم  خوشم نم.  .  .  و  تماس قطع شد و من اخمو تر

 ند کج سبحان رو حس کردم و اخم به  پیشونیم اومد که گفت:   لبخ!   شدم

   شدی ه چیزیت  .  .   نه

   .  .     .  نه -

و  نگاهم رو چرخوندم و باز هم رسیدم  به همون چند تا دختر که حالا داشتن با موبایلاشون ور 

    !   نکبتا.  .  .  احتما لا شماره سبحان جونو سیو میکردن.  .  .   میرفتن

 ش نیده شد:    بردیاازشون چشم که گرفتم صدای بهناز و 

 کجایید؟  .  .  سلام

    .  اوم دیم جلو منم مانتو خریدم -
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 بهناز باابروهای بالا رفته گفت:   .  .  .  و به کیسه اشاره کردم

   .  .    .  کارتت پیش من بود

   .   .  .  آقا ی -

 و بعد از کم ی مکث گفتم:   

   .    .  من هم قراره پول لباسشون رو حساب کنم.  .  .  آقا  سبحان حساب کرد 

   .  .  .  بهناز سر تکون دادو بستنی رو به طرف من گرفت:  

   !    اومدن ی بستنی خ ریدیم.  ن اونجا  ی ه  چی ز   دیگه  هم خوردمهم ن    -اول  صبح بستنی؟

از مزه ش چیز ن  .  .  .  بست ن ی  قیف ی رو آروم آروم خوردم!   ش زده بست نیسیب  و لی

   .  .   .  میفهمیدم،چون حس میکردم تما م وجودم تلخه

 چته ؟   -

 به طرف بهناز برگشتم و باصدای ارومی مثل خودش گفتم:   

    !   هیچی

 اخمات رفته توهم   -

    .  بیا بریم مانتوهارو ببین .   نیس ت چیهی -

گوی ا سبحان،کت کرم رنگ .  .    ،جلوی  یک  مغازه ایستادیمبردیا با صدای  .  .  .  ادمو  راه افت

 به .  ی چشمش رو گرفته بود
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کارت رو به .  .  .   اشکالنداشت .  .  .   ده تومن از مانتوی  من،بیشتر  بود.  .   قیمتش  نگاه کردم

 ادمو آروم گفتم:   دبردیادست 

   .   .   با کارت من بخری د.  .  .  فکر کنم خوشش اومده 

 بردیا:خودم حساب میکن م 

   .    .  باهمین حساب کن.  نمیخوا د -

میوم د .  گمونم بهش میوم د.  .  .  کت قشنگی  بود!   کارت  رو گرفت و به سمت سبحان رفت

   !   ن چههمب.  یوم د همک

تاپ فیروز ه ای رنگی،چشم م رو !   فروشی،برگشت م بااخم ازش چشم گرفتمو به سمت تاپ  

   همگوی ا بهناز !    گرفت

 حواسش  به تاپ های  زیبا  پرت شده بود که به تاپ طوسی  رنگ ی اشاره کردو گفت:   

 قشنگه نه ؟  

ا درحال وارسی  تاپ ها بو دیم،پسرها با یک کیس ه  همدقایقی  بعد ک.  .  .  سرتکون  دادم

 اخم های    بیرون اومدند و

کارتم رو تحویل  داد و من هم سریع پول تاپ رو    ! بردیا   سبحان  هم ک می  درهم بود

 و س عی کردم اصلا  .  .  .  حساب کردم

تا میخواستم لبخن دی بزنم،روی خبیثم   !   برام  مهم نباشه که اخم،صورتش رو جذاب تر میکنه

 و   میشدبیدار 
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.  .   و نمیذاشت نگاه ی بهش بندازم  میشدهم  دستوری صادر میکر د که اخم هام در

 هرچند،دلم میخواست اصلا بر دی ا  

جلوی غرفه  !    وارد مغازه ای شد و بهناز هم سریع وارد شد ! بردیا  و بهناز ی وجود نداشتن 

 یله ت کیه دادم و به همب

سبحان،دست در  میدونستم .  یکردمهم بردیایی  که با دخرت فروشنده گرم گرفته بود،نگا

 بو ی  .  .  .  جیب کنارم ایستاده

 صداش،به گوشم رسی د:   .  .  .   اما سعی  کردم بوش نکنم .   عطرش  و دوست داشتم

ی،نیاز به  شددلت گرفت،ترسیدی،ناراحت   که  .  .  .   خاصی   هرموقع،هرساعتی،هررو ز  

 حرف داشتی که هیچکس  

من همیشه  .  .  .  زنگ بزن و بگو.  .  .   زنگ بزنن همب.   من هستم.  .  .  نمیتونست  گوش کنه

حرفش غرق در لذت بشم و تلخی  رو    اینروی  خبیثم،نذاشت  از .  .  همیشه.  .  گوش میدم

 با تلخی گفتم:   .  .  .  تو تمام وجودم سرازی ر کرد

شتر  و اخم هام بی  .  .   .   هربونهمراجعه کننده هاتون انقدر وقت  میذارین؟چهمبرای هم

و ذهنم مدام اون لبخند به اون  نمیشدبی ادبی بود؟؟فعلا چیزی سرم  .  .  .  در هم شد

 دخترهارو پل ی  

طعم شیرین  عسل مانند رو جوری به وجودم تز ریق  .  .  .  لحنش تلخ شد،اما حرفش!    میکر د

   .  .   .   کرد،که حس کردم،ر وی خبیثم درجا خفه شد
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وقت    یادمن برای کسایی که برام مهمن ز.  .  .  ز این کارا نمیکنمواسه هیچکس ا.  .  .   نه -

   .  .    .  برا ی کسای ی برام مهمن .  .  .  میزار م

آب دهنم به سختی پایی ن رفت و تا خواستم به طرفش  .  .  .  جمله آخر رو تاکی د وار گفت

 برگردم و با تعجب نگاه ش  

و لبخند و نگاه ناباور  .  .   رهم شدشداخما.  .  رفت  بردیاکنم،از  کنارم گذشت و به طرف 

 نفس ه ای  !   من،تازه شکوفا شد

حس  .  .  .  عمیق  پی  در  پی  میکشید م  و حس میکردم،یک  قاشق عسل وارد دهانم شده

 میکردم بقیه خری د جذاب ت ر 

ش .  .  .   همچنان هم تموم وجودم شیرین بود .  .  .  اما من.  .  .  هرچند اون اخمو بود .  .  .  بو د

 ای د هیچ موقع،خریدی به لذت  بخشی  

طور برای اولین بار به .  .  .   اونروز  نداشتم که تمام سرتاپام برا ی  عی د  رو همون روزخریدم

 واقعا  .  .   کامل،ظاهرم عا دی بود

اون روز حس  .  .  .   برنده   ی زندگی.  .  اما از درون،حس میکردم  ی ه  برنده ام.  .    عادی  بود

.  .  .   با وجود فر دی به نامه حتی  .  .  .   کردم بهترین روز عمرم میتونست همون روز باشه

    بردیا  ! 

 * **** 

  آیه  هم خیل ی  وقته ن دیدتش.  .    دلم برا ی  خاله تنگ شده!     بابا   میایم.  .  .    آره آره -

 من که دارم  .  .  میای م.  .  یادب باید.  .  . 
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   .  .   .  آره آره.  .  .  ماهنگ ک نی دهمه شما .   سال تحویل اونجاییم .  .   آره.  تدارک میبینم

   .  .   .  گوش هام تی ز شد و دست هام از تای پ افتاد 

من کارم قبل چهارشنبه  .    برنامه چیدم  ناجور.    خوش میگذره.  .    نگران نباش!     آره سحر  -

 از فرداش .  .  سوری تمومه

   .  .  .   کار ی نداری؟؟خدافظ .  .  .   قربانت.  .  .  آره برو برو.  .  اهان.   آزادم

مامان .  حویل؟؟؟در اتاق باز شدخاله؟؟؟سال ت.  .  .  و  تماس قطع شد و سرمن در جا بالا اومد

 ن کردو گ فت:   همنگا هی ب.   وارد شد و به چهارچوب تکیه زد

    !    سال تحویل روستاییم.  .  .  برنامتون رو جور کنی د 

من موندم و حس خراب شدن ی ک  .  .   و  از چهارچوب جدا شدو از اتاق بیرون  رفت

 ساختمون چهارطبقه رو ی  

من موندم و یه عالمه  .  .  .   و تصور روبه رویی  بعد از پنج سال با روستا من بودم.  .  .  سرم

 ترسی که بی توجه به حرفا ی  

.  .    من همونطوری خشک شدم.  .  .  هک  شده سبحان تو ی  ذهنم،تو ی  وجودم فرو ریختن

 و بعد ا ز  .  .  .  با تصور سال تحویل

وقتی  به خودم اومدم،گوشیم  رو پایی ن  !    دچن د  وقت،صدای  سازدوهول،تو ذهنم تدایی  ش

   !   انداخته بودم و به سمت مامان هجوم برده بودم 

 مامان چی گف تی؟؟   -
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 نگاه ی به صورتم انداختو گفت:   .  به طرفم برگشت

    .  میگم  میخوایم بریم روستا

   .  .   .   نهممیدونی ک -

 تغییر چهره داد و گفت:   

یعنی   چی؟پن ج ساله نرفت ی   !    مخالفت کنی  موهات و میکنمبه  خدا توام بخوای  

   .  .   .  خی ر سرت!    خونش،ببینیش

تهران باکمال میل میر م    یاد ب!   تهران میرم   میبینمش   یادوقتی   م.   دروغ نگو مامان -

   .  .    .  من روستارو دوست ندارم.   میبینمش

 ن  حرف من رسما قا ط ی کرد:  صداش  بالا رفت،گویا  عصب ی  بود و باای

.   اینا باز ی میکردی  بردیاتو بعد از متولد شدنت یه بند تو اون قبرستون با .   غلط کر دی -

 حالا این پنج ساله چی شده که بدت میاد؟؟؟ و ادای منو دراورد:  

    !   من روستارو دوست ندارم

اختم و مثل خودش،بااخم و ج دیت  شونه ا ی  بالا اند.  .  .    و  بعد بااخم غلیظی  نگاهم کرد

 گفتم:   

    .  پنج ساله نیومد م مِن بعد هم نمیام

نمیام؟اون از بابات    چی من ب ای د  با همه کل کل کنم؟؟؟؟یعن ی   .    آی ه  میا م  میزنمتا -

 که شب عی د برنام ه  
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میرفتی؟حالا چطور پنج سال پیش خوب بود زرت زرت .  یری رو مخ من هم اینم از تو ک!    داره

   .  .  .  الان 

 بااخم نگاهش کردمو گفتم:   .  .  .  کشیدمپوف عمیق ی  

 حرصی که از سرحرفا ی بابا داری و سر من خالی نک ن  

تو اصلا گیتی  و یادته؟؟؟میدونی الان یه  .  .  .    من حوصله ندارم سر توهم حرص بخورما -

 ه ساله دارن؟؟؟  ترسدخ

ی  - .    گیت    . به  .   مغزم  سازدوهول  ؟و   صدای  و  کرد  حرکت  پیش   سال  پنج  سمت 

   .  توذهنم،چرخی زد.  .  .   عروسیشون برای دومین بار در امروز

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:   

    !   یاد مامان اون  دیگه حتی منو یادش هم نم

شبت   - اون  های  تشنج  بابت  هنوزم  گرفت؟؟؟همه  تورو  سراغ  من  از  چندبار  میدونی  

    !   ناراحتن

دوست داری  باز بیام  و با  دیدن  اون قبرستون اینا  باز هم تشنج کنم و فلج شم،بمونم   -

    !   زور الکی نزنین.  رو دستتون؟؟؟من  نمیام

حس میکردم  در حال کنترل کردن خودشه تا اون گلدونه دم   .  .   نفس  عمیقی  کشی د

 دستش رو تو سرم خور د 
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ن اینجوری عصبی  هما بابا داشتن سر این مورد،که با چندجملیدی بشداحتمالا دعوای  .  .  نکنه

   !   شده بود

 بااون  همه سعی  و تلاش برای  کنترل خودش،نگاه خشمگینی  بهم انداخت و گفت:   

   .   .  .  مثل بچه آدم،چندروز  دیگه وسایلتو جمع میکنی و با مامانت میا ی تا به روستا بریم

   و بعد از مکث ی ادامه داد: 

میخوای حتما این سال  .   من  بعد از چند سال این  اول ین  سالیه  که سال تحویل  تو خونه ام 

 تحویل رو هم تو از من جدا  باشی؟؟؟؟   

 ضربه زدوبا حرص گفت:     همیزو ب

    !   با من باشی،هم بابات بایدامسال هم تو 

 من هم با حرص پا روی ز مین کوبیدم و گفتم:  

دوباره !   من به اون قبرستون نمیام.  امسال هم رو من حساس نشو .  .  .   دت نبو دیهماین  هم

 دلت تشنجای منو نمیخواد که؟؟؟   

 با حساسیت گفت:   .  اینبا ر  مامان وارد اتاق منشد.  و  وارد اتاقم شدم و رو ی  تخت نشستم

 با  دیدن روستا تشنج ک نی؟   بایدی تو واسه چ

سرم رو پایین  انداختم و همونطور که خاک فرضی .  و  با چشم ها ی  باریک  شده نگاهم کرد 

 شلوارم رو میتکوندم،با حرص کنترل شده ای گفتم:   
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  بگذرونیمیتونی  با احسان بری و خوش !   الکی  برنامه نریزی د.  .  .  در  هرصورت من نمیا م

 جیغ کشی د و گفت:   ! 

  !   آیــــه

 با ابروهای بالا رفته از تعجب نگاهش کردم و گفتم:   

 ؟من نمیا م  .  .   امان؟خیلی عجیبههمچی

   .  تو غلط کر د ی -

 و از اتاق بیرون رفت و من هم ک می گردن خم کردمو گفتم:   

 اوکی؟  !   نمیام.  .  .  هجهنم در.  .   به اون.  .  .  من .  .  غلط کنم یا نکنم 

و اگر جی غ دوم مامان رو فاکتور بگیریم،نسب ت به دعواهای قبل از مشاوره رفتن من،دعوای  

    !   آرامش بخشی بود

امان  همو یک لحظه حسکردم اگ.  .  .   و گوشیم رو به دست گرفتم  کشیدمنفس عمیق ی 

 مجبورم کنه باهاشون   

قلبم تند تند میکوبی د و  .  .  .   پس زدم و نفس ع میق ی  کشیدمسری ع  فکرم رو .  .  .  برم

 لعن ت  .  .  .   باز هم حس سر درد

    لعنتی  ! روستای .  .  .  داغون میشم،چ ه  برسه به  دیدن  دوبارت   یادهم اسمت ک.  .   بهت

 * *** 

امروز  !    بااینکه ساره و مهرناز خوشحال بودن،اما من همچین حال درست و حسابی نداشتم

 نیکان بالاخره برا ی  
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ما که بیرون اومده بو دیم،از  .  .  .   دومین  بار به ساره شماره داد و ساره هم قبول کرده بود

 خالی بودن کاف ی شاپ سوء  

استفاده  کرده بود و با  ی ه  عالمه حرف مش تی  ساره رو به قول معروف خر کرده بود و  

 هرچن د  .  شماره رو داده بود

نگ  هم بود و خیلی  زود از شماره ساره برای  خودش تک انداخت تا شمارش رو داشته  زر

 بعد هم مهرناز  و  .  .  .  باشه

هرچند  .  .  .  ساره  مدام از این  افراد ج دی د  زندگیشون  حرف میزدن  و میخندیدن

   یادهرناز زهم میلاد،جدیدا،گیرش ب

خوشحال  .  .  .   ولی خبدر کل.  .  .   اون با ایمان از روبه رویی می ترسیدشده بود و مهرناز 

   .  .   .   بودن و من،پکر

از  طرف ی  از  دیشب  کلی د  بودم رو شماره سبحان و دلم میخواست بهونه ای جور شه تا  

 زنگ بزنم و تا دستم ر و  

مین  شماره  میرف ت  چیزی  به نام غرور جلوی  چشمام رو میگرفت  و بعد،بااخم تلفن رو ز

 از طرف  دیگه  .  .  .  می انداختم

چن د  روزی  بود زیادی  دعوای  منو مامان بالا گرفته بود و نمیدونستم چرا انقدر تاکی د  

   !    به اون قبرستون ببره.  .  .  استغفرو الله.  .  .   نو حتما ب ه اونهمدار

گردنم  رو مالیدم  و همونطور که سع ی  میکردم،حال  و احوالم طبیعی بشه تا باز استاد  

 گرامی،استا د ارجمند به 
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 مغزش  و دوستاش برا ی  خوب شدن من فشار نیاره،روب ه  بچه ها گفتم:   

 جزوه ها نوبت منه؟  

    .   دبخت شیمسیب  نصفه و نیمه  ننوی!   مهرناز  سرتکون دادو گفت:کامل  بنویسیا

   .   .   خب -

    !   اگه الانتوی تخت میبودم میشدو سرم رو به  دیوار تکیه دادم و فکر کردم،چه خوب 

    !   سلام -

 ن انداخت و بعد گفت:   همیه نگاه ب!   درجا از جام پاشدم،مثل بقیه دانشجوها

    .   بفرمایی ن

.  .   به خوندن اسم کردو اسم آخر  شروع .  .  .  روی صندلیش نشست و نگاهی به همه انداخت 

   .  .  .  ا د شدیعن ی اسم من رو کم ی ک . 

    !   یزدان پور.  .  .  .  .  .  .  آیه -

به هیچ مع  !   دست بالا بردم که لبخند زدو سر تکون داد.   و سرش رو بالا آورد و سر چرخوند

 نی برداشت نکردم  و  

که کنار دست من بود،به طرفم خم شد و با صدای    دختر ی .  .  .  دستم  و پایین  انداختم 

 آرومی گفت:   

 میدونستی این پسر استاد ارجمنده؟؟   
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استاد ارجمند،مرد جاافتاده اما بسیار بداخلاق  .  .  به  طرفش برگشتم و با تفکر نگاهش کر دم

 بود که هیچ موقع کلاسم  

بودن سرنمره دادن گریه در    رو  باهاش برنداشتم اما از تعریف  ه ا ی  چند نفری،گفت ه

 سرتکون دادم و گفتم:   !   میاره و افراد زیادی رو میندازه 

    !   مثل باباش،اونجوری که تعری ف میکنن،ب د اخلاق نیست

 با همون صدای آروم گفت:   

میگن از این پولدارا هستن   

 پوزخندی زدمو گفتم:   

 ن باشم؟؟  همپس چی؟این پولدار نباش

 نیلا با شونه اش به شونه ام ضربه ای زدو گفت:     .  .  .  سرتکون دادمو 

   .    .  .  اشینش از این خارجیا سهمپسر

نگاه زی ر   مسیربا تعجب .  نیلا  صاف نشست و سرش رو پایین  انداخت!    مبارکه زنش   -

 زیرکیش رو گرفتمو در آخر به استاد دست به  

 و گفت:   سر تکون داد .  .  .  سینه رسیدم

   .  .  .  ادامه ب دین

    !   اه اه اه.  بالاسر آدم یاد عین این معلما م.  گردنم رو خاروندم و سرم رو پایین انداختم 
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کمی  نگاهمون کردو بعد ازمون خواست کتاب رو باز کنیم  و خودش شروع کرد به توضیح  

 مطلبی که از جلسه پیش  

دو ساعت کامل !   اشتیمشد و آخرین  کلاسمون رو باها ساعت پنج بود.  .  .    باق ی  مونده بود

   همرو حرف زدو نوشت و ما

سر ساعت هفت گفت که هفته بعد  .  .  .  داشت کر دی م  یاد پشت  بندش تند تند جزوه  

 چون هفته آخری ه که همه ب ه  

کلاس  و بعد از  !   یان،از همین مطالبی که امروز و جلسه قبل گفت،امتحان میگیرههمدانشگا

   !   خارج شد

 خسته از جام بلند شدم که ساره گفت:   

 من امروز میخوام برم پیش مامان م مهرنا ز:   

   !   منم دارم باایمان میر م  بیرون.  .  هاینو

 سرتکون دادم و گفتم:   

   !   کار دارم چندجا .   من خودم میر م

 مهرنا ز:   

    .  بریم بیا با ما 

 به نشانه نف ی سرتکون دادم و گفتم:   

   .   .   لولو که نمیخورتم.   میخوام  برا ی  اولین  بار پیاده  برم!   برین.  .  .  نمیخوام
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 ساره:   .  .  هردو به دنبالم خارج شدند.  و از کلاس خارج شدم

   .   .   خب من نمیر م امروز 

 به طرفش برگشتم و گفتم:   

    !   برین.   بابا تنهایی برم کسی نمیخورتم که

 مراق بی ؟   -

 مهرناز سرتکون دادو گفت:   !   آره -

  !    خدافظ.   پس من رفتم

ساره  .  معلوم بود حسا بی  دی ر کرده و ایمان عصبی شده .  و سریع از پله ها پایی ن رفت 

 خواست چیزی بگه که گفتم:   

    !   نین ی فرض کر دی؟برو من میخوام با استاد حرف بزنم  ناموسا منو

از بالا ی پله ها،نگاهی به سالن  .  .  .   کم ی نگاهم کرد که به زور ردش کردم رفت و در آخر

 اجتماعات کردم و  

داشتیم  .  .  دیشب،خواب  سبحان رو  دید هبودم .  .  .   ناخوداگاه،روی   ی ک  پله نشستم

 اومد،یادم    بردیااما .  .  .  میخندیدیم

و   .  .  .   اما حس کردم دارم  دور میش م  از سبحان.  .  .   چیکا ر  کرد.  .   چی  گفت  یادنم

 موضوع خواب  .  .  دیگ ه از خنده خبر ی نبود
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ن  همسبحانی ک.  مهم نبود،مهم خود سبحان بود که از  دیش ب ذهنم رو مشغول کرده بود

 چقد ر .  .  .  بودم براش مهم

اونقدر ی  که خوابش رو میبینم و با  .  دلم  میخواست  بهش بگم که اونهم برا ی  من مهمه

 لبخند ازخواب بیدار  

عکس دسته جمعی  روز تولد رو میبینم  و درآخر هم دستی روی چهره سبحان  .  .   میشم

 چند دانشجویی از  .  .  .   میکشم

صدای  تدریس استاد ها تو  .  .  .   و من باز هم فکرم درگیر  شد.  . .   کنارم  رد شدند و رفتند 

   .  .     .  ش ای د کوچکترین توجهی به هیچکدومشون نداشتم .  .  .  یپیچی د و منهممحوط

 چرا تنهایی ؟   -

پشتم رو  .   سرم  رو بالا گرفتم،با  دیدن  ارجمند سوییچ  به دست،سریع  از جام بلند شدم

 تکوندم و گفتم:  

    !   سلام

 چرا تنهایی؟  .  .  .   سلام -

   !   اونقدرا هم بیشعور نبودم.  .  .   اما خب.  .  .   چقدر  دلم میخواست  بگم به توچه

 منتظر دوستام هست م   -

    !   دوستات رو که خودت رد کر دی رفتن -

 مکالمات مارو چک میکنه این؟؟؟   .  و ابرویی بالا انداخت 
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 تنها قراره ب ری؟   -

    !   روی پله ها نشستم خستگ ی در کنم تا بعدا برم.  ک می خسته بودم -

 شونه ای  بالا انداخت و همونطور که از کنارم میگذشت، گفت:   .  .  .   سرتکون  داد

   .    .  .  میتونی از پایی ن با تاکسی تماس بگیر ی 

   .   .   روی پله ها نشستم و پکر گفتم:مرسی

 رفم برگشت و باابروها ی بالا رفته گفت:  به ط

 چیه؟؟؟میخوای برسونمت؟  

 باابروهای بالا رفته و لحن ی متعجب گفتم:   

 بله؟؟؟  

 سرتکون دادو گفت:   .   کجی زدلبخند 

   !   خداحافظ

ن رو  هماین به جای اینک.  .  .  سری به نشانه تاسف تکون دادم و پایین رفتم.   و پایین رفت

    !   بهشون مراجعه کنه بایدوستاش بفرسته،خودش شدپی

اون  .  .  .   گا هی  اوقات هم تنهای ی لازم بود.  .  .   اون  روز مسیر،از  همیشه  بهتر بود

 هیچ وقت یاد م  .  .  .  شب،شب خوبی بود 

وقت ی   پیام  شعر ی  از طرف سبحان دریاف ت .  .  .   نمیره  اون شب چقدر خوشحال شدم

   هماگر معنی شعرو   حتی.   کردم
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م همهو حتی م.  .  .  اشتشداین،برام  یه  دنیا  ارز.  .  .   نفهمیدم،مکالمه  کوتاهی  انجام دا دیم

 نبود،که استاد ارجمند توی  

   !    همین و بس.  .  مون پیام شعر بودهمهم.  .  .  گروه دانشجو ها ادد شد

 * **** 

   !   ذوقخیلی خوبه نه؟؟؟؟دارم میمیرم از  -

 مطمئ نی میان؟؟؟    -

گفتن  !    مینو گفتنهمه یعنی  اونروز تو گروه .  .  .  گفت،گفته که بیان  . بردیا آره اره -

    !   میخوان بیان دم در ما 

 خب آخه واسه چی؟   -

اونها هم  .  .  نیستن.  .  امیر  و سبحان معمولا خانواده هاشون سال تحویل  میر ن مشهد -

    !   وای آیه.  .  .  اانهمخون چهارشنبه سوری د م  

   .  .  .  هیجان من هم بالا رفته بود.  .  .  و نفس عمیقی کشی د 

 شماهم قراره بری د روستا؟؟   -

ولی باران با  .  .  .   البته بر دی ا  رو نمیدونم.   مامان گفت بریم،من  قبول نکردم.  نه بابا -

    !   شوهرش میره 

 سوری پیش مایی؟   پس چهارشنبه  - .  من هم ن میر م -
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    !    ش ای د.  .  .  آره -

  .    .  .   بی ا.  ماام تنهاییم -

   .   .   ساره اینا -

    !   اونارو هم  بیار -

   .  .   .   نمیش ه که -

   !   خودمونیم فقط.  .  .  بزرگترا که نیستن !   بیان.  کیف میده!   چرا بابا -

 نیشی که تا بناگوش باز شده بود رو به زور بستم و گفتم:   

   !    میشه  چیببین م .  .  .  حالا بهشون بگم

.     .   اون موقع ها یه فاز  دیگه داشت!    نبود،من زیادی باهاشون بیرون میرفتم   بردیاقبلا که  -

 .   

   . .     .  اما حرفش رو قطع نکردم.  .  .  حرفش،ب ی ربط به صحبت ما بود

   .   .  امیر  خیلی خوبه -

   .  .   .  پسر ب ی ادب.   ولی من اصلا ازش خوشم نمیوم د 

   .   .  آیه قرار پس فردا رو یادت نره ها  -

    .  باشه -
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    .   من دست تنهام بی ا کمک من -

   .    .  .  اگه تونستم میام -

 خدافظ   -

    !   خدافظ بهناز -

باباهم که برنامه .  اماینا برن،فقط من میمونمهماگ.  .  .   تلفن رو قطع کردم و روی تخت نشستم

 پس یعنی میتون م  .  .  داره

همون موقع  .  .  .  و لبخند بزر گ ی زدم.  .  .   میتونم  برم که دوباره سبحان رو ببینم !   برم

 صدای مامان بلند شد:  

 من از پسش برنمیا م  .   یادآیه رو راضی کن ب 

    !    تو و احسان برین.  دیگه   یادبابا گفت: خب  نمیخوا د  ب.  .  .  از  اتاق خارج شدم

   !    کلی د  کرده رو حرف خودش.  گوش نمیده  که.   امان گفتم نمیامهممن صد بار ب -

 وقت ی بهناز اینام اونجان چرا  نیای؟   -

   !   همین الان باهاش حرف زدم گفت نمیریم -

   .    .  ولی ب قیه که هستن -

 ن میام از جاش بلند شد:    مامان من -
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    !   من بخاطر شماها برنامه شب عی د رو پیچوندم تا باشما باشم

    .   میتونستی  بعد از سال تحویل بری.  اشتباه کر د ی  برنامه روستارو ریخت ی -

    .  دوست داشتم سال تحویل اونجا باشی م -

یرم  هم البت.  .  .  تنها میمونممن هم مثل این چند سال .   پس بهتون خوش بگذره سال تحویل -

   بچه پیش 

 ولی روستا نمیا م  .  .  .   اونقدا هم تنها نیست م!   ها

چند روز بود حساب ی دعوامون شده بود و مدام قهر .  و  وارد اتاق شدم و روی  تخت نشستم

    کنارم نشستو گفت:.  .   احسان وارد اتاق شد.   اعصاب م داغون شده بود.  .  .  میکردیم

 میخوای منم نرم؟  

 میخوای مامان تورو هم دعوا کنه؟   -

    .   مهم نیست -

    !    برو.  همه جمعن اونجا -

   .  .   .  آبجیم مهمه.  هم نیستن همهم -

 لبخندی زدم و لپش رو کشیدم:   

   !   ن هم خوش  میگذرههمب.  اینج ا بچه ها هستن.  .  برو .  .  .  نه

 رف من، گفت:   لبخندی زد و بعد از مکثی پس از ح
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.    اونه که عوض شده .  البته  یک م بهتر.   من همون رفتارم رو دارم  -ی؟شدچرا  با بهناز خوب  

 .   

 گفت:    میشداز جا بلند شدو همونطور که خارج .  سرتکون داد 

مراقب  .  .  تو بهتره نیای،کابوس  هات باز هم تکرار میشه.  اما درکت میکن م.  .   نمیدونم  چرا

    .  هرشب.  .  .  خودت باش

 نه؟ *** *  !   اشتن،خوب بودشدلبخن دی  به در زدم،دادا .  .  .  و  از اتاق بیرون  زد

.  .  .   انقدر تو این مدت گفته بود،که حفظ شده بودم.  .  .   سفارشات مامان رو دوباره خوندم

 کیفم ر و برداشتم و گفتم:   .  .  .  شالم رو سرم کردم

   !    بحان ترسدک.  .  .  می بینمت.  .  .  میامدارم 

این  چند روز دعواهای هفته قبل رو  !   و  از خونه بیرون  زدم و با کلی د  در رو قفل کردم

 داشتیم اما با کمک بابا و حر ف  

ماماین ا   دیشب رفتن و خداروشکر،بابا  !   های  احسان،مامان راضی  شد و من تهران موندم

 خب،فکر !    وند همشب خون 

.  .  .   لبخن دی  زدم و از خیابون گذشتم.  .  .   میکنم  تنها موندن اونقدرا هم ترسناک نباشه

 حس و حال جنگ بهم دس ت  

موا دی  که صداشون قلب آدم رو  .  .  .   همه درحال باز ی  با مواد منفجره بودن.  .  .  داده  بود 

 تازه ساعت   کهبااین.  .  میلرزون د
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صلوات ی فرستادم تا سالم وسلامت به خونه خاله  .  .  .   ،اما اکثرا در حال بازی بودنسه بود

 بااینکه نز دیک بود سر .  برسم

مراه کپسولی  که جلوی  پام افتاده بود بترکم،اما زود به خودم اومدم و  همهکوچه  خالینا،من  

   …دوییدم و تقریبا،سلامت به خونه خالینا رسیدم 

 . بردیا امان و احسان رفته بودند و تو خونه،فقط بهناز حضور داشت همباران،همرا خاله  و عمو و

 هم معلوم نبود کجا  

شالم رو دراوردم و روی مبل انداختم که بهناز باز هم شروع کرد از شوق و ذوقش گفت  !   بو د

 لبخند و من هم با ی ک 

برای اومدن سبحان  مصنوعی  نگاهش  میکردم  و چقدر دلم میخواست  من هم بگم که 

 خوشحال و هیجان زده  

وباره ازش شد چقدر دلم میخواست  وقتی  دیدم.  .  .   انگار که برای  بار اول  میبینمش.  .  .   ام

 چقدر  .  .  .   بشنوم که براش مهمم 

اصلا این پسر چرا شده بود ملکه  .  .  .  لعنتی.  .  .   یخواستهم ا ی دخترون همهدلم از اون تو

 انقدر خودش رو بهم یادآوری  میکرد؟ سرم رو تکون دادم و گفتم:    ذهن من و

 شام میان ؟  

   .  .   .  تازه.  .  .  آره  دیگه -

 و بعد با  قیاف ه پکر گفت:   

 باابرو های بالا رفته گفتم:   .  یادسپیده هم م 
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    !   یادخب ب

 و بعد تازه اصل قضیه رو یادم اومد و گفتم:   

    !   نیس ت چیهی.  بابا خیالت راحت 

 شونه ای بالا انداخت و گفت:   

    !   خودم و توهمی کنم   بایدخب من ن .  .  .   بفهمم  بایدن امروز هم اگر  هم چیزی  باش

از بهناز،دختره خاله  .  .  چه عاقلانه.  .  .   و  بعد از جاش بلند شد و وارد آشپزخونه شد 

   .   .  .    عاقلانه هم تصمیم میگیره!   اما حالا.  .  ستفاده از عقلا.  .  .  عالیه،این کاملا بعی د بود

 شونه ای بالا انداختم که بهناز از آشپزخونه داد زد:   

 دوستات نمیان؟  

   یادمه ری با دوستش میاد،ساره هم احتمالا تا  نیم ساعت  دیگه ب -

نی م ساعت  .  .  .   قدمزدمو خودم از جا بلند شدم و غوطه ور درخیالا ت خودم،در خونه  

 بعد،ساره خوش و خرم وار د  

خونه شد و وقتی علت خوشحالی بیش از حدش رو پرسیدم،خانو م فرمودن چند دقیقه  

 پیش،تلفنی با نیکا ن  

ن گفته بود هر وقت دلم  هم سبحان هم ب.  .  .  راست ی.  .  .  صحبت کردن که انقدر خوشحالند

 خواست با ک سی صحب ت  
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باهاش تماس ب  نمی تونمبا اینکه  فکر  میکنم  هیچ  موقع  .  .  .  .  ها ش  تماس بگیر مکنم،با

 یک رو ز ی  .  .  .  اما فکر کن.  .  .  گیرم

همین الان بهش زنگ بزنم و بگم واقعا  هیجان  .  .  یا.  .  .  مکالمات تلفنی ماهم عا دی بشه

   .  .   .  دارم از اومدنش و دلم میخواد باهاش حرف بزنم

 زدو گفت:    هماز  فکرای  چرت و پرت خودم خندم گرفت که ساره ضربه ا ی شون

بعد هر هر هم میخنده  و  .  .  .  اووو  کجایی  چهارساعته؟همچین  زل زده به  یه  گوشه انگار

   .  .    .  سر تکون داد

  .    .  ی ه جک افتادم یاد -

   .    .  .   دیوونه ای  دیگه -

 و آروم اضافه کرد:  

   !   خوبه خودتم چند روزه از ترشیدگ ی در اوم دی   -.  .  مجردی  بهت فشار آورده

 تو چی ؟  .  .  .  مهم اینه دراومدم -

یه فرد ج .  .  .  این پسر ک ی بود.  .  .  و من هم با یادآوری فر دی به نام سبحان،لبخند زدم

 رای  چقدر ب.  .  .   دی د و عزیز بر ای من

به طوری که زمان برام طولان ی شده بود و با کل ی  .  .  .  اومدن این فرد ج دید،شوق داشتم

 چرت و پرت و حرف ه ا ی  
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مسخره  با بهناز و ساره پرش کردم و بر دی ا  هم درست نی م  ساعت قبل از اومدن اکیپ  

 به .  .  دوستاش،به خونه برگشت

.  .  .    با هر کی  قرار داشت برای من مهم نبود.  .  .   اشتندبا دوست گرام قرار د   یاد احتمال  ز

   !   این روز ها،یک ی دیگه،خیلی مهم تر شده بود

،امیر و محمد و مریم اومدن و اون وسط،حس و حال بهناز رو فقط من  بردیانیم ساعت بعد 

 آخرین .  .  .  درک میکردم

فقط حرص وجوش خورده بودم و دعا   نفر،سبحا ن بود که ساعت شی ش اومد و من تااومدنش

 کرده بودم که سالم و  

وقتی  که زنگ خورد و بهناز بلند اعلام کرد که سبحانه،اولین نفر من از  .  .  .  سلامت  برسه

 جام بلند شدم و این از  

اما من،برای جمع  .  .  .  پنهون نموند و باز هم اخم کردو چشم غره رفت   بردیاچشم  ه ای  

 کردن سوتی که داده بودم  

ساره که کنارم  .  خیلی  ریلکس  از آشپزخونه لیوانی  آب خوردم و بعد،به پ ذیرای ی اومدم

 بود با خنده زمزمه کرد:  

    .   خاک بر سر هولت کنم

چند دقیقه  بعد در باز شدو باز هم صدای  .  .  .  ر شدمو  من فقط سرتکون دادم و خیره  د

 بلندش: 

    !   سلام بر دوستان گرام 
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 تپش  قلب که گرفتم هیچ،صدای  ساره هم استرس من رو  بیشت ر کرده بود:  

    !    یادچه بهش م !    بابا خوشتیپ.  .  .  اوووه تیپو

تیپ،حساب ی   اینبی  داشت و باهیکل  و چهره خو.  .  .  سرتا  پا مشک ی  پوشیده  بود

 همه از جا بلند شدن د  !   جذاب شده بود

.   من هم به دنبال ساره ازجا بلند شدم و سلام دادم.   و  شروع به سلام و احوال پرسی  کردند

 کمی روبه روی م ن  

سین م قلبم،لحظه به لحظه بیشتر به .  .  .   ایستادو  بعد به ساره و بهناز که کنارش بود،سلام داد

 میکوبی د و من رو ب ه 

   .  .  .  وحشت از اینکه یک وقت بیرون نزنه.  .  .  وحشت می انداخت

   .  .   .   سبحان:چرا نشستین تو؟بریزی د بیرون ببینی د چه خبره

 امیر:   

منتظر تو بو دی م  

 سبحان:  

و چرا من  !   ن کننهوا سرده،دخترا  ی ه  چیز ی  تنشو.   پاشین  پاشی ن  بریم.   اومدم   دیگه

اما من  .  .  .   این هم جزو توهماتم بود  شایدحس کردم منظورش از دخترا،فقط من بودم؟؟؟

 این توهمات رو  

مانتوی مشکی رنگم  .  همه از جا بلند شدند و من هم داخل اتاق بهناز شدم .  .  دوست  داشتم

 رو تنم کردم و شال کر م 
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من که بیرو ن  اومدم،پسرها رفته بودند و فقط بهناز و ساره در  .  .  .  رو  رو ی  سرم انداختم 

 حال پوشیدن شال هاشون   

پسر ها،نز دیکدویست سیص د  .  .  .   شدیمبعد از برداشتن کلید،ماهم  خارج .  .  .  بودن

 جره خریده   تومنی ترقه و مواد منف

ب ی توجه به حرفا ی ساره با  .  .  .  ن میدیدم،زیادی بزرگ بودهمبودن،چون کیسه ای ک

 تلفن،خیره حرکات و خنده ها  

.  .  .   مثل بچه ها باز ی  میکردن د  و از روی  آ تیش میپریدن د.  .  .   پسرها  شده بودم 

   هم همسایه های  دیگ ه این ساختمون 

.  .  .  چند نفر ی  هم تو کوچه روبرو بزن برقص داشتند .  ،اوکی  شده بودنبودن د  و با پسرها

 همیشه عاشق ر قص   کهبااین

حرکاتم،برای   یادچون .  .  .    بودم،اما  دلم نمیخواست  جلوی  سبحان،اینطوری  جلب توجه کنم

    !    میوفتادم بردیا

 ساره بازوم رو آهسته کشیدو گفت:   

 بگم نیکان م بیاد؟  .  .  .  یادهممهرنا ز گفت باایمان دار

   .   .  بگو -

.  .  .   دقایقی  بعد،مهرناز و ایمان  به جمع اضافه شدند.  .  .  و  اونهم به نیکان  خبر داد

 هرناز،ایمان جاش رو تغیی ر  همبااشار
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ر حال ولو شدن رو جمع کردم و با وقارانه به آتیش ها  شدنی   .  . .   دا د و کنار سبحان ایستا د

 همگ ی باهم،به  .  .  .   نگاه کردم

بعد از اضافه شدن نیکا نبه جمعمون و  .  .  .  سمت آتیش ها رفتی م و به نوبت پریدی م

 آشنایی با همه،به پیشنها د امی ر  

صدای آهنگ و صداهای ترکیدن  مواد ها ترکیب جالبی  .  .  .   ضبط ماشین سبحان روشن شد

   .  .   .  یااگر هم نبود،برای من جالب بود.  .  .  بود

 آیه بی ا بریم آهنگش باحاله   -

حرکاتای ی  که تو کلاس میری اینج ا در نیاری ایما    اینرناز،از فقط مه.  نه تو برو من نمیام -

    .   ن لهت کنه ها

   .  بیا بریم  .   میدونم بابا -

 نمیا م   -

 چرا؟   -

   .  .     .  بری ن حالا -

نمیدونم  .  .  .   من هم ایستادم  و به ادا اطوارهای  پسر ها میخندیدم.  .  .   سرتکون  داد و رفت

    !   این ساعت،اصلا حال و هوای رقص نداشتم  اما امشب تو.  .   چرا

 خوبی ؟   -
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با  دیدن  سبحان،هل شدم وسریع  سرمروپایین انداختم: مرسی  .  درجا  سرم رو بالا گرفتم

 شما خوبی؟ نفس عمیقی کشی د گفت:   

   .  .   .   منم خوبم

صدا در اطراف    .  .  .  یه  سکوتی  که دلم نمیخواست  ادامه پیدا  کنه.  و  سکوت برقرار شد

  !     !   سنگین.  .  .  بود،اما سکوت بی ن ما یادز

 خانوادت نیستن؟   -

   .  .     .  رفتن.  .  .  نه -

 بگم رفتن روستا؟؟بگم من هم جرئت پیدا نکردم برم ؟ .  و مکث کردم

    !   نهمرفتن جا ی مورد علاق  -

 به طرفم برگشت و مشتاق گفت:   .   و نیشخندی زدم

پس تو چرا نرف تی؟ نفس  

 عمیقی کشیدم و گفتم:   

    !   سال تحویل با خالمینا رفتن روستا 

 ج دی؟؟؟   -

   .   .  .    ج دی!   آره -

 تو چرا نرفتی ؟ .  .  خب -
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 توقع داشتی برم؟   -

   !   از آی ه  ا ی  که انقدر راحت درباره ترس هاش قانع شد توقع داشتم .  آره -

ولی خب پدر  !    احسان مَرده  کهبااین.  .  .  پدرم سال تحویل و این شبا کلا همراهمون نبود -

   .  .   .  اون  نبو د که اگر هم چیزی شد.  .  .  فرق میکنه

 و سکوت کردم که ادامه داد:   

    .  شبا تنهایی بازم.   پدرت در هرصورت نیست کنارت

اگه  -!   افتاد و باتصور شب تنها موندن،استرسم بیشتر شدناخوداگاه  دلشوره  عجیبی  به دلم 

 باشه؟  .  .  .  ن زنگ بزنهمترسیدی،یا به چیزی نیاز داشتی ب

 ممنو ن   -

نتونستی   بردیاج دی اگه هرمشکلی پیش اومد و به .  .  .  من تعارف نکردم که تشکر کنی  -

   .   .  من هم ج ای.  .  .  ن زنگ بزن  همبگی،حتما ب

 .   وسکوت کرد

.  .    اگر میگفت  من هم جای  برادرت،همونجا ولش میکردمو میرفت م .  قلبم  به سینم  کوبی د

 نفس عمیق ی کشیدو گفت:   !    اما ادامه نداد. 

   .  .   این ترکیبو دوست دارم!    مشکی.  .  .  کرم و!   یاداین ترکی ب بهت م
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روی لبای من بشینه جوری که هرکس از    و همین کافی بود تا لبخن دی به شیرینی عسل 

 فرسنگ ها دورترهم نگاه  

یا  به قول معروف،عین خر  .  .  .  میکرد،میفهمی د  یه  چیزی  بهم گفتن که خر کیف  شدم

 ام ا فقط در جوابش گفتم:   .  .  .  تیتاب خورده،کیفور شدم

   !    یادردا م همسرتاپا مشکی ب.  .  .  مرسی

  .  .  .   منظور من هم از مردا،کسی  به جز سبحان نبود.  .  ها جذاب میشنو  این  یعنی  مرد 

 فکر کنم لبخند زد،چون صداش  کمی کیفور شد:  

    !   مرسی

   .  .   .   لبخندی زدم و خیره دختر پسرها شدم

 سوگل خیلی شبیهتونه   -

 برعکس احسان که اصلا شبیه تو نیس ت خندیدمو گفتم:    -

 امان م  هممن ب.  اون به بابام رفته

   .   .  .    امان بابامون رفتیمهمماهردومون ب -

 خودش ادامه داد:   .  .  .   از لحنش،خندم گرفت

بینی و لب و حالت  .  .  .  رنگ چشمهامون و حالات چشم و ابرومون به بابام رفته

 چقدر دلم    .  .  .  امانمهمصورت،ب
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ولی خب هنوز به  .  .  .  ادر و پدر جیگر ی  داشتی  که اینجور ی دروم دی هممیخواست  بگم چ

 تو چرا نمیرقصی ؟ سرتکون دادم و گفتم:    - !   اون درجه از جنون نرسیده بودم

    !   حسش نیست

 خندی د:  

   !   بگو بلد نیستم  دیگه

 حسش نیست  .  بلدم -

 باخنده و تعجب در برابر لحن ج دیش ،ناخوداگاه گفتم:    .  .  .  نه بلد نیستی -

بلدم  دیگه .   من معلم رقصم

 درجا ابروهاش بالا پری د:   

 معلم رقصی؟  

ناچار سر تکون دادم و همونطور که به  نیکان و ساره در  .  .  .   از چیزی که گفتم،پشیمون شدم 

 یکردم گفتم:   همحال صحبت نگا 

   .    .  .  )آموزش میدم.  .  .  آره،زومبا سر همین خیابون،باشگاه ( 

 سر تکون دادو گفت:   .  و گوشه لبم رو جویدم

   !    اهان

 رو ی دخترونم زنده شد و گفت:  .  .  .  و   دیگه  حرف ی  نزد و اصراری  نکرد برای  رقصیدنم
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یر ی وسط میرقصی،دل همرو میبر ی واسه همین اصرار همفک کرد.  حتما غیرتش گل کرده  

 و من باز هم د ر  .  .  .   نکرد

   !   توهمات دخترونه!   !   توهماتی  شیرین  و زیب ا.  .  .  توهمات  خودم فرو رفتم

 یای کمکم ؟  همآی

با خواهش نگاهم کردو بعد هم سریع وارد .  بهناز پر از استرس نگاه کردمسربالا گرفتم و به 

 و در   شدپارکینگ  

سبحان،همونطور که سوییچش رو با انگشتش میچرخوند، با تعجب  .  اسانسور رو باز کرد

 گفت:   

 اینا چشونه؟  

.  .  .  درست مثل سبحان.   دستش میون  موهاش فرو رفته بود.  .  .  و  به سمت امیر  برگشت

 کلافه بود و حس میکردم دلش   

شونه ای  بالا انداختم و به سمت پارکین گ برگشتم که سبحان  !    میخوا د  یه  چیزیرو  بشکونه

 خیلی سریع گفت:آیه  

!    سریع  به طرفش برگشتمو نگاهش کردم تا  ی ک  وقت زبونم ب ی اختیار جان می نپرونه

 خیره تو چشمام گفت:   

   .  .  .   نهمب.  .  .  کوچکترین مسئله ای هم آزارت داد!    دما من تعارف نکر

 سر تکون داد و گفت:   .  .  مکث کرد 

 باشه؟  .  .  .  زنگ بزن
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 سر تکون دادم و گفتم:   !   ی  از اون نیش  باز جلو گیری  کردلبخندنیمچه  

 ممنون  .  .  .  باشه

 قول؟؟   -

 سر تکون دادم و گفتم:   .  .  .  ازم قول میخواست !   !   !   خنده  ای  از سر شعف.  .  .   خندیدم

   !   قول

.    چشم هاشم لبخند میزدن.  .  .   ازاونا که جذابش میکر د.  .    ازاون لبخند قشنگاش.  زد  لبخند

 همون برق .  .  برق میزدن

پسر  .   برق میز ددو چشمی  که .  .  .  چشم ها ی  آشنا.  .  .   آشنا؟؟سرتکون دادم .  .  .  آشنا

 چشم های ی  .  .  .   ی تکیه بر  میله

نفس عمیق ی  .  .  .  چرخیدسوییچی  که دور انگشت می.   چشم ه ایی  که برق میز د.  .  .  آشنا

   همسر تکون دادم و نگا.  .  کشیدم

و  من این  چشم ها ی برق زن ر.  .  .  دس تی  به سرم کشیدم  و راه افتادم.  .  .  رو  گرفتم 

 این چشم ه ا  .  .  .  یک جا  دیده بودم

من،این چشم ه ای آشنا رو دوست  .  .  .  لبخن دی رو لبم نشست.  .  .  عجیب،آشنا بودند

    !   خیلی هم زیب ا بودن.  .  زیبا بودن !   !   داشتم

وارد خونه که شدم ص دایتلق تلق کوبیده شدن  !    به طبقه هفتم که رسیدم،درخونه باز بود 

   هم رف ها روی ظ
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یکنه،زی ر  هم به طرف آشپزخونه رفتم که  دید م  بهناز همونطور که ظرفایی رو اماد.  میوم د

 بهناز ؟   - !   لب چیزهای ی هم میگه

یعنی صدای بسته شدن در رو  !   ابروهام بالا پری د.  جیغ خفیفی کشیدو به طرفم برگشت 

 نشنیده بود؟نفس عمیق ی کشیدو گفت:   

 بله؟  

 چیکا ر میکنی؟   -

 دستی به صورتش کشیدو گفت:   

   !   الان میان بالا  دیگه -میخوام خوراکی ببرم پایی ن 

    .   محمد بلند گفت: یاالله!   در رو باز گذاشته بودم.  .  .  و بعد صدای خنده دو نفر اومد

و محمد و نیما،درحا ل خن دیدن بودند و امیر و    . بردیا و  بعد چند نف ری  وارد خونه شدن

 سبحان ی که بعد از اونها وارد  

صدای خنده سپیده  .  .  .   شدن،درحال  صحبت کردن بودند و قیافه  امیر  هم،ک م ی  درهمبود 

 به طرفم برگشت و گفت:   .  .  .  و ساره که اومد،بهناز پوف ی کشیدو وارد اشپزخونه شد

    !   ستاشون هم بیان توبگو دوستات و دو

بعد   دقیقهچند .  سر  تکون دادم و اشاره ای  به ساره فهموندم بقیه  رو هم به داخل بیاره

  هممهرناز و نیکان و ایمان  
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.    به ساره و مهرناز هم میومدن .  هردو تقریب ا  قد بلند و خوش هیکل  بودن.  .  .   وار د  شدند

 نگاهم به سبحان کشیده  .  .  

.   سرتکون دادم و به طرف بهناز رفتم.  .  .  اون به کی  میومد؟؟؟نفس  عمیقی  کشید م.  شد

 چیپس هارو تو ظرفی  ریخت ه  

به طرفم  .  کنارش ایستادم  و اروم صداش کردم.  .  .   بو د  و درحال مرتب کردن میوه  بود

 اون  .  .  .  برگشت و سر تکون داد

 به طرفم برگشت و گفت:  .  ؟؟؟ انگار منتظر ی ک تلنگر بودشده  چی -  .  ر هم بودشدهم  قیاف

    !   نزدیک بو دها

پ ذیرایی به .  .  .    و  با دست صورتش رو پوشوند و خیالش  راحت بود که کس ی نمیبینتش

 آشپزخونه  دی د کمی داشت و  

تنها  .  .  .  داشتم ازرو اتیش  میپریدم،دیدمشهل شدم-یعنی  چی ؟     -  !    ما  معلوم نبو دیم

 بقی ه داشتن  .  .  .  بود

    .  پام سر خورد نز دیک بود با کله برم تو زمین.  .  .  میرقصیدن

 مکث کردو بعد گفت:   

 بودم،خودم اومدم بیرون البته .  .  .  دستمو  گرفت کشی د  نز دیک  بود پرت شم تو  حصارش

 آیه گفت خیل ی ب ی  .  .  . 

بمون  .  .  یزه ای این وسط گم میشیهمبعدشم گفت ریز.  .  .  یکم هم دعوام کرد.  حواسم 

    !   آیه گفت بمونم کنارش.  کنارم
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.   من هم رفتم.  .  سپیده  اومد پیشش   -پس چرا اوم دی؟     -  .  و  نفس عمیق ی  کشی د

    .  نم گفتم کار دارمگفت کجا م 

اونم  !   !    اما اون با  دیدن  امیر  و من با  دیدن  سبحانمیشد .  .  .  بهناز  هم مثل من هل 

 توهمات دخترونه داشت؟؟اونم   

 لبخند زدم و لپش و کشیدم:   .  .  .  خیالات ورش  میداشت؟؟؟نمیدونم

 بردار اینارو بیار  .  ناراحت نباش

همه درحال حرف زدن بودن و معلوم .  ظرف چیپ س و پفک رو بردمو چشمکی زدم و خودم  

    !    نبود با چه سرع ت ی بساط پایین رو جمع کرده و اومده بودن

 گذاشتم که سپیده گفت:    میزظرف هارو ر وی  

 عروف من؟  همموافقی ن با با زی!   اقا امروز بیای د انرژی مثبت ب دیم

ارن زیر بغل هم؟من پای ه ام بیای د فقط از من تعریف کنی یذ همنیما:اوووه اون که فقط هندون 

 د 

تا نشس تیم سبحان  .  .  .   مهرناز و ساره جا رو برای  منو بهناز باز کردند.  .  .  و  تکونی  خورد

 گفت:   

وایسی د  من یکبار   .   اون هارو هم اوکی  کنی م  بایددوستان  ج دی د  داریم  اول 

   !   اقا ایمان.  .  .  عرفیشون کنمهمدیگ

 و ایمان رو نشون داد و بعد به نیکان اشاره کرد: 

   .    .  .  اقا نیکان
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 ساره با خنده گفت:   !   و بقیه هم خودشون رو معرف ی کردند 

 سپیده  سریع  اضافه کرد:   .  .  .  آخراشون.  ایمان  و نیکان!   اسماتون  چه شبیهه

.  .  .   لبخن دی  روی  لبم نشست .  .  .   اخرش مثل اینا س  اون هم!    و سبحان.  اره  اره 

 دوستهای  .  .  .  اسماشون شبیه بود 

سبحان اینجا جفت کی بود؟؟؟پوفی کشیدم،امرو ز زیادی از این فکرها  .  .  .  ساره و مهرناز 

   .   کرده بودم

 سپیده:  

دیگ ه انرژی ب دیم،ویژگی   به هم  کهما تو موسسه بر ای این.  .  عروف منهمخب حالا با زی

 ها ی مثبت هم دیگرو  

هم با شخصیت  !   اخرین  شبی  از امسال باشه که دور هم جمعیم  شایدامشب هم  .  .  .   میگیم 

   .   .  .  اون فرد خودش رو میشناسه همهم دیگه اشنا میشی م  

رو بدونم و اینکه ب  دوست داشتم نظر بقیه  .   جالب بود .  .  .  موافقتمون  رو اعلام کر دی م

   !    سبحان.  .  .  ب ه خصوص.  .  قیه رو هم بیشت ر بشناسم

بع دی،مری م بود و همه یه س ری  .  .  .  نف ر اول نیم ا بود که اکثرا گفتن ادمطنز و باحا لیه

 ادن که تو این  شدنظر راجع به

دخترها بیشتر از  .  .  .  بود  بردیانفر سوم هم !    چندروز  اشنایی،بعضی  هاش نظر من هم بود 

 رفتارش تعری ف کردن و  
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ن همو بعد بلافاصله ساره دم گوش.  .  .  چند نفر ی هم گفتن که جذابه.   پسرهاهم ازمعرفتش 

 ادای عق زدن دراورد واروم گفت:   

    !   حال بهم زن

نفر بع دی امیر  !   ن شد هم باعث خنده  نیکان  که کنار ساره نشسته بودهمندکه  هم باعث خ 

 سپیده اول از همه گفت:   .  .  .  بود

    !   مهربون و خوش رفتاره 

و بعد که نوبت بهناز شد همه !   که باعث شد بهناز اخم کنه ونگاه امیر به سمتش کشیده بشه

 شروع به تعریف کرد ن  

قبلا زیادی رو  .   بهناز فقط چند وقت بود که رفتارش خوب شده بود.  د که برای من جالب بو

 اما انگار فقط ب ا  .  .  .   مخ بود 

که دراخر هم  .  .  .   به ویژه  امیر.   من  اونطوری  بود چون بقی ه  زیادی  ازش تعریف  کردن

و  . .  .   مکنه چیزیش  شههم یزه ست و اگرحواس  ک س ی بهش نباشهماضافه کرد ریز

 چشمکی  هم زد و من از  اینج ا قند های اب شده تو دل بهناز رو  

   !   درباره بقی ه  بچه هاهم به نوبت بعد از بهناز،صحبت شد  !   !   !   میتونستم  وزن کنم 

 سپیده:  

خیله خب حالا داش سبحان خودمون ناخواسته 

 سپیده:    !   لبخندی روی لبم نشست
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 ریم:   همی ه داداش خیلی توپی!    و خوش رفتارهسبحان مهربون .  اول خودم

 یشه همچنان بااحترام صحبت میکنه هم جدی هم ک

  یاداوردم که رو زی  با احترام بااون حرفاش منو از مطبش بیرون کردو حتی با   یادو  من به  

   .  اوری اون هم لبخن دی روی لبم نشست

 محم د:  

    !   بااین  میریم خری دما همیشه !   جذاب و خوش سلیقس میمون

 نیما خن دیدو گفت:   

    !   نو ببری خری د هاهمسبحان یادت باش.   ناموسن خوش سلیقس

 ناخوداگاه با تعجب گفتم:   

 امانه که همه باهاش میرن خری د  هممگ

 ایمان اضافه کرد:   .  بااین حرفم سبحان قهقهه زد و صدای خنده ایمان و نیکان هم بالا رفت

    .  خوش رفتاره

سبحان لبخند ز د .  مصحبت شدندهمهنیکان  هم تایی د  کرد،  انگار نه انگار که دوساعته کلا با

 ن نگا ه  همو ب

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:   .   نگاهمو به زمین دوختم .  .  .  کر د

حرفاش زیادی  .  .  .  یپرههم ودقبلا ب چیبا حرفا ی درستش یه جو ری ادم و قانع میکن ه که هر 

    !   خوبه  .  .  .  تاثیر گذاره
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 و نیم نگاهی بهش انداختم و لبخند زدم که با لبخند گفت:   

 محم د:   .  .  .  ممنون 

   .    .  .  مگه

    !   شاوره باهاشون داشتمهم چند جلس -

 مفرد یا جمع ؟  .   استفاده کنمو  حتی  برای  خودم هم مشخص نبود چه نوع فعلی  رو براش 

 بردیا با لبخند و لحن مرموزی اضافه کرد:   

   !   وقتی یه قولی میده روش وایمیسه!   خوش قوله

!   یخواست  بااین  حرفش سبحان رو تحریک کنههمانگار ک.  .  .  و  خیره  خیره  نگاهش کرد

 دی برگشت و گفت:    اخم ه ای سبحان برای لحظه  ای درهم شد اما بعد به حالت عا 

   !   به کسی نمید م مگر در خری د لباس یادمن قول مول ز

 با لبخند کج گفت:    . بردیا  و پوزخند زد 

    !    قول دا دی و حواست نیست برادر

 چه قولی؟؟ سپیده:  .  .  .  ابروهام  به هم نز دی ک  شدو ذهنم حرفها ی  قبلشون رو مرور کرد

 ردیا:   درگوشی تو جمع ممنو ع ب

    !   من بلند نظرمو اعلام کردم

 سبحان با لبخند کج مسخره ای گفت:   
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    !    ممنون برادر

بحث عوض شد و ساره و مهرناز و  ایما ن و نیکان هم به دلیل اینکه  !   و کم ی به جلو خم شد

 جمع بهشون اشناییت  

 بهناز بالبخند گفت:   .  .  .  نداشت  کمی  از خودشون گفتن و بعد نوبت من شد

مهرب

ون ه  

ساره: 

خوش  

  عکسه

 !  

مهرنا ز:دقیق ا بردیا با  

 لبخند گفت:   

  .   .  .   تیپهدخترخالم فوق العاده جذاب و خوش 

 امیر:   .  .  صدای واو گفتن سپیده و مری م بالا رفت و من به وضوح اخم ه ا ی سبحان رو  دیدم

 و اینکه  تا الان من رو به هشتاد قسمت مساو ی  تقسی م نکرده،خیلیه  .   صبوره

  !     !    !  منظورش  دیوانه گفتن ه ا ی بی وقفش بود.   بااین حرفش منو سبحان و امیر،خندیدیم

 سپیده:  
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 چرا؟؟؟ سبحان:  

ساره به  .  .  .  نمیشناختن هنوز،دعواشون شد.   تودفتر  من  یکبار  در شرف کتک کا ری  بودن

 شونم ضربه ا ی زدو اروم گفت:   

 کثافط  کِی؟؟؟؟   

قضیه  خانوم شماره بدم اتفاق ی  و مشاورم و اون شرط بن دی رو تع ری ف    بایدمن   

 میکردم تا  دی د همشون نسبت به سبحان عوض شه؟؟؟؟ خن دیدمو اروم گفتم:   

   چی هی.  .  .  یه بحث جزئ ی بود

 سبحان صداش رو صاف کرد و گفت:   .  و  منتظر به سبحان نگاه کردم

   .  .    .  چیزهای   دیگ ه  مثل اخلاق و رفتار مهم تره همه،اما دراصل همتیپ  و چهر

    !    تره هم،مبردیاو این یعنی نظرش از نظر 

 سبحان:  

   .  .   .   خوش صحبته و مهربون و خوش خنده

 خنده هام رو دوست داره؟  ایمان:  .  .  .    زدملبخند

 والا ماهرموقع ایشون رو  دیدیم اخمو بوده   

ر همون زمان  یادخندیدمکه  سبحان گفت:دلیل  اخم های  ادم موضوعاتی  بوده که درگذشته 

    !   الکی نیست.  .  .  اتفاق افتاده

 یی که خون خونشو میخورد،کردو ادامه داد:   بردیانیم نگاهی به  
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   .  .    .   رفتار خوبی تو جمع و حتی در خلوت داره .  مهربونه.  .  .  ولی ج دی

 :   مریم

 خلوت هم کر دین؟  

چنان نگاهی  به سبحان انداخت که دخترها  بردیا .  .  .  و  خودشو سپیده  قهقهه زدند و 

 اما سبحان عا دی ادامه داد:   .  صداشون روخوابوندند و ریز ری ز خندیدن د

   .  راجعه کننده ها هم بودنهمهم!    نه پس خلوت نبود .  نظورمههمجلسات مشاور

 ری م رفت و گفت:   همای بوچشم غره 

   .  .  .  من فقط رفتار های خوب  دیدم ازش،که اگه بخوام بگم.  .  .   در اخر

   !   زیاده

 سپیده:  

یعنی هیچ رفتار ب دی نداشته؟  سبحان  .  بابا دمت گرم

 لبخند ک جی زدو گفت:   

بعد به طرفم    .     .  .  تا خیلی از رفتار های  دیگش.  .  .  خوبیاش بیشتر به چشم من اومده

    .  برگشت و خیره چشمام شد

 خندیدمو گفتم:   

از فردا امضا مید م به همتو ن مهرنا ز خن  .   خیلی ممنون

 دیدو گفت:   
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 زیادی انرژ ی گرف ت 

 سپیده سر تکون داد و با خنده گفت:   

 یه روانشناس از من اینجور ی تعریف کنه از فردا به هیچکی محل نمیذارم  دیگه 

.  .    ها ی قشنگ خنده   ازاون  .  .  .  خن دید م.  .  .   نه که  لبخند  .  .  .  زدم  لبخند

 ازاونه ایی که باعث شد تو چشم ه ای سبحان خوش  . 

گم شده بود اما نگاه سبحان رو به دنبال  خنده ای که صداش تو قهقهه بقیه !    خنده به نظر بیام

   میشدکاش !    داشت

   اگه خنده های من قشنگه،چشم های  .  .  .   بلن د بهش بگم تو همه چیت قشنگه

تو   میشدکاش   .  .  .  همهچی ت قشنگه.  .  .  مهربونیات،توجهات.  .  .  تو،کلافهشدنات

 اما فقط  .  .  .   گفتمگوشش ا ینارو بلند بلند  می

خنده ا ی که .  .  .  خنده ای  پر از لطافت در جواب اونهمه تعریف  انرژ ی بخش.  .  .   خندیدم

 وندش یه لبخند شیری ن  همت

تموم تنم  .  .  .  چشم ه ایی  که به طرف سبحان برگشت.  .  .   بو د  وچشم هایی  که برق  میز د

 ا چشمک  ریزش جونی دوباره  ب

   .  گرف ت و لبخندم بزرگتر شد نگاهم به سمت مهرناز تغیی ر جهت داد

 چون اگر نگاهم چند لحظه بیشتر خیره چش م  

قشنگ  .  .  .   امشب قشنگ ترین شب دنیاس .  .  .  وکمدا دیش میشد،آبرو ریزی میکر داینه

 ترین شب دنی ا با تعری ف  
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هم .   امشب،من م دیون سپید.  .  .  .  روانشناس خوش رفتار خودم.  .  .  روانشناسم  ساخته شد

   !    این بازی،قشنگ تری ن با ز ی دنیا بود.  . 

**** * عادت کرد م به 

همین خنده  زیبا ت  

.  .   عادت کرد م هی جان

   !   هی جان

 عادت کرد م  

    !    به آروم بودن چشمات

.   عادت کرد م هی جان

 ه ی جان  .  . 

 سرم رو بلند کردمو با اعتراض گفتم:  .  دستش رو روی گوشی کوبوند و آهنگ رو قطع کرد

    !   بزن بخونه !   ااا چرا اینطوری کر دی؟؟مسخره

 ساره اخماش رو تو هم کشیدو گفت:   

ا  شدگو ی انقدر این تیکر و  شد خودت داغون ن .   این  از صبح داره پخش میشه  رفته رو مخم

 دی؟؟   

 سرم رو رو ی بالش فشردم وبا لبخند گفتم:   

   .   .  نه
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    .  حالا یکی ازت تعریف کردا.  زهرمار -

آخم که بالا رفت با لحن  .  .  مشتش روی شکمم فرود اومد.  .  .  اون یکی خیلی مهمه -

 حرصی گفت:   

دیشب از هولش تا صدا   .  هم نیستش کههمبعد بگو نـــ.  بچه پررو.  .  .  آهان آهان حقته

 زنگ اومد عین فرفره از ج ا  

و دستاش   .  .   .   بعدشم نرقصی د چپی د پیش سبحان جونش ور ور ور ور.  بلن د شد

 رو تند تند تکون دادو بعد ادامه داد:   

که حرفاش تا ثیر گذار  .  .  .   ثلاهمه ی  لبخند ژکوندم تحویل  میدا د  جذاب بش.  حرف  میز د

 ست نه؟؟  همه

 قهقهه زدمو گفتم:   .  و تند تند به شکمم ضربه های آروم زد

   !   خب هست  دیگ ه

چه خنده های ی براش رف تی اونجوری تعریف میکرد؟؟ و صداش رو  -

 کلفت کردو ادامه داد:   

یعن ی له کرد  .  .  .  اما رفتار و شخصی ت  و چمیدونم  اینا  مهم تره.  .  .  تیپ  و ظاهر مهمه

   !   رو جمع میکر د اون وسطبردیااخما ی   بایدیکی .  .  .  رو ردیاب

بابا اسکله چفت - .    بیمار!     بره بمیره  .    روانی .     . ساعت چنده؟ و به .  

   .    .  ساعت  دیوار اتاقم نگاه کردم:
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پاشو سریع از  .  .    هشت شد ساره پاشو برو خونه ننت

 جاش بلند شد و گفت:   

   .  ادمشد مخمم پوکی د  از بس عادت کردم به خنده ه ا ی نکبتیت گو.  اوه  اوه  دیرم  شد

 و شالش رو سرش کرد و همونطور که کیفش رو برمیداشت گفت:  

    .  ناموسن شب ترسیدی زنگ بزن بیا م

    !   خدافظ.   درم ببند!    برو.  .  مگه بچه ام -

    !    ه اونو گوش ن دیادیگ -

 خــــدافظ    -

   .  .  خدافظ!    کوفت -

هی   .  .  .  عادت کردم.  .  .  و  در رو بست و رفت و من هم بلافاصله آهنگ رو پل ی کردم

    !   ه ی جان.  .  .   جان

صدمین بار بود این تیکش  لعنتی .  .  . لعن تی لعنتی  .  .  .  سرم رو چند بار روی بالش کوبیدم

 رو گوش کرده بودم و جالب  

هربار هم چهره سبحان  .  .  .  ادن بیشت ر داشتمشداینجا  بود خسته هم نمیشد م  و میل  به گو 

   .  تو ذهنم میوم د و آهنگ رو به این روال تغیی ر میدادم:  

   !    ا ی جان.  .  .   ای  جان .  .  .   عادت کردم !   به همی ن  چشما ی  زیبات.  .  .   عادت  کردم
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سرم رو تکون دادم و  میشد .  .  . و  تصویر  چشم ها ی  نوک مدا دیش  پررنگ و پررنگ تر 

 آهنگ ر و  .  .  .   از تخت جدا شدم 

در کسری  از ثانیه،قلب مشروع کرد به کوبیدن و  .  .  .  از  اول گذاشتم و از اتاق خارج شدم

 ن خونه تاریک و خالی  همنگا

بچه که .  .  .  چیز ی نیست  .  .  .   سریع  برق رو زدم و نفس عمیقی  کشیدم.  .  .  رو  متر کرد

   .  .   .   ترس نداره که.  .  .   بیست و یک سالمه.  .  .  نیستم

گذاشتم و سس و نون رو   میزبا  همین  حرفها وارد آ شپزخونه شدم و ظرف کتلت رو روی  

 ن گ  صدای اه.  .  .   هم آوردم

اما همه اینها صحنه سازی  میشد .  .  .  خونه  رو پر کرده بود و لبخند هم از لب من برداشته ن 

 بود و برای آروم نشون  

حال،باز هم چشم ها ی  سبحان تو ذهنم پررنگ شد و     اینبامیشد .  .  . دادن  خودم انجام 

 زیرلب شعر خودم زمزم ه  

پ  .  .  .    ظرف رو برداشتم و شستم و به طرف تلفنم رفتم.  .  .  آهنگ تموم شد.  .  .  شد

 ذیرایی نسبتا تاریک رو طی کردم و  

گوشی رو توی دستم گرفتم و خیره عکس دسته جمعی  .  .  .   سعی کردم نفس تنگی نگیرم

 اونروز تو پارک  

 برق میز د میخندی د  و چشم ها ی خوشگلش.  .  .  سبحان،درست وسط عکس بود.  .  .  شدم

 دست ی روی عکس  .  .  . 
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نه صداش نه .  .  .  از  دیشب  تا حالا  یک  لحظه هم از ذهنم بیرون  نرفتهبود.  .  .  کشیدم

 یادمه  !   چهره ش نه اون حرفاش

دیشب  به قدر ی  انرژی  گرفتم که لحظه ای  لبخند از رو لب هام برداشته نشد و بااینکه شب 

 رو هم خونه خالین ا  

دم گوش من لحظه ای  قطع نشد،حال خوشم دست    بردیاخوابیده  بودم و غر غر های  

 نخورده باقی مونده بود و  

لبخن دی روی لبم اومد و روی تخت  .  .  .  حتی صبح هم با لبخند بیدار شدم و به خونه اومدم

   .  .    .  خیالات  و توهمات رو کنار زدم و بازهم آهنگ و آهنگ.  .  .   دراز کشیدم

 * *** 

.    حس خواب و بیداری و تو خلع موندن رو داشتم .  .  .   بع د از یک ساعت خیال با فی و توهم 

   .  . هم هم بیدار بودم.  . 

نگاهم رو توی تاریک ی  !   صدای چرخیدن چیزی رو توی قفل در حس میکردم!   خواب

 نفس تو سینم حبس  .  .  .  چرخوندم

اتاق و پ ذیرایی  .  .  .   شدن قفل در و بعد صدای  جیر  جیر  لولای در  صدای  باز .  .  .   شد

 تاریک بود و فقط،نور ک می از راهر و  

پاه ای .  .  .  قلبم محکم به سینم  کوبید،صدای  قدم های  کس یمیوم دهمیشد .  .  . وار د  خون 

 سنگین شدم رو پایین  
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ی ک جفت پا  .  .  .  نز دی ک  و نز دیک  تر.  .  میشد .  صدا ی  پا نز دیک  تر .  .  .  کشیدم

 جی غ خفیف ی  .  .  .  رو جلوی در اتاق میدیدم

برق  .  .  .   کشیدم  و همونطور که با زور از جا بلند  میشدم،دستم  رو روی دهانم گذاشتم

   .    .  .  شدروشن،و چشم ها ی من بسته 

چشم هام  .   بود به نفس عمیق ی تب دی ل شد؟؟؟جیغی که درحال بیرون اومدن .  .  .  آیه -

 نف س  .  .  .  .   رو باز کردم و بهش نگاه کردم

 دستمو روی پیشونی م حرکت دادم و با لحن آسوده ای گفتم:   .  .  عمیقی  دیگ ه ا ی کشیدم

    !   بابا

 چرا انقدر ترسیدی؟؟خواب  دیدی؟؟؟    -

.     صدارو که حس کردم.   تو خواب و بیداری  بودم.  .  یعنی.  .  .  تازه خوابیده  بودم.  .  .  نه -

   .    .  ترسیدم. 

   !   ساعت هنوز یازدهه -

   .  .   .  و به ساعتش اشاره کرد 

    .   خسته نباشی -

   !   من دارم میر م خونه بزرگوار.  .  .  سلامت باشی -

 چرا فردا نمیرین؟   -
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   .  .   .   میخوای به بهناز زنگ!   هآماده باش باید.  فردا ظهر اجرای اوله -

    !   مرس ی.  .   یاد خوابم  م.  .   نه نه -

خودم و روی تخت ولو  .  از اتاق خارج شد و به سمت اتاق خودشون رفت.  .  .   سرتکون  داد

 کردم و نگاه ی به ساعت  

نه و نی م چراغ هارو خاموش کرده بودم و به قصد  .  .  .   یازده و ده دقیقه.  .  انداختم

 خواب،روی تخت دراز کشیده بودم  

صورتم رو پوشوندم و چند دقیقه .  .  .  فقط یک ربع بود که چشم هام بسته شده بود شایداما 

 رو از نظ ر گذروندم:  پیش 

   .   .   ن رفتمهمآی

 با لبخند شل و وارفته ا ی  سر تکون دادم و گفتم:   .  سربالا  گرفتم و به بابا نگاه کردم

 خدافظ  .  به سلامت

   !    بخواب.  خدافظ -

چند دقیقه بعد،صدای بسته شدن در خونه هم  .  .  .   و برق رو خاموش کردو از اتاق خارج شد

 نفس عمیق ی  !    اومد

ستم و پوف عمیقی  روی تخت نش.  .  .  کشیدم و باز هم نگاهم رو دورتا دور اتاق چرخوندم

 دلیلی برای  .  .  .  کشیدم
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ن  همهیچ  دلیلی نبود ک .  .  .  دلیلی  برای  یادآوری  اتفاقات هم نبود.  .  .   ترسیدن  نبود

 آزرده باشم اما اون لحظه حس یه  

بدنم سرد بود و چقدر دلم  .  .  .  واد بهش نرسیده  و اعصابش خوردههم معتا د  رو داشتم ک

 چراغ روشن میخواست با 

چون دلیل  واضحی  !   اما درکش برای  خودم هم سخت بود.  .  .  بخوابم  تا دلم رو راحت کنم

بااعصاب داغون  .  .  .  پیش  دقیقهچند  .  .  .   ن حسبدی  داشته باشم جزهموجود نداشت ک

 فحشی نثار طبقه بالایی که این وقت شب در حا ل 

صدای آهنگشون به وضوح  .  .  .  رقصیدن  بودن کردم و  بی  جون،روی  تخت دراز کشیدم

 میرسی د و حسابی هم رو مخ  

چشم هام رو روی  هم فشردم و سعی  کردم به صدا ی  جی غ هاشون توجه نکنم تا .  .  .   بو د

 رگیرم،من رو به مغز خود د

این همه شب  .  .  .  چون شب ها،تمام تصاویر،بیشتر  به  یاد ممیوم د.  .  .  قدیم  م دیما  نبره 

 هیچ موقع همچین حس ی  

   .  .  .  اما الان .   چون حضور کسیرو توی خونه حس  میکردم.  نداشتم 

   .  .     .  آهنگو عوض کنبردیا .  .  .  -

دستم و روی سرم فشردم  .  .  افت  نکرد و فقط کلمه اول رو چسبی دمغزم  ادامه جمله رو دری

 نثار اون پسر   لعنتیو 
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.  .  .  صدای جیغم هنوز هم یاد م بود .  .  .   ن رو ول کرد و رفتهمبیست ساله بیشعور کردم ک

 تپ ش  .  .   قلبم به سینم کوبی د

حس ک سی .   پیشونی م کشیدم   دستم رو روی.  .  قلبم  بالا رفت و به نفس نفس زدن افتادم

 رو داشتم که نیم ساعت ی ر و  

به  .  .  .   و خودم رو در راه دوییدن به سمت اون مرده شور خونه از ذهنم خط زدم.  .  .  دوییده

 پیشونیم کوبیدم و ب ا اعتراض زمزمه کردم:   

تو نهار  دیروز ت  .  یعنی  خیلی قبل.  .  میدون ی مال چند سال پیشه؟؟؟پنج سال.  آدم باش

 چرتو پر ت   اینیادت نمیمونه 

ی ه  .  .  .   که تپش قلب هم میگیری؟خاک بر سرت  چیز ی نبود که یادها چی ه یادت  م

 اتفاقی بود مثل یه عالمه اتفاق ه ای  

   .    .  .  دیگه

 و مغز خوددرگیرم خودش رو نشون داد و جمله هایی رو پررنگ کرد: 

اتفا قی مثل همه اتفاقا ی  دیگه بااین تفاوت که چهارسال قرص خوردن رو به همراه .  .  .  آره

 چهار سال بدونه  .  .  .   داشت

    !   خیلی  هم ساده بود.  .  .   یه  اتفاق ساده بود.  .  قرص  خواب خوردن خوابت نمیبر د

 دستی روی قفسه سینم کشیدم و گفتم:   

   .  .   .  اروم باش.  .  .   هیچی نیس ت
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صدا  .  .  .   و  سرم رو رو ی  بالش فشردم و سعی  کردم سرو صدای  بالای ی هارو نشنوم

 کمکم قطع شد و چشم ه ای م ن  

   .    .  .   بیداریموندن تو خواب و .  .  .  مون حس خلع همه باز .  .  .  سنگین تر

   .    .  بزن ی ه کر دی هم بریم بردیا -

صدای  سازدوهول تو اتاق پیچی د  و همین  کافی  بود چشم هام در کسری از ثانیه باز شه و از 

 صدای جیغ .  .  .   جا بپرم

حاصل از خوشحالی بالایی ها همراه با صدای  سازدوهول تو اتاق پیچی د و تن من از روی  

 شد و تو     تخت کنده

دستم روی قفسه سینم  .  .  .   قلبم شروع به تپیدنکرد .   چرخیداتاق،سرگردون   دور خودش 

 قرار گرفت چشم هام  

.     لحظه به لحظش به سرعت تو ذهنم مرور شد و رو ی سازدوهول ایست  کرد.  .  .  بسته  شد

و  .  .  .  سلول های بدنم  پیچی د اتاق تاریک  نفس تن گیمیاور د  و حس خفه شدن در تمام .  . 

 فقط یک حرف:   .  .  .   فق ط یک نفر.  .  .  من  بی توجه به ساعت فقط یک جمله یادم اومد

 باشه؟  .  .  .  ن زنگ بز ن هماگه ترسیدی،یا به چیزی نیاز داشتی ب -

.  .  .    رم روشاوهمشمار.  .  .  و  من فقط تونستم تلفن خونه رو بردارم و شماره ا ی  رو بگیرم

    !   شماره سبحان رو گرفتم.  .  .   یتونه آرومم کنههم طمئن بودم تنها فر دیه کهمشماره کسیرو ک

   .   .  چهار بوق.  .  .  سه بوق.  .  .  دو بوق.  .  یک بوق

   .  .   .  بله -
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در همی ن کا فی بود که حضورش حتی .  .  .  صدای کمی خواب آلود سبحان،تو گوشم پیچی د

   .    .  .  یاد پشت تلفن هم حس شه  و لبخندی به لبم ب

 الو؟؟    -

 صدام رو صاف کردم و گفتم:   

   .  .  .  الو

   .  .  .  کمی ج دی شد

   .    .  .  بفرمایی ن -

   .   .   من.  .  چیزم.  .  .  من -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:   

   .   .  یزدانپور.  .  .  من آیه ام

صداش از حالت خواب آلو دی  .  .  .   قورت دادم و به نقطه ای   خیره  شدمو  آب دهانم رو  

   .  .   .  فقط یک م حس شرمندگی از کارم،در وجودم حس شد.  .  .   یکم شایدو  .  .  .   دراومد

 خوبی ؟   -

 شما خوبی؟ .  .  .   مرس ی -

    .   منم خوبم -
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 بستم و گفتم:  دیشب  گفتین  که چشم هام رو لحظه ای.  .  .   سکوت و سکوت.  .  .  و سکوت

چرا هل کرده  .  .  .   و  باز همسکوت.  .  .   اومد  پیش مشکلی  .  .  .   هر موقع.  .  . 

این چه کاری بود آخه؟نفس عمیق  .  .   بودم؟؟؟؟چرا نمیتونستم حرف بزنم؟؟؟خاک برسرم

 کشیدم و سریع گفتم:   

 میشه باهم حرف بزنیم ؟ 

    .  .   .  ن هم حس کردمهمیه  آرامش خاصی  داشت ک.   .  .  صداش  مهربون شد

 تنهایی؟ نگاهم رو تو خونه چرخوندم و گفتم:   .  .  .   خوب کر دی زنگ ز دی.  .  .  چرا که نه -

    !   تنهاام

 پدرت ؟   -

  .  .    .   یه ربع،نیم ساعت پیش اومد باز رفت.   نیست  .  .  .   کار داشت -

   .  .   .   اهان -

   !   لعنت به این سکوت.  .    سکوت کردو 

   .    .  .  حس خفه شدن داره بهم دست میده -

  .    چراغ هارو روشن کن -

   .  .    .  دست بردم و چراغ بالا سرم رو روشن کردم
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.   فکرا نمیکردم  اینمن خیل ی وقت بود اصلا از .  .  .  من.  .  .  هی چ شب ی اینطوری نبود -

 ذهن م انقدر .   اصلا یادم نبود

.     نمیدونم چرا .  .  .   اما امشب.  .  درگیری  ه ای  مختلف داشت که این  موضوع ها  یادم  نبود

    !   حالم خوب نیست.  .   حس میکن م تما م اتفاقا ت جلو روم داره اتفاق میوفته.  .   باز هم. 

   .   ی د  هم عصبییا  ش ا.  .  نفس ه ایی  کلافه.  .  .   صدای  نفس های  عمیقش  رو شنیدم

   .   .  .   دارن با سازدوهول میرقصن.  .  .   همسایه بالاییمون -

 الان؟   -

آهنگشون   اینداشتم میخوابیدم  که .  .  .   صداش ا ذیتم  میکن ه.  .  .    صداش.  .  .  آره -

   .  .   پخش شد

تا برام  .  .  .  و چقدر دلم میخواست به اصل ماجرا یه چیزهایی رو اضافه کنم تا حرف بزنه

 نفس  .  .  .   حرف بزنه و قانعم کنه

این رو قبل  .  تو  ی ه  سری  اتفاقات رو نمیتون ی  عوض کنی.  .  .  عمیق ی  کشی د:ببین  ایه

 تو  .   باهاشون کنار بیا ی بایدتو .   ها هم بهت گفتم

  .  .  .   و عوض کن ینمیتونی اون اتفاقاتی که به گفته های خودت توی شونزده سالگی تافتاده ر

 ن   همب حتی چیزهای ی که 

  برات توضیح بدم تا آروم  شی   بایدهم  نگفت ی  و من نمیدون م  دقیق ا  چه چیزهای ی  رو 

 باهاشون   بایداما در اصل تو ! 
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باعث  .  .  .   پس درکشون کن.  ی ه  قسمتی  از وجود تو و گذشته  ی  توئه.  کنا ر  بیا ی 

   کهبخاطر اینه .  .  .  میدونم .  ترست میشه

حس میکنی هرموقع تنها .   و تو گذشتت هم تو اکثر اتفاقات ترسناک،تنها بو دی.  .  تنهای ی

 باشیمطمئنا یه اتفا ق ی  

بر خلاف اتفاق ها،تو در بیشت ر مواقع میتونی افکارت  .  .  .  اما اینطوری نیست.   برات میوفته

   رو عوض کن ی و به ی ه چی ز 

 بایدو اینج ا  مثل اتفاق،تو !   نمیش ه.  .  اما بعضی  اوقات نه.  .  .  دیگه  ای  فکر کن ی

 باهاشون کنار بیا ی و بهشون اجازه ب دی  

.    وقتی این اجازه رو ن دی،اونها آهن میش ن و ذهن تو آهن ربا.  .  .  خودشون رو نشون بدن 

 تو هیچ موقع اجازه نمید ی  .  . 

وقتی کس  !   اما  یکبار  باهاش روبه رو شو.  .  .   همش فرار میکنی.  یادگذشتت  جلو چشمات ب

 ی تو خونتون  

اما همیشه  .  .   چون فکر میکنی  کسی  هست که ازت مراقبتکنه.  .  .   هست،نمیترس ی

 تو تنها فر د ی  !   اینطوری نیس ت

پس اول ب ای د افکار منفی ت رو  .  .  .   ن و روحت محافظت ک نیهستی که ب ای د از ذه 

 چطو ری دور  .  .  .  دور بریزی

آهن هاشون رو جدا کن تا  دیگه ذهنت اونارو به  .  .  بریزی؟؟؟یکبا ر باهاشون روبه رو شو

   شایدتو !   خودش جذب نکنه
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اون موقع میخوای  .  .  .   بع د  از ازدواجت چند شب بخاطر شغل همسرت شب ها تنها باشی

 هرشب از ترست بیدار  

همشون رو دور  بایدتو .  .  .  یکبار  باهاشون روبه رو بشی  بایدپس .  نمیتونی .  .  بمونی؟؟؟نه

 بریز ی و از باعث و بانیشون   

.  .   .  بایدن.  .  .  و بقیه  برات مهم باشه   بردیاکار های     بایدتو الان  دیگه  ن .  .  .   گذشت  کنی

   .   .  .  بایدن.  .  .   مهم باشه بایداصلا بردیا ن .  اون اتفاق  دیگه نب ای د مهم باشه

 و من چرا حس کردم کلافه شد؟؟؟چرا لبخند رو لبم اومد؟؟؟؟   

تو در بعضی  !   میخوام بگم که بعضی اوقات همه چی ز آزار دهنده به ذهنت هجوم میاره -

 شرایط نمیتونی  

گاه ی اوقات نمیتون ن هی چکدوم از  .  و این مشکل تمام آدماس.  .  .   پسشون بزنی

 بنابراین ب ای د  .  افکارشون رو پس بزنن

رو پیدا کر دی،بدون همه چی تموم   اینو هرموقع جرئت   .  .  .   روبه رو ش ی.  .  فکر  کنی

 یش ی  و تو م.  .  .   چیهمه  !   میشه

   .    .  یـ.  .  .  شیطون  و شلوغ .  .  .    یه  دختر شاد.   .  .  دختری  بهتر از قبل شونزده سالگیت 

بر دی ا  بهش گفته بود من قبل از اون دوران چه جور دختری بودم؟؟؟از .  .  .  و  سکوت کرد 

 اونجا  

   .    .  .   گفته بود  . بردیا  سرتکون دادم.  .  .  ی ا.  .  .  میدونست
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.  .  .    امشب فقط استراحت کن.   امشب نه.  .   ذهنت و آزاد کن .  .  .   دیگه  ناراحت نباش -

  .  .    .  ولشون نمیکنه پس رهاشون کن کهاین ذهن توئه .  رهاشون کن

   .  .     .  ممنون  -

 بابته ؟  -

چیزایی باهمه فرق  یه   - .  .  .  مشاوره دادن در غیر  ساعت کار ی.  .  .   بابت  همین  حرفا -

و  من میدونم  که اون قند ها ی  آب   .    .  .   ی ه کسایی هم با همه فرق  میکنن.  .  .   میکنه

 خنده هام براش فر ق  .  .  .  من براش فرق میکنم.  .  .   شده تو دلم کیلو  کیلو   وزندارند

با بقی ه  .  رام فرق میکنهاون هم  ب.  مثل سبحان .  .  .  همه  چی  فرق میکن ه.  .  .  میکنه

 با بقی ه  .  پسرهای خوش پوش فرق میکنه

  !   سبحان برای من،نمونس.  .  .  سبحان نمونس.  .  .   چشماش فرق میکن ه.   آدما  فرق میکنه

   .  .   .  که بیدارت کردم  ببخشید -

   .   .   خوشحال شدم که اینکارو کر دی -

 چرا؟؟   -

   .   .   این برام مهم بود.  .   . اینکه اعتماد کر دیو زنگ ز دی -

   !   تنها  شماره ای  که الان  یاد م  اومد و تو ذهنم پررنگ شد شماره شما بود -

   .  .     .  و این یعنی من هم مهمم -
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اما از  .  .  .  اما سکوت کردم.  .  .  خیل ی  هم مهمی.  .  .    چقدر  دلم  میخواست  بلند بگم آره

 ق دیم گفتن سکوت علامت  

خیلی .   ی ه  خنده کوتاه.  .   خن دیدم.  .  .   یهمخیلی  هم م.  .   ی  آقا مهمیهمم.  .  .  رضاست

 شا د  .  .   صداش خوشحال شد.  .  .   کوتاه

   !   و این یعنی اند خوش شانسی در ساعت دوازدهه شب.  .  .   شد

 ا ذیتتون کرد م  یادمن  ز -

   .   .  .   دوست رسد نیکوستهرچه از  -

   .  .   .  بله -

   .    .  .  و باز هم خن دید م

    .  پس همیشه بخند.  .  .   خنده چی ز قشنگی ه.  .  .  همیشه بخند .  .  بخند -

.  .  .   روزها پررو شده بودم این.  .  .   یکر د  فقط برای  من بخندهم و  من فکر کردم کاش اضاف

   !   بودمزیاد ی هم پررو شده 

    !   سال تحویل تنهایین -

   .    .  .  توام تنهایی!   مامان بابام و سوگل مشهدن .  .  آره -

   !   یاد به احتمال  ز.  .  بابام سرکاره .  آره -

   .  .    .  آهان -
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حضورش حتی در .  .  .   نمیخواستم  قطع کنم.  .  کنه نمیخواست  قطع  .   کرد و  سکوت  

در  .  .  .  در کوچکترین شرایط.  باز هم بهم زنگ بزن -.  .  .  داشتمپشت تلفن هم دوست  

   !   زنگ بزن.  خب؟نگران هم نباش.  .  .  هرصورت

   .   بازم ممنون.  .  باشه -

   .    .  ش بی پر از خنده.  .  .  شب قشن گی داشته باشی.  .  .    خواهش میکن م -

   .  .   .   شب خوش.   ممنون  -

   .  .   .   شب خوش -

   !   تماس قطع شد و شماره سبحان از روی تلفن،محو

و  .  .  .  گاهی  اوقات صحبت با  یه  افرا دی  به قد ر ی  بهت آرامش  میده  که اندازه نداره

 اونقدر صحبتاشون آرامش بخشه  

ن هستش که  همو من فکر میکن م  سبحان،اولین  نفر در زندگی.  .  .  که  وابستشون میشی

   .    .  .  انقدر صحبتاش بهم آرمش میده 

   .    .  .  به همین خنده زیبات.  .  .  عادت کردم

عادت  .  .  .  عادت کردم.  .  عادت کردم .  .  .  به همین  چشمای   زیبا ت.  .  .   عادت  کردم

   .  .    .  کردم

.   سبحان رضایی عادت کردم بهت.  .  .  علاوه بر چشمات و خنده هات،به خودت عادت کردم

   شایدو  .  .  .  عادت کردم.  . 
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همون دومور دی که اون روز .  .  .  عادت کردن هم نوعی دلبستگی و وابستگی محسوب میشه

 ها برا م  

   !    !   !    وابستت شدم.  .  .   وابستت شدم سبحان رضاییمی گفت .  .  .  . 

 * *** 

    !   سال تحویل تنهام.  آره -

 یش خورد و گفت:   کمی از چای

 جدی؟دوستات کجان؟  

   !    ساره هم پیش مامانش.  مهرناز رفته اصفهان -

 سرتکون داد:   

 خب چرا ن میای با من بریم ؟  

   .  .   .   سال تحویل و بااون باشم یادبابام ب ! شاید  مرس ی -

ن  گفتمامروز صبح رفتن ی  .   ارمشدسرش رو به پشتی مبل تکی ه دادو گفت:خیرسر م دادا

    .  انگار نه انگار م ن تنهام.  .  عمه اینا   پیش پاشو برو  .  سال تحویل  نیستما

بهناز سرش رو خاروند !   کلا آدم بیشعور ی  بود  .  .  . بردیا جدا از همه این ا.   پوزخندی  زدم

 و گفت:   

ولی بابام سفارش کرده  .  .  .   دارم برمدوست ن .  یادخوشم نم   یادراستش  از فکو فامیل  بابام ز

 نرم ناراحت میش ن  .  تازه عمم هم زنگ زد.   سال تحویل برم پیش اونا
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 سوالی  که ذهنم رو درگیر  کرده بود رو پرسیدم:   .  .  .  و  پوف عمیق ی  کشی د

 بردیا رفته پیش سبحان اینا؟  

 چطور؟  .  .   نه -

   .  .   .   ن مشهد خودشون تنهانخودت گف تی خانواده امیر و سبحان رفت -

   .  .  اون  پیش نمیر ه  .   ولی  با سبحان درگیر  شده.  .  .  امیرو  نمیدونم.  .  .   آهان -

 سعی کردم حساسیتم رو به صفر برسونم و کاملا عا دی ازش سوال کنم:   

 با سبحان؟چطور؟  

کردن از پشت تلفن حرفاشون رو  چند باری موقع دعوا  .  .  چند وقته زدن به تیپ و تاپ هم -

 جوابا ی  .  .  .   شنیدم

.  .    اگه گذاشتم .  .  .   همش میگفت  اگه گذاشتم ببینیش  بردیاولی  .  سبحان  و که نمیشنید م 

 درسه خبر  هممن که از قضی. 

در یکبا ر هم .  .  .  که آخرشم صحبتاشون آروم میشه  ونمیشنوم.  از این  چرتو پرتا.  .  .  دارم

   .  امیر جداشون کرد.  .  .  شرف یقه گیر ی بودن که

.   فکر کرده چه خری هست !   پسره بیشعور.  غلط کرده با سبحان دعوا میکنه.   بردیای عوضی

 کاش یکبار جلوی م ن  

    بردیا  ! به .  .  .   بهشون که نه.  .  .  بهشون بگم یاد دعوا کنن هرچی از دهنم در م
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بر دی ا همش میگه اگه  .  .  .  اینطوری  نبودن قبلا.  هو  آروم میشنیهو  دعوا میکنن  ی -

   .   .  .   گذاشتم  دیگه ببینیش

یعن ی مخفی کردن حس  .   .  حرصم رو مخ فی کردم و سعی کردم باز هم عا دی رفتار کنم

    !   حداقل برا ی من .  .  .  کار ی که واقعا انجا م دادنش سخت بود.  اصلی

 دعوا میکنن  .  .  .  دیگهخب دوستن   -

   .    .  .  بیخیال .  آره -

   .    .  چه خبر از ا میر -

فقط تو گروه کمی چت کر دی م  .  .  .   پوف  عمیقی  کشی د  و گفت:خبر  خاصی  ندارم ازش

   .  .   .  باهم

    !   دیدم چتاتونو -

 نفس ع میقی کشیدم و گفتم:   .  .  .  و سکوت برقرار شد

 میدونی.  .  .   چیز ی  که واقعا بهش عقیده نداشتی.  .  تو  ج دیدا  لباس های  پوشیده  میپوشی

   .    .  .   یشدیجوری  .  .  .  این همه تغییر ت جالبه.  . 

 کجی زدو گفت:   لبخند 

   .   آدم شدم

 بی رودروایسی گفتم:   
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   .   .  .    دقیقا

   .  .  .   پوزخن دی از غم: .  .  .  پوزخن د زد

یعن ی منتظری که یه کسی  .  گاهی  اوقات همه چی  با  یه  تلنگر عوض میشه.  میدونی  آیه

 اما وقتی اون  .  .  عوضت کنه

   .   .  .  تلنگر یااون فرد وجود نداشته باشه تو هم تغیی ر نمیکنی

 نفس عمیقی کشی د:  

ی ه  فرد جو ری  تغییرت  میده  که خودتم توش .  .  ی ه  کار. .  .    گاهی  اوقات  ی ه  حرف

 و وقت ی به اون ها فکر میکن ی  .  .  میمونی

یکبار تو جمع عکس لباسی وکه تو گوشیم بود  .  .  .  میبین ی چقدر کارهای غلط انجام دا دی 

 به ریحان ه نشون  

.   امیر گوشیو از دستش کشی د و عکسو دی د .  اها همریحانه گفت تن اون مدل قشنگه ن .  دادم

 ک می قیاف ش کجو کوله  .  . 

ن گفت از دخترایی که لباس باز میپوشن خوشش همخطاب ب شایدادوتا ی ا همو بعد آروم ب شد

 زش ت   و یادنم

باورت نشه اما اونروز به قد ری اعصابم    . شاید و اینجوری  نظرش رو اعلام کرد.  .  .   میشن

 خورد شد که  دیگه با هیچک ی  

 یعنی  شخصا داره توهین میکنه .  .  .  حس میکرد م  داره بهم توهین   میکنه.  .  .  حرف  نزدم

 اما وقت ی رسیدم خونه تما م  .  .  . 
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خصوص بر ای مجالس قا طی خ ریده بودم رو جمع کردم تو ی ه چمدون و همی کلباس های  

 دل م !   گذاشتم توانباری 

اما من از وقتی شونزده سالم  .  .  .   و تو چشمش زشت باشم یادنمیخواست از من هم بدش ب

 من رو کم ی ب ه   بردیابود و 

نبال امیر بود و فکر میکردم با جمع  دوستاش راه دا د و دوستاش رو میدیدم  همیشه  چشمام د

   شایدلباس های باز 

ما از بچگ ی باهم بو دی م اما من شونزده سالگی،تازهبه این فکر افتاده  .   بتونم جذبش کنم

 ام ا  .   خش و بزنمهمبودم ک

چون هیچ موقع چیزی رو شاید .  البته  میشد . وس یهوی ی کهدچار ی نمیشد . شایداون عاشق  

 و اونروز   .  .  .   بروز نمیدا د 

از اون روز به بعد .   که اون حرفو زد فهمیدم تو این چندسال هیچ موقع به چشمش زیب ا نبودم

 طرز لباس پوشیدنم  

من دختری  بودم که انقدر قربون صدقش رفته بودن لوس و  .  ولی  خب.  .  .   رو  عوض کردم

 شاید زیادی الکی مغرور 

حرف اون موقعش   یاده داشت تااینکه یکبار باز هم با  دیدنش وهمون رفتارمم ادام.  شده بود

اون موقع پنج  .  .  .   افتادم و باز هم اعصابمخور د  شد و ک م ی خودم رو برای  همه گرفتم

 تو شی ش هفت ه  .  .  .  گذشته بود بردیاشیش  هفته از اومدن 
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اونروز امیر .  .  .  ی بزرگ  من طرز لباس پوشیدنم عوض شده بود و این یعنی ی ه تغییر خیل

 چند د قیقه ای کنارم وایساد  

 گفت  یادت  باشه بااین  اخما از چشم خیلی ها  میوفتی.  .  .   و  آروم گفت رفتارت خیلی  زشته

 گفت وق تی الکی خودت . 

میدون ی یعنی خیل ی  .  .  حرفاش بد بود.  .  .   رو بگیری و کلاس بذاری عز یز نمیشی

 انگار دوست  .  نشون کرد صمیمی بیا 

اون موقع از اینناراحت نشدم،بلکه خیلی  .  .  .   چندین  و چند سالمه و  حق داره هرچیو  بگه

 خیل ی از خودم عصبا نی 

حرفش  .  .  .   اونقدر راحت اون حرفارو زده بود و اصلا رودروایسی نداشت   کهو این.  .  .   شدم

 برا ی من ی که پن ج  .  .  .  موثر بود

کلاس نذاشتن و خوب رفتار کردن با همه .  سخت بود آیه.  سال  چشمم دنبالش بود موثر بود

 مغرور نبودن   .  سخت بود

تو زندگیت  مهمن که کوچکترین اشاره ازشون    ی ه  آدمایی  به قدری.  .  .   سخت  بود اما شد

   .  .   .  ممکنه به کل عوضت کنه

یه حرفایی مثل ی ه  .  .  .  یکردمهمو  من کلمه به کلمه صحبتاش رو با زندگیه  خودم مقایس 

 تلنگر میمونن برای آدم ت ا  

بااون تلنگری ک نفر نفرت انگی ز    . شاید  .  .  نمیگم  درست شه،عوض میشه.  عوض  بشه

 ترین آدم جهان بشه،اما عو ض  
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.    حرفهای ی که درست بود.   عقیده  ه ای  من هم با حرفها ی  سبحان عوض شد.  .  .  میشه

 حرفهایی که تاثیر  

کسی !    ن اهمیت دارههمحرفهایی از ی ه آدمی که بیشت ر از حدمعمول تو زندگی.  .  .   داشت

 ه شب باها م که تا دوازد

.  .    باهمه فرق داره.  .  فرق داره.  .  .  این آدم.  .  .  تلفنی حرف زد تا آروم شم و بتونم بخوابم 

 .   

اشتی چرا چشمت پیش بقی ه بود؟  بی ربط به شدتو که دوس -

 سوالم گفت:   

خانواده رو دوستانه بگیرن و بیخیال   بردیاخیلی سعی کردم بقی ه رو متقاعد کنم جشن ورود 

   .    .   سبحان رو ببینم.  .  .  دلم میخواست امیر رو ببین م.  اما نشد.  .  .   !   بشن

 اما نگاه اون به  دیوار دوخته شده بود:   .   ناخوداگاه اخمام در هم شد و غضبناک نگاهش کردم

مد و اما ا می ر و سبحان و مح .  .  .   خانوادگی گرفتن و بعض ی از دوستاش رو دعوت کردن 

 ب قی ه رو  .  .  .  نیما و

به بقی ه هم   میشدباعث .  .  .  حس به دست نیاوردن  یا  شایدم  حسو دی.  .  .    میدونی!   نه

 چشم داشته باشم اما تو دلم یکیرو  

هم من چشمم تیپ   میشددرک نکن ی اما همه اینها باعث  .  .  . شاید دوست داشته باشم 

 سبحان رو بگیره هم خوش 
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 .  .  . شاید ه  ایه  نیم ا  و هم مهربون ی  ها محمد و هم  خیلی  چی ز  ها از فرد های  دیگهخند

 اون حرفاش باعث شد بفهم م  

مطمئن باش محمد  ی اسبحان اون زمان این .  .  .   تاثیر  اون در هرصورتی  رو ی  من بیشتره

 ن میزدن در ج ا  همحرف رو ب

بعد از اون حرفاش که رو ی تیپ و رفتارم تاثیر !   فرق میکنه.  .  .   امیراما .  .   به توچه گفتممی

 گذاشت س عی کردم سنگی ن  

علاوه بر اون  .   گاه ی  اوقات انسان رو سبک میکنه.   همیش ه  غرور سنگینی  نمیاره.  .  .   باشم

 از دست امیر بااون طرز حر ف  

برای همی ن  .  .  اما لحن بیانش یجور ی بود .  .  رست بوداشدحرفا .  .  .  زدنش ناراحت بودم

 ازاینکه  .  سعی کردم فاصله بگیرم

دیگه  ایرادی  ازم ن گیره  و همین  باعث شد خودم کمکم ایرا د  ها ی خودم رو پیدا کنم و  

 بعد از اون ا میر  .  الان این بشم

و الان  .  .  .  م اما نهثل قبل پرروانه جوابش رو بدهمخیلی  سعی  کرد  یه  بحثی  پیش  بکشه ک

قبلنا میگفتم  اگه کسی  باامی ر  باشه دهنشو  .  .  .   خیلی  از خودم راضیم  و ازقبل م ناراضی

 ام ا  .   و بعد خودم به هزار نفر چشم داشتم.   سرویس میکنم

   .  .    .  امیر هم مثل همه.  .  .   هر فر دی حق انتخاب داره.  .  .  الان نه

هممون عوض  .  عمیقی  کشی د  و لبخن دی  زد که لبخند من رو بزرگ تر کردو  بعد نفس 

 طول بکشه اما   . شاید میشیم
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درست مثل  .  .  .  سبحان هم منو وابستهکرد.   سبحان هم منو عوض کرد.   عوض  میشی م

 ماهردومون مثل .  .   بهناز

اما هردو،چشم به دهان دونفر  .  .  .   بهناز عاشق با منه وابسته فرق کنه .  .  . شاید همیم

 دوختیم تا چیزی بگن تا انجا م  

بهناز فرمانبردار امیر نیست ول ی علاقه داره چیزی  .  اسمش فرمانبرداری نیست.  .  .  بدیم

 درس ت  .  .  .  باشه که امی ر بپسنده

   .  .  .   !    بپسنده بایدو .  .  .  ن میگم،من همینمهمبااین تفاوت ک.  .  .  مثل من

گا هی  اوقات،نسبت به سبحان،زیادی خود  .  .  .   و  تو دلم به این  خود خواهیم  میخندم

 همشون نشونه   . شاید یشم هم خوا

    !    با همه فرق داره.  .  .  سبحان فرق داره !   اما هست.  .  .   از وابستگی و علاقست

 از جاش بلند شدو گفت:   

با  .  از هفت سینت  عکس بنداز بفرست تو گروه.  .  .  استیر.  من برم.  .  .   دیرم  شد  دیگه

   .  .     .  مال من خیلیی ی خوشگلتره.   هرچندددد.   ببینیم ک ی میبره.  بچه ها مسابقه گذاشتیم 

 و خن دی د و گفت:   

    !    مروری از بهناز قبل

  علاقه زیاده بهنازهحرف های  امیرنشون از   یادتاثیر  ز.  تک  خنده ای  کردمو سر تکون دادم

 باتموم ب دی هایی که  .  .  . 
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   !   چون دختره.   اما شکننده ست.  .  .  غرورههمبهناز بااینک.  کرده،آرزو دارم شکست نخوره

همونطور که کتونی  ه ا ی مشکیش رو پا میکر د .  .  .   من هم به دنبالش .  .  به  طرف در رفت

 گفت:   

    .   دعا کن پسر عمه خلمو نبین م

  .    .  .  پسر به اون خوبی -

   .  .   یدونی؟از خوبه زده به سرش شیرین عقل شدههمیه خورده خیلی خوب -

و  خن دی د  و در آسانسور رو که خودش چند لحظه پیش  دکمش رو زده بود،باز کردو  

 گفت:   

   .    .  .  خدافظ 

    !   خدافظ -

   .  .  .   مین پسرعمش باشه* *همهبه جز امیر،اون یکی عاشق پیشه بهناز  شایدو 

ی در رو باز  به در میکوب ه اماکس.  .  .   یش ههم صدای جیغ و التماس دختر بچه ای ش نید

 دختر بچه اخمویی کنار .  نمیکن ه

در نشسته و بخاطر شکستن ظرف عروسکش توسط همون دختر ی که پشت در زار  

 یک روز  !    میزنه،حرص میخوره

ر طویله رو به روی  شدچند ماهه پی .   خواهرش  همین   شوخی  رو بااون دختر بچه کرده بود

 فت:   یخندی د میگهمدختر بچه بست  و همونطور ک



 

 

 

611 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

    !    میخندیم.  .  باحال جیغ میزنه

اما از ا ذی ت کردن  .  خیلی  هم مسخره ست.   فکر  کرد جیغ  زدنش اصلا هم خنده دار نیست

 فکر  .  .   اون دختر،لذت میبر د

کر د  اگر خواهرش هم خونه بود،حتما از صدای  جیغ  های  دختر بچه تازه شش ساله شده  

 برادر ش .  .  .  لذت میبر د 

آخه چند  .  عواش نمیکنهشدمطمئن بود که برادر.  .  .  چی؟تو  اتاق در حال درس خوندن بود

 ماهه  پیش که دختر بچه 

.   در اتاق داداشش باز شد .  توی  طویله  بود،داداشش هم به صدای  جیغ  هاش میخندی د

 ویی د و گفت:   شددختر بچه سری ع به طرف 

   .  .   .  نگاش کن چیکار ش کرده.  گاش کنن.  اداش شددادا 

 داداشش بااخم میگه:   .  میزنه  زیر گری ه

    .  چرا جیغ میزنه

   .  چون اینو شکونده بود.   تازه برق و هم خاموش کردم.  چون درو به روش قفل کردم -

 پسر دستش رو جلو گرفتو گفت:  

   !   کلی د

    .  میخوای درو باز کن ی -

   !    کلی د و بده -
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پسر به طرف در میره  و فکر میکنه،محبت کردن به این بچه .  دختر  بچه اخمو،کلی د  رو میده

 بهتر از دعوا   

!    از فکرش تعجب  میکنه،چون  اون هم صدای  جی غ  هاش رو دوست داشت.  .  .  کردنشه

 در رو باز  میکنه و داخل 

دماغش رو بالا  .  .  .  دختر بچه قطع میشهصدای  گریه  .   خواهرش هم به دنبالش!    میره

 میکشه و بابغض میگه:   

 چرا درو بسته بو دی؟   

 دختر بچه اخمو،با صدای جیغ جیغویی میگ ه:  

 پس ر:   .  اییهم اصلا تو چرا همش خون .  تو همیشه به وسایلای من دست میزن ی  -

   .   .  .    اریشدچیکار .   ولش کن بهناز 

    !   وسکمو شکوندهظرف عر.  داداش نگاه کن -

خودش هم  .  .  .  یکنه همدختر  خردسال با چشم ه ا ی  پر از اشک به ظرف شکسته نگا

   .  .   .  داشت،اما مادرش فراموش کرده  بو د براش بفرسته

 پسر:   

 اشکال نداره   .  دعواش نکن

 دختر بچه جمع میشه و  میگه:  .  یره همو خودش به سمت دختر بچ

   .  .    .  افتادبه خدا از دستم  
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   .   .  .   پسر روبه روش میشینه  و بچه رو توی  بغلش میکشه.   و  میزنه  زیر  گریه

  .   .  .  .  .  .  .  .   . 

تصویر اتاق از ذهنم پر  .  .  .   صورتم  از صدای  زنگ تلفن جمع،و چشم هام رو هم فشردهشد

 زد و فقط تلویزیون در  

دستی به گردنم کشیدم و صدای  زنگ هنوز هم  .  .  .  .  حال پخش اخبار، دیده شد

 سر از ر وی کوسن ک ج  همیشد . شنید

در حال  ویبره و زنگ  !   شده  مبل برمیدارم  و نگاهی  به گوشی  ولو شده روی  عسل ی کردم 

 و روشن خاموش شدن  

عن ا ی واقعی کلمه  هم ب.  .  .  دستی  به پیشونیم  کشیدم  و بعد دست دراز کردم.  .  .  د بو

 هرچیزی که تو وجودم داشتم پری د  

تلفن !   و تمام حواسم به اسم مخاطب جمع شد و انگشتم خیلی سری ع گزین ه سبز رو کشی د

 رو به گوشم فشردم  و  

.  .   و اولین  چیزی  که حس کردم،آرامش بود  اولین  چیزی  که شنیدم  صدای  گرمش بود 

   !    پیش  دقیقهآرامشی بعد از یه خواب  ب ی معنی و پرمع ن ی چند  

 خوبی؟ .  .  .    سلام خانوم -

    .  شما خوبی .   خیلی ممنون .  سلام -

 تنهایی همچنان ؟  !   بله عالی -
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   .    .  آره پدرم ظهر اومد و باز رفت -

   .  .     .  از اونجاشناختم .  امیلی کارگردان یزدانپور بود ف.  برنامه ظهری ه خوب بود -

 لبخندی زدم و سرم رو رو ی کوسن فشردم:   

چرا نخوابیدی؟خواب  زهرمار شده بااون چرتو پرتای ی که  دیدم از ذهنم  .  ساعت  یازدهه

 خط خورد و گفتم:   

   .   .  یا ش ای د .  .  بخوابمی ا ش ای د هم دلم نمیخوا د .  .   حوصله خواب رو ندارم

    .   هنوز هم جرئت روبه رویی با اصل ماجرا رو نداری شایدی ا   -

 لبخندی زدم و گفتم:   

   .    شاید .  . 

 فردا هم تنه ایی؟   -

   .    .  .  یادبه احتمال ز -

    !   من هم تنهام -

بحان امشب از شب ها ی   دیگ ه صمیمی تره؟؟؟؟و این چرا  ترسو  من چرا حس میکنم  دک

 برام لذت بخشه؟  

 دیگه چه خبر؟؟؟    -

   .   .   سلامت ی -
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ی ا اون موقع .  .  .   و به طور ناگهانی،عجیب دلم  میخواست درباره دعواهاش با بر دی ابپرسم

 که بردتمون نمایشگاه بر ای  

 ا  بازهم توهمات دخترونه وارد شد:     و اینج.  .  .   خرید،چرا  از کارش زدو اومد

 برای تو اوم د  

 اینهمه سوال کجا بود؟   .  .  .  درسه چی بود؟؟؟یاهمقضی.   سوال  دیگه هم داشتم

 شما سال تحویل کجایی ؟ بع د از مکث ی پاسخ داد:    -

   .  .    .   ساعت هشت صبح کجا میتونم باشم!   خونه

    .   خب شما که خانوادت نیست -

   .    .  .  خانواده تو هم نیس تخب   -

 آهی کشیدم و گفتم:   

.  .  .   که خب آره.  من بودم و احسان.  مچین  خانوادمون جمع نبودنهمه سال  تحویلای  قبل 

 احسان نیست انگا ر  

و نیشم از فکرم    .   .  هیچکی نیستو تو دلم اضافه کردم،آما تو هست ی و خیلی هم خوبه

    !    باز شد

   .   .  .  معلومه برادرتو خیلی دوست داری -

   .  .    .  خب معلومه که  عاشق برادرم هستم.  .   من مادرپدرمو کامل ندارم -
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   .  .     .  و بعدا این برادر میشه عشق دوم  -

 چرا؟؟؟   -

   .   .  .   خب اگه ازدواج کن ی شوهرت میشه عشق اول  دیگه -

 گفتم:     لبخندی زدمو

   .  .   ش ای د .  .  .   خب آره

    !   حتما.  .   نه شاید -

  -اما خودم فکر کردم،چه ربطی داشت؟؟؟   نمیشداون نمیدی د و متوجه  .  .  .   سرتکون دادم 

 دیگه چه خبر؟؟   

 نفس فوق العاده عمیقی کشیدو گفت:   .  .  .  این رو من پر سیدم

  .  .   .   کردمهیچی امروز صبح یه دعوای حسابی  

 از ذهنم یرون پریدو سریع گفتم:  

   .   بردیا .  .  با 

   .  .     .  خاک برسرم.  .  .   و بعد لبم رو گاز گرفتم و چشم هام رو بستم

 چرا همچی ن فکری کر دی؟؟؟    -

    !   حدس زدم -
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 رو حدس ز دی؟  بردیاخب چرا  -

   .   .  .  همینجور ی -

 گویا  بر خلاف لحن خیلی  صمیمی  و شادش،اصلا حوصله نداشت چون سریع گفت:   

   .    .  .  ولی.  .  ن رب طی نداره هاهممیدونم ب -!   عوا کردمدبردیابا .  .  .  آره

گاه ی اوقات سرچیز ه ای پرت و پرت و گا هی اوقات سر  .   چند وقته زیادی بحثمون میشه -

    !   افراد  خیلی خیلی باارزش

 افراد باارزش؟؟؟کیا؟؟خودش ادامه داد:  .  .  .   و سکوت کرد

.  .  .  دت باشه اما برا ی منهمی  گا هی  خودخواه،سرگرمی  و کوتابردیاچیزهایی  که برای  

   !   اما میدونم چند وقته آرزوم شده .  .  .  ن میدونم در حد چی

 بر دی ا میگفت:   .  .  .  و ناخوداگاه حرف بهناز یاد م اومد

   .   .  .  اگه گذاشتم  دیگه ببینش

 کیو؟؟   -

اما در حین  !    ن ربطی ندارههمسوالم  ناخوداگاه بود و اصلا به این  فکر نکردم که ب

 پرسیدن،تصویر کوتاه ی از پسری  

   !   که روبروی دبیرستانم تکیه برمیله داده بود،جلوی چشم هام اومد 
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ولی  .  .  .   الکی  الک ی  تموم شد   .  .  . شاید مهم این ه  که تموم شد.  .  .  مهم نیس ت  -

   .  تموم شد

   .  .  .   .   ن زنگ زده بودهمحالش خوب بود؟؟؟اصلا برای   چی  ب.  و  نفس عمیق ی  کشی د

   .  .  .  یادخوابت نم -

 ؟  .  .  .  شما.  .    من مزاحم نمیشم -

  من  کی گفتم خوابم میاد؟؟ -

و همون مساویست با  نیش باز من و فراموشی مکالمات  .  .  .  و این یعن ی نمیخوا د قطع کنه

   .   .  .  چند ثا نیه پیش 

    .  یاداما خوابم نم.  .  .   خسته ام -

 برقارو خاموش کن   -

.  .  .   وارد اتاق شدم و روی تخت دراز کشیدم.   از  جام بلند شدم و تمام برقارو خاموش کردم

 سرم رو زیر پتو فرو بردم  و  

درست مثل دختر ی که یواشکی با دوستش حرف میزن ه و من هم چقدر دلم  .   زدملبخند

   .    .  .  میخواست،الان ب ا همین نسبت با سبحان صحبت میکردم

 نیشم رو جمع کردم و مثلا اخ می به خودم کردمو بعد گفتم:   

 چرا اونروز از مطب بیرون رفت ی و  دیگه نیومدی؟    -.  .  .  خب
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  و من هم فعلا نمیتونم صحبت کنم.  .  .  شما گفت ی  هرموقع تونستم صحبت کنم برگردم -

   .   .  چون در حال فراموش شدنه.  .  . 

 نفسی که از سر آسودگی کشی د با حرفهاش همخوانی نداشت:  

   .    .  .  راجع بهشون صحبت کنیا بایدولی 

اما انگار از اینکه فهمی د  .  .  .   یک تعارفی برای حرف زدن.  گویا فقط یک تعارف بود

   !   این پسر همه چیش مشکوکه.  .  .   موضوعی در حال فراموش شدنه خوشحال شد

   !   حرف میزن م.  .  .   هرموقع تونستم

   .  .   .   اما نشد.  .  .  یادته گفتم آخرین مطلب عشقو میگم.  .  .   راست ی.  .  .  باشه -

همون وابستگی و  .  .  ول ی  الان،مراحل ابتداییش  بیشت ر  یادمه.  .  .   یادمه.  .  .  زدم  لبخند

   .    .  .  دلبستگی

    !    یادمه.  .  آره -

 نفسی از سر آسودگی کشی د و لحن آسوده ای گفت:   

حس بودن یا نبودنش به  .  میکنیهرجا تصورش .  در  مراحل آخر شبا هم خوابش رو میبینی

 چش م  .  .  .   خوبی حس میشه

حتی اگر حرفی .  .  .  هاش  همیشه  تو ذهنته و گاه و بیگاه  دلت،حرف زدن باهاش رو میخوا د

 بینتون نباشه،یعنی حرف ی  
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مرحله آخر عشق،همونجاییه که  .  .  .   نمونده باشه،چرتو پرت بهم میبافه تا فقط صحبت کنه

 فکر  میکن ی اگه  

مرحله آخر عشق اونجاییه که لبخندش از همه چیز مهم تر و قشنگ  .  .  .  نباشه،دنیات  نیست

   .    .  .  خود عشق همونجاییه که جونتو براش ب دی!   !    تره

د،تموم ر وجودم تزریق ششدنفس عمیقم،چشم هام رو بست و حس قشنگی که از شنیدن حرفا

 سلول های بدن م  

   .  .    .  رو  گرفت و فکر کردم،چقدر صحبت کردن باهاش رو دوست دارم

   .   که هر موقع بتونم،بهت میگ م.  .  .    یچیز ی  هست.  .  .    هرچند.  .  .    هم از آخرش   این -

 .   

 ؟   .  .  درباره  ی -

ی  آخرین مرحله اصلی عشق  ول.  .    این  آخرین  مرحله آموزشی  بود .    درباره همین  عشق -

   !   که بتونم.  .  .   رو وقتی بهت میگم

و بحث رو عوض کرد:من ش نیدم سال تحویل هرکار ی رو که انجام ب دی،تا آخر سال خیلی 

 فردا مراقب باش موقع سا ل  .  .   تکرار میشه

مشکلی هم پیش  .  .  .  فکر نکن   چیبه هی.  .  .   تحویل،علاوه  بر دعا،تو چه حالت ی  هست ی

 باشه؟؟ .  .  اومد زنگ بزن

   .  .     .  باشه -
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کث کوتاه اما  همبعد از یهمیشد .  . فس هاش شنیداینسکوتی که فقط صد.  .  .  سکوت کرد

 برای من طولانی و قشن گ گفت:   

   .    .  خوب بخوابی.  .  .    شبت خوش

   .  .   .   شب خوش

لبخند بزرگ ی روی لبم نشست و  .  .  .   بالش فشرده شدو  تماس قطع و سرمن بیشتر  تو 

 چهره سبحان،تو ذهنم پررنگ  

علاقه از  .  .  .  اما حالا فکر میکنم.  .  .   عشق اونجاست که برا ی  طرف جون ب دی!   شد

 اونجایی شروع میشه که با تصویر  

وقت ی میبینیش هل ک نی و .  لبخند بزنی   یادوقتی  اسمش ب.  .  .   چهره  فرد به خواب بری

 این  .  .  .  قبول ک نی که دلبستشی

 شب  ها،سبحان گفتنا ی  ذهنم،بیشتر  از حد شده و چشم هاش،برا ی من قشنگ تر از همیشه

 .  .    .   

   .  .    .  من،خنده هاش رو هم،خیل ی دوست دارم.  .  .  حالا که فکر میکنم

 * **** 

  ایل  عجیب  رو مخ بود و چقدر دلم میخواست  به  دیوار بکوبونمش تا خفه شهصدای  زنگ موب

 دستم رو زی ر بالش  .  .  . 

چشم .   ناگفته نماند که کلی هم فحش بارش کردم.  .  .   فرو بردم و گوشی رو بیرون کشیدم

 هام رو به سختی باز کرد م 
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 لقی جواب دادم:  با بد خ.  احسان بود.  .  .   نگاهی به اسم مخاطب کردم

   .  هان

   .    .  .  آیه خوابی هنوز؟نیم ساعت  دیگه سال تحویله

    .  یادخوابم م.  .  .   خب باشه -

پاشو  .  .   نمیذار م بخوابی.  .  .  بدو.  دیوانه  پاشو میگم   نی م  ساعت  دیگه  سال تحویله -

  .  آیه

 و بلند تر از قبل گفت:   

    !   پـــــــــــــــاشو

فکر کرده دختره که  .   پسره خل .  .  .   از  صدای  بلندش،موبایل  رو از گوشم فاصله دادم

 اینطوری جیغ  میکشه:  

    .   احسان کتک میخوای؟کر شدم نکبت

   .  .  خوابم پری د.  .   اه لعنتی -ایه پاشو -

 ی یانه؟  شد آیه پا -

 باحرص گفتم:    پتو رو کنار زدم و روی تخت نشستم و

   .  اره بلند شدم
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ی یان ه برو تلویزیونو روشن کن بزن شبکه سه ببین م بیدار ی  شدمن که نمیبین م بلند   -

   .   .  یانه

   !   وااای احسان  -

    !   آیه بدو

با  حرص از جام بلند شدم  و به طرف تلویزیون  رفتم،چون میدونستم روزهایی مثل امروز که 

 روی  زیادی انر ژی داره 

چه  .   بیچار ه نگین.  .  .  موضوعی  کلی د  میکنه  و تاانجام ن دی  دست از سرت بر نمیداره

   .  نامز دی داره

صدای احسان علیخانی  .   کردم یاد صداش رو ز.  شبکه سه بود.  .  .  تلویزیون  رو روشن کردم

 با حرص گفتم:   .  که درحال صحبت بامهموناش بود تو خونه پیچی د

 میشنوی حالا ؟  

   .  .  میگه چیکن ببینم   یادز.   ن متوجه نمیش مهمارشداینجا تلویزیونه خ.  نه یکم بیشتر کن -

 .   

 چشم هامو از حرص بستمو گفتم:   

    .  منو بیدار کر دی خودت بشینی برنامه ببینی .   زهرمار بگیر ی الهی

 اه ی گفتم با حرص ادامه دادم:   .  .  .  صدای قهقهه ش حرصم رو بیشتر کرد

   .    .  برو برنامتو ب بین.  ببند.  کوفت
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 آیـه نخوابیا   -

 خدافظ  .   میخوام  برم دستشویی  نمیر مبخوابم!   با جیغ  اول صبحت پری د  

   .  .   بااااایـ -

   .  .     .  تلفن رو قطع کردم و روی مبل انداختم

شربت ی برای خودم درست  .   دعا خوندن بوداز دستشویی که خارج شدم،مجری در حال 

 کردم و باهمون قیاف ه کج  و  

لحظه ای فکر کردم،من کارخاصی  .  .  .  کوله و موهایی شلخته،روبه روی تلویزیون نشستم

 پس یعن ی امسال  .  .  .   نمیکرد م

تلویزیو ن میبینم؟؟؟منظور حرف    یادشربت به دست میگیرم؟؟یا  خیلی  ز   یادخیلی  ز

  .  .     .  سبحان چی بود؟؟؟شونه  ای بالا انداختم

باز هم  !   نفس عمیقی کشید م و به ت ی وی زل زدم!    فقط پنج دقیقه تا سال تحویل مونده بود

 صدای موب ایلم با لا  

.      .  ا با  دیدن نام مخاطببا حرص موبایل م  رو بالا آوردم ام.  .  .  مطمئنا احسان بود.  .  .   رفت

 .   

به هفت سبحان بهم زنگ   دقیقهمن میخوام بدونم،صبحی قشنگ تر از امروز که ساعت پنج  

 بزنه هست،یانه؟؟؟  

 گزین ه  سبز رو حرکت دادم و تلفن رو بهگوشم چسبوندم:   .   لبخندی  رو ی  لبم نشست
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  .  سلــام

   .  .   .  سلام -

 بیداری ؟   -

    !   ل تحویله هاسا.  خب معلومه -

   .  .  .   قصد بیداری نداشتم  پیش و انگاری یاد م رفته بود تا چند دقیقه 

   .  .   .  بله بله -

 شما تنهایی ؟   -

 بابات نیومد؟  !   رفتن مشهد و من هم تنهام.  .  .  گفتم که.  آره -

   .    .  دیش ب گفت نمیتون ه .  .  .  نه -

   .   .  .  یا شایدم.  .  .  چه بد -

اما اگه بابا بود،این  .  .  .   البته  بی  انصافیه.  .  یاشایدم  چه خوب.  .    .  زدم  لبخند

    !   ساعت،نمیتونستم با سبحان صحبت کنم

   .   .  .  ونده تا سال تحویلدقیقهمفقط یک  -

.  .    نداشتیمزمان تند و سریع میگذشت و هیچ کدوم قصدقطع کردن  .  .  .  چشم هام بسته شد

 چون هردو تنها    . شاید
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با همون لبخند دعای سال تحویل .  .  .  لبخند زدم.  .  .  بودیم،علاقه ای به قطع کردن نداشتیم

 رو زیرلب زمزم ه  

.   صدای  زمزمه اون هم میوم د.  .  .  هر چی  که به ذهنم اومد گفتم.  .  .  آرزو،دعا.  .  .  کردم

 چند ثانی ه تا سال  .  .  .  هفقط چند ثانی .  .  

.  .  .  دو.  .  .  سه.  .  .  قلبم همراه با تایمر   ت ی  وی،تن د  تند کوبی د.  .   تحویل  مونده بود

 بمب ترکی د و سال تحویل   .  .  .  یک

.  .  .   گوش ی رو پایی ن آوردم و تند تند شروع به دست زدن و سوت زدن کردم.  .  .  .  شد

   میشدیه جو ری تخلیه   بایدانرژیم 

این صبح  .  .   بهتره بگم شایدی ا   .  .  .  یانه؟؟؟انرژی  بدست اومده از این  صبح جالب و باحال

   .  صدا خنده اونهم میوم د.  .  .  خن دیدم و تلفن رو برداشتم .  .  .   قشنگ

 هربون و آروم گفت:  همب ا صدایی فوق العاد.  .  .   سال نو مبارک -

   .  .    .  سال نو تو هم مبارک

.  .  .   آرامشی  که از لحنش بهم دست داد،چشم هام رو  بست و به روحم،تازگ ی بخشی د

 امسال،زیبا ت رین سال  شاید

امسال   .  .  . شاید سال ی که در حرف زدن با سبحان،تحویلشد.  .  .  تحویلم رو تجربه کردم 

   قشنگ تر از همیشه

و این یعنی هم .  .  الان که فکر میکنم،معن ی  حرف  دیشب  سبحان رو میف!   !     آره.  .  .  باشه

 یعنی ی ه  .  .  .  یعنی قشن گی.  .  .  زیبایی
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حالا فهمیدم تکرار شدن کا ری که در سال تحویل انجام میدی م به  .  .  .   چیز فوق العاده

 سال ج دید،باآرزوی  .  .  .  عنی ههمچ

حالا که  .  .  .   سال ی  پر از مکالمات.  .  .  امسال!   شنیدن  بیشت ر  صدای  سبحان رضای ی 

 پر از  زیبای ی  .  .  .    فکر میکنم،امسال

رحله اخر  همهمراه کسی ک.  .  .   امیدوارم  این  زیبایی  ها همراه با  یک  نفر باشه.  .  .  هاست

   !    !   با،،،سبحان رضایی همراه .  .  .  گفت همعشق رو  دیشب ب

سرازیر شدن اس ام اس ها تبریک به گوشی م و صدای تلفن فرصت توهمات اضافه رو نداد و  

 تایک ساعت تما م  

وارد گروه دانشجو ها شدم تا تبریک م رو ارسال کنم  .   جواب اس ام اس ها و زنگهارو دادم

 ابروهام با لا  .  .  .  که

سعنی  بقی ه  اساتی د  هم ادد شدن؟ مگه  .  .  ارجمند هنوز هم تو گروه بود استاد  .  .  .   رفت

 ستن اینجا؟ممب ر  همهاساتی د 

متعجب پیا متبری ک عی د استاد  .  .  .  هارو  گشتم و فهمید م  که فقط همین  ی ه  دونه ست

 ارجمند رو خوندم و بعد شاه د  

 بالا رفته تای پ کردم:    باابروی.  .  .  تشکر ها ی سایر دانشجوها بودم

سال نو مبارک ان شاالله در کنار خانواده هاتون لحظات خوشی رو داشته  .   سلام  به همگ ی

   .    .  .  باشین

 و بعد بلافاصله وارد صفحه شخصی م دیر کلاس شدم و پرسیدم:  
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 استا د ارجمند و شما ادد کر دی؟؟؟   

ادد شدنش بودم،اما دلم میخواست بدونم کی  خودم شاهد   پیش  بااینکه یاد م بود چند روز 

 بلافاصله جواب داد:   .  اددش کرده

 مشکل ی هست؟؟  .  سلام بله

    .  ممنون .  نه -

علاوه بر تمام دانشجو ها،استاد گرامی،سینا خان  .  و  شونه ای  بالا انداختم و وارد گروه شدم

 نوشته بود:  

   .    .  .  عی د شماهم مبارک خانوم یزدانپور

از جا بلند شدم و به طرف آیفون  .   تشکری  کردم و با  صدای  زنگ خونه،بیخیال  نت شدم

 اخمام در هم شد و  .  .  .  .   رفتم

 فو ن رو برداشتم:   زیر لب ی لعنتی به این بدشانسی فرستادم و آی

 کج معروف و حرص درارش رو زدو گفت:   لبخند.  .  .   بله

   .  .   .  سلام دختر خاله

حرف ها ی  .  .  .  چقدر  دلم میخواست  زهرما ر ی  بارش کنم،اما چیزی  مانع ب ی ادبی شد

 :   گفتمبرای همی ن   .  .  .   پریش ب سبحان

    .  سلام

 درو باز نمیکنی؟   -
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 چیکار دا ری؟    .  نه -

 نگاهی به ساعتش کردو گفت:   

   .  .   .  تا ده دقیقه  دیگ ه پایین باش

 پوزخندی زدمو گفتم:   

 اونوقت؟   چیبرای  

    .   برا ی اینکه دقایق بعد از سال تحویلت رو تنها نباشی -

 تک خنده ای کردم و گفتم:   

   .   .  .  تنها نیستم

 ت:   اخم کردو گف

 کی پیشته؟؟؟  

 وزنم رو رو ی یک پام انداختم و کلافه جواب دادم:   

 بردیا مرس ی از لطفت ولی من الان دلم نمیخوا د جایی بیا م  

نمیخوای درو باز  .   ارو میشنونهمدر ضمن،صد نفر دارن مکالم.   مامانت سفارش کرده -

 کنی؟؟   

    .  نه -

 بااخم گفت:   
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پایین  نباشی  از پنج طبقه به زور میکشمت  پ ایینو عینکش  رو به تا  ده دقیقه   دیگ ه   

پوزخن دی زدم و گوشی آیفون رو سرجاش  .   چشمش زدو از جلوی  آیفون  کنار رفت 

 گذاشتم و  

ه دقیقه   دیگه  چند بار زنگ  میزنه،بع د میره   شدفکر کردم فوق .  دوباره،روی  مبل لم دادم

 و به همین فک ر  .  .  .  دیگه

با  دیدن  .  .  .   مشغول   دیدن  برنامه شدم که صدای  زنگ تلفن خونه،تو پ ذیرای ی پیچی د

 امان، قیافم که از تصو ر  همشمار

ما همی ن   .  .  .  شماره بر دی ا در هم شده بود،ت غییر کرد و با تعجب،تلفن رو جواب دادم

 نیم ساعت پیش باهم صحب ت  

 داستان چی بود؟؟  .  .  .   کرده بو دیم

 الو آیه؟    -

    .  سلام -

  .  .   .   ن میدونمو تو هاهمتنها بمو نی خون .  سلام -

 پو فی کشیدم و گفتم:  !    ی خر.  .  . بردیا دوزاریم افتاد

اول برو   - کجا میخوام برم ؟   بردیامامان من الان با 

 پیش بابات عیدو تب ریک بگ و  

    !   همهاول از .   تلف نی حرف ز دیم -



 

 

 

631 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

   !  .  .    و تو دلم اضافه کردم،البته بعد از سبحان

    !   بعدشم برو خونه داییتینا نهار!   برو ببینش -

 برم همینجوری خودم و دعوت کنم؟   -

   .  میبرتت خونه عموت  بردیابعدشم !   تو حرف گوش کن و برو -

 پوزخندی زدم و گفتم:   

   .  نمیبینیم حالا برم اونجا چیکاراونارو صد سال یکبا ر هم  .  .  .   اوهوع

   .    .  .  دیگه  بریمخب چند وقته جور نشده .  آیه عموته -

    .   شما بیاین تهران باهم میری م -

روبیشتر از این منتظر   بردیازود تند سریع حاضر میش ی و .  .  .  آیه جان،دخترخوشگلم  -

 بیچاره کا ر   .   نمیذاری

   .  .    .  زشته حالا!    کشوندم آوردمشن  هموستاش بود کشدداشت و پی 

 دستی به پیشونیم کشیدم و گفتم:   

نبو دی من  .  .  .  من  یه  ربع  دیگه  زنگ میزنم  پیشش  بو دی،  که بو دی  - .   باشه  مامان

   .    .  میدونم و 

 عیدو تبری ک بگو  .  خدافظ.   امان باشههمباااش -
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 خدافظ   -

فحش هایی که زی ر .  بااعصاب خراب از جا بلند و وارد اتاق شدمدر  جا تلفن رو قطع کردم و 

   همادم رو دبردیالب به 

با نهایت  دقت و وسواس لباس های  عیدم  رو تنم کردم و آرایش  .  .  .  فاکتور  میگیرم

 مختصر و م فیدی هم انجام دادم  

ماشینش  .  رو باز کردم   خیلی آروم از حیاط گذشتم و در.  .  .   سر یه ربع از خونه خارج شدم

 رو درسایه پارک کرده بود 

.  و همونطور که با ضبط ماشینش ور  میرفت با تلفن هم حرف میز د و چند باری هم خن دی د

  کهدر رو با حرص بستم 

چشم غره  .   بچهپررو.  .  .   لبخند کجی زدو نگاهش رو گرفت.  نگاهش به سمتم کشیده شد

 ای بهش رفتم و به طر ف 

لگد خیلی  خیلی  آرومی  هم حین  راه رفتن به چرخ ماشینش زدم و در  .   ماشینش  راه افتادم

 پرشیاش رو باز کردم و 

ن بندازه به حرف زدنش ادامه دادو چند ثانیه بعد تماس همبدون اینکه نگاه ی ب.  .  .  نشستم

 هنوز چن د .  .  .  قطع شد

لبخند کجی زدو بعد .  ی  از قطع تماس اولش نگذشته بود که دوباره تلفنش زنگ خوردلحظه  ا

 تلفن رو دم گوشش گذاشت:  

 جانم؟  
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-    .  .  . 

   .  .    .  سلام خاله -

-    .  .  . 

   .  .  آره بابا بچه ترسی د اومد -

   .  .  .  چپ چپ نگاهش کردم و صدای ضبط رو ک می پایی ن آوردم

    .  .  .  اون روستا کلا یجوریه.  .  .  مواظب باشین.  .  .  باشه خاله -

.  .  .    از گوشه چشم نگاه کردنش رو  دیدم و اهمیت ندادم اما تو دلم کم یشکستگی حس شد

 چه راحت حر ف  

   .  .     .  نکبت .  .  .  قصد خراب کردن عی د منو داشت .   میز د

 خدانگهدار   -

 ن بعد از بلند کردن صدای ضبط گفت:  مهبی توجه ب.  تلفن رو قطع کرد

  .    .  میبین م که اوم د ی

ماشی ن رو روشن کردو  .  .  .  اهمیت  ندادم و به درختچه روبرو ی  خونه همسایه،خیر ه شدم

    .  یوفتا د گفت:امیدوارم خانوادت سالم ازونجا برگردنهمهمونطور که را

   .  .     .  ذیتشون کنهفرد وحشیی مثل تو اونجا نیست که ا   -
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   .  .   پس هنوزم حرص میخوری -

 چرا فکر میکنی هنوز هم برام اهمیت داره؟؟؟   -

   .  .   .   وقت ی از من نفرت داری یعنی اهمی ت داره .  .  .   چون اهمیت داره  -

 پوزخندی زدمو گفتم:   

   .    .  .  تو اصلا اهمیت نداری

 چرا؟؟  -

   .  .   .  چون سبحان بهم گفته -

اما بعد خیلی هم خوشحال شدم که از سبحان حرف  .  .  .  لحظه ای  لبم رو گاز گرفتم شاید

   .  .   .  زدم

 ن برات اهمی ت نداشته باشم؟؟؟؟   همسبحان گفت -

دیدم   .  .  .   سبحان گفته چیز  هایی  که قبلا اتفاق افتادن و باعث و بانیشون اهمیتی ندارن -

   .   .  .  میتی نداریمث لا تو هیچ اه.   راست میگیره

.  .  .   یادربشدو  پوزخن دی  زدم و چقدر دلم میخواست  مدام سبحان سبحان کنم تا حرص 

 پوزخن دی زدو گفت:   .  .  .   هرچند،خودم هم با یادآوری اون،نیشم در حال باز شدن بود

   .  .   .   اون خودشو خلاص کرده فقط

   .  .  .  منظورش اتفاقات روستا بود -
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 میدونه؟؟؟   -

    .  علاقه ا ی نداشتم چرت ت رین چیزهارو براش تعری ف کنم -

    .  همچین تعریف کردن توهم لازم  نیست -

 سریع به طرفش برگشتم و گفتم:   

   .    .  .  خبر دارم چغلی میکن ی ه ی.  آره

قسم   ن جون مامانمو همیادت باش.  انگشت اشاره شو به طرفم گرفت و گفت:هو ی هوی

    .   خوردم چیزی بهش نگفتم

    !    و منم باور کردم -

   .  .   .  میدونی چقدر مادرم برام مهمه -

و دستی به ته  ریشش کشی د و زمزمه وار چیزی رو گفت و من فقط چیزهای  بی مع نی رو  

 برداش ت  

 و بعد با پوزخند اضافه کرد:  " .  .  حیف  دستم بستس.   گیرشم  .  .  حیف" .  .  کردم

 منظورش این بوده که فراموش کنی و زندگیتو از نو بساز ی  .  .  .  اونهم منظورش این نبوده

 داده    یاد سبحان خیلی چیزها بهم .  ارمشد من زندگیم نو سازه خیلی هم دوس -

 زمزمه وار گفت:   
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سبحان در د سریع 

  گارد گرفتم:  اوی اوی

درست صحبت کن  . 

 پوزخندی زد و گفت:   

    .  خوب داری میری رو مخ من ها

  .  .    .  تو مخ نداری اصلا -

ی  دیگه نیاز  شد تو آدم  !     سبحان و ببین م بهش میگ م بهت بفهمونه ک ی مخ نداره   اینمن   -

 به روانشناس  

    .  .   .  سبحان بی سبحان.  مشاوره گرفتن ب ی مشاوره گرفتن.  .  .   نداری

 پوزخندی زدمو اروم گفتم:   

 یه کلمه از مادر عروس  

این معنی زارت معروف رو  .  کردم و به بیرون خیره شدم   یادو دست بردم صدای ضبط رو ز 

 که براش کا فی  .  .  .  میدا د

عن ای  واقعی  جمله،هر چی  از دهنم درومد تو ذهنم  همبااخم به بیرون  زل زدم و ب!   بو د

 مدام هم خودم  بارش کردم و 

مخصوصا حالا  .  .  .  ستهمههیچ ربطی ن داره و سبحان همیشه  بردیارو دلداری میدادم که به 

 که وق تی اسمش رو  
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اما بعد از همه این  فحش ها و دلداری ها،لحظه ای ترس  .  .  .   یشمهممیشنوم  انقدر ذوق زد

 تموم وجودم رو  

شده،اگر منباعث بهم خوردن    یاد این  دوتا ز   بهناز که گفته بود دعواهای.  .  .  گرف ت

 دوستیشون باشم چی؟اگه بازم  

سبحان انقدر هم چفت  .  .   سبحان رو بزنه  چی؟؟؟نه  بردیااگه .  .   وای  خدا.  .  .   دعوا  کنن

   بردیانیست که بذاره 

  .  .  . بردیا میکنهسر م رو تکون دادم و تو دلم تکرار کردم:بر دی ا غلط .  .  ولی .  .  بزنتش 

 غلط میکن ه   .  .  . بردیا غلط میکنه

همه  .  شدیمو این به قدری تکرار شد که دم خونه آقا ی محسنی،دوست بابا،از ماشین پیاده 

 وقت ی  .  .  .   اونجا جمع بودن

محسنی،یکی  از دوستهای صمیمی بابا    مهدی.  برای  تبریک   عی د  زنگ زدم،خود بابا گفت 

   .   .  .   با تموم این رفاق ت ها،ما خیل ی کم باهم  دیدار داشتیم بود و 

چند لحظه بعد صدای  .  .  .    بردیا  زنگ رو زد و دست تو جیبش  فرو برد و رو فرم وایسا د

 ،شنیده شد:  مهدیعمو 

بفرمایین داخل لبخندی  .  بـــــه آیه خانوم گل و گلاب

 زدم و گفتم:   

 ممنون  
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که  مهدیبی توجه به آسانسور،پله هارو ط یکردم و به عمو .  هم به دنبالم ا. بردی و وارد شدم

 دم در واحد یک  

.  .  .  هم آروم آروم از پله ها بالا اومد و سلام داد بردیاچند لحظه بعد .   ایستاده بود،سلام دادم

 با چشم ه ا ی براق گفت:    مهدیعمو 

 برگش تی تو؟   .  بردیا

 ابایی  که  دیگه  برای  من جذاب نبود،تحوی ل عمو داد و گفت:  بردیا  ازون لبخند جذ

 اهه همس

.    یشدم،بلن د سلام دادمهم کفش هام رو دراوردم و همونطور که وارد خون .   و  به عمو دست داد

 خانوم و دختره عمو با  

موندن در اون خونه و  .  .  .   سلام دادن و بقیه  دوستهای  بابا هم احوال پر س ی کردن لبخند

 برق زدن چشم های  

،همچین طول نکشی د و ی ک ربع بعدهردو از خونشون  بردیابرای  مهدیگلسا،دختر عمو 

 اشین رو روشن میکر د گفت:  همبر دی ا همینطور ک.  .  .   شدیمخارج 

ده دقیق سدختره با چشماش منو .  .  .  خاله ای  داری  بعد کلاس میذاریتو  یه  همچین  پسر

 خور د  

  .   .   نباله چهشدنمیفهمه چشم.   دختره  دیوانس  -

    !   چه جیگریه -
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 پوزخندی زدمو زی ر لب اضافه کردم:   

    !   زرشک

 بردیا پوزخن دی زدو گفت:   

میخوای باهم دوره ک نیمب ی توجه به چرت و  .  .  .   من عاشق یادآوری های پنج سال پیشم

 کردم و سرم رو به پشت ی صندلی تکیه دادم و چشم هام رو    یادپرتهاش،صدا ی  ضبط رو ز

ترجیح میدم به افکار خوش خودم توجه .  .  .  جواب نفهمان و اسکلان،خاموشیست.  .  .  بستم

   همافکار خوش من .  .  .  کنم 

   .  .   .  در فر دی که امروز،زیادی اسمش رو بردم.  .  .  یشه همصدر یک نفر خلا

 * *** 

 سری تکون دادم و گفتم:   

 من که حال ندارم  

و چشم هام رو بستم و باز همسرازیر شدن استرس به تمام   کشیدمو  روی  تخت نازنین  دراز 

 وجودم رو حس  

از وق تی اومده بو دیم،بردیا مدام کنار گوشم مشاور ب ی مشاور میکر د و بهناز هم از .   کردم

 دعواهای این دو  

لعنتی  !    گویا  امیر  هم این  وسط درگی ر  شده بود و بهناز،ک م ی استرس داشتمی گفت . 

 ون کلکل قبل از خونه عمو  از ا 
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.  .    نکنه واقعا کاری کنه که سبحان آسیب ببینه؟میکشمش.   ترسیده بودم بردیامهدی،از رفتار 

 نکنه این فکر ب ه  . 

ز دیده و بعد بزنه سبحان  شدسرش زده باشه که بین منو سبحان حسی هست و سبحان منو از

 ؟   .  .  .  و ناکار کنه

لحظه ای فکر کردم بین منو سبحان  .  .  .  ن دی رو لبم نشست میون اون همه استرس لبخ

 و لبخندم بزر گ  .  .  .   اشهسیب ح

اصلا چطوری اومد؟چطوری از آقا ی  .  لحظه ای  از ذهنم نمیره  بیرون .  .  .   لعنتی.   تر  شد

 رضای ی به سبحان تغیی ر 

  واقعا نمیدونم.  .  .   د؟؟؟نمیدونم این  وسط چیکار ه بو   بردیاشد؟  یادکرد؟مکالمات  ما کی   ز

 فقط میدونم،خوب وابسته  .  .  . 

   .   .  .  سبحان رضایی،خیلی  خوب همهکار میکر د.  .  .  خوب شده دغدغه ذهن من.   کر د

.   لبخندم به لبم زهر شد و باز هم کلافگ ی و استرس به ذهنم هجوم آوردبردیا .  .  . ولی 

 چشم هام رو روی هم فشردم و  

دستم رو میو ن موهای شلختم تکون  .  خسته  از این  همه خود درگیری،روی  تخت نشستم 

 دادم و بی توجه به صدای  

خنده  های  بچه ها که اتاق نیها د  در حال با زی  بودند،پوف عمیق ی کشیدم و ناخوداگاه  

 لعنتی به زبونی که  بی موقع  
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در حال  .  که حالا انقدر استرس بکشم  گفتم کاش لال  میشدم  اونجوری  نمی .  باز  شد فرستادم

 ور رفتن با موهام و فکر 

پس کی  !    دایی  وزندای ی  که نبودن .  .  .  و  خیال  بودم،که صدایی  از بیرون  شنیده  شد

 بود؟؟؟   

کیف پولش رو توی جیب شلوارش   !   بو د. بردیا  شال رو سرم کردم و از اتاق خارج شدم

   .  فشرد و راه افتاد

 پرسیدم:   .  ن خوردهمو بعد از قدمی که برداشت،چشمش ب

 کجا میری؟   -

 نگاهی به اطراف کردو گفت:   

 دوست داری کجا برم؟مهمه؟ 

.      .  سبحان،این رفت و آمد هارو مهم کرده بود  .  .  . شاید  هم بود .  .  . شاید مهم بود؟نه نبود 

 خب کجا میری؟ چن د قدمی جلو اومد و مو ذیانه گفت:    -. 

   .    .  .  پیش رفیـــقم

    !   و مخصوصا کلمه رو کشی د

 کدوم؟؟؟؟    -

 بگم ؟   باید -



 

 

 

642 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

پوزخن دی  زد و با انگشت اشاره ضربه آرومی به پیشونیم  .  .  .   چشم  هام رو با حرص بستم

 زد و گفت:   

   .   .  .   ین توئه ب ریزش بیرون شاور احمقت اهمهرچی که دربار

 دستش رو پس زدم و گفتم:   .  احمق گفتنش به سبحان هم جدا .   چرت و پرتاش جدا

شاور من درست حرف بز ن وزنش رو رو ی یک  همدربار

 پاش انداخت و گفت:   

   .  .  .  پس قبول دار ی فقط مشاورته.   خوشم اومد.  .  .   نه

 پس ب ای د چه  چیز  دیگه ای م باشه؟   -

    !   و خودم از این پیچوندنم به خنده افتادم اما وانمود کردم،کاملا ج دیم

 پوزخن د زدو گفت:   

 شما؟؟ ؟ .  .  .   دوست دارم به رفیقم بگم احمق

 داری میری  پیش سبحان؟   -

    .   آقا ی رضای ی -

 طوطی وار پرسیدم:  

میگم داری میری پیش سبحان ؟ اخم  

 کرد و سرتکون داد:  
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 به شما چه دختر خاله؟ .  آره دارم میرم  پیش اون

باشما هم  .  .  .  چشم!    بذار اول عصبانیت م بخوابه  - .  بامن درست حرف بزن  بردیا -

   .   .   درست حرف میزن م 

پسر حرص درار ترین   و آیا این پسر دلش مشتی نمیخواست که حواله صورتش بشه؟؟این

   .  موجود دنیا بود 

 میری چیکار ؟   -

    .  جمع کن برو پیش بچه ها.   دیگه داری پررو میشی -

 و دستی رو ی شالم کشی د و اون رو پایی ن انداخت و در برابر اخممن،پوزخن دی زد:  

   .  .   .  در اطلاعی که.  من  به این  ی ه   تیکه  پارچه ر وی  سر تو عادت ندارم

ابروهام،بیشتر بهم نز دی ک شد .  .  .  و  بعد از پوزخن دی  از کنارم رفت و از خونه،خارج شد

 هد ف  !   و چشم هام باری ک تر 

  چیاین  پسر،من بودم؟من رو دوست داشت؟پس این  کاراش چی بود؟اصلا هدف این پسر  

 بود؟دلیل یاداوری پن ج 

همتر،لعنت همچرا رو سبحان حساس بود؟و از هم.  .  .  مهم تر از همه.  .  .  سال پیش چی بود

 ن که با دست گذاشتن همب

   .  .  رو نقطع ضعفی که خودم خبر آنچنانی از اون نداشتم،حرصش رو دراوردم
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وبایل م انداختم و پوف عمیقی  همنگاه ی ب.   وار د اتاق نازنین شدم و کلافه روی تخت نشستم

 بهون ه  .  .  .  نه.  .  .  کشیدم

میترس م  بر دی ا  باهات دعوا کنه؟اون موقع   گفتم میگفتم؟می  چیزنگ میزد م  .  خوبی  نبود

 چه جوابی میگرفتم؟فک ر  

یعن ی دخترا ی دیگه بهش نخ   .  .  .  میکر د من هم مثل دخترای دیگه دارم بهش نخ میدم

 سبحا ن  .  .  .   میدن؟غلط کردن 

وهام که بالا پری د هیچ،زبون م ناخوداگاه لای دو ر دی ف دندونم فرو رفت و  ابر.  .  .   مال منه

 چهرم،رنگ تعج ب  

دوباره  .  سرم رو پایین  انداختم و زی ر  لب خاکبرسر ی  نثار خودم کردم.  .  .  گرف ت

 چشمام به طرف تلفن برگشت  و  

.  .  .  ی اسمش نگه داشتم  قفل گوش ی  رو باز کردم و رو.   مراه نگاهم شدهمهاینبار،دستم  

 بزنم؟نزنم؟ چیکار کنم؟؟؟یه 

   .    .  .  این  فکرو میکنه.  .  .   ن هم از این  دختر آویزونام؟؟؟چراهمموقع  فکر نکن

چشمهاش باری ک .  عادت سبحان.  گوشی  رو زمین  انداختم و دستی  میون  موهام فرو بردم

 دراین مواقع و   میشد

الان رفته با سبحان دعوا کنه؟سبحان از دستم    میشد .  .  . بردیا شکار کلافگیش  به خوبی  آ 

 عجب  !   ناراحت نشه؟خدایا
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 باید بر دی ا  کار ی نکنه؟من حداقل .  .  .  میمرد م  حرف نمیزدم؟؟؟لعنتی.  .  .   غلطی  کردم

    !   بگم باید.  .   آره.  .  .  دیگه گفتم چی به سبحان بگم 

تلفن برگشتم و خیل ی  سری ع  رمزش رو باز کردمروی شماره سبحان ضربه درجا  به سمت  

   !   تماس برقرار شد.  .  .  زدم

   .  پنج بـ.  .    چهار بوق.  .   سه بوق.  .  .  دو بوق.  .  .  یه بوق

 بله؟  -

 سبتا آرومی گفتم:   ایننفسم بالا اومد و با صد 

 صداش خندون شد: !    الو

 خوبی؟  !   سلام

   .    .  اونهم الان .   مزاحم شدم.  .  .   که ببخشید.   خیلی ممنون .  سلام -

 گفت:   .  .  .   و به ساعت مچیم نگاه کردم

   !   سال نوت مبارک دوباره .   نه بابا این چه حرفیه

    !   سال نوی شماهم مبارک -

 همونطور که در رو میبستم گفتم:   .   و  صدام رو صاف کردم و از جا بلند شدم

.  .   اما من الان سرش استرس گرفتم.  .  مهم نباشه ها  .  .  . شاید زن گ  زدم  ی ه  چیز  بگم

 .   
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 چیشده؟   .  .    جان -

ن رو روی  تخت ولوکرد؟؟؟تحلیل رفتن صدام رو بیخیال  همجان  گفتن این  وسط چی  بود ک

 شیم،حال م رو چیکا ر  

بااینحال،سع ی کردم به حالت عا  .  .  .  کلمه حساس بودم  ایناز بچگی  روی   کنیم؟؟؟من   

 دی برگردم:   

    !   اومد دنبالم تا منو ببره پیش بابام بردیا امروز 

 باحساسیت گفت:  

    .  خب

 نه؟  .  .  .   و اینکه شماهم چندبار ی باهم دعوا کر دین  دیگه -

 ؟    !   خب.  آره -

پوف ی  نمیشد .  . بیخیال  شم و نگم؟؟؟نه   نمیشدمیگفتم؟اصلا     چی .  .  .  سکوت  کردم

 و گفتم:     کشیدم

.   من عذاب وجدان دارم.   عصبان ی شده از دست شما  بردیاببین  من الان  یه  کا ری کردم 

   !   دعواتون نشه

 گف تی؟   چی -

.  .  .   ا گفت چر.   بحث روستارو پیش  کشی د  در آخر هم من گفتم اصلا اهمی ت نداری -

    .  گفتم چون سبحان گفته 
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 صدای خندش تو گوشی پیچی د و گفت:   

 همینطوری گف تی؟  

   .  .   .  خب  - .   .   همینطوری.  آره -

گفته تو اصلا اهمیت  .   منم ه ی  گفتم مشاورم این و  گفته.  عصبی  شد.  هیچی   دیگ ه -

 الانم بحثمو ن  .  .  .   نداری و اینا

    !   گفت پیش مشاورت.  .    گفتم کجا.  یره بیرونهمدیدم دار .  شد

 و بعد با حساسیت گفتم:   

 اومده اونجا؟   

 گفت:   !   صدای قهقهش  بی توجه به استرس من،تو گوشی پیچی د 

بخاطر این عذاب وجدان داری؟؟؟  شقیق م  

 رو مالید م و گفتم:   

   .    .  .  آره

    !    بکنههیچ کار خاصی ن میتونه   بردیا -

 یعنی دعواتون نمیشه؟   -

    !   اگر هم شد،بحث اصلی چیز  دیگست.  .  .  نه -

   .  .    .  آهان -
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 تک خنده ای کردو گفت:   .  و سرم رو پ ایی ن انداختم 

 سرهمون جمله حرص خورد؟  

    .  ببخشید.  ولی  من خیلی  اسم شمارو بردم و  ی ه  چیزای ی  بهش گفتم.  ن میدونم  -

 چرا ناراحت نشد؟  .  .  .   خندی د

این چیزا عذاب وجدان نکش - نکن.    بخاطر  وارد  به خودت استرس  اینا  بردیا  بخاطر   .  

 هرکسی هم که باش ه  

   .   .   اگه رفیقم م باشه حتی.   نمیتونه از من بازخواست کنه درباره چیزهایی که به تو گفتم

 و زیرلب و زمزمه وار اضافه کرد:   

   !   هرچن د خیلی چیزها خیلی وقته تموم شده

 و ادامه داد:   

از جوابایی  که دا دی حرصش گرفته  .   یاداینجا،بخاطر  دعوا نم   یادالان  هم اگه  یکدرص د  ب

 سرتکون دادم و گفتم:   .  .  همین

   .  .  .   اوهوم

   .  .   .   پسـ -

نفس  .  .  .  یفون  خونشون تااینجا  هم رسی د  و قلب من شروع به تپیدن کردو  صدای  زنگ آ

 خن دیدو  .  .  .  عمیقی کشیدم

 گفت:   



 

 

 

649 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

   !   پسرخالت تشریف آورد.  .   بیا

 آروم ادامه داد:   .  .  .  و بی توجه به استرس من،مطمئنا در رو باز کرد 

 ن اعتماد داشته باش همب

    !   دارم -

   .   .  .   برو بخواب تا  دیگه استرس نداشته باشی .  حلهپس همه چی   -

   !    سبحان.  .  .  چیزه.  .  باشه -

اما جوابی که  .  .  .   و  ای  کاش  یه  اقا میچسبوندم  اولش که فکر نکنه  یه  وقت  خیلی پرروام

 داد،باز هم من رو رو ی تخ ت ولو کرد و قلبم رو لرزوند:  

 جانم؟  

احساس بیانش نکرد و خیلی سری ع گفت،اما همین بس بود که قلب من زلزله ای  بااینکه با 

 لبخن دی زدم و گفتم:   .  .  .  بره و تو سین م بلرزه 

   .  مراقب باش.   عصبی باشه شایدبردیا 

 اما من فقط لحنمهربونش رو شنیدم:   .  .  .   اون هم لبخند زدو چشماش برق گرفت  شاید

    .  حله  همه چی.  نگران نباش

 خدافظ  .   ممنون  -

    !  .  .   خدافظ بانو  -
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یعن ی حس خوشحالی و  .  و  تماس قطع شد و این  کلمات  یعن ی  حس پرواز برا ی  من 

 این کلمات یعنی فراموش  .   خنده

کلمات،یعن ی    ایناین احساسات من دربرابر .  .  .   خوددرگیر ی ها .  .  .   کردن استرس ها

ها بوی  اون خطی که سبحان ازش حرف میز د  رو   این!   شایدمعلاقه.  .  احساس.  .  وابستگی

 و  ای  کاش من زودتر از اینها میفهمیدم،سبحان  .  .  میدن

   .    .  .  سبحان  یعنی  یه  مرد واقعی.  .  .   سبحان  یعنی  سراسر احساس.  .  .   چییعنی  

 * **** 

شایدم من  .  .  .   نمیدونم!   گذشته بود و هیچ  خبری  ازشون نبود  بردیایک  ساعتی  از رفتن 

 این موضوع رو خیلی ج د ی  

اما فقط  .  .   مکنه بلایی  سرسبحان بیارههم گرفت م  و فکر کردم واقعا برای  بر دی ا  مهمم ک

   ترسمیدونم به قدری اس

بهناز و نازنی ن هم چند با ری ازم   حتی.  .  .   شدم  بیخودی تو وجودم بود که حسابی کلافه

 پرسیدن چته و من با ی ه  

بعد از گذشت نیم ساعت   .  .  .  و سرشون رو شیره  مالیدم"وا هیچی" متعجب گفتم لبخند

 دیگه،زنگ در خورده  

  الا رفتاسترسم ببردیا .  .  . سریع  به طرف آیفون  دوییدم  و با  دیدن  چهره کلافه .  .  .  شد

 درو براش باز کردم و کنار د ر  . 



 

 

 

651 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

از آسانسور که پیاده  شد موهاش کاملا بهم ریخته بود و کلافگی و  .   ورودی  خونه ا یستادم

 اعصاب خور دی از چهره  

چی  میگفتم؟میگفتم  سبحان چطوره؟چی   .   جرئت نمیکردم  حرفی  بزنم.   ش  میباری د

 شده؟؟؟اینارو میگفتم که ی ه  

نفس  نیمه .   چیکار میکردم؟؟؟بهتر بود ساکت بمونم و عا دی رفتار کنم.  .  .    فصلم منو میز د

 عمیقی کشیدم و درو بست م  

  باابروهای.  ادمشدرست کردم و به دستشدلیوان  شربت ی  برا.  و  به طرف آشپزخونه رفتم 

 بالا رفته ولبخند کج و شل 

 همش رو  یک  نفس خورد و بعدگفت:   .  .  .  و  ولی  زدو شربت رو گرفت

    !    یشد مهربون 

 .  .   سرد و ج دی.  .  مثل همیشه  باهاش صحبت کردم.  .  .  .   و دستی  میون  موهاش فرو برد

 : 

 دلم سوخت برا ت  .  از قیافت همه  چی میباره

مکنه بخاطر اعصاب خور دیش همونجا بزنه لهم کنه،وارد اتاق نازنین شدم همو بی توجه به اینک

 که بلند گفت:   

 آیه حاضر شو ببرمت خونه عموتینا  

 برگشتم و گفتم:    بردیاسریع  به طرف .  بهناز  تکونی  خورد و چشماش  رو باز کرد 

 خوابن   .   هیس
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 یخوابه آخه؟ با صدای آرومی جواب دادم:  روز اول عی د کی م -

 همونی که روز اول عی د میره دعوا   

   .  .   نترس دعوا نشد  -

 چطوری شنید؟؟؟پوزخندی زدو گفت:   .   سریع به طرفش برگشتم

بع د  از کمی  مکث،وارد اتاق شدم و با دقت از بی ن نازنین و بهناز رد شدم و به !   حاضر  شو

آرایش  و درست کردن    تمدیدمانتوم رو تن م کردم  و بعد از .  طرف کمد نازنی ن رفتم

 روسری،کیفم  رو برداشتم و از اتاق خارج شدم و همونطور که به سم ت در میرفتم گفتم:   

 ب ری م  .   حاضرم

 پشت سرم ایستا د و گفت:     . بردیا و  در رو باز کردم مشغول پوشیدن  کفشهام شدم

 شام اونجایی؟  

     !   نه -

سری ع  کفشهاش رو پوشیدو به طرف .   و  از جا بلند شدم و در آسانسور رو باز کردم

 در رو بست و بع د  .  آسانسور اومد

 همونطور که تو آینه خودم رو چک میکردم گفتم:   .  .  .   دکمه همکف رو زد

 با من میای تو؟؟؟   

من میرم خواستی بیای  .  عد از کشیدن پوفی گفت: نهکمی مکث کرد،چشم هاش رو مالی د و ب

    .  زنگ بزن بهم 
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مسیر در .  دنبالش راه افتادم و سوار ماشینش شدم.  .  .  و در آسانسور رو باز کرد و خارج شد

 نز دی ک خونه عموینا بو دیم که گفت:   .   سکوت طی شد

بقی  .  نه  -خونه بقیه ام میخوای بری؟ 

    .   ماماینا میریمه رو با 

 ک ی بیام دنبالت؟   -

   .   حوصلم سر میر ه خونشون .  دیر  تر نشه ها .   سر نیم  ساعت بهم زنگ بزن -

    .  باشه -

تا موضوع دو  "دیگه چه خبر "و باز هم سکوت کرد و من چقدر دلم میخواست ازش بپرسم

   .  .   .  اما نه .  .  .  ساعت پیش رو کامل برام بازگو کنه

از ماشین  که پیاده  شدم برای  بار  دیگه  نیم  ساعت بعد رو یاداوری کردم و بعد  .  یمرسید

 زنگ رو زدم  .  گذاشتم که بره

با   حتیموندن تو خونه اونها  .   و چند ثانی ه بعد زنعمو با رو ی خوش به داخل دعوتم کرد

 وجود حمی د رضایی که بعد از  

برای   بردیاحمی د رضا هم مثل .  .  .   ه کننده بودیک سال از کیش برگشته بود ،باز هم خست

 تحصیل به جای  دیگه رفت ه  
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بااین تفاوت که اون هیچ وقت دو هفته بعد از انجام بدترین کار تو عمرش،کشورش رو  .  بو د

حمی د  رضا ازکیش  میگفت  و من به این توجه داشتم که پوستش کم ی برنزه  .  ترک نکرد

 حمی د رضا از اول تو   .   یادم تر شده و بهش  بیشت ر

یی بودم که بعد از بردیاو من از بچ گ ی عاشق .  .  .   فامیل طرف بابا خاطر خواه زیادی داشت

 ن در مواق ع  همخن دیدن ب

ما از همون اول رفت و امد زیادی  با خانواده بابا نداشتیم،اما قهر هم .  سخت،به  دادم میرسی د

 برای همین  .  نبو دیم

زنعمو از طرز اومدنم پرسی د و من هم گفتم که  .  موندن  خونه اونها،کمی  کسل کننده بود

 منو آورده و قراره ده    بردیا

زنعمو کلی  اصرار کرد و من هم با لبخند سعی کردم قانعش کنم که .  یاددقیقه  بعد به دنبالم ب

 از نی م ساعت  .  برم باید

تشری ف آورد و من خشمگین   بردیاگذشته  بود و نز دیک  به  ی ک  ساعت بود که بالاخره 

 از این  دیراومدن،از خونه   

عیدیی  که زنعمو داده بود رو تو ی  کیف م گذاشتم و نگاهمو دور تا  .   زنعموینا  بیرون  اومدم

 چراغ  .   دور کوچه چرخوندم 

 در رو بسته نبسته غر زدن رو شروع کردم:  .  باز کردمبااخم به سمتش رفتم و درش رو .  دا د

   .   .  .   قرار بود نیم ساعت پیش بیای.  یه ساعت شد.   مگه نگفتم زود بیا
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و هرچقدر تونستم غر زدم .  .  .   اومده از لطفشه و وظیفش نیست کهو اصلا هم برام نبود،همین

    با لحن کلافه اما صدایی آروم گفت:  بردیا که در آخر 

یهو ی ه چیز میگم دوباره  .  .  .   آیه بس میکنی یا نه؟اعصاب ندارم تو هم یه دم غر میزن ی

    !   برم گورمو گ م کنم بخاطرش بایدپنج سال 

تو اوج  .  مسخره .  .  .  چپ چپ نگاهش کردم.  اه زیرلبی   گفت و سرعتش رو بیشتر  کرد  و

 کلافگیش هم ی ه چیز داشت  

.      .  درست حرف بزنه بایدیفهمی د  هم حیف  اعصاب نداشت،وگرن   .  .  .  انداختن  کهبرای  تی

 .   

نیم  ساعت بعد که به خونه دایی    .  .  .  پوفی  کشید م  و به پشت ی  صندلی  تکی ه  دادم

 پیاده شدم و   بردیا رسیدیم زودتر از 

عطلی تشریف ش رو دقیقهمبعد از چند .  یادبی حرکت منتظر بودم تا ب.  سوار آسانسور شدم

 ربوطه رو هم آورد و طبق

   .  دز

هم ب ی   بردیابچه ها شروع به جیغ  و داد کردن که کجا بو دین و   شدیموار د  خونه که 

 حوصله گفت:   

 آیه رو بردم خونه عموشینا  

کنار بهناز .   ندایینا  هنوز برنگشته بودن  و گوی ا  قصد اومدن هم نداشت.   و  روی  مبل لم داد

 گفت:    بردیا ولو شدم که رو به 
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    .  بردیا

 بردیا:   

 هوم؟ 

سرتکون داد و   . بردیا  مامان باب ای  سبحان و امیر  کی  از مشهد میان؟گوش  هام تی ز شد -

 گفت:   

    .  همون موقع میان  یادسبحان این  هام به احتمال ز.    امیر  گفت پس فردا

   .    .  .  خودمونم که بعدا میری م  خونه امیراینا.   خونشونمریمین ا  گفتن بریم    -

    .  نمیدونم -

 و از جا بلند شد و گفت:  

   .  سرو صدا نکنید.  من میر م تو اتاق نیها د بخوابم

 بهناز به طرفم برگشت و گفت:   .  و وارد اتاق شد و در رو کوبی د

 این چشه؟  

 بی توجه به سوالش گفتم:   

 دارین بااونا؟  بهناز:   شما رفت وآمد 

 میگم این چشه ؟  

 میرین؟   یادخیلی رفت و آمد دارین باهاشون؟ز -
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   .  آیه -

    .  هان -

    .   چشه بردیا -

 جواب منو بده .   چبدونم -

   .   میرفتیم خونشون یادهم نبود ما دخترا ز . بردیا آره -

    .  شهناز رو ببینی ممیرفتی د واسه چی؟؟؟  شونه ای بالا انداختو گفت:  میرفتیم خاله   -

 خاله شهناز کیه؟؟    -

اگه سوالات تموم شد پاشو بیا  به این دختر کمک کنی م .  پوفی  کشیدو  گفت:ماما ن  سبحان 

    .  راستی سپیده گفت توهم بی ا بریم.  آهان.  شام بپزه

 شونه ای بالا انداختم و گفتم:   

   .    .  .   حالا

 فتن به سمت آشپزخونه،فکر کردم:   و لباس هام رو عوض کردم و حین ر

   .  .    .  آشنایی با مادر سبحان هم عال می داره

 * **** 

 چاقو رو تو ظرف انداختم و گفتم:   
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 خب چیکا ر کنم؟  

دیگه بهش زنگ   .  ضایعانه چراغ سبز ب دی  بایدخب ن .   ازش یادتو خودت میگی خوشت م -

   .  نزن ولی اگه اون  زنگ زد تو جوابشو بده 

 از کجا معلوم اون خودش کسیو دوست نداشته باشه؟   -

   .  .    .  تو حالا انر ژی منفی به خودت نده -

   .  .   .  ســـاره -

 نچی کردو گفت:   .   و نق نق زنان سرم رو پ ایین انداختم

    .  کوفت

   .  میگ ی سختهبابا این کارایی که تو   -

 آروم گفت:   

با دست پس بزن ی با پا  پیش   بایدپس فکر کر د ی من چطوری مخ  نیکانو زدم؟.  خل خانوم 

    .  بکشی

 و بعد بلند اضافه کرد:   

   .  .  .  هرچن د توئه ض ایع جوری چراغ سبز مید ی که

 من سبک با زی در نمیار م  .  اصلا هم -

    .  من رو ابر اینجور ی معلق میشم.  .  .  یزن ه  هاهم کاصلا زنگ     -.  میدون م  اینو  -
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 با دست خیاریش ضربه ای به لپ من زدو گفت:   

 نگا کن  .  .  .   دیدی  مسخرهکر دی .  دیدی  اونروز گفتم حواست باشه جادوش نش ی

 ضربه ای به پاش زدمو گفتم:   

    .  کوفت

 و  بعد همونطور که کاهو هارو خورد میکردم  با لحن غمگین ی اضافه کردم:   

بخدا اگه اینبار از توجه یا علاقه طرف مقابلم مطمئن نشم ن میذارم این حس اصلا ادامه پیدا  

    .   کنه و به یه چیز بزرگ تر تب دیل شه

 ساره دستم رو گرفت و گفت:   

    .   نگران نباش!    میشه .  .  .  اگر قسمت باشه

 میشه؟   چی -

    .  مخشو میزنی از ترشیدگی در میا ی -

    !   ساره -

 خوبه؟  چپ چپ نگاهش کردم که گفت:     یاداون از ترشیدگی در م .  خیله خب خیله خب  -

رست  شدتو این  قانون با دست پس زدن با پا پیش  کشیدن رویادت باشه خود .  اصلا  هرچی 

    .  اون خیلی وقته تو نخ توئه شایدخدارو چه دیدی،.   میشه

   .  فکر نمیکن م.  نه -
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   .  .     .  تو نخته همهیکنه،هرخر ی میف هماونجوری که تورو نگا.  تو لازم نیست فکر ک نی -

 نیشی که درحال چاکیدن بود رو کنترل کردمو گفتم:   

   !   ساره

   .  کاهوتو خورد کن.   ها چته -

   .  .     .  امانهمگفت: بل و در جواب مادرش که بلند صداش میز د

با دست پس بزنم و با پیش   بایدو از جا بلند شدو رفت و من هم در این فکر بودم که چطور ی 

   میشدیعنی .  .  .  بکشم

ن همنیاز ی  به این  کارا نباشه و اون خودش از من خوشش اومده باشه؟خب چی  میشه اون ب

 علاقه داشته باشه؟و   

لحظه  ای  تو ذهنم تصور کردم،بااون چشم ه ای  نوک مدا دیش  بهم نگاه کنه و بگه دوستم  

 و خودم از این .  .  .   داره

توهمه بیخودی به خنده افتادم و خاکبرسری نثار ذهن زیادی متوهمخودم کردم و سعی کردم  

    .  ل برای چند لحظه از ذهنم خط بزنمبا دقت کاهو هار و خور د کنم و سبحان رو حداق

 اومد تهران؟    چیتو میدونی مهرناز برای   -

 ن گفت دعواش با مامان باباش بالا گرفته  همدیشب ب -

    .  جلو خودش نگی مامان ها -
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   .  خب اونم در نقش مادره  دیگه -

  .   دل خوشی ازش نداره  -

   .    .  .  ولی -

میگ ه همون  .  خیلی ب دی ها هم در حقم کرد میگه بااینکه جوونیشو پای من گذاشت ولی   -

   .  پدرمو ازم دور کر د

    .   مهرناز شلوغش میکنه -

   .  فعلا که اعصابش خورد شده اومده تهران.  .  .   به هر حال -

 رسیده؟  -

    .   میرس ه الان.  نه گفت نز دیکم -

 اینج ا  دیگه؟   یادم -

 آره  دیگه پس چی؟   -

   .  .  .  گفتم ش ای د قبول نکرده  چیهی -

 و به کاهو خورد کردنم ادامه دادم و گفتم:   

 راستی چه خبر از بابات ؟ 
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معروف شده اونور آب و فکر  میکنه  من از  .  صدای  پوزخندش به وضوح شنیده  شد:هیچی 

نم  م هک.  .  .  کاش  هیچ وقت جدا نمیشدن.   لحاظ مالی  مشکل دارم که  هی  پول میفرسته

   .  .   .  اینطوری نشم

 لبخندی زدمو گفتم:   

    .   حکمت داشته

   شاید -

 پرسیدم:   .   و نفس عمیقی کشی د 

رد  همتو نمیدون ی چرا مادرت  دیگ ه ازدواج نکرد؟خب اونکه خیل ی راحت میتونست بای 

    !   دیگه خوشبخت شه

    .   رد  دیگه ای ببازمهم چون هیچ وقت دلم نمیخواست دوباره شکست رو تجربه کنم و ب -

.  .  .   سوتی دادم.  لعن تی.  .  .  سریع  به عقب برگشتم و با  دیدن  خاله گلی  از جام پاشدم

 ناراحت نشه؟لبم رو گاز گرفتم  و  

 جلو اومد و گفت:   .   پس ناراحت نیست.   لبخند به لب داشت .  نگاهش  کردم 

یه سری ها هستن میان  .  رو خوشبخت نمیکنه همیشه  وجود  یه  مرد  دیگه  تو زندگی  آدم

 م ن  .  گند میزنن و میرن

اگر دوباره ازدواج میکردم،هیچ وقت  دیگه     . شاید یکبا ر  دخترم رو از دست داده بودم

    .  نمیتونستم دخترم رو داشته باشم
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ی زدو سرش رو پایی ن انداخت و من میدونم لبخند ساره .  و نگاه پرمهر ی به ساره انداخت

 هنوز هم کمی دلچرکین ه  

 گلی  جون کنارمون نشست و گفت:   .  ر ق دیمشدبخاطر  رفتار پدرو مادر 

مهرنا ز کی میاد؟  

 ساره: 

   .   .  .  گفت نز دیکه

 گلی جون نفس عمیقی کشی د و گفت:   

   .   اشته باشهشد بهتری  نسبت به خالیتونه   دی د  هم مهرناز  هم اگر چشم دلش رو باز کن

  ساره سریع  از جاش پاشدو به سمت  آیفون رفت.   همون  موقع صدای  زنگ خونه شنیده  شد 

 از ادا اطوار های حر ف . 

 به احترام خاله از جام بلند نشدم اما خودش گفت:   .   هکه مهرناززدنش  معلوم بود  

زدمو از  لبخند.   یشتر از همیشه به درک شما نیا ز دارهاون الان ب.  برو دوستتو ببین.  .  .  برو

با .  به طرف در رفتم که همون موقع مهرناز با خست گی وارد شد و سلام داد.  جام بلند شدم

 خوشحالی  

مهرناز همونطور که با  .   باهاش  روبوسی  کر دیم  و ساره هم وسایلش  رو به اتاق خودش برد

 ن گفت:   همرو بخاله گلی سلام و علیک میکر د 
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  -تو کی اوم دی؟ 

   .  دوساعتی میشه

 روی مبل ولو شدو گفت:   

   .  .     .  چقد اتوبوسش بد بود.   خسته شدم

 خاله گلی گفت:   .   و گردنش رو مالی د

 ساره جان بی ا غذارو بیاری م  .   س تیهمه پس حتما گرسنه 

.   میچیدم،ب ا مهرناز هم حرف میزد م وار د  آشپزخونه شدم و همونطور که غذارو روی  میز  

 جلو خاله چیزی ا ز  

شروع کرد به غر زدن از خالش که فقط   شدیمدعواشون بروز نداد اما وقتی وارد اتاق ساره  

 هرناز گیر میده و  همب

و این هم لج کرده و به تهران  .  .  .   هرناز معلوم نیس ت چیکار میکن ه تو شهر غریبهممیگ

 رناز دست ی ب ه سرش کشیدو گفت:   مه.  .  .   برگشته

نز دی ک بود پاشم دعوا کنم  .  اصلا نمیدونی  چطوری  بیان  کرد که.  انقدر  اعصابم خورد بود 

    .  یامهم به ایمان م نگفتم ک.   میخوام برم تهران گفتم وسایلمو جمع کرد م  .  باهاش

 ساره: 

 سر جاش؟   یادی ه دور بزنی م اعصابت ب   بریممیخوای 

   .  بخوابه بهتره.  نه ساره خستس -
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 مهرنا ز:   

با پا   -بریم دور بزنی م .  نه چرا موافقم

 ی پیاده؟با چی بریم ؟ ساره: 

 بریم؟؟  .   ماشین مامانمو میگیر م

    !   میزنی داغونمون میکنی.  تو نه.  مهرنا ز:وای یا خدا

 ساره: 

    .  نامه گرفتماگواهی  

    .  میزنی داغونمون میکنی.  دوهفته پیش به دستت رسی د  دیگه -

 ساره: 

   .   حاضر شی د من برم ببین م مامان سوییچو میده یانه پاشیدزر نز نی د  

 مهرناز:   .  و از اتاق خارج شد

    .   یه وقت نری م  دیگه بر نگر دیم؟نزنه بکشتمون.   من غلط کردم

 گی نکرده نه ؟ تاحالا رانند  -

    .   هرچی نیکان بهش میگ ه بی ا بشین،نمیشین ه!   نه -

ز ی بشه هم مال  چیخدایی  نکرده .   این  مال خودشونه.  خب ماشین   نیکان  امانته -

 تو بعد عی د ایمانو ندیدی نه؟  .   خودشونه
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   !   بعد از چهارشنبه سوری ن دیدمش اصلا -

 نمیخوای بر ی ببینیش ؟  -

 چه توقعی داری؟من زنگ بزنم بهش؟  .   آیه دوروزه یدونه اس ام اس بهم نداده -

    !   یه طرف ارتباط تویی.  آره -

آی ه  باورت میشه؟دوروزه حتی ی ه  .  اونی  که اون طرف رابطست چرا منو  یادش  رفته -

 سراون  .  تک زنگم نزده

    .  بهم  ریختم  دیگهعصبی بودم خاله اونجوری گفت درجا 

 اری؟   شددوس -

چه برسه اینکه  .   نوهمارم،دوروزه  یادش رفتشد من نشون ندادم دنبالشم و دوس.  بلکم آره -

    .  همه پسرا بی لیاقت ن .  .  .  بفهمه دوسش  دارم

سوییچ رو تو هوا تکون دادو  .  در باز شدو ساره داخل اومد.  و سرش رو روی بالش کوبی د

 گفت:   

   .   پاشین.  پاشین بچه ها.   اینم از این

از ساره پرسیدم:اخرین  .   مهرناز  بعد از مکثی  از جاش  بلند شد و به طرف دستشوی ی رفت

 باری که نیکان و  دیدی کی بود؟  درحالی که تاپش رو تنش میکر د گفت:   

    .  همون چهارشنبه سوری 
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 ن؟  دیگه ن دیدی -

    .  نه -

 وضع زنگ و اس ام اساتون چطوره؟    -

    .  نتونستیم حرف بزنیم  یادامروز ز.  فکر کنم کار داره  -

مانتوم رو تنم کردم و آرای ش نصفه و نیمم رو کامل کردم و  .  الیدن کرم کردهمو شروع ب

 شالم رو هم سر م  

نی م  ساعت بعد هرسه سوار سمند .   مهرناز هم از دستشوی ی  اومد و حاضر شد.  کردم

 و    شدیم مشکی خاله گلی  

ساره  .  ساره پشت فرمون بود و مهرناز هم جلو نشسته بود .   جونمون رو به دست ساره دادیم

 ی  ضبطو بالا برد و گفت:   صدا

  -حالا کجا بریم؟؟؟ 

 بریم پارک؟  

   .  الان؟الان کسی نیس ت حال ن میده  -

   !   بریم دور دور.  درد -

از منطقشون که خارج  .   خیابون  رو ط ی کرد   یادساره  ماشین  رو راه انداخت و با سرعت ز

 :   می گفت و مدام هم با ترس   شدسرعتش بیشتر   شدیم
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من  ی ه ذره اینو بپیچونم،دور  .   ماله آموزشگاه خیلی  سفت بود.  این  فرمونه خیلی  نرمهآقا  

    .  خودش میچرخه

 مهرنا ز گفت:   

اصلا .   شد میکشمش   بالا همونجا وایسیم  یادسرعتش ز.  من دستی  و گرفتم.  اصلا  نترسین

   .  نگران نباشی د

 خندیدمو گفتم:   

   .   اینکه بدتره

 ساره: 

من   -  .  من گواهی نامه نیاوردم -آیه بیا بشین پشت فرمون .  آقا من میترسم

   .    .  .  آوردم؟؟؟؟بذار ببینم

 گواهی نامه رو دراورد وگفت:   .  .  .   و توی کیفش رو گشت

   .  چرا آوردم

 مهرنا ز:   

مدارک چی؟  

 ساره: 

   .    .  .  مدارک؟؟؟نه

 و بعد هینی کشی د و گفت:   
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   .    .  .  خاکبرسر م مدارک ماشین موند رو میز

 مهرنا ز:   

    .  برگر د بریم  بیاریم

دوباره این  .  بدبخت میشی وگرنه.  واای بیخیال بابا عین آدم رانندگی کن، جریمه نشی ساره -

 همه راه و برگردیم ؟ ساره:  

 حالا بگین کجا ب ریم؟ .  .  .  درست میرم.  راست میگه

 دستی بهم کوبوند و گفت:  .  مهرنا ز کم ی فکر کرد 

 من بگم کجا ؟  

 کجا ؟ ساره:   -

   !   بگو

 ن انداخت و گفت:  هممهرنا ز با هیجان نگاهی ب

 بریم مطب سبحان رضاییو ببینیم؟؟ساره:  

 ب ریم ایه؟؟  .  .  .  بریمآرههه 

 نگاه عاقل اندر سفیهانه ا ی بهشون انداختم و گفتم:   

   .  من خیلی وقته  دیگه نمیرم مطبش

    .  نمیری م توش که.   بابا بریم از دور ببینی م -
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   !   ساره  دیده.  خب بیمارید؟یه ساختمونه  دیگه -

 ساره: 

    .   تازه بغلشم یه کافه س اونجام میریم.   هرناز خیل ی باحالههمن 

 بریم دم مطب سبحان چیکار ؟ ساره حرکت کردو گفت:   .  نهبچه ها  -

   !   بریم ببینیم محل کار عشق آینده ایه خانوم ما کجاس

چیز .  .  .   باز هم توهمات دخترونه.  .  .  مراهیش  کردو منهمهو  خودش قهقهه زد و مهرناز 

 ی که فقط لبخند کجی رو 

یکی  بهمون بگه فلانی ازت  !   دختریم   دیگه.  .  خب .  .  .   اما تو ذهنم.  .  .   نمایان  کرد

 خوشش اومده خودمونو با لباس عروس  

یا بهش علاقه   یادخودمونم از طرف خوشمون ب   کهدیگه  چه برسه به این  .  هم  تصور میکنیم

    !   اون موق ع دیگه واویلاس.  .  .   داشته باشی م

یپرون د و از حرف ها ی من و توصیه  همومدام هم تیک ساره به طرف مطب سبحان راه افتاد 

 های خودش   

ن براش تعری ف  کرده بودم رو بر ا ی مهرناز هم تعریف کرد و  همهرچیزی  رو کمی گفت . 

   !   تو فاز همون لباس عروس.  در فاز خودم بودم .  .  .   ن خن دیدن و  منهمهردو هر هر ب

 به افکار خودم خن دیدم و گفتم:   

    .  ردش نک نی .  حواست به راه باشه.   اره پررو نشوس
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 ساره: 

   .  حواسم هست

 نتخب رو رد کردو جیغ من رو بالا برد:   هم اما کوچ

 مهرناز:   .  کوچه قب لی بود.  ساره ردش کر دییییی

   .   خب دنده عقب میگیره.   وای چته ایه

 ساره: 

   .  دلش برای  محل کار شوهرش تنگ شده .  خوبه  حالا نمیخواست  بیادا

   .  و دنده عقب گرفت و وارد کوچه شد

 ساره: 

 کدوم بود؟   

   .  اون بزرگه.   ساختمان پزشکان -

ساره ب ی توجه به  .  .  .  مهرنا ز  عین ک  آفتابی ش  رو بالا داد و به ساختمون ها خیر ه شد

 ا نی م نگاه حواسش به جلوش بود گفت:   و همونطور که ب شدرانندگیش به طرف مهرناز خ م  

مای ه  .  عالیه.  .  .  ماشین ا  رو نگا .  اصلا محشره  .   نگا ساختمونو   ناموسا  .  اوناهاش

    .   دارن همه ها

و سرعتش رو کم کرد و اینبا ر ب ی توجه به روبه روش به دنبال نام سبحان رضایی گشت و  

 همین کافی بود ت ا  
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 با  جیغ  من سری ع فرمون رو کج کرد:  .  که از روبه رو میوم د  نباشه  ا شینی همحواسش  ب

  .  اشـــــینهمسار

ماشین به راست کشیده شد پرایدی که از روبه رو میوم د جون سالم به در برد اما من فقط در  

 اشین  همآخر متوج

،ماشین ما،به اون  یعنی  در اصل.  .  .  اشین  ما کوبیده  شد هم مشکی  شاسی  بلن دی  شدم که ب

 و آخر،جی غ من و صدای دزدگیر ماشین در فضا پیچی د:   .  .  .   کوبیده شد

   .  ماشیـــن.  ســـــــــــــاره خـــر

 صدای  هین  مهرناز بالا رفت و بعد گفت:  .  اما  کار از کار گذشته بود

    !    یشد ساره بدبخت 

 ساره همونطور که دستاش از فرمون جدا شده بود و با چشم ها ی بسته،متعجب بود گفت:   

    .   اشین کوبون دیمهمتوروخدا نگین ب

 مهرناز با ناله گفت:   .  صدای بوق پرای د بالا رفت و بلند فحش ی داد و رفت

 ساره صورتش رو مچاله کردو گفت:   !   لنده سیب شا

   !    وایی

    .  کشی د"هیـــن"و آروم چشمهاش رو باز کردو بار  دیگه 

  !    این از کجا درومد.  شدیموای بچه ها بدبخت   -

 مهرنا ز:   
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 چشمهای  کور تو  یه  ور  دیگه  رو  دید .  الاغ  این  اینجا  دوبله پارک بود

 حواسم رفت به پرایدیه  -

ی د  کوچولو گذشتی  که بکوبونی  به پرادوی  غول؟خب میکوبوندی به اون که کمتر  از پرا -

   .  .  .   خسارت میدادی

 و بعد دستی به سرش کشیدو گفت:   

   .    .  .  آی

   !   شیشه  عینکش  در اثر برخورد با کناره شیشه،شکسته بود.  راوردشدو  عینکش  رو از سر 

 ساره: 

 چرا اینطوری شد؟   .   کم بود مورچه ای  میرفتی مبابا بخدا سرعتمون خیلی 

دستپاچه  .  لند رفتسیب و  در ماشین  رو باز کردو پیاده  شد و به طرف ماشین  مشک ی شا

   همبودن از طرز راه رفتنش 

من هم از ماشین  نمیشد . مخصوصا اینکه  دزدگیر  ماشی ن  لحظه ا ی  هم قطع  .  معلوم  بود

 باحیرت گفتم:    .  سرش قرمز شده بود.  پیاده شدم و در سمت مهرنا ز و باز کردم

    .  مهرنا ز سرت

   .  پنج تومن خسارت افتاد گردن اون .  این به درک -

 اشین پیاده شد و گفت:   از م.  و دستی به سرش که کمی قرمز شده بود،کشید

    .   بیا.  .  .  ساره بیا بشین بریم 
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 ساره که هل شده بود گفت:   

 حالا چیکا ر کنم؟؟؟؟وای   .   خاکبرسر م شد

.   من هم اولین  تصادفم  یه  هفته بعد از گرفتن گواهی نامم بود.  نزدیک  بود گ ریش  بگیره

 ساره دستی رو ی ماشی ن  

خب وق ت ی    -این چرا اینطوری شد؟.   سرعت ما که کم بود.  .  .  رفته بودکمی فرو .   کشی د

    .  پشت فرمون میشینین که بزنی ن یکیو داغون کنین چیرانندگی بلد نیستین برا ی  

پسری اخمو درحالی که از ساختمان پزشکان خارج شده بود و  .   هرسه به طرف صدا برگشتیم

 به سمت ماشی ن  

 یادچشم باری ک کردم تا به .  .  .   چهره ش،چقدر آشنا بود.  .  .  رو میز دمیومد،این  حرف ها

 این پسر رو  دیده  .  بیارم

هی ن آرومی  .  .  .  این همون.  .  من این پسر رو تو مطب سبحان  دیده بودم.  .  .  بودم

 روی خبیث م اینبا ر متلک پروند:  .  .  .  کشیدم و لحظه ای تصور کردم،اگه ب ه سبحان بگه

 سبحان کیه که بخواد براش قضیه رو تع ریف کنه؟ پسر:   

واقعا ماشین به  این بزر گی رو  اینجا ن دیدی که کوبون دی بهش؟ ساره که هل  

 بود،با لحن پسر هل تر شد و گفت:   

  .   .  .   ماشین .  .  از اینور.   حواسم پرت شد ن دیدم.  امم .  .  .   من.  امم

 پسر با لحن ی مغرورانه گفت:   
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 حواستون به چی پرت شد که همچین چیز بزرگیو ن دیدی؟  

    .  ساره با استرس نگاهش کرد

  گه عی د نیستهمآخ.  لعنتی.   گویا  اونهم جا خورد.   پسر  نیشخند ی  زدو به سمت ما برگشت

 این برا ی  چی تو مط ب بود؟؟؟؟روی خبیثم گفت:   . 

   .   .  .  دلیلی که توالان دم مطب اونیبه همون 

 پسر لبخند کج ی زدو گفت:   

   .   .  .  خانومِ 

 و مکث کردو بعد ادامه داد:   

 ؟   .  .  .  نکنه شما پشت فرمون بو دین.  .  .  خانوم یزدانپور

دستپاچه و هل .  .  .  مهرناز و ساره هردو متعجب به طرفم برگشتن.  اب  دهنم رو قورت دادم

 گفتم:   

   .   .  .  آق ای.  .  آقای  چیز.  من پشت فرمون نبودم!   من؟؟؟نـــه

    .  یاد غزم فشار آوردم تا فامیلیش یادم بهمو ب

  .   فامیلیتون - .  .   متی ن -

   !   تیا م متی ن!   متی ن -

 مهرنا ز آروم دم گوشم گفت:   
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    !   چه هماهنگ .   اوهوک

 هرناز گفتم:  همتوجه باما من ب ی 

   .  .   دوست من حواسش پرت شد ازاینور  ماشین اومد بعد.   بله اقای  متین.  آهان

 ساره: 

پیچیدم اینور کوبیدم به  .   از اینور  ماشی ن  اومد،منم حواسم پرت بود .    آره  حواسم پرت شد

 به این ماشین شم ا  .  .  .   به این.  .  .  این شما

 برخورد کشی د و با لحن آرومی گفت:    حل همو بعد دستی ب

   .   یکم رفته تو فقط

 تیام ابروهاش رو بالا فرستاد و گفت:   

 یکم؟  

 ساره:  .  و تلفنش رو دراورد

اقا زنگ نز نین به پلیس و رو  

 ن گفت:   همب

  !   کیف پول منو بده آیه

 تیام پوزخن د ی زدو گفت:   

 قشنگ رفته ت و  .   نگاه کن.  چک بکشی  باید.   این  با کیف  پول حل نمیشه  خانوم
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ساره آب دهانش رو قورت دادو بااسترس  !   و گویا این تیام خان کل کل رو دوست داشت

 گفت:   

 آقا این فوق فوق پنجا تومن  دیگه چک نمیخوا د که  

تومن ن نی م میلیمتر بره تو دویست هماشینش  زدو گفت:الان  اگه با ضربهمپسر  ضربه ا ی  ب

  کهبعد شما به این چاله ای  .  از  قیم ت ماشی ن کسر میش ه

درست کر دی  میگی پنجاه تومن؟ ساره  

 لبش رو گزی د و گفت:  

    .  خب خسارتش رو میدیم.  .   خب

 تیام:   

    .   این رو پلیس مشخص میکن ه

 سریع گفتم:   

اقا خب شما فکر میکن ی    . پلیس   دیگه  برای  چی؟خب  حل میکنیم  خودمون  دیگه  الان

   .  چقدر میش ه این

 ساره بااسترس گفت:   

    .  اقا زنگ نز نین 

 مهرنا ز دم گوشم گفت:   

 دارک ماشینو   اصلا باخودش نیاورده  همسار.  که ساره جریم ه  میشه  یادپلیس  ب
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 و سریع به سمت ساره برگشت و با حرکت لب گفت:   

 مدارک و نیاوردی  .  .   .  کارت ماشین.  .  .   کارت ماشین

 تیا م پوزخند زدو گفت:   .  ساره  سریع  لبش رو گاز گرفت و به طرف پسر برگشت 

مرات نیس ت ؟ ساره  کهمدار شدچی

 سریع گفت:   

 میری م تعمیرگاه خسارت و مشخص کنه بعد من پرداخت میکن م  

    .  شما اونجا  ه ی میخوای با من چونه بزن ی سر قیمت -

    .   ی ا همسر دوستم.  .  .   حل میکنه یادمیزن م همسرم مزنگ   -

 تیام گوشیش رو پایین آورد و گفت:   

و  .  دوتا مرد حرف بزنن بهتره .  اینج ا  یادپس  زنگ بزنین  برادر  ی ا  پدر  ی ا  همسرتون ب

 آروم گفت:   .  ساره لبش رو گاز گرفت و به سمت مهرناز اومد  .  اشینش تکی ه زد همب

    .  زنگ بزن ایمان.   به نیکان بگم کلمو میکن ه من

 مهرنا ز دستی تکون دادو گفت:   

   .   دوروزه حرف نز دی م.  اووو من قهرم بااون

 ساره: 

   .  مهرنا ز توروخدا
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 مهرنا ز:   

 برای چی گفت ی همسر؟تو مگه همسر داری آخه؟زنگ بزن نیکا ن  .  ساره نمیتونم

 د و بااسترس شماره نیکان رو گرفت:   ساره ناچار تلفنش رو دراور

 الو   

-    .  .  . 

    .  سلام -

-    .  .  . 

   .   نیکا ن چیزه .   مرس ی -

-    .  .  . 

   .   .   من تصادف کردم.  .  .  ببین چیزه.  چیهی -

-    .  .  . 

نمیدون م الان چیکار  .   تصادف کردم  ---خیابون  .  خوبم  نیکان  چرا داد میزنی -

 کنم؟میای؟  

-    .  .  . 

    !   زود بیا ی ها -
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-    .  .  . 

.   همون موقع صدای گوشیه  مهرناز هم درومد.  خدافظو  تلفن رو قطع کرد.  نه خوبیم  همه -

 چه .   ایما ن بود .  خم شدم گوشیش  رو برداشتم

 م:   گوشی رو به طرف مهرناز گرفتم و گفت.  بعد از دوروز.  .  .  عجب

 بیا ایمان ه  

 سرتکون داد و گفت:   

   .  بندازش اونور 

 جواب نمیدی ؟   -

    .  نه -

 چرا؟؟   -

 بنداز اونور  .  چون که چ چسبیده به را -

اشین تکیه همساره با ترس و لرز ب!   شونه  ای  بالا انداختم و تلفن رو روی  صندلی  پرت کردم

 داد و گوشیش رو به  

 ساره با استرس جواب داد:  .  صدای زنگ گو شیه ساره بلند شدیک ربع بعد .  لبش چسبوند

 بله؟  

-    .  .  . 
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    .   ستهمهی ه ساختمان پزشکان  .  آره بیا تو.   ___ کوچه  -

-    .  .  . 

 خدافظ   -

ساره از ماشین جدا شد و  .  بعد ماشی ن نیکا ن نم ایان شد دقیقهچند .   و تلفن رو قطع کرد

 نیکان ماشی ن  .  سرپا ایستا د

بالا انداخت "چیزی نیست" نیکان  ابرویی  بهمعنی.   رو  سریع  پارک کرد و به طرف ساره اومد

 تیام ا ز .  و بعد سلام کرد

ساره با استرس قضیه  رو تعریف کرد و بعد آروم بهش  .  ماشین  جدا شد و به نیکان  سلام داد 

 تیام برگشت و گفت:    نیکان به طرف .  .  .   دارک رو جا گذاشتههمگفت ک

اشینتون رو درست کنید؟ تیام نگاهی به همک ی بریم تعمیرگاه ک.  خب

 ساعتش کردو گفت:   

ن،فردا باهاتون تماس  هم شما کارت شناساییتون رو با شماره ب دین ب.   من امروز وقت ندارم

.  .  .   حان  دیدهو  انگار نه انگار که این  پسر من رو میشناسه  و من رو صدبار با سب.  میگیرم

 دام ا ز  همهم ک   پیش    دقیقهچند 

    !    بعد الان وقت نداره؟؟؟مسخرس.  .  .  خسارت و پلی س حرف میز د

 نیکان گفت:   

 بدم اونو؟  ساره سریع گفت:   .  من سریع اومدم هیچی جز گواهی نامم همراهم نیس ت
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 بذار ببینم من کارت شناسایی م رو آوردم؟  .  نه نمیخوا د

پوفی  کشید م  و از توکیفم،کار ت ملی م رو  .  و  به طرف کیفش  رفت اما چیزی   پیدا  نکرد

 بیرون آوردم و گفتم:   

   .  کارت مل ی من همراه شما باشه

سبحان تا  شیطونه  میگ ه زنگ بزنم .  ن انداخت و بعد کارت رو گرف تهمتیا م  نگاه ی  ب

 این ر فیقش رو جمع کنه   یادب

نیکان تند تند شمارش رو گفت و بعد تیام خداحافظی کردو .   چشم غره ریزی بهش رفتم.  .   

 دوباره وارد مطب  

با  دیدن سر کبود شدش هینی کشید م و  .  پوفی کشید م و به طرف مهرناز برگشتم.   شد

 گفتم:   

سرت کبود شده دستی به  .  وای مهرناز

 رش کشیدو بعد گفت:  س

 مهم  نیس ت  

 ساره سریع جلو اومد و گفت:   

 ببینم ت .   وای خاکبرسرم

 گفت:   که مهرنازو بعد با  دیدن سر مهرناز لبش رو گاز گرفت 

    .  بشین بریم.  هیچی نشده بیخیال



 

 

 

683 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 تلفنش رو برداشت و بعد پوزخند زدو آرومگفت:   .  و  به سمت در رفت

 بز ن  حالا هی زنگ .   آهان

 نیکان گفت:   .  ن نشون داد همو هفت تماس  بی پاسخ از ایمان رو ب

ماشینو تعمیر گاه ؟ ساره   بریمب

 سرتکون دادو گفت:   

.  .  .   سوار ماشین شدم و سرم رو به پشت صندلی فشردم.  و پشت فرمون نشست  .  .  .   بریمب

 کم ی نگران کارت شناساییم بودم،اما  

برای مثال،مبحث  .  .  .  هم برا ی چی ز  دیگ ه ای استرس داشتم  .  .  . شاید به روم نیاورد م

    !   ی به نام سبحان

 * **** 

   .  زشته که  بیام .   خب من که ن میشناسمشون -

    !   خاله شهناز خوشحال میشه ببینتت .   نه زشت  نیست -

 ن بیام؟؟   هم زشت نیست کیعنی  -

  .   .  .  خانواده سبحان کلا عالین.  .  .  نه آی ه نه -

 ک ی میرید؟   -

    .  با بهناز بیاین.  .  .  فردا عصر -
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    !   باشه -

 خب کار ی نداری؟؟؟   -

    .  نه -

    .  آیه بیای ها -

    !   یا م حتماهمباش -

 خدافظ  .   مرس ی -

 خدافظ   -

.   روبه رویی با مادر سبحان.  .  .  فردا عصر.  .  .  شدم  تماس  رو قطع کردم و روی  تخت ولو

   کههرچیزی .  هیجان ان گیز بود 

چشم هامو بستم و لحظه ای  .  .  .   لبخند زدم.  .  .   مربوط  به سبحان بود،هیجان  انگیز  بود

 وک مدا دیش رو   اینچشم ه

.  .    کارت شناساییم افتادم   یاداما فر دی به نام تیام افکارم رو خراب کرد و به .  .  .   تصور کردم

 برای تعمی ر  بایدامروز . 

فقط امیدوارم کارت شناسایی من به دستم  .  معلوم نیست خسارت ماشین چقدر بشه.   میرفتن

   .   .  .   امیدوارم.  .  .   برسه
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ک می ترشک برا ی خودم ریختم و خوردم و  .  از جا بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم

 شبکه هارو بالا پایی ن  

نیم  .  هیچ  خب ری  نبود جز سریال  های  عی د  که از هیچکدوم  خوشم نمیوم د.  کردم

 ساعت بیکا ر و ب ی عار برای خود م  

گشتم  اما حوصلم بیشت ر  از قبل سررفت و خداروشکر کردم که فردا شب مام این ا  

 و حداقل هشت روزه  برمیگردن  

چقدر دلم   .   ب ی  حوصله از جام بلند شدم و به طرف گوشی م رفتم.  .  .   بعدی  رو باهمیم

 میخواست حداقل یکی پیام داده   

منه   یاداما مطمئن بودم تنها ک سی که به  یادباشه تا با حرف زدن باهاش حوصلم سرجاش ب

رو تخت ولو شدم و  .  من،نمیوفته یادای به همون کمپان ی سیمکارت هام هستند و فرد  دیگه 

 گوشیم رو تا روشن کردم چشم هام از  

با تعجب ساعت هاش رو  .   تعجب  گرد شد و خیره  شش تماس  بی  پاسخ از سبحان بودم

 دو دقیقه یکبار ی ه  .   نگاه کردم

با تعجب دایره سبز رو  .   دستم تا روی  شمارش رفت،خودش تماس گرفت .  .  .  تماس 

 حرکت دادم:   

 بله؟  

 با لحنی طلبکارانه جواب داد:  

 چرا جواب نمیدی ؟  .  سلام



 

 

 

686 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 این چه طرز صحبت بود؟متعجبانه گفتم:   .   جاخوردم

 کار ی داشتی؟   .  گوشیم سایلنت بود منم اونور بودم.  سلام

 کارت شناسایی تو کجاست ؟ ابروهام بالا پری د:   -

 بله؟  

 کارت شناسایی تو کجاست ؟   -

 یعنی چی ؟   -

 جوری که بهم برخورد: .  .   لحنش طلبکارانه تر شد 

شما هم  .  .  .   نهمهمکار میزن چیکار  میکنه؟؟؟رو  همکارت  شناسای ی  تو دست همکار

 دیگرو  دیده بو دین؟   

.   دیدی .  دیدی  گفتم سبحان میبینه .  لعن تی.  .  .  چشمم  رو بستم و پوف ع میقی  کشید م

 کارت شناساییم رو  دیده و بعد  .  . 

 مطمئنا همینه که اینطوری سوال میپرسه.  ن اونجا بودم ی ا با تیام متین ارتباط دارمهمفکر کرد

 ی و  اینطوری صمیم . 

 اخمام در هم شد و گفتم:   .  .  .  طلبکارانه

   .   بله  دیدمشون -

 و انگار عصبیش کردم بااین حرف که با لحن حرصی گفت:  
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 کجا؟؟؟   

 اخمم غلیظ تر شد و گفتم:   .  .  .   از طرز صحبتش ناراحت شدم

 چرا اینطوری سوال میکنی؟مگه داری اعتراف میگیری ؟  

دیدیش یانه؟نیشخندی زدم و برا ی تحت تا ثیر قرار دادنش     یگی کجاهمآی ه اعصابم خورد -

 با لحن طعنه داری گفتم:  

امروز هم رفتن ماشینو  .   دیروز  جلو مطبتون باهاشون تصادف کر دیم  منم کارت ملیمو دادم 

 چرا اینطوری  .   تعمیر کنن

از دوستتونم  یعنی   چی؟چه  طرز بازخواست کردنه؟ .  .  .  سوال  میپرسین؟این  چه لحنیه

    می گفت . میپرسیدین بهتون 

 نفس  عمیق  و آسوده ش لبخند به لبم آورد اما سعی  کردم همچنان ج دی باشم:   

 معذرت  میخوام .  هیچی

معذرت میخواین؟همچین  اولش  یجور ی  صحبت کر دین  گفتم  یه قتلی چیزی مرتکب   -

    .  شدم

   .   .  .   بود این م  دیدم یهواعصابم خورد .  .  .   خب معذرت میخوام -

    !   برا ی چی اعصابتون خورد شد؟؟؟این اعصاب خور دی نداشت  -

خب کمی ناراحت شده  میشد .  .  .  تما م  جملاتم با صدای  آروم اما لحن ی  طعنه دار بیا ن  

   !    این چه طرز سوال پرسیدن بود.  .  .  بودم
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    .  چیبرا ی هی  -

 اصلی رو توضیح بده برای همین گفت:     و انگار نمیتونست دلیل

 کاری نداری ؟  

    .  نه -

 ی؟  شدناراحت   -

   !   طرز صحبتتون درست نبود -

   ببخشید.   خب معذرت میخوام -

 گفت:   .  .  .  لبخندی رو لبم نشست اما عجیب دلم میخواست ناز کنم

 باشه؟  

   .   .  .  باشه ولی کلا اینجور سوال پرسیدنتون -

   .  .   .  ه دوم شخص مفرد تب دیل کن بعداول منو از شما ب -

 چی؟؟؟   -

نفس  .     .  .  من باهمون لحن قبلی  ارتباط بهتر ی برقرار میکن م.  من و جمع خطاب نکن -

 نیم ه عمیقی کشیدمو گفتم:   

   .  .     .  خب سبحان 
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   .  .   .   اعصابم خورد بود اینم   دیدم  قاطی کردم.  ناراحت نباش.   حالا خوبه -

    .  باشه -

 کا ری نداری؟؟؟    -

    .   خ دانگهدار.  نه -

 خدافظ   -

درسته اولش خیلی بد سوال پرسید،اما   .  .  .   لبخن دی روی لبم اومد.  وتلفن رو قطع کردم

 دلیلش فقط غیر ت  شاید

یعنی بخاطر من غیرتی شده بود؟؟؟؟نیشم تا بناگوش باز شد و صدای خندم بالا  .  .  .  بو د

 و به خودم گوشی ر.   رفت

توهمات و خیالات دخترونم باز هم  .  .  .   فشردم ولحن اولی و دومیش رو تو ذهنم مرور کردم

 گاه ی  .  .  .  پیداشون شد

مون روش با دست پسزدن و با پا پیش کشیدنی  همهاین  . شاید اوقات،نازکرد ن هم لازم بود

 بود که خودم هنوز  

ناز کردن،کلاس  .  .  .  از کردن شیرین  بودن.  معنی  کامل اون رو درک نکرده بودم 

   !   گذاشتن،قهر کردن،برای سبحا ن رضایی شیری ن بود

نگاهی  به اطراف کردمو خودم رو روی مبل  .  لبخندی  به خودم زدم و از اتاق بیرون  اومدم

 دستی میون  !   پرت کردم
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یعن ی  .  ی روی لبم نشستلبخندعادت سبحان افتادم و باز هم   یادموهام  فرو بردم و به  

 ن حس داره؟   هم روم غیرتی شده بود؟؟؟واقعا؟این  یعن ی ب

یر م خونشون اون هم  همکاش فردا ک.  .  .  دوباره دستی میون موهام فرو بردم و خن دیدم

 فردا بر م  !   ای بابا.  .  .   فردا.  .  .   باشه

علاوه بر اون،سبحان فکر نکنه .  .  .  خونشون ن برم همیا نرم؟؟؟اصلا مامانش منو نمیشناسه ک

 دارم آویزون بازی د ر  

مادرش .  .  و من الک ی میرم؟الکی که نمیرم  یادمیار م  و میر م  خونشون؟نکنه سبحان اصلا ن 

 نکنه !   رو میبین م حداقل

  باید.  . .   خبمن که قول دادم.  .  .    اصلا مادرش من رو تحویل نگیره ضایع شم؟؟؟اصلا نمیرم

   .  .  .  یاداز اون طرف اگه سبحان هم  ب.  .   برم

به هرچیزی فکر کنم آخرش ختم میشه به  .   پوفی کشیدم و چند بار پشت سر هم پلک زدم

 نیش باز شده  .  .  .   این پسر 

اگه برم چند مطلبی هم درباره سبحان   شایدمن خود به خود جمع میشه و به این فکر میکنم،

   .    .  .  بفهمم و بیشتر آشن ا شم

شب   حتی  و گذر زمان رو متوجه نمیشم و  .  .  .   اما باز هم درگیر میش م بی ن رفتن و نرفتن

 هم باهمون افکار به خوا ب 

منه در  بابا ساعت ده به خونه برگشت و بخاطر خستگ ی خیل ی زود خوابش برد و.  .  .  میرم

 فکر غوطه ور شده هم مثل رباط  
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فکر  .  .  .   یک ساعتی مدام غلت خوردم و فکر کردم.  .  .  به طرف تختم رفتم و دراز کشیدم

 ها ی چرت و پرت که آخ ر 

هنوز به سقف  خیره بودم که با حس لرزش زیر  میشد .  .  . همشون به چیزی از سبحان ختم 

 سرم،دستم رو زیر بالش  

دام هماسمسبحان رو صفح.  .  .   م و تلفنم رو که درحال ویبره رفتن بود بیرون کشیدمفرو برد

 تکون میخور د و حالا  

ص دام رو صاف کردمو دایره سبز رو  .   ن رو جمع کنههمکسی اون وسط نبود نی ش چاکید

 حرکت دادم:  

   .   .  .  بله

 صدای کمی خسته ش تو گوش ی پیچی د:   

سلام 

- 

    .  سلام

 خوبی ؟   -

    .   خیلی ممنون -

 مکث کردو بعد ادامه داد:   

 منم خوب م  
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 خودش بعد از مکثی گفت:   .  .  .  کجی زدم و به نقطه فرضی سقف خیره شدملبخند 

 تنهایی ؟  

    !   نه بابام هست -

 پس نمیترسی ؟   -

    !   نه -

 نمیخوای حرف بزنیم؟؟  -

 ادم که خودش گفت:   شدآره  غلیظی  تا روی  زبونم اومد اما بزور قورت 

   .  .  .  مثل شبای قبل.  .  .  یترسیهممنظورم اینه که اگ

    .  نه بابام خونست نمیترسم -

 پس حرف نز نیم؟   -

 بابات خوابه؟   -.   .  .  نمیدونم -

    .   فکر کنم -

 تو الان خوابی؟   -

   .  .   .  روحم حرف نمیزنه که.   دارم صحبت میکنم.  نه -

 نظورم اینه رو تختی ؟ همن  -
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    !   آره -

 مکث کردو بعد گفت:   .  .  .  نفس عمیقی کشی د

 گفت ی نمیترسی  دیگه؟ 

   !   نه  دیگ ه بابام هستش  -

 الان یعنی قطع کنم ؟  .  .  .  خب !    هان آره -

    !   نمیدونم -

    .   ن زنگ بزنهمبه هیچی فکر نکن ترسیدی ب .  .  . چیزه   .  .  .  خب -

 بابام خونس ت   -

    !   یادت نره ها.  کلی گفتم  -

 از لحن مهربونش لبخن دی به لبم اومدو گفتم:  

    !   باشه

 هربونتر شد و گفت:   همگویا لبخندم رو  دی د ک

    .   پس قطع  میکنم.   ام

    .  باشه -

   !    خدافظ آیه خانوم -
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    !   خدافظ  -

 آروم گفتم:   !   اما نه.  .  .   منتظر موندم تماس رو قطع کنه

 نفس عمیقی کشیدو گفت:   .   الو

 اا قطع نشد؟؟   

 نیشخندی زدمو گفتم:   

 شب بخی ر .   من قطع میکنم 

    .   شب خوش -

ی به رو ی شماره ش زدم و بوسه کوتاهی هم  لبخند دستم و رو ی گزینه قرمز فشردم و  

 پسر چ ه   این.  فرستادم

حرف ی باق ی میذاشت وقت ی انقدر مهربون بود که ساعت یازده ه شب بخاطر من زنگ  

 و نگران این بود که  .  .  .  زده بود

.   سبحان تو شخصیت،چیز ی کم نداشت.  کم نداشت  چیسبحان هی.  .  .   بترسم  و بهش نگم

    !    رد تکهمی.  سبحان تک بود 

 * **** 

    .   شما بزن.   یادآره به احتمال ز -

 مطمئ نی میای؟مهرناز  چی؟   -



 

 

 

695 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

  .  زنگ بزن به خودش.  بخدا مهرناز رو نمیدونم  -

   !   من این کاغذو نزنم بعد از عی د بگ ی نمیتونی بیا ی ها .  .  .  .   ببین آی ه جان -

ولی یاد ت باشه  .  من دانشگاهمو هم بپیچونم،کلاس و میام.  شما خیال ت راحت زهرا جان -

 همون روزای  

    .   چهارشنبه.  قبلی

    !   هرنازم زنگ میزن م ببینم نظرش چیههمب.  حله عزیزم -

    .  باشه -

 خب کار ی نداری؟   -

 خدا نگهدا ر  .  نه -

    .  با ی عزیزم -

انداختم و خودم  میزمانتویی که دستم بود رو روی .  تلفن رو قطع کردم و پوف ع میقی کشیدم

 روی تخت ولو  

از حالت بستن  .  برعکس تمام افکار شبم،از صبح در حال پرو لباس ها ی مختلف بودم.  شدم

 روسری و شال گرفته ت ا  

کلافه قفل گوشیم رو باز کردم و  .  و در آخر هم که همون آش و همون کاسه!    رنگ جوراب

 فحش ی نثار گروه دانشجو   



 

 

 

696 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

پ  .   همش چرت و پرت.  ال چت بود کردم و چت باکسشون رو باز کردمها  که  یکد م  درح

 ی ام هارو تند تند پایین 

  اگه بتونم میا م.  اومدم  تا اینکه  چشمم به  یکی  از پ ی  ام های  استاد ارجمند افتاد:نمیدونم

 !    

ز دخترها که  پی  ام هارو کم ی  بالاتر رفتم و رسیدم  به پ ی  ام یکی ا.  و  یه  گل کنارش

 پیشنها د دماوند رفتن داده بود  

صددرصد بخاطر همین  استاد ارجمند پیشنها د داده بود و چه .   دختره آویزون.   وسط  عیدی

   همجالب بود که بقی ه 

دماوند با دوستای دانشگاهش؟    یادهمل میکنشدوسط عی د کی از خانواد .   اوکی داده بودن

 کسی تو مغزم گفت:   

   .  .  .   شاورشهم یره خونه خانوادهمبیخیال خانوادش،دار همونی که 

 و من در جواب به اون روی گنگ مغزم گفتم:   

 ن چه  هم ب.  یادن ازش بدم  م همخانوادم  پاشدن رفتن  یه  روستای  داغونی  ک

 مهرناز زده بود: .   و پی ام هارو تند تند رد کردم

 ؟ و همون دختر جواب داده بود  .  .  وقع  دیگه برین چرا وسط عی دهمخب ی -

بیاین !     تو عی د  میچسبه  - اوکی  و دادن شماهم  درسه همبچ.    با پس فردا  موافقین؟همه  

   .  یستی ن کهاین
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ا  همساره هم اوکی رو داده بود و من نمیدون م چرا از طرف من هم قولداده بود و گفته بود ک

 سری ع نوشتم:   .   یای مهمهرس

    .  نتونم شاید؟من  چی چیو میایم

 مهرنا ز:   

 چرا؟  

    !   عیده ها -

 نسترن:   

 چیه عی د  دیدنی هات تموم نشده؟   

 اموجی چپ چپ نگاه کردن براش فرستادم و بعد گفتم:   .  و یک استیکر خنده 

    .  داریم  هنوز ویزیت نکر دی م   یادشما نداشته باشین  ولی  ما فک و فامیل  ز   شاید

 نسترن:   

  .  .    .  و یه اموجی خنده!    یعن ی نمیتونم بیا م!    بگو نمیخوام بیام خب

 ساعت چند؟؟؟  .  .  .   خووب میتون م -

 چن د نفر ی اموجی خنده فرستادن و پسری بنام محمد گفت:   

پایه این؟استا د  !    بچه ها پس فردا ساعت هفت جلو در دانشگاه.  تحت  تاثیر  قرار گرفت

 ارجمند؟   
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مون حرف قبلش رو تکرار کرد و من موندم این چطوری  همههمه اوکی رو دادن و استاد 

   .  .  .    !   بمونهغرورش اجازه داده تو گروه دانشجو ها 

همه این  .  گوشی  رو طر فی  پرت کردمو خودم برای  بار  دیگه  جلوی  آین ه ایستادم

 خب  دیده  .  .  .   مانتوهارو  دیده

   !    .  .  ولی.  .  .   مگه داری  برای  اون تیپ  میزنی؟؟؟خب  معلومه که نه.  باشه

بقیه لباس های   .  .  .  و مانتوی   دیگه  و همینطوریمانتو  رو تو کمد چپوندم و مانتوی   دیگ ه  

 درآخر هم تصمی م .  دیگه

غزم چند قاشق غذا بخورم بلکم فرجی بشه و بتونم لباس همگررفت م  برا ی  استراحت دادن ب

 نیمرو  .   انتخاب کنم

 درست  کردم و روی  صندلی  نشستم و همونطور که برای  خودم لقمه ای میگرفتم گفتم:   

    !   یادیا  ن  یاداصلا هم مهم  نیست خوشش ب.  هرتیپی بزنم خوشگلم 

و با   یاد تمام این ها حرف بود و من فکر میکردم خیل ی هم مهمهکه خوشش ب.  .  .  اما خب

 کوف ت !   تحسین نگاهم کنه

شدن  لقمه های  بع دی  رو فاکتور گرفتم و ظرف خالی  نیمرو  رو توی سین ک انداختم و به  

 تمام .  .  .  طرف اتاق رفتم

جلوی آینه نشستم و  .  دو و ربع .  .  .  مانتوهارو  تو ی  کمد چپوندم و نگاه ی  به ساعت کردم 

 لوازم آرایشم رو  
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ساره  .  پوفی  کشیدمو  از جام بلند شدم.  همون موقع صدای  زنگ گوشی م  بلند شد.  برداشتم

 بود: 

 بله 

    !    نمیشه  الو آیه؟آیه کارت ملی ت پیدا -

 یعنی چی ؟   -

    .  یگ ه نیست هماین اقائه هر چی میگرد  -

 یشه؟  هممگ -

 اری؟  شدآیه لازم -

    .   الان نه -

 مطمئن ی لازمش نداری؟  .  پیدا میکنم برات -

    .  آره - الان دفترین؟.   نه فعلا -

 و با صدای آروم اضافه کرد:   

بحانم همین بغله و خن دی  ترسدف

   .  د

    .  کوفت -
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 شرمنده  دیگه .   حالا ما  میگردیم همینجاهاست.  درد -

 تو تعمیر گاه داشتی قرار پس فردا رو اوکی میکردی؟  .   زر نزن -

   .  آره نت خوب بود جواب دادم  دیگه -

    !   بیکاری  دیگ ه -

 خودتی   -

 کاری نداری ؟  .   فعلا که تویی -

   .   نه بازم شرمنده -

 خدافظ  .   میگم زر نزن  -

    !   خدافظ  -

.  کارت شناسایی م  و گم کرده بود؟بی عرضه.  قطع کردم و به طرف آینه  برگشتمتلفن  رو  

 گم شه خودشو میفرست م  

انگار مارونمیشناسه که کارت مل ی هم   !   برای  پیگیری  تا اون باشه خیانت  در امانت نکنه

 چش م  !   پسره بیشعور.  میگیره 

  .  هی  به وسای ل آرایشم انداختم نگا.   غره  فرضی  بهش رفتم و روی  صندلی  نشستم

 دیشب تصمی م گرفته بودم ا ز  
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دست و دلم به آرایش  نمیرف ت  و به جای اونهمه  .  .  .  همشون  استفاده کنم اما حالا 

 سرخاب سفیدابی که  

   .   ساده بود ولی بد هم نبود.  درنظرداشتم،یه  خط چشم کشیدم  با  یه  رژ صورتی  کمرنگ

موهام بلند شده بود و ترکی ب رنگ اصلی موهام و  .  کردم و دم اسبی بستم موهام رو شونه

 رن گی که گذاشته  

.  دستی  میونشون  کشیدم  و در کمد رو برا ی بار هزار م باز کردم.  .  .  بودم،جالب  شده بود

 سرسر ی مانتو هارو با نگاه ر د  

در آخر هم  بی توجه به صدای  .  دمکردم و برا ی بار صدهزارم ورق زدمو هرکدوم رو نگاه کر

 اس ام اس گوشیم مانتو 

.  .  .    همه استرس نبود که اینلازم به .   عیدم رو بیرون کشید م و همون تی پ عید م رو زدم

 همین تی پ   بایداز همون اولم 

گوشیم رو از  .  .  .   خوببود.   روسریم  رو هم بستم و نگا هی  به سرتاپام انداختم !   رو  میزدم

 سپیده بود:  .  اومده بود رو ببینم  کهرو تخت برداشتم تا اس ام اسی 

   !   تک زدم بپر پایین

سریع شوم یز ساده ای رو تو ی کیف گذاشتم و لوازم  .  این رو یک ربع پیش فرستاده بود

   همآرایشم رو 

برای  .  دم  و صافشون کردم دستی  میون  موهای  از روسری  بیرون  اومده کشی.   برداشتم

   یاداولین بار از خودم خیلی ز
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اما بااینحال،کلا ساده بودم و  .  .  .  هرچند اگر رژم بیشت ر  بود،بهتر  میشدم .  خوشم  اومد

   .   آرایشم هم با تیپ م همخوانی داشت

شو آرایش آدامسی دراوردم و بیخیال فکر کردن به اون قوطی قرص ته ک میزاز تو کشوی زیر 

 شدم و آدامس رو   

قصد نشستن  .   عطر رو روی  خودم خالی  کردم و کیف م  رو رو ی  دوشم انداختم.  خوردم

 روی تخت و به انتظار نشستن  

با  دیدن  نام سپیده،بیخیال نشستن شدم و عطرم .  رو  داشتم که گوشیم  تو ی  دستم لر زی د

 رو هم تو کیف م چپوندم  و  

.   سری ع  کفشم رو از جا کفشی  برداشتم و درخونرو قفل کردم.  از  اتاق بیرون  زدم 

    !   همونطور که کفشم رو میپوشیدم دکمه آسانسور رو هم زدم

ی روی لبم نشست و مسیر  لبخند .  از  آسانسور که پیاده  شدم،صدای  آهنگ به گوشم خورد

 بین پارکین گ تا  حیاط 

باهمون لبخند به طرف .   سپیده  دو بوق برام زد .    رو  سری ع  تر طی  کردم و در رو باز کردم

 دویست و شش نقره ای  

همونطور که تو فضا ی خنک ماشین مینشست م سلام .  رنگش رفتم و در عقب رو باز کردم 

 دادم که بهناز گفت:   

    !   ن پسرا قرار نیس بیا نباور ک

 یعن ی چی ؟  !   وا -
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    !   خیلی خوشتیپ کر دی  -

    .   من به این سادگی -

    !    یشددر هرصورت خوشگل   -

   .  .   .  بودم -

   !   خواستم یادآوری کنم پسرا نمیان -

 و خودش خن دی د که سپیده گفت:   

   .   .  .  باهمشون هماهنگ کردم چهار به بعد میا ن.  دروغ میگه آیه

یعن ی سبحانم میاد؟؟؟سوالم رو جور  دیگه ای  .  .  .  ناخوداگاه هیجانی در وجودم پیچی د 

 پرسیدم:   

شکوکی هم خو د  صاحبخونه ام هستش؟سپیده  همونطور که دنده رو عوض میکر د از آینه نگا

 بهم انداخت و گفت:   

    !   نگران نباش.  .  .   ستش همهخود صاحبخونه .  چرا

 ونه ای بالا انداختم و گفتم:   ش

   !    .  .  .  نگران نیستم

.   و تمام این  تی پ  رو بخاطر اون زده بودم  یاد خیلی  هم دلم میخواست  ب.  حرف  مفت بود

   .    .  .  اگه نمیوم د 
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 بهناز:   

 بقیه  کی میان؟  

    .  ماهم برسی م همه باهم میریم!   اونا راه افتادن  -

   !   خونشون گیشا بود.   بود؟؟  قبل از بهناز،زودتر گفتم:  گیشا خونشون کجا  -

 بهناز تک خنده ای رفت و سپیده لبخند مشکوکی زدو گفت:   

 تو از کجا  میدونی؟  

 وختم و گفتم:   شد نگاهم رو از آینه به

   .   .  .  نمیدونم

 نمیدونی ؟   -

   حالا گیشاست؟؟.   اون موقع بحثش شد منم فهمیدم.  .  .  چی ز -

    .  بله گیشاس ت -

 لبم رو گاز گرفتم و بر ای تغییر جو گفتم:   .  و خن دی د 

نه؟؟؟ .   کاش من نمیومدما 

 سپیده:  

آخه دلیلی هم .  .  .  بعد  یجور ی  کار خوب ی  نیس ت میدونی.  نو نمیشناسههمآخ  - چرا؟؟؟

 خب شما همه باهم .   نداره
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   !   م  هی چ  برخور دی م نداشتم دوستین  بعد من تازه واردم هیچکیو  نمیشناس

    !   تورو داریم به عنوان تازه وارد میبریم  دیگه -

 شما همتون اینجوری با مادر پدرا رفت و آمد دارین؟یعنی مامانباباهاتون از اکیپ خبر داره؟    -

خب  .  .  البته پسرا نه.  اینا  و سبحان رفت و آمد نداریم  بردیاولی  نه بجز .  از اکیپ  که آره -

 اونا  زیادتر از  

ولی  فکر نمیکنم  بقی ه  دخترا بجز این  دو خانواده،باافراد  دیگری هم رفت و آمد .  ما،باهمن

   .  .   .   داشته باشن

 بهناز:   

    .   محم د اینا

مرتبطیم .    هم دوست مائه هم دوست پسراچون  .    محمد و مری م  هم استثناان.    آهان آره -

    !   کلا

ین  شدچرا همتون اینطوری داوطلب .  .  .   حالا چرا بااینا  رفت و آمد دارین  با بقی ه  ندارین -

 ؟   !    برین مامان سبحا ن و ببینین

 نفس عمیقی کشیدو گفت:   

دش به گردن پسرا خیلی  مخصوصا خو.  .  .  کلا خانواده سبحان .  .  .    مامان سبحان.   میدونی

 ماهم از اونج ا  .  .  .  حق دارن
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سبحان هم  .  .  .  امی ر  و بر دی ا  دوستای  بچگ ی  هم دیگه بودن.   شدیمند  همبهشون  علاق

 سرقضایایی با امیر آشنا شد و از  

فکر کنم نز دیکه شیش  .  اینا  کلا خیل ی رفیق  بودن.   هم رفی ق  شد  بردیاطریق  اون با

    !   ت سالههف

شیش هفت سال؟؟؟یعنی یک ی دوسال قبل از اون اتفاق باهم دوست بودن؟؟؟خیلی هم  

 صمیم ی بودن؟؟؟نکنه  

ن خیل ی ادا اطوار در میاوردم که  همنکنه  میگفت ه ک.   بردیا همه چیر و بهشون  میگفت ه

 قضیه  .  .  .   عاشقم بشه

نیم ا هم پسرخاله   -خبر داشتن؟؟   بردیاه یعنی اونها هم خبر داشتن؟؟از نقش.  .  .  روستا

 قبلا هم سبحان این ا تو یه آپارتمان زندگی .   تهران یادم .  دانشگاه تهران قبول  میشه!   امیره

بخاطر شلوغ بازیا ی  آبجی ش نمیتونسته درس  .  .  .  سبحانم بچه درسخون.  میکردن

 بخونه،واحد پایینی رو براش آماده   

امیر با  .   جر دیهمیه خون .  خلاصه نیما  هم در به در دنبال  یه  خونه خوب بوده.  .  .   میکنن

 سبحان حرف میزنه و به نیم ا  

از اون به بعد اکیپشون  .  یشنهم خلاصه یه اتفاقا تی میوفت ه اینا همخون .   هم پیشنهادشو میده

   کهبااین .  درست میشه

ونیما و سبحان چهارتا نمونه  بردیا ولی خب امیرو .  .  .  سنای مختلف دارن اما خیلی صمیمی ان

   !    امیر و سبحان م که بزرگتراشونن.  .  بودن
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 آروم پرسیدم:   .  .  .  نفسم سن گین شد

اونا با آب و تاب از خاطراتشون میگفتن معلوم بود  اونجوری  که    -خیلی  صمیم ی  بودن؟ 

   .  .    .  خیلی فاب بودن

خیلی  فاب بودن و من نمیدونستم؟؟؟؟من  یه  دم خونه خالینا  پلاس بودم چرا افرا دی به نام  

 امیر و سبجان و نیم ا رو 

هیچ   . بردیا .  .  ن معرفی  نکرد؟؟؟حتی عکساشون همیکبار  اونارو ب  بردیاندیده  بودم؟چرا 

 ن  همموقع از دوستاش ب

.  .  .    یعنی تمام رفتار ها و حرکات من رو میدونستن.  .  .  اگه خیلی فاب بودن.  .  .   نگفت

 یعنی الان نیم ا و امیر و سبحا ن  

تشنج های بعد از روستارو هم     حتیچه کار ها کردم؟    بردیامیدونستن  من برای  رسیدن  به 

 میدونستن؟؟؟حالم بعد 

خترخاله  یاد رو هم میدونستن؟؟؟؟از  نظر اونها،من  یه  دختر آویزون بودم   بردیااز  بورسیه  

   !   که خودش رو ساخته بود؟؟؟؟از نظر اونها من کی بودم؟؟؟این  مهم بود  بردیاج دی د 

 سپیده:  

برای کنکور تو  !   اینا همشون اون اوایل از این خرخونا بودن. .  .   حالا قضی ه رفت و آمد ها

 خونه سبحان ر دیف ی  

چندبار  .   مادر سبحان خیلی بهشون میرسی د !    از اینجور آدما.  .  .   میشستن درس میخوندن

 تو مخارجای دانشگاه هم  
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به ساعت تقویتی   از اینا که دم.  کلا خاله شهناز خیل ی  مراقبشون بود .  .  .  کمکشون  کرد

   .  .   .  میفرستا د براشون

 بهناز:   

    .  ساعت دستشویی رفتنم چک میکر د.  لوسشون کرده بود  دیگه

 شتی به بازوش زدو گفت:   همسپید

از اکیپ رفت بیرو ن و برای ادامه تحصیل از    بردیابعد از اینکه .  خیلی حواسش بود!   مرض 

 ایران خارج شد و دخترا  

بهناز و مری م  آبج ی محمد هم تک و  .  ن دانشگاه رسیدن،همه  باهم آشنا شدنهم  به س

 توک تو برنامه هاشون  

اما بعد از اینکه همه ی ه رشته انتخاب کردن و وارد دانشگاه پسرا شدن اکیپ ج دی د .   بودن

 تشکیل شد و بعد ها  

الان بیشتر ما  .   خوند وکار کردامیر  بعد از لیسانس   دیگه  ن .   سبحان  و امیر  هم اضافه شدند

 هم رشته ایه امی ر  

هرکی .   دقی ق  یادم نمیوم د.  .  .  شدیم یا  مثلا دانشکده هامون نز دیک  بود و آشنا  .   هستیم

 یه نفرو از یه جا آورد که ی ه  

بعدا هم  .   شدیماینطوری آشنا  .  .  .   یکی دختر خاله یکی دختر عمو.   پیشدیمهمچین اکی

 بخاطر همین درسا و خونه  
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یخواستی م دختر و پسر جمع شیم  هم اما هروقت ک.  .  .  شدیممجردی،با  خانواده سبحان اشنا  

 مزاحم خاله شهنا ز  

اریم و  شدبخاطر همین ه انقدر دوس.  ا حق  دارههم به گردن هم!   خیلی  عزیزه.  .  .  میشدیم

   !   ببینیمش بریمبرنامه ریختیم 

 چه زنی  بود که انقدر ازش تعری ف میشد؟؟؟خب معلومه.  .  .   مادر سبحان  دیدنی  بود پس 

  .   .  .  ز نی که همیچین پسر ی تربیت کرده باشه،معلومه چطوریه.  .  . 

 خن دیدم و گفتم:   !   با به یادآوردن سبحان،نیشم تا بناگوش باز شد

جوونارو خیل ی  دوست داره و همرو مثل بچه های خودش  خاله کلا .  .  .  آره  -!   جالبه

 سبحان خیلی مامانشو  .  میدونه

.   هرسال خودش میبردت شمشهد،امسال نتونست !   کلا جون میده   براش.   دوست  داره

 هروقتم که خاله دلش   

کن مه پسرارو مثل اون میدونه و فکر می همهخاله !    خیلی عزیزه!   بخواد،سبحان درجا میبرتش

 ثل اونن و براشون   هم

سبحان و سوگل واقعا بچه ها ی نمونه .  .  .  نظورم همین  اکیپمونههماز هم.  .   کار  انجام میده

   .   .  .   اها رسی د تا اینکههمخاله همینطور ی ب.  .  .  .  ای هستن

صدای زنگ تلفنش مانع ادامه حرفش شد و من منتظر شنید ن ادامه حرفش بودم و مدام فکر 

 میکردم:   

 ؟؟؟؟  .  .  .  چیتا اینکه  
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و  منتظر بودم تماس تموم شه اما انگار دخترها بودند و قصد هماهنگی داشتند که تا آخر مسیر 

 کرد و گفت:   ا شین رو گوشه ا ی پارک همسپید.  .  .  شدصحبتشون تموم ن 

   .    .  .  .  پیاده شین

 و من آروم زمزمه کردم:   

 تااینکه چی؟؟پس چرا نگفت؟؟؟  

و نفس نیم ه ع میق ی کشید م که بهناز پیاده شد و من هم مجبو ری بهدنبالش،از ماشین پیاده  

 با بقیه دختر ه ا سلام و علیک کر دیم که س پیده گفت:   !   شدم

 اوکی؟ مریم:   .  دوستان مثل همیشه باشین

   .  اوکی 

حالا گف تین داریم  میریم ؟   -

 ریحانه:   

    !   که طرف ورشکست میشه بریمیه ایل آدمیم ب ی هماهنگی 

 بهناز:   

 اهان با هماهن گی بریم ورشکست نمیشه ؟ سپیده:  

و  خودش جلو تر رفت و   .  .  .   اونجوری  ن میشه  که.   اینجوری  بااطلاع پ ذیرای ی  میکنه

 گفت:   

   .    .  .  بیاین
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.  .    جلوی  ساختمون دو طبقه و نسبتا بزرگ جنوبی  که  حیاط  نسبتابزرگ ی داشت ایستادیم

 چن د دقیقه بعد صدا ی مهربون ز نی تو ایفون پیچی د:   .  .  س پیده زنگ رو زد. 

   .    .  .  بفرمایی د

سپیده با لبخند تشکر کرد و  میشد .  .  . فکر کنم خاله شهناز این بود که انقدر ازش تع ریف 

 اخل   شد خود.   در رو فشرد 

در رو که بستم نگاهم دور  .  .  .  شدو  بقیه  دختر هاهم به دنبالش و من و بهنازم اخر از همه

    !   نه ای عجب خو .  .  .  و توی دلم سوتی به این سلیقه زدم چرخیدخونه   

نگاهم  رو همونطور که دور تادور خونه  میچرخوندم  به طرف پارکین گ متوسط خونه راه  

 ریم گفت:   همافتادم ک

   .  .  .  بریمآقا من حوصله پله ندارم بیاین با آسانسور 

آسانسور  .  .  .  این خونه دو طبقه بیشتر نبود و دوتا زنگ  بیشت ر نداشت.   ابروهام بالا رفت

ه چه کارش میومد؟؟؟مگه  برای دو طبقه هم آسانسور میذارن؟؟؟  بهناز من رو کشی د و  ب

 گفت:   

    .  یای مهمجا نمیشیم ما با پل

دختر ها همزمانبا ما از آسانسور پیاده شدن  .  و تند تند دست من رو کشی د و از پله ها بالا برد

 و صداشون در   

 زن ی بلند گفت:   .  .  .  شدیمدیم و داخل   همه کفشهامون رو دراور.  راهرو پیچی د

   .  خانوم،دخترها ت اومدن
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 و گفت:    چرخیدو همون خانوم به طرف ما 

   .  .    .   خوش اوم دین دخترا 

خونه به این .  .  .  در این  حد مای ه  دار که خدم تکار هم دارن؟؟؟خب معلومه.  اوه  مای  گاد 

   همبزر گی خدمتکار 

نگاهم رو دور تا دور خونه چرخوندم اما باصدای مریم و سپیده که با شوق به  .  .  .   میخوا د 

 خاله شهناز سلا م  

نه   .  .  .   همی ن بود؟؟؟؟نه.  .  .  خشکم زد .  .  .  میکردند،سریع  به طرف چپ برگشتم که

 ا به طرفش  دختر ه.  .  .   چرا.  .  .   این نبود 

شهناز،مادر سبحان،همی ن خانوم  .  .  .  خدای  من.  .  .   پس  یعنی  همین  بود.  .  .   رفتن

 پس واسه .  .  .   بود؟؟؟نفس عمیق ی کشیدم

سبحان خیلی مادرش   می گفت برای  همی ن  سپیده  .  .  .   همین  آسانسور نصب کرده بودند

 رو دوست داره و بهش  

ین  همبرای .  .  ی  همین  گفت که سبحان و سوگل بچه های  نمونه ا یهستندبرا .  .  .  میرسه

 بود که خونشون خدمتکار 

.  .  .  سبحان بود؟؟؟آره میدیدم؟؟؟واقعا  مادر   چی  من .  .  .  خدای  من.   داشت

شهنازخانومی   .  .  .   گویا  همون شهناز خانومی  بود که همه ازشتعری ف میکردن د 

 یه زن میانسال و فوق العاده   .  .  .  همون بود این.  .  هربونی  از چهرش معلوم بودهمک
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بهناز  .  .  .  مرتب،ب ا  مویی  طلایی  که روی  ویلچیر  نشسته بود و دختر هارو بغل میکر د

 آروم دم گوشم گفت:   

.  .  .    ا عزیز تر شدهمدوسال پیش تو ی ه تصادف فلج شد و خاطرش برای هم کهتا این

   !   مخصوصا برای تک پسرش که جون میده براش

سعی کردم لبخند بزنم و خشک زدگیم رو  .  .  .  و از من جدا شد و به طرف خاله شهناز رفت 

 لحظه  !   نه.  .  .  مخفی کنم اما

.  .  .    ی ک لحظه حس کردم سبحان چقدر پسر خوبیه.   ای سبحان جلوی چشمهام جون رفت 

 چقدر پسر خوبیه که ب ه  

.  .   همینکه  کنارشه و مادرش انقدر ازش راضیه.  مادرش  خدمت میکنه  و تنهاش نمیذاره

 خیلی پسر    .  .  یعنی خیلی خوبه

دم !   رده تکههم اون ی.  .  سبحان از همه نظرتکه.   و این  از طرف من ثابت شدست.  .  .   خوبیه

    !   این پدرو مادر گرم با این تربیت

دور خاله که خلوت  .  آروم به سوگل سلام کردم که خیلی مهربونانه جوابم رو داد و لبخند زد

 :   گفتمشد،لبخن دی زدمو  

 سلام 

 سپیده صداش رو صاف کردو گفت:   

ایشونم مادر آقا سبحان  !    و بهناز   بردیادختر خاله .  آیه.  خب  خاله این م  عضو ج دیدمون 

   !   روانشناس
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 ی زدم و گفتم:   لبخند 

 خیلی خوشبخت م  

لبخن دی زدو  .  و جلو رفتم و دستش رو که دراز شده بود گرفتم و باهاش روبوسی کردم

 گفت:   

   .    .  .  به جمع این  دیوونه ها خوش اوم دی 

 موهاش رو کنار زدو گفت:   .  .  .  خندیدم

ص  .  عضوج دیدتون بگین بشینین  از.  بفرمایی ن  بشینین  که دلم براتون تنگ شده بود

 پ ذیرایی کنی د ازشون   .  .  .   دیقه،زهرا

   .    .  .  اوم دیم .   چشم خانوم -

گرمای خونه تو ذوق میز د و از همون اول،احساس  .  .  .   و دو خانوم وارد آشپزخونه شدند

 سپیده  گفت:   .   خفگی بهم دست داد

به سبحان    باید.   درستش نکر دیم  بعد زمستونهنوز .  خرابه   -خاله  کولرتون و روشن کنم؟

 لباساتونو عوض کنی د  با مانتو  .  .  .  بگم  یکیو  بیاره

   .    .  .  نشینی د

 انتوهاشون رو دراوردن و پشت مبل انداختن د شهناز خانوم:   همهم

   .    .  صدیقه جان بی ا لباساشون و بردار آویزون کن 

 و بعد به طرف من برگشت و گفت:   
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 شما درنمیاری؟؟  

 با لبخند گفتم:   

   .  .  .   میتونم برم .  عوض کنم  بایدمن 

   .  .  سوگل جان،آیه خانومو ببر اتاق خودت.  .  .  آره حتما -

 سوگل لبشو گاز گرفتو گفت:   

  !    شلختس.   مامان یادم رفت مرتب کنم اتاقمو

 دو گفت:   شهناز خانوم سرتکون دا

   .  اتاق پسرم همیش ه تمیز ه.   ببرش اتاق سبحان.  تنبل

 سوگل خن دیدو گفت:  

    .   بفرمایی ن

از راهرو ی کوچیکی گذشت و بعد به .  .  .   با لبخند دنبالش راه افتادم.   و  خودش جلو تر رفت

 اتاقی اشاره کرد و گفت:   

    !   اینجاست

 زدمو گفتم:  لبخند

 مرس ی  

باز شدن در همانا و روبه رویی با آتلیه عکس سبحان  .  و  در سفی د  رنگ اتاق رو باز کردم

 باابروهای بالا رفت ه  .  .  .  همانا
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لبم رو  !    چقدر سبحان.  .  .   خدای من.  .  .  مبه تمام عکس های به  دیوار چسبیده نگاه کرد 

 آروم گاز گرفتمو داخل  

.  .   سبحان تو چه کر دی با من.  .  .  چرخ ی زدم و تموم عکسهاش رو از نظر گذروندم.   شدم

 چهره ش  .  .  .   خدایا.   چه عکسایی. 

شم ها ی نوک مدا دیش از  چ !   مردونه.  .  .  جذاب و زیب ا.   از  همیشه  جذاب تر افتاده بود

عکسهایی با لباس ها ی متفاوت روی   دیوار  های  اتاق  .  .  .  همیشه  بیشت ر برق میز د

 تخته کوچک سفی د رنگی،مث ل همونی که تو  .  .  .   چسبونده بود

 عد دی روی تخته نوشته شده بود:  .  .  .  دفترش بود،گوشه اتاقش چسبیده بود

   

   !    هشتادو نه.  سیزده

اتاقش ترکی ب سفی د  .  .  .  با تیپ  های  متفاوت.  .  .  و  بعد باز هم عکس بود و عکس

   همسرمه ای داشت و اغلب عکسهاش 

حس میکردم تموم سبحان ها .   آروم آروم دکمه های  مانتوم رو باز کردم.  .  باهمین  رنگ بود

 دارن من رو نگاه  

شومیز رو  .  .  .  حس خجالت مسخره ا ی  لباس رو از تنمدراوردمین  با  همبرای  .  میکنن

 سری ع تنم کردم و جلوی آینه  

لبخن دی  به خودت و عکس  .  میز  توالت مشکی  سبحان ایستادم  و دکمه هام رو بستم 

 سبحانی که پشت سرم بو د  



 

 

 

717 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

ن  همود و بزدم  و لحظه ای  تصور کردم به جا ی  اون عکس،خود سبحان همونجا ایستاده ب

   همو بعد باز .  .  .  لبخند میز د

بعد از پنج دقیقه،سری ع مانتوم رو آویزون  .  .  .   نیشم  باز شد و به طرف عکسا برگشتم 

   .  .     .  حواسم نبود که روی لباس سبحان آویزون کردم  همکردم و بیرون زدم و اصلا 

 سپید ه گفت:   .  تمشهناز  خانوم لبخن دی  زد و من هم با لبخند،سرجام نشس

سبحان از عضو ج دیدمون چیزی نگفته؟؟؟ شهناز خانوم  

 با لبخند گفت:   

   .  .    .  چندبا ری بین حرفهاش اسمش رو شنیده بودم اما دقت نکرده بودم.  .  .  چرا

پس یعنی سبحان از من هم .  .  .   لبخندم از اون  نیشی که در حال باز شدن بود جلوگیری کرد

    !    کنهصحبت می

 سپیده:  

   .  .   .   آره گویا آیه جان چند جلسه ای هم مشاوره داشتن با آقا سبحان

 شهناز خانوم لبخند پررنگ ت ری زدو گفت:   

   !   پس شما خیلی وقته هم دیگرو  میشناسین 

 ریحانه بحث رو عوض کردو گفت:   .  لبخندم رو جمع و جور تر کردمو سر تکون دادم

خاله شهناز مشهد خوش گذشت؟؟؟  شهناز  

 خانوم سرتکون داد و گفت:   
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.  .  .   جای شما و پسرم خال ی .   مهمون امام رضا باشی و بدبگذره؟؟؟؟خیلی خوش گذشت 

   .   .  مریم:دوستان به ج ای ما.  .  .  .  همگی باهم بیشتر خوش میگذشت

چند دقیقه  .  .  .   م  رو تکرار کردندری همچن د  نفر  دیگری  هم  زیارت  قبول و همون جمل

 بعد ص دیقه خانوم و یه خانو م  

هیچ موقع عید .  .  .  لعنتی.  .  .   دیگه  میوه  و شیرین ی  و وسایل  پ ذیرایی  عی د  رو اوردن

 ا نمیتونست م هر چی دلم میخوا د  

با حسرت به  .  .  .  دیگه  نمیتونستم  ج ایی  کار پیدا  کنم    میشدهیکل م  خراب .  بخورم

 شیرینی ها نگاه کردم و فکر کرد م  

اما با اضافه شدنخوراکی های مورد علاقم تو  .  .  .   اگه  از هرکدوم  یدونه  بخورم هیچی  نمیشه

 دستای اون دوتا خانوم  

چندتا از اینا بخورم تا آخر عی د  تصمیمم عوض شد و به این فکر کردم که اگر هر خونه ا ی 

 روی زمین قل م   باید

همچنین آجیل رو هم کم ی دور .  .  .  برای همین یدونه شیرین ی بیشتر برنداشتم .  .  .  بدن

   همتر از خودم گذاشتم که نگا

  یادخیارم  رو برداشتم و همونطور که پوستش رو میکندم به .  .  .   بهش  نیوفته  تا دلم نخواد

 س ای سبحا ن  عک

خیلی میشد .  .  . لعنتی .  .  .  دونه دونش تو ذهنم روشن شد و نیشم  هر لحظه باز تر .  افتادم

 این  .   خوب افتاده بود تو همش
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بااین  فکر  بی  اراده اخمام درهم شد و چیزی  .  .  .    مطمئنا  دوست  یا  عشق ی  چیزی  داره

 غلط   "تو دلم جمله 

وستی،چیزی یاد سبحان اگر عشق .  کردو اخمام رو بیشتر در هم کشی د رو بلند اعلام"کرده 

 داشت که شب ا  

پوزخند  بی صدایی .   "اون وظیفه  روانشناس بودنش و به جا میاره" .  .  .  .   به  من زنگ نمیز د

 به روی خبیث م زدم و فک ر  

بین ه شبا میترس  راجعه کننده هاش که بهمروانشناس وظیفش  این   نیس  زنگ بزنه ب"کردم

   کهتازه  دیشب م .  .  .   ن یا نه

.  .    پس یعنی !   مون  دیشب  بخاطرم غیرتی شدهمهاز اون طرف .  قص د  قطع کردن نداشت

   !    !   پس یعن ی هیچی. 

 ساکت ی آیه خانوم   -

 سریع سرم رو بالا گرفتم و گفتم:  

 ؟  !   بله

همیش ه انقدر کم حر فی؟ خیره تو چشم های  .  میگم خیل ی ساکتی -

 مهربونش گفتم:   

    !   تقریب ا

 بهناز:   



 

 

 

720 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

   .  هنوز با محی ط چِفت نشده 

 لبخند زورکی  به لبم آوردم که شهناز خانوم خن دیدو  گفت:   .  و  لبخن دی  زد

   .   .  .  تا نی م ساعت  دیگه حل میشه.  .  .   اشکال نداره

نیم ساعت  دیگه حل  چییعن ی .  و پایین انداختم تا به کارم ادامه بدملبخندی زدمو سرم ر 

 میشه؟؟؟؟شونه ای با لا  

نمک پاشید م  و تاخواستم به شهناز خانوم تعارف کنم،ص  .   انداختم  و خیارم  رو قاچ کردم

    .  نمک ضرره!   دیقه خانوم دستم رو گرفتو گفت:خانوم فشار خون دارن

   .   اا -

 شما نگران نباش  .   رممن براشش میب -

خیار رو  .  وسرش رو پایین انداخت و به کار خودش مشغول شد و پرتقال رو کامل پوست کند

 به بهناز که کنار م  

وضوعاتی  همشهناز خانوم و دخترها دربار.    نشسته  بود تعارف کردم و بعد،خودم خوردم

 ن  همصحبت کردند ک

  نتونم تو بحثشون شرکت کنم و ساکت بمونم  میشدازشون  کاملا بی  خبر بودم و همین  باعث 

 ساکت،نز دیکا ی پن ج . 

چون عضو ج دی د بودم و از بیشت ر اتفاقات خبر  .   بو د و به نظرم،بهتر بود که بریم

 نداشتم،حوصلم هم سر رفت ه  
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دختر  .  .  .  د به حرفاشون گوش میکر دسوگل هم مثل من ساکت نشسته بود و با لبخن.  بو د

 برعکس اکثر هم  .  آرومی بود

   !   سن و سال هاش

 پس چرا پسرا نمیان ؟   -

 به طرف بهناز که آروم در گوشم صحبت میکر د برگشتم و گفتم:   

 ها؟ 

    !   میگم چرا این ا نمیان؟حوصلم سر رفت -

    .  از سپیده بپرس!   من چبدونم  -

   .  .    .  ازش؟زشتهچطوری بپرسم   -

   !   یواشکی بپرس -

    .  تو بپرس  -

 ابرویی بالا انداختم و گفتم:   

 من؟؟من برای چی بپرسم؟  

  این  رژم نصفش رفت نگاه کن.   کنم  تمدیدبابا الان نصف آرایشم  میر ه  چیز ی  نیاوردم    -

ش گرد شدو  خب تااونا بیان هم ش میره اونجوری  دیگه نگاهمم نمیکنه چشم هام از حرف . 

 با تعجب گفتم:   
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 اعتما د به نفستو ببر با لا  

.    نگاهی به سپیده که دقیق ا روبه رویمن نشسته بود کردم !    یواشکی ها.  .  .  حالا تو بپرس -

 چطور ی ازش میپرسید م وقتی شهناز خانوم بین م ا  .  .  

 موم شد گفتم:   حرف م ری م که ت.   بود؟؟؟گردنم  رو خاروندم بعد صدام رو صاف کردم

 سپیده؟   

 به طرفم برگشت و گفت:   

   !   جان

سیب  بچه ها نمیان؟اگه  نمیا ن من و بهناز تاک.  من تا  ی ه  ساعت  دیگه  مامانمینا  میرسن -

   !    بریمگیریم 

 بهناز آروم دم گوش من گفت:   

   .  چی چیو تاک س ی بگیریم من شده شب اینجا میخوابم تا اونو ببینم 

 سریع  تلفنش رو برداشت و گفت:  .  ضربه  آروم ی  بهش زدمو برای  سپیده  سرتکون دادم 

   .    .  .  وایسا.  .  .  نه بابا گفتن تا پنج میان 

 مری م گفت:  .  .  .  همون موقع صدای زنگ ایفون تو خونه پیچی د

    !   چه حلال زاده!   اا اومدن 

 صدیقه به طرف آیفون رفت:   
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 بفرمایین  .  اسلام آق

 و بعد روبه بقی ه بلند گفت:   

    !    آقا سبحانه

برای همین ب .  پیدا بود   پیش لباسم نازک بود و بدنم،کمو  .  سریع نگاهم رو به لباسم کشوندم

 ی توجه به بقی ه از جا م 

درش رو که باز کردم دوباره با تموم عکسهاش  .   بلن د  شدم و به طرف اتاق سبحان رفتم

 شدم و از اینکه ت ا  مواجه  

مانتوم رو از روی لباسش  .  .  .   چن د  دقیقه  خود واقعیش  رو میبینم،هیجان  زده شدم

 برداشتم که صدای سلام علیکش  

وهام  همیه تکونی ب.  سریع  مانتومو تنم کردمو کش موهام رو باز کردم.  با  دخترها بلند شد

 دادم و دوباره به طرف با لا  

ه در اتاق به طور ناگها نی  باز شد و بخاطر صدای بلندش،لرزشی به بدنم  جمعشون  کردم ک

 افتادو موهام،ول  

شوکه به طرف در اتاق برگشتم که با  دیدن سبحان خشک شده اختیار از دستم رفتو  .   شد

 ناخوداگاه گفتم:   

   !   ای وای

نقبلا بدون شال چندباری جلوی  هم و سریع سرم رو برگردوندم و اصلا هم به این توجه نکردم ک

 این پسر  
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.  .  .   که اش نگاه نکنمبرگردم و تو چشمها ی شو  بایداون لحظه فقط حس کردم .  .  .   گشتم

چشم  .  .  .   چه خوشگل ماتش میبر د.  .  .  لعنتی!    ضربان قلبم مثل نفسهام تن دتن د شده بود

 و ابروهاش کمی بالا    میشدوک مدا دیش  ک می درشت  اینه 

.  .  .   زی ر  چشم ی نگاهش کردممیشد .  .  . مونطوری  خشک همهتن و بدنش  .  میرف ت

 اد و صاف شد ن تکونی به بد

نفس عمیقی کشیدو سریع سرش رو  .  به عقب برگشت و لبش رو گاز گرفت.  .  .   ایستا د

 دستش رو میون  .  پایین انداخت 

صدام رو صاف  .  موهاش فرو برد و بعد،زیرچشمی نگاهم کرد که سریع نگاهم رو دز دیدم

 کردم و با سرعت زیادی  

بعد از کشیدن  نفس عمیقی به طرفش  .  .  .   کردمموهام  رو بستم و شالم رو هم سرم 

 چه بوی خوب ی  .  .  .   برگشتم

.  .  .    انگار با ادکلن دوش گرفته بود که بوش اینطوری  تو اتاق پیچیده بود.  .  .  میدا د

   هم خیره خیره،نگا.  .  .   نگاهش کردم

نه از  .  .  .   و پایی ن انداختم لبم رو آروم گاز گرفتم و از نگاه خیره ش سرم ر.  .  .   میکر د

 بلکه بخاطر ذوق زدگی و  .  شرم

وهامرو پشت گوش زدم و  همکم ی از خرد.   جلوگیری از اون نیشی که درحال چاکیدن بود

 پیشدستی کردو گفت:   .   دوباره سرم رو با لا گرفت م

   .   .  .  سلام
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نکنه الان بخاطر اینکه اومدم تو .  .  .  صداش هنوز هم کم ی متعجب بود.  سرم رو تکون دادم

 نکنه از !    عوام کنهشداتاق 

 سلامش رو دوباره تکرار کرد:  !   میگم مامانش گفت.  .  اون پسر حساسا باشه؟؟؟خب باشه

    !   سلام

 سریع سرم رو تکون دادم و گفتم:   

ن  هممادرتون گفتن ک!    چیزه.    .  .  بعد.  .  .  اتاق سوگل شلوغ بود.  ببخشید!   ــام.  .  .  سلــ

    !   اینجا.  .  .  .  بیام

   .  .   .   و نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم

   .  .   .  ن دوست دارمهماز اونا ک.  .  .  لبخند کج و جذابی زد.  سرتکون داد 

   !   خوش اوم دی.  راستی.  مشکلی  نیس -

 لبخندی زدم بر ای بار هزارم صدام رو صاف کردمو گفتم:   

    !   مرسی

 دستی  به گردنش کشیدو گفت:   .  .  .   و  مثل خودش؛تو چشمهاش  خیره  شدم

 از ک ی اینجایین؟؟؟   .  .  .   شما

   !   یه ساعت و خورده ای.  .  .   نه!   یه ساع تی میشه -

 با تعجب گفت:   

 ؟؟؟ابروهام  بالا رفت:   !   ن خبر ندا دینهماینجایی ن  بعد بچـــی؟یه  ساعته 
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 مگه سپیده نگفته بود؟   

    !   نه -

   .  .   .   وا -

   .  .     .  و ابروهام رو بالا انداختم

 ن نگفتی ؟ به خودم اشاره کردمو گفتم:   همخب تو چرا ب -

من؟؟

  -؟؟  

    .  آره

.  .  .   خب.    .  .    یدونی   دیگههممن فکر کردم ک.  .  .    خب -

    !    نمیدونستم که نمیدونی.  .  .   یعن ی.  .     .  ن میدونست مکه

زیر لب  .  .  .  کث و هل شدن موقع حرف زدن گاز گرفتمهمو  بعد لبم رو بخاطر این  هم

 و ابروش رو  .  .  .   گفت " آهانی"

.   لعنتی.  .  .   لعنتی!  !     چه استایل جذابی .   یکبار  بال انداخت و دستش رو تو جیبش  فرو کرد

 نفس عمیقی کشیدم  .  .  .  لعن تی. 

.  .  .   گردنم رو خاروندم و بعد.  .  .  لامصب چه بوی ی  هم داشت !   و  باز هم بو ی  عطرش 

 سرتکون دادم و گفتم:   
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   ببخشید

 و خواستم از کنارش رد شم و از اتاقش جی م بزنم تا سوتی ندادم که سریع گفت:   

 داری میری؟؟؟؟  

 به طرفش برگشتم و با تعجب گفتم:   .   ابروهام بالا رفت

 نرم؟؟؟  

    !    برو.  .  .   !  چرا!   هان چرا -

شونه ای بالا انداختم و به  !    اونهم مثل من هل شده بود؟؟نمیدونم .  .  .   چشم  هام گرد شد

 عقب برگشتم و هنوز به د ر 

 نرسیده باز هم صدام زد: 

    !   آیه.  .  .  چیز

کم ی عقب رفت و  .  .  .  به طرفش برگشتم و منتظر نگاهش کردم.  و  شقیق ش  رو خاروند

 بعد گفت:   

 ابروهام رو بالا انداختم و گفتم:   !    دست منه

 بله؟؟؟؟   

   .  .   .   کارت ملی ت دست منه .  کارت ملی ت -

 ن دست شما چیکار میکنه؟؟ ؟  همکارت ملی -



 

 

 

728 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 گویا  تعجب کرد که ابرویی  بالا انداختو بعد با لحن طلبکارانه ای  گفت:   

    !    برای  همین  آوردم تا خودم بهت بدم.  گفتم  ما بیشتر  هم دیگرو  میبینیم  تا تیام  و شما

دام تکون میخوردن د و حالات صورت مارو تغیی همرقصشون گرفته بود کو انگار ابروهای ما 

 دست برد و  !   ر  میدادن د

حین  گرفتن کارت،نگا هی هم به تیپش  .   از  جیب  شلوارش کارت م لیه  منو بیرون  کشی د

 شلوار کتون مشکی  .   انداختم

معلوم بود از این  .  .  .   د  چه تی  شرتش جذب بود و بهشمیوم.  .  .   وای!    با  تی  شرت کرم 

 سریع نگاهم ر و  !   سینه ستبراس

 نگاه ی به کارت انداختم و گفتم:   .  .  .  گرفت م تا ضایع بازی درنیاوردم

 مرس ی  

 و با شنیدن سلام علیک مجد دی به طرف در برگشتم که گفت:   

   .  .  .   یه دقه وایسا!    ی ه دقه.  .  .   نه وایسا

.  .    بر ای بار سوم به طرفش برگشتم و نگاهش کردم.  میخواست حرفی بزنه و نمیتونهو انگار 

 دستی میون موهاش بردو بع د کلافه گفت:   . 

   .   .  .   بریم.  .  .   چی هی.  .  .  هیچی

این چش بود؟؟؟این  هم از من هول تر شده  .  .  .  وا.   و خودش زودتر از من از اتاق بیرون زد

 ینطوری حر ف  بود که ا
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 یعنی اونم؟؟؟؟   .  .  .   یعن ی اونم منو  میبینه هل میشه.    .  .  میز د

چند نفس عمیق ی  کشیدم  و بعد کارت ملیمو .  .  .   لبخندی  رو لبم زدم و چشم هامو بستم

 توی کیف م انداختم و بعد،ا ز  

سبحان با همه ص میمان ه سلام و علیک کرد به .   همه پسرها اومده بودن.  .  .  در  بیرون  زدم

 یی که طلبکاران ه  بردیاجز 

سری ع به طرفم کشیده شد   بردیاجلو تر رفتم و بلند سلام دادم که نگاه .  .  .   نگاهش میکر د

 و در کسر ی از ثانی ه  

با  ر هم شدو چنان نگاهی بهم انداخت که هل شدم اما خودم رو نباختم و با خوشروییشداخمها 

 ب قیه سلام  و  

همه درحال صحبت با شهناز خانوم بودن و جوری مهربونانه باهاش  .  احوال  پرسی  کردم

 برخورد میکردن د که گویا  

لبخن دی روی لبم نشست و نگاهم به طرف امی ر کشیده  !   همه اونها پسرهای شهناز خانومن

 بعد از سلام و احوال  .  شد

همینطور که  .  .  .  انداخته بود و زیرچشمی  بهناز رو میپایی د پرسی  با من سرش رو پایی ن 

 به طرف مبل میرفتم نگاهم ب ه  

کنارش نشستم و تازه فهمید م  .  .  .   بهناز  کشیده  شد که اون هم سرش رو پایین  انداخته بود

   انگار مراسم خاستگار ی.   ن هم صداش رو میشنیدمهمجوری  ک.  قلبش چه تند تن دمیزنه

 بود و این  دو هم عروس و داماد بودند که  
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و  .  .  .   البته وضع امیرخیلی بهتر از بهناز بود.  .  .  اینطوری  سرشون رو پایین  انداخته بودند

    !   احساس اونهم نسبت ب ه احساس بهناز،کمتر بود شاید

 گفت:    بردیاشهناز خانوم رو به 

 خوبی پسرم ؟  

 گفت:   بردیا لبخند کوچیکی زدو 

 شما بهترین ؟ .   خیلی ممنون

 ک ی برگشتی از آلمان؟  !   مرس ی -

 آره آیه؟؟ .  .  .   چهار ماه ی میشه -

و  .  .  .  مطمئنا میخواست لج کسیرو دراره.  .  .   و بعد به طرفم برگشت و منتظر نگاهم کرد

 اون فرد هم سبحان بود چون  

حرص سبحان در برابر    بایدود،چرا اما سوال اینجا  ب.  پوف  آرومش به گوشم رسی د

    !   من،دربیاد؟؟؟و  آیا این هم مث ل اتفاق  دیشب و غیرتی شدنش،لذت بخش بود؟؟نمیدونم 

 گفتم:    بردیاشونه یا بالا انداختم و روبه 

   .  .  .  چند هفته قبل تولدت.  .  .  خودت بهتر میدونی ک ی اوم دی.   نمیدونم

 بردیا به طرف شهناز خانوم برگشت و گفت:   

    !   آره همون چهار ماه اینا



 

 

 

731 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 دیگه برنمیگردی آلمان؟؟    -

    !    چرا -

بالا رفتن ابروهای  سبحان رو بخاطر اینکه زیرچشم  .   ابروهای  من و سبحان سریع  بالا رفت

 ی هواشو   

 گردنش رو خاروند و گفت:    .  .  .  . بردیا  داشتم،فهمیدم

.  .  .    چهارده فرور دین برگردم آلمان  بایدی  گرفتن  ی ه  سری  مدارک از دانشگاهم برا

   .    .  .  البته یه هفته بعدش برمیگرد م

 ن نگاه کردهمپوزخن دی  زد و سرتکون داد و ب.   کجی  زدم و به طرف سبحان برگشتم  لبخند

   .  .    .  خیلی آروم نگاهم ر و ازش گرفتم و به شهناز خانوم دوختم. 

نمیخوای  زن  بگیری  پس؟؟؟بردیا خن دی د و نیما  .  .  .  بیست  و شیش  سالته ها پسر -

 گفت:   

این که  دیگه .  ا بده همزن بگیره یه شام ب یاد خاله پسر خودت بیس ت و هشت سالشه دلش نم

   !   جا ی خود داره

 خانوم نگاهی به همه کردو گفت:   شهناز  .  .  .  نگاهم  به طرف سبحان کشیده  شد و لبم خندون

تو چرا زن نمیگیری؟؟؟ بردیا نگاهش رو  .  .  .   سبحان هم حالا زن میگیره

 ن دوختو گفت:   همب

   .  .     .  موقعیتش جور شه.  .  .  وقعشهممنم زن میگیرم ب
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 و بعد خیره سبحان شدو گفت:   

   بریمیه  چیزهایی  به طور کامل از زندگی  من حذف شه تا ان شاالله خاستگاری هم 

لب و دهنم به نشانه .  دوختم زمین نگاهم رو ازش گرفتم و به .  .  .  ن نگاه کردهمو  بازهم ب

 خنده کمی بالا رفت اما در 

ش فرو برده  زیرچشمی  سبحان رو پاییدم  که دستش رو توی موها!    اصل  کج و معوج شد

 بود و نفس عمیق  

.     خوب میشناختمش.  .   رفتارش خیل ی  عا دی  بود اما من .  .  .  البته خیلی  عا دی.  میکشی د

 یشناسم ش  همچند وقت .  .  .  اوهوع.  . 

خوب .  .  .    من این پسر رو شناختم.  .  .  ستم اومده؟؟؟؟هرچقدر که گذشته باشهشدکه رفتارا 

    !   هم شناختم

شهناز خانوم همین سوالو از بقیه هم پرسی د و وقت ی نوبت به امی ر رسید،بهناز آروم دست  

 ک ی باو ر  .  .  من رو فشرد

.  .  .   میکر د  بهناز انقدر عاشق باشه؟؟؟یعنی  آدم ها انقدر زود رنگ عوض میکنن؟؟؟آره

   .  .     .  یی کهبردیامثل .  .  میتونن  خیلی راحت رنگ عوض کنن

 این  پسر هرکاری کرده به درک .  به درک.  از ذهنم بیرون  بره  بردیارم  رو تکون دادم تا س

  هم اونروز سبحان هم ب. 

همونطور که  .  .  .  این  پسر برای  من فراموش شدست.  گفت ب ای د  فراموش کنم.  گفت

 سبحا ن  
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اسم    این.  .  .  ی  ر وی  لبم نشستلبخند .  .  .   سبحان.  .  .  سبحان .  .  .  سبحان.  .  .  گفت

   .  .    .  حداقل برای من.  .  .   زیباترین اسم دنیا بود

در .  کم ی  به جلو خم شده بود و دستاش روی پاهاش بود.  .  .   به طرفش کشیده  شد  همنگا

 هرصورت ی استایلش جذاب   

ن همداشت توج  چیلعنتی  این  پسر !   ب بودهمچیش  جذا.  .  .  خودش.  .  .  رفتارش.  بو د

 این پسر  میشد .  .  . انقدر بهش جلب 

یشدم؟؟؟این  همن با اومدن اسمش لبخند روی لبم مینشس ت و هیجان زدهمچی داشت ک

 پسر منبع انرژی م ن  

   !    !   !    این پسر،همه چی ز بود .  .  .   اصلا این پسر،خود انرژی بود.  .  .  بو د

از نیم  ساعت نشستن بخاطر اومدن ماماینا،پیشنها د  رفتن دادم که بیشتری ا مخالفت   بع د 

 برا ی همین خودم ا ز  .   کردن

برای آخرین بار نگا  .  .  .   جا  بلند شدم و دوباره به طرف اتاق سبحان رفتمو کیف م  رو آوردم

 هی به اتاق سبحان انداختم  

 سپیده با  دیدن من سریع گفت:   .  .  .   و بعد بیرون زدم

 خودم  میر م  .  .  .  یخوای بشین توهم نه اگ -  !   باهم میریم.  .  .  پس منم میا م 

    .  یریم باهمهمنه  دیگ .  .  نه -

جا بلند شدن و با تعارف ه ای ماهم  همه بخاطر ما از  .  و خودش شالش رو درست کرد

 سپید ه زودتر از م ن  .  ننشستن
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با لبخند باهاش روبوسی .   با  شهناز خانوم روبوسی  کردو رفت و بعد هم من به طرفش رفتم

 کردم و گفتم:   

خیلی خوشحال شدم که  دیدمتون  

 باهمون لبخند همیشگیش گفت:   

 بچه ها ی باحالین  .   به اکی پ  اینها  خوش اوم دی.  .  .  و برا ی  آخر.  منم  همینطور

.     علومه که باحال میشههماکیپی  که سبحان رضای ی  توش باش.  .  .  خندیدمو  تشکری  کردم

 و باز هم سبحان  و  .  . 

سبحان تا دم در  .  نفس عمیقی  کشیدم  ودوباره با همه خداحافظ ی کردم .  .  .  لبخندمن

 کفش هام ر و  .  .  .   همراهیمون کرد

برا ی  صدهزارمین  بار باهاش خداحافظی کردم که لبخن دی  .  پام  کردمو به طرفش برگشتم

 زدو گفت:   

 خدافظ  .   مراقب باش

وارد حیاط  که شدم ناخوداگاه خن  .  پایی ن  رفتم براش  سرتکون دادم و سریع  از پله ها 

 یه جا خونده بودم وقت ی  .  دیدم

راقب خودت باش روبهت بگه یا از روی عادته،یا از ر همجنس مخالفی  غیر از برادر و پدر جمل

 وی وظیفه و ی ا از  

چسبی د و   توهمات دخترونم،سومی رو.  .  .   اولی  و دومی  رو که بیخیال.  .  .  روی  علاقه

 خوشحال و  .  .  .  لبخندم رو باز کرد
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 چشمک ی زدو گفت:  .   ذوق  زده اما با ظاهری  نسبتا عا دی،با  سپیده  به طرف ماشین رفتی م

 چیه خیلی خوشحال میزنی؟؟؟  

    !   نه.  .  .  من -

    .  معلومه -

 سریع جلو سوار شدم و گفتم:   .  و بعد نشست و در ماشین رو بست

   .   .  .  من خوشحال نمیزنم

صدای ضبط رو .  ماشین  رو روشن کردو راه افتاد .  .  .  خن دیدو  چیزی  نگفت.  .  .   خندی د

 سرم رو به پشت ی صندلی تکیه دادمو گفتم:   .  .  .  بود رو کمی ک م کر د یاد که از قبل ز

   !   خوب بود.  .  .    خوش گذشت

 لبخندی زدو گفت:   

 ناخوداگاه گفتم:   .  .  .    مخصوصا این نی م ساعت آخر.  .  .  آره

    !   اون موقع خیلی خوش گذشت.  آره

 به طرفش برگشتمو گفتم:   .  .  خندی د

 چرا هی میخندی؟؟؟   

 کردو گفت:     یادکمی سرعتش رو ز

   .   .  .  هیچی
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.  .  .   سیر نگاه کردم همشونه ای بالا انداختم و دوباره سرم رو به پش تی صندلی تکی ه دادم و ب

   .  .     .  ناخوداگاه عکسای سبحان جلو چشمم اومد و لبخندم رو بیشتر کرد

    !   میگی نه.  .  .  میگم شاد میزنی -

 سریع لبخندم رو جمع کردمو گفتم:   

 ی ه خاطره افتادم   یادهیچی 

   .  .     .  آره باشه -

   .    .  بخدا راس میگم -

دروغ  .  خاطره چند دقیقه  پیش  افتادم که تو اتاق سبحان بودم  یاد.  .  .  راست  میگفتم   دیگه

   .  .   .  نگفتم که

    !   اوکی.  .  .  خب باشه  دیگه -

همونطور که .  .  .  ب ی  توجه بهش به حالت قبلی م برگشتم.  .  .  ک خنده ای  کردو  بازهم ت

 به سبحان فکر میکردم،چشم ها م  

.  .  .  چشم  ه ا ی  نوک مدا دیش.  .  .  رو  بستم و س عی  کردم چهرشو کامل مجسم کنم

   .    .  .  استای ل ایستادنش.  .  .   لبخنداش.  .  .  پوست سفی د 

 بین تو و سبحان چیزی هست؟؟؟    -

 سریع چشم هام رو باز کردمو به طرف سپیده برگشتم:   
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 چی؟؟؟   

ن  همب.  .  .  میگم  بین  تو و سبحان چیزی  هست؟؟؟من رازدارما.  .  .   چرا تعجب  میکنی -

   .  .   .  بگو

   .  .  .   !   گههمبینمون باش باید چی.  .  .   نه این چه حرفیه -

شیطونی  گفت:پ س  چرا وقتی   میبینیش  مدام لبخند میزنی؟؟درحالی  که نسبت به  با  لحن  

   .   .  .  هیچکدوم  از پسرای  گروه اینطور ی نیستی 

 من  کی لبخند زدم؟؟  !   من؟؟؟نه 

سبحان چی؟؟؟چرا وقتی اومد تو  دی د تو نیستی یکم ی پکر شد بعد وقتی از اتاق اومد   -

 بی داشت؟؟  بیرون یه حس و حال غری

   .  .  .  من چ میدونم -

   .  .     .  هفت دقیقه تو اتاق بو دین تنها -

    !   اصول ال دین م یپرسی سپیده -

   .  بدتر از اونا امیرو بهنازن.  مریم و نیمارو  دیدی؟؟تابلوان .  من تو این موارد تیزم.  .  .  آیه -

 .  .   

 با تعجب گفتم:   

 ها؟؟  
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امیر  .  .  .   ن دیدی  بهنازچقدر بخاطر امی ر عوض شد.   س  اصلاضایع.  .  .   نگو نفهمیدی -

 امیر از هیچکی  .  .  .   مینطورهمه

اون موقع ی ه حرف به بهناز زد به بهناز برخورد چند وقت  .  .  .  یه عذرخواهی کوچولو نمیکرد

 ه ی میخوا د عذرخواه ی  

   .  همین  خیل ی  رو اونا تاثیر گذاشته .  .  .  هی   میخوا د  حرف بزنه بهناز محل نمیده.  .  .  کنه

 .  .   

    !   ولی من فکر نمیکنم اینطور ی باشه 

پرسی د  چرا ازدواج نمیکنی  امی ر  گفت قصدشو دارم بهناز  خاله شهناز از امیر  !   !   آیه -

   .   رنگش پری د

   .   .  .  اره  دیگهشد خب حتما دوس -

   !    رو نمیکنن.  .  .   دوست دارن همو -

 امیرم؟ ؟   -

چی  .  .  من از رفتار ای امی ر متوجه رفتارا ی بهناز شدم و به این ارتباط پنهان پ ی بردم -

   .    .  یع ترهفکر کر دی؟امیر که ضا 

 اره؟  شد پس یعنی دوس -

   .  .  .  صددرصد -
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 چرا ن میگه بهش   -

 پوزخند ی زدمو گفتم:  .  .  .  از بر دی ا میترسه -

 اونم ترس داره؟   !    بردیا  دیگه کی ه بابا

    !   ینجوری میبینمش میترس مهماز پسرخالت نمیترسی؟من  -

   .   .   ترس نداره که.   بیخیا ل بابا -

بتونم   .  . شاید یپرسمهمخواهران .  .  .  توهم سعی  نکن سر منو شیره  بمالی.   حالا هرچی  

 بین تو و سبحان چیز ی هست؟ .  .  .  کمکت کنم

    !   چرا اینطوری فکر میکنی.  .  .  نه بخدا -

   .    .  .  چون هردوتون ضایع رفتار میکنی د  -

 پوفی کشید م و به پشتی صندلی تکیه دادم:  

   .    .  .  پسرخوبیه

.  .   سبحان پسرخوبیه.  .  .  بگم دست رو خوب آدمی گ ذاشتی  باید  یاداگه ازش خوشت م  -

   .  .   .  مثل بقی ه پسرا نیست که بیشعور باشه!   آدمه. 

 زدمو گفتم:  لبخند

   .    .  میشناسمش .  .  .   میدونم

 خندی د:  
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    !   از اونا که فقط برای سه نفر میزنه.   ازون لبخند قشنگاش.   اونم  تورو میبینه  لبخند میزن ه

 !  

 ابروهام بالا پری د:  

 سه نفر؟؟؟  

تو یکی عزی ز ترین سه زن   شایدنمیدونم چه حکمتیه، !    و تو.  .  .  خواهرش.  .   مادرش -

   .   .  .  زندگیشی

 و ماشین رو گوشه ای کشیدو گفت:   

   .    .  .  بفرمایی ن

سبحان هم؟؟؟نفس عمیقی .  .  .  نگاهی به کوچمون انداختم و بعد،گنگ به سپید ه نگاه کردم

 لبم رو آروم گا ز گرفتمو گفتم:   .  کشیدم

.  .  .   در اصل یعنی .  .    .  به حرفام فکر کن.  .   در ضمن.   .  خدافظ عزیزم -خدافظ.  .   مرسی

   .  .   .  به سبحان فکر کن 

آروم دستی برای  .  در رو باز کردمو سریع  خارج شدم.  .  .  لبخن دی  زد.   فقط  نگاهش کردم

 سپیده تکون دادم و بعد از  

پس اومده .  .  .  ماشین  مامان،توی پارکین گ بود.  .  .   خروجش  از کوچه،به طرف خونه رفتم

 صدای  احسان تو آیفون پیچی د:   .   دمزنگ رو ز.  بودن

    !   بی ا بالا .  چه عجب.   بـــــــه آیه خانوم
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.  .  .   حرفها ی سپیده تو گوشم پیچی د.  .  .  در رو آروم هل دادم و داخل شدم.  و در باز شد

   .  .  .  .  از اون لبخندایی که فقط برا ی سه نفر میزن ه

.    مادرش"یله،تکیه دادمهمدکمه طبقه  خودمونو زدم وب.   ر شدمدر  آسانسور رو باز کردمو سوا

 من  "!    و تو.  .  .  خواهرش. 

ن جذب شده؟با اسم من لبخند  هم؟؟یعنی  سبحان هم ب!   جزو  یکی  از اون سه نفرم

 میزنه؟؟؟مثل من که با  دیدنش حس پرواز بهم دست میده؟؟؟   

احسان با لبخند کج نگا ه ی بهم انداخت و  .  .  .   در آسانسور رو باز کردمو پیاده شدم

 بعدگفت:   

 سلام 

 گفتم:    .  .  .  لبخندی زدموسعی کردم با انر ژی صحبت کنم 

 سلام  .  .  م دیناو.  .  .   چـــــه عجب

.    کسی جواب نداد.  .  .   و  کفش هام رو همونجا رها کردمو داخل شدم و بلند سلام کردم 

 منتظر به طرف احسان برگشت م که گفت:   

 مامان حمومه بابا هم نیومده 

 سرتکون دادمو آروم گفتم:   

 آهان   

.  .  .    ک م ی تو بدنم موندهنمیدونم  چرا،ولی  حس میکردم  انرژ ی  .   و  به طرف اتاقم رفتم

 انگار حرف ای سپیده بیشتر ب ه  
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جای  خوشحالی،برای  من ج ای  فکر داشت و همین  هم ک می  از انرژیم رو برده بود و  

 چیزی تو ذهنم میگفت:  

   !     .  .  .  و اگه تو یکی از اون سه نفر نباشی

سبحان با یک ی   .  .  .   نده بودحتی فکرش هم آزار ده.  .  .  دستی به پیشونیم کشید م

 ی ه  .  نههم مگه کی.  .  .   دیگه؟؟؟خب آره 

روی  تخت دراز کشیدم که احسان  .  .  .  ول ی.  .  .  پس با من نسبتی  نداره!    مشاوره  ساده

 وارد اتاقم شدو گفت:   

 خب سلام دادم  دیگه   -.  .  .  دت برگشتماهم بیشعور بعد از  اینهم

 عیدیم کو؟؟؟   .  عیدم مبارک -

  حالا وایسا .   من خودم هم عیدیمو  از بابا نگرفتم .  ما هنوز  خانوادگی  عیدو  جشن نگرفتی م -

    .  خریدی  چیتو برای من  .  .  . 

 همونی که تو برای من خ ریدی؟  -

    .  من هیچی نخریدم -

    .  منم همینطور -

   .  .  به آبجیش عیدی بده بایدداداش .   داداشی هاتو .  کوفت -

   .  .   .   عیدی شما سرجاشه -
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   .  .    .  مواظب باش با عیدی نگین جونت قاطی نشه -

 نــــه بابا عیدی اون کجا عیدی تو کجا ؟ سرم رو بلند کردمو گفتم:    -

 مال اون بهتره یامن؟؟  

   .  .   .  برای خانومش بیشتر خرج کنه خب بایداصولا آدم  -

کوسن مبل رو که روی  تختم بود و به طرفش پرتاب کردم که از .   و  لبخند دندون نمای ی  زد

 داد زدم:  .  اتاق بیرون رفتو صدای خنده ش تو خونه پیچی د

   .  .  .  اگه کادوش از مال من بهتر باشه خرابش میکن م .  .  .   پررو شده!   زهرما ر و خانومش

لبخن دی  زدم و سرم رو رو ی بالش .  .  .  ده ش بود که تو خونه پیچی دو  باز هم صدای  خن

   همدلم برا ی این پسر .  .  .  فشردم

   .  تنگ شده بود 

 * *** 

 بابا هنوز نیومده؟؟؟  مامان:    -

   .   .  نه گفت همه کاراشو امشب انجام میده تا بعد  عی د با ما بشه

احسان داخل اتاق  .  .  .   سرم رو بیشتر  رو بالش فشردمزیرلب  فحشی  نثار این  کار کردم و 

   .  .   .  شدو گفت:بی ا  ی ه  چندتا عکس نشونت بدم

 کجاها رفتین؟   -
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   .    .  .  همش اونجا بو دیم.  .  .   یه جا پیدا کر دیم عالی -

 کجا؟ ؟   -

 گوشیش رو به طرفم گرفت و گفت:   

   .  تروکههم یه خون 

تروکه ای افتاد که شبیه همون مرده شور  همشیش،نگاهم به خون بلافاصله بعد از گرفتن گو

   .   خودش بود.  .  .   نه.  .  .  نه.  .  .  ش بیه.  .  .   خونه ای بو د که

لبم رو محکم گاز  .  .  .  درکسری  از ثانیه  از جا پریدم  و گوشیش  رو روی  تخت انداختم

   .  .    .  پنج سال بود شده بود بلای جونم  رده شور خونه ای دوختم کههم گرفتم و نگاهم رو ب

 آروم زمزمه کردم:  

 مرده شور خونه؟؟؟   

بابا عکسه  دیوونه  چرا میترسی؟اونجا  بو دی   چیکا ر میکردی پس؟ماهمش ولو  .  .  .  آره -

   !    بو دیم  اونجا

 طلبکارانه و با لحنی ج دی گفتم:   

 تو مرده شور خونه دقیقا چه کاری میکردین؟؟؟ 

   .  .   .  ج ای باحالی بود!   میدونی -
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دقیق ا  کجاش باحاله؟؟؟؟ا ین  مرده شور خونه باحاله؟؟؟این شیشه های شکسته و    این -

 باحاله؟؟؟   .  .  .  اون  طناب

.  .  .   اونجا نمیره خیلی  وقته  دیگ ه  ک س ی !   چرا عصبا نی  میش ی  خب؟؟باحاله  دیگه -

    !   میگ ن جن زدست.  .  .   میدونی

اون  .  .  .   این رو که خیلی وقت بود میدونستم.   چشم هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم

 چه  .  .  .   روستا کلا جن زده بود

   !   رده شور خونشهمبرسه ب

 ادمو گفتم:   شدگوشیه احسان رو به دست

.    میدونه  من ازین  چیزا  میترس م هی ا ذیت میکن ه.  دادنتپاشو  برو بااین  عکس نشون 

   .    .  .  برو بیرون.  .  .  خیلی هم داره -پاشو بر و احسان خن دیدو گفت:ترس نداره که 

   .  .  .   نترس نترس -

چشم هام رو بستم که احسان به طور ناگهان ی برگشت و  .   و بعد به طرف در اتاق رفت

 از ج ا  بلن دی گفت که "پخ"

 احسان قهقهه زد و من اخم کردم:  .  .  .  پریدم و جی غ خ فیفی کشیدم

   .   .  .  ترسید م.  .  .  کثافط

   .  .   .   وای خدا.  .  وای -
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.  .  .    قلبم رو گرفتم و دوباره دراز کشیدم.  .   و دلش رو گرفت و به چهار چوب در تکی ه داد

 عد گفتم:  چند فحش زیرلبی به احسان دادمو ب

   .  .   .  برقم خاموش کن درو هم ببند.  برو بیرون.  کوفت

صدای خندش هنوز  .  برق رو خاموش کردو بیرون رفت .  .  .  یز دهمو  احسان همچنان قهقه 

 هم میوم د و شبیه خنده 

هم من اونطوری حس     شایدی ا  .  .  .   های  شخصی ت  های  ترسناک کارتون ی  شده بود

 چشم هام رو بستم و  آیت  .  .  .   میکردم

دروغ چرا،جرئت باز کردن چشم هام رو  .  .  .   الکرسی خوندم و سرم رو به بالش فشردم

  یادیعنی مدام .  .  .  نداشتم 

دستم رو به پیشونیم کشیدم و بعد با خودم  .  .  .    کردن احسان میوفتادم و میترسیدم" پخ"

 گفتم:   

   .  بخواب.  .  .   هیچی نیس ت .  .  .   هیچی نیس ت

و  چشم هامو بستم و سعی  کردم بخوابم که با حس لرزش چیز ی زیر سرم،دستم رو به  

 سمت گوشیم بردم و بیرون   

ه ترس ها فراموش شدن و  در کسری  از ثانیه،احسان  و مرده شور خونه و هم.  .  .  کشیدمش

 جاشون رو به یه لبخن دی  

.  .  .  من این زنگ زدناش رو دوست دارم.  .  .  که بخاطر اسم سبحان روی گوشیم بود،دادن 

    .  خیل ی هم دوست دارم 
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 الو؟    -

 خوبی ؟  .  سلام -

 شما خوبی؟؟؟ .  سلام مرسی

 تنهایی؟  .  .  .  عالی -

   !   مامانمینا اومدن.  .  .   نه  دیگ ه -

 خوبن خوشن؟  .  .  .   آهان -

   !   چخبرا.  .  .   سلامت باشن -.  سلام میرسونن.  .  .  مرس ی -

    !    عکس از همونجا.  .  .  الان احسان اومد یه عکس نشونم داد -

 عکس کجاشو؟   -

    !   ردماش میگن جن زدستگفتممی.  عکس همون مرده شور خونه.  .  .  تروکههم یه خون  -

 ترسیدی ؟   -

 چی ؟   -

 وقت ی عکس رو  دیدی ترسیدی؟   -

    !   نه -
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    !   ترسیدی.  .  .  چرا -

 پوفی کشیدمو گفتم:   

 ترسید م  .  .  آره

   .    .  .  یه روز بعد  عی د دربارش مفصل صحبت میکنیم

   .    .  مرس ی -

    !   وظیفس  -

کاش   .  .  .   بفرستمچقدر دلم میخواست  ی ه  بوس براش .  .  .   لبخندی  روی  لبم نشست

 هربونیاشو  همجواب این هم میشد

   .  .    .   که رو تک تک سلول های قلب من اثر میذاره رو یجوری جواب بدم

 هستی؟؟خوابت نبرد؟؟  -

   .  .   .  نه هستم  -

   .   .  .   در هرصورت هرموقع هرمشکل ی داشتی .  .  .  امانتین ا باشن چه نباشنهمچ -

    .   به شما زنگ میزن م -

   .    .  تو ب گی راحت ترم -

   .   شما با ادبانه تره -
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 خوبه ؟ .   بهت زنگ میزنم -.  .  .  تو صمیمی تره -

   .    .  تعارف ن میکن م.  .  .  ب ی رودروایسی ها!   خوبه -

    !   میشناسمت.  .  .   میدونم

   .  .    .   ن اعتماد داشته باشهم همیش ه ب.  .  .  خوبه -

    !   دارم -

یااگه  خسته  نیستی  و میترسی،میخوای  .  .    .  الان هم در اتاقت رو باز بذار.  .  .  سیمر  -

 باهم صحبت کنیم ت ا خوابت ببره؟؟  

   .   .   نه نه.  .  .   نه -

    .  ج دی  میگم -

    !   میخوابم!   بیخیال.  نه بابا -

    .   زنگ بزن.  .   نهمولی  باز هم تاکی د  میکن م  ب.  .  .  حتیهرطور را.  .  .  باشه -

    !    باشه.  .  باشه -

   .    .  .  خسته هم نباش ی.  .  .  برو بخواب -

   .   .  .  مرس ی -

 راست ی  .  .  خدافــ -
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 بله؟؟؟  -

 همیشه بخن د  

سرتکون  .  لبخندی روی لبم نشست و چشم هام بسته شد و حس کردم قلبم از سینم بیرون زد

 دادم و گفتم:   

   .   .  .  مینطورهمه تو.  باشه

 با لحن مهربون ی گفت:   

   .   .  .  باشه

   .    .  .  شب بخیر -

.  .  .   خدای  من.  .  .  تلفن  رو از گوشم فاصله دادم و تماس رو قطع کردم !   شبت خوش -

 ک ی  .  .  من  زندگیاین  پسر کی  بود که فرستا دی  تو 

 یشم؟؟؟  همبو د که دارم بیش از حد بهش وابست

داری  منو بیش  از حد به خودت  .  .  .  سبحان رضای ی.  .  .  .  دستی  روی  شمارش کشیدم

 داری منو به خودت  .  یکن یهموابست

دارم به بودنت تو زندگیم عادت   .  .   به لحنت.   به این  زنگای  هرشب.  .  .  عادت  میدی 

 دارم به شمارت که هرشب  .  .  .   میکنم

.    کاش ادامه پیدا نکنه اینها .  .  .  سبحان.  .  .  ده  روی  تلفنم میوفته،عادت  میکن مساعت  یاز

 من علاقه ا ی به شکست  .  . 
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من و  .  .  .  من طاقت تکرار اون حس های  شیرین  اما آزار دهنده رو ندارم.  .  .  دوباره  ندارم

 م ن  .  .  .  ند نکنهمب ه خودت علاق

به خودم بیام و ببینم    شایدجوری  که  .  .  .   بهم نشون دادی  ب ی  جنبه ام تو  این  خطی  که

 منو به خودت  .  .  .  که دوست دارم

جنبه تکرار واقعه پنج سال پیش رو .  ن جنبه تکرار اون اتفاق هارو ندارمهمعلاقه  مند نکن ک

 از اون  .  .  .   ندارم

من طاقت شکست ی  .  .  .   دات  و دوست دارممن همینطوری،لبخن.  .  .  ن نزنهملبخندات ب

 بدتر از شونزده سالگیم رو  

.  .  .   من رو به خودت عادت نده.  .  .  ند شدن یک طرفه رو ندارمهممن طاقت علاق.  .  .  ندارم

 من طاقت مرور اونهارو به 

   .  .  .    !    من،طاقت تکرار سال هشتادو نه رو ندارم.  .  .  سبک ج دی د ندارم

 * ****** 

 چرا اینطور ی میکنی؟؟؟  -

   !   ن نه زنگ زد نه پیام دادهممن مشکلم اینه چرا دوروز ب -

   !    کار داشته شایدخب   -

 شونه ای بالا انداختو گفت:   

   !    ن چههمب.   میخواست نداشته باشه
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 ن گفت:   هم هرناز زد و بعد روبهمساره ضربه ا ی به شون 

.  .    ن گفت بهش بگو جواب ایمانو بده همایمان و نداد روز سوم نیکا ن زنگ زد بدوروز جواب  

 روز اول  .  بازم جواب نداد. 

روز بعد   .  .  .  یز د  ریجکت  میکر د  پی  امای  تلگرامشم میخوند،جواب نمیدا دهم زنگ  ک

    !    اگه بدونی ایمان چه دعوایی راه انداخته بود.  .  .   دیگه هیچی

 از کجا میدونی؟  تو  -

شده نیکان م از همه جا بی   چیگفت زنگ زده با نگران ی از نیکان پرسیده  .   نیکان گفت -

 خبر گفته تازه همو  

   .   فقط سرش تو تصادف یکم کبود شده .  .  .   دیدیم سالمه

لعنتی،چطوری به شیش ه  .   نگاهی  به سر مهرناز که به جای  یکم،خیلی  کبود شده بود انداختم

 رده بود که سرش  خو

خب    -.  .  .  انقدر  کبود شده بود؟؟؟ایمان  بب ینه  یکی  ام میزنه  اونور که توازن برقرار شه

 بعد ایمان چیکار کرد ؟ 

هرناز  هماز اون به بعد فقط یکبار  دیگه ب.  نیکا ن  که گفت ایمان   خیلی  داد و بیدا د  کرد -

   .  نکنه فکر کرده  دیگه نمیخوامش  . می گفت اینم اینو ر دپـــرس.   زنگ زد

 ضربه ای به سر مهرناز زدم و گفتم:  

 اری چرا کلاس میذاری براش؟ مهرنا ز:   شدوقتی دوس
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وقت ی  دوروز هی چ  خب ری  از من نگرفت منم دوروز  .  من  نمیخوا م  فکر کنه آویزونشم

    .  ن چههمالان  دیگه خودش زنگ نمیزن ه ب.   تلاف ی کردم

 ساره:   .  و سعی کرد  بی توجه به بغض ی که کرده بود،اخم کنه

   !   خب تو زنگ بزن

    !   همینم مونده -

 شونه ای بالا انداختمو گفتم:   

ولی اون بدبخت کلی استرس داره الان با صدایی که  .  نمیدونم والا

 سعی داشت لرزششو مخفی کنه گفت:   

    !   طلبکارم هست آقا.  و قطع نمیکر داگه  استرس داشت  یهو  زنگ زدنش

ساره  چند ضربه ای  به   .  .     .  و بعد زانو هاش رو بغل کر د و اخمی رو پیشونیش نشست 

 ن با تعجب گفت:   همهرناز زدو بعد روبهمشون 

  !   کارت ملیت پیدا نشدا

 نیش م رو باز کردمو گفتم:  .  به این نگفته بودم.  .  .   اوه

 دست خودمه   

 با ابروهای در هم کشیده شده و چشم هایی باریک گفت:   

 چـــــی؟  

 دست سبحان بود؟   -دیروز که رفتم خونشون کارتمو بهم دا د -
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 آره  -

 با لحن پر از حرصی گفت:   

 دست اون چیکار میکــــرد؟  

   .  قضی ه داره  -

با آب و تاب قضیه غیرت ی شدنش و ناز کردنم رو  .  اینبار مهرناز هم با کنجکاو نگاهم کرد

 تع ریف کردم و بعد وضعی ت  

خلاصه اتاق و تمام اتفاقات و حتی .  .  .    مادرش و اینکه چه حس خوبی به سبحان پیدا کردم

 رو   بردیاحرف ه ای 

 واسشون تعری ف کردم که ساره دستی به هم کو بیدو گفت:   

 ر شوهر کنه بمونه اونج ا مهرنا ز:   همون و بردیاعصوم همبه حق چهارد

    .  زن بگیره

 ساره: 

   .  .   .   نکبت خان.  .  .    دیگه برنگرده .  منظورم اینه صاحب پیدا کنه.  همون

 و چشم غره فرضی رفت و بعد با شوق اضافه کرد:   

    .  دلم میخوا د عکساشو ببینم.  .  .  این سبحان خیلی خوبه ها

 تم گذاشتم و با شعف گفتم:   دستامو دو طرف صور
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روم  .   انگار رفته بودم نمایشگاه.   من هنگ کرده بودم.   اصلا عالی  بود.   وااای  اگه بدونی

    .  لباس عوض کنم همش حس میکردم داره نگاهم میکن ه از همه ور نمیشد

 ساره: 

 داداش نداره؟ترجیحا دوقلو با همین تی پ و ظاهر مهرنا ز:   

 نیکان به این خو بی  .   خاک برسرت

   .  هم اون هم داداش سبحان -

    .  حیف شد -.  داداش نداره -

 مهرناز بحث رو عوض کردو گفت:   .  و با تاسف س ری تکون داد 

 فردا میای  دیگه؟  

 کجا؟؟؟   -

    !   فیروز کوه -

 ضربه ای به پیشونیم زدم و گفتم:   

    .   امانم نگفتمهمیادم رفته بود ب

    !    خونه بگوخب رف تی  -

 مگه نمیخواستن برن دماوند؟چرا شد فیروز کوه؟  مهرنا ز شونه ای بالا انداخت و گفت:    -

   .  .    .  فیروز کوه  بریمدیشب چند نفر اومدن گفتن دماوند به درد نمیخوره و  .  نمیدونم
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 ساره: 

م با یکی از  به نیکا ن که گفتم میخوای.   آره  دیروز جاشون عوض شد همه ام اوک ی دادن

 پسرا بریم گفت خودش 

   !    باز خبر میدم بهت.  ماشین میاره  میبرتمون 

 پس یعنی دوس پسر گرام ی شماهم میاد ؟   -

    !   بله -

 غذامون چطوریه؟ مهرنا ز:    -

امروزه هفت هشتا ساندویچ درست میکن م بب .   حسین  گفت هرکسی  غذای  خودشونو بیاره

    .  ریم

 اوووه چه خبره   -

   .   گشنمون میش ه -

 سرتکون دادم و نگاهی به ساعت انداختم و گفتم:   

 چرا ن میان؟؟؟ساره:   -

 کیا؟  

 مامانمین ا   -

 جای ی میخواین برین؟خودشون  کجا رفتن ؟   -
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   .   اینا عی د  دیدنی بردیانیم  ساعت  دیگه  میان  دنبالم بریم  خونه .   الان خونه عمومینا  ان  -

 مهرنا ز:   

دیگه چه لزومی به  .  اینار و  دیدی   بردیامامانت که تازه از خواهرش جدا شده تو هم که .  وا

 عی د  دیدنیه؟؟؟   

ه تومن عیدی  یادحالا پنج .   بریم  قیافه نحس اون پسررو ببینی م باید حتما .   اه اه چبدونم -

   !   ای بابا !    میخوان بدن که نمیخوایم

    .   غر نزن حالا -

 روی زمین دراز کشیدم و گفتم:   

یعنی  میشه از دست این بشر من خلاص شم ؟ مهرنا  

   .  یشههمز:آر

  .   .  براش زن بایدساره:

ساره نگاهی به آیفون کردو بعد .  صدای  زنگ خونه باعث شد که حرف ساره ادامه پیدا  نکنه

 گفت:   

 مگه نگفتی نیم ساعت  دیگه؟؟   .  احسانه

خودم رو جلوی آینه .   از جام بلند شدم و به طرف تک اتاق خونه رفتم.   و  آیفون  رو برداشت

 درست کردم و روبه  

 مهرنا ز گفتم:   
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   .   گناه داره .  زنگ زد جوابشو بده 

 گفت:    حتیبا نارا 

جواب دادن یا ندادن من پیشکش لپش رو کشیدم و  .    زنگ بزنهتو دعا کن  

 گفتم:   

 ن گفت:   همساره رو ب.  و به سمت در رفتم.  زنگ  میزنه نگران نباش

   .  محل نذار یادبه اون یارو هم ز.  بدو برو

سریع از پله ها پایین .  کفشم  رو پوشیدم  و فقط در جواب حرفش،با هردو خداحافظ ی کردم

 و در ساختمون  اومدم 

نشستنم در ماشین همانا و غر .   بابا دوتا بوق برام زد که به طرف ماشی ن رفتم.  رو  باز کردم

 زدنم همانا:   

 ا ن دیدیمشون چرا باز میریم آخه؟؟؟ مامان:   هممگ

   .  به طور رسم ی ن دیدیم

 اعصابم خورد شد:  

چاله شده به جلو همچیه  دیگه ؟ و با چهررسمی .   وای وای وای انگار دارن میر ن خواستگاری

 مامان پوفی کشیدو گفت:   !   چشم دوختم

    .   هی بری بایدخونه خالته !    آیه غر نزن انقد 

 برا ی چی  ه ی برم ؟  -
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 به طرف احسان برگشتم و گفتم:   

ن  بر ای  چی  دنبال اینا  راه افتا دی هرجا میر.  تو  مگه خیر  سرت کنکور نداری  امسال 

   !    میری؟بشی ن درس بخون  دیگه

 احسان با چشم های گرد شده گفت:   

 ن چرا  گیر میدی اعصابت خورده؟   همب.  وا

والا من کنکور داشتمتا صبح درس  .  چشم  غره ا ی  بهش رفتم و نگاهم رو به خیابون  دوختم

 میخوندم عیدم جای ی  

.  .    خون دانشگاه آزاد قبول میشه  دیگ هخب معلومه بااین درس  .   همه جا میره ایننرفت م 

 سرم رو به  شیشه چسبوندم و دعا کردم:   . 

 کاش حداقل اونجا یچیزی باشه که سرگرمی م رو جور کن ه  

    !   پیاده شو -

در ماشین  !   خونشونهمین بغله.   خب معلومه  دیگه!    چه زود رسیدیم .  نگاهی به اطراف کردم 

 رو باز کردمو پیاده   

مامان زنگ رو زد و بعد،خاله،مارو .  دنبال ماماینا  راه افتادم و به طرف خونه خالینا  رفتم .  دمش

 با روی خوش ب ه  

چقدر از این  .  .  .   در  رو هل دادم و داخل شدم!   !   !   رو ی  خوش.  .  .   خونش  دعوت کرد

و خونه ای توش زندگی    بردیا از اصلا.  .  .   باغچه ش.  .  آسانسور!    اه .  خونه بدم  میوم د

   .  میکر د بدم میوم د
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واه واه .   مامان در آسانسور و باز کرد و یهو صدای سلام و احوال پرسی خاله با مامان بالا گرفت

 انگار نه انگار  دیروز  

اما با  دیدن کفش آشنایی  .  لبخند زور ک ی زدم و کفش هام رو دراوردم.   از هم جدا شدن

 یعنی اینجاست؟؟؟  .  این کف ش رو من پا ی سبحان  دیده بودم .   تادمسرجام ایس 

سریع  داخل شدم و روبوسی  خیلی  خیلی  سریعی  با خاله کردم که فکر کنم بیشتر هوا بود تا  

 نگاهم رو داخل  !   لپش

با  دیدن ما از جا بلند شد و پیراهنش  .  چرخوندم و تازه یه لبخنده گل و گشاد روی لبم اومد

 دو ضربه .   رو صاف کرد

سرمه ای  .  عوضی  چهتیپی زده بود.  به شونه امیر و سوگل زد و اون دوتا رو هم بلند کرد

   .  .     .  هیکلو نگا. لعنتی .  .  .   من کلا از ی ه همچین تیپ ی خوشم میوم د.  .  .  مشکی

    !   سلام -

برگشتم و خیلی  سری ع  سلام دادم و  یه  لبخند مصنوعی هم چسبوندم    بردیابه  طرف پدر 

 رو لبم و بعد نگاهم ر و  

کم ی بعد نگاهش رو .  .  .  امان بودهمدر حال سلام دادن ب.  گرفت م  و به سبحان خیره  شدم

   کهبالا گرفت و با  دیدن من 

 با حرکت لب گفت:   به نشانه سلام برای اونو امیر سرتکون دادم لبخن دی زدو 

 سلام 
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اینا اینجا چیکا  .  بل دو نفره نشستم همآب دهانم رو به زور قورت دادم و با ذوق و شوق روی ی

 ر میکردن؟درجه   

پسر همه جا  .  خب معلومه.  .    صمیمیت تا انقدر که اومدن عی د  دیدنی بدون پدر و مادرشون

 ت ا  .  دمشون گرم!   تنها میره

نفس  عمیق ی    .   قربون مامان بشم با این پیشنهاداتش!    تنها بیرون اومدناباشه از این 

همون موقع بهناز با سینی چایی  .  و سع ی  کردم لبخندم رو خیلی  خیلی  کوچولوکنم    کشیدم

 وارد شدو   

هم نمیدونم  از کجا پیداش  شد که اول سین ی چایی رو از بهناز    . بردیا بلن د  سلام داد

 بعد سلام کوتاهی ب ه  گرفت و 

از  .  .  .   انگار اومدن خواستگاریش.  .  .  با اون هیکل  سینی  چای ی  دستشه.  .  .  همه  داد

ناخواسته .  .  .   سین ی چایی رو جلوم گرفت.  فکرم خندم گرفت و آروم لبم رو گا ز گرفت م 

 زمزمه کردم:   

 عروس رفته چ ایی بیاره  

 چنان اخمی  کرد که سریع  دستم رو به سینی چایی زدمو گفتم:    . و  به چشماش نگاه کردم

    .  مرسی

تک خنده ای  کردم و سرم رو بالا آوردم و نگاهم رو صاف به .  .  .   باهمون  اخم از من دور شد

 سبحان که درست روبه  
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  با  دیدن  من،که نگاهش میکنم  خیل ی  سری ع چشمکی زد و.  .  .  روی  من بود،دوختم 

 قلبم چند مت ری  .   نگاهش رو گرفت

آب دهانم  .  به  پایین  پرت شد وضربان قلبم بالا گرفت،نگاهم از رو ی  سبحان برداشته شد

نگفت ی  من دخترم   .   چه حرکت ی  بود  این.  .   لعنتی .  رو قورت دادم و نگاهم روچرخوندم

   .   همه چیش.  .  چی ش جذاب بودهمه  .  .  .  لعن تی.  .  .  ب ی  جنبهام؟چه چشمک جذابی زد

 .   

    .  یه جای خالی هست.  نه نه بفرمایی ن اینجا من میر م اونور -

نگاهش رو چرخوند وآخر  .   سبحان  از جا بلند شد و جاش رو که کنار مامان بود،به خاله داد

 سر هم به این ن تیجه  

ن با قدم های آروم جلو  برا ی همی.  ن روش نشستم نیست همرسی د جای خالیی جز مبلی ک

 اومد و کنار م  

بو ی همون عطرش که  .  .  .  .  لبخن دی که درحال ول شدن بود رو سریع جمع کردم.  نشست

 دیروز زده بود تو دماغم  

و بوش رو تا    کشیدمنفس عمیقی  .  .  .   اصلا جادو میکر د  آدمو.  .  .   چه بویی.  .  .   پیچی د

 آخر وارد ریه ها م 

ر حال  شدحس میکرد م   دیگه  بو ی  عطر.  .  .  .  سه بار.  .  .  دوبار.  .  .   یکبا ر.  .  .  دمکر

 سرم رو  .  .  .  تموم شدنه از بس بوش کردم

آب !   با دست کمی با لپم ور رفتم تا عضلاتش رو سفت بچسبه و یهو ول نشه.  کمی چرخوندم

 دهانم رو بزور قورت دادم که صدای آرومش رو شنیدم:   
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   !   ااا سلام

 سرم رو پایین انداختم و گفتم:   .  .  .  سریع به طرفش برگشتم

    !   سلام

 خوب ی   -

    !   مرس ی -

 دیگه داداشت نترسوندتت؟؟   -

   .  .    .  نه  دیگ ه در اون حدم کرم نداره -

نفس عمیقی کشید م و حس کردم چقدر دلم میخوام  .  .  .  تک خنده ا ی کرد و بعد سکوت

 برا ی همین اینبار من پیشقدم شدم:   .  .  .  باهاش حرف بزنم

 میره؟؟؟  پیش کارا خوب 

 کدوم کارا؟؟   -

   .  .   .  همینطوری گفته بودم.  واقعا کدوم کارا؟؟؟نمیدونم 

    !   کلا -

  .    .  .  بدک نیست.  آره -

 طب ج دیدم همتو فکر ی -میکنی؟؟ از بعد عی د شروع -
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 میگن سیزده بدر جمعست نه ؟   -

   .  .    .  هواشنا سی گفته خیل ی هم بارونه.  .  .  آره -

  .  .   .   متاسفان.  .  .  آره -

گوشیم  رو از توی  کیفم  بیرو ن کشیدم و نگاه ی به  .  صدای  زنگ تلفنم مانع حرفم شد

 سار ه  .  .  .  اسمش کردم

 زنگ واسه چی بود؟؟   شدیم همی ن الان از هم جدا  .  .  خل.  .  .   بو د

 الو؟    -

 چطوری؟  .  سلام خله -

    .  مرس ی -

 امانت گفتی ؟  همببی ن دختره،ب.   منم خوبم -

    .   شب میگ م حالا -

    .   الان بگو کار دارم میخوام به نیکان بگم -

    !   برا ی چی میخوای بگی حالا من شب بهشون میگ م  دیگه -

 دیر نگ ی ها   .  درد -

    .  خب -
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 خدافظ   -

 خدافظ   -

خورد که درحال خط و نشون کشیدن برای سبحان   بردیاتلفن رو قطع که کردم نگاهم صاف به 

 از گوشه چش م  .  بود

 امان گفت:   همنگاهی به سبحان که پوزخند رو لبش بود انداختم ک

کی بود آیه؟؟؟   

 آروم گفتم:   

   !   ت هماهنگ کنم واسه فرداهیچی ساره بود میخواس 

.   اما دلم میخواست یجوری بگم که سبحان بفهمه فردا دارم کجا میرم.  .  .  نمیدونم چرا

 مامان:فردا؟   

   !   با بچه ه ای دانشگاه قرار گذاشتیم ب ریم فیروز کوه -

 با کی میرید؟   -

   .   .  .  نمیدونم -

 سرتکون دادو گفت:   

 حالا صحبت میکنی م  
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صدام رو صاف کردم و دسته  ا ی ازموهام رو پشت گوشم دادم .   و  بعد به طرف بقیه  برگشت

 که سبحان با صدای  

 آرومی گفت:   

 فیروز کوه جا ی قشنگی ه  

    .   اینم سر کلکل قبول کردم وگرنه نمیرفتم.   نرفتم تاحالا -

   .   .  .  بعضیاشونستن همهمسخره .   کلکل میکنن  یادپسرا ز -

   .  .   .   پسر نبود دختر بود -

 آهان   -

با این حال به روی خودم  .  .  حس  کردم این  حرف رو زد که جنسی ت  طرف رو بفهمه

 نیاوردم که امیر گفت:   

 سبحان کار نداشتی مگه پاشو بریم؟؟؟  

سبحان  .  .  .  صلحتی بهناز رو که گوشه سالن نشسته بود شنیدم و لبم رو گاز گرفتمهمسرف

 سرش رو خاروند و گفت:   

    .  یکم  دیگه بشینی م بعد میریم

انقدر ساکت به حرف همه گوش  .   وبع د  نگاهی  به سوگل که تک و تنها نشسته  بود انداخت

 میدا د که آدم باورش  
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نه رفتار  خیلی خانوما   .  .  .  این  دختر پونزده ساله و تو اوج هیجانات  دوران بلوغ باشه  نمیشد

 رو ی دخترونم  .  .  .  میکر د

 آروم گفت:  

    !   با این  فرق که داداش خیلی  آقا بود و اینم  خیلی خانوم.  به  داداش رفته

 امان گفت:   هم لبخندی به رو ی دخترونم زدم ک

 ش نیدم میخوای دوباره بر ی آلمان   بردیاخب 

 چقدر میمونی ؟   -.  .  .   آره خاله برم یه سری کار دارم انجام بدم -

اما خب  .  والا خودم فکر میکردم  ی ه  هفته اما ممکنه طول بکشه که امیدوارم اینطور نباشه -

    .  اه نمیرسههمبه ی 

 مامان سرتکون دادو گفت:   

 خب بریم؟؟  .  .  .  موفق باشی

 خاله سریع گفت:   .   و به بابا نگاه کرد

    !   وا کجا؟بمونین شام

بی  توجه به حرف خاله ازجام بلند شدم و به طرف  !   چقدر هم معلوم نبود همه ش تعارفهو  

 ضربه ای به بازوش میزدم آروم گفتم:    کههمونطور  .  بهناز رفتم

 پاشو انقدرم ض ایع نگاهش نک ن  
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 بخدا داشت علامت میداد .   داشت علامت میدا د -

 پاشو  .   خب از بس ضایع باز ی دراور دی  -

    .  یکا ر کنمپاشم چ -

   !   ن بدههم پاشو ی ه لیوان آب ب -

 برو خودت بخور   -

 پاشو بهنا ز   -

.  .     دقایق ی بعد با دست لرزون لیوان آب رو آورد.  از جا بلند شدو به طرف آشپزخونه رفت

 ازش گرفتم و آروم گفتم:   . 

 چته بابا ؟  

   .  .   .  میترسم جلوش سوتی بدم -

همون موقع مامان و بابا از جا بلند شدن و امیر و سبحان هم ساز رفتن  آب  رو سرکشیدم  که  

 با همه علل  .  زدند

لبخن دی زدمو  .  خصوص با سوگل خداحافظی کاملی کردم اما به سبحان که رسیدم هل شدم

 گفتم:   

 خدافظ   

 جذابی زدو گفت:  لبخند 
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شاید .  .  .  خودم میموندم؟؟؟مواظب    بایدخدافظو  من همین  یذره  مسیر  رو .  مواظب  باش

.  .   ی ا شاید م جنس مکمل !    نگرانی برا ی جنس مخالف.  .  .  این هم ی ه نوع نگرانی ه شاید

    .  . شاید  !  ماها جنس مکمل هم دیگه بو دیم .  .  . شاید آره. 

 * ***** 

    .   یادبرو اونور خوابم م -

 .  نکبت ی  نثارم کردو خودش به اون یکی شیشه چسبی د .   و  سر مهرناز رو از شونم برداشتم

 دیشب تا ساعت یازده در 

.    شرف  راضی  کردن مامان بودم و برای  همی ن  برای  ساعت شیش بیدار شدن،آماده نبودم

   کهمخصوصا راه هم 

 ز دم:  غر .  .  .   یبودیمهم پس چرا راه نمیوفتادیم؟هفت  ب ای د  دم دانشگا.  .  .    طولانی  بود

پس چرا سوار نمیشن  

 مهرنا ز:   

 وااای  

به شیش ه  تکیه داده بود و ساره هم  .  چشم  هام رو باز کردمو به طرف مهرناز برگشتم

 ناغافل در ماشین رو باز کرده   

 مهرناز ضربه ا ی به ساره زدو گفت:   .   بو د و مهرناز در شرف افتادن بود

  !    بم پری د خوا.  .  .   میمون .   داشتم میوفتادم
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 و بعد ساره رو به داخل هل داد و خودش نشست و بعد غر زد:  

  !    جامونو تنگ کر د ی.  .  .  تو چرا اوم دی عقب پاشو برم جلو  دیگه

 شونه ای بالا انداختو گفت:   

نمیدونم نیکان گف ت  

 مهرنا ز:   

 وا   

    .  بخواب.  والا  -

خودم رو در آغوش گرفتم و چشم هام رو بستم و  .   و خودش هم سرش رو به عقب تکی ه داد

 فکر کردم چقدر خوب  

 برای  همین  بلافاصله بعد از سوار شدن نیکان گفتم:  .  اگه الان زیر  پتو بودم  میشد

میشه بخاریو روشن کنی؟ با  

 تعجب گفت:بخاری؟  

    .   سرده خیلی -

این رو  .   حکمی دادهمتکی  بی  هی چ  حر ف ی  بخا ری  رو روشن کرد و به عقب صندلی

 بخاطر اینکه پشتش نشسته بودم  

 چند دقیقه  ای  گذشت و راه نیافتا د  که ساره پرسی د:  .  .  .   خوب  حس کردم

 چرا راه نمیوفتی؟؟؟   
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 نیکان که گویا اعصاب خرابی داشت با لحن کمی تن د ی گفت:   

   .    .  .  میریم  دیگه.  دیر نمیشه که

 آروم دم گوش ساره گفتم:  .  ساره به وضوح جا خورد.   و پوفی کشی د

چیزی شده؟؟ سرتکون 

 دادو گفت:   

    !   نه

بعد نیکان استارت زدو   دقیقهحدود پنج .  و بعد چشم هاشو بست و به پشتی صندلی تکی ه داد 

 همون موقع در  

نیکان به .  .   .   چشمام در جا باز شدو به طرفساره برگشتم.   ماشین باز شدو پسری جلو نشست

 طرف پسر برگشت و  

با برگشتن ایمان  به سمتمون نه تنها  .  .  .  صداش چقدر آشنا بود.   باهاش  دست داد

 اهم حیرت زده  هممهرناز،بلک

بغض کردن  .  به همه سلام دادو به طرف مهرناز که برگشت فقط سر ی تکون داد .  شدیم

 دستی  .  .  .  مهرناز رو حس کردم

به طرف ساره برگشت که ساره هم از آینه نگا هی به  .  کشیدو  بعد سرتکون داد به گلوش 

 اخم  .   آین ه جلو انداخت

ساره ابروهاش .  غلیظی  روی   پیشونیش  نشوند که نیکا ن  محل نداد و روش رو اونور کرد

 رو بالا فرستاد و زیرلب گفت:   
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 بله؟؟؟  

 با صدای آرومی گفتم:   

 یاد؟ تو زورش کر دی که ب

 به طرفم برگشت و آروم گفت:     حتیبا چشم ها ی  نارا .  و  به نیکا ن  اشاره کردم

   !    نه بخدا

اومدنی هم  .  بغض کردن اون رو همحس کردم.  .  .  چشم هاش رو بست   حتی و  بعد با نارا

 نیکان اونقدرا محل نداد و   

.   مروز  دیگه  نگاه ی به نیکان  نندازهو همین ا  بس بود تا آخر ا.  .  .   ساره  واقعا جاخورد

چون  .  .  .  منکه  خوابم پریده بود ولی  مهرناز خوابش میوم د.  ایمان  صدای  ضبط رو بالا برد

 ساره گفت  دیشب  خیل ی ناراحت بودو تا نصفه شب بیدار  

ی  سعی کردم کاری باهاشون نداشته باشم و خداروشکر کردم که کسی نیس ت اینطور.  بو د

 ام ا  .  .  .  منو به گ ریه بندازه

 لبخن دی  بهش زدم و زیرلب گفتم:   .  یه  لحظه سبحان تو ذهنم پررنگ شده بود

   .    .  .  عزیزم

 ساره به طرفم برگشت و گفت:   .  .  .   و خنده هاش رو تصور کردم و خن دیدم

 ی؟  شد خل 

  .  .    .   سبحان افتادم یاد -
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    .   عاشق ی  دیگه -

 خ ل  !   بابانه  -

   !   و چشم هامو بستم و چهره ش رو تو ذهنم پررنگ تر از او نی کهبود،کردم

چه .    دمشون گرم.   تک و توک ب قیه  هم میومدن.   نیم  ساعت بعد جلوی  در دانشگاه بو دیم

 قرار میذارن  .   پای ه

 پرسی د:   که مهرنازتق ریبا  بیشتریا اومده بودن  .  .  .  میان

 جمندم هست؟  استا د ار

 حسین گفت:   .   نگاه پراخم ایمان به طرفش برگشت 

 سرت چرا کبوده؟؟؟   .  همون فیروز  کوه   یاداون  یه  راست م.   یادگفتمآره  

مهرناز که سرش رو از شیشه بیرون آورده بود،قبل .  سر ایمان در جا به سمت مهرناز برگشت

 از برگشتن ایمان،سریع شالش رو جلو کشیدو گفت:   

    !   هیچی

همه که رسیدن،حسین گفت .  حسین  سرتکون داد اما نگاه ایمان  همونطور روی  مهرناز موند

 که پسره ا سوار شدند و نیکان گفت:     بریمبهتره 

    !   یکی از یکی خل تر

 ه پوزخند زد و زمزمه وار گفت:   سار
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و  اون هم به عادت مهرناز دستی  به گلوش کشیدو  به روبه رو زل  .  خل  بودن و نشونت میدم

 مخصوصا   .   طولانی  و خسته کننده بود  مسیر.  .  .  زد

.   اینکه  پسرها ساکت و رو مخ بودند و دختر ها هم بد تر از اونا کلمه ای باهم حرف نمیزدن

 اونقدر ناراحت   شاید

من هم بیخیالشون  شدم و به خیال  پردازی  و فکر کردن به سبحان  .  بودن  که نمیتونستن د 

 پرداختم و چقدر دل م  

بهونه ای جور کرد برای زنگ زدن بهش   میشد برای حرف زدن باهاش تنگ شد و کاش  

  .  .    .  ساعت هفت صبح

.  .  .   ساعت ده و نیم  به سد خاک ی سله بن رسیدیمبخاطر  یه  عالمه دلیل  مختلف حدود 

 دماوند رو که رد کر دی م  

و  .  .  .  حسین همونطور که از کنار ماشین ماعبور میکر د بلند اسم سد رو برامون تکرار کرد

 ساعت ده و نیم بالاخر ه  

دوباره با  .   ساره حسابی  تو قیاف ه  رفته بود و مهرناز چهره دپرس ی داشت.  .  .  رسیدیم

 بچه ها سلام و احوال پرسی 

 حسین اشاره کردو گفت:   .  کردیم و همه بهم معرف ی شدند

   .  ن پیشنها د داده بودمهمدوستان این شما و اینم جایی ک

 نسترن بلند گفت:  

 جون میده واسه عکس پروفای ل  
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ن اونهمه آب و چند همچین جای توپی هم نبود اما  دید.  تک خنده ای کردمو و سرتکون دادم 

 نسترن بلند گفت:   .  .  .  نبو د  همدارو درخت بد 

 سرت چرا انقد کبوده؟؟   .  وای مهرناز

 دستی رو سرش کشیدو گفت:   .   مهرنا ز سرتکون داد

   .    .  .  چن د روز پیش تصادف کر دیم رانندشم این 

 ش تی زدو گفت:   همو به سار

 داغونمون کر د  .  خانوم بود

 ساره لبخند کجی زدو بی توجه به نیکانی که نگاهش میکر د گفت:   

   .    در حال آموزش بودم

ساره که اصرار به عکس گرفتن  .  بااین حرف،چند نفری خن دی دن و بعد پراکنده شدند 

 داشت،رو مود عکس گرفت ن  

برای همین ترجیح .  .  .  کهاصلا مهرناز هم  .  رست در نمیوم دشدنبو د  و هیچکدوم  از عکسها

 دادم بیخیال عکس بشم 

با  .  ساره چند بسته چیپس و باز کرد و کنارمون روی چمن ها نشست.   و از اطراف لذت ببرم

 اشاره یکی  دیگه از بچه 

ها  به کبو دی  سر مهرناز،ایمان  سریع  سر مهرناز رو به طرف خودش برگردوند و شالش رو 

 دیدن      با.  کمی عقب داد 
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اون  خون مردگی  و کبو دی  نسبتا بزرگ که فقط قسم تی  از پیشونیش رو درگیر کرده بود و  

 بقیش روی سرش بود  

 هرناز گفت:این  چیه؟  هماخم  غلیظی  ر وی  پیشونیش  نشست  و طلبکارانه رو ب

 مهرنا ز سرش رو کشیدو گفت:   

   .  کبودیه

 چرا اینطور ی شد؟    -

   .    .  .  سرمم کوبی د به شیشه!   کست رفت توسرمعین ک آفتا بیم ش -

سریع موهاش رو کنار زدو .  همون  موقع با دی  وزی د  و موهای  مهرناز روی  صورتش اومد 

 مثل بچه گربه ای که به آد م 

صداشون   کهایمان  دستش رو کشی د  و برد وماهم بااین.   یکنه،به  ایمان  خیره  شدهم ها  نگا

 یرچشم ی نداشتیم اما ز

چند بار هم  .   مهرناز آروم حرفاش رو زد اما ایمان  معلوم بود عصبانیه.  نگاهشون  میکردیم

 عدد سه رو نشون داد و 

.  .     منظورشون درباره روزهای ی بود که باهم حرف نزده بودن . شاید مهرنا ز هم دو و پنج رو 

 نیکا ن سرتکون دادو گفت:   . 

ی ه  کارایی  انجام میدی ن  آدم میمونه  .  .  ب ی  عقل.  .  .  بدون فکر.  دختری د   دیگه

 توش 
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ساره که دستش برای خوردن چیپس بالا اومده بود به طرف نیکا ن  .  و نگاهی به ساره انداخت

 برگشت وبااینکه دقیق تو صورتش نگاه نمیکر د اما گفت:   

مهرنازم احساسش بهش گفته .   ما  دخترا هر وقت احساسمون هرچی  بهمون بگه انجام میدیم

    .  دوروز رو تلافی کنه

نیکان  پوف بلن دی کشی د و از جا بلند شد و  .   رفتو  بعد از جا بلند شد و به سمت بچه ها 

 نگا هی  .  .  .   دنبالش راه افتاد 

.   ی ه لحظه دلم گرفت.  .  .   همه جفت جفت من هم تنها دارم پفک میخور م.  .  به  همه کردم

 چقدر دلم میخواست یکی . 

منت   یاد هو در آخر هم  میکی از همینا که گریه آدمو در میار.  .  .   باشه که باهاش حرف بزنم

   .  .   .   کاش سبحان بود.  .  .  کش ی

با حس لرزیدن پام،گوشیم رو از جیب م بیرون کشیدم و با  دیدن اسم سبحان،چنان هیجان  

 زده شدم که پفک ت و  

یکردم،دایره  سبز رو حرکت دادم و  همهمونطور که سرف.  گلوم  گیر  کردو به سرفه افتادم

 گذاشتم:     تلفن رو دم گوشم

 الو؟؟   

   .  .   .   و جوابش سرفه های مداوم من بود

   !   الو آیه؟؟خوبی؟؟؟آب بخور -
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.   باقی  پفک که  گیر  کرده بود روبزور قورت دادم و سعی  کردم ب ه حالت عا دی برگردم 

 نفس ع میق ی کشیدم و گفتم:   

 الو؟   

 شد؟؟؟    چی -

 ؟؟  خوبی؟.   سلام - !   سلام.  پفک پری د گلوم -

 تو خوبی؟ .  .  .   مرس ی -

 چه خبرا؟؟؟   .  آره -

 جات خالی  .   سلامت ی

 ؟   !    کجایی -

 نمیدونم ولی هرجائه زیاد م بد نیس   -

 یعنی چی ؟   -

ی ه  سد هست اینجا  .   بابا آوردنمون  یجای ی  که اصلا معلوم نیس  کجاس  چیهی -

    !   چندتاهم درخت 

 خندیدو گفت:   

 پس خوب خوش میگذرونی؟؟؟  
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    .  نه بابا تنها نشستم دارم پفک میخورم -

 تنه ایی ؟   -

   .  ایمان و نیکان هم اومدن -

 و بعد از نفس حسرت با ری گفتم:   

   .  .     .  منم تنها نشستم .  بقی ه هم جفت جفتن.  .  .  باهم رفتن اونور

   .   .  .    یه روز تو هم با جفتت میر ی -

 :  زدمو گفتملبخند

 ایشاالله  

 آمادگیش رو داری یعنی ؟  

   .    .  .  سن ازدواج اومده پایین  -

.  .   ا ی خدا.  .  .   کاش سن عشق واقعی  هم پ ایین  اومده بود.  .  .  خن دیدم .  .  .   خندی د

   .    .  الان کنارم نشسته بود میشدچی 

   .  .   .  کاش اونجا بودم.  حوصلم سررفته -

   .  .   .   بابانه  -خب بیا -

  .     .  خوش میگذره.  .  .   خب اگه وقت داری بیا -
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   .  .  .  که توهم تنها نباش ی.  .  .   ینطوری اعلام حضور میکنمهممن  -

 یعن ی میشه؟؟؟   .  .  .  و  یعن ی  منظورش این  بود که جفت منه؟؟؟خدای  من

 لبخندی روی لبم نشستم و گفتم:   

    .   .   سر نمیرفتکاش اینجا بو د ی حوصلم 

   .  .   .   حرف بزن.  .  .    هستم.  .  .  الهی -

 خندیدمو گفتم:   

   .  .  کاش واقعا حضور داشتی.  .  .   نه

   .  .   .   حرفی نزد

 یخوای حرف بز نیم؟؟  هم اگه حوصلت سررفت

   .    .  .  بز نیم -

    گفت:.  .  .  و نگاهم رو به اون یه عالمه آب انداختم و لبخند زدم

   .    .  یادمانتو عیدت خیلی بهت م

   .  .     .  تیپ سرمه ای مشک ی هم خوبه.  .  .  ارمشد دوس.  آره -

 خن دیدو گفت:   .   و به تی پ  دیروزش اشاره کردم

   .   .  .  از این به بعد میشه تی پ همیشگی.  .  .  خوبه

 ؟   .  .  .  اون مهمه؟؟؟یعنی اونم یعنی  چون من خوشم اومد؟؟؟واقعا؟؟؟یعنی  نظر منم برا ی   
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و  بعد با پیچیدن  پرادوی  مشکی  رنگ جلوم و پیاده  شدن استاد ارجمند همراه دوستش به  

 یعن ی هام پایا ن  

نگاهم به طرف استاد ارجمند که خیل ی  شیک  ایستاده  بود و دور و اطراف رو  .  .  .  دا د

   .  .   .  و سبحان رو فراموش کردمیکرد،کشیده شد و  ناخوداگاه هل شدم همنگا

.  .  .  نگاهم رو دور تا دور چرخوندم.  .  .   اب دهانم و قورت دادم و سری ع از جام بلند شدم

 شغول عکس انداختن و   همهم

 صدای الو الو گفتن سبحان رو شنید مو سریع تو تلفن گفتم:   .  .  .  حرف زدن بودن و من تنها

و  بخاطر نگاه خیره  ارجمند رو خودم،سریع تلفن رو قطع  .   نگ  میزنماستادمون  اومده بهت ز 

   اینادم که بخاطر شد بماند که چقدر به خو دم فح.  کردم

.  .  .   اوهوع.  .  .   پسر  پولداره  ی   تازه استاد شده،حرف زدن با سبحانم رو پایا ن دادم

    !    سبحانم

 د لبخند مصنوعی زدم و گفتم:    به استاد ارجمند که بهت زده نگاهم  میکر 

   .  .     .  سلام استاد

 خوبی؟  .   خانوم یزدانپور.  .  به -

    .  ممنون استاد  -

   .    .  و به نشانه احترام به طرف دوستش برگشتم که 
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این  .  .  .  اینجا  چیکا ر میکر د.  .  .   این؟؟؟؟این.  .    ابروهام  در کسری  از ثانیه  بالا پری د

 پسره چرا از ماشین ارجمند پیاده  

این  پسره کنار استاد ارجمند چیکا ر میکرد؟؟؟؟یعنی رفیق  .  .   شد؟؟؟یا  جد السادات 

 این  .  .  استاده؟؟؟خاک برسرش

  !   !    ا ربط داره؟؟؟نکنه سبحانم بااین  استادهدوسته؟؟؟یا خدا یاخداهمچرا  در همه صورت ب

 گاز میگرفت م  سرتکون دادم که استادگفت:   همونطور  که گوشه لبم رو 

   .    .  .  دوستم آقای 

 پسر:   

   .  .    آشناییت داریم خدمت آیه خانوم

 استا د به سمت دوستش برگشت و با لحن متعج بی گفت:   

 جدی؟؟؟   

    !   ج د ی.  .  بله -

 اونوقت چطوری؟؟؟   -

چی میگفتم؟؟این  پسره چرا همه جا  .  طلبکار.  .  .  منتظر که نه.  .  ن نگاه کرد همو منتظر ب

 ا برخورد میکنه؟؟؟اصلا   همب

اون موقع که سرکلاس کلافه  .  .  .  حرف استاد افتادم  یاداین چرا دوسته استاد ارجمنده؟؟؟؟

 گفت دوست .  .  .  بودم
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مطب روبه رویی  .  نگو نمونش همین  این  پسره بوده.  .    داره  یادروانشناس  روانپزشک ز

   .   .  .   تیام متین!    سبحان خان ما

   .   .  .  ی ا  بهتره بگم ت وی  تصادف ملاقاتکر دیم.  .  .   ایشون  رو توی  مطب  -

خوشش نیوم  . شاید اما بعد قیاف ش  کم ی  اخمو شد.  .  .   ارجمن د  ابروهاش رو بالا فرستاد

 گفت:   .  .  .   چمیدونم.  .   د یا

 و  بعد با  دیدن  دانشجو ها که به طرفمون میومدن سریع گفت:     .  .  .  جالبه.  .  .   جالبچه  

 بعدا دربارش حسابی حرف میزنی م  

اصلا .  .  به توچه.  .  .  لبم رو آروم گاز گرفتم.  .  .  و  این  یعنی  کاملاا مشتاقه بدونه چی  شده

 چرا ب ا  .  .  .   این پسره چرا رفیق این ه

.  .   استاد ارجمنده هم با سبحان دوسته؟؟؟خب به درک  ایننکنه  .  .  .  سبحان  هم دوسته

   .  .     .  چیکا ر کنم 

 این پسره اینجا چه غلطی میکنه؟؟   -

لبش رو گاز گرفت و با چشم به تیام .  .  .   با  صدای  آروم ساره سریع  به سمت چپ برگشتم

   .   اشاره کرد

 مده این؟؟؟   ی ا خدا با ارجمند او -

 سرتکون دادم و گفتم:   .  .  .    مهرنا ز  بود که بیخیال  ایما ن  شده بود و به طرف ما اومده بود

   !    با نهایت تاسف بله
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 ساره: 

 ای خاک تو سرش این چرا همش جلوی ما سبز میشه؟؟؟  

لبخند کج و  همون  موقع تیام،سر ی  به نشانه سلام برا ی  مهرناز و ساره تکون داد و که  

 ساره با صدای آرومی گفت:  .  .  .  مصنوعی رو روی لبا ی اونها نشون د

    .   دوست استاد ما باشه بایدناموسا این چرا 

 شونه ای بالا انداختم و گفتم:   

   .   .  .  چمیدونم

   .    .  .  یشه ایشونههمپس استاد گرامیتون که انقدر ازشون حرف زد  -

که بااخم به ارجمند خیره  شده بود برگشتی م که اینبار صدا ی  هرسه  به سمت ایمانی   

 نیکان،مارو به سمت خودش برگردون د  

 این یارو اینج ا چیکار میکنه  دیگه؟؟؟    -

که  ساره نگاهش رو از نیکان  گرفت و شونه ای بالا انداخت  .  و  طلبکار به ساره نگاه کرد

 گفت:     مهرناز

   !   یگه دوست استاده همآی

.  .  .   سلام.  .  .  سلام.  .  .   این   یعن ی سلام دادو   سرتکون   تیا م  خان   هم  باز  و  

 نه؟؟؟  .  .  .   کرم داشت 
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اون  .  .  که همهالان میف.   نهمنیکان:اوه اوه این یارو استادتونه؟؟؟این چندبار اومده کاف

   !   ارو باهم  دیدههم دوستشم ک

 ساره لبش رو گاز گرفت و گفت:   

    .   ن متاهلمهمالان فک میکن.   من  اونروز گفتم زنگ بزنم به همسرم بعد زنگ زدم به تو

 نیکان اخم کردو گفت:  

   .   .  .  خب متاهل ی  دیگه

 مهرنا ز:   

    .  منظورش اینه که استاد فکر بد میکنه

 ایمان:  

   .     .  به جهنم.  هرفکریم  میخوا د بکنه بکنه.  اینم الان تورو با من میبینه

 نیکان:   

    !    ایمان بااین پسره تصادف کرده بو دیم سر مهرناز اینطور ی شدا.  .   راستی

سرش رو پایین انداخت و خیلی مودب   که مهرنازچنان  اخم ی  برپیشونی  ایما ن  نشست  

 گفت:   

 سلام استا د  

ارجمند لبخن دی  زدو بعد از تک نگاهی  .  .  .  سلام داد و  بااین  حرف،ساره هم مجبوری 

 ن،روبه بقی ه گفت:  همب
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   .    .  .  قرار میذارین میاین  دیگه .  آفرین اتحاد.  سلام

 نرگس:   

  .   .   ما هماهنگیم.  .  .   نمیبینی ن  گاه ی  اوقات  ی ه  کلاس به کل خالیه.  .  .   استاد   چی پس  

کم ی چشم هاشو باریک  .  به رو ی  نرگس زدو بعد به طرف ما برگشت استا د  لبخن دی 

 کردو گفت:   

    .  ولی من تاحالا شمارو ن دیدم

 ایمان لبخند کجی زدو نیکان با خنده گفت:   .   و به پسرها نگاه کرد

   .    .  .  مامهمونی م

 تیام:   

بت کنهمارو میشناسه؟؟؟یا خوب ی  شما؟؟میخواست  به همه ثا.  .  .  ستنهمهچه  مهمون ی  

 میخواست کرم ب ریزه؟؟ نیکان لبخند مصنوعی زدو گفت:  

 شما بهتری؟ .  .  .   ممنون 

    .   مرسی.  در کل.  بد نبودم که بهتر باشم -

    .  و چهره جذاب همیشگیش رو گرفت

 ستاره:  

اا میشناسین همو؟؟   

 ارجمن د:  
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   .   .  .  ما همه هم دیگرو میشناسیم

 و روبه نیکان گفت:   

من شمارو جایی  دیدم نه؟؟؟ محم  

 د: 

   .  .  نیکان داداش.   بابا استاد این همون کافه روبه رو دانشگاس

  آقا پسرو میشناختن  و فقط  ایمان براشون ج دی د بوده  اینپس همه .  .  .   داداش؟؟؟اوهوع  

 ارجمند ابرویی بالا فرستا د  .  .  . 

 و گفت:   

   .   .  به به

.   آخی.  .  .   و نگاهی به ساره و مهرناز انداخت که هردو از خجالت سرشون رو پایین انداختن

 خجالت کشیدن که دوس   .  .  

   .  .   .  دمش گرم.  .  .  چه استاد  ریلکسی هم داری م ما .  .  .   پسراشون لو رفته

نگاه بعضی از دخترا روی    کهبااین.  .  .  اطراف  تقریبا  خلوت شدو دوباره هرکسی  سمتی  رفت

 ارجمند و تیا م حرکت  

ارجمند همونطور که با تیام حرف  میز د چند بار !   میکرد،اما کس ی بجز ما اونجا نایستیده بود

 ی به طرف ما برگشت و  
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.     اوه اوهمیشد .  .  . داشت از قضیه  آشنا بودن و اون تصادف با خبر   .  .  . شاید نگاهمون  کرد

 فکر کن قضیه کارت مل ی منو  .  .  

.  .  .    سبحان.  .  .  دیگ ه  اون واقعا به ارجمند ربط نداره که بیا ن شه .  .  .   سبحان  هم بگه

 یادم رفت بهش زنگ  !   آخ آخ سبحان

اگه هم ناراحت  .  .  .   زنگ میزن م بهش.  ناراحت نشده باشه  یه  موقع؟؟؟اشکال نداره.  بزنم

 با این  .  .  .  ر میار مشددل بود از 

ایمان و  نیکان به  .   آروم  از بقی ه  جدا شدم سر جامنشستم!   فکر،لبخند ی  روی  لبم اومد

 شماره  .   طرف ماشین رفتن و دختر ها هم کنار من نشستن

 سبحان و گرفتم و گفتم:   

    .  هیییس میخوام با سبحان حرف بزنم

بی توجه به تیا م و استاد  .  .  .  من خودم نیشم باز شد.  .  .  تعجب شد هیچهمقیافه هردو ک

 ارجمند که درحال گشت و  

ادم که سبحان  شد گذار  بودند و چندتا دانشجوهم اطرافش رو گرفته بودن،به صدای بوق گو

   .  .    .  صداش  کمی فرق کرده بود.  .  جواب داد

 بله؟  -

   .  .   .   سعی کردم با صدای شاد حرف بزنم

 سلام خوبی؟ ؟   -
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    .   قطع کن خودم زنگ میزنم -

.  .    با ابروهای بالا رفته گوشی رو پایی ن آوردم و به شمارش نگاه کردم.   و تماس رو قطع کرد

 مهرناز:   . 

 چی شد؟؟؟   

 باحالت بهت زده گفتم:  

    !    قطع کرد

 گف تی بهش مگه؟  چی -

   .  .  .   قطع کردم الان  قبل اومدن شما بهم زنگ زد استاد اومد منم -

 با  لرزش گوشیم  سرم رو پایین  انداختم و دا یره  سبز رو حرکت دادم:   

   .  .  .  الو

 سلا م  -

 سلام چرا قطع کر دی؟؟؟  -

   .  .   .  خودم زنگ زدممیشد .  شارژت تموم  -

نیشم رو  شت ساره روی پام فرود اومد و همناخواسته لبخند گله گشا دی ر وی لبم نشست ک

   .    .  ای جان .  .  جمع کرد

 استادتون اومده بود؟    -
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با من حرف زدن   -.  .  .  آره یهوبا ماشین پیچی د جلوم منم ترسیدم گفتم زشته قطع کردم -

 زشته؟؟؟  

یعن یبهش برخورده  .  .  .  نظورم این  نبودهممن ک .  .  .   چه ناراحت.  .  ابروهام  بالا پ ری د

 بود؟؟؟لبخن دی زدم و گفتم:   

گفتم قطع کنم که بعدا باهات حرف .  منظورم  اینه  که زشته بهش محل ندم حرف بزنم .  نه  نه

    .  بزنم

 استادتون جوونه؟؟   -

 از یهویی سوال پرسیدنش جاخوردم اما خیلی ساده لوحانه گفتم:   

   !    آره بابا بیشت ر از سیو پنج نمیخوره بهش

   .    .  ور باششدپس از  -

 چرا؟؟   -

 و با  دیدن تیام بیخیال سوالم و حرف سبحان شدم و باهیجان گفتم:  

 اگه گفت ی ک ی اینجاست؟؟  

 کی ؟   -

   .   .   حدس بزن -

 مهرنا ز آروم گفت:   
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نگو خاک برسرت اعصابش خورد میشه ابرویی بالا  

 انداختم و که سبحان گفت:  ایمان؟نیکان؟  

نه بابا اونا که کلا از اول با ما بودن تازه استادمونم  دیدتشون مهرناز و ساره کلی خجالت ک   -

   !   یکی دیگس اینجا.  شیدن 

   .  .   .  بگو خودت.  .  .  نمیدونم -

 :   اصرار نکردم و خودم گفتم

    !   تیام.  آهان.  .  بود  چیاسمش .   همی ن  پسره که روبه روی  تو مطب داره.   رفیقت

 با تعجب گفت:   

  .   .  آره -چی؟؟تیام؟؟؟

 آروم از خودم جداش کردم که سبحان گفت:   .  .  ساره  سرش رو به گوشم چسبوند

 اسم استادتون چیه؟؟  

   .  .   .   ارجمند -

   .  .   .   اسمش -

 ساره آروم گفت:  

   .    .  سینا

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:   
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    !   سینا ارجمند

 کاری نداری؟؟  .  .  خب.  .   آهان .  آهان -

چرا یهو میخوا د .  .   یخواست  با من حرف بزنه حوصلم سر نرههماین  ک.   ابروهام  بالا پری د

 بره؟؟؟یعنی از حرف م ن  

 کمی ناراحت شدم اما گفتم:   .  .   ناراحت شد؟؟؟لحنش یجوری بود

   .   .  نه

   .    .  خدافـ.  .   بعدا حرف میزنیم -

    !   سبحان -

 نفسی کشی د و گفت:   

   .   .  .  بله

بگه  میخواست  بهم   دلم   چرا  .  .  جویدم رو  آروم  لبم  

 شونه  ای بالا انداختم و گفتم:   .  .  .   جانم؟؟؟چرا؟؟؟نمیدونم

    !    یه وقت  چیز ی از همین پسره نپرسیا

   .    .  .  از  کی  -

 .    .  تیا م.   از همی ن پسره -

 باجدیت گفت:   
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 -  .  . الان مامان کار داره برم انجام بدم.  نگران نباش.   نمیپرس م .  .  نه.  آقا ی متین!   تیام نه

 خدافظ  !    باشه برو .  .  آهان

 خدافظ  .   مراقب خودت باش -

سری ع به .  لبخن دی به شماره ش زدم که آرنج ساره تو شکمم فرو رفت.  .  و تماس قطع شد

 طرفش برگشتم و گفتم:   

    .   چته وحشی.   آی

رد نگاهش رو .  ن،به جای ی خیره بودهمو منتظر بودم سوالش رو بپرسه اما اون  ب ی توجه ب

 گرفتم و به تیامی رسیدم 

نفس عمیق ی کشیدم و آروم گوشی رو تو  .  .  .  که اطراف رو میپایی د و به طرف ما  میوم د

 کنار ما ایستا د  .  .   جیب م فرو بردم

 آروم گفت:   .  .  .  هرسه سرمون رو بالا آور دیم و نگاهش کر دیم.   و صداش رو صاف کرد

 نم؟  میتونم اینج ا بشی

 ساره:  .   و به تخت سن گی اشاره کرد

   .    .  .  بفرمایی ن

 مهرناز چیپ س  و پفک و به طرفش بردو گفت:   .  آروم  روی  تخته سنگ نشست

 بفرمایی ن  

 با لبخند مصنوعی گفت:  
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   .   .  .   نمیخورم

 بی  توجه بهش،کم ی  چیپس  برداشتم که پرسی د:  .  و  سرش رو تکون داد

   !   شنیدم کارت م لی شما دست سبحان بوده

 بعد از خوردن اون مقدار چیپسی که تو دهنم بود گفتم:   .  به  طرفش برگشتم و سرتکون دادم

   .   .  بله

 سرتکون داد و روبه همه گفت:   

   .   .  .  دیدن همگیتون ا ینجا 

با صدای بادی بود که به طور عجیب خورشی د رو پس زده بود و در اطراف   و صداش همزمان 

   .   .  .  میپیچی د

 مهرنا ز:   

 بارون نیادساره:.  .  .   اوه

   .  .    .  ن دیدی چقد آفتاب بود.   نه بابا

 روبه تیا م گفتم:   

دیدن همگیمون اینجا؟؟؟   

 تیام:   

   .  غیر منتظره بود 
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 ساره: 

   .  .     .  نبود جای شک داشت اگه عجیب 

   .   تیام سرتکون دادو لبخند کجی زد

   .  .    .  جالبم هست -

 مهرنا ز:   

   .    شاید .  . 

از جاش بلند شد .  .  .  ک می  با خودش کلنجار رفت و بعد.  .  .  تیام  سرش رو پایین  انداخت 

 و گفت:   

 خوشحال شدم   

 اما بعد از دوقدم برگشت و گفت:   .  و رفت 

   .    .  .  سلام منو به سبحان برسونی د خانوم یزدانپور

    !   زودتر میبینیدش .  .  چرا من؟؟دوست شماست -

   .  خدانگهدار.  .   ولی شما زودتر باهاش صحبت میکنی دشاید .  .  -

منظورش این بود من  .  بچه پررو .  .  .  ابروی ی  بالا انداختم.  .  .   و  به همه نگاهی  کردو رفت

 همه چیو به سبحان گزارش 

   .   .   منو سبحان.  .  .   واای  فکر کن.  .  .   ا باهم دوستیمهممیدم؟؟؟یاشایدم  فکر کرد
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    .   با توام.  هوی -

 به طرف مهرناز برگشتم و گفتم:   

 حواست کجاست؟؟جواب منو بده    -ها

   .    .  بگو -

 این پسره دقیق ا کیه؟   -

چندبار هم  .  .  .   رویی سبحان  روبه  مطب  .  .  .  قبلا؟؟؟روانپزشکه نگفتم   مگه  -

 دیگرو  دیدیم  

 سبحان چرا قطع کرد؟چی گفت؟  .  .  .  آهان -

امانش  گفتماولش که قطع کرد گفت شارژت تموم میش ه بعدش یهوی ی ب ای دادو  -

   .  اره شدکار

    .  شکوک میزنههم این پسر -

 مشتی به بازو ی مهرناز زدم و گفتم:   

    .  سبحانم  خیلی هم خوبه.   نخیرم

 ساره: 

 به عشقش توهین نکن ا 

 مهرنا ز خن دیدو بعد از کم ی معطلی گفت:   
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  - اری؟  شددوس

 سبحانو؟  

    !   آره -

   !   میدونی،رفتاراش جذابه.  .  یادفقط ازش خوشم م .  .  .   وا نه بابا -

 آروم دستمو گرفت و گفت:   

محو شدنت تو گوشی نادونیتو بیشتر !   پس حواست باشه.   آدم  تو اوج نادونیش  عاشق میشه

   .   نشون میده

 من  که تحت تا ثیر  لحنش قرار گرفته بودم شونه ای  بالا انداختم وگفتم:   

چون اون کل ارتباطش با من چهار تا  .  .  دلیلی  برای  دوست داشتن نیست.  میدونی  مهرناز

 ولی   !    زنگه و نه حرف  دیگه

 اید. ش   ببی ن دوست داشتن نیست.  .  چطور بگم.   وابسته شدم بهش.   بهش عادت کردم

 جذبش شدم  

   .    .  .  واقعا نمیدونم .  .    نمیدونم.  .  .  ولی

 گفت بهت ایمان؟    چیهرناز گفتم:هم و برای تغییر جو رو ب

یه  چیزایی  با حرص گفت و اینکه چرا جوابشو  .  عصبی  بود .  رفتی م  اونور.  .  .  هیچی  -

 نمیدم و چرا به فک ر  
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منم همون موقع گفتم من به فکرت نبودم که علاوه بر اون دوروزی  .  .  .  نگرانیش  نیست م

 ن   همیه اس ام اس ب  حتی که 

ن مشغله داشتم منم گفتم منم گفتمندادی،چن د روز قبلشم خیل ی کم باهام حرف  میزدی؟

 داشتنمو تلاف ی  مشغله

   .  خلاصه هرچی گفت جواب دا دم که بحث ختم شد به این.  .  کردم

 و به کبو دی سرش اشاره کرد:  

خلاصه .  .  .  دوباره شروع کرد که چرا بهمنگفت ی و اینا.  .  .  همونروز که اومدم تهران   گفتم 

 یکم عصبی با زی دراورد که  

ی؟چیزی  شد  چیساره تو .  .   نه  دیگ ه  تااون حدآشتی  کر دی م  ولی   .  جواب  گرفت

   !   شده؟نیکان یجوری بود 

 ساره شونه ای بالا انداخت و گفت:   

کنارم که اومد انقدر اخم داشتم و خودم و با چیز ی سرگرم کردم فقط گفت که  .  .  .   نمیدونم

 ببخ شی د یکم اعصاب م 

تعری ف کرد و من همچنان ساکت بودم که یهو یه چندتا چیز  .  منم هیچی نگفتم.  .  .  خورده

   .    .  .  استاد اومد منم سری ع اومدم

 مهرنا ز سرتکون داد و گفت:   

    .  .  قاطی دارن 

 با ما نبو دین که؟   -
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ایما ن  لبخند کجی  به لب داشت و نیکان هم به طبع  .  .  هردو  به سمت پسرها برگش تیم 

 شوخ خودش برگشته بود و  

.  .  .   کنار ساره جا خوش کرد و ایمان  هم کنار مهرناز نشست.  قیافش،مهربون  میز د

.  .  .    بحثشون گل انداخته بود و من هم حرفای  مهرناز رو با رفتار ها سبحان میسنجیدم

 چقدر دلم  .  .  .  پسر برای من عزیز بود چقدر این.  .  .  خدایمن

چشم هام رو بستم و نفس  .   اون هم الان کنار من بود   میشدچی  .  .  .  میخواست  ببینمش

   .    .  .  سبحان رضایی.  .  .  سبحان رضایی.  .  .  سبحان رضایی .  .  .  عمیق ی کشیدم

   میشد . ی د تر شد کرده بود و رفته رفته  باد شروع به وزیدن .  .  .  ساعت  حدود  یازده  بود

 بریم بچه ه ا   . پاشید  نیکان:اوه اوه

   .   .  .  دت اوم دیم بیرون همبعد از اینهم.  .  .  هاینمهرنا ز:و

 قطره چکیده شده روی صورتم و پاک کردمو گفتم:   

همه دختر پسرها .  بریم .  .  . پاشید  بابا  . پاشید ا گف خوش شانسی د هم لعنت  به اون ی  که ب

 تیام هم سوار پرادوی استاد شدند .  .  به سمت ماشین هجوم بردند و استاد ارجمند و اون پسره

 ب ا  .  .  . 

مهرناز و نیکان هم بلند شدند .  .  بلن د شدن ایمان،من هم دست ساره رو کشیدم و بلند کردم

 و به سمت ماشین  

.  .  .  منو ساره هم اول آشغالای  خوراکی هامونو جمع کر دیم و بعد دنبالشون رفتیم.  رفتن د

 به شانسمون فرستاد م   لعنتی
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همینطور که بی توجه به بچه ها که بابقیه خداحافظی میکردن د .  .  .  و در ماشین رو باز کردم

 راننده    پشت صندلی 

سریع گوشیم رو از تو ی جیب م بیرون کشیدم و اگر  .  مینشستم،متوج ه ویبره کنار پام شدم

 بگم با  دیدن اسم  

 سریع  دایره  سبز رو حرکت دادمو گفتم:   .  .   سبحان  نیشم  تا بناگوش باز نشد،دروغ گفتم

    !    الو

 میبین م که هوا خیلی قشنگ ه   -

   کهمیبینی؟؟؟شانس نداریم  -

   .    .  چه بارونی گرفت یهو.  .  اوه اوه.  .  .  ان شاالله دفعه بعد -

  .   نشده  یاداینجا هنوز ز -

   .    .  .  شما که دم کوهین -

   .  .   .  خب هنوز شدت نگرفته -

 ببین م ماشین هست  دیگه؟؟؟   .  .  .  تو برو تو ما شینی جایی  -

   .  .    .  هست.  .  آره -

 ه؟؟؟میخوای بیام دنبالت؟؟   مطمئ نی جات اوکی.  آیه -



 

 

 

801 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

دستی به پیشونیم و بعد رو ی لبم که بخاطر لبخندم حساب ی باز شدهبود کشیدم و همونطور 

 که قندهای آب شده توی دلم رو وزن میکردم با لحن خاصی گفتم:   

   .  .   .   ماشین هست.  .  نگران نباش.  .  .   نه 

کمی خودم رو جمع و جور کردم اما .  سوار شدند همون موقع در های ماشین باز شد و بچه ها 

 اصلا دلم نمیخواست  

 گفتنش با مهربو نی گفتم:  "مطمئن"برای همین درجواب !   مکالمم با سبحان رو بهم بزنم

   !    مطمئن

 با کیا میخوای بیای ؟   -

   .  .   .   دخترا و پسرا -

    .  نیکان و ایمان -پسرا؟؟؟ -

   .    .  برسونسلام .  .  آهان آهان -

   .   .  .    نمیدونم.  .  .   از طرف کی  سلام میرسوندم؟؟سبحان  کیه  من بود.  .  .   زدم  لبخند

 نه نمیخوا د برسونی   -

 چرا؟   -

   .  .  .  خب اون موقع میگن برا ی  چی بهت زنگ زده بود -

    !   آخر سر  میرسونم.  .  .   مهم نیست -



 

 

 

802 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 زدنش رو از اینجا حس کردم:   لبخند

   .  .   .   باس گرم همراهتهل

 تو چی؟؟؟بیرون نیستی که ؟  .  .  .   لباسم بدک نیس.  من آره -

    .   نه خونه ام -

   .    .  بیرون نریا -

   .    .  .  پیاده نمیر م.   نمیرم ولی اگر هم بخوام جایی برم ماشی ن هست -

   .  .   .  خب هوا سرده -

 با لحن مرمو ذ ی گفت:  

 خب؟؟؟   

 خب؟؟؟چی خب؟   -

 اگه سرد باشه و من برم بیرون چی میشه؟ ؟ باابروهای بالا رفته گفتم:    -

   .    .  .  خب سرما میخوری

 با خنده گفت:   

 تو مطمئن ی  جات درسته  دیگه؟   .  من الان نگران توام .  .  .   نگران  من نباش
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طمئنا فکر  همرو دیدم کبه  وضوح گرد شدن چشم مهرناز و ساره !    آره.  .  .  آره سبحان  -

 اوه  .  .  .  میکردن من با مامان یا بابا صحبت میکن م 

  .   با همه اینها،هی چ حر فی از خداحافظی نزدم.  .  .   اوه گفتن ایما ن رو هم فاکتور  میگیری م 

 .  .   

اون وقت  .  .  .   سرما نخوری ها.  اگه پتویی  چیز ی  داری د  بکش روت.  .  .   خب پس -

   .   .  .  ده بدر نمیتونیم درس ت ببینیم تسیز

 سوالم و بلند گفتم:   .  .   ببینتم؟؟؟مگه قراره.  .  ابروهام بالا پری د

   .  .     .  مگه قراره باهــ

 سریع گفت:   

   .    .  منم برم یچیز ی بخورم.  .  .  برو بچه.  نه همینطوری گفتم

 بچه؟؟؟  -

   .  .   .  منم برم!   برو بزرگ .  .  نه -

 خندیدمو گفتم:   

   .  .   .   برو.  باشه

    .  مراقب خودت باش -

 ینطور  مهمهتو -
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   .  .     .  خدافظ  -

 بع د از مکث ی گفتم:   

   .    .  .  خدافظ 

دستی روشون کشیدم و لبخن  .  .  .   و  تماس رو قطع کردم و نگاهی  به تماس هاش انداختم

 سبحان نگران من  .  .  .  دی زدم

.  .  . شاید  خنده هام رو دوست داره.   نگرانم میشه.   سبحان سرمن غیرتی  میشه.  .   شده  بود

 حس  .  .  .   ولی.  .  ن میدونم .  .   نه.  .  . 

نمی  .  .  .   تو قلبم حست میکنم.  .  .  حست میکنم.  .  .   میکن م  تو قلب می  سبحان رضایی 

   .  .  .  وابستتم ناجور.  .  .  ولی یچیزی داری که از این تو نمیر ی بیرون.  .  .   دونم

 جانم؟؟؟   -

 سریع به طرف مهرناز و ساره بهت زده برگشتم و گفتم:   

   .  .   .   ها؟؟و لحظه ای  فکر کردم،نکنه همه اونهارو بلند گفتم

چهارساعته با این لحن با این  .  .  .   نکنه شما دوستی د  و داری د  سرمارو شیره  میمالی د -

 پسره حرف میزدی نکبت؟؟  

 اشتم گفتم:   شدآروم گوشه لبمو جوییدم و با لبخن دی که سعی بر جمع بن دی 

هان

؟؟   
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نیک 

 ان:   

   .    .  پسر باحالیه.   از من به تو نصیحت

 ایمان:  

شی ش نفر ی که جا ن میشی م همه بخوایم  .  .  .   فقط ببین بگو ماشینی  چیز ی داره بیاره

  .     .  .  بیرون بریمباهم 

 ابروهام و بالا انداختم و گفتم:   

   .   .  .    چی میگی ن

 ایمان سرتکون دادو گفت:   

ست  .  .  .   سبحان نیکا ن ایمان.  .  ناموسا آخر اسمارو نگا.  .  .  دمت گرم.  .  .  نه.  .  .   نه

   .   .   بی رو پیدا کر دیفرد خو.   باهم شدیم

 مهرنا ز خن دیدو گفت:  

گفتی د که از گوش ما پنهون موند؟؟  ساره تند تند   چی.   ما آخراش رسیدیم

 سرش رو تکون دادو گفت:   

    .  بگو ببینم .  آره آره

 مشتی  به باز وی  ساره که بیشتر  از مهرناز دم دست بود زدم و گفتم:  

 و رو به پسرا گفتم:   .  .  .  مسخره
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   .   کل وجودش همون دوحرف آخر اسماتونه یادشمام دلتونو خوش نکنی د یهو یکی گیرمون م 

 .  .   

مزمان باهم خن  نیکان  و ایمان  کمی  بهم نگاه کردند و بعد از درک اصلیه  حرفم هردو ه

 ساره سرتکون دادو  گفت:   .  .  .  دیدن د

عشقم و ایناش  از گوش ما پنهون  .  نه والا بااین لحن تو معلوم نیست اون چطوری حرف میزده

 دنبال م   یاد اشی ن نیس بهمفقط گفت اگ.   نخیر م  - .  .  .  موند

 نیکان:   

دنبالت   یاد یخواست بهمپس اگ.   مثل شوهر برای  نامزدش  باشه  بایدپسر .  .  .   وظیفشه

   .   .   مگه ن ه ایمان.  .  وظیفش بود 

 باابروهای بالا رفته گفتم:   .  ایمان حرفش رو تایی د کرد

درضمن من که نترشید م اینطوری دارین  .  .  .   شما حواست به جلو باشه نزنی بکشیمون

   !   سلام هم رسوند بهتون.  .  .  درضمن.  .  .  آقا نیکانضبطو روشن  کن .   شوهرم میدین

 ایمان:  

   .   .   سلامت باشه سبحانتون

   !   آهنگو پل ی کن دمت گرم!   آقــــا -

ایمان  و نیکان  هم با خنده سرتکون دادند و بعد،صدای  .  و  همزمان با دخترها خن دیدم

 جها نی تو کل ماشین پیچی د:   مهدی
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اگه از هم جدا شیم حال من 

خیلی بد میشه نمیدونم  

میتون ی تو بمونی تا همیش  

 ه  

  .   .  .  .    . 

   .    .  عـــادت کردم

به همین خنده  زیبا ت  

عـــادت کردم ای  

    !   جــــان

 م   عادت کرد

به آروم بودن چشمات عادت 

   !   کردمای جــــان

.    عادت کرده .  .  .  به خنده ه ا ی من.  .  .  عادت کرده.  .  .  و  این  صدا تو گوش من پیچی د

 خنده هام رو دوست .  .  

اونهم از من    .  . شاید  ش ای د  اونهم جذب من شده.  .  .  نههماونهم مثل.  . شاید .  .   داره

    !   سبحان رضای ی هم مثل منه .  . شاید آره.  .  یادخوشش م 

 * **** 

 فقط امیرینا ؟   -
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 مامان همونطور که ظرف هارو جابه جا میکر د به طرفم برگشت و گفت:   

 فر د  دیگه ای هم دوست داری بیاد؟   

 لبم رو تو دهنم کشیدم و با من من گفتم:   .  .  و بعد از چشم غره ای به کارش ادامه داد

گفت ؟ شونه ای بالا  اینولی خب کلا خاله چیز  دیگ ه .  نه

 انداخت و گفت:   

ن گفت فردا ساعت هفت همراه اونا و دوست خانوادگیشون که همون امیرینا  همعالیه  ب

    !   بریممیشن،برای سیزده بدر به چیتگر 

   .    .  مطمئ نی نگفت  -

نگا هی به پ  .  .  .   ریع به طرفم برگشت که باعث شد تکونی بخورم و سکوت کنممامان س

 ذیرایی انداخت و بعد با صدا ی آرومی گفت:   

اوکی؟پ  .   ن چیز ی نگفتهمیعن ی  خالت ب.  .  .  یادقرار نیست  آقا دکتره هم  ب.  .  .   آیه

    .  س منتظره  دیدن آقا سبحان نباش

 گاز گرفتمو بعد ابروهام رو بالا انداختم و بالحن پراز اعتراضی گفتم:    لبم  رو زی ر  پوستی 

   .  .  مامـــــان

 صنوعی زدو گفت:   همفوق العادلبخند 

  !   آیــــه

 با تاکی د گفتم:   .   و بعد به طرف ظرف ها برگشت
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ن بقیه  هممنظور.  اصلا من که با سبحان کار ی ندارم.   ن  یچیز   دیگ ه  بودهممامان  منظور

   .  .  .  بچه هـ

ک ی با .  .  .  سبحان کیه  دیگه!   عنی کلیش خر خودتی بود گفت:آره بابا هممامان با لحنی ک

    !   نشستن سبحان کنارش هل میشه آخه؟؟بیخیال بابا

 بالحن پراعتراضی گفتم:   

 مامان من  کی هل شدم؟ 

   .    .  .  کسی عزیزمخیلی هم ریل.   هل نمیش ی که!   منم میگم کـــه -

   !   مـــامان -

   .   دارم میر م بیرون حواست به غذا باشه !   بسه گــل من -

از کجا فهمی د  .   شانساینلعنت ب .  .  .  و از آشپزخونه خارج شد و به طرف اتاقشون رفت

   .  .  اه اه اه.  .  .  منظورم سبحان بود؟؟خب خره انقدر ضایعی همه  میفهم ن  دیگه

 الووووو؟؟   .  .  .   آیه -

 ساعتش رو بست و بعد زمزمه وار گفت:    .  به طرف احسان برگشتم و نگاهش کردم 

   .    .  .  من دارم میرم پیش نگین

 ؟ مامان:    .  .  امان گفت یهمب -

 ن میگفت؟؟؟ همب بایدچیو 
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 امان گفت:   همن رفتو بعد روبهماحسان چشم غره ای  ب.   و  سرش رو از اتاقشون خارج کرد

یگفتم که دارم میر م بیرون کاری داره یانه ؟ خیلی آروم،جوری که  همهیچی داشتم به آی

 خود احسان بشنوه گفتم:   

    !   جون عمت

 احسان  دستی  به پیشونیش  کشیدو  بعد به طرف من برگشت و لبزد:  

 زهرما ر 

 با صدای آرومی گفت:   .  .  .   دندون نمایی زدملبخند

خدافظ و بلند تر اضافه .  ت باشه  دیگهپس حواس

 خدافظ   .   کرد:من رفتم

 مونطور که شالش رو سر  میکر د گفت:   همهمامان .  و از خونه بیرون زد

بابا پولش رو حساب کرده فقط .  بهناز میاره  یادبه احتمال ز !   قراره  خاله برامون عسل بفرسته

   .   .   تشکر کن

 بری؟ ؟   خب چرا نمیمونی بگیر ی بعد -

وگرنه  !   حواست باشه غذا نسوزه ها.  منم کار دارم.  چون معلوم  نیست  ک ی  میفرسته -

 خدافظ  .  .   مهمونمون  کنی بایدخودت 

پو ف ی کشیدم و نگاه ی به .  .  .  و کفشش رو از جا کفش ی برداشت و از خونه بیرون رفت

 غذا انداختم و ماجرای چن د  
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بعد از .  .  .   سه روز بود سبحان زنگ نزده بودحرف بزنی م.  .  وردمدقیقه پیش رو به خاطر آ

 اونروز تو کوه تا همین س ه  

روز پیش،انگا ر یه قرار داد نانوشته بینمون بود که اون سرساعت یازدهو نیم زنگ میز د و من 

 هم جواب  

و من هرشب از  یک  ربع قبل زوم میشدم رو عکس دسته .  .  .   دقیق ا  سر ساعت.  .  .  میدادم

 دقیق ا  .  .  .  جمعی تا زنگ بزنه

 اما نه.  .  کاش فردا اونهم بود.  .  .   کاش میوم د .  .  .   سه روز  ایناما  !   طبق  یه  قراره نانوشته

 معلوم بو د  .  اون پیش خانوادش بود.  .  . 

.  .  .  هعــی خدا !   عوتی نکرده بودشدمخصوصا اینکه ک سی هم از .  .  .  ما  پیش که نمیوم د  

   .  .   .   چقدر دلم براش تنگ شده

رمزش رو باز کردم و عکس پس ز مینه رو  .  ه افتادم بااین فکر ناخواسته به طرف گوشیم را

 عکس دسته .  .  .   نگاه کردم

کنار یکی از  بردیا .  .  . سبحان خندون کنار امیر  ایستاده  بود و !   جمعی  اونروز تو پارک

 اونهم لبخندبه لب  !   دخترها بود

.  .  .   میخواستمش اما حالا ی ک  روز ی  چقدر .  .  .  دستی  روی  صورتش کشیدم.  .  .  داشت

 نگاهم به طرف سبحان کشیده   

مامانش گفتفعلا تصمیم زن  .  .  اگه سبحان نامز دی  چیز ی  داشته باشه چی؟؟نه.  .  .   شد

   .  .  . بردیا .  .  .  گرفتن نداره پس هیچکس م نداره  دیگه
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.  .   زهــرمار.  .  .  یفون رفتماز جام بلند شدم و به طرف آ.   صدای  زنگ مانع ادامه افکارم شد

 یه دقه به این پسره فک ر  

.  .  سه روزی  تو فکر سبحانم  ی ه  اس ام اس بهم نداده.  .  .   کردیم  ظاهر شد جلو خونمون

    !   مطمئنا.  .  .   موقع تقسی م شانس من مطمئن ا خواب بودم

 گوشی رو برداشتم و گفتم:   

 بله 

    .  منم.  .  باز کن ایه -

اما در رو باز کردم و خودم هم  .  .  .   چیکا ر  داری !    چقدر  دلم میخواست  بگم تویی  که تویی

 اسلشم رو تنم کردم و شالی  

هــرچند هزار بار منو بدون شال و روسری  و بدون حجاب  دیده بود  !   روی  سرم انداختم

 الان  .  .  .  الان تنها بو دی م.  .  .  ولی

چند ثانی ه  بعد درآسانسور باز شدو  .   د ر  خونرو باز کردم.  .  .  دی ا  تنها بو دیممنو  بر 

   همنگاهی ب.  .    با کیسه  ا ی  در دست از اون خارج شد  بردیا

ی ه  .  .  .  مثل تمام پسرا ی   بی  طرف زندگیم.  .  .  نگاه ی  معمولی.  .  .   انداخت 

 فت:   لبخن دی زدو گ.  .  .  عمولیهمنگا

 خاله رو صدا میکنی؟  .  .  .   سلام

    .  نیستش.  من تنهام.  سلام -
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ب ی توجه بهش به  !   ن میدونم.  .  یا  شایدم  مهربون.  .  نگاهش خاص شد.   کجی  زد  لبخند

 کیسه اشاره کردمو گفتم:   

 این عسله؟   

 سرتکون دادو گفت:   

 میتونم بیام تو؟؟  

درو .  کفشهاش رو دراورد و وارد شد.  .  .   بعدآروم از جلو در کنار رفتم کمی  نگاهش کردمو 

 بستم و گفتم:   

 چیزی  میخوری؟؟   

    .  یه چایی -

 شربت میخوری؟  .  .  دیر میشه  !   دم کنم  باید.  .   چای ی نداریم -

 تک خنده ای کردو گفت:   

 مرس ی  .  .  آره

با سینی رو ی میز جلوش گذاشتم و  .  یخت مبه طرف یخچال رفتم و ی ه لیوان شربت براش ر

 کیس ه رو با دقت رو ی میز گذاشت و گفت:   .  روبه روش نشستم

    .   یخواستهم این هم عسلی که خال

    .  ممنون  -



 

 

 

814 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

به سکوت گذشت که    دقیقهچند !   و  خودم رو با  دی د  زدن کیسه  مشغول کردم

 آروم گفت:   .  .  ی مشدچشم تو چشم  .  .   مسرم رو آرو م بالا اورد.  .  .  صلحتی کردهمسرف

 میتونیم صحبت کنیم ؟  

 ناخواسته  تلخ شدم و همونطور که به ور رفتن با کیسه  ادامه دادم گفتم:   

رهم  شدیگیری؟ اخما هم تو از کی بخاطر صحبت کردنت اجاز

    !   شد:میخوام تو آرامش حرف بزنیم 

 به پشت ی مبل ت کیه دادم و گفتم:   

    !   ی دبفرمای

 نفس عمیقی کشی د:  

   .   .  یخوام برمهم میدونی ک

    !   یکی دو هفته برای گرفتن مدارکات لازم.  بله -

 در اصل اینطوری نیس ت  -

 ؟   .  .  .  یعنی ن میخوای بر ی -

    !   نه به این مقدار.  .  .  اما نه به این دلیل.  .   چرا -

 چشم هام رو تنگ کردمو با حساسیت گفتم:   
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یعنی دروغ گف تی؟؟  

 کلافه گفت:   

ن یه دلایلی برا ی رفتن به اونجا دارم که برای کسی قابل همببین آی!   هم آره شایدیا  .   .  .   نه

 گرفت ن  .  .  .   درک نیس ت

    !   اما کار واجب ت ری دارم.  .  .   مدارک برای سه چهار روزشه

 ؟  !   ر یچه کا -

 از سوالم پشیمون شدم و درجا اضافه کردم:   

 ن رب طی نداره  همالبته ب

 اونهم توضیح بیشتری نداد و گفت:   

بهتر میتون م  شدیم اما حالا که تنها .   میخواستم فردا یه فرصتی گیر بیارم تا باهات صحبت کنم

   .    .   .  موندن من بیشتر از یک ماه طول بکشه شایدآیه  .  .  .  بگم

   .  .   .  خب بکشه -

 من خودم  نیستم تا مراقبت باشم   -

    !    به نفعته از سبحان دور باشی  -مراقب من باشی؟  باید  چیتو برا ی    -

   .  .    .  دور باشم باید چی ؟برای بردیامیگ ی  چی -

   !   هیچی فرق نکرده.  .  .   حل شه  بایدیه  چیز ی بین منو تو بوده که  -
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 پوزخندی زدم و گفتم:   

واقعا یه حس   .  .  . بردیا  دقیقا  مشکل تو اینجاست  که فکر میکنی  همه چی  حل میشه  و میره

   .  .     .  چرت بوده که الان تمو م شده رفته

   .   .  تو هنوزم.  .  این غیر ممکنه -

باشی بخاطر اون   تو لازم نیست  عذاب وجدانداشته.  خواهشا خودت  باش.  .    ببین  بر دی ا -

 من بخاط ر  .  اتفاقات

ن به ک ی نز دیک  همبه کسی هم ربطی نداره ک .  حرفای سبحان همه اونهارو فراموش کردم 

    !   میش م و به کی نمیش م

   .  .   .  اون سبحانه.  .  تقصیره  منه نفهمه که اونو بهت معرف ی کردم.  اتفاقا ربط داره -

این چش بود؟؟؟  به .  و مکث کردم

 طرف جلو خم شدم و گفتم:   

   .  .     .  تو خیر سرت مگه رفیق فاب سبحان نیستی؟؟چته پس

   !   ا  دیگ ه رفیق هم  نیستی مهمد مشکل اینجاست ک -

 ابروهام به هم نز دیک شد و با چشم ها ی باریک شده گفتم:   

 چی؟؟؟   

 پوفی کشیدو گفت:   
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   !   دارم ازت میخوام نز دیک سبحان نشی من .  بحث، رفاقت ما نیست

 بشم؟؟  بایدچرا؟؟چرا ن  -

    !   نمیفهمی؟؟نمیفهمی واقعا؟؟چون من هنوز دوست دارم -

 خیل ی هم پررنگ شد و با طعنه گفتم:  .  .  پوزخندم پررنگ شد

 OH MY GOD 

.  .     کن توروخدا  ولمونبردیا .  .  . بیخیال  .  .  .  چه  ربطی  داشت این  وسط این  حرفت؟علاقه 

 تو  .  .  .  دوست داشتن؟؟؟نه برادر. 

بعد از هزار نفر تازه به این نتیج ه ر  .   تو واقعا منو دوست نداری .  منو دوست ندار ی

نو میخوای؟؟؟تو واقعا فقط  میخوای  من رو بدست بیار  همسیدی؟؟تازه به این نتیجه رسیدیک

 این چرت و  بردیا . ری تو من رو دوست ندا.  .  .   ی  و بعد تمام

بذار حداقل رابطه  .  چرتو پرته!   پرتارو از مغز خودت بیرون کن و الکی هم به زبونش نیار

    !    دختر خاله پسرخاله ایمون حفظ شه

 گفت:   .  .  .  کمی عقب رفتم .  نیم خیز به طرف خم شد

توکه از اون  .  .  .   ببینم.  .  .   من اگه واقعا هم تورو نخوام نمیذار م  با سبحان باشی.  ببین  آیه

 لبخند حرصی زدم و گفتم:   .  .  خوشت نمیاد؟ از جا بلند شدم

  .    .  .   اگه روزی  قصد عاشق شدن دوباره رو داشته باشم سبحان گزین ه خوبیه.  چرا  اتفاقا
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بالبخند حرصی مثل  !   !   من به سبحان وابسته هم بودم  حتی کجای  کار بود که    بردیاو  

 خودم گفت:   

    !   تو هیچ حقی نداری.  .  .  ولی تو حق نداری آیه

   .  .    .   گههمچرا با سبحان لجی؟سبحان چیکار کرد -

پس سبحان گزین ه  .  .   یخورههمبه احساسات خودت هم لطم.  هر چی  هست نرو طرفش -

    !   من م که خوبماین .   خوبی نیس ت

گفتن حسابی میخواست اما سری  " زرررشــک"دلم  ی ه  .   و  از جا بلند شد و به طرف در رفت

 چرا  .  .  .   ع به دنبالش رفتم

رو کشیدم   بردیایخورد؟؟؟مگه سبحان چیکار کرده بود؟؟؟  دست همبه احساساتم لطم باید

 و گفتم:   

ی سبحان چیکار کرده؟؟  به طرفم برگشت و  کجا راه افتا دی داری میری؟؟؟چرا نمیگ 

 گفت:   

من ن میتون م این ریسکو بکنم و  .  .   تو فقط حرف سبحان رو قبول داری!    چون  که نمیتونم

   .    .  .  چون اینطوری من هم از تو دور میشم.  .    اونو خراب کنم

   .  .  .  نو راضی کنه که باتو مثل قبل باشمهمخداهم با حرفاش نمیتون  -

    !    من نمیتونم این ریسکو بکنم.  .  .  اگه سبحانه،میتونه -
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   .   .  بلکه افراد  دیگـ.  .  البته نه فقط سبحان.  .  پس منتظر هرچیزی باش -

 روی صورتم خم شدو گفت:   

منتظر   بایدتو !    مــال منی!   زمین  بره به آسمون تو مال منی  آیه.  .  .  یادآسمون  به زمین  ب

نفس .  .  .    و  بعد از چند ثا نیه  در رو باز کرد و از خونه بیرون  زد!   نهم ن .  .  هرچیز ی  باشی

 قبل از سوار شدنش به آسانسور،سعی کردم لحن آرومی بگم:   .  .  .   عمیق ی  کشید م 

سرد که   !  ثل چای ی میمونههمیه رابط!   پس بهتره تو گوشت فرو کن ی.   اینو قبلا هم گفتم

 بشه  دیگه نمیش ه کاری ش  

.     طعمشم عوض میشه.  .  .  اما کمرنگ میشه.  .  .   اغش کردشد بشه با آب جو  .  .  . شاید کر د

  !    به هیچ در دی نمیخورهبردیا . اون رابطه  دیگه به در د نمیخوره .  . 

آسانسور بود و حرفی    خیره  در  .  .  .  نفس  ه ا ی  عصبیش  از حرکات سین ش  معلوم بود

 چشم هاش رو برای لحظه  .  .  .   نمیز د

قانع .  .  .   رفت .  .  . بردیا  دررو بستم و به  در تکی هدادم!   ای  بست و بعد وارد آسانسور شد

 من  .  کاش میفهمی د.  .    نشد و رفت

ازش و امیدوارم که اونهم از    یاداونو نمیدونم  ولی  من خوشم  م.  .  .  ازسبحان  خوشم میوم د

 من خوشش اومده   

کاش   .  .  .   هم  یه   چیزای ی  رو میفهمی د  بردیاکاش .  .  .  خودم رو میشناختم!    باشه

 سبحان چه کرده  .  .  .  سبحانمیشد .  .  . بیخیال 
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؟؟سبحان  یزنه؟؟؟خدایا  سبحان چیکار کرده بود؟ هممیگفت  به احساساتم صدم   بردیابو د  که 

 سبحان  

چیکا ر  کر دی؟؟تو  توی  گذشته  ی ا  آینده  من چه نقش ی داری؟؟؟کاش  .  .  .   سبحان

    !   کاش.  .  میدونستم 

 * **** 

   .  .   .   من  میگ م ما از شانس فقط دو حرف وسطشو داریم،تو بگو نه -

 احسان رو پس زدمو گفتم:   

 ؟   الانم وقت بارون اومدن بود آخه؟؟.  .  اه

   !   یگه کنسلههمخاله زنگ زد.   مامان گفت ن میریم -

   .  .   .  یشه  آدم سیزده  بدر بمونه خونههممگ.  هوا اوکی  شد خودمون میریم  بیرون  -

   .  .    .  موش آبکشیده شده.  یه نگا به شهر بنداز .  .  .  فعلا که شده -

   .  .  .   به زور بیدار شده بودم -

 روی صندلی میز آرایش م ولو شدو گفت:   .  .  .  پرت کردمو خودم رو روی تخت  

 میرفتم با نگین بیرون    میشدکاش 

مختو نزنه ولت کنه یهو شکست عشقی  .  .  بچه پررو!   هـــوووی میشینی درستو میخونی ها -

   !   بخو ری این وسط
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    !   خ اون زده شدههمفعلا ک.   نه بابا -

    !    خودمم گیرم.   نه بابا  -!   نی بر ی هااحسان عین این آدم بیشعورا ولش نک -

    !   پس مخ توهم زده شده؟انقد که رف تی اوم دی -

   !   من که هرچی بگم تو یه حر فی میزن ی.   ای بابا -

    !   ولی آدم باش.  .  .   بعد کنکورت هرکاری میخوای بکن -

 نفس عمیقی کشیدو گفت:   

   .    .  امروزو چیکار کنیم؟از فردا مدرسه و

 ادامه دادم:  

    !   ال منهمچون از  یک  شنبه شروع میش.  .   البته روز اول و که نمیر م.  .  .   دانشگاهو

    !   من برم ببینم  ماماین ا چیکار میکنن.  باز هم شروع شد.  .  کلا همش منظورم بود  -

ره و مهرناز،هردو پیام سا.  .   پوف ی  کشیدم  و گوشی م  رو برداشتم.  .  .   و  از اتاق خارج شد

 گروه دانشجو هاهم  .   داده بودند

.  .   اینا شدمبردیاوارد گروه تلگرام ی اکیپ .  .  .    پر بود از چت و تبری ک سیزده بدر بارونی

 سپیده گفته بود:  .  .  .   اونجاهم پر بود از جک

   .   .  .  بیرون بریموقت آزاد داشتی د  بیای د  .  دلم  گرفته  پیش  مامانمینا  هم نیستم

 بهناز:   



 

 

 

822 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

   .    .  :حوصلم سر رفته!    من هم ک لی  خوشحال بودم امروز میری م  بیرون.  .  .  آره

 جالبتر از همه  پیامه بعد از بهناز،یعن ی پیام ه ا میر بود:   

   .    .  تونمیری م بیرون اگه عصر بارون قطع شد،میا م  دنبال.  ساعت  ده و نیمه  الان

 بهناز:   

 من موندم این وسط  امیر:   .  .  مامانمو بر دی ا  که ناراحتن بخاطر رفتن این.  .  .  دمت  گرم

    !   خودم میبرم ت

 همون موقع سپیده برای من پیام فرستاد:   .  .  چشم هام گرد شد

یر تاحالا با  هیچکدوم  از دخترا  ام.  .  .  دیدی گفتم این ا هردوشون ضای ع ان .  .  دیدی

 اموجی  خنده براش فرستادم و گفتم:   .  .  .   اینطوری  نحرفیده  بود

   .   .  مزاحمشون نشیا بذار حرف ای عاشقونه بزنن

اصلا وجود  .   چرا سبحان پیام  نداده بود .  .  اما .   اون  هم برام اموجی  خنده گذاشت

 داشت؟چندروزه هیچ خبر ی ازش  

  چیحالش خوب بود؟سالم بود؟؟دلش برای  من تنگ نشده بود؟؟تنگ؟؟برا ی .  .  .    دنبو 

 تنگ میشد؟؟   باید

خدایا  .  .  قضیه چی بود.  افتادم و بازهم ذهنم درگی رشد   بردیا حرفا ی     یادو  ناخواسته به  

 احسان تو اتاق پیچی د:   یادقضیه چی بود؟؟ صدای فر

   .  .   .   یگه نهار بریم اونجاهم خاله زنگ زد.  آیـــه
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   .   بردیا .  .  و باز هم قیافه 

   !   دوستــش اینام هســـتن.   میگـــه به ج ای سیزده بدر بریم همونجا -

    .  میریم حالا.  خیله خب -

    !   مامان میگه یازده و خورده ا ی حرکت میکنیم  -

    .  خیله خب -

 همون موقع امیر پیام فرستاد و گفت:   

   .   .  اا ما دعوتیم خونه شما که

 بهناز خن دی د و بعد گفت:   

   .   .   بیای د از اینجا بریم بیرون.  آره

 سپیده:  

 پس ما چی؟ ؟  

 گفتم:   !   و اموجی ناراحت

   .    .  بیرونبریممیای م  دنبالت .  .  .  ماهم خونه اینا  دعوتیم.  خودم  میام  دنبالت

 نیما آنلاین شد:   

   .    .  من مهمونه امی ر

   .   .   مفت خورIامیر::
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 محم د فرستاد:   

 منم به سبحان خبر  میدم  .  .  .  ماهنگ کنی د همهآقا رفتنی بیرون با ما

آب دهانمو قورت دادم و  .  .  .   با اومدن اسمش قلبم ناخوداگاه شروع به کوبیدن کرد

 فرستادم:   

   .    .  راستی چندروزه ازش خبری  نیست

 نیما:   

 فکر کنم عروس ی افتا دیم بچه ه ا  .  .  .  سرش به یج ا گرم شده  دیگه

ن مسخره  هممگ.  .  .  غلط کرده سرش  ی ه  جا  دیگ ه گرمه.   ناخواسته  اخم هام درهم شد

 اینم که سرش به ی ه جا  دیگه  

.    نمیدونم.  .  .   ؟نمیدونم .  .  .   من؟؟اصلا منی  تو ذهن و قلب اون وجود داشت.  .  .  گرم  باشه

 .   .   

 استیکر لبخند فرستادم و گفتم:   

    !   فعلا بچه ها

 و تاخواستم از تلگرام خارج شم سپیده فرستاد:  

   .  .  .   ی؟؟جدی نگیر باباشدناراحت  

 سریع فرستادم:   

 چرا ناراحت شم؟؟ .  .   نه
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   .    .  .  از حرف نیما -

   .  .   .  ن چه که کجا سرش گرمههمب.   اووه نه بابا -

 مطمئ نی آیه؟؟؟؟    -

.  .   اون حق نداشت اصلا سرش یه جا  دیگه گرم باشه.  .  .  مطمئن بودم؟معلومه که نبودم

 :   اما برا ی سپیده فرستادم.  .  پسره ی بیفکر

   .   .  آره بابا

 خدافظ  .  .   فعلا.  .    یدون م ولیهممن ک -

  شایدبه این امی د که .  ترجی ح دادم به امروز فکر کنم .   خدافظو نت رو خاموش کردم -

 به این فکر کنم که  .  .  .   یادخودش ب

خبر  محمد گفت به سبحان  .  .  آره.  امروز عصر سبحان هم میوم د . شاید چطوری تیپ بزنم

   .    .  یادهمآر.  .  .  یادهمخب معلومه ک.  .  میده

.   امروز ترجیح  میدادم یه چیز باحال بپوشم .  .  .  با ذوق از جا بلند شدم و جلوی آینه ایستادم 

 سرتاپا مشکی گزین ه  .  . 

تی پ سبحان شب چهارشنبه   یادو .  .  .   سرتاپا مشک ی جالبم  میکر د.  .  آره.  .  خوبی بود

    !    سو ری افتادم

جلوی  آینه  ایستادم  و بعد از ضدآفتاب زدن جهت اطمینان  از درومدن یهویی خورشید،خط 

 چشم باریک،اما خوش   
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دا دی،زیر چشمهام همبا ریمل،مژه هام رو ک م ی پرپشت کردم و با سرم.   فرم ی رو کشید م

    !   به قول ساره،سگ دار.  .  .  هایی شدچ ه چشم.  .  .  رو هم مشکی کردم

   .    میشد .  . آرایش چشم بدون رژ،چی ز جالبی .  .  لبخندی زدم برق لبی روی لب هام زدم 

 مامان نگاهی بهم انداخت و گفت:   .  .  از اتاق بیرون رفتم

   .    .  آرایش کردی .  .   اوه

  .    .   نههمکار همیشگی  -

   .   .   شی دبری د حاضر .  .   آره خب -

 بابا از اتاق خارج شدو گفت:   

 زو د نیست؟  

  بریم.  نه زود  نیست.  ب ری م  اونجا حداقل بچه ها بازی،چیزی  کنن خوش بگذره بهشون  -

   .   .  .  بری د حاضر شی د.  احسان آیه.  .  . 

   !   داشته باشامروز وجود .  .    سبحان امروز باش.  .  .  کج ی  زدمو وارد اتاق شدم  لبخند

  شلوار لگ مشکیم رو پام کردمو مانتو مشک ی نسبتا کوتا هی رو ی بلیز طوسی رنگم پوشیدم

    !   کمی کوتاه تر از مانتو.  .  قد لباس تا رون پا م بو د.  . 

و موبایل وگواهینامه ام،از    مشکیروسری مشک ی رن گی سرم کردمو بعد از برداشتن کی ف 

 بابا:   .  رسه ب ا دیدن من چشم هاشون گرد شده.  اتاق بیرون زدم 
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ک ی فوت کرده؟؟    .  .  الهی بمیر م

 مامان:   

 مگه داری میری عذا؟؟احسان: 

نگا،روشنه  .  .  ناموسا  اگه داریم  میری م  ختم بگو منم  یچیز  درست و حساب ی بچوشم

   .    .  لباسم

 و گفتم:   لبخن دی زدم .   و به سویشرت خاکستری رنگش اشاره کرد

 بفرمایی ن  !   سرتاپا مشک ی مده 

 مامان سرتکون داد و گفت:   .  و به در اشاره کردم

 چی بگم و الله  

.   کفش مشکیم  رو هم پام کردمو حاضر و آماده،نگاهشون کردم.  و  کفشش رو برداشت 

 خودم رو تو آسانسور چک کردم که بابا گفت:   .  .   هرچهارنفر وارد آسانسور شدیم

   .  .  گلی بابا خوشگلیخوش 

   !   میخواستم ببین م خوشگلتر شدم یان ه.  میدونم اونو -

 احسان:  

    !   هرچند به پ ای من نمیرس ی!   آره بابا خوبی

 با لبخند گفتم:   
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   .   .  .  و به پای تو نمیرس م.  .  آخه بهترم

 و در آسانسور و باز کردم و به طرف ماشی ن رفتم و گفتم:   

    .  یدی د من پشتش بشین م هم اون ماشینیو بردارین که اجاز

 بابا:   

    .  اگه نمیزن ی داغون کنی ماشینو،با ماشین من بریم

  .    .  رانندگی م خوبه هاا -

    .   بریمپس  -

 نفس ع میقی  کشید م  و باز هم زیرلب  تکرار کردم:   !   شدیم سوار  ماشین  بابا  

.  .   و  انگشت هامو فشردم که صدای  تلق تلقشون شنیده  شد!   امروز باش.  .  باش  سبحان 

 بعد از نشستن بابا و مامان،آهنگ ها ی  مختل ف ی نصفه  

   .    .  .  نصفه پخش شدو بخاطر کم بودن مسافت،زود رسیدیم

 ن نگاهی بهم انداخت و با لبخند گفت:   تو آسانسور،ماما

    .  اگه بابابزرگت زنده بود میز د لهت میکر د بخاطر این تیپ ت

 لبخن دی زدم و گفتم:   .   و به سرتام اشاره کرد

    .   یک م خشن بود خدا بیامرز.   خدارحمتش کنه
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با لبخند وارد  .  .  .  استقبالکردنخاله و عمو دم در،ازمون .  .  .   و  در آسانسور رو باز کردم

 خونه شدم و سعی کردم در ب ی  

به بهنا زی  که  خیلی خوشحال بود،سلام .  .  .  ،امروز  رو سپری  کنمبردیاتوجهی  کامل به 

   !   یدونه  از اون معمولیا.   .  .    پرانر ژی دادم و به بر دی ا

 بهناز در گوشم گفت:   

   .    .  مه چیدعا کن امروز اوکی باشه ه

 مثلا؟؟   -

   .   .  .   یانه یاددعا کن بفهمم اونم از من خوشش م  -

 خندیدنمو گفتم:   

 به امیده خدا عروسی افتا دی م  

 خاله:  .  مامان و بابا و احسان هم به جمعمون اضافه شدند.  .  .   و روی مبل نشستم

   .   .  سیزده بدر بارونی مبارک

 مامان خن دیدو گفت:   

 مهمون  دیگ های هم داری ؟  .  .  راستی.  .  خوش میگذره.  .  .   اینم  خودش تجربه ای  بود

ولی خانوم رحم تی اینا قراره   !   علوم نیست بیان یان هگفتموالا به داداشیناام زنگ زدم  .  آره -

   .    .  .  بیان

 بهناز آروم دم گوشم گفت:   
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.  .   مردا باهم،زنا هم باهم.  بحث بینشون  گل انداخت.  و  سرش رو پایین  انداخت!   امیر  اینا

 احسان هم ب ی میل به سوالات بر دی ا  

منو  !   ا معروف بودهمخ تکنولوژی  تو خانوادهماحسان،ب.  .    درباره  گوشیش  جواب میدا د

   !    یکبار هم بحث به سبحان کشیده شد  حتی.  .  .   حرف میزدیم   بهناز هم درباره امیر

 بهناز:   

   .   .   سه روزه خبر ی ازش نیست

 لبم رو آروم گاز گرفتمو گفتم:   

    !    نیستش.  .  .  آره

   .  و سرم رو پ ایی ن انداختم 

   .   .  .  آیـ -

ن بده،از جاش بلند  همگیرسپیچ بطمئنا قرار بو د هم با  بلند شدن صدای  زنگ خونه،بهناز ی  ک

 شد و با نیش ی که  

آیفون  همیشد . صدای تعارفاتش شنید.   اشت به طرف ایفون  رفتشدسعی  بر بسته نگه داشتن

 رو گذاشت و گفت:   

    !   اومدن

در رو .  .   و خودش رو یواشکی تو آینه ی ق دی جاکفش ی چک کرد و شالش رو درست کرد

 باز کرد و خودش هم  
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اول پدرو مادرش که  .   شدیمبا باز شدن در آسانسور همه از جا بلند  .  ظر  اونجا ایستا دمنت

 تقریبا همسن خاله و عمو 

تک بچه بود؟؟شونه ای بالا انداختم و سعی  .   بودن د  وارد شدند و بعد خود امیر  داخل اومد

 کردم با لبخند سلام  

امان  همبماند ک.  .  عرفیمون  کرد و بعد اونهارو به نشستن دعوت کردهمخاله اول از هم.  بدم

   .    .  .  امیر،چطوری بهناز رو بغ ل کر د 

!   ین در وارد بشهسلام  سر سر ی  به امیر  کردم و چقدر آرزو داشتم به جا ی  اون سبحان از ا

 ی ی  بردیابا وجود .  .  .  اما خب

   !  .  .   که با حرفاش من رو تو ی سردرگمی فرو برده بود،اومدن سبحانغیرممکن بود

سیزده  بدر بارونی  و مسخره هم تبریک  .  .  بازهم  تبری ک  و خوشامد گویی  شروع شد

 سخره  هم داشت؟؟مسخره؟؟ن 

   !    قشنگ تری ن سیزده بدر  شایدو  .  .  قشنگ هم میشه  دیااگه سبحان امروز ب.   نیست

دایینا از گیش  .  .  .  مه اون اتفاقا افتاد و احسان هم جفتش رو جور کردهمهبااومدن  دایینا  باز 

 از  .  .  ا اومده بودن 

پسرو  من این  .  .    ای  خدا.  گیشا  خونه  ی  سبحان اینا  بود .  هعـــی!   گیش ا.  .  .   خونشون

    !    ببین م بایدمن اینو .  .  .  امروز ببینم

نازنین  در گوش  .  گروه  گروه درحال صحبت بودند و بهناز هم مشغول ریخت ن  چا ی بود

 من گفت:   
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  .  .  چه خوبــ.  دوست عمه این ا.  .  .   این پسره

    !   با آرنج به شکمش کوبیدمو گفتم:جلو بهناز اینو نگی ها

 چرا؟؟؟   -

    .   میزنه لهت میکنه -

 نازنین سری ع لبشو گاز گرفتو گفت:   

 خوشش میاد؟   .  .  .   خاک برسرم

   !   بچسب به همون دوست خودت !   حـــالا -

 من از جونم سی ر نشدم .  .  همون خوبه.  .  .  آره -

انومانه کنارمون  بهناز  با چای ی  اومد و به دایینا  و خانواده امیر  تعارف کرد و بعد خیلی خ

 خانوم ها و آقایون  .  .  .   نشست

احسانو نیها د  هم مطمئنا درباره دوست اشون حرف  .  .  .  هم  شروع به حرف زدن کردند

   کهماهم .  .  میزدن

باصدای   . بردیا  .  .  و  لبخند های  مصنوعی امیربردیامیمون د  قیافه  عص بی  .  .  هیچی

 حرف میز د و   آروم،اما چهره ای عص بی

متوجه نگاه خیرم شد و سریع به .  .  .  اشت شد امیر  هم با همون ولوم سعی  بر آروم کردن 

 حرکت ش .   طرفم برگشت
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به عادت خودش یا تقلی د از عادت سبحان  . بردیا رو هم جلب کرد بردیاجوری بود که توجه 

 دستی  میون موهاش  

 اما امیر سریع گفت:   .  فرو برد و به پشتی مبل ت کیه داد 

 خب با یه اسم فامیل توپ موافقین؟؟   

تو خودش .  اما بر دی ا .  .  اول  ازهمه بهناز موافقت کرد که باعث شد ماهم نظرمون رو بگیم

واقعا  .  .  .  بخاطر سبحان؟؟آخه  چرا؟؟مگه چیکار  کرده بود؟؟نمیدونم.  .  .  عصبی بود.  بود

   .   .  .  نمیدونم

امی ر ضربه آرومی به پای  .  .  .  و دور شومینه خاموش،گرد نشستی م شدیماز جا بلند  هممون  

 :  میشد که اگر درست لبخونی کرده باشم .   زد و چیزی گفت بردیا

ی ه همچین چیزای  .   .  .  یا  چمیدونم.  .  ضایع  باز ی  درنیار.  .  .  ضایع  نشو.  .  ضایع  نباش

    !   ی

بهناز با چند برگه و خودکار برگشت و نف ری  .  داختم و گردنم رو ماساژ دادم سرم رو پایین ان 

 امیر گفت:   .  .  یکی به دستمون دا د

   .    .  .  ساعت دو سه اینا اگه بارون نبود میریم بیرون.  بارون قطع شده

 بردیا:   

   !   حوصله داریا

 بردیا  سر ی  تکون دادو امیر گفت:   !   حوصله داری؟سیزده  بدره ها  چی چی      -

  .  .    .  رنگ.  .  فامیل.  .  اسم.  .   خب بنویسی د
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نفس  .  مینوشتم  اما فکر و ذکرم درگی ر  بیرونرفتنمون بود.  و  به تر تی ب  همرو نام برد

 نازنین اول از همه گفت:   .  .  .  تر کردم یادعمیق ی کشیدم و سرع ت نوشتنمو ز

   !    "ی    "از.  .  .   من میگ م 

رو از فکرم بیرون بریزم و از سیزده   بردیا سع ی  کردم سبحان و .  سرهمه  رو کاغذا خم شد

 برا ی  .  بدرم لذت ببرم

.   همین  همراه بچه ها،سرو صدامو بالا بردم و سر استپ گفتن،با پسرا جرو بحث کر دیم 

  !    اون وسط مسطا بو دیم.  .    ن تند بود و تند تن د مینوشتن و مادستشو

 بردیا سریع گفت:   

    !   بخون نازی.   بذاری د وسط.  جر نزنی ن  دیگه

 نازی همونطور که یواشکی مینوشت گفت:   

   .    .  یغما

 نفر بع د ی بهناز گفت:   .   و  ب دین  ترتیب  همه شروع به خوندن اسماشون کردن

   "!   س"  از

 بردیا سریع گفت:   

    !   قبول نیست "س "

 امیر:   

    !   چرا قبول نیست؟؟؟قبوله
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 بردیا خیره تو چشای من گفت:   

   !    هم نه " ر".  .  نه  "س" .   چون که خیلی اسونه

 امیر:   

    !   سخته که  "ر"گمشو بابا 

نه؟؟؟چرا دقیق ا این دو حرف نه؟چرا اول اسم و فامیل ی سبحان قبول    "ر"و   "س "

 نیست؟؟چرا؟؟؟   

شروع کننده چه اسم و فامیل ی باشن  .  .   پوزخندی زدم و گفتم:آسون و سختیش مهم نیست

 یچیز  دیگه بگ و بهنا ز  .  که ایشون نمیپسنده .  .  .  مهمه

 بعد آروم گفت:    نگاه کردو بردیا امیر چند لحظه به 

    !   اوه

باعبرت گرفتن از اون اسم    بردیامعلوم بود .    معنی  حرفم،فقط برای  ما سه تا مشخص بود

 فامیل بازی کردن تو خونه  

به  .  .  .   باشه ک من سبحان و رضایی رو ننویسم  "ر"و    "س" دایینا،نمیخواست  باز ی  با 

   .    .  همچین مهم م نیست . بردیا درک

   .  .   .  سخت بود اما شد.  شدم  "د"رم و پایین انداختم و مشغول نوشتن با حرف س

همه نفر ی یه حرف گفتن و تا ساعت یک،اسم فا میل ادامه داشت و مرداهم جوجه ای رو که  

 خاله آماده کرده   
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    !   خیلی بزرگ نبود ولی بد هم نبود.  .   بود،تو بالکن پختند 

خاله  دیس برنج .   آخری ن  قاشق و چنگال رو هم تو سفره گذاشتمنفس  عمیق ی  کشیدم  و 

 رو آورد و گفت:   

   !   بفرمایی ن سر سفره

 همه با به به و چه چه به طرف سفره اومدند و احسان گفت:   

    !   اولین سیزده بدریه که تو خونه ایم

 خانوم رحم تی:   

   !   بعد از نهار بری د بیرون.  بارون قطع شده

 یر گفت:   ام

    !    آره اگه بارون قطع شده بریم

یه سیخ جوجه .  یدادن دهمینشستن د صحبتهاشون رو هم ادامهممر د ها همونطور که سر سفر

 برای خودم برداشتم و  

قاشق به دست به  !    بی  توجه به بقیه  شروع به خوردن کردم که بهناز تنه آروم ی  بهم زد

 طرفش برگشتم که آروم سرش رو به سرم نز دیک کردو گفت:   

چیه ؟ شونه   بردیادلیل قیافه امی ر و 

 ای بالا انداختمو گفتم:   

 یعن ی من میتونم مخ  اینو بزن م  -!   چمیدونم
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   !   مخش زده شده -

 قاشق رو آروم توظرف انداختو با صدای عا دی گفت:   

 ؟ !   چــــی

بهناز نی م نگاهی به .  که روبه رومون نشسته بودند،هردو سرشون رو بالا آوردند بردیاامیر و 

 شالش رو .   هردو انداخت

خ امیرو  همیگ میکی  دیگهمبدبخت فک کرد!    درست کردو بعد شروع به خوردن غذاکرد

 نمیدونی م خ اسکل .   زده

  !    لبخن دی زدم و به غذا خوردن ادامه دادم.  .  .  اون برای تو زده شده

ساعت  نز دیکا ی  دو بود که به کل سفررو جمع کر دی م  و خانوم ها نذاشتن هیچکدوم به 

 ماهم از  .  ظرف ها دست بزنیم

درحین حرف زدن  .  خدا  خواسته روی  مبل ها نشسته بو دیم  که تلفن امیر  زنگ خورد

 متوجه شدم مخاطب  نیماس ت  

با نی ش باز  .  پس  یعنی  برای   بیرون  رفتن هماهنگ میکردن.  .  .   و  درحال صحبت بااونه

 به طرف نازنین برگشتم که امی ر تلفن رو قطع کرد و گفت:   

 ؟؟  بردیا:   !   پای ه این.  یتونی م  بریمهماگ.  گفت اونا دارن میرن  نهج البلاغه.   نیما  بود

 اونا؟یعنی کیا ؟  

   .  سپیده .   نیما.   ممد و آبجیش.   عضو ثابت -
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 بردیا با حساسیت گفت:   

 بقیه؟؟؟ 

 امیر نچ آرومی کردو بعد گفت:   

 بقیه دختر ها و پسرا هم اوکی  نیستن  .   معلوم نیس ت!   نه

سبحان  .  .  سبحان.  .  .  مثل  بادکنک ی  که سوزن ی  توش فرو کرده باشن بادم خوابی د 

   .  .    .  کجا رف تی  بی خبر!   سبحان بگ م چی بش ی آخه.  معلوم نیست؟؟چرا آخه

 امیر با چشم اشاره ای بهمون کردو گفت:   

 میتونیم بریم ؟  

    !   نازنین شونه ا ی بالا انداخت و  نیها د گفت:باب ا

 دایی سری تکون دادو گفت:   

   .   .  .   بری د ولی مراقب باشی د

برای همین سرم رو  .  ن بودهمپشتش ب.  .  .   همراه بهناز از جا بلند شدم و به طرف مامان رفتم 

 به سرش نز دیک کردم:   

مامان آروم  

 گفت:   

   .  سوت ی ن دیا آیه.  .  .   شنیدم
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    .  مـــا مان -

 و باهمون ولوم آروم گفت:   سریع به طرفم برگشت 

    .   من تورو میشناسم

   یاد امیر گفت اصلا قرار  نیس ب -

 سنگین باش  .  ولی خب کلا.  .   اومد شایداز کجا میدونی؟  -

    !   مامان -

   .  .   .  برو مواظب باش.  برو آیه -

 و بعد بلند گفت:   

   !   سوییچ و میدی به آیه.  محم د جان

سوییچ رو گرفتم که .  بوسید م  و به طرف بابا که سوییچ  دستش بود رفتمامان و هم سریع  گون 

 گفت:   

   !   حواست باشه ها

    .   حواسم هست -

 بردیا:   

    !   یزنه  میترکونه هاهمعمو به این ما شین ند

 چشم غره ای بهش رفتم که بابا گفت:   
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پسره  ی   .  حالا  هستشم تف کنبردیا .  . خور دی  آقا .   آهــان.  به  رانندگیش  اطمینان  دارم

 لبخن دی  به بابا زدم و همون رو بعد از مصنوعی  .   پررو

بعد .  در حال حاضر شدن بود.  .  به طرف اتاق بهناز رفتم.  .  .  تحویل  دادم  بردیاکردن  به 

 از پوشیدن مانتو کرم کوتا هی  

خودم رو تو آینه چک  .  کردن آرایش،از  اتاق  بیرون زد   تمدیدهمراه  شال و شلوار مشکی  و 

 آرایش چشما م  .  کردم

کمی  رژ از کی ف  لوازم آرایش بهناز کش رفتم و بعد .   همونطوری  بود و تغییری  نکرده بود

 از چک کردن دوباره ی 

.   بهناز بوداولین  چیزی هم که به چشمم خورد نگاه امیر روی .   خودم،از اتاق بیرون رفتم

 کتش رو تنش کرد و   بردیا

نیها د هم سوییچ رو از دایی گرفت و بیرون    .  بع د از برداشتن سوییچش به طرف در رفت 

 امی ر گفت:   !   دارک ماشین برداشتم و خارج شدمهمکیفم رو به همرا .   اومد

 چن د تا ماشین میبرید؟؟   

 انداخت و گفت:    بردیانو همنیها د نگاه ی ب

   .  .   .  تاسه 

 امیر:   

    !   چه خبره؟؟دوتا بس بود بابا
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 نیها د:   

   !   نه سه تا ببریم بهتره

  شدیمبه ترتی ب وارد آسانسور  .    وارد آسانسور شد   بردیا بند کتونیش رو بستو به دنبال   و

 کمه همکف و  دبردیاو 

   یادانم امروز مسبح.  .  یاد سبحان هم م.  .  .  به امی د خدا.   نفس عمیقی کشیدم.  د ز

.   به بهناز و نازنی ن اشاره زدم و سری ع از خونه بیرون ز دیم.   شدیموار د پارکین گ  

 درماشین بابا رو با ریموت باز کر دم و  

ماشی ن رو روشن کردم و  .  بهناز جلو و نازنین  عقب نشست.   خودم  پشت فرمون نشستم

 همونطور که ضبط رو روشن میکردم گفتم:   

چرا بقی ه بچها نمیان؟ بهناز تکونی  

 خورد و گفت:   

 کیا مثلا ؟  

    .   کلا  میگ م -

    .   محمد و مری م و سپیده و نیما که عضو ثابتا دارن میان -

    !   سریع به طرف بهناز برگشتم و گفتم:سبحان عضو ثابت نبود

 ابرویی بالا انداخت و گفت:   
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   !    پس بحث شما آقا سبحانه!    او لالا

    !    ریحانه و رایحه.  نظورمههمبقی .  نه بابا.  .   نه -

عضو ثابتی  که شما منظورته هم به احتمال  .  .    ولی  خب!   اونا که گاهی  اوقات میا ن  کلا -

   !   یادم یادز

   .  .   .  بهناز -

    !   ها رفتن برو بابا بچه.  درد -

پشیمون  از سوالم ماشین  رو روشن کردم و گوشیم رو  .   کرد   یادو  خودش صدا ی  ضبط رو ز

 رو ی پام گذاشتم و ا ز  

ماشین نیها د !   گاز دادم و از کوچه خارج شدم.  .  .  سایلنت  درش آوردم و رو ویبره  گذاشتم

 کمی  .   جلو بود بردیاو 

 م سطحشون شدم که امیر بلند گفت:  ه.  تر کردم یادسرعت رو ز

    !    نهج البلاغه فاز یک

بهناز چند تا آهنگ عوضکرد و بعد،به آهنگی  .  .  .  سرتکون  دادم و دنده روعوض کردم

 آخ  .  .  .   اجازه پخش شدن داد

   .  .   .  جها ن ی گرم    مهدیدم .  .  .   چیاین  آهنگ اصلا هماهنگه با همه .  .  خدا

جهان ی تو    مهدیصدای .  .  .  دستمو  به طرف ضبط دراز کردم و صداش رو بیشت ر کردم

 ماشین پیچی د:   
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اگه از هم جدا شیم،  حال من 

   .   .  .  خیلی بد میشه

نمیدونم میتون ی تو  

   .  .    بمونی تا همیش ه

 .   

 عادت کرد م  

به همین خنده  زیبا ت  

 عادت کردم ای جان  

.   بااحساس  لرزش پام،سرم رو به پایی ن  خم کردم و حواسم پرت شد.  . .    عادت  کردم

 همونطور که تند تند سرم و رو خم و راست  

فقط  ی ک لحظه با  دیدن شماره  .  .  میکردم،سعی  کردم اسم مخاطب رو بفهمم و  یک  لحظه

 سبحان سرم همون پایی ن  

فقط نگاهم  .  .  .    درحال رانندگیم ن پشت فرمون نشستم وهممون د  و اصلا حواسم نشد ک

 خیره شماره سبحان موند که 

با صدای  داد بهناز و بوق،سریع سرم رو بالا آوردم .  .  .  رو  گوشیم  در حال تکون خوردن بود

 و فرمون ر و  

   .  و ماشینی که قصد کوبیدن  بهش رو داشتم بلند شد  بردیا صدا ی بوق ماشین .   چرخوندم
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بهناز .  سریع  از خیابون خارج شدم.  ر کردم و دو بوقی  برا ی  ما شین  ها زدمماشین  رو مها

 جیغ ی کشیدو گفت:   

    !    حواست کجاست آیه؟؟داشتیم میرفتی م تو باقالیا

بی توجه بهش سریع گوشیم رو از رو پام برداشتم اما !   همون موقع نیها د هم بوق بلن دی  زد

 همون موقع ویبره قط ع 

اه بلن دی گفتم و تلفن رو دوباره  .   و فلش قرمز برگشته ای با لای گوشی نمایا ن شد شد

 سرجاش انداختم و اما ا ز 

تکون   امیر دستی.  همون موقع ماشی ن  بر دی ا  کنارم سبز شد.  .  .  صندلی  پایی ن  افتاد

 دادو بلندو عصبی گفت:  

 آیه حواست کجاس؟؟؟  

به خودم و این  حواستپرتی م فرستادم که اگه    . لعنتی سری  تکون دادم و دوتا بوق زدم

 حواسم نبود نه تنها خود م 

.  .  .    نهملعنت ب.  .  .  بلکه  این  دوتا دختر و  یه  ماشین   دیگه  رو هم میفرستاد م  پیش خدا

 ببین چقدر من رو  .  سبحانه لعن تی

آخه زنگ نمیزن ی  زنگ نمیزن ی  درست موق عی  که اوضاع اوکی نیست زنگ  .  هل  میکنی

   .    .  .   میزنی

!   به درک که آهنگ مورد علاقمه.  .  .  دستی به پیشونیم کشیدم و صدا ی آهنگ رو کم کردم

 اگه !    عادت کردم و درد
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ن نداده؟اصلا کجاست که  همتو این  سه روز کدوم گوریه  که  یه  اس ام اس بعادت  کرده 

 اومده    بردیااین پسره،

به  .  اونجوری  راجع بهش حرف میزنه؟کجاست  که هیچکی  ازش خبر نداره؟سر قبر من 

    !   کجاست ببینه نز دیک بود بزنم له کنم ملت رو .  .  .   درک بابا به درک

   .    .  .  لعنتی  لعن ت ی لعنتی.  .  .  وبیدم  و با حرص تکرار کردمسه  بار رو فرمون ک

 بهناز که با تعجب به حرکات من خیره بود با ترس گفت:   

    !   آیه چت شد

 نازنین:   

 زنده ایم؟  

 بهناز به عقب برگشت و سری ع گفت:   

آره زنده ایم نازنین:چ ت !    چشاتو باز کن مسخره 

 شد؟؟؟چرا اینطوری  کر دی؟  

  شدحواسم یهو پرت  .  ببخشیدبچه ها  ببخشید -

جهانی و   مهدییکی   دیگه  از آهنگای .  آهنگ رو عوض کردم.  تر کردم  یادو  سرعتمو ز

  .  .    .  علیشمس پلی شد

راهنما زدم وبه  .  .  .  د  دیده شدماشین  محم.  بردیا  بوقی  برام زد و امیر  به جلو اشاره کرد

 اسانی ماشین رو پار ک 
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حالا چون عصبی بودم و دلم نمیخواست     شایداما .  پارک کردن همیشه  کار سختی  بود.   کردم

 هیچ سوتی  دیگه ای  

نفس  .  .  .   بهناز و نازنین خیلی سریع از ماشین پیاده شدند اما من .  بدم درست پارک کردم 

 و خم شدم    عمیق ی کشیدم

نه  دیگه زنگ زده بود نه  .   همون یک تماس ب ی پاسخ ازش بود.   و گوشیم رو برداشتم

 حداقل این زنگ زدنش رو ب ا  

 چی بهت بگم سبحان؟؟لعنتی چی بهتبگم؟؟    .  .  .  اس ام اس توجیه کرده بود

از مشاورم  اصلا من چه توقع ی !    حتما اشتباه زنگ زده  دیگه.  از  حرصم بهش زنگ نزدم

 دارم؟؟؟اون یه پس ر  

منم که دارم  !   نه چیزی   بیشت ر  و نه کمتر.    ن دارههمحس معمولی  هم نسبت ب.   معمولیه

 منم که زیاد ی  .  توهم میزنم 

خاک .  .   من سر بر دی ا  هم اینطوری وا دادم.  .  منه خر.  .  آره تقصیره  منه.  گندش  کردم

    !   برسرمواقعا خاک .  برسرم

در ماشین رو قفل نکرده،صدای  .  سوییچ  رو کندم و در ماشی ن  رو باز کردم و پیاده  شدم

 احسان بلند شد:  

آیه کجا سی ر میکنی وسط خیابون؟؟؟؟  بااین  

 هم قاطی کرد:   بردیاحرف 

 ما بوق نمیزنیم میفهمیدی اصلا؟؟؟   .  داشتی میرفت ی تو باقالیا
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دادن به بچه ها گوشیش رو قطع کرد و با اخم به طرف ما برگشت اما   امیر هم بعد از اطلاع

   .   .  نتونست چیز ی بگه.  .   خب

 لبم رو گزید م و گفتم:  

حالا ختم به  خیر شد  دیگه احسان  

 بازوم رو کشیدو گفت:   

 ببین م خودت سالم ی  

 دستم رو از دستش بیرون کشیدمو گفتم:   

   .   پرت شد حواسم!    ولم کن.  آره بابا

 نیها د:   

.   عصبان ی  هم که بودم،حرفاشون عصبی  ترم کرد!   حواست پرت شه  بایدتو  رانندگی  ن 

 به زور عصبانیتمو  .  مطمئنا بخاطر خودم میگفتن  اما الان وقتش نبود

 لبخند مصنوعی و عصبی زدم و گفتم:   .   کنترل کردم

ها کجان؟؟  امیر اشاره ای  بچه  .   بسه  دیگه بیخیال.  نحسی امروز درومد

 کردو گفت:   

    !   بریم

.  .  .  یا بهتره بگم،چقدر خیس بود که خلوت شده بود !   چقدر خلوت بود.  شدیم وار د پارک 

 از کنار سینما که ر د  
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.  .   نیما و محمد!   دوتا پسر و دوتادختر.  شدیم،بچه  ها تند تند برامون دست تکون دادند

   .  .    !   به درک.  .  خبری ا ز سبحان نبود !   سپیدهمریم و 

 بهناز خن دی د و گفت:   .  بچه هاپارچه  ای رو ی یک ی از تاب ها انداخته و نشسته بودند

  !    این چه کاریه؟؟؟سلام

 نیما:   

   .   کوچولوشهرچند زیادم  خیس  نبود بخاطر این سقف  .   خیس  نمیشیم  الان.   ایده  از من بود

 .  .   

 بهناز گفت:   .   و بعد همه باهم سلام کر دی م

   .   .   دایی و پسر دایی ما دختراین هم نیها د و نازنین،!    پسر خالم!   ایشون احسان برادر آیه

 و بعد به بچه ها اشاره کردو به ترتی ب گفت:   

   !   محم د نیما مری م سپیده

سپیده خودش رو کنار من کشی .  م و احوال پرسی  کردندهر  هفت نفر باخوشرویی  باهم سلا

 د و گفت:   

   !    زنگ ز دیم بهش

 سریع به طرفش برگشتم و گفتم:  

 هان؟؟؟   

 حمد گفت:   همکجی زدو بعد روب لبخند 
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 گفت ی سبحان  چی گفته؟؟ 

 سبحان افتاده بود سر تکون دادو گفت:    یادمحم د که تازه 

نفس ی   .  .  .  ساعت چهار اینا.   یادم یادعلوم نیس ت ولی به احتمال زهمگفت ک.  آها آها

 امیر گفت:  !    گفتن هام رو فراموش کردم  "به درک"و تموم    کشیدم

  میز  چیز ی ه  بح ثی  پیش  اومد  یادمون  رفت اصلا.   خب  پس تااون موقع باز ی  ک نیم

 بخری م مریم:   

   .   مامان من فقط بار ماشین کرده.  همون بهتر که نخریدین

ی ه توپ  .   و  با اشاره دستش،نگاهم به سمت سب د ی  کشیده  شد که پر بود از مخلفات

  !    والیبال هم کنارش بود

 نیما دستاش رو به هم مالی د و گفت:   

.   تقر ب شیم تا همه خانواده ها نیومدن اشغالش کننخب بیای د اول تو یکی از آلاچیق ها مس 

    .  بعد باز ی کنیم

 بااین حرفش سبد رو برداشت و گفت:   

 این سهم م ن  

 بهناز بازوم رو فشرد و گفت:   .  .  همه به دنبالش راه افتا دیم.  و خودش از پله ها بالا رفت

 خوبی؟  

    !   آره -
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دوتا زیر  انداز کف آلاچیق سقف داری انداختند و  پسر ها .  سری  تکون دادو حرکت کرد 

 امیر نگاهی به اطراف کرد و بعد گفت:  .   وسایل هارو روش گذاشتن د

    .  نیستن یاد خب خداروشکر ز

 نیما:   

 ماشینارو نگ ا  

   !   خوبه  دیگه.   نیست ن   یادخب این اطراف ز -

 محم د سرتکون دادو گفت:   

والیبال یا وسط ی؟  

 بهناز:   

وسطی بهتره امیر:بهنا ز راست  .  قا تو والیبال ما زورمون به شما نمیرس ها

 میگ ه بهناز زمزمه کرد: 

 من همیشه راست میگ م 

 امیر شنی د و تک خنده ای کرد و گفت:   

   !   بله

 و بعد رو به بقیه گفت:   

    !   پسرا با هم دخترا باهم
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 سپیده:  

    !   اا نه بابا

 امیر:   

 خب شیش نفر ماییم پنج نفر شم ا مریم:   

   !   عادلانه نیست شما خیلی قوی ای د

 بردیا:   

 من فعلا باز ی نمیکن م  

 نیمــا:  

   !   زهـــر مار

 بردیا:   

 شما با زی کنی د امیر:   !   من وسط مسطاش میام

 ی م  شد خب برابر 

   .  .    .  یکیتونو بفرستی د با ما.   بازهم شما ق وی تری ن -

    .   احسان گفت:م ن میر م بااین ا

 نیها د دستش و کشیدو گفت:   

    !   نه بابا
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 باتوجه به سابقه احسان تو گلگیری سری ع گفتم:   

   .  .    .  آره آره احسان با ما

 نیما جلو اومد و گفت:   

    !   قوی تونو بفرس تی د سنگ کاغذ  قیچی

  .  .  . زمین  از پله ها پ ایی ن رفتی م.  .  پنج شدو نیما سه  ریمهم و بالاخر.  .  .   مریم جلو رفت 

 باز ی   میشدخیس بود اما 

   .  .  .  پسرها هردو طرف ایستادن د و ماهم وسط.   کر د

سعی  کردم نهایت  انرژیمو  بکار ببرم و اصلا هم برام مهم نباشه ساعت سه و خورده ایه و  

 سبحان گفته حدود چها ر 

به بازیی که همون اولا با گرفتن گلی توسط  .  .  س عی کردم حواسم به بازی باشه.  .  .   یادم

  .    .   احسان،هیجانی شد

 احسان بعد از گرفتن دومین  گل بلند گفت:   .   ریم   بیرون  رفتهماول  ازهم

    !   بفرمایین.  تو  یادگلمونو میدیم ب

 مریم با نی ش باز وارد شدو گفت:  

    .  دمت گرم 

پنج دقیقه  به  یکک ی گیر میدادن و خستش    دقیقهپنج .   نیما  ضربه ای  به توپ زدو انداخت

   .   .  میکردن تااینکه سپیده و نازنین،از باز ی خارج شدند
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 نیم ا بلند گفت:   !   امیر توپ رو انداخت و احسان اونرو تو هوا گرفت

برو  بهناز س ریع .  برو توگروه خودمون داداش.  آقا  کی  گفت اینو  بذاری د  تو گروه دخترا

 گفت:   

    .  احسان میمونه تو تی م ما.   نه نه

نگاهی به ساعت انداختم اما همین که سرم رو بالا  .  .  .   احسان توپ رو برای محمد پرتاب کرد

 آوردم توپ به پا م  

 احسان سریع گفت:   .   صدای دست پسرها بالا رفت.  برخور د کرد

 من که خودم هم خسته شده بودم گفتم:   .   .  گلیه 

   .    .  بازی کنی د خسته شدم.  نه نه

   .  .    .   و از زمین خارج شدم

اما  دیگه نتونست گل بگیره و با زی اصلی  .  احسان دوتا گلش رو داد و بقیه رو هم وارد کرد

 نگاهم ب ه .  شروع شد 

نگا هی بهم انداخت که سریع .   ا تلفن بود درحال صحبت کردن ب.  ک شیده شد بردیاطرف 

 سرم رو 

.   آروم از ما فاصله گرفت.  سریع  از جا بلند شد.   زیرچشمی  حواسم بهش بود.  .  برگردوندم

 جور ی که کسی ج ز  

کارش،دقیق ا   این.  .  .   پارک رو دور زدو پایین دوی د !   جمع نشد بردیامن،حواسش به 

 همزمان با کف زدن پسرها و جی غ  
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بر دی ا کجا رفته  !   قابل بودهمبا زی تموم شده بود و حالا نوبت گرو.  .   دخترها بود

 بود؟؟؟بااین عجله کجا رفته بود؟؟چرا   

 کجا رفته بود؟؟     .  . بردیا به کسی هیچی نگفت؟لعنتی

چهار؟یعن ی سبحان اومده بود؟؟خدا ی  .  .   بودپنج د قیقه به چهار .  .  نگاهی به ساعت کردم

 ؟ آروم از جمع فاصله گرفتم که نازنین داد زد:   .  .   کجا رفته بود  .  . بردیا من

 کجا آیه؟؟  

 سری ع گفتم:   .  بااین حرف نگاه همه به سمتم برگشت 

   .   .  شما بازی ک نی د.   برمیگردم

چند نفر ی هم اونجا درحال  !    رفته بود،دویدم   بردیاو درجا زدم و سریع به طرف جای ی که 

 معذرت  !   بازی بودند 

میشد  از من دور  یادز بایدکجا بود؟؟اون که ن .  .  .  خواهی  کردم و از لابه لاشون حرکت کردم 

 !  

ی لعنتی کجا رفته  بردیا .  .  .  سرعتم  رو بیشتر  کردم و مدام هم اطرافم رو میپاییدم

 ن ایستاده بودم کجا بود؟؟؟  همبود؟؟اینجایی ک

صدای جی غ جیغ چند نفری که .  از جمعی ت دور شده بودم.  .  .  دیگه خبری از جمعیت نبود

 درحال با زی،از میونشون  

.   صدا میوم د .  .  .  اطراف نبود   ایناما  دیگ ه  کسی  میشد .  .  . عبور  کرده بودم شنیده  

 صدایی از لابه لا ی جیغ بقیه،شناخت ه  
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صدایی  که هیچ  وقت خشونتش رو نشنیده  .  .  .   صدایی  که خشن بود.  صدایی  آشنامیشد .  . 

 بودم،اما خودش رو   

آروم به سمت  .  .  .  صدای  از بین  چندتا درخت بود.  .  آروم عقب عقب اومدم.  .  .  یادز

   .    همیشد . امفهوم ی شنیداینصداه.  دم درخت ها حرکت کر

  یادمن به تو کا ری ندارم گمشو برو بگو خودش ب -

بود؟؟این  صدای  بر دی ا بود؟؟آروم آروم    بردیا یعن ی  این  .  .  گوش  هام رو تیز  کردم

 نبو د   بردیااین صدای .  .    نه.  .  .  جلو رفتم

من نز دی ک نشم؟این تویی که داری  من گمشم؟؟؟ -بهش نز دی ک نشو.  گمشو اونور -

    !   نمیذارم.   این تویی.   زندگیشو داغون میکن ی

یعن ی  خودش بود؟؟نفس تو سینم حبس  .  .  .  یعن ی.  صدا آشنا بود   این.  .  خدای  من.  

 جلو تر رفتم و پشت درخت ی  .  .  شد

.    فقط بر دی ا  قابل  دیدن بود.  .   د امابو  بردیاآره .  .  .  دیده  شد   بردیاپیره ن  .   قایم  شدم

 صدای فرد گرفت ه  !   نه.  .  اون فرد. 

   .    .  آره.  .  اما میشناختمش نه؟؟؟آره .  انگار سرما خورده بود.  .  .  بو د

 بر دی ا:  .  .  .  لبم رو محکم گاز گرفتم

 عشقمو سپردم دست تو  .  .  .  تقصیر من بود که دختر خالم.  تو غلط کر دی 

 اون داد زد:   .   کم ی عقب اومد . بردیا  بردیا رو هل داد
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تو نمیتونی خوشبختش  .   تو خودتم میدون ی که دوسش نداری.   تو غلط کر دی بااین عشقت

 م ن    .  ولی من میتون م.  .  .  کنی

   .  چوب  لای  چرخ من نذاربردیا .  .  . تما م  اشتباهات تورو از ذهنش پاک میکنم  

 اد داد و گفت:   شدبردیا هل

    .   خفه شو تا همی ن الان لهت نکردم.   خفه شو سبحان

سبحان سرما خورده بود که  .  سبحان؟؟؟خدای من این سبحان بود؟؟؟؟آره سبحان بود 

 خدای   .  .   صداش گرفته بود

 پسر سبحان بود این.  .  .   چقدر دلم میخواست ببینم ش.   چقدر دلم براش تنگ شده بود.  من

 یتونه؟؟؟  همن میتونم؟؟یعنی  چی ک گفتم سبحان بود و  می. 

 بر دی ا  بلند گفت:   .  دستم  رو جلو ی  دهنم گذاشتم و گوشام رو  تی ز  تر کردم

عشق من گمشو بیرون سبحان بلند   زندگی ببین از 

 گفت:  

.  .  .   تو اگه عاشقش بو دی  که بازی ش نمیدادی احمق روانی.  انقدر  عشق عشق نکن مرتیکه

 نمیذارم .  بخدا نمیذارم بردیا

تو  .   تو به درد اون نمیخوری.  .    اون با من خوشبخت  میشه نه باتو.   آیه دوباره آسیب ببینه

   .  لعنتی تو دوسش نداری.  سش نداریخودتم میدونی که دو

با دو دست جلوی   دهنم رو گرفتم تا جیغم بلند  .  .  .  نثار صورتش شد   بردیامشتی  از طرف 

   .    .  سر در میاورد م بایدمن .  میشنیدم تا ببینم چخبره باید.  .  نشه و بتونم بشنوم 
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سبحان یقش  .  بر دی ا  رو ی زمین افتاد . کرد   بردیاسبحان  از جا بلند شد و مشتی  بدتر نثار 

 رو گرفت وبا صدای بلن د گفت:   

اشت شدتو اگه دوس.  .  .   تو خودتم میدونی  .  .  . لعنتی  تو  خودتم میدونی  که دوسش نداری

 ی با هزار تا دختر نمیخوابید ی  

سبحان رو   بر دی ا دستای .  اشتی  که به پاش میموندیو  بلندش کردشد تو اگه دوس.   احمق

 پس زدو گفت:  

.  .  .   اونو دوباره عاشق من کنی.  .  .   من ازت خواسته بودم اونو عاشق من کنی.  تو  نامر دی 

 نمیذارم سبحا ن .  .  ولی تو اونو از من دزدیدی

دز دیده؟؟؟؟یعنی  چی؟؟؟بردیا  چی  میگه؟؟؟؟سبحان خونی از که دماغش    بردیامنو  از 

 میوم د رو پاک کردو گفت:  

   بردیاببن د دهنتو 

 و بعد با صدای بلند گفت:   

هزار بار صداشو برات ضبط کردم که  .  ن نامرد نیستمهمخودتم میدون ی  ک!    ببن د  دهنتو

 یادته بار اول   .   گفت نمیخوادت

یادته؟؟؟قبل اون قضیه روستا ی لعنتی .  .  ی گوشی منو ترکون دی و گف تی به درکتو چطور

   .  .  یادگفتی از آیه خوشت نم.  .  یادهم تو صدبار گفتی از اون دخترا خوشت نم 

قسم خورد که نگفته  .  .  . بردیا روستا؟؟؟؟سبحان قضی ه روستارو میدونه؟؟؟بردیا بهش گفته

   !   عوضی.  .  عوضی .  .  ط رازدار نبوداون کثاف .  اما گفته
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مثل  .  .  .  توی  نامرد فقط میخوای  بازیش ب دی .  .  .  بر دی ا  به قرآن دوسش ندار ی  -

 یگفتی باهاش م هم یادت.   اون موقع

   .   .  .  گفت ی نمیخوایش بردیایادته؟؟؟گفتی نمیخوایش .  .  ولی نمیخوامش

سریع از جاش .  خودم رو بیشتر مخف ی کردم .    به عقب پرت شد  . بردیا رو هل داد  بردیاو  

 بلند شد و مشت پر قدرت ی  

بمیری  .  سبحان رو زد . بردیا  سبحان رو زد.  .  .   نفس تو سینم حبس شد!   به سبحان زد

 چقدر دلم  .   بمیری بردیا .  . 

سبحان تلو تلو خوران  .  .   کاملا خفه شده بودم.  .  ا د  بزنم اما خفه شده بودمشد میخواست  سر

 پوزخن دی زدو گفت:   .   شد از جاش بلن د 

تو  .   تو میدونست ی من نامرد نیست م.  تو یه عوضی هستی بردیاچیه زور اومده بهت؟؟؟ 

 نامرد بو دی که عکس دختر  

   .  .   .   ارهشد خالتو گذاشتی رو میز گفت ی نمیخوامش،هرکی میخوا د بر

   .  .   .  چشمام از زور حرص بسته شد

 بردیا:   

تو ی کثافط چندبار رفت ی جلو ی مدرسه اش؟؟چقدر به اون میله هه تکیه دا دی و نگاهش  

 ؟   !   کر دی 

.  .  اون پسری که جلوی مدرسه بود،سبحان بود.  .    پس اون پسر سبحان بود.  .    نفسم گرفت

   .    .  خدای من
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 سبحان:  

  .  .  . بردیا چند بار خواستم برم جلو اما تو اوم دی جلوچشام.   خیل ی  هم رفتم.   آره  رفتم

 ت و  .   لعنت بهت من نامرد نیستم

 نفس  عمیق ی کشیدو گفت:   .  .   یادته  با چند نفر.  من میومد ی  اما تو ن میخواستیش  یاد

من  .  .  خواستم  پیشش بمونمولی من  .   تو بهش ضربه ز دی.  .  .  تو ولش کر دیو رفت ی 

   .   .   میگ م که آیه رو .    همه چیو میگم.  .  امروز همه چیو بهش میگم

 بردیا بلند گفت:   

  .    .   اسم عشق منو.  .  .   نو نیارهماسم دختر خال

 سبحان:  

.  .  .   خودتم میدونی  که دوسش نداری.  نههم اون مال.  عشق عشق نکنبردیا . خفه  شو 

 ی بردیا  دیوونه شد و داد زد:  میدون 

حسرت اون عشق  .  اما حسرتش رو دارم.  من واقعا آیه  رو دوست ندارم.  آره  دوسش ندارم

 عشقی که .  پاکش رو دارم

فقط میخوام .   آره فقط میخوامبدستش بیارم.  ن ای ه  رو دوست ندارمهمآر.  مال من شه  باید

 حتی برای  .  مال من شه

اما  .  .    بعدش نمیدونم.  .   بعدش.  .  .  مال من شه  بایدآیه  فقط .  یا  یک  شب.  .  یک  روز

    .  برای من شه باید

 زد:    یاد و فر
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 ن نخوامش  هماگ حتی.   عاشق من باشه بایدمن عاشقش نیستم ولی اون مثل ق دی م فقط 

.   اشک تو چشمام جمع شدقلبم درد گرفت .  .  .  بدنم  صاف شد چیز ی  تو گلوم لرزی د

 ن چیکار کرده بودم که  هممگ

لعنت  .  .  همه چی از اول .  .  .   میخواست  اینطوری  آزارم بده؟میخواست  منو عاشق کنه و بعد

   .   .   لعنت بهت بردیابهت 

.    قدرتش رو نداشتم اما .  . شاید اشکم روی دستم جاری شد اما باز هم خودم رو مخفی کردم

 واستم  میخ .  . 

علوم همسبحانی ک.  منتظر حرفا ی  سبحان بودم.   میخواست م  ب قیش  رو هم بشنوم.  بشنوم

    !   بود زیادی پره

 زد:   یادسبحان فر

    !   و از سرشکم بشههمبه قرآن نمیذارم ی.  .    .  من نمیذارم ا ذیتش کنی.  .  نمیذارم

 بردیا:   

   من تورو از زندگیمون حذف میکن م سبحان:

لعن تی من اونو تو خیابون ا ذیت  .  .  .  ن بودههم اون همیشه تو زن دیگ.  من حذف نمیش م

 بخاطر شرط بن دی تو و  .  کردم

بردیا .  .  .  لعنت به تو .  من از این شرط بن د ی خیل ی بدبخت ی ها کشیدم.  امثال تو 

 بخدا نمیذارم آسیبی به آیه .  .  نمیذارم

 بردیا:   .  .  به خداون دی خدا مال منه .  ال منههمای.  برسه
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شده کنسل کنم همه چیو و فردا  .  .   بخدا نمیذارم.  سبحان  بمیر م  نمیذارم  دستت بهش برسه

 نرم آلمان،نمیذارم امروز تمام تلاش های منو به باد ب د ی سبحان پوزخند زدو گفت:   

نی؟؟؟اون بچه ای که اونور آب بدون بابا مونده رو میخوای چیکار ک کنسل ک

 نی؟؟؟هان؟؟؟چه غلطی  میخوای بکن ی  

از وقتی  خودش رو بهعنوان دخترخاله تو    .   بردیا؟؟اینه  عشق؟عشق اینه؟؟؟عاشق  منم

 از وقت ی گف ت  .  .  معرفی کرد

از وق تی که  دیدمش سال گند کار .  .  .   اسمش آیه س یه بغض مونده تو گلوم،سر باز نمیکنه

 هزا ر  .  پنج سال پیش.  .  .    ی تو 

.  .   روز ی که هم تو گند ز دی هم من.   و سیص د و هشتادو نه روح و روانم و به با زی گرفته

 روی  .  رمز کارتم.  .  اما تو بیشتر. 

اینه  تا بفهمم چه غلط ی کر همش !   همش اون عدده.  .  .  رمز موبایلم.   تو اتاقم.   تخته  مطبم

   .   بردیا . تو نمیخوایش .  .  .   ادیشد دی و چطوری بازی

.  .    وقت ی رفتی م خری د.  .  .  رمز کارتش.  بردیا نفس عمیقی کشی د و  تو سر من زنگ زد

 خدای   .  .  عدد توی اتاقش . 

  بردیاهمون سالی که .   همون سالهسال هشتادو نه دقیقا  .  .  .  من چی  میشنوم؟؟آره.  من

 همو ن  .  بورسیه گرفتو رفت

   !   یا خدا.  .  .  سالی که شروع قرص خواب خوردن بود

 بردیا:   
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لعن تی  هم خودمو بدبخت میکنم هم  .  .  .   سبحان  به قرآن هم خودمو لو میدم  هم تورو

    !   تورو ها

 سبحان:  

میتونم کا ری کنم به عنوان   .   کثافط کاری  ها ی  تو عوض کنممن  میتونم  نظر اونو نسبت به 

    .  چون مال منه.  اما ن میتونم کاری کنم مال تو شه.   یه پسرخاله بهت نگا ه کنه

سبحان با صدای پر از بغضی  .  .  .  لبم رو محکم گاز گرفتم و گوشام  بیش از پیش تی ز شد

 ادامه داد:  

از وقتی پنج سال عکسی  .  .  .  دم،از  وقت ی  دم مدرسه  دیدمشاز  اون موقع که عکسشو  دی

 که تو برام فرستاده بو دی  

از وقتی  مظلومیت  و افسرده شدنش رو بعد از پنج سال    .  .  .   شده  بود عکس پس زمینم

   .   .  .  ولی تو دوستش نداشتی.  .  .   از اون موقع مال من شد.  .  .  مال من شد.  .  دیدم

آره؟؟؟خدایا   داره اعتراف  .  .  .   من مال سبحان شدم.  .  .   قلبم  به سین م  فشرده شد

 یگه دوستم داره؟خدایا   هممیکنه؟دار

 بزنم و بپرسم:    یاددلم میخواست فر.  .  .  سبحان داره چی میگه

 داری چی میگی؟؟؟   

یق ه  ش رو  .   رفت  بردیابا بغض  به طرف .  .  .  بگه  بایداما  انگار خودش زودتر فهمی د  که 

من .  .  من دارم.  .  .  تو نمیفهم ی .  . بردیا ولی  من دارم.  .  .  گرفت و گفت:دوستش  نداری 

    .  ارم لعنتیشددوست
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 و بعد بلند داد زد:  

   .   من عاشق آیه ام

نفس تو سین ه حبس شد و تنم ب ی  .  .  .   و تنم محکم به درخت چسبی دچشمام بسته شد 

 حس میکردم در .   جون شد

   .    .  .  بلند هم پیچی د:.   حرف سبحان تو ذهنم پیچی د .  .  .  شرف سکته کردنم

   !   من عاشق ایه ام.  .  من عاشق آیه ام

چشمام بسته شد و حرفش تو گوشم  .  .  .  دستام گلوم رو فشرد و تنم آروم آروم سر خورد

 چشمام ریز  و درشت شد و ناباور زمزمه کردم:   .  .  .   پیچی د

 ؟؟  .  .  .  عاشق آیه ام.  .  من

من  .  من عاشق اون دختر بچه پا کیم که بخاطر اشتباهات منو تو چهار سال آزار کشی د -

 عاشق مظلومی ت  

من .   چرا نمیفهمی؟؟؟بخدا  من خوشبختش میکنم.  .  .  من عاشق خنده هاشم.  های  آی ه  ام

 آیه رو خوشبخت میکن م 

بهش میگ م  .  بهش میگم که دوستشدارم.  .  یگ م هم من امروز به آی.  .  ارمشد چون دوست

   .   .  .   ن پنج ساله دوستش  دارمهمک

حرفاش برا ی هزار بار تو  تمام .   چشمام  بسته شد و دونه دونه کلماتش تو بدنم جار ی  شد

 ناباورانه ب ه  .   ذهنم مرور شد
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دوست داره؟؟؟سبحانی  رو  من  سبحان  .  .  .   سبحان.  .  میدادم حرفاش  گوش  

 ن زنگ نزد دوستم  همکه سه روز ب

داره؟سبحانی  که هر شب زنگ میز د  تا نترسم منو دوست داره؟؟همون پسری که نگرانم  

 همونی که تو جمع .  بود

نو  همهمونی ک.  گفت  خنده هاش قشنگه همون ی  که هزار بار بهم توجه کردو من نفهمید م

  کههمونی .   توهم ی کرد

یگفتم اگه روزی  هم همو ن ی ک.  این  همون پسره.  .  .    همیشه  خودم رو باهاش تصور میکردم

 قصد عاشق شدن داشته  

داد نانوشته سر  یازدهو  نیم زنگ میز د و   همونیه  که  طی  ی ه  قرار!     باشم  گزینه  خو بیه

 من هم خودمو برای شنید ن  

پس چرا باور ن میکنم؟؟چرا باور نمیکن م سبحان  .  .    آره همونه!   یکردمهمصدایش آماد

 اعتراف به عشق من کرده و  

 بخاطر من کتک خورد؟؟؟چرا باور نمیکنم؟؟  

.  صدای  نفس نفس هردو قطع شد.  .  برگااز صدای  پام روی  .  .  آروم  از درخت کنده شدم

 از پشت درخت بیرو ن  

دست سبحان  .   هردو بهت زده به طرفم برگشتند.  .  .   نگاهم رو ناباور به هردو دوختم.   اومدم

 کنده    بردیاناباور از یق ه ی 

 آروم زمزمه کرد:  .  .  نگاه پر از اشکش پر شد از ناباور ی.  .  .   شد
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هردو بهت .  .  .  دماغ هردو خون ی بود.  .  .  یکرد مهم اما  من ناباورانه به هردو نگا.  .  .  ایه

 از  دیدن .   و من هم خشکم زد.  .  .   زده بودند

سبحان من رو دوست  .  .  .  خشکم زد.   از  دیدن  نگاه سبحان.   سبحان  و اعترافاتش

 باور میکردم؟؟؟؟    بایدون پنج سال منو دوست داشت؟؟؟پنج سال؟داشت؟قابل باور بود؟؟ا 

آب دهنم رو قورت دادم و قدمی عقب  .  .  غیر قابل باور.  .  غی ر قابل باور بود.  .  .  خدای من

 سبحان جلو اومد و گفت:   .  رفتم

  !   آیه

قب رفتم و حرفش  ع.  عقب رفتمو قلبم لرزی د.   عقب رفتم و نفسم گرفت.  اما  من عقب رفتم

 تو ذهنم تکرار شد:  

   !    من عاشق آیه ام

آب دهنمرو قورت دادم  .  .  .  تنم لرزی د.  .  .   قدم بع د ی همزمان با رعدو برق آسمون بود

    !   و سریع از لابه لای درخته ا بیرون اومدم و روی کاشی ه ای خشک،دوییدم

نفس عمیقی کشیدم و به .  .  .    متوقف شدم لحظه ای .   صدای  آیه  گفتن سبحان ش نیده  شد

 اما اون  .  عقب برگشتم  

.  .   با خشونت سبحان رو نگه داشته بود  . بردیا اشته بودشدیعنی  بر دی ا  نگه .  ایستاده  بود

 نگه داشته بود که نکن ه  . 

ی  دختر که سبحان به   .  . می ترسید نگهم داره و برام توضیح  بده.   بدوئه  و من رو بگیره

   .  .   .  برسه که خودش  دیگه هیچ موقع نمیتونه عشق پاک اون دختر رو داشته باشه
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که  .  .  .   وایسم  که برام توضیح بده.  .  .   سبحان  با چشمهاش التماس میکر د  که وایسم

 بی    .  .  .   اما نمیتونست م.  .  .   آرومم کنه

   !    یشدن د دویدمهمبه طرف مردمی که پراکند.  وییدمشدتوجه به

 یدویدم زمزمه  میکردم:   همهمینطور ک.  .  .  .  دوییدم و از اون مکان استرس زا دور شدم

اون موقع عکسمو واسه سبحان بلوتوث     . بردیا دم مدرسم وایمیستاده.  .    سبحان  دوسم داره

 ب ی   .  .  . بردیا بر دی ا.  کرده

.  .  .   میخواس تمنو ا ذیت کنه  . بردیا میخواس  فقط منو بدست  بیاره  .  .  . بردیا  ت  بودهغیر

   .    .  میخواست بردیا

آروم آروم خودم رو به سمت  .  .  .  نتونستم بدوام.   نفس کم آوردم و  دیگه نتونستم ادامه بدم

 درخت پر شکوفه ای  

   .  .     .  ی خوبی هم بودج ا .  .  .   زیرش خشک بود.  .  .  کشیدم

تنم رو به درخت چسبوندم و نفس  !   جایی  که نه اونا من رو ببینن  و نه هیچ  فرد  دیگه  ای

 آروم آروم .  عمیق ی کشیدم

اعترافات .  .  .  ه ا ی سبحان  یادصدای  فر.  تمام صداها تو سرم میپیچ د.  سرخوردم  و نشستم 

 و بعد حرف ا ی  .  .  .  قشنگش

دلم میخواست داد .  همش تو سرم  میپیچی د.  .  .  نامر دی  هاش.  بی  غیرتی  هاش.  بردیا

   .  .   .   اما آروم تر.  .  ب ه همتون فکر میکنم.  .  آروم آروم.  .  .   بزنم بگم یواش
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تفاق قرص  درست مثل تموم اون شب هایی  که بخاطر همین ا.  صداهای  تو سرم بلند تر بود

 مثل شب ه ای  .  میخوردم

دلم   .  .  .  درست مثل اون موقع ها.  .  .  بارونی  که  یادآور  اون خاطرات مسخره بود

 میخواست دو ور سرم رو فشار بدم ت ا  

اون حرفهایی که پر از هیجان  .  .   اون حرف ها چی  بود .  .  .   بترکه  تا  دیگه  نشنوم!   بترکه

 د چرا باهم شنیده  من فی و مثبت بو

نامر دی  .  . بردیا .  .  .   اونهارو  یکج ا ندارم همه  درک  جنبه   باهم؟؟؟من   چرا  .  .  .   شد

   .  .  .  سبحان گفت بچه ای که اونور آب ب ی بابا مونده.  .  .  چرا یهو لو رفت  بردیاها ی 

به خودم هزار بار لعنت  .  آهی  از ته گلوم بلند شد و دستام بیش  از پیش  سرم رو فشرد 

 چرا  .   فرستادم که چرا اومدم

قضیه روستا .   چرا همونجا جیغ نزدم تا همه چیو برام تو ضیح بدن.   دوییدم و نموندم پیششون

 سال  .  رو توضیح بدن

؟میموندم؟؟چطوری؟منی که زبونم بند اومده .  .  .  چرا.  .  .    هشتا د  و نه رو برام توضیح  بدن

 بود چطور ی میموندم و ا ز  

   .  نمیتونستم که بمونم.  .  .  بردیای کثافط توضیح میخواستم؟؟؟نمیتونستم 

 مطمئنا اگه اونجا میموندم، بخاطر هیجا ن  

مینشستم گریه   . شاید یا شاید م انقدر جی غ میزد م که آبروم  میرف ت .  غش میکردم یادز

 میکردم و ی ا شایدم قهقه ه  
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.  .  .   بازیشون  میخندیدم مسخره    این  به     .  .  . شاید میخندیدم.  .  .  میزدم

 من،الان دقیق ا تو موقعیتی بودم که ن میدونستم  

هیجان ی  که اعترافات سبحان و حرف ا ی  بر دی ا  بهممنتقل کرده بود رو    بایدچطوری  

 اگه یک م   شایدو  .  .    کنمتخلیه 

لعنت  .  .  .  دیگه  تو اون محیط  استرس زا میموندم  ی ه  کاری  میکردم  که آبرو نمونه برام 

 نی که نمیتونم   هملعنت ب.  .  نهمب

لعنت به  .  .  لعنت.  .  .  لعنت به این  صداهایی  که  دیوونم کرده.  .  .   خودم  رو کنترل کنم

   !   مشونلعنت به ه.  همشون

.  .   باز هم اون حرفا.  .  .  آسمون غری د  و باز هم بارون .   دستام  دو ور سرم رو بیشتر  فشرد

    !   چقدر.  .  .    چقدر دلم میخواست جیغ بزنم.  .  .  باز هم سردرد. 

 خانو م  .   خانوم -

لباسهاش کمی خیس بو د .  .  پسر جوونی  تقریبا  روم خم شده بود.   سریع  سرم رو بالاگرفتم

   همو بدنش 

 س ری ع زی ر درخت پر شکوفه جا ی گرفت و گفت:  .  .  .   میلرزی د

 پا ن میشی ؟  .  بارون گرفته ها

ادم و بعد با کمک گرفتن از تنه درخت،ازجام بلند  شدچندبار ی تکون.  سرم رو پایین انداختم

 پسر صا ف  .  .  .   شدم

 بعد از مدتی،لبخن دکجی زدو گفت:   .  .  جکاوش رو بهم دوخت ایستادو  چشم های  کن 
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   !   زیر این بارون وایسی،اینا میریزه 

آرایشم رو  .  آهان.  میریزه؟؟دستم  رو به طرف چشم هام بردم .  وبه  چشم هام اشاره کرد

   .    .  .  میگ ه

 پوزخندی زدم و گفتم:   

 گوشی داری؟  

 ابرو بالا انداختو گفت:   .   خورداز یهویی سوال پرسیدنم جا 

گوشی .   به  یک ی  زنگ بزنم  بایدگوشی م  همرام نیست  !    موبای ل.  .  .  گوشی   -چی؟؟؟

   .  آره.  .   آهان.  آهان -داری؟؟ 

رمزش رو زدو بعد،صفحه کلی .  و سریع دستش رو تو جیبش کردو گوشیش رو بیرون کشی د

 گوشیش رو  .   د رو باز کرد

اصلا هم برام .   تند تند شماره احسان رو گرفتم و گوشیش رو دم گوشم گذاشتم.   دستم دادبه 

 مهم نبود که پرروان ه  

.   از اینجا میرفت م باید.  میرفتم   بایدم نی  که .   الان فقط  مهم خودم بودم.   درخواست  کردم

 .   .   

 گرانشتو گوشی پیچی د:   اینبع د از پنج بوق،ناامیدانه قصد قطع کردن داشتم که صد 

  - الو؟؟  

 احسان؟  
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 صدای عصبیش  به گوشم خورد:  

 معلوم هست کجایی؟؟؟آره؟؟؟   

   .  چخبرته.  .  هیس -

 کجایی تو؟   -

   .    .  .  وسایلم و بردار ببر دم ماشین.  .  سوییچ و گوشی .  .  احسان بچه هارو بفرست برن -

 کجایی میگم؟؟؟ کلافه دستی به  پیشونیم کشیدم و گفتم:   .  بچه ها دارن میرن -

   !   توروخدا .  .  .  میگم بفرستشون برن

 نفس عمیق ی کشی د و گفت:   .  صدایی  که پر از عجز بود.  متوجه  صدای  کلافم شد

دختر هارم با  .  ماشی ن  امیر  همرفت.  .  .  قبلا گفته بودم که برن .   خیله  خب   .   خیله  خب

   !   بدو.  .   بیا.  نیها د فرستادم 

گوشی رو به دست پسر دادم و بی هیچ  .  چشم هام رو بستم و سریع تماس رو قطع کردم

 به طرفش برگشتم و گفتم:   .  .  لحظه ای ایستادم .  .    حرف ی دوییدم اما

    !   ممنون.  .  .  ممنون 

  .  .  .   ببین م  خودش کمک میخوا د یانهمنتظر نموندم که .  و  بدون هیچ  حرف ی  دوییدم

 نیازی به وسیله نقلیه داره  

یک  .  فقط دوییدم.  .  .   میخوا د بگه   چیگوش ندادم ببینم،اصلا  در جواب تشکرم  .  .  .  یانه

 ی میخواست مراقب خود من 
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سریع به .  .  .  از بچه ها هی چ  کس نبود.  .   هیچ  کس نبود.   نگاهم  رو چرخوندم.    .  .  باشه

 تنم خیس بود و از  .  .  .  طرف ماشین دوییدم

احسان که پشت فرمون نشسته  .  .    در ماشین رو به سرعت باز کردم.   سرعتم کم کرده بود 

 به طرف م برگشت و در کسری از ثانیه صدای دادش بلند شد:  .  بود از جا پری د 

 کجا بو دی تو؟؟  

 سریع بیرون کشیدمش و گفتم:   

 دو سوار شو   ب

.  .  .    ماشین  در سکوت فرو رفت.  .  .  و  خودم پشت فرمون نشستم و در رو بهم کوبیدم

 سرم رو به پشت ی   !   سکوت و سرما

همه اتفاقات پنج  .  .  .  همه چیز  تکرار شد .  .  .  همه چیز  شروع شد.  .  .  صندلی  تکیه  دادم 

.  .  .   و باز هم سبحان.  .  .   تمام اون حرفا.   پیچی د  باز هم صداها تو سرم.  .  .  سال پیش

   .  .    .  سبحان .  .   سبحان

   .    .  .  تو و بر دی ا کجا رف تین یهو -

،طوطی وار  بردیالبم لرزی د  و حرفا ی .   با  صدای  بلند احسان،چشم هام رو ی  هم فشرده شد

   .  .  .  تو ذهنم چرخ خورد

فک کنم  .  .    فک کنم.  .  .  زنگ ز دیم بهش گفت  پیش یکیه.  شدیدیم چی  همهم نف بردیا -

   .  .   .  شاورت بودهم با همون پسره ک
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 مشاورم؟؟چشم هام رو بیشتر رو هم فشرد م و زمزمه کردم:   

 سبحان  

 احسان سریع گفت:   

 مشاورته  دیگه؟  .  .  همون پسره.  همون .  آره

 زمزمه وار جواب دادم:  

   !   م بودمشاور.  .  آره

  سبحان دوسم داره.  .  خدایا .  .  .  همو نی  که چن د ی  پیش  گفت دوستم داره.  .  .  مشاورم

 تو باورت میشه؟؟؟  .   من باورم نمیش ه! 

 گه با تو نیستم؟؟؟؟؟؟؟چی شد وقتی رف تی؟؟؟   همآی -

.   شن کردمسوییچ  رو چرخوندم و ماشین رو رو.  با  اعصابی  خراب چشم هام رو باز کردم

 بخاری رو خودم و احسان  

دلم  میخواست  بفهمه الان وقت سوال پرسیدن .    تنظیم  کردم و  بی  هی چ  حر فی  راه افتادم

 من حتی نمیتونم ب ه  .  نیست

ا ز پارک  بیرون اومدم و سرعتم رو  .  .  .  چه برسه به یه آدم  دیگه.  .  سوالا خودم جواب بدم

 نفس عمیق  .  .  .  سکوت ماشین با صدای قطرات بارون،فوق العاده بود.  .  .  بیشت ر کردم

    !   تند تند نفس میکشید م و س عی داشتم آرامش خودم رو پیدا کنم.  .  .    پشت نفس عمیق

 صدای تلفن احسان سکوت رو شکست:  
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 بری د بری د.  .  .  آره آره.  ب ری د  خونه!   داریم  میایم  ما.  زود اومد!   آره پیشمه.  .  .  الو

    !   خدافظ.  .  . 

امروز   میشدچی .  پوف عمیقی  کشیدم  و دستی  به پیشونی مکشیدم.   و  تلفن رو قطع کرد 

چی  .  .  .   بذاره نفس بکشم.  .  .  هیچک ی به فکر من نباشه و بذاره تو حال خودم باشم 

 میشه؟؟؟؟  

احسان گوشی  و مدارک رو تو کیفم  .  .  .   شون ترمز کردمدم خون .  وار د  کوچه خال ینا  شدم

   .  گذاشت و همونطور که در رو باز میکرد،کی ف رو با خودش کشی د

 احسان به طرفم برگشت و گفت:   .   سریع کی ف رو گرفتم

   .    .  .   پارک کن بی ا.   چیه؟میارم برات

 چشم هام رو بر ای لحظه ای بستم و گفتم:   

 برم جایی   بایدمن 

 سریع در رو بست و با خشونت به طرفم برگشت:   

!    پارک رفت نی  هم  یادت  بیار  اون موقع تصمی م بگیر برو یه جایی.   یه  نگا به هوا بنداز

 پیاده شو ببین م  

   .   .  .    نمیخوام  بیام  خونه خالینا.  نمیتونم   بیام  تو .   برم جای ی   بایداحسان من  -

   .  .   .   سکوت ماشین  ور گرفت و باز هم صدای  قطرات بارون.  .  .  پوفی  کشی د
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.  .  .    هر وقت میای  خونه خالینا،با   دیدن  بر دی ایجوری میش ی.    فکر نکن نمیفهمم -

 اینو خیل ی  .  .  ناراحت.  .  عصبی

همش به  .  .  اما  دیگه نمیشه.  .  .   نمیخوام  به روت بیار م!    خوندراحت  میش ه  از چشمات 

 این فکر میکنم تو خودت بل دی از  

   .  .   .  اما  دیگه ن میتون م نپرسم.  .  .   بل دی از خودت محافظت ک نی.  پس پسرا بر بیای

نپرسی - .    خودت که داری  میگی.    بهتره که    . .    میشم  ر و میبینم،عصبی  بردیامن  .     .

 پس بذار امروز  .   ناراحت  میشم 

منم تا وقتی برگرده  .   میر ه  دوباره آلمان و معلوم نیست برگرده.  از فردا میره.   هم  بگذره

   !   بچه هارو بپیچون.   لطفا احسان.   ام ا الان نیاز دارم تنها باشم.  .  .  ،خودم رو درست میکنم 

 چند ضربه ا ی به پاش زد و بعد گفت:     . احسان نفس فوق العاده عمیق کشی د

سر   .  .  .  وا تاری ک نباشههمهبرگشتنی  .   پیش  دوستات هم برو.   مراق ب  خودت باش

با  .  .  .  کیفم  رو روی  صندل ی  گذاشت و خودش خیلی سریع  پیاده شد.  .  .   تکون دادم

 چشم هام رفتنش رو دنبال  

.  .    سرم رو به پش ت یصندلی تکیه دادم.  نفس عمیق ی  کشید موارد خونه که شد .  .  کردم

 صدای گوش نواز برخور د . 

همونطور که چشم هام بسته بود،دستم رو به سمت   .  بارون  با شیشه،حالم  رو بهتر میکر د

 کیف بردم و سع ی کرد م 
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چشم هام رو که .  .   . به سخت ی  موبایل  رو  پیدا  کردم و بیرون آوردم.   زیپش  رو باز کنم

 باز کردم لبم ناخوداگاه گزیده  

  بردیا .  .  . تماس ب ی  پاسخ از  .  .  .  تماس بی  پاسخ از سبحان  .  .  .  خدای  من.  .  .   شد

   .  .   .   تماس  ب ی پاسخ از احسان.  .  .  تماس  بی پاسخ از بهناز 

و یکبا ر  دیگه حرف  یادیشدم و زنگ میزدم به سبحان تا ب هم چقدر دلم میخواست بیخیال بقی 

   !   حالا نه.  .  .  اما نه.  .  .  بزنه

.     میرفتم  و به فکر این هم نبودم که کجا میرم.   ماشین سرعت گرفت.   دنده  رو جابه جا کردم

 میون   .  .  فقط میرفت م.  .  

.  .    هرناز حالش بد شده و من هم دارم میرم پیشش همامان گفتهمفرستاد که ب  راه،احسان  پیام 

 امان هم خیل ی  گفتم. 

حداقل امروز  !    خداروشکر.  .   راحت  قبول کرد و گفته اگه لازم شد،شب هم پیشش بمون

 مامان سی ن  جیم م  

   .  .    .   خداروشکر.  .   نکر د

نیم  ساعت ی  گشت و گذار تو خیابون  های  مختلف تهران و ب ی توجهی به تماس های  

 مداوم سبحان،کمی حالم رو  

ن میدونستم  کجا میرم،اما  بعد از گذشت چند دقیقه  ا ی خودم رو درست  .  .  .   بهتر  کرد

 روبه رو ی دبیرستان ی  دیدم که  
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 بردیا همون دبیرستانی که !   یرون  میومدم چن د  ساله پیش   خودم،همراه دوستام ازش ب

 کنار همون  .  .  .   ازش حرف میز د 

میله  ای  که پسر قدبلن دی  با چشم هایی  هم رنگ چشم های سبحان می ایستا د و مارو  

 اون مواقع هم  .  تماشا میکر د 

   .  .   .  سبحان من،همیشه  جذاب بود.  سبحان همیشه  جذاب بود.  .   جذاب  بود

به سه بوق نرسیده صدای شادش تو  .  تلفن  رو برداشتم و شماره ساره رو تند تند گرفتم 

 گوشی پیچی د که با صدای  آروم من،شا دیش رو از دست داد:   

 چی شده؟؟کجایی تو؟  

 کجایین شما؟تنهایی؟  .  .  توخیابون -

    !   من و مهرناز  پیش مامان منی م.  .  .  نه -

 ؟ یدین بیام؟ هم منو هم را -

 این چه حرفی ه دختر؟؟زودباش بیا ب بین م چی شده؟    -

   .  خدافظ.  دارم میام -

 خدافظ   .   مراقب باش -
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.    ادر ساره نز دیک  بود هممسیر م به خون .  .  .  تماس رو قطع کردم و صدای ضبط رو بالا بردم

برداشتن سوییچ  و ماشین  رو جا ی خوب پارک کردم و بعد از .  برا ی  همین  زود ر سیدم.  . 

 بارون نسبتا بند اومده بود و فق ط  .  .  .  کیفم،پیاد ه شدم

مهرناز و ساره  !   زنگ رو زدم و بعد از باز شدن در،داخل شدم!   قطره  قطره چیزی  میباری د

 ساره سریع منو داخل کشی د و گفت:   .  با  دیدنم پوف ی کشیدن د

 چته ؟  .  .  ببینم ت 

 بی توجه به سوالش گفتم:   

 پس مامانت کو؟  

   .    .  .  اون با فامیلاش رفته بیرون -

   .    .  .  تو چرا نرف ت ی  -

 شده؟  خودمو رو مبل پرت کردم و گفتم:    چی بیا بگو ببینم !   نرفتی م ما .   بارون اومد -

   .   .   هیچی.  .  هیچی

با ویبره  ا ی که رفت پو فی کشیدم .  .  .  مو  گوشیم  رو از تو جیبم  دراوردم و رو  میز گذاشت 

 سریع تلفن رو برداشت و بعد از چند لحظه گفت:    که مهرناز 

   .    .  عشقته.  .  .   خله بیا جواب بده 

 ساره: 

 کیه؟؟  
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 مهرنا ز:   

    !   سبحانه

   .  ولش کن.  میدونم -

 ساره:   .   ابرو های ساره و مهرناز در جا بالا پری د

  .  .   .   ولش کنچی چیو 

 مهرنا ز:   

   !    ساره بیا نگا کن.  یاامــــام زمان

صدای  اوه گفتن ساره هم بالا رفت:سی  و هفت تماس  .  .  .  و  گوشیم  رو به دست ساره داد

 ب ی  پاسخ از سبحـــــان؟؟؟آیه  چیکا ر کر دی؟؟؟   

   .  .   .   اونان که کا ری کردن.  من کار ی نکردم  -

 مهرنا ز:   

    !    د خب بنال ببین م چی شده خب 

م عکس العمل هام  تما.  شده    چیسرم  رو پ ایین  انداختم و سعی  کردم تعری ف  کنم که 

 س عی  .  .   تمام حرفاشون رو.  .  .  رو

چقدر .  یدم چقدر آروم تر شدمهمو تازه بعد از بیا ن کردن تموم اونا ف.  .   کردم تعری ف کنم

 ساره و مهرناز ت ا  .  .  .  سبکم
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همرو که گفتم صدای  !   عکس العملشون رو ن دیدم  چون چشمام بسته بود.   ادنشد تهش  گو

 ساره سریع ساکتش کردو گفت:   .  ه دوباره گوشیم بلن د شدویبر

بزنم لهت کنم؟  

 مهرنا ز:   

   .  اا ساره

 چرا؟؟   -

 ساره: 

یمون  برای  چی  فرار کر دی؟مگه  میخواست  بخورتت؟چرا نمون دی نف ری ی ه  همد  آخ 

چرا فرار کر دی آخه؟  !    برام توضیح ب دی د بایدفصل بز نیشون بعد بگ ی همر و همینجا 

 مهرنا ز:   

   .  .    راس میگه اینو

 ساره: 

   .  .  .  کنه خانوم میخواست ناز  .  .  .  میگن آدم به هرکی بگه دوست دارم طرف ناز میکن ه

 با پام ضربه ا ی بهش زدمو گفتم:   

من  .   اگه خودت بو دی  اینجا  چهار تا پا  دیگه  قرض میگرفت ی فقط میدوییدی.   برو  بابا

 انقدر  .  ناز هم نکردم.   فرار نکردم

   .   .   اون لحظه هیجان و استرس بهم تزریق شد فکر کردم اگه نرم غش میکنم
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 ساره: 

انقدر هل شده بودم  دستام  .   نمیتونستم  ساره   -!   میموندی  میپرسید ی  ازشون  دبایخب  

بر دی ا  وقت ی  با من بود،با  .  .  .  میبودی جز به جز حرفاشون ر و میشنیدی  باید.  میلرزی د

.   سبحان گفت اونور آب یه بچه از بر دی ا هست که بی بابا مونده!   خیلیها ی   دیگه  هم بوده

 این جملرو گف ت مهرنا ز:   .  اما گفت .  میدونم واقعیت بود یان هن 

    !   بردیای کثافط 

 ساره: 

عکست پس زمینه گوشیش  .  سبحان  چقدر دوست داره که اینطور ی گفته.  بردیا  مهم نیست

 سال  .  بوده پنج سال

   .  .  با عشقش تو اون سال چیکار که نکرده   بردیااونو رمز گذاشته تا ببینه .  .  .   هشتادو نه

 مهرنا ز:   

   !   استغفروالله .  .    حالا  همچی ن  میگی  چیکار  که نکرده انگار کار غیر شرعی

 ساره: 

   .   .  .  تو الان داری براش ناز میکنی!   منظورم با روحیشه

نمیکنم - ناز  .    بخدا  نگفتم بهش و .   ام ناز  چی؟مگه  من پیش  خودتون  دلمو بهش  .    ابسته 

 باختم؟؟مگه به شما ه ا  

علاقه پیدا کردم بهش؟حالا الان که طرف اینطوری گفته ناز کنم براش؟اصلا قضیه این    گفتمن 

 از کجا معلوم  .   نیست
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  .    برای رو کم ک نی اون حرفارو نزده؟با یه عکس؟؟اون چطوری با یه عکس عاشق من شده

 مهرنا ز:   

 ومده جلو مدرست؟  اسکل مگه نگف تی می

 همین؟؟؟منو  دیده عاشقم شده؟  ساره:   -

 بهش فرصت ب د ی  که برات تعریف کنه یانه؟    بایدپس .   تو  خیلی   چیزهارو  نمیدونی

   .    .  .  بخدا نمیدونم.  .  نمیدونم -

 مهرنا ز:   

جوری که .   قضیه برخورد کنی   اینمنطقی  با   باید !   آروم میشی.  .  .   یکم  تنها باش فکر کن

 ساره سرتکون دادو گفت:   !   به  هیچ وجه.  .   تکرار نشه  پیش  اتفاقا ی پنج سال 

عن  هماما حواست باشه اون احتیاطت رو ب.   با احتیاط  جلو بری  بایدتو .  مهرنا ز  راست میگه

 از کردن و کلاس  این

 .  .    .  برداشت نکنه یادگذاشتن ز

 مهرنا ز:   

   .   ولی  آیه  نمیتونه  از همون اول با روی  باز از سبحان استقبال کنه که

 سرتکون دادم و گفتم:   

   !    من که ن میتونم بگم من تورو میخوام.  راست میگه
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 ساره تند تند سر تکون داد و گفت:   

یه دنیا حرفه و   بین  کلاس گذاشتن و دست نیافت ی بودن .  شما  منظور منو متوجه نمیشی د 

  بایدآیه .  .  .  یه دنی ا فاصله

تازه کار  .  قشنگ ثابت کنه که واقعا آیه رو دوست داره بایدسبحان هم !   دست نیافتنی باشه

 سبحان هم راح ت  

پس یعنی آیه گارد   .  .  .   چراچون که ایه  خودشم میگه  که  یکم ی  به علاقه داره.  .  .   تره

 الان فقط کل  .  .  .   دارهگیریه اولیه رو ن 

با زبون ب ی زبونی بگه  بایدکه آی ه .  .  ماجرا غیرقابل باور بودن این موضوع برای آیه ست

   .  .   .   بهش ثابت کنه بایدنمیتونه این حرفا رو باور کن ه و سبحان 

هوا   حرف که بادمی گفت .  راست .  و  تو چشمام خیره  شد تا تاثیر  حرفاش چند برابر بشه

 ثاب ت  بایدسبحان .  بود

جلو   .  اون وقت من هم جلو میرم.  .  .  نو میخوا دهم با عمل ثابت میکر د ک باید.  .  میکر د

    !   فقط.  .  .    ام ا این فقط بعد از ثابت شدن امکان پ ذیره.  .  .  میرم و واکنش نشون میدم

 مهرنا ز:   

قول شما با زبون بی  زبونی بهش بفهمونه؟آیه نمیتونه ولی  چطوری؟؟؟آیه  چطوری  با ی د  به 

   همبره عینا به پسره بگه ب

اما با همین  حرف همون اول داره پا  .   دست نیافتنی  باشه  بایدتو میگی  .  .  .  ثابت  کن که

   .   .  .  میده
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 ساره لبخند کجکی زدو گفت:   

  .  .   آی ه بلده.  .  .  ف بفهمونه که چی به چیهبلده با نگاهش به طر.  .  .  این رو خود آیه  بلده

من هم سبحان رو  .    میتونست م  شاید .  .  . شایدمیتونستم؟؟؟.  .  .  و  خیره  چشمام شد

    !    بتونم باید.  .  .   پس ب ای د کاری کنم اگ ه اونهم منو میخوا د بهم ثابت کنه.  .  .   میخوام

 مهرنا ز:   

 و  بعد گوشی م  رو برداشت و روی  حالت پرواز گذاشت و گفت:   .  اینخب  این م  از 

دوازده تا تماس هم از اون  .  .  .  هم اومده روی  کار  .  .  . بردیا بهتره  فعلا دست و پا بزنه

   .    .  .  داری

 ساره: 

هم میخوا  همه رو .  عاشق همه هست.  همه جای جهان شعبه زده.  اون که بره بمیره بچه پررو

   .   .  .  حاضر نیس ت خوشبختی کس ی رو هم ببین ه.  .  .  د

 حاضر  نیست خوشبختی کس ی رو هم ببین ه .  .  .  این  حرف ساره،جرقه ای  تو ذهن من بود

 اون به سبحان گف ت  .  .  . 

آره  .  . .   گفت هم خودمو لو میدم  هم تورو ها.  .  لو میده؟؟؟گفت .  .  .   خودمونو  لو میدم

 ین جمله رو گفت:   هماون عینا .  گفت

هم خودمو بدبخت میکنم هم تورو   .  .  . لعنتی   سبحان به قرآن هم خودمو لو میدم  هم تورو "

    "!   ها
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  .  .   سبحان چیکار کرده بود.  .  .  چیو لو میدا د

 ساره: 

 چت شد باز ؟  

   .  .    .  سریع فکرم رو به زبون آوردم:

گفت هم  .  .  .   ین حرفاش،با عصبانی ت گفت سبحان هم خودمو لو میدم هم تورو هابردیا ب

منظورش چی بود؟؟  ساره  .  .  .  این جمله یعن ی چی .  .  .   تورو همخودمو بدبخت میکنم 

 تفکری گرفت و مهرناز گفت:   هم قیاف 

 مطمئنی؟؟  

    !   آره -

 ساره تند تند س ری تکون دادو گفت:   

  میگیم  چیتو الان گوش کن ببین ما .  .  گفته  دیگه  یچبز حالا تو عصبا نیت  .   نیستاین  مهم  

   .   .  .  فردا که دانشگاه  نداریم.  .  . 

 مهرنا ز:   

 تو  فعلا جوابش رو نده تا مطمئن ش ی  بر دی ا  کاملا از ایرا ن  خارج شده اوکی؟؟   

 باچشم ها ی باریک شده گفتم:   

 چرا؟ساره:  
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.   چون  که هی چ  دردسری  برا ی  سبحان درست نکنه که چرا باتو حرف زده و توضیح داده

   .   .  .  مطمئن شی  بایدپس 

 مهرنا ز بشکن ی زدو گفت:   

    !    مطمئن شی باید.  راست میگه

به پشتی  مبل تکی ه  دادم و لحظات با سبحان بودن  .   سر  تکون دادم و نفس عمیقی  کشیدم

 فقط  .  .  .   رو به خاطر اوردم

.    وق ت ی داشتیم حرف میزدیم.  .  .  لحظه سال تحویل.   یک  سکانس تو سرم پررنگ تر شد

 وقت ی گفت دم سال تحویل   .  .

   .    .  پس یعن ی.  .  .   ما باهم حرف ز دیم.  .  .  اتفاق میوفته   یادهرکاری  بکنی،تو  طول سال ز

.   اون میدونست این اتفاق میوفته.  .    نامرد.  .   مرمو زی سبحان خن دیدم اینبه .  .  .  خندیدم

 هعـــی  .  میدونست . 

 ی داریم ما؟چه سرنوشتی؟؟ ***  چه سرنوشت.  .  .   سبحان

   .  .    .  تنه لشتو از رو هیکل من بردار.  .  .  آیه؟؟هوی آیه -

اما .   دلم  میخواست ساره خفه شه تا بخوابم.  دلم میخواست بخوابم.  .   صدای ساره رو مخ بود

 اون بزور تنم رو به طر ف 

 دیگه ای پرت کردو غر زد:  



 

 

 

886 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

.   آی کمرم.  .  آی.  .  نفسم گرفت اصلا .   تنشو از رو من جمع نمیکن ه!   دختره بیمار.   اه  اه

 بمیر ی مهرنا ز با صدای خواب آلو دی  گفت:   .  .  بمیری آی ه 

   .   .  .  ساره خفه شو  دیگه.  اهه

 پوفی کشیدو گفت:   .  .  .  .   صدای کلافه ساره،چشمام رو باز کرد

  .  دشم گمشو خودت بخواب پیش این آیهبع.  اول  در اون پنجررو باز کن

 با صدای خواب آلو دی گفتم:  .  .  .  و بعد خودش رو رو بالش کوبوند

دستم افتاده بود روت؟  

 ساره: 

   .  .   .  پاتون هم بود!    بله با اجازه

 چشم هام رو بستم و گفتم:  .  .  .   و چشم غره ای رفت

بعد،بی ن خواب و بیداری   دقیقهحدود ده .  .  .   خودم کشیدمو  پتورو بیشت ر  رو  .  .  .   آهان

 ساره زمزمه کرد:  

    !   ببین چه خوب جور کرد خدا .  عه عه.  .  .  سبحان نیکان ایمان 

 مهرنا ز:  

    !   ساره ببند فکو

 ساره: 

   .   .  .    پاشین.  در ضمن ساعت یازدهه.  .  .   خوابم  نمیبره   دیگه  بخاطر این  دختره
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 یازده؟؟چخبر  بود؟؟؟با تعجب پرسیدم:   .  .  خدای  من.  .  .  چشم  هام درجا باز شد

چی؟؟؟؟یازده؟   

 ساره: 

   .  .     .  پاشو ببینی م سبحان چند بار زنگ زده بهت.  آره

دستم رو زی ر  بالش حرکت دادم و بالاخره  .  با  شنیدن  اسم  سبحان،چشم هام کامل باز شد 

 آخر  .  .  .  م رو پیدا کردمتلفن

حدود چهار بار  دیگه از  دیشب تماس گرفته  .  .  .   شب از حالت پرواز خارجش کرده بودم

 دوتا پیام هم داده بود:   .  .  .  بود

  .  .   .   آیه؟خوبی؟کجایی تو؟یبار جواب منو بده

   .    .  .  .   فردا صحبت میکنی م.   خوابی؟نمیخوای  جواب ب دی؟باشه

 دایره  سبز رو حرکت دادم:   .  .  .    امان رو گوشی  افتادهمهمون  موقع شمار

 بله؟؟  

 گفتن ساره بلند شد:  "واااای"صدای  

کثافط نگفتم مگه جواب ندهههه؟ بی توجه  

 بهش گفتم:   

خوبی مامان ؟ ساره نفس عمیقی کشی د  

 و گفت:   
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   .    .  سکته کردم

 توخوبی؟مهرناز بهتره؟   .   مامان:خوبم

   .  .   .  چخبرا.  .  .  رس ی بهترههمآر -

 کی میای خونه توضیح ب دی؟؟ لبم رو گاز گرفتم و گفتم:     .  .  سلامت ی -

 ؟  .  .  چیو

ولی  به حال خودت میذارمت تا  .  .  مامان خودش نصف اینارو  طی  کرده.  دختر گل مامان -

   .    .  .  خودت بخوای بگی 

لبخند  .  .  .  عی ن  عادت سبحان .  .  عمیقی  کشیدم  و دستی  میون  موهام فرو بردمنفس  

   .  .  مامان چه زود فهمی د ی ه قضیه ای اتفاق افتاده.  .  زدم

 نتیجه رسیدی مامان؟   ایناز کجا به  -

   .   .  .  از اونجا که دخترم رو خوب میشناسم -

 رفت ؟   بردیا -

   .   .   ساعت هشت صبح رفت.  آره -

   .   .  به سلامت -

    !   جهنم بره ان شاالله .  .   و چقدر دلم میخواست بگم بهتر
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 مامان:   

 کاری نداری ؟  .  خب من برم 

 خدافظ  .  مرسی.  .  .  نه -

    !    خدافظ.   مراقب خودت باش -

 ساره:  .  .  .  پوف  دیگری کشید م و از جام پاشدم.  .   و تماس رو قطع کرد

 چی گفت؟  

   .  .    .  رفت . بردیا چیهی -

 مهرنا ز:   

 به  دیار باقی؟؟؟من تک خنده ای رفتم و ساره گفت:   

 مهرناز:   .  اا مهرناز

 خواب آلود خن دی د و گفت:   

   .    .  خب حالا 

 ساره: 

   .    .  صبحانه بریمپاشو جمع کن خودتو .  .  پاشو 

ی م و  شد ماهم بعد از جمع کردن جامون از اتاق خارج .  .  .   و  خودش از اتاق خارج شد

 پر از عشقی زدو گفت:   لبخند  هماون .   ادر ساره سلام دا دیمهمب
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 بری د صبحانه بخورید .  صبحتون بخیر

 روبه ساره گفتم:   .  .  .  با  لبخند تشکر کر دیم  و به طرف آشپزخونه رفتیم 

 گ زد؟ مهرنا ز:   راستی زهرا برای کلاس رقص بهت زن 

   .  من اوکی دادم.  آره

    !   کل ی اصرار کرد.   منم -

    !   اه قرار داد میبندمهماه ی همی .   من بهش گفتم دم امتحانام قول نمیدم -

    !   منم چهار شنبه همینو بهش میگم -

 آقاتون خوشش میاد؟؟   -

    !   نمیدونم .  .  .   سبحان؟خوشش میوم د یا نه؟نمیدونم.   کجی زدملبخند 

 ساره ظرف نیمرو رو وسط گذاشت و گفت:   

   .    .  خب

 و بشکنی زد و ادامه داد:   

    !   وقعی برا ی جواب دادن به سبحان مناسبههمببینیم چ باید .  .  .  بردیا که رفت 

 ساره:  .  .  .  فعلا نه -

 چرا؟  
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    .  .  .   بگذره حالابذار .  هنوز یک روز هم از اون حرفاش نگذشته -

 مهرنا ز:   

   .  حالا زوده .  .  .  راست میگه  دیگه

 ساره شونه یا بالا انداختو گفت:   

    .  نمیدونم

برای  .  .  و لقمه بزرگی از نیمرو برای خودش برداشت و من قلبم تپی د برای  دیدن سبحان

 لحظه ای حرف زد ن  

   .  .  .  هعی خدا.  .  .  جوابشو بدمچقدر دلم میخواست  .  .  باهاش

بع د  از خوردن صبحانه که تقریب ا  به نهار شباهت داشت،همراه ساره و مهرناز کمی تو  

 خیابونا دور ز دیم تا هم انرژ ی  

.  .  .    و بعد حدود ساعت پنج،به خونه رسیدیم.  .  .   ونو بدر کنیم هممن تخلی ه شه هم سیزد

 ادم و ب ا  سوییچ رو تحویل بابا د 

سبحان  دو ساعت پیش سه بار  دیگه .  بدنی  خسته و کوفته،خودم رو رو ی  تخت پرت کردم

 هم تماس گرفته بود و  

 نکنه خسته شده؟؟؟نکنه پشیمون شده؟؟؟   .  .  .   دیگه  نه پیام  داده بود نه زنگ زده بود

 میز د:   یادفر چیزی،ب ا  صدای  بلند تو سرم.   چشم  هام رو محکم روی  هم فشردم 
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خواستی  نشون ب دی  مایل  نیستی  باهاش حرف بزنی ز دی  .  .  .  زیادی  کلاس گذاشتنی 

 حالا  دیگه  .  .  .   یارو رو سرد کر دی

دوست داشتن؟؟؟میترسیدی  جوابشو ب د ی  واون دوباره همین  .  .  عمرا  بهت زنگ بزنه

 جملرو تکرار کنه و تو ندونی  

.  .  .   اون فقط  میخواست  ازت عذرخواهی کنه.   تی  ب دی؟؟نه  عزیزمچیکار  کن ی  و سو

 اون   .  اون اصلا تورو دوست نداره

حالا هم که .  .  تو توهم ورت داشت.  .  .  همین.   زده بود  بردیاحرفار و فقط بخاطر سرد شدن 

   .  .    .  خاک تو سرت.  .  .   جوابشو ندادی عمرا  دیگ ه بهت فکر همکنه

.  .    خاک برسرت.  خاک برسرت.  خاک بر سرت.  .  .    کلمه آخر صدبار تو سرم تکرار شد  و

 چقدر دلم میخواست بشین م  . 

خاک  .  .  .  یعن ی  واقعا دوستم نداشت؟؟؟خاک بر سرم که انقدر توهمیم.  .  گریه  کنم

   .  .   .  برسرم

پاک کردم و سرم رو بیشتر تو بالش اشکی که ناخواسته از گوشه چشمم فرو ریخت ه بود رو  

 چقدر دل م .  .  .  فشردم

   .    .  .  قول میدم.  .  .  قول میدم جوابش رو بدم.  .  .   میخواست یکبار  دیگه زنگ بزنه

عمرا  دیگه   .  ز هی  خیال باطل.  .  .  زد که هه  یاداما  باز هم چیز  ناشناس ی  تو سرم فر

و  با این  افکار به قدر ی اعصابم رو خورد کرد که دلم میخواست   .  .  .  عمرا.  .  زنگ بزنه

 بالش رو به  دیواربکوبونم و همه چیرو خرا ب  
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سعی  .  .  .   اما با گاز گاز کردن بالش خودم رو کنترل کردم و سعی کردم بخوابم.  .  .  کنم 

 کردم بخوابم تا به ذهنم آرامش  

   میشد  ! من هم درست   زندگیشکلات همهم.  آره.  .  .  . میشد  درست   چیهمه .  .  بدم

بدنم  .  .  گوی ا  زیادی خوابیده بودم .   اتاق تا ریک  بود.  .  **  چشم هام رو روی  هم فشردم

 درد میکر د و حسابی تشن م  

لباس های  بیرون هنوز تنم بود و حس میکردم تمام سلول های بدنم در حال پخته شدن .  بو د

 سعی کرد م .  .  .  نهست

نگاهم رو تو تاریکی چرخوندم و اول ازهمه،دستم رو زیر بالش حرکت  .   آروم حرکت کنم 

 گوشی رو پیدا کرد م  .   دادم

اما بعد که عادت کردم،با  دیدن اسم سبحان،اگر بگم  .   نورش چشممو زد.   و روشنش کردم

 لحظه ای قلب م  

.   حدود نی م ساعت پیش .  .   ی ک  تماس ب ی  پاسخ از سبحان.  .   .  ایستاد،دروغ  نگفتم

 چرا سایلنت  .   لعنتی لعنتیلعن تی 

نت  لع.  .  .  بود؟چرا بیدار نشدم تا جوابشو بدم؟؟آخرین شانس خودم رو هم ازدست دادم

 دستم رو محکم ر و  .  .  .  نهمب

مانتوم رو سریع دراوردم و از تخت پ ایین پرت .  .  .  تشک کوبوندم و اه نسبتا بلن دی گفتم

 کردم و دوباره دراز  
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باز هم افکار من فی  به سرم هجوم آورد و من انگار سع ی برپیدا کردنشون در .  .  .  کشیدم

 لحظه ای از  .  سقف اتاق داشتم 

سقف به شکل مستطیل شکلی روشن  .   سقف روشن شد.  .  .  ف  نگاه برنمیداشتم  تا اینکهسق

 در اتاق با ز  .  شد

نگاهم درجا به سمت تلفن  .  با نور گوشی روشن شده باشه بایدپس .  .   پس.  .  پس.  .    نبو د

 اسم سبحان روی تلف ن  .  برگشت

.  .  .   شانس خودم رو امتحان میکردم  باید.  . .    برمیداشتم  باید.    دیگه  بس بود  .  بو د

    .   میفهمید م بایددوستم داره یانداره؟

تلفن .  نفس ع میق ی کشیدم و دایره سبز رو حرکت دادم.   تلفن رو سریع از کنار پام برداشتم

 رو دم گوشم گذاشتم  و  

با صدای حیرت زده ای  .  .   صدای سبحان تو تلفن پیچی د.  .  .   نفس عمیق  دیگه ای کشیدم

 گفت:   

 الو آیه؟؟؟   

 آب  دهانم رو بزور قورت دادم و با صدای  فوق العاده ضع یف یگفتم:   

   .  .  .  الو

خن دید؟دیوونه  شده؟من اینور  .  .  .  نفس عمیق ی  ک شی د  و خن دی د.   نفسش  جا اومد

   .   .  .  دارم از استرس میمیرم اون  میخنده؟پسره ی

   .   .  .  خوب ی.  .  .  سلام -
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 با همون صدای  ضعیف جواب دادم:   .  .  .  خیل ی  هم شاد بود.   صداش  شاداب بود 

   !     !   مر سی.  .  سلام

هر آن منتظر بودم .  سنگین.  .  انگار آسوده شده بود و من .   نفس  عمی ق   دیگه  ای  کشی د

 معذرت میخوام که اون  "بگه 

.   سکوت کرد.  نگفت چیاما  هی ".  .  .   اصلا قضیه  اینطور ی  نیست.  .  .  چرت  و پرتارو گفتم 

 سکوتی که  .  .  یه سکوت طولانی

آخر سرکلافه شدم و گفتم:کاری داشتین که  .  یاد خیلی  زمیشد .  . داشت  زیادی  طولانی   

 :   .  .  .   ؟؟ و باز هم نفس عمیقتماس گرفتین

  .  .    .   نمیدونم چی بگم

   !   همون  چیز ی  رو که باعث شده از  دیروز  مدام باهام تماس بگیرین رو بگین  -

حکم  هم ثل همیشهمبا لح نی ک.  .  .   برا ی خودم هم عجیب بود.  .  .  چه زبون پیدا کردم یهو 

 بود گفت:   

هر بار که جواب .  فکر  میکرد م اگه جوابمو ب د ی خیل ی حرفا دارم که بگماز  دیروز تاحالا  

   .  .   .  یخواستم بگم کم شدکهمندا دی یه کلام از اونی  

 :   .  .  .  و باز هم نفس عمیق

   .  .   .   بگم چینمیدون م که .  .  .  و الان



 

 

 

896 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

.  .   صداش چقدر قشنگ شده بود.  .  .   هل بودنش رو درک میکردم.  .  .   چشم  هام رو بستم

 صداش مثل   .  .    مثل همیش ه

هل شده بود و  .  .   سبحان برخلاف همیشه هل شده بود.  .  همیشه قشنگ بود و حالا

   .  .  .  نمیدونست که  چی بگه: 

    .  فردا هم دیگرو ببینی م باید

 چشم هام سریع باز شد و با تعجب پرسید م:   

 چی؟؟؟   

 .     .  حرف بزنیم باید.  فردا هم دیگرو ببینیم  باید.  .  .   فردا -

 چه حرفی؟ ؟   -

 بایدجواب هرچیزی رو که .   جواب همه سوالام.  چه  حرفی؟خودم  خوب میدونستم  چه حرفی

    !   خیلی.  .  خیلی حرف ه ا بو د.  .  .  میدا د

   .    .  .  این رو خوب میدونی.   خیلی حرفا داریم که بز نیم -

   .  .   .  فردا دانشگاه دارممن  -

همونی  .  .  نمونش.  .  .   تشکیل نمیشه کلاسهاتون   از    خیلی   فردا  .  میدونم.  .  آره -

   .   .  .   که بااستاد ارجمند داری د

 شما از کجا میدونی؟؟    -
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 با لحنی که ک م ی استرس داشت گفت:   

   .    .  کنه خود استاد اصلیمون برگشته باشهمم  - .  .  .  پس فردا برمیگردن.  .  .   با تیام شمالن 

   .   .  .  باید.  .  .  هم دیگرو ببینی م آیه بایدما فردا  -

اما خودم هم این زورگویی رو  .  .  دلم میخواست بگم باید؟؟من کاری رو بایدی انجام نمیدم

  کههرچند .  .  دوست داشتم

گوی ا خودش فهمی د که .  .   ما دوست داشتما.  .  .   لحن  این  آقای  زورگو پر از استرس بود

 گفت:   

   .    .  .  میخوام ببینمت!    خواهش میکنم.  .  .    فردا ساعت چهار

 :   گفتمبرای همین نرم تر شدم و .  .  .  قلبم هری ریخت و قندای تو دلم جابه جا شدند 

 کجا؟؟؟   

 باشه؟؟  .  .  .  بیا،میری م  یجا باهم.  .  .  ساعت چهار دم دانشگاهتون وایمیستم  -

   .  .    .  باشه -

چشم هام رو روی هم فشردم  .  .  .   و من لبخند زدنش رو از همینجا حس کردم و لبخند زدم

 گفتم:   

 کاری نداری ؟  

.   این رفتار کمی لازم بود.  .  .  و  به خودم لعنت فرستادم که چرا بحثو تموم کردم اما لازم بود

 .  .   
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   .    .  من از نگرانی متنفرم.   جوابم رو بده.  .  .   نه -

 لبخندی زدم و گفتم:   

 خداف ظ  .  .  .   باشه

 خدافظ  .  .  .   مراقب باش -

حرف زدن با  .  .  ادامه داره.  .  چقدر دلم میخواست  ادامه داشته باشه.  .   و  تماس قطع شد

    !   سبحان حتما ادامه داره 

 * **** 

  .  .    .   اشآیه سری ع ب -

 مقنع م رو صاف کردم و گفتم:   

 بچه ها اومدن مگه؟؟  بابا:   

ساده و  .  کوله پشتیم رو برداشتم و برای بار آخر نگاهی تو آینه به خودم انداختم!    بدو.  آره

 لبخن دی به صورتم اضافه  .  شیک

.   با آسانسور پایین رفتمسریع از مامان و بابا خداحافظی کردم !   کردم از اتاق بیرون اومدم

 ساره و مهرناز دم د ر  

 ساره:   .  .  .  در رو باز کردمو وارد کوچه شدم!   منتظر بودند

   .  .   .  چه عجب

 خوبم؟؟   -
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 مهرنا ز نگاه ی به سرتاپام انداختو گفت:   

 بد با شی مگه؟؟  باید.  .  .  آره

 نفسی تازه کردمو همونطور که قدم ور میداشتم گفتم:   

   .  دیروز جواب سبحان و دادم

 ساره جلو پری د و گفت:   

 خب؟؟  

   .    .  .   هیچی  دیگ ه کلی اصرار کرد مام امروز برای ساعت چهار قرار گذاشتیم -

 مهرنا ز:   

 کجا؟  

   !   گفت دم دانشگاه وایمیسته -

 ساره سرتکون دادو گفت:   

   .    .  کلاس هم نداریم.  .  .   هخوب

چی  .   از همون اول صبح استرس داشتم.  .  .  سر تکون دادم و نفس عمیق ی کشیدم

   .   .  .  میگفت؟چی میگفتم؟؟نمیدونستم

حواسم به اطراف   یادتو دانشگاهم ز.  .  .  درگی ر  امروز ساعت چهار.  .  همش  درگی ر  بودم

 برام مهم نبود کدوم استا د  .  نبود
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 نهار درست و حسابی هم نخوردم و منتظر ساعت  چهار بودم  حتی.   هست و کدوم استاد نیست

   حتیسبحان .  .  . 

نکنه پشیمون شده؟؟؟این افکار مثل  .  .  .   یکدفعه هم زنگ نزده بود و این منو نگران میکر د

 غزم رو میخور د و  همخور

با دستام سرم رو  .  خوددرگیری  مضمن داشتم و این  غیرقابل  انکار بود  .  .  . اذیتم  میکر د 

 میفشردم تا به چیز ها ی چر ت  

سریع  که مهرناز سریع سرم رو بالا گرفتم  .  و پرت فکر نکنم که  چیز ی تو پهلوم فرو رفت

 گفت:   

اول از همه با خیال با  دیدن  شماره سبحان، .  برداشتم  میزگوشیم  رو از رو .   داره  زنگ میزنه

 راحت پوف ی کشیدم و تا خواستم بردارم ساره سریع گفت:   

   .    .  .  برنداریا

 پژمرده گفتم:   

چرا؟ 

؟؟   

 ساره: 

  .    .  .    بذار دفعه بع دی
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

ده ثانی ه  بعد که تماس قطع  .  .  .  سری  تکون دادم و منتظر موندم که تماس قطع شه

 نتظر به گوش ی نگاه  همشد،هرس

که  پو ف ی کشیدم  .  .  .   ریافت  نشدشدهیچ  تماس ی  از   دقیقهتا پنج .  .  .  کردیم  اما نه

 گفت:     مهرناز

   .    .  نکبت.  .  .  اهه چرا زنگ نمیزنه

 ساره: 

   .    .  .  میزنه

نفس عمیق ی  .  .    دوباره  نگاهامون به طرف گوشی  برگشت که اسم سبحان نمایا ن شد 

 کشیدم و بعد از چند ثانیه،دایره سبز رو حرکت دادم:  

   .   .  .  بله

 صداش رو صاف کردو گفت:   

 آیه؟   .  .  الو

  .     .  .  بفرمایی ن.  سلام -

   .   جلوی در دانشگاهتونم.  .   من -

 و بعد نفس عمیقی کشی د و گفت:   

   .    .  .  منتظرتم

 دم و گفتم:   آب دهانم رو بزور قورت دا
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 خدافظ  !    شه.  .  .  با

  که مهرناز از جا بلند شدم  .  .  .   خدافظسریع تلفن رو قطع کردم و نفس عمیقی کشید م  -

 گفت:   

 باشه؟  .  .  یکم طول بده

    .  دعا کنین برام.  .  خیله خب -

 ساره و مهرناز هردو لبخند زدند و گفتند:   

    !   وفقیهمبرو ک

 پر استرسی  براشون زدم و تا خواستم راه بیوفتم  ساره بلند گفت:     لبخند

  !   آیه

 سریع به طرفش برگشتم که گفت:   

آدرس دانشگاهو داده بو دی بهش؟ سری به نشانه  

 نفی تکون دادم که گفت:  پس از کجا فهمیده؟  

 ه ای بالا انداختمو گفتم:   شون 

یا شایدم من از همه  چی بی .  .  ولی فکر کنم از طریق اون دوستش،تیام فهمیده.  .  .   نمیدونم

    .   میپرسم ازش حالا!   و میدونه  چیخبرم و اون همه 

 ساره سرتکون دادو گفت:   
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 خدافظ   .   وفقیهمبرو ک

همونطور که بند کوله  !   استرس به وجودم تزری ق شددوباره .  .  .  زدمو راه افتادم لبخند

 پشتی م رو میفشردم زمزم ه کردم:   

جواب همه ی    باید.  .  .  هرچی بگه تو ب ای د کار ی ک نی که بهت ثابت کنه.   هیچی نیست

 بگ ه   باید.  .  باید.  .  .  سوال هاتو بده

 یا؟؟  .  .  فقط بخاطر  یه عکس.   . بگه چطوری  عاشق شده  بایدواقعا  عاشقته  ی ا  نه؟

آروم از در دانشگاه خارج شدم و  .  .  .  و بیشتر بند کوله پشتیم رو فشردم کشیدمنفس عمیقی 

 نگاهم رو  

 جواب دادم:   .  .  .  صدای  گوشیم  درومد.  .  .   کجا بود؟؟نمیدیدمش.  .  چرخوندم

   .  .  .  الو

   .  .  .   نمیبینمتون.  .   ولی.  .  بیرون دانشگاهم -اوم دی؟ -

 و نگاهم رو چرخوندم:  

    !   سلام

.  .  خدای من.  .   کل وجودم لرزی د.  .  .  سریع  به طرف چپم برگشتم که با  دیدن  سبحان

 موهاش و  .  .  .  چقدر جذاب شده بود 

.  .  .  .   سرمه ای رنگبلی ز  طوسی  همراه با شلوار  .  .  .  لباساش.  .  چقدر  خوشگل زده بود 

 س ریع تماسی که الکی برقرار بود رو قطع کردم و گفتم:   .  آب دهانم رو قورت دادم
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

    .  سلام

نگاه ی به  .  .  از رفتارش کاملا پیدا بود.  اون هم استرس داشت.  .   وگوشه  لبم رو جوییدم

 ساعتش کردو گفت:   

 بریم کاف ی شاپ؟  

 تم:   سرتکون دادم و ناخواسته گف

   .    .  برگردم بایدمن زود .  .   بریم

خودش  .   میدونست  که کلاس ندارم و دارم دروغ میگم،ام ا چیزی نگفت .  .  سر  تکون داد

 بهم گفته بود که ارجمند ب ا  

پس وقت من هم  .  .  .   و ما این  ساعت دقیقا  با ارجمند کلاس داشتیم  که نبود.  تیام  شماله

   .  .   .   آزاد بود

   .   .  .  کافی شاپ روبه رو دانشگاهتون جای جالبیه -

اصلا هم حواسم نبود که کا ف ی شاپ روبه ر وی  .  سرتکون  دادم و دنبالش راه افتادم

 اصلا  .  .  دانشگاه،کاف ی شاپ نیکانه

م  یاد چیاون زمان به قدر ی  هل شده بودم که هی.  .  .   هم  حواسم نبود ممکنه کسی  ببینه

 بو ی  .  .  خدای من.  .  .  و .  .   نبود

.     انقدر تی پ  میزدی  بایدن استرس دارم همحالا همین  امروز ک.   لعنت بهت  سبحان .   عطرشو

   .    .  .   تیپشو.  .  وا ی خدا.  .  .   حالا هل هم  میشم.  .  
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اما  دیگه نمیتونستم .  .  .   ی م تازه دوزاریم افتاد که اینج ا کجاستشدوار د کاف ی شاپ که  

 درست نبو د .  حرفی بزنم

برای  همین  نگاهم به طرف جایی  که همیشه   نیکا ن مینشست کشیده شد و  .  .  چیزی  بگم 

 نفس آسوده ای  

   .  .  خداروشکر.  .    نبود.  .   کشیدم

 یز ی اشاره کرد و گفت:   هم سبحان ب

   .    .  بیا اینجا 

کشی د ب یرون و مثل این دوستای زبون باز تند تند بفرمایی د بارم  خداروشکر صندلی رو ن

 وگرنه بیشت ر  .  .  .   نکرد

  آروم روی صندلی نشستم و کولم رو روی ز مین گذاشتم.  .  .  هل میشدم و یه گن دی میزدم

   میز سرم رو پ ایین انداختم و همونطور که دستم رو روی .  . 

زیرچشم ی نگاهی به سبحان کردم که اول دستی به  .  .  .  میذاشتم،با ناخونام باز ی کردم 

 پیشونیش و بعد به ته ریش ش  

سری ع نگاهم رو پایین انداختم و  .   ن رو که  دید،روی چهرم متوقف شدهمنگا.  .  .   کشی د

 نف س عمیقی کشی د و گفت:   .  .  جویدمگوشه لبم رو 

چی میخوری؟ ؟  

 سرتکون دادم:  

   .   .  .  هیچی
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

    .  نمیش ه که -

 سرم رو بیشتر  پایین  انداختم که سبحان گفت:   .   و  بعد برا ی  پسر دست تکون داد

   .  .   .   دوتا قهوه

ین خودم  همبرا ی .  .  .  بودمبه اندازه کافی  داغ .  قهوه؟اصلا  نمیتونستم  الان قهوه بخورم

 سریع تر گفتم:   

   .    .  .  من اب میخور م 

 سبحان نگاهی بهم انداختو بعد گفت:   

   !    دو لیون آب بیاری د

 پسر سر ی تکون داد گفت:   

 امر  دیگه؟  

خدایا  .   نگاهی  به اطراف کردم .  .  .  سبحان  سر ی  به نشانه ن ف ی  تکون داد که پسر رفت

   .  .  . که یی چیزی پیدا نشه یهوآشنا

.  .    نیکان بود؟؟؟نمیدونم.   دستم رو جلوی  لبم گرفتم .  .  .  پسری  از کنارمون عبور کرد

 پسری گفت:   

   .    .  سلام آقا

فقط ی ک  .  .  .   پس نیکان بود؟؟؟به طرف پسر برگشت که جوابش رو بده که ی ک لحظه

 لحظه نگاهش رو میز ما متوقف  
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

سری ع سرم رو پایی ن انداختم و لبمرو جویدم  .  .  .  نیکان بود !   آره.  .   خدای من.  .  .   شد

 که سبحان گفت:   

   .  .    .  چیزی شده

 بایدد لعنتی آخه حتما .  .  .  با شنیدن صدای  نیکان دلم میخواست دو دستی  بکوبونم تو سرم

    !   خوش اوم دین  -.  یم همین کا ف ی شاپ؟؟اه  میمومد

نگاهش  .  .  .   یکر دهمن نگاهمدر جا بلند شدم و نگاه ی به سبحان انداختم که گی ج و منگ ب

 نیکا ن لبخند مرموز ی زد و گفت:  .  .  به طرف نیکان تغیی ر جهت داد

   !   خوش اوم دی.  بـــه سلام

.     یکان رو بکشمایندلم میخواست دست بندازم موه.  ند شدی زدو سریع از جا بللبخندسبحان  

 عجیب غریب ی زدو گفت:   لبخندسبحان . 

 اینجا؟  .  .  تو.  .  .   سلام

 قبل از نیکان من جواب دادم:  

   !   ــه.  .   اینجا کا فی شاپ نیکانـ

 نیکان:   

چطوری؟ سبحان  .  .  .  شما و اینجا

 سرتکون دادو گفت:  

   .    .  .  ممنون 
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 رموزی  به هردومون انداخت و بعد گفت:   همنیکان  سرتکون داد و نگا

    .  تعارف هم نکنی د.  .  .  هرچیزی لازم داشتی د بگی د بیارن.  بفرمایی د

دی بهش زدم   لبخند ژکون.   و  لبخندش رو پررنگ تر کرد و برای  من،دوبار ابرو بالا انداخت

 و گفتم:   

   .    .  مرسی

نگاهم رو  یکبا ر   دیگ ه چرخوندم و سرجام  .  .  .   فاصله گرفت  میز سرتکون  دادو از 

 پوف نصفه و  نیمه  ای کشید م که سبحان گفت:   .  نشستم

 چرا زودتر نگف تی؟  

    !   مهم  نیست.  .  .  حواسم نبود -

سبحان هم بعد از  .  .  برامون آوردن رو برداشتم و کم یخوردمو  لیوان  آبی  که همون موقع 

 خوردن چند قلوپ  

 یعنی  چی  میگه؟؟؟  .  آب دهانم رو قورت دادم و منتظر شدم.  .  .  آب،صداش  رو صاف کرد

   .    .  .  یه عذرخواهی کوچولو کنم بابت اینکه بایدسبحان:من 

ه؟برای چی؟حتم ا برا ی اینکه الکی اونارو به  عذرخواهی کن.  اون مکث کرد و قلبم وایسا د

 یعنی الک ی بوده؟؟؟ادامه داد: .  .  گفته بردیا

.  .  .  میدونم  که خیلی  عجی ب بود همش باهم.  .  .    برای  اینکه  همه اونهارو  یکجا  فهمید ی

   .  .   .  بگم که همه اونها بایدولی .  .  .   یشد و توام هل 
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

دستام رو در هم فشردم که سبحان ادامه  .  .  .  الان میگه  همه اونها دروغ بود .  .  .  خدای  من

 داد:  

   .   .  .  باور کن ی باید.  .  میدونم درکش سخته اما .  .  .  همه اونها حقیقت بود 

 نفس عمیق ی  کشیدم  و قلوپ  دیگه ای آب خوردم.  .  .   لبم  رو گاز گرفتم و نفسم بالا اومد 

    !   خواهش میکنم.  .  .   خدایا منو کنترل کن.   حرفا ش حقیق ت بود.  .  گفت ح قیق ت بود. 

همونطورکه خودت هم اونجا .  .  .   درباره اونها باهم صحبت کنی م و حلشون کنی م بایدما  -

   .  .   .  من.  .  .  من.  .  .   شنیدی

توجه شدم  همنگاهم رو چرخوندم ک یعنی  میخواست  تکرار کنه؟؟؟سری  تکون دادم و

 لبخندنیکان،همونطور که با  

لبخند پررنگ تر ی زد،در  .  .  .   چشمام گرد شد.  .  .  خیره  ماست،درحال صحبت با تلفنه

 اصل نیشش رو تا بناگوش با ز  

معلوم نبود  .  .  لعنتیانمیشد .    اینچشمام گرد تر از .  .  .   کردو  بعدنگاهش رو از ما گرفت

لعن تی  .  .  اره به ساره گزارش کار میده ی ا به ایمان،سه تا شدنشون رو تبریک میگ هد

   .  .  .  لعنتی لعنتی

اانداخت و سر همنیکان نگاهی ب  .  .  .   نو گرفتو به عقب برگشتهم رد نگا.  سبحان  ساکت شد

 ی تکون داد که یعن ی اصلا  

.  .  و بعد خن دی د و چیزی تو تلفن گفت.  مارو  دیدها نبوده و الان یهویی همتا الان حواسش ب

 سبحان س ریع گفت:   



 

 

 

910 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 این داره گزارش میده؟  

 سبحان لبخند کجی  زدو گفت:   .  .   لبم  رو جویدم  و سرم رو پایین  انداختم

 میخوای بریم؟ ؟  

.  .   بردن آبروم رو .  دلم میخواست  هم ساره و هم  نیکان  رو خفهکنم.  .  سری  تکون دادم 

 دلم میخواست .   مسخره ها

تنها؟کجا  .  .  دلم میخواست  تنها باشیم  و توضیح بده.  .  .  هرچه  زودتر از اینجا  برم بیرون 

   .   .  .  تنها باشی م

 سبحان:  

  .   .  یتونی بریم تو ماشینهماگ.  .  تو کاف ی شاپ صحبت کردن سخته

 آروم سرتکون دادم که گفت:   .  .  .  خوانیت برمتو ماشین؟؟من قربون تو و اون ذهن 

حدود پنج دقیقه بعد  .  .  .  و  دستاش رو فشرد.  .    چند د قیق ه  بشینی م  بعد میریم.  .   خب

سبحان ه زینه  دو لیوان   .   بزنملبخندکولم رو انداختم و سعی کردم .  شدیم هردو از جا بلند 

 اون منو آورده   .  .  کردم که پولش رو بدمآب رو حساب کرد و من هم اصلا اصرار ن 

.  .   تازه  یه  لیوان  آب هم که بیشتر نیس ت.  .  .   حساب کنه  بایدپس خودش هم .  .    بیرون

 بعد از حساب کردن نیکان گفت:  . 
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اا  

میرین؟  

 سبحان:  

   .  شلوغ باشه همیشه.   کافه هم خیلی قشنگه.  رسیهمآر

به طرف ماشینراه افتاد و من هم  .  .  .  شدیمنیکان تشکر کردو بعد،هردو از کافه خارج 

 با ریموت در رو باز  .  .  .  دنبالش

اشین نگاه کردمو  همک می  ب.  .  .   اول درو برای  من باز کردو منتظر شد بشین م.  .   کر د  اما

 اگه بگم قلبم افتا د  .  .  .  بعد نشستم

.   مهم نیس ت.  .  کا ری نکرد که،یه در باز کرد.  .  لعنتیه  بی جنبه.   دروغ نگفتم پایین اصلا 

 نفس عمیقی کشید م و کولم  .   اصلا

نپرسیدم .  اشین  رو روشن کردو راه افتادهمسبحان نشست و بلافاصل.   رو  جلوی  پام گذاشتم 

 کجا چون دلم  

    .  اما ن میتونستم.   . نمیدونم چرا.  .   یه کلمه حرف بزنم حتی نمیخواست  

از دانشگاه کم ی  دور شده بو دی م  و سبحان حرف ی نزده  .  سکوت  سنگین ی  بینمون  بود

 سرم رو پایین انداختم و منتظر موندم که شروع کرد:   .  بود

من اونروز اومده  .  .  .  نمیخواستم  انقدر بد بهت بگم.  .  من  نمیخواست م  اونطوری  بهت بگم

 به .   که به خودت بگم بودم
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جواب داد و گفت که  دیگه بهت زنگ   .  .  . بردیا جواب داد بردیاگوشیه تو زنگ زدم که  

 ولی من اومده بودم بهت  .   نزنم

  دم درختا یادمنم عصبی بودم و گفتمکه ب.  دعوامون شد.  .  .   نمیخواست م کنار بکشم.  .  بگم

   .   .   نمیدونمم از کجا شنید ی.  .  .   دنبالش اومدییدی که همنمیدونم چطوری ف .  .  . 

   .  .     .  از اولش  -

 از کدوم اولش؟؟؟    -

   .    .  .  تو چرا اوم دی.  .  ن به خودش زنگ زده بودمگفتیم -

 دستی  به پیشونی ش کشی د و گفت:   .  .  .   و  نفس عمیقم  همزمان با نفس عمیق  اون شد

 بزنم زی ر چندتا از حرفم ؟   نمی تونمپس 

بزنه زی ر چی؟یعنی   .  .  .  یه  خنده آروم.   .  .    سریع  به طرفش برگشتم که خن دی د

 چی؟؟؟خودش ادامه داد: 

 ی جلو توحت.  .    ن به عنوان راز گفته بود لو برههمب بردیامن  نمیخواستم  بعضی  حرفای ی که  

   .    .  .  و ناراحتم که اونهارو شنیدی.  .  . 

   .   .   دلیل آلمان رفتنش -مثلا؟؟ -

   .   .   نه؟؟؟شما میدونستی.  .  .   و ی ا شایدم سال هشتاد و نه -

 ادامه دادم:  .  .  .   آب دهانش رو قورت دادو بهم نگاه کرد
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   .  .   .  ربطی  داشت به شما اصلا قضیه  روستا و اون سال چه .  .  .  رمز  موبایل

 روستا؟؟؟   -

   .    .  .  نگو که نمیدونی.  .   بله روستا -

 با لحن کم ی هل شده گفت:   

   .  .    .   من منظورم از سال هشتاد و نه اتفاقات روستا نبود.  .  .  من.  .  .  ولی

   .  .  باچشم ها ی باریک شده نگاهش کردم: 

 سمش هم بر دی د شما  ؟ا.  .  بود چی چی؟؟پس منظورت  

 میذاری؟؟؟؟     .  .    میخوام توضیح بدم -

 نفس عمیقی کشی د و گفت:   .  صاف نشستم و  دیگه حرف ی نزدم

.  .  ی ه دختر خاله داره که عاشقشه  .  .  . می گفت حرف میز د یاداز تو ز  بردیاپنج سال  پیش 

 میگفت زیاد ی  

ازت خوشش    .  . می گفت  همه چیتو تعری ف میکر د.  .  رفتارات .  .  حرفات.  .  .  دنبالشی

   .  .     .  اون علاوه برتو دوس تای زیادی داشت .  .  .  ول ی نمیتون ه فقط باتو باشه یادم

 .     .  .  اینو خودم هم میدونستم.  سرتکون دادم 

نه؟  .  .  اعتراف کرد.  بعد از مدتی اون هم با رفتاراش کاری کرد تو فکر کن ی دوست داره  -

   .  .     .  تو همون روستا.  .   آره -
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من  .  .  .  تو دختر آویزونی نبو دی.  .  .  ینشدگفت دوست داره و شما باهم دوست  -

 ودم و  سیب  دانشجوی روانشنا

تو    بایدپس ن .   لیاقت  تورو نداشت بردیا .  .  . اما .  اریشد از  رفتارات میفهمیدم  واقعا دوست

   .  .     . میموندی برای اون

.   به  اینجا  که ر سی د  سریع  شیش ه  ماشینو  پ ایین  داد و چند تا دستمال برداشت 

 نفس عمی ق  .  ورتشو پاک کردرقصع

مگه .  .  .   چرا انقدر استرس داره.  .  چشم هام گرد شد.  .   کشی د  و چند ضربه به فرمون زد

خودم رو  .  .   خواستم عکست رو بده  بردیامن یروز از .  .  .   مهم نیست اینا - چی  میخواد بگه؟

 هماهنگ   بردیاخیلی با 

طمئن شدم  هماما بعد از اینک.  .   س عی  کردم  خیلی  باهاش  صمیمی  باشم.  .  خیلی .   کردم

 واقعا دوست نداره این کارهارو  

منم خواستم  .  .  .  بده فقط میخواست  با زی ت.   اون واقعا تورو دوست نداشت.  .  .   کردم

   .   .  .  عکست و ببینم

 مکث کرد و من هم گوشام رو  بیشتر تی ز کردم:   

نمیخوام بگم  .  .    نمیخوام  بگم  یه  دل نه صد دل عاشقت شدم.  .    با   دیدنت  نمیدونم  چم شد

 باهمون یدونه عکس،پریروز  

.  .  .  ت و  دیدم،دلم  خواست مال من باشیاما وق تی  عکس.  .  .   نه.  .  .  دوست دارم  گفتم 

 فکر کردم اگه همچین دختری عاشق  
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یعنی .   بر دی ا  عکستو واسم فرستاد.  .  .  من  باشه، دیگه  عمرا به فرد  دیگه  ای  نگاه بندازم

 با خنده ومسخره باز ی  

عد من سعی کردم تا فرستاد و از اون به ب.  .   اونم که بی غیر ت.  .  مجبورش کردم که بفرسته

 تا بش ی ما ل  .  بدستت بیارم

.   چند بار ی  جلوی مدرست اومدم.  .  .  عاشقت نبودم اما میخواستم  مال من با شی.  .  .  من

 یدیدمت ح س  همهربار ک

.   نمیدونم متوجهم بو دی یانه.  .   بیشت ر  پر میشه  از تو.  .  .  میکردم  قلبم  بیشتر  پر میشه

 ا من حسابی متوجه ت ام .  . 

یله نگاهت  همتکی ه  میدادم  ب.  .  .   همیشه  میتونستم.  .  .  میتونست م  تشخیصت  بدم.  بودم

 از اون به بعد عکس ت  .  .  .   میکردم

چند بار  .   عکسای   بیشتری  ازت نشونم میدا د  بردیاهربار،.  .  .  پس زمینه  گوشیم   شد

 بیرون رفتین و من از دور نگاهتون   

باورت نمیشه اما من بهت  .  .  .  اشتی ولی نمیذاشتی از ی ه ح دی فرا تر برهشددوس.  کردم

 حس کرد م  .  .  .   ند شدمهمعلاق

   .    .  س عی کردم.  .  .   رو سرد کنم  بردیاسعی کردم .   دوست دارم

 به اینجا که رسی د زمزمه کرد:   

   .   .   ن که راه اشتباهیو انتخاب کردمهمب لعنت

 گفت:     .  .  .  و باز هم عرقشو پاک کرد
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 که کاش اینکا ر رو نمیکرد م  

مگه  چیکار  کرده بود؟چرا نمیگفت؟؟ح س میکردم داره  .  .  .  و  نفس عمیق ی  کشی د

   .  مخصوصا الان هم که هل شده بود.  .  یچیزیو مخ فی میکنه

 ؟   شد؟؟ چیبعدش  -

 سرتکون داد و با لحن کم ی هل شده گفت:   

.  .   ند شدمهمنگفتم که بهت علاق  بردیامن به .  .  .   اتفاق خاصی   نیوفتا د.  .  .  بعدش  هیچ  

 اونم یروز اومد گفت تموم شد بچه  

چند وقت بعد اون حرفش  .  .  .  همون سالی  که بورسیه  گرفت.  .  .  راحت شدم.  .  .  ها

   .  .    .   بورسیه گرفت و رفت

    !   هه.  .   راحت شده.  .  .  "راحت شدم".  .  .  چشم هام رو ر وی هم فشردم

چندبار سعی کردم کسیر و جلو بندازم تا باهات  .   تا کنکورت  خیلی جلوی مدرست اومدم -

با دوستش  و  من  یادم  اومد که چند بار پسری  بهم گی ر  داده بود تا .  .  .   حرف بزنه

 چون   .  .  .   حرف بزنم و من هی چ  وقت جوابشو ندادم

   .  .     .  دیگه دلم نمیخواست به هی چ پسری اعتماد کنم

 سبحان:  

منم  .  هم که رفته بود   . بردیا سعی کردم بیخیالت بشم.  .  .  اما تو هیچ وقت جوابشو ندا دی

 اونقدر باهاش اوکی نبودم بر م  
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یعن ی  هرچقدرم میخواستم صمیمی باشم  .  .  م سراغ دخترخالشو بگیرمدم  خونشون که بخوا

 امی ر .  .  .   غیر ممکن بود

درس  .  بعد کنکورت  دیگ ه  پیدا ت نکردم .  .  .  نگفتم بهش.  .  .   فهمی د  یچیز ی  شده

 میخواستم   .   شده بود  یادهام هم ز

همه اینها  .  و اتفاقا تی  که براش افتاد.  .  مادرم.  .  شد   یاددردسر هام  ز.  ارشدمو  بگیرم

   یاددست به دست هم دادند که از 

از  .  .  .  اینو  بهت قول میدم آیه.   اما من هیچ  وقت به هیچ  دختری  محل ندادم.  .  .   بری

 دتم رفت ی اما همیش ه  همحافظه کوتا

درگی ر کار هام بودم تا  .  .  .  نرسیدم یادم  بود  یه  دختری  تو زندگیه  من بوده که بهش 

   .   .   همون شب.  .  شدیمنو تو آشنا همهمون  شبی ک.  .  .  روزی که برام تولدگرفتن

 و جمله سبحان تو ذهنم تکرار شد:  

 شماره بدم؟؟؟؟   .  .  خانوم 

 سبحان ادامه داد:  .  کجی رو لبم نشستلبخند 

من  .  .  .   نی  خوردم اونم درحال ی  که نمیدونستمبرای  اولین  بار کم ی  تو عمرم  نوشید

 بچه ها برا م  .  .   اهلش نبودم

بعد از خوردن شربت  .  .  .  دیدم  بهم چشم و ابرو میا ن .  یه  تولد ساده .  تول د  گرفته بودن

 ال من توش همآلبالویی ک
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همی  ری که برندکا بایدیباخت همکس ی هم ک.  غیر مجازداشت بچه ها پیشنها د حکم دادند 

 م ن  .  .  رو انجام میدا د گفت

فقط از  .  .  .   با زی رو به پسر ی که تو اکی پ خودمون نبود باختم.  گرمم بود.   کلافه بودم

 اون   .  اکیپمون،امیر همراهم بود

و شرط گذاشت سرخیابون وایسم و اولین .  .   پسره  هم میدونست  اهل دختر بازی  نیست م

 دختری رو که  دیدم ا ذیت 

وقت ی دیدم تو  .  .  نمیفهمید م  دارم چیکار  میکن م .  .  .  منه احمق کلافه بودم.  .  .  کنم 

 وقتی چهرت ر و  .  .  .  اونقدر ترسیدی

کار ب ی شرمانه  .  .   .   منه روانی  خیر  سرم روانشناس بودم.  .  .  دیدم  تازه به خودم اومدم

بخدا اولاش حالیم نبود چی .  .  من.  .  اما.  .  ن بخوام با روحیه ی ه دختر باز ی کنمهمای بود ک

   .    .  به  چیه

 سرتکون دادم و گفتم:   .  .  .  و به طرفم برگشت و نگاهم کرد 

   .   .   هم نیستهم اون موضوع الان  دیگ

 نفس عمیقی کشیدو گفت:   

   .    .   ه اممن شرمند 

   .   .  .    مهم نیست -

 نمیخوام ازم ناراحت باشیو بعد از مکث ی ادامه داد:  .  .  .    امیدوارم -
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اون  .  .  یعن ی آیه رو.   .  .   اون  موقع  یه  ثانیه  فکر کردم اگه کسی  تورو ا ذیت  میکر د 

 اصلا چهرت  .  .  .   موقع نمیدونستم تویی 

ی رو  دختر یه لحظه فکر کردم اگه کسی .  .  .  ی عوض شده بو دی خیل.  .   شبیه اون موقع نبود

 ن دوست دارم رو  همک

چند دفعه هم باامی ر  سر اونطوری صحبت  .   و  دیوونه  شدم.  .  .  میشه  چیاذیت  کنه 

   .  .   .   کردنش باتو،دعوا کردم ولی خب

 و مکثی کردو بعد ادامه داد:   

بعدش که اوم دی و ازم خواستی به کس ی نگم که تو چه  .  .  .  اینارو قبلا هم گفته بودم

   دختروق تی گفتی .  .  حرفای ی ز دی

اون دختر مدرسه ای دوباره  .  یکبار   دیگه  من  دیوونه  شدم.  .  یی   دیوونه  شدمبردیاخاله  

   همهاون شب .   برام زنده شد

من کسی رو تو  .  ه پوشه تو لپتاپ بوددوباره زوم شدم رو عکسات که تو ی.   چی یادم اومد

 خیابون ا ذیت کرده بودم 

   .   .  .  ند میشدمهم یومدی پیشم بیشتر از قبل بهت علاقهمو هربار ک.  .   که خودم قبلا

وقت ی  میشد .  .  با هرکلمه اش وزن قندای  آب شده تو قلبم بیشت ر .  .  .  و  سکوت کرد 

 میگفت دوستت داشتم قلب م  

.     زیرچشم ی نگاهش کردم .  .  .  اما سع ی  میکردم  خودم رو کنترل کنم.  .  د  پایی نمیوفتا 

 اعتراف کردنش چقدر  .  .  .   کلافه بود. 
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.  .  .   بر دی ا  خیلی  زبون میریخ ت اما سبحان.  فرق میکر د  بردیابا  حرفای  اون موقع 

   اینسبحان حتی دستمم نگرفت و 

سبحان همیشه  .  .  .  یعن ی سبحان  این.  .  این  یعنی  اعتراف درست.  .  .   یعنی  کار درست

   !   همیشه.  .   تفاوت بودهمبا بقی 

اون فقطمیخواست یبار  دیگه  .  .  .   مینطورهمهبر دی ا  .  .  .   رو دوست نداشتی  بردیاتو   -

 ولی م ن  .  .  .   داشته باشتت

نمیخواست م به بر دی ا خیان  .   م منو دوست داشته باشیدوست  داشتمو دلم میخواست  توه

   .    .  .  اما اون واقعا دوست نداشت.  .  ت کنم 

 و بعد با غم اضافه کرد:  

من از اون پسرا نیستم  که عشق دوستشونو  .  من پست نیستم .  .  .  من نامرد  نیستم.  .  آیه

 من ن میخواستم تورو  .  .  .  بدزدن

من میخواستم بعد از پنج سال به خودم  .  .  نبو دی بردیا چون تو اصلا مال .  .  .  مبدزد بردیااز 

 فرص ت .  یه فرصت بدم

ارم  شدبه کسی دوست .  .  .   دلم میخواست به کسی که .  دوست داشتن و دوست داشته شدن

 دلم  میخواست .  .  .  برسم

   .   .   خیلی بد گفتم.  .   بد گفتم.  .  ولی نشد.  .  .    پریروز بهت بگم

 :   .  .  .   گه داشت و نفس عمیقی کشی داینو ماشین رو گوشه  

  .   .  .  همه چیز  بچه باز ی نبوده،من ازت میخوام.  اما  الان که فهمیدی  همه چی ز  الکی  نبوده
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 میخواست بگه؟؟    چی.  .  .  نفس تو سینم حبس شد.  .  .   و ساکت شد

.  .    اعترافات آسون نبود آیهاین.  .  .  من ازت  میخوام  این  فرصت رو به هردومون ب دی  -

 گفتن کلمه دوستت دار م . 

.  .  .   این  کلمات مقدسه.  .  .   نقل و نبات  نیست  که به هرک سی  بگ ی.  .  .   آسون  نیست 

 اما   .  اینه ا برای من آسون نبود

لب م  رو آروم گاز گرفتم و چشم هام رو  .  .  .  ء تفاهمی  بمونینمیخواستم  تو توهیچ  سو

 شنیدنش  سخت بود اما قشن گ  .   شنیدنشون  هم آسون نبود.  بستم

 حرف ساره:  .  .  .  حبت آمیز  از سبحان قشنگ بود اما هم شنیدن  این  همه کلم.  .  .   بو د

   .    .  .  باید.  .   بهت ثابت کنه باید

   .  .   .   م این فرصت رومن ازت میخوا -

   .  .    .  اصلا از کجا معلوم.  .  .  مطمئن بشم که شما  بایدمن از کجا  -

 نفس عمیقی کشی د و گفت:   

جلسات مشاورمون رو یادته؟؟من اون خطو .  .  .   میدونم  که تو تجربه قبلیت  سختی  کشیدی

 طی کردم و به ته ش 

شنیدنش برای تو آسون    شایداین  حرف ها    .  .  .  به ته تهش که کلمه عشق بود .  .  .  رسیدم

 باشه اما من دوروز با خودم 
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.  .     . و این حق توئه کهبهت ثابت شه.  .  .  سخت بود برا ی من.  .  .  کلنجار رفتم تا بتونم بگم

 من نمیخوام تو باحرفا ی م ن  

ثل این  هم من نمیخوام  مدام به تو حرفا ی  عاشقونه بزنم ک.  .  .  تحت  تاثی ر  قرار بگیری

 دوستی های خیابونی تحت تاثیر  

و من  .  .  .   این  حق توئه که بهت ثابت بشه.  .  .  ن وابسته بشیهمقرار  بگیری  و الکی  ب

 دن  حاضرم برا ی ثابت کر

    !   مردونه.  .  .  من مردونه پا ی  قولم م ی ایستم.  .  .  هرکا ری.  .  .  خودم،هرکار ی  کنم

مدام  می گفت . بردیاراست .  .  .  نگاهم  خیره  چشم های  نوک مدا دیش  شد و قلبم لرزی د

 دوست دارم  می گفتن همب

.  .   مین رو از سبحان میخواستماون هیچ وقت بهم ثابت نکرد و من ه.  درحالی که نداشت 

   .    .  ین روهم

بودن .  .  ند بودمهممن خودم هم به سبحان علاق.  .  .  سرم  رو پایی ن  انداختم و حرفی  نزدم

 باهاش،یه شانس بزر گ  

پس دوست داشتم اونهم سکوتم رو به .  .  منم اونو میخواستم.  .  .  خوشبختی  بر ای  من بود

 علامت رضایت برداشت  

ماشی ن  .  .  .  ماشین  رو روشن کرد و راهافتاد.  .  .  لبخند زدنش رو حس کردم.  .  .   کنه

 کاش به ته خط  .  .  .   قلب ماهم راه افتاد

    !   خیلی هم میخوام .  .   من این سبحان رو میخوام.  .  ن دی،یعنی عشق ختم شههمعلاق
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 * *** 

دقایقی پیش یه خداحافظ ی خیلی سریع با  .  .  .  وار د دانشگاه شدم و نفس عمیقی کشیدم

 سبحان داشتیم و من  

مخصوصا بعد از شنیدن اون همه حرف .  .  درک میکر د  که هل شدم  باید.  سریع  پیاده  شدم

   .  .    .  قشنگ

با  دید ن ساره که با خنده  .  .  .  و پیدا  کنمحیاط  دانشگاه رو سری ع  ط ی  کردم تا بچه هار

 برام دست تکون میداد،سرعتم  

قبل از هرچیزی ی ه پس گردنی محکم به ساره زدم که  .   ویدمشدرو بیشتر کردم و به طرف

 صدای قهقهه هردو با لا رفت:   

   .  .  .  آبرومو بر دین.  حناق.  .   زهرمار

.  .  .    وای خدا.  .  و میمالید،میو ن  خنده گفت:واییخندیدو  گردنش ر هم ساره  همونطور ک

   .  .  عالی بود

انداختم و کنارشون  زمین  کیفم  رو روی  .   و  دوباره با مهرناز شروع به خن دیدن  کردند

 ساره به خندش پایان دادو گفت:  .  .  .  نشستم

   .  ین رف تین؟ما بی خبر مون دیمشدکثافطا چرا وسطش پا

 نگاه خصمانه  ای بهش انداختم و گفتم:   

    .   من هم تورو هم اون دوستتو میکشم

 و پس گردنی  دیگه ای بهش زدم که گفت:   
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این سهم نیکا ن بود نه؟؟؟   

 مهرنا ز:   

 خب چرا رفتین کافه  نیکان؟  

.  .  .   عهاین یهو رفت تو منم رفتم  دیدم .  بابا من انقد هل شده بودم نفهمیدم کجا  میری م -

 دیگ ه   .   اینجاست

یا .    .  خب مگه چه حرف ی میخوایم بزنی م و اینا  می گفتاون موقع .   نتونستم بگم برگر دیم

   .    میشد .  . شایدم ناراحت  

 ساره: 

یهو  خودشم زد به  .  آره  -  .   .  نیکان گفت آیه یهو چنان چشم گرد شد که سبحانم برگشت

   !  .  .  .   برای  ما سرتکونداد  اون راه با لبخند ملیح

 ساره دوباره قهقهه زدو مهرناز گفت:   

 حالا چیشد؟  

   .   .   ولی.  .  .  از اول همشو تعریف کرد  چیهی -

 ساره: 

 ولی؟؟   

   .  .  حس میکن م یچیزایی رو نگفت.   میکر د یاد وسطاش من من ز -
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 مهرنا ز:   

یعنی یجوری  .  .  .  اصلا نگفت که  چیز ی میدونه.   قضیه  روستارو خیل ی  پیچون د  -مثلا؟

   .    .  ن فکر میکنم میدونههم درحالی ک.  پیچون د

 ساره: 

   .    .  .  واقعا نمیدونه و از حرفای ی که خودت ز د ی فهمیده  شاید

 کلاس نداریم؟ ساره:  !    نمیدونم .  .  نمیدونم -

   .   .  خونهمنتظر بو دیم تو بیای بریم  .  تشکیل نمیشه

 با چشم های گرد شده گفتم:   .  مســخره

    .   خب میگفت ی با سبحان میرفتم  دیگه

 ساره: 

   .    .  یه گشت بز نیم  بریمیاد،همالانم نیکان دار.  .  تازهمیشد . پررو 

 و به طرف مهرناز برگشت و گفت:   

 ؟   .  .  یادایمان نم 

 کجی رو لبش نشوند و گفت:   اما سریع لبخند .  هرناز کمی پکر شدهمچهر

   !    ول کن اونو.  نه بابا

 ابروهام بالا پری د و گفتم:   
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یعنی  چی ول کن اونو؟  

 مهرنا ز:   

    .   خسته شدم.  بریم  دیگ ه پاشید  . پاشید یادفک نکنم ب.   کار داره

گوشیه ساره زنگ  .   شدیمبی هیچ حرف و سوالی از جا بلند  .  و خودش زودتر از جا بلند شد

 خورد و ساره با دست ب ه  

هرسه به .  هرسه  بیرون رفتیم که نیکان دستی برامون تکون داد .  در دانشگاه اشاره کرد 

 ن گفت:   هم روب.  با  دیدن من خن دیدو به همه سلام کرد.  طرفش راه افتا دیم

 شما خوبی؟آقاتون خوبه؟ 

نیکان رو به ساره گفت:اصلا  .   یی بالا انداختم که ساره و مهرناز غش غش خن دیدن دابرو

   .   کپ کرد.   نمیدون ی چطوری بود  قیافش وقت ی من یهو سلام دادم

   .  .  و خودش هم خن دی د 

   .   آبرومو بر دی د.  .  دیگه  چیهی -

 نیکان خن دیدو گفت:   

 فهمی د مگه ؟  

    !   دیگه  بریم حتما فهمی د که گفت پاشو  -

 خنده نیکان شدت گرفت و درماشین رو باز کردو گفت:   

   !   نی د  .  .   بشی
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نیکا ن همونطور   .  .  .  ساره جلو نشست و ماهم عقب.  و خودش با خنده سوار شد

 یخندید،جلوی آینه دستی ب ه  همک

    .  اومد و لبخن دی  روی  لبم شکل گرفتموهاش  کشی د  که عادت سبحان به  یادم  

 نیکان حرکت کردو گفت:   

یا نه ؟ سری   شدیمآخرش چیشد؟سه تا  

 تکون دادم و گفتم:   

   .   .  نه

 ساره: 

خواهی د  

 شد نیکان:   

 ؟؟؟؟   .  .  آره

   .   .   قول ن میدم -

 نیکان:   

   .    .  .  پسرخوبیه

    .  نمیشه که.  .  .   آره ،ولی خب  -

   .  .  .  یکم آشنا شن بایدمهرنا ز:حالا 
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 نیکان بشکن ی زدو گفت:   

 .    .   بحث درباره همین بود.  .   پس درست گفتم

 گوشه لبم رو جویدم و مهرناز گفت:   

   .   .  .   یجورایی

 ساره: 

   .    .  یارو عا.  .   از یجورایی اونور تر

 مهرنا ز سریع وسط حرفش پری د :   

 میشه آهنگ رو روشن کنید؟  

نیکان خن دیدو  .  ن نثارش شدهمبااین حرفش،ساره ادامه کلمه رو بیان نکرد و چشم غر

 گفت:   

   .    .  .  ام ب گینهمخلاصه خبر ی  شد ب.  .  باشه  ولی  اصلا خوب بحث عوض نمیکنی د

 ای کردمو گفتم:   تک خنده  .  .  .  و ضبط رو روشن کرد 

    !   باشه

.   من سبحان رو میخوام.  .  .  سبحان بهم ثابت میکنه  که هست.  .  حالا  خب ری  میشه؟آره

 خدایا برای من نگه ش  

برای هزارمین بار در  این.  .  من سبحان رو میخوام.  .  .  ارشدسبحان رو برای من نگه.  .  دار

 اما همونطور که  .  .  .   امروز
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.    یخوامشهم نو میخواد،من م  تو دلم تکرار میکنم کهم حان  چندبار برای  من تکرار کرد کسب

   !   زیادم میخوامش  .  . 

 *** 

همونطور  که  میدوییدم  تا به  بی  آرت ی  برسم گوشیم  رو دراوردم تا به ساره و مهرناز  

 نمیدونم کی تو خواب   .   زنگ بزنم 

با  دیدن سه تماس ب ی  .  .  .  بچه ها بگه ن میخوام  برم دانشگاه به  مامان گفته بودم که  

 پاسخ از سبحان لبم رو گاز گرفت م  

خودم رو داخل ب ی  آرت ی  پرت کردم و همینطور که سرجا ی خالی  .   و  کارت رو زدم

 مینشستم ساعت تماس هارو نگاه  

دیشب  ساعت نه و  نیم  به خونه رسیدم  و انقدر خسته بودم،غش   .  ساعت ده شب بود.  کردم

 با بچه ها تا ش ب .  کردم

هرناز گرفته همچند کم ی قیاف هر .  ایمان  هم بهمون ملحق شده بود.  .  بیرون  بو دیم  و تازه

 خوش  .  .  شد اما خب

برای ساره پیام فرستادم  .  .  .  ولی ای کاش خوابم نمیبر د و با سبحان حرف میزد م !   گذشت 

 که دارم  میا م و از اونور دعا 

با  دیدن شمارشو لبخند  .  دعا میکردم سبحان دوباره زنگ بزنه که گوشیم تو دستم لرزی د 

   کهی زدم  دندون نمای
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چشمای  دختر ی  که جلوم نشسته بود گرد شد،اما من بی  توجه بهش،صدام رو صاف کردم و  

   .  .  دایره سبز رو حرک ت دادم:الو

   .  .   صداش،انرژی اول صبح رو به بدنم تزریق کرد 

    !   صبحت بخیر .  سلام -

    .  شماهم بخیر.  .   صبح.  سلام -

 دانشگاهی؟   -

    !   نه -

 شد:    صداش متعجب

 چرا؟  

    .   خواب موندم -

 خن دیدو گفت:   .  و لبم رو گاز گرفتم

  .  .     .  دیشب زنگ زدم

   .  .   .   خواب بودم -

 :   .  .  .  امشب آخرین کلاست چه ساعتیه؟؟  قلبم کوبی د .  .  .  خب.   آهان -

 چطور؟؟   
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   !   بگو لطَّفا   -

   .  .  نهُ  -

 نهُ شب؟   -

    !   اره -

   .    .  میام دنبالت -

   .  .  قلبم که وایسا د هیچ،زبونم هم بند اومد

 ـی؟؟؟  .  .  .  چــ -

   .   .  .   هوا تازه ساعت هشت تاری ک میشه  - .  .  دیر  وقته  .  .  شب میام  دنبالت -

   .  .    .  بالاخره ساعت هشت  دی ر وقته -

   .  .   .  تنها.  .  .   من خودم قبلا همین مسیر رو -

    !   میام دنبالت .  .  .  تنها بیای   بایدبه بعد این  ساعت  دیر  وقته و ن درهرصورت از این   -

یکنه این سبحان؟؟میگه از این به بعد ساعت نه  همچ.  .  .   قلبم از دست رفت.  .  .   خدای من

.  .     ن تنها ساعت نه شب برم غیرت ی شدهماز اینک.   شدیعن ی غیرت ی  .  .  .  شب  دیر وقته

   .   .  .    خدایا. 

 لبم رو گاز گرفتم و چشمام رو بستم که گفت:   



 

 

 

932 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 باشه؟؟  

دلم نمیذاشت که  .  .  نمیتونستم.  .   یتونستم  بگم؟؟؟میتونستم  بگم نه؟نههمچی  میگفتم؟چ 

 برا ی همی ن لبخن دی زدمو گفتم:   .  نه بگم

   .    .  باشه

  !    راس ساعت نه دم همون کافه نیکان منتظرتم -

 چرا اونجا؟   -

   !   آشناست برای هردومون -

   .   .  .    راست ی.  .  .  باشه -

 جان؟   -

 خودم رو کنترل کردمو گفتم:  .   قلبم منفجر شد

   .  .   .   نوهم آدرس دانشگا

    !   از زی ر زبون تیا م بیرون کشیدم.  .  .  خب -

   .  .     .  بود  صدای  نفس هاشم قشنگ.  .  .   لبخند زدم.   و  سکوت کرد و نفس کشی د

    !   آیه؟ -

 همونطور که لبم رو با دندون میفشردم گفتم:   

   .  .   .  مراقب خودت باش - .  .  .  بله
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صدام رو کنترل کردم وسعی کردم ج دیت  .   قلبم  از قفسه  سینم  جدا شد و پایین  ریخ ت

 گفتم:     .  .  اولیم رو حفظ کنم

   .   .  .  باشه

 و ناخوداگاه اضافه کردم:   

   .  .   .   خودتون.  .  مراقب .  .  .  مینطو رهمه شما

چه جالب بو دیم ما که قبلا اون برای من تو   .  .  .  و  دیگه نتونستم ادامه بدم و سکوت کردم 

 درست ه  .  .  .  بود و الان شما

.   و سبحان این لیاقت رو داره.  .   د لیاقت   میخوا.  .  .   شدن"تو "ولی   .  .  .  مودبانه تره "شما"

 سبحان بالاخره برای م ن  .  .  آره.  . 

    !    یشههمبالاخر.  .  .  میشه"تو"

 صداش رو جدی کردو گفت:   

    .  باشه

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:  !    و بازهم سکوت و سکوت و سکوت

 ن؟  .  .  .   کاری نداریــ.  .   من برم

 به آخر کلمه،خندش گرفت و گفت:    "ن "از اضافه کردن 

   .   .   برو.  .  نه

 خدافظ   -
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 خدافظ   -

نفس فوق العاده عمیقی کشیدم که خانومی که کنارم بود نگاهی بهم  .   و بعد تماس قطع شد

 بی توجه به ش  .  انداخت 

.   یاد خیلی خیلی خوشم ماز این  مرد  .  .  .   لبخندی  زدم و به شماره و اسم سبحان خیره  شدم

 حر ف  .  .   رفتارش

مرد  .  .  من همیشه  از این  مردا میخواستم.  .  .  اینکه  درهرصورت استواره .  .  .   زدنش 

 من یه .  .   محکم،ج دی و خوش اخلاق

.   ن قرار دا دیهمرو سر را اینشکرت که  .  .  .   خدایا شکرت.  .  کسی مثل سبحان میخواستم

    !   شکرت.  .  

 * *** 

 گفت:    که مهرنازگردنم رو ماساژ دادم  

 امشب میر ی باهاش؟  

 ساره:   !   آره -

   .  .   .  یشه هاهمخ توام زدهمدار

 لبخند کجی  زدم و همونطور که برگه هارو جمع میکردم گفتم:   .  و  خن دی د

   .  .  مخ من خیلی وقته زده شده

 مهرنا ز:   
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   .   .  این قبل از اون پسره،اعتراف کرده بود .  .  .  راس میگه  دیگ ه

 من؟کی ؟ مهرنا ز:    -

   .  اریشدگف تی دوس.  .  ا  دیگههمب

نه - نزدم.    نه  فی   حر  من  .    من همچین   اصلا 

   .  .   یادمن گفتم ازش خوشم م .    همچین  حر فی  نزدم

 .   

 ساره،محو در افق گفت:  

  الانم کههمش نیشت بازه.  .  .  علاقه داری.  .  ر دی  بهشعادت ک.  .  وابستشی.   یادخوشت  م 

   .  .   .  یگیریم کههمپس نتیج .  .  

 هرناز گفت:   همو ابرو بالا انداخت و بعد رو ب

 از صبح چند دفعه از ما پرسی د تیپم خوبه یانه ؟ مهرنا ز:   

   .   .  سه بار

 ساره: 

    !   کرده دختره خل،میتونسته حاضر شهحالا خوبه  دیر هم .  .  .   ص د بار

.  .   دنبالم  یادن و قراره بهمزنگ زده ب  اینیدم   همبابا خب من تو ب ی  آرت ی  تازه ف  -

    .  طمئن باش خوشتی پ تر میومدم هموگرن 

 مهرنا ز نگاه ی بهم انداختو گفت:  
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    !   ول ی خوبی.  .  بااینکه انگار اوم دی ختم .  مانتوت هم قشنگه.  ناموسا تیپ ت خوبه

   .    .  .  ابرویی  بالا انداختم و همونطور که لبخند میزدم  گفتم:من  مشکی خیلی دوس میدارم

 ساره خن دیدو گفت:   

   .    .  آخه رنگ پوستته

 هرناز گفتم:   همباابرو های بالا رفته رو ب.  و با نیش باز از جا پاشد 

 من سیاهم؟؟  

میخندی د سری به نشانه ن فی تکون دادو صدای فحش من تو صدای  مهرنا ز همونطور که  

 تا ش ب  .  .  .   خنده ساره گم شد

ن خوب باشه و مدام لبخند بزنم،هم خودشون  هممدام مسخره بازی درمیاوردن که هم روحی

    !   فیضی ببرن 

من  .  بود  چه طوری  رفتار میکردم؟؟؟خدایا چقدر سخت   بایدشب .  .    مدام  فکرم درگیر  بود

 ،هیچ دوست  بردیابجز 

اصلا هم دلم نمیخواست مثل مواقعی که .  .  دیگه  ای  نداشتم پس هیچ  تجربه ای  هم نداشتم 

 رو میدیدم رفتار   بردیا

خیلی فرق   بردیا چرا؟چون اون با .  .    دلم  میخواست خانومانه و سنگین رفتار کنم.  .  .  کنم 

   بایدپس رفتار من هم .  .  داشت

ساعت یک ربع به نه کلاس تع طیل شد و اس ام اس از جانب سبحان برای  .  .  فرق  میکر د

 من اومد:  
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    !   من رسیدم

نکنه برم  .  .  .  خدای من.  .   قلب م  شروع به تپیدن  کرد و استرس تموم وجودم رو گرفت

 سوتی بدم؟؟خودت کمک م  

دا شدم و تند تند پیشنهاداتشون  رو مرور کردم و سع ی کردم  دم در از بچه ها ج.  .  کن

 هییی چ .  خودم رو آروم کنم

اشین  هماما با  دیدن  ماشین  سبحان و خودش که ب.  .  .   هیچی.  .  اتفاقی  قرار نبود بیوفته 

 تکیه داده بود و اطراف رو 

ت ی  .  .  .  سرتاپاش کردمپوف عمیقی  کشیدم  و نگاهی  به .  میپایی د  قلبم ه ری  ریخ ت

 شرت جذب سورمه ای رن گی تن ش  

   .    .  .  خامه ا ی.  .  .   موهاش هم.  .  .  بو د همراه با شلوار و کفش مشکی 

ساعت مردونه ای  .  .  .  دستی  به چشم هام کشید م  اما باز هم نگاهم از دور بهش  خیره شد

 هم دستش بود و با استایل 

   .  .   .   من رو کنترل کن.   خدا خدا خدا.  .  .    یه داده بوداشینش تکهمشیکی ب

دست و پام رو گم کردم  .  .  .  نههم دوباره  سرم رو بالا آوردم که  دیدم  نگاه سبحان هم خیر

   .    .  و سرم رو پایین انداختم

 خانو م   -

با  دیدن پسری که دقیقا پشت من ایستاده بود به قدر ی هل شدم که .  درجا به عقب برگشتم

 اصلا به ذهنم نرسی د  
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   .   .   کنار برم

 نمیخواین رد شین؟؟؟  اب دهنمو قورت دادمو گفتم:    -

سبحان با دو  .  .  و  س ریع  برگشتم و آروم از خیابون  رد شدم.  .  .   یعن ی  چرا!   چی؟نه

 داد که سر ی  براش حرک ت   انگشت،دستی  برام تکون 

 لبخند مردونه ای زدو گفت:  !   دادمو به طرف رفتم

    !    چرا نمیا ی پس.  سلام

   .    .  داشتم میومدم.  .  .  سلام -

    !    بریم.  .  .  خب -

با تموم استرس وارد ماشین شدم که  .  .  و  در رو باز کردو خودش به طرف در راننده رفت

   !   شکل دراز و مخملی ثابت موند ستطیل همنگاهم رو جعب

نگاهم رو سریع از .   با  تعجب بهش خیر ه  شدم که سبحان هم سوار ماشین  شد و در روبست

 ر وی جعبه برداشتم و  

اما  دیر  این  کارو کردم،چون سبحان متوجه شد و نگاهی به جعبه انداخت و  .   پایین  انداختم

 آ ب .  ن شدهمبعد،خیر

یعن ی مال  .  ورت دادم و تو ذهنم دنبال صاحبی برای اون جعبهپیدا کردم دهانم روبزور ق

 مگ ه  .  .  کیه؟مال منه؟نه
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  چیاصلا  .  میشه همون اول کس ی به ک سی کادو بده؟اون هم وق تی هیچی معلوم نیست

 توش بود؟خالی  بود یا چیز ی هم بود؟؟؟   

   .    .  نمیدونم الان فرصت مناس بی باشه یا نه،ولی  -

جعبه .  .  .   نگاهم رو س ریع  به طرفش چرخوندم.  صدای  سبحان رشته افکارم رو پاره کرد

 سرش رو بالا آورد و گفت:   .  .  .  خیره جعبه  همتو دستاش بود و نگاهش 

امانم  هماوایل  عید،یه  روز بعد صحبت تلفنیمون  ،یچیزی  تو وجودم باعث شد سریع ب

 شهد بود زنگ بزنم  و  همک

مادرم خیل ی  اصرار کرد که بدونه برای  .  ازش  بخوام  ی ه  ه دیه  قشنگ و دخترونه بخره

   گفتمفقط .  .  .   کی،ام ا نگفتم

.  .  .   وقتی  که تو توی  اتاقم بو دی،میخواستم  بهت بدم اما پشیمون شدم.  .  .  لازمش  دارم

   شاید .  . شاید .  . فکر کردم 

 نفس عمیقی کشیدو گفت:   .  .  .   مکث کرد و بعدو چند ثانیه ا ی 

   .    .  اما الان درست  دیدم که بهت بدمش.  .  .   مهم  نیست 

علی رغم هیجانزدگیم میخواست م جملهمعروف تمام فیلمهارو .  و جعبرو کم ی به طرفم آورد

 بگم و گفتم:   

   .    .  .  ولی

   .   .   یادامیدوارم خوشت ب -
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.  .  .   رصت هر حرف  دیگه ای رو ازم گرفت و نذاشت جملم رو کامل بگمو بااین حرفش،ف 

 لبخند ملیحی زدمو گفتم:   

   .   .   خدای من.  .   و زیرنگاه خیره سبحان،جعبرو باز کردم که.  .  .  مرسی

 واقعا فوق العاده بود.  .  .   فوق العاده بود.  .  .  با  چشم ها ی  ک می  گرد شده نگاهش کردم

 دستبند رو بیرون کشیدم و ا ز  .  .  . 

نقره ای  بود که با چند نگین  سبز رنگ سایز متوسط تزئین شده   .  .  .   نزدیک  نگاهش کردم

   .  .     .  چقدر قشنگ بود .  .  .  من  چی بگم به تو.  .  .  سبحان سبحا ن سبحان.  .  .  بود

  نگاهم رو بالا آوردم وبا لبخند پررنگ ی گفتم:  

   .  .   .  خیلی قشنگه

هم نیس  هماصلا جنسش هرچی باش.  .  .   بنظر میوم د  نقره باشه.  .  .  و  دوباره نگاهش کردم 

   .    .  ارهشد خیلی خیلی ارز.  خودش خیلی مهمه.  .   ت

لبخندم  رو ک می  پررنگ تر کردم و همونطور که دستبند روسرجاش میگذاشتم به طرف  

 سبحان برگشتم و  

 یکرد م گفتم:   همنطور  که به چشم ها ی  باریک  شده و متفکرش نگاهمو

    !   خیل ی زیباست.  .  .   ممنون 

 لبخندی زدو گفت:   

 پس خوشت اومد؟   
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 نگاهم  رو به طرف دستبند چرخوندم وهمونطور که لبخندم رو پررنگ تر میکردم گفتم:   

  .  .   !  مرسی.  .  .   خیلی

 همونطور که ضبط رو روشن میکر د گفت:    ماشین  رو روشن کرد و

    .  قابل شمارو نداشت خانوم

و نگاه پر از محبتی بهم انداخت که حس کردم اگه یه لحظه  دیگ ه نگاهش کنم،کنترلم رو از 

 برا ی  .  .  دست میدم

جعبرو آروم تو کیف م گذاشتم و  شیشرو .   همین  سریع،لبخندی  بهش زدمو نگاهم رو گرفتم 

 خدای  .  .  .   کمی پایی ن دادم 

اون  .  .  .   اون موقع برای  من سفارشسوقاتی داده بود .  .  .  این  بشر خیلی  خیلی  خوبه.  .   من

 یه دختر  .  .  .  موقع هم بفکرم بوده

م نی که دلم  .  .   وقتی  اینهارو  بفهمه چه حالی  میتونه  داشته باشه؟؟یه  حالی  مثل من

 میخواست داد بزنم و بگ م  

   .  .  مرس ی.  .  .  مرسی  که هستی.  .  .  مرس ی  که اوم دی  تا منو خوشحال کنی.  .  مرسی

 .   

   .   .   شامه چطوری میخوری؟؟فست فو دی یا.  .  .  خب -

ولی مگه  .  .  .  از همین  اول انقدر خرج گردنش مینداختم   بایداصلا ن .  .  .   شام؟شام؟؟نه -

 غذام رو اون حساب   بایدحتما 
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اگه  یهو  تیری پ غیرت برداشت  .  .  اما.  .  .   میکرد؟خب  خودم هم میتونست م  حساب کنم

 و گفت وقتی بامن میای بیرون  

.    نه نه .  .   دست تو جیبت  کن ی  چیکار  کنم؟اون موقع حسا بی  خرجمون میرف ت بالا  بایدن 

   .    .  .  این اتفاق ا بیوفته ایدباز همی ن الان ن. 

    .  .   .   ساعت نهه!   شام.  .   آره  دیگه -

 آب دهانم رو قورت دادم و گفتم:  

   .   .   پس الانشامـ!   !    منم  یچیزی  تو دانشگاه خوردم!   مامان  خونه شام گذاشته

   !   تعارف  میکن ی -

 ابرو بالا انداختمو سریع گفتم:   

   !   ممنون.  .  من گرسنه نیست م.  نه نه

موافقی؟؟  !   اونجا بریم.  .  .  خوبه.   یه  بستن ی  فروشی  این  اطراف هست.  .  خب باشه -

 سری تکون دادمو گفتم:   

    !   بریم

شین رو زد و  تر کردو بعد از چند دقیقه،راهنما ی سمت راست ما  یادسبحان سرعتش رو ز

 گوشه خیابون  

دام نوشته ای روی شیشه هاش خاموش  همک  چرخیدنگاهم به طرف مغازه روشنی  .   ایستا د

   میشد  ! روشن 
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    .   اینجاست -

 و ماشین رو خاموش کردو ادامه داد:   

   !   پیاده شو 

سبحان در رو  .  .  .  آروم در رو باز کردم و بعد از برداشتن کوله پشتیم،ازماشین پیادهشدم

 قفل کردو نگاه کوتاهی ب ه  

 هردو با هم به طرف بستن ی فروشی رفتیم که گفت:  .  انداخت  همکول

 با قیف ی ا ظرف؟؟   

 نگاهی به قیف ها کردمو گفتم:   

   .    .  قیف بهتره

   .   ر دی که پشت یخچال ها ایستاده بود گفت:دوتا  قیف ی لطفاهمسبحان رو ب

 مر د:  

  چشم 

سبحا 

 ن:  

 چن د اسکپی هستش؟   

   .  .   .  اگه بیشتر میخواین تو ظرف براتون بذارم.  .  .  تو قیف ها سه تا جا میشه -
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.   ن انداخت که سری به نشانه نفی تکون دادم و به طرف بستن ی ها رفتمهمسبحان نگاهی ب

 سبحان پشتم ایستا د و  

 گفت:   

   .   .   انتخاب کن

لبخن  .   یت  میدا د و از من همه چی رو میپرسی د برام یه دنیا قشنگ بودن اهم هماینکه اول ب

 دی زدم و اسکپ هام رو  

لبخند کج ی زدم .  سبحان بستن ی  رو از مرد گرفت و به طرفم دراز کرد.  .  .  انتخاب  کردم

 و همونطور که از ش  

سبحان هم بستنی ش رو  .  .  خارج کردم  هممیگرفتم،به  سختی  کی ف  پولم رو هم از تو کول

 گرفت و تا خواست برا ی حساب کردن بره سریع گفتم:   

   .    .  یه لحظه

باابروها ی بالا رفته به پول نگاه  .  .  .  به طرفم برگشت که ده تومن ی ای رو به سمتش گرفتم

 کرد و بعد سر بالا آورد و  

 آب دهانم رو بزور قورت دادمو گفتم:   .  نگاه  عمیق ی  به چشم هام انداخت 

   .    .  .  خب

نتظر نگاهمون میکر د همر د ی کهم همونطور  که نگاهم میکرد،کارتی  که تو دستش بود رو ب

 دادو گفت:   
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  .   .    !   . 

.  .  .   راز کرده بود رو گرفتشدرد به سمتهم و اخمی روی پیشونیش نشوند و کار تی رو ک

   هم باز .  .  .  هشتادو نه.  .  سیزده

لبخند کجی زدم و به  .  .  .  سبحان این  رمزو بخاطر سال آشناییمون  گذاشته.  .  .  این  عدد

   کهبانگاه ی  .  .  سبحان خیره شدم

خدارو  .  .   برای  بار دوم به پول تو دستم انداخت فهمیدم  اصلا از این  کار خوشش نیومده

   .  .   .  یی نرفته بو دیم وگرنهشکر که برای غذا خوردن  جا

    !   بخور -

که   شدیم هردو همزمان سوار .  .  .  و  خودش گازی  به بستنیش  زد و در ماشین  رو باز کرد

 گفتم:چرا نگرف تین؟؟ به طرفم برگشت و گفت:   

    !   امیدوارم این حرکتت برای بار آخر باشه

 ابروهام رو بالا انداختم که گفت:  

    .  یرت  مرد میره  زی ر  سوال وقتی  خانومی  که باهاشه بخواد چیزیرو حساب کنهاصلا  غ

 کجی زدمو گفتم:  لبخند 

   .    .   الان بگـ.  .  .  خب اینجا که کسی نیس ت

  .  .    .   بستنیت رو بخور -
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آخری ن  .  .  .   چنان  با تحکم گفت که زیرلب  تشک ری  کردم و پول رو توکیف م گذاشتم

 من از اون  .  .  بار بود آقا سبحان

  آخری ن بار بود .  .  .  دخترا نیستم که با چند بار صحبت با کسی،خرجمو رو دوش اون بندازم

 !    

صبر نکرد بستنی ش هم تموم شه،یکدستی   حتی.   سبحان ماشین رو روشن کرد و راه افتاد

 رانندگی م یکر د و بستن ی  

من الان  .  .  .  یکردمهممن هم با عشق بست نیم  رو میخوردم  و به اطراف نگا.  .  میخور د

   .    .  باهم.  .  کی باور  میکر د ما دوتا.   کنار سبحان،در حال بستن ی خوردن بودم 

 امروز چطور بود؟    -

    !   خترونمشد ای سبحان و پاره شدن رشته افکارلذتبخو باز هم صد

   !   همه کلاسامون تشکیل شد.  بد نبود -

 سرتکون دادو بعد از مکث چند ثانیه ا ی گفت:   

 مزاحم نداری؟؟؟  

 باابروهای بالا رفته به طرفش برگشتم و گفتم:   .  .   جاخوردم

 چی؟؟  

   .   .   مزاحم ی چیزی -

 چطور؟  .  .   نه -
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   .    .   زنگ نمیزنهکه  بردیا -

به نفعمونه فعلا باهاش کار ی نداشته  .  .  ممکنه بزنه و کاری  کنه ا ذیت  شی  -بزنه؟  باید -

   .   .  ممکنه یه حرفایی بزنه که.  .   و اذیتت کنه  یادنمیخوام باز هم ب.   باشی م

 چه حرفایی؟   -

    .   اونرو وارد کنیما باهمی م   همنمیخوام  حالا ک .  .  .  حرف ای  الک ی  و چرت -

.    دوست ی در مرحله آشنایی .  یعنی ما الان باهم دوستیم؟؟آره  دیگه.  .  .   باهمیم؟خدای من

   چه حس خو بیه وجود سبحان.  .  خدای من.   م ا دوستیم.  .  .  آره .  .  .  تو خودت خواست ی. 

 !  

 سبحان:  

   .  .  جوابش رو نده

 .     .  هیچ وقت ندادم -

 باشه؟؟ !   از این به بعدم نده .   بی کر دیکار خو -

    !   باشه -

یاد ت که  .  .  .  ی ا  هر کی  که خواست ا ذیتت  کنه  زود بهم بگو.  .  زنگ زد بهم بگو  -

 نرفته هر مشک لی چیزی بود بهم بگی؟  
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.  .   سعی کردم قندهای آب شده تو دلم رو بزور پس بزنم و بتونم کلمه ای به زبون  بیارم

 ین با صدایی که انگار از ته چاه درمیوم د گفتم:   هم ی برا

    !   نه

 فردا کلاس نداری؟   -

    !   یکشنبه تا سه شنبه.  چرا -

    .  آهان -

 و نفس عمیقی کشی د و گفت:   

    !   منم  میخوام یه جا  دیگه دفتر اجاره کنم

شدم و بی توجه به  یخواست انجام بده برام بازگو کرد غرق در لذت هم از اینکه کاری رو ک

 زد گفتم:    یادکه روی خبیثم تو ذهنم فر" خاک برسری"

روزه ای زوج .  روزهای  فرد عصر ها همونجام .   نصف نصف.   نه  -یعنی  میری د  از اونجا؟؟

در اصل کارم رو نصف نصف کردم تو  .  .  .  صبح ها تو دفتر ی که  تیام معر فی کر د هستم

   .   .   دوجا

 لبخندی زدم و گفتم:   

   .   .  موفق با شین.  .  آهان

    !    ولی.  .  مرس ی -

 منتظر نگاهش کردم که گفت:   
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   .   .  .  هیچی

   .   .  .  کرد و صدای  بابک مافی  تو ماشین پیچی د  یادو  صدای  ضبط رو ز

دستتو بذار رو قلبم  

قلب من نفس نداره از  

ته دلت بگو که عاشقم  

رهاین همه ی دوباشد

عشقو نخواستی من که  

باز پ ای تو موندم  

خودمو هرجور ی  

باز به حس تو   میشد

***چشم  "رسوندم 

دنیارو میبند م تو فقط  

منو نگاه کن نفساتو تو  

 هوای  

***سرنوشتمو عوض کن که بهت  "خسته دلم رها کن

    !   کشیدمعمرمو مید م مدتی که نبو دی نمیدونی چی 

من هنوز عزی ز قلب م 

تورو از خودم میدونم  
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زندگی کن با دلم ت ا  

بتونم زنده بمون م لحظه 

لحظه التماسه ذره ذره ی  

   .  .   .   وجودم

 از همون روزای اول  

   .   تو بودم  .  .  .  سخت عاشقه.  .   عاشقهسخت .  .  .  سخت عاشقه

  .   .   چشم دنیارو میبندم

توفقط منو نگاه کن نفساتو  

تو هوای خسته دلم رها کن  

سرنوشتمو عوض ک ن که 

 بهت عمرمو مید م  

 مدتی رو که نبو دینمیدونی چی کشیدم  

یعنی واقعا سبحان در نبود من  .  .  .  چشم هامو بستم و سرم رو به پشتی صندلی ت کیه دادم 

 سختی کشیده؟؟؟واقعا  

یعن ی میشه همه اینا حرفا ی سبحان باشه؟؟ چشم دنیا رو  .  .  .  سخت عاشقم بوده

  !   میبنــــدم

    !    تو فقط منو نگـــآه کن
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   !    !   سرنوشتــمو عوض کن

 بابک مافی ) _ (چشم دنیا

 د:  کجی رو لبم نشست که سبحان زمزمه کرلبخند 

   !    تو فقط منو نگا کن.  .  .  چشم دنیارو میبندم

نگاهی با لبخند بهم انداخت که  .  .  .  چشم هام رو باز کردم و نگاهم رو به طرفش چرخوندم

 چقد ر  .  .  .   قلبم زیر و رو شد 

   . .   یکن مهممن خیلی وقته فقط به تو نگا.  .  .  دلم میخواست بگم،چشم دنیار و هم که نبن دی

 .   

 یاد آهنگ  های  مختلفی  بعدش پخش شد اما من هنوزم تو فاز همون آهنگ بودم و هربار به 

 ز مزمه سبحان قلب م  

    !   تکونی میخور د و از هیجان فقط میتونست م لبم رو گاز بگیرم 

 حدو د نیم ساعتی خیابون هارو چرخیدیم که گفت:   

 آدرستونو میدی؟  

   .   .  .    یه  خیابون با لای خونه خالمین ا -

با آدرس دادنای من سرکوچمون  !   سر  تکون داد و مسیرش  رو به سمت خونمون تغیی ر  داد

 رو ترمز زد و صدای ضبط 

   صدام رو صاف کردمو گفتم: .  .  .   رو هم کم کرد
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    !   خوشحالم که خوشت اومده  -!   همچنی ن  بابت اون ه دیه.  .  .  مرسی  بابت امروز

اما .  .  .   دلم نمیخواست  از سبحان جدا شم اما.  .  دلم نمیخواست  برم.  .  .   و  باز هم سکوت

    !   نمیتونستم خب.  .   نداشت

    .   ش ب بهت زنگ میزنم.  حواست به گوشیت باشه -

   .  .  .  خدافظ.  .  باشه -

   .  .   .  مراقب خودت باش عـ -

چرا ادامه .  .  چرا نگفت.  .   میخواست بهم بگه عزیز م اما.  قلبم پایین افتاد.  .    و سکوت کردم

   .  .    .  یگفت کههماگ .  نداد؟؟واسه اینکه اون نگفت ه تو از فرط هیجان درحال سکته ای 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:   

  .     .  مواظب خودت باش.  .  .  مینطو رهمه شما

    .  باشه -

   .  .     .  خدافظ  -

   .    .  خدافظ  -

آب دهنم  .  .  .  برای  آخری ن  بار نگاهش کردم که لبخند آی ه  کش ی  زد که قلبمایستا د 

 بع د  .  .  .  قورت دادم و لبخن دی زدم
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.  .    وارد کوچه شدم و به طرف خونه رفتم.  .  .   و باز کردمو پیاده شدماز چند ثانیه سریع در ر 

 زنگو که زدم و به عق ب . 

   .  .   .  منتظر بود تا وارد شم و بعد بره.  هنوز نرفته بود.  .  .  برگشتم ماشین ش رو  دیدم

مامان در رو باز  .   .  .  هرچند اون نمیدی د.  .  .  نفسام  تند تند شد و لبخن دی  به روش زدم

 کردو وارد شدم و لحظه 

   !   صدای دو بوق رو شنیدم و بعد،صدای گاز دادن ماشین.  .    اخر

زمزمه  .  .  زمزمه ش هم قشنگ بود.  .  با سبحان بودن فوق العاده بود.   امروزفوق العاده بود

 ای که یعنی من و  

روش ثابت کردن سبحان رضایی    ینانمیدونم  .  .  همونطور که خودش گفته بود.  میخوا د 

 درسته  .  .  .  منطقی ه ی ا احساسی

جوری که تمام  .  .  .   اما هرچیه  که داره خودش رو بدجوری  تو دل من جا میکنه!    یا  غلط

   .  .   .  درگی ر زمزمه ا ی که کرد و لبخند بعدش .  .  .  فکر و ذکرم درگیرشه

   .  .    .   تو فقط منو نگاه کن.  .  .  چشم دنیارو میبندم

 * **** 

اده  شدهندزفری  رو تو گوشم گذاشتم و برای  بار هزارم آهنگ ی  که تو ماشین سبحان گو 

 بودم رو پلی کردم که با 



 

 

 

954 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

صدای  سلام و احوال پرسی   که از بیرو ن  میومد،همون  یدونه هندزفری  رو هم خارج کردم  

باابروهای  بالا رفته از جام بلند شدم که سریع   .   و  بهناز داخل اومدشدکه در اتاق سریع  باز 

 از ترس یه قدم عق ب  .  در رو بست و به طرفم اومد

چنان گردنم .  هی چ  حرکت  دیگه   ای  بهم ن دادرفت م  که بهناز محکم بغلم کردو فرصت 

 رو با هیجان فشرد که آخ م 

ک می تو چشمام نگاه .  بزور از خودم جداش کردم و که جی غ خفیف ی کشی د .  .  بلن د شد

 مات  و مبهوت گفتم:    !   کردودوباره بغلم کرد

 بهناز حالت خوبه؟؟؟   

 م داره؟  آیه  دیدی گفت؟؟؟ دیدی گفت اونم دوست  -

 با هیجان از خودم جداش کردمو گفتم:   .   و باز هم جیغ خفیف ی کشی د

 چی؟؟؟؟   

باورت  .  .  امیر  گفت دوستمداره.  .  آیه  گفت دوستم داره .  .  .  دیدی .  .  امی ر.  .  امی ر  -

 میشه؟؟؟   

خن  .  .   .  خدای من.  .  .  و  دستاش رو دو ور صورتش گذاشت لبخند دندون نمای ی زد

 دیدمو گفتم:   

 جدی میگی؟؟؟  

   .  .    .  امروز بالاخره گفت.  .  خودش گفت.  .  .   آره بخدا .  آره -

 بلند خن دیدمو گفتم:   .  و بازهم لبخند دندون نمایی زد
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    .   ؟بشی ن ب بینم.  .  .  چطو ری گفت؟؟کی گفت؟؟تو چیکار کر دی.  .  .   مبارکه

 خودش رو رو ی تخت انداخت و با هیجا ن گفت:   

    !   رو ابرام.  خودم هم باورم نمیشه

چیشد؟؟  .   تع ریف کن -

 چهارزانو نشست و گفت:   

هی وسطاش  .  ماشی ن خراب شده بود.  .  اشین بردمهمامروز صبح داشتم میرفتم دانشگا

 یه ساع ت  .  خاموش میکر د

انداختن اعصابم بهم ریخ  کهغروب بود چند تا پسر  هی بهم تیپیش که کلاسم تموم شد و دم 

 یبار  دیگه  .  .  .  ت

اون  !   یعن یروانی شدما .  .  .  اشین ههم خاموش کرد اومدم جواب بدم اد کوبوندم به سپر ی 

   کهپسرام خن دیدن و کلی تی

مرده اومد  .  یعنی  دلم میخواست  همونجا انقدر جیغ  بکشم سرشون که کر بشن.  انداختن

 پایین پیاده شدم  دیدم  

رو   بردیاامروز ماشین .  منم تاحالا ماشی ن  نبرده بودم دانشگاه که.  سپر  ماشین ش  رفته تو

 برده بودم بعد نمیدونست م  

زنگ زدم به سپیده  و با اعصاب داغون براش تعری ف کردم که یهو از اونور  .  چیکار  کنم 

 امیر گفت آدرس بده   
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.  .    ی ه بغضی کردم.  .  .   اون لحظه  دیوونه شدم وقتی فهمید م سپیده پیش امیر بود.  .  .   میام

 ب ه اینجا که رسی د خن دی د و بعد ادامه داد:  .  .  .  ی ه بغضی کردم که نمیدونی

منم آدرس  !    چن د  بار گفتم نمیخوا د  بیای  و اینا  که امیر  خیلی  ج دی  گفت بگو کجایی

   گفتم دادم و به اون اقائه هم  

اون بدبختم  ی ه  مرد پیر ی  بود گفت استرس نداشته  .  منتظر  بمونه تا  یک ی  برسه

 حالا منم عصبی و  .  .   خترم و ایناشدبا

ن با  هماول از همه سوییچ و داد ب.  .   خلاصه امیر  رسی د!    کلاسمم  دیر  شده بود.  .   ناراحت

 فت برو تو ماشین  ن اخم گهمی 

با مردهحرف زد و یجوری .   گرفتم و رفتم ت و  ماشین  نشستم.  منم هل کردم،ترسیدم.  من

 ردش کر د  

امیر م  ماشی ن منو قفل کرد اومد .   مرده هم رفت.  شماره داد بهش فک کنم.   نمیدونم.   رفت

 آیه انقدر اخ م .  طرف ماشی ن

چرا جلو سپیده بامن بحث  " ست تو ماشین  بلند گفت تا نش !   داشت  دست و پام و گم کردم 

 وق تی میگ م  .   میکنی

.  .   موضوع اونقدر هم ج د ی  نبود که بهت زحمت  میدادم"منم گفتم " آدرس  بده  یعنی  بده

 اینو شنی د شروع  ". 

    .  نه همه این کاراهم وظیف .  چه زحم ت ی یعن ی چی این حرفا .   کر د

 داد: وبشکنی زد و ادامه 
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لطف  .  .  .   وظیف ه  ا ی نداری شما.   چه وظیفه  ای.  .  اینجا  من سریع  استپ کردم و گفتم نه

   همکار !   مرسی.  کر دی که اوم دی

تیکمو  گرفت و گفت داشتم میرسوندمش جایی  .  .  .  ن مزاحم شدمهم داشتی د  فک کنم ک

 هی چ .  .  .  که سر راهم بود

.   شد  چیبه بعدبه خودم زنگ بزن هر  اینگفت از .  .  .  هیچی.  ندادمعکس العملی نشون  

 ر و   بردیاخودم هم ماشی ن 

یهو  داد زدمزاحم نیستی  !   خودم  میبرمش.   گفتم مزاحم نمیشم.  .  .  میبرم  تعمی ر  گاه

 منم اعصابم خورد شد و  !   اه.  بهناز

ردو گفت داد میزنم  تا بفهم ی همه  چیه تو  اونم قاطی  ک.  بلن د  گفتم انقد سر من داد نزن

   .    .  .  تو مال منی.  ن مربوطه نه به هی چ کس  دیگههمب

 ابرویی بالا انداختم که بهناز خودشو روی تخت انداختو گفت:  

یعن ی انقد هیجان زده بودم که سی ثانیه فقط  .  ن سکته کردم از خوشیهمآیه اون لحظ

 ونده بهش بعد تاز ه  همخیر

منه خر یبا ر یه حر فی به تو  .  .  .  اونم باهمون ولوم گفت آره آقا .  .  .  یادم اومد بپرسم چی

 زدم  دیگه نتونستم رنگ تور و  

.    من یه انتقا دی کردم بعدش هروقت خواستم باهات حرف بزنم و بهت بگم نذاشتی.  ببین م

 ی میرف ت همهصداش "

   .    .  .  ن دوست دارم چرا نمیفهم یهمیهو داد زد آر.  .  .  بالاتر



 

 

 

958 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

   .    .  چه ابراز احساسات خشن ی -

بهناز با شوک به احسان  .  .  .  نگاه  هردومون به سمت احسان که دم در وایساده  بود برگشت

 صدای قهقه ه .  .    نگاه کرد

احسان همونطور که ظرف .   نگاهکردمن  که  بالا رفت بهناز آب دهانش و قورت دادم و بهم  

 میوه رو داخل میاور د گفت:   

 میزدی  تو دهنش انقد سرت داد نزنه   !   خیلی  آدم وحشی  ایه.   به  درد ن میخوره

ن که بیشتر شد بهناز  هم صدای  خند.  .  .  و  بعد ب ی  هیچ  حرف  دیگه  ا ی  بیرون  رفت

 هینی کشی د گفت:یعن ی همرو شنید؟   

 دست ی تکون دادم و گفتم:   .  ثبت تکون دادم که لبش رو گاز گرفت هم به نشون   سری

   .    .  بقیشو بگو .  مهم  نیست 

    .  نگه به کس ی  -

   !   بقیشو بگو.  نه بابا -

که بعد فاز محبت  .  .  چرا انقد داد میزن ی .   بهش گفتم همه اینهارو  میتونی  آروم ترم بگی -

   .  .    .  دیگه خصوصیه نمیشه بیان کردبرداشت و از این ب ه بعدش  

 لبم رو گاز گرفتمو گفتم:   

 مثبت هیجده؟  

 چشم غره ای رفتو گفت:   
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    .  بی تربیت .   نخیر

   .  .   .  و گوجه سبزی رو گاز زد

 توهم بهش گف تی؟؟ سرتکون داد و گفت:    -

    .  نتونستم.  .   نه

اد  شدوقعی ت حساس بهش بگو و کلی سرهمتوهم تو ی -

   .  .  .  بزن

 بشکنی زدو گفت:   

   .   .  .   پیشنها د خوبیه.  آره

.  .  .   امیر .  .  .  اه پرخیرو  برکت ی بودهماین  ماه چ.  .  .  و  گوجه سبز  دیگه  ای  برداشت

 اون هم بااختلاف دوسه !   سبحان

.   رم؟؟نمیدونمن هم جرئت این رو که به سبحان همچین حرفی و بزنم داهمیعنی میش .  روز

 .   .   

بهناز سریع دستش رو  .  ویبره  گوشیم  نگاه بهناز رو زودتر از من به طرف خودش کشی د 

 ابروهاش رو بالا انداخت که پرسیدم:   .  .  دراز کرد و موبایلم ر و برداشت

   .    .  .  کیه

 باچشم ها ی باریک شده گفت:توام؟؟؟   

 کیه؟؟؟   -
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    .  .   .  ساعت ده و نیم شب  -

 میگم کیه؟ ؟   -

    !   آقا سبحان.  .  .  آقا ی مشاور -

 آخه الانم وقت زنگ زدن بود پسر خوب؟ .  دست  دراز کردمو سریع  گوشی  رو ازش گرفتم

 کار داره؟؟؟     چیساعت ده و نیم شب باتو  -

همونطور که تماس رو رد میکردم و تلفن رو رو .  به چشم ها و لبخند مرموز بهناز نگاه کردم

 مصنوعیی زدم و گفتم:   لبخندسایلنت میگذاشتم، ی

 تو دقیق ا  چه عکس العملی  نشون دا دی؟   .   تو بگو.  .  خب.   حتما  اشتباه گرفته

 بهناز  که انگار قانع شده بود،ب یخیال  تماس سبحان شد و با ه یجا ن گفت:   

ز اونچندتا حرف ی که زدمو بج.  انقدر هیجان  زده بودم نمیدونستم  چیکار  کنم .  میدونی  آیه

 برات تع ریف کردم اصلا 

دلم  میخواست  فقط جی غ  بزنم و تند تند برای یکی  .  نتونستم  هی چ  کار  دیگ ه  ای بکنم 

 تعریف کنم که  دیدم مور د 

   .  تازه وقتی  تورو  دیدم  جیغم  از ته گلوم درومد .   مناسب  تر از تو نیست 

 و ادامه داد:   و لبخند دندون نمایی زد 

منم یک  .  یری خونهگفتم وقتی  بهش گفتم منو  ی ه  خیابون  بالاتر پیاده  کن غیرت ی  شد و  

 م عصبانیت خرج کردم و  
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چندبارم بحث کر دیم  که آخر مجبور شد منو  پیاده  .  کار دارم.   گفتم  منو اونجا پیاده  میکنی

 ماشینو که نگ ه  .  کنه

آیه  اگه بدونی چه حس خوبی .  .  .  دم اونم چند بار بهناز بهناز کرد داشت  من سریع  پیاده  ش

   .    .  بود

   .  .  .  من پر هیجان  تر از تو شنیدم  ک ی  دوستم داره.  خوب هم میدونم .  .   میدونم

پس .   توجه چراغ زن سبز رنگ شدمهمسبحان لبخن دی زدم و به طرف تلفنم برگشتم ک یادبا 

 بازم زنگ زده  

نگاهمشکوکش رو ازم برداشت  .  لبخندم پررنگ تر شد و نگاهم به طرف بهناز چر خی د .  و دب

 گوجه سبز .  .  .  و لبخند زد

 گفت:    میشددیگه ای تو دهنش گذاشت و همونطور که از جاش پا 

   .    .  من میر م توام حواست به داداشت باشه ج ایی حرفی نزنه

 احسان مارو چی تصور کر دی؟   -

   .   .   اینا چیز ی نگه بردیابهناز:خب میگ م یهو به 

    !   هه.  .  بردیا

   .   چیز ی نمیگه.   نترس -

    .  خب من برم  دیگه.   دمت گرم  -

 و لبخند دندون نمایی زدو گفت:   
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    .  برم ببین م از فردا چطوری بیشتر مخ امیرو بزنم

 اون همینطوری عاشق هس ت   -

 خدافظ  .  بیشتر عاشق بشه  باید -

دنبالش راه افتادم و تا دم در همراهی  .  و  سریع  کولش رو برداشت و در اتاق رو باز کرد

 با خوشحالی برام دست  .  کردم

.  .  .   همه دارن بهعشقاشون میرسن.   لبخن دی  رو لبم اومد.   تکون  داد و وارد آسانسور شد

 اصلا دلم نمیخواد .   خدایا

   .    .  .  پس منو از سبحان نگیر.  کسی شکست عشقی بخوره

 امان گفت:   همو به این پرروییم خن دیدمو به طرف اتاق راه افتادم ک

بهناز چیکار داشت این وقت شب؟ به طرفش  

 برگشتم سری ع گفتم:  

    !    یه چندتا سوال داشت که جواب دادم

 سوال؟    -

 س ری تکون دادمو گفتم:   .  مشکوک نگاهم کردو 

   .  سوال .  آره
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چه رب   .  .  .   دیگه  یچبز رشته تو حقوقه و رشته اون !   رشته اون کجا و رشته تو کجا -

 ؟؟  .  .   طی بهم دارن

 چه ربطی داشتن؟   .  .  خب راست میگفت   دیگ ه .   گوشه  لبم رو گاز گرفتم

نگاهم  به طرف احسانی    .  س رقصش سوال داشتکِ  ی گفت سوال درسی؟برای کلا -

 امان سرتکون دا دو بابا گفت:   همچشمکیواشکی بهم زد ک.   که این  حرفو زده بود برگشت

 پوفی کشیدمو گفتم:   .   و  نگاه هردو باز هم مشکوک شد!   میتونست  با اس ام اسم بپرسه

 شب ب خیر  .   اومد حضوری پر سی د  دیگه.  خب چبدونم 

 این ا هم وقت ی برن رو فاز گی ر دادن  دیگه ول کن نیستن.  در اتاق رو بستم و داخل شدم و 

 .  .    .   

سبحان  یکبا ر  دیگه هم زنگ زده  .  .  .  رو  تخت شیرجه  زدمو سریع  گوشی  رو دراوردم

 بود و یه اس ام اس هم داده بود:   

 چرا؟  

 ود: مهرناز هم پیام داده ب.   و چند اموجی متعجب

باشگاهش برای   بریمیا م دنبالت همچهارشنبه ساعت د.   زهرا  زنگ زد گفت شمارتو گم کرده

    !   کلاس رقص

دوباره پیام  سبحان رو باز کردم ،رو شمارش ضربه .  پوفی  کشید م  و باشه ای  براش فرستادم 

 زدم که تماس برقرار  
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صدای بوق ممتد .  .  .   موبایل  رو دم گوشم گذاشتم و منتظر شنیدن  صداش شدم که.  .  .  شد

 تو گوشم  

ریجکت  کردهبود؟باابرو های بالا    بود؟؟تماس منو   چی؟؟؟ریجکت  کرده .   پیچی د

 این چ ه  .  .  وردمرفته گوش ی رو پایی ن آ

   .   .   حرکت بیشعورانه ای بود؟؟برا ی چی تماس منو رد کرده بود؟برای چی؟پسره ی

 با نمایا ن شدن شمارش رو گو شی ناخوداگاه زمزمه کردم:   

   !    وا

   .  و دایره سبز رو حرکت دادم

 الو   -

    .  سلام -

    .  سلام -

 خوب ی   -

   !    .  .  مرس ی -

 و تو ذهنم دنبال علت کارش گشتم که گفت:   

   .    .  خودم زنگ زدممیشد .  .  .  ریجکت  کردم چون اونطوری  شارژت تموم 



 

 

 

965 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

سبحانهمیشه خوب بودن  .   آروم  لبم رو گزیدم  و حرف چند دقیقه  پیشم  رو پس گرفتم

    .  خودش رو ثابت میکنه

 تو چرا ریجکت کر دی ؟  -

   چرا؟ - .  .   شرایطش نبود -

   .  .   .   بهناز اینج ا بود -

   .  یگه دارم میام خونتون همامیرم زنگ زد.  چه عجیب  -

یره سوتی هایی رو که داده رو بایکی درمیون  هماون هم دار.   ابرویی بالا انداختم و لبخند زدم

  .  .     .  بذاره تا آروم شه

 چه خبرا؟   -

   .    .  .  سلامت ی -

 فردا چیکاره ای؟   -

   .  .     .  دانشگاه دارم -

 پس فردا؟   -

   .    .  .  برم جای ی باید -

 با حساسیت گفت:   
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 کجا؟  

 ابرویی بالا انداختم و گفتم:   

   !   باشگاه

  یاد ی ه  روز بی ا  بامن ببین خوشت م.   برم دفتر ج دیدرو  اوکی  کنم  بایدمنم فردا .  آهان -

   .   .  .   یانه

ن مهم  همنمیوم د  اجاره ش نمیکرد؟یعن ی انقدر سلیقیعنی  اگه خوشم  .  کجی  زدم  لبخند

 بود؟ 

    !    نظرت برام مهمه -

  همهیفهمکثافط همیش.  .  .    چشم  هام رو رو هم فشردم و سعی  کردم لبخندم رو کنترل کنم

    لعنتی  !  لعن تی لعنتی .  .  .   تو فکرمه چی

 پس فردا میا ی با من ؟   -

 اب دهانم رو قورت دادم و گفتم:  

    .  . شاید  !  اما یه روز  دیگه.  ن میشه.  .   پس فردا که

   .  .  .  نفس عمیقی کشی د و گفت:باشه

 کارتونو کی شروع میکنید؟  -
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همه چیزو فعلا کنسل  .  تا آخر هفته قرار دادمیبندم.  یا  نه  یادبرم ببینم  خوشم م   بایدفردا  -

    .  از شنبه یادبه احتمال ز.  هام درست شه کردم تا برنام ه

 یاد؟  همهمینی که دار -

    !   بع دیش .  نه -

 سرتکون دادم و زمزمه کردم:   

    .   موفق باشین

 نفس فوق العاده عمیقی کشی د و گفت:   

 باشگاهت کجاست؟با  کی میری؟  .  مرسی

 از اینکه همه اینها براش اهمی ت داره قند تو دلم آب شدو گفتم:   

   .   .  .  با بچها میر م.  سرخیابونمون 

 چه ساع تی؟   -

   !   ده -

به سبحان هم گزارش کار   بایدیعنی  از این  به بعد من .  چقدر سوال میپرسی د.   سکوت  کرد

    .   دی رو لبم نشست لبخن.  .  .  میدادم؟؟؟یعنی همیش ه ازم میپرسید؟؟آره 

   .  مراقب خودت باش!   باشه.  آهان -

   .  .    .  شماهم .   باشه -
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   .  .     .  تو بیشتر مراقب خودت باش.   مراقبم -

   .  .    .  باشه -

 نفس عمیق ی  کشی د  وبا صدای آروم تری گفت:   .   و  سعی کردم لحنم  هیچ  ت غییری  نکنه

.  .     اگر بگم قلبم از جاش تکون خورد دروغ نگفتم.  .    . و سکوت کرد .  آرایش نکن یادفردا ز

 خدای  .  .  .  رومن غیرت ی  شده بود.  .  .   غیرتی  شده بود. 

.  .  .   رو به زبون بیارم"باشه"لبم رو محکم گاز گرفتمو سعی کردم کلمه ای مثل .  .  .  من

 سکوت سختی بینمون حک م  

 آب دهانم رو قورت دادم و گفتم:   .  .  بی صدا بودسکو تی که پر از حرف .  فرما بود

    .  من یکم خسته ام.  .  .  خب

    .   خوب بخوابی.  برو قشنگ استراحت کن -

   .  .    .  شبتون خوش -

    .   شبت قشنگ -

چشم هام رو بستم و سرم روبه بالش فشردم وجملش رو تو ذهنم مرور .  .  .   و تماس قطع شد

   هم یادز".  .  .   کردم

امشب چه شب  .  .  .  لبم رو محکم گاز گرفتم و لبخند پررنگ ی زدم .  .  "آرایش  نکن 

 هم برا ی  .  .  هم برا ی من .  قشنگی بو د
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امشب برا ی من با شب های قبل ی خیلی  .   و هم برای سبحان .  .  .   هم برا ی امیر.  .  بهناز

 و من حس میکنم ا ز  .  .    فرق داره

بودن با سبحان ،زندگی رو متفاوت  .  خیل ی  متفاوت.  .   ب هام متفاوت  میشهاین  به بعد ش

 سبحان اومده تا   !   میکنه

خوش اوم دی به .  .   و قلب من خیل ی  بلند بهش خوش آمد میگه.   زندگی  منومتفاوت کنه

   !   خوش اوم دی.  قلب من سبحان رضایی 

 * *** 

دیرو ز پریروز انقدر سرگرم  .   چه عجب من  یادش  افتادم.  با   دیدن  شمارش،نفسم بالا اومد

 کارش بود که فقط یدونه 

   !   و بعد  دیگه نه زن گی و نه اس ام اس.   اس ام اس داده بود و گفته بود سرکاره

این کارها از تو  .  سن گین  باش آیه.   خب  مگه قرار بود مدام باهم اس ام اس بازی  کنی د

 س نداده که  اس ام ا .  بعیده

الکی،انقدر حساس   بایدن .    توهم کار داری.  اونهم کار داره.   انقدر مهم باشه برات  بایدن.   نداده

 تازه فقط پنج  .  باشی

   .    .  انقدر زود وابستش بشی   بایدن.   شیش  روزه اعتراف کرده دوست داره

فقط .   اول کاری وا میدمدارم از همی ن  .  خاک برسرم کنن.   به سرم ضربه زدم و پوفی کشیدم

   .    .  انقدر حساس باشم روش بایدن .  .    ین .  .  . هم دوروز بود باهم حر ف نزده بو دیم 
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برای  همین لحظه آخر دست  .  دلم نیوم د  جواب ندم .  نگاهم  به طرف گوشیم  کشیده  شد

    .   بردم و دایره سبز رو حرک ت دادم

 الو؟    -

   .  .   .  سلام -

.  .   لعنتی.  .  .  قشنگ بود چقد   صداش  .  فشردم روی  هم   رو  چشم  هام  

    !    یعنی  چی این لوس بازیا.  کشی د:آدم باش  یادچیزی تو ذهنم فر

 نفس عمیقی کشیدم و چشم هام رو باز کردمو گفتم:   

    !   سلام

 خوبی ؟   -

 شما خوبین؟  .   مرس ی -

    !  الان خیلی بهترم.  .  .  خوب بودم -

 ابرویی بالا انداختمو گفتم:   

 چرا؟؟؟   

وقت ی  خوب بود،الان  .  .  .   ولی  خب.  داشت به خن گ ی  من میخندی د   .  . شاید خندی د

 چرا یهویی خیلی بهت ر 
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الان داشت با من حرف میز د که خیلی  .  چون داشت با من حرف میز د.  .  .   ؟؟؟چون.  شد

 منظورش  یعن ی .  .  .  بهتر شد  دیگه

    !   خاک.   خاک برسر ب ی جنبم کنم .   ؟؟لبم رو گزیدم و چشم هام رو بستم.  .  .  این بود

 باخنده گفت:   

 خونه ای؟  .  .  .  بیخیال

    .  آره -

 چیکا ر میکنی؟   -

 شونه ای بالا انداختم و گفتم:   

    .   تلویزیون میبینم

 باتعجب گفت:   

کجی زدمو  لبخندیعنی الان  پیش بقیه داری با من صحبت میکنی؟ 

 گفتم:   

    !   کسی  نیست.   تنهام

   .    .  آهان -

 و نفس عمیقی کشی د و گفت: میخواستی کاری انجام ب دی ؟  

   .    .  میخوام نهار بذارم -
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 نهار؟   -

    .  آره -

 مکث کردو بعد پرسی د: 

هار برمیگردن؟ باسادگی  اینخانوادت بر

 تم:   گف

   .    .  برم شایدمنم  .  نه

    .  میون حرفم پری د و نذاشت جملم رو کامل بگم

  .   بیرون بریممیام دنبالت نهار .  پاشو حاضر شو -

 انقدر غیر منتظره بیان کرد که با تعجب پرسید م: 

 چی؟؟  

    .  و انگار حرف فوق العاده عجیبی زده بود که انقدر متعجب شدم

    .   بیرون بریممیام دنبالت .  دیگه نمیخوا د نهار بذاری .  آره -

 آب دهانم و قورت دادم و گفتم:   

   .  .   .  لازم نیست زحـ.   خودم یچیز ی میذارم.   مرسی.  نه نه

   .  دلم برات تنگ شده -
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چشم هام رو بستم و تو دلم  .   حرفش،حرفم رو قطع کرد و لحنش،قلبم رو از هیجان ترکوند

 من م  " دمزمزمه کر

 دوباره گفت:  .  .  اما در جواب سبحان فقط سکوت کردم" همینطور

اگه برات  .  .  .   نمیخوام تحت فشار با ش ی.  .  .   البته.  .  .  یام دنبالتهمنیم ساعت  دیگ 

   .    .  .  درد سر نمیشه

ن .   نمیدونم یگفتم  باشه خودم رو سبک نمیکردم؟؟هم اگ.  .  .   اما  نمیشددردسر  .  چی  میگفتم

 انگا ر  .  میدونستم که چی بگم 

 حالم رو فهمی د که گفت:   

 باشه؟نفس عمیقی کشیدمو گفتم:   .  پس نی م ساعت  دیگه سرکوچتونم

    .  باشه

 نفس عمیقی کشیدو گفت:   

 خدافظ  .   مواظب خودت باش

 خدافظ   -

مراقب  .  .  توی خونه امو چقدر دلم میخواست به جا ی خداحافظی بهش بتوپم و بگم من که  

 باشم؟اما حرف ی نزد م   چی

هیچ  موقع فکر نمیکرد م حرفای ی به ساد گی  .  و  گذاشتم قندا ی  ته دلم خوب آب شن

   .  .   .  حرفای سبحان،انقدر برا م قشنگ باشه
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.     جلوی  آینه  ایستادم  و نگاهی به صورتم کردم .   سریع  از جام بلند شدم و به طرف اتاق رفتم

 ترجیح میدادم یه  .  . 

و به لبهام،با خط لب   کشیدم ژه هام همبر ای همی ن ریمل ی ب.  آرایش معمولی داشته باشم 

   .  .  .  نه خیلی غلیظ و نه خیلی ساده.   خوب  بو د.  آجری رنگ دادم

مانتو عروسکی  .  در  کمدم رو باز کردم شلوار لی  لوله تفنگی  سرمه ای  رن گی  پامکردم

  که شکی خنکی رو هم م

انتو اندازه و  هم بالا تن.  آستین  ها ی  پ ف ی  داشت رو دراوردم و نگا ه ی  بهش انداختم

 پایین تا یک و نی م وجب با لا ی  

.  .   آستی ن  هاش هم از آرنج به پ ایین،اندازه  یک وجب پف بود .  زانو،حالت  دامنی  داشت

 سه ربع بودن   . 

اون مانتو رو تنم کردم و شال مشکی رن گی هم روی .  شتر کرده بود آستینش،قشنگیش رو بی

 جلو ی  .   سرم انداختم

ساعتم رو دستم  .  یچیز ی  کم داشت.  .  اما .  خیلی  هم خوب بود.  خوب بود.  .   آینه  ایستادم 

 کردم  کیف یه ور ی که از جن س  

خودم رو برای بار هزارم تو آینه  کی ف  پول و کلی د  رو توش چپوندم و .   لی  بود هم انداختم

 عالی  .  چک کردم

    .  از نگاه سبحان بفهمم   بایداین رو .  .  .  البته فکر کنم.  بودم

 بعد از سه بوق جواب داد:   .  امان رو گرفتمهمتلفن  خونه رو برداشتم و شمار
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    .   جانم

 الو مامان؟   -

 بله؟ .  سلام -

    .  دارمکار .  مامان من دارم میرم  بیرون -

 کجا؟؟؟   -

   .    .  .  نهار دارم میرم بیرون -

اما  میشد .  .  .  و  منتظر بودم سوالای  اصلیش   رو بپرسه که شامل با کی،کجا  و چه زمان ی  

    .  باهرکی  هم داری میری حواست باشه خانومانه رفتار کن ی.  گفت: مراقب  خودت باش

یک روز من  نمیشدباورم .   فظی  کرد و تماس قطع شدامان سریع  خداحا هم ابرو  بالا انداختم ک

   .  .   .   امان بزنم و اون همچین جوابی بدههمهمچین حر فی ب 

یک اس ام اس از  .  با  صدای  گوشیم،تلفن  رو سرجاش گذاشتم ونگاهی  به گوشی م انداختم

 سبحان:  

    .   نتظرتمهم سرکوچ

عطر رو خودم خال ی کردم و کفش مشکیم رو  .  آب  دهانم رو قورت دادم و از جا بلند شدم

 همونطور که در .  دراوردم

    .  رو قفل میکردم کفش رو پام کردم و صلواتی زیرلب فرستادم
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نگاهم رودورتا دور کوچه چرخوندم  .  بااسترس  در ساختمون رو با ز کردم و وارد کوچه شدم

 که صدای دو بوق بلند  

آروم قدم برداشتم و سع ی  .  .  .  ماشین  سبحان.  .  .   کشیده  شدنگاهم به سرکوچه .   شدم

 ب ای د  .  کردم لبخندم رو کنترل کنم

به سرکوچه که رسیدم نفس عمیق ی کشیدم و در ماشین سبحان رو  .  خانومانه رفتار میکردم 

 باز کر دم و اولین   

نفس  .  .  .  م و سوار شدملبخن دی زد .  .  .   چیزی که  دیدم اخم فوق العاده غلیظش بود

 لبخند عمیقی کشی د و 

شلوار کتان .  .  .   لبخن دی  به روش زدم اول از همه،نگاهم تیپ ش  رو هدف گرفت.  .  .  ز د

 عینکش رو بالا داد و گفت:   .  مشک ی و  تی شرت جذب قرم ز

    .  سلام

   .  .   .  سلام -

 نگاهی به سرتاپام کردو گفت:   

خوبی؟؟   

س  مر -

و     .  ی

صدام رو  

صاف  
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کردم و  

تاخواس 

تم  

حالش  

رو 

بپرسم  

خودشج 

 واب داد:   

 تک خنده ای کردمو گفتم:   .  .  .   منم خوبم

    .  داشتم میپرسیدم

 کردو گفت:    یاد صدای آهنگش رو ز

   .    .  مرسی

ر  عاشق این عط.  نفس عمیق ی  کشیدم  وبوی  عطرش رو وارد  ریه  هام کردم.  و  راه افتاد

   .  .  .  فوق العاده بود.  بودم

 شما چی؟اجاره کر دی؟  .   کار خاصی  نکردم.   چی هی  -چیکارا  کر دی؟ .  چه خبرا -

   .   جا ی خوبی بود.  دیروز اجاره کردم .  اره -
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مچین حر فی نزده  همهاصلا .  .  مگه قرار نبود من اول نظر بدم بعد این بره اجاره کنه؟؟؟نه

   .    .  .  تایی د ک ن ی بایدنگفته بود که حتما تو .   بود نظرت براش مهمهفقط گفته .  بود

من خودم رو خیلی ج دی  .  سرتکون  دادم و سع ی  کردم این  افکار رو از سرم بیرون  کنم

 برای سبحان تصور  

ر ماشین  شدآهنگ رو عوض کرد وصدای آر.  .  اینطوری  نیست شایددرحال ی که  .  میکردم

 چندتا ترک عوض  .   پیچی د

 کر د و تا خواست آهنگ چشم دنیا رو عوض کنه سریع گفتم:   

   .  این قشنگه.   نه نه

   .    .  با لبخند،به آهنگ گوش سپردم.  نگاهی بهم انداخت و لبخند زد

   .   .  .   چشم دنیارو میبندم

   !   تو فقط منو نگا کن

     .  .  زیرچشمی،نگاهی به سبحان انداختم و لبخند زدم

 فست فود ی ا سنتی؟   -

 شما چه پیشنهادی دارین؟   -

   .  برام فرق ی نداره -

   .  .   .   فست فود -
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ماشین رو  .  سرتکون  داد و چند دقیقه  بعد،جلوی  یک  فست فو دی  فوق العاده شیک ایستا د

 جای مناسب پار ک  

انداخت و کمی رو ی مانتوم  سبحان با اخم نگاهی  به سرتاپام  .  .  شدیمهردو پیاده    .  کر د

 انتو م  همنگاهی ب.   مکث کرد 

 کردم که سبحان گفت:  

  بریم

اون  .  .  .  نه.  .  .    چقدر دلم میخواست دستمو بگیره و باهم بریم اما.  و خودش جلوتر راه افتاد

 تابه حال دست منو نگرفت ه  

از الان    بایدن .  خاک بر سرت آیه.   ای یا هرچیز  دیگه  .  .  .  براش سخت بود ی ا  شایدیا  .  بو د

   .   .  بایدن بایدن   بایدن .  .   وا بدی بایدن .   برات مهم باشه

سبحان سری تکون دادو به طرف میزی  .  چرخیدنگاهم  به طرف گارسون  .  خوش اوم دین  -

 تشکری کردمو نشستم که گفت:   .   صندلیی بر ای من  بیرون کشی د.   راه افتاد

  - چی میخوری ؟ 

   .  مخلوط .  .  .   پیتزا

 پسر سریع  کاغذ به دست اومد و سبحان گفت:   .   دستی  برای  گارسون تکون دادو

   .    .  شکی وهمدوتا نوشاب.  دوتا پیتزا مخلوط

ورد  هموشابن که باابروها ی بالا رفته دنبال این میگشت م که اون از کجا رنگ ن همنگاهی ب

 نو میدونه،کر د و همعلاق
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 بع د گفت:   

    .   همینا

 پسر سرتکون دادو گفت:   

    .   امر  دیگه

   .  .   .   منونهمن  -

  میز سبحان نگاهی  بهم کرد و همونطور که گوشیش رو روی .  پسرسرتکون  دادو رفت

 گذاشت گفت:   

شکی  هم ن فهمیدم بودم تو نوشابقبلا  یبا ر  بحثش پیش  اومده بود و م.   اونطوری  نگاه نکن

   .   .  .    میخور ی

 یده  بود من به همچین  چیز ی  فکر میکردم؟؟؟  هماز کجا ف.   چشم  هام گرد شد

 شما از کجا میفهم ی من به  چی فکر میکنم که در جا  میگی ؟ پوفی کشیدو گفت:    -

 ن خیلی غریبه ام ؟ همآی

 داشت؟  چه ربطی به سوال من .  ابروهام بالا پری د

   .    .  .  چییعنی  -

 من برای تو خیلی غریبه ام؟؟   -
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سبحان بیشتر  .  خب معلوم بود که نه.   این چه سوال ی بود.   آب دهانم و به زور قورت دادم

 چیزهای من رو  

همچنین ما ی ه رابطه احساسی هم داشتیم پس معلوم بود که .  .  بیشت ر از مامانم.  میدونست

 آروم گفتم:   .  .  .  غریبه  نیست

 لحن روانشناسانه رو به خودش گرفت و پرسی د:  .  نه

وقتی با منی،معذبی؟ناراحتی؟ سری  

 تکون دادم و گفتم:   

 ؟  .  .   این سوالا برای چیه

   .    .  .  به بعد منو شما خطاب نکنی؟حس  خیلی  ب دی  بهم دست میده  اینمیش ه  از  -

   .  و دو ضربه رو میز زد

 ا حس ب د ی بهتون دست میده؟   چر -

   .  ولی حس ب دی بهم دست میده .   نمیدونم -

   .  .  سعیمو  میکن م  -

    .   الانم مثل قبلا.  .   نه شما.  .   بودم "تو "من قبلا برای تو  -

   .  .   .  قبلا شما بر ای من ی ه فرد  دیگه بو دین و الان .   قبلا فرق میکر د -

   !   اه .  .  .  الان چه وقت این حرف بود.  برسرت آیهخاک .   و لبم رو گزید م
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 با مرموز ی پرسی د:  

 ؟ ؟  !    الان کیم

لبخند مرموزی زدو منتظر  .  آب  دهانم رو بزور قورت دادمو خیره  خیره  نگاهش کردم

 صدام رو صاف کردمو گفتم:   .  .  .  نگاهم کرد

   .  .    .  لحن صحبت من هم فرق کنه بایدپس .  .  .  دیگهخب فرق داری با قبلا  .  .  خب.  .   الان 

   .  .   .  ولی من با لحن قبلی موافق ترم -

.  .  .    سرتکون  دادم و نگاهم رو پایین انداختم.   خیره خیره نگاهش کردم و لبخند کجی زدم 

 لبخند زدنش رو حس کرد م و بعد صداش:   

   .    .  یشه.  . هم  د بزنهمیشه لبخن.  .  .  یاد خیلی بهت ملبخند 

ن بود که لبخند به لبش آورد و حالا  همنگا.  ن بود که چشمهاش رو هدف گرفتهمو اینبا ر نگا

 نوبت اون بود که  

لبخندش رو پررنگ تر کردو .  .  .  اما کم  نیاور د.  .  .   کلافه بشه از نگاه ها و لبخند های من

 چشمکی قلبم ر و  .   چشمک زد

.  .    حکم تر از قبل میکن ههم سبحان رضایی  داره جا ی  خودش رو هرلحظ.  .  .  زیرو  رو کرد

  شایدسبحانی  که .  .  سبحا نی که شاید،خیلی وق تبو د جا ی من رو تو قلبش محکم کرده بود. 

 خیلی  وقت بود عاشق من بود و حالا،نوبت من  

میشد .  .  کلمه،تو قلبم پررنگ تر   اینو .  .  اشته باشمشدنوبت من بود که دوست.  .   بو د

 دوست داشته   .   دوست داشتن
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پررنگ تر از  میشد . این  کلمه پررنگ تر  .  .  دوست داشتن سبحان رضایی.  .  .  شدن

    !   خیلی پررنگ  میشد .  . دوست داشتن سبحان رضایی داشت پررنگ  .  .  .  هرچیزی 

   .   .  .    به بهناز خانوم تب ریک میگفتی -

 لبخند کجی زدمو گفتم:   .  .  چه خوب بحث عوض میکر د

  .   دوست خشنی داری د

 خندیدو گفت:   

   .    .  نظر بهناز چیه.  .  .  کم مونده بود بره بزنه طرفو.   خله

   !   خوش میدونه .   نمیدونم -

 لبخندی زدو گفت:   

    .  امیدوارم موافق باشه

لحظه شماری میکر د برای  .   موافق؟از خداش بود.  سرتکون  دادم لبخندم پررنگ تر شد

  !    حا لا نخواد؟امکان نداره .  .  .   همچین روزی

 سبحان:  

   .  از اینکه از دستش بده  . می ترسید  امیرهم استرس داشت 

 کجی زدم و گفتم:  لبخند 

    !   داشته باشه باید!   از این استرسا برای هر مر دی واجبه
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 ابرویی بالا انداختو گفت:   

 یعنی منم ؟  

   .    .  .   بکشی بایدشما از نظر جنسی ت  با ب قیه  مردا چه فرقی  داری؟پس   -

   .   .  .  من پنج سال کشیدم  -

 نگاهم  به سمت چشم ها ی  پر از احساسش کشیده  شد و ناخواداگاه پرسیدم:   

 نمیدونی؟   -متول د چه سالی بو دین؟

شصت  .  .  فکر کنم  میش ه شصت و.  .  .  بزرگتر  بردیاسه سال از .  .  .    یبار  گفته بو دین -

 و چند؟؟ لبخندی زدو گفت:   

    !   فکر  میکردم یادت باشه

 سرمو خاروندم و گفتم:  

   .    .  .  خب

   !   یعن ی بیست و هشت سال.  سی آذر شصت و شیش  -

 چشم هام گرد شد:  

 چی؟؟؟آذر؟   

 کجی زدو گفت:   لبخند 

   !   آره
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   .  دی ماه بود  .  .    یعنی اون شب.  .  ولی اون موقع -

    !   ک می  دیر تر برام تولد گرفتن  -

   !   ؟ کمی رو میز خم شدو گفت:  بیست و چهار آذر هفتادو چهار!   مال منو یادته.  .  .  آهان -

 ابرویی بالا انداختم و گفتم:   

    !    چه دقیق

 بحث رو دوباره عوض کردو گفت:   

رفته بو دی باشگاه برای چی؟ ؟ سری  

 تکون دادم و گفتم:   

    !   هیپاپ.  کلاس دارم

   .    .  .  میدی یادگفته بو دی  رقص  .  :آهان.  .   به  وضوح اخم ریزش  رو  دیدم

   !    ولی   دیگه  حال ندارم.  .  .   خالمینا  هم کلاس داشتمقبلا تو باشگاه خیابون    -

 سرتکون دادو گفت:   

همونی   -دوست داری در آینده چیکاره بشی؟ 

   .    .  .  که دارم رشتشو میخونم 

   .  .  .    !    وکالت -
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   !   هنوز تص می م  نگرفتم برا ی  کار کر دن .  .  البته.  دوست دارم وکیل  بشم.  آره -

بود،بر ا ی گرفتن سفارشات ازجاش    میزن  داد و بعد از روشن شدن چراغی  که رو سرتکو

 اون سوال هاش .  .  .  بلند شد

   .   .   بیشت ر  آشنا میشدیم.  .  خوب بود.  .    پس بهتر بود منم میپرسیدم.  .  رو  میپرسی د 

 سینی مشک ی رنگ بزرگی رو رو میز گذاشت و گفت:   

    !   بفرم ا

غذا در سکوت صرف شد  .  .  رداشتمسیب و پیتزای من رو جلوم گذاشت تشکری کردمو س

   .  .  ن به حرف اومدم  و صداش کردم:  همک

سبحان؟ 

  -؟  

    !   جان

به قدری  .  بیشتر بود دروغ نگفتماگه بگم تاثی ر این کلمه از صد هزار تا ژلوفن و آرام بخش  

 ا د که با لحن صمیمانه ت ری حرف زدم:   شداین حرفی بهم آرام 

 نشناختی؟ لبخندی زدو گفت:   .  .  چرااون موقع وقتی منو برا ی اولین بار تو مطبت  دیدی

اون  .  اسمتو که شنیدم  به نظرم خیل ی قشنگ اومد.  .  .   ولی  خب.  .   اینو  قبلا گفته بودما

 دختر شونزده ساله برای ی ک  
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ولی انقدر استرس این رو داشتم که ذهنیتت رو  .   لحظه تو ذهنم زنده شد و لبخند به لبم آورد

 از من که توخیابون  

.   اهمیت نمیدادم  یادخراب  شده بود درست کنم،به شخصیت  هایی  که نام میبرد ی  ز

 خودتم   .   فامیلیتم که یادم نبود 

بعد که گف تی .  دروغ چرا؟اسم خواهر بزرگه بر دی ا هم یاد م نبود.  بو دی خیلی عوض شده 

   .    بردیا . بیرون  میوم د در نبود  یادبهناز و بر دی ا تو فکر رفت م چون بهناز با ما ز

به شک افتادم و وقتی   .  بگذریم.   و  خن دیدو  بعد اضافه کرد:همیشه  هم امیر  مراقبش بود

   .    .  دوباره زنده  شدی.  .   خاله دوستمی   دیگه  واویلاگفتی  دختر 

 چرا؟  .  .   نگاهت شرمندگی داشت -

 با ج دی ت پرسی د:  .  سریع سرش رو بالا آورد و به چشمام خیره شد 

 من؟؟شرمندگی؟؟  

 کم ی صاف نشستم و گفتم:   .   از لحنش جاخوردم

   .    .  .  آره

 ل سس ریختن  کردو بعد گفت:   سرتکون  دادو دوباره خودش رو مشغو

   .    .   زاحم کس ی  شده بودم که خودم حاضر نبودم خار به پاش برههمبخاطر این  بود ک   شاید

نیشی  که قرار بود تا بناگوش باز بشه رو تو لبخند فوق العاده کوچیکی خلاصه کردم و لبم رو  

 هم از تو گا ز  
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.  .  .   تشکری  کردم و ادامه پیتزام رو خوردم.  سبحان در نوشابه رو برام باز کرد !   گرفت م

 غذا در سکوت صرف شد و من  

.    هرچند دلم میخواست  بیشتر  باهاش حرف بزنم اما خب .  هم   دیگه  سوالی  به ذهنم نیوم د

 غذا که .  حرف ی نداشتم . 

سبحان غذارو حساب کرد و بعد،هردو از فست فو  .  .  شدیمتموم  شد هردو از جامون بلند  

   .   شدیمدی خارج 

همونطور  که سوار ماشین  میشدم  دنبال راه چاره ای  برای  حساب کردن غذا بودم که  

 سبحان گفت:   

 یک م دور بزنیم ؟   بریموقت داری 

   .  .   .  ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.  سرتکون دادم 

 چقدر شد؟  .  امم -

 چی ؟   -

   !   غذا -

   .  .   تو چیکار داری؟ ابروهام بالا پری د  -

   .   .   یعنی چی؟خ ب میگ م  -

   .  درمورد پول بامن صحبت نکن -
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 کردو گفت:    چین .  .   حالا اون بستن ی بود ولی.   ولی اینطوری نمیشه -

 قراره همین بحثو داشته باشیم؟ ؟   بریمهربار که بیرون 

   .  .    کسی  بیرون میر م بقی ه خرج و بدن و منمن معذبم وق تی با  -

   .   .   من بقیه ام ؟ از لحنش جاخوردم -

   .  .   !  مرس ی  دیگه -

 چی گفتم؟  .  .  .    خدایا.   پوفی کشید م

.  .   نه اینکه.   ن از اون دخترا نیستم  که فرد  دیگ ه  ای  خرج من رو بدههممنظورم اینه  ک  

   .   .  .   یعنی

   .  .  متفاوت بودن تو برای من  خیلی وقته ثابت شده -

   .  .   .  پس  -

  قرار نیست تو حساب کن ی چیزیو.  .  اوم دیم بیرون .  تو فکر کن تو خانوم ی من شوهرتم  -

 .  .    .   

    .  ن میشه.  .   خب -

 چرا ن میشه؟   -

   .  همچین فک ری بکنم نمی تونممن  -



 

 

 

990 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 چرا؟   -

   .    .  .  دیگهنمیشه   .  .    خب.  .   خب -

 شونه ای بالا انداختو گفت:   

   .   .   ن میگ مکهمهمین.  از  این  به بعد راجع به این  موضوع بحث نخواهیم  داشت

 اا؟   -

   .  .  من غیرت م اجازه نمیده .  بله -

    !   منم ن میتونم 

    .  ن میگ مکهمپس همونی -

   !   سبحانب ا ج دی ت جواب داد:جان -

 چرا وسط بحث یهو مهربون میشه؟هرچن د لحنش ج دی بود ولی.   لعنتی.   گزیدمآروم لبم رو 

 آب دهانمو بزور قور ت دادمو تا خواستم چیز ی بگم خودش گفت:   .  .  . 

مکنه حس ب د ی  هممیدونم  ک  .   اخلاقت.  .   رفتارات.  من  تورو بهتر از خودت  میشناسم

   کهاما همینه .  .  .  بهت دست بده

  .   من ازینکه باتوام لذت میبرم و دوست دارم مدام خرج کنم تا بهمون خوش بگذره.  هست

   .  .  .   دیگه هم نمیخوام در این باره بحث کنی م

    !   سبحان -
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 بحث رو عوض کردو گفت:   

جا داری بریم یه بستن ی هم بخوریم ؟ ابروهام 

 بالا پری د:  

   .  لان یدونه پیتزا کاملو خور دی تو واقعا جا داری؟همین ا

 یعنی تو جا نداری؟   

   .  .   .  نه -

   .   .  .  یری م بخوری مهمپس یکم  دیگ -

.   لبخن دی به لبم اومد.   و  ضبط رو روشن کرد و هیچ  فرصت ی  برای  حرف زدن نداد

   همه .  .   رفتارای سبحان قشنگه

ی ه دختر بیشتر از  .  اینا  قشنگه.  .  منه خوشحالهازینکه  با .  .  .  حرف زدناش.  .  رفتاراش

    !   خیل ی .  اما سبحان رضایی برای من خیل ی قشنگه.  میخواد؟؟نمیدونم چی اینها 

 * ***** 

 سرتکون دادم و ساره گفت:   

    .  بخدا  من این  امتحانرو بدم و نمره کامل بگیرم  کلی  صلوات میفرست م

 مهرنا ز حرفش رو تایی د کردو گفت:   

اگه اینو ناقص بگیریم  .  .  .  بخدا جونم درومد!   برای هشت نمره فقط دوروز وقت داده 

   .    .  .   پایین  یادمعدلمون بد م 
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 همونطور که سرم رو روی میز بوفه  میگذاشتم،باخستگ ی گفتم:  

ستاد استرس زای ینبود،انقدر خودمو ا ذیت   اگه این  نقوی  انقد ا.   تاحالا  اینق د  درس نخوندم

 و  بعد سری ع  سرم رو با  حرص بالا آوردمو گفتم:  .  نمیکردم 

   .  دلم براش تنگ شده .  سه  روزه نتونستم با سبحان درست صحبت کنم

 ساره: .  .  .  و به شیشه بط ری آبم ضربه زدم و دلم عجی ب ضعف رفت

حالا با سبحانم حرف   .  ت رو برطرف کن بعد ضعف روحیآیه بخور این  کیکو اول ضعف معد

    .  نگران نباش.  میزنی عموی ی

 مهرناز گفت:   .  بارش کردم"مسخره ای"ضربه ای به بازوش زدمو 

    .  حالا ببین چطوری دلش تنگ شده .  .   ساره این بود کلاس میذاشت واسه سبحانا 

    بااخم گفتم:.  و خودش و ساره،به حرفش خن دیدن 

بیچار ه از وقت  .  تا ساعت نه که دانشگاه بو دیم،بعدشم  که تند تند درس میخوندیم.  کوفت

 ی د امتحان دارم  دیگه همی ف

هرچند صداش کلی  .  .  .   یبار  فقط زنگ زد که از خستگی  داشتم میمردم.  بهم  زنگ نزد

   .    .  .  انرژی داد ولی

 ساره دستی جلو صورتم تکون داد و گفت:  

    .  خانواده نشسته ا ینجا.  .   دوست عزیز

 مهرنا ز خن دیدو گفت:  
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   .  بگو آیه.  .  بذار بگه.  ولش کن ساره

ناله  .  .  .   نگاه خصمانه ای به هردو کردم و سعی کردم استرس امتحان رو از خودم دور کنم

 وار گفتم:   

.   چندروز باسبحان حرف نزدمم هیچی!    پایین  هیچی  یادهممعدلم ک.    یاین  امتحانه که هیچ

   .  .  .   شدمیخواست م برم خرید،ن .  مانتو ندارم.  . 

 کردو گفت:    چیساره نچ ن

    !   وضوع مهمیهم چ.  .  وای 

 بااعتراض گفتم:  .  و به نچ نچ کردنش ادامه دا د

نم مانتو بهار ی  همهوا گرم شد.  مانتو ندارم  دیگهمیرفت م  مانتو میخریدم    باید.  زهرمار

 فقط این و با اون مشکی پ ف  

    !   بقیشو پارسال مامان داد خیریه.  .  کوتاهه با ی ه قرمز  دیگه دارم

 مهرنا ز:   

من تنها  .  .  البتهمیری م .  .   بعدش میر م  -!    کلاس داری.  .  آهان.  .  .  خب  فردا برو بخر

    .  نمیرم 

 ساره لبخند مرموزی زدو گفت:   

   .    .  چرا تنها؟با سبحان جونت برو



 

 

 

994 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

تو این دو روز انقدر بهم توجه کرده بود  .  .  .  آوری سبحان لبخند زدم  یادپوفی کشید م و با 

 که دلم براش تنگ شده  

م کرد سه یک  شنبه هم که استاد اعلا.  بعد از رستوران، دیگه  همدیگرو  ن دیدیم.  بو د

 امتحان  .  .  .  شنبه،یعن ی امروز

یشرو میگیره،فقط درس خونده بودم و  همهشت  نمره  ای  که با دوازده نمره ترم جمع بست

 باهاش  یاد نتونسته بودم ز

.  .   اما توهمون مکالمات کم هم سبحان مدام میگفت  غذا بخور و درس بخون .  .    صحبت  کنم

 یه هم چین توجهایی ر و  . 

سبحان علاوه بر اولین تجربه،بهترین .  .  .   بردیامن نه از مامان دریاف ت میکردم و نه قبلا از 

 تجربه بود و هرلحظه   

جو ری که با سه چهار روز ن دیدنش،دل م عجیب براش تنگ  .   بیشتر تو قلبم جا میگرفت

 شده بود و این درجه از 

.  یهویی نبود.  .  هرچند.  .   دم هم عجیببودمحبت  یهوی ی  من نسبت به  یه  پسر،برا ی  خو

 ن سبحان  همچهارماهی بود ک

به قول خودش،داشتم رو اون خط عشقی که .  .  .  رو   دیده  بودم و ازش خوشم میوم د  و حالا

 قبلا ازش حر ف  

تند و  .  .  مثل ترن هوایی.  .  میزد،میوفتاد م و جالب بود که این خط رو سریع طی میکردم

   .    .  ع،اما پر از احساس خوبسری
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 ساره دستی جلوی صورتم تکون دادو گفت:   

    .  گوشیت داره زنگ  میزنه.  عاشق پیشه.  هوی

به طرف گوشی م  که کشیده  شد،با  دیدن  اسم سبحان،لبخند بزرگ ی رو لبم نشست   همنگا

 و دستم رو به طرف تلف ن  

 ساره سریع دستمو گرفت و با لحن مسخره ای گفت:   .   دراز کردم

 بعد جواب بده  .  .   اول خودتو کنترل کن

دایره  .  برداشتمسخره ا ی  بارش میکردم،گوشیم رو همدستش  رو پس زدم و  همونطور ک

   .  .   .   سبز رو حرکت دادم و گوشی رو به گوشم چسبوندم

 الو   -

نی  که کم ی  استرسامتحان داشتم،وارد کرد و   هم صدای  فوق العاده آرومش،آرامش رو ب

  .  .    .  لبخند به لبم آورد

   .   .   سلام خانوم درس خون  -

 با صدای همراه خنده ای گفتم:   

   .   .  سلام

   .    .  شما خوبی.  .    مر سی -.  .  خوبی -

پوفی کشی د و  .   صداش کنم لبخند به لبم اومد"تو "و با یادآوری اینکه گفته بود از این به بعد 

 گفت:   
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    .   ممنون من هم خوب هستم

 از لحن کتابیش،ابرویی بالا انداختم که خن دیدو گفت:   

تو  - چیکاره ای؟کجایی؟ 

    !   بوفه دانشگاهم 

 امتحانت ک ی شروع میشه؟ نگاهی به ساعتم کردمو گفتم:    -

   .    .  .  چهل و پنج دقیقه  دیگه

ازدانشگاهتون؟همونی که اون   میتونی  بیا ی  بستن ی  فروشیه  جلوتر  .  آیه.  .  .  اوکی  -

 شب بستن ی خور دیم؟ چشم هام رو تنگ کردم و گفتم:  

 برای چی؟ ؟  

   .   .  برا ی رفع دلتنگی -

 با تعجب گفتم:   

 اونجایی؟ .  .  .   شما الان

    !   آره -

   .  .   .   رو لبم نشست که ابرو ی ساره و مهرناز رو بالا انداختلبخند

 میتون ی بیای؟   -

 ه ای به ساعتم کردم و گفتم:   نگاه دوبار
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   .    .  .  آره

   !    منتظرتم.  .  سریع بیا -

 سعی  کردم هیجانم رو کنترل کنم و با صدای معمولی  جوابش رو بدم:  

   !   خدافظ  -خدافظ.  .  باشه

 ساره سر یتکون دادو گفت:  .  سریع  تلفن رو قطع کردم و محکم لبم رو گاز گرفتم

   .    .  باز چیکار کرده این آقای عاشق

 با لبخند پررن گی گفتم:   

   .  .   نتظرمههم چندمتر جلوتر،دم اون بستنیه فروشی

 ساره ابرویی بالا انداختو مهرناز با خنده گفت:   

   .  اولالا

 ساره: 

 اونوقت؟   چیبرای  

 جواب خود سبحان رو تحویلشون دادم:  

   .    .  رفع دلتنگی

صدای  اوه گفتن هردو و بعد خندشون،تو بوفه پیچی د  و نگاه چند نفریو به خودش جذب  

 دوبار ابرو بالا انداخت م  .  کرد
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و با انر ژی که نمیدونستم چطوری یهو به بد نی که از صبح چیز ی نخورده بود،وارد شده  

 شدم و گفتم:     بود،ازجا بلند

   .   .   شما بری د!    خودم میام سرکلاس

 مهرنا ز:   

   .   .   مواظب باش

 ساره: 

   !   سوتی موتی ن دی ا

 سرتکون دادمو گفتم:   

 خدافظ  .  نه

نگاه ی  به  خیابو ن کردم و با قدم های بلند به .  و  سریع  از بوفه و بعد از دانشگاه بیرون  زدم 

 ه  طرف بستن ی فروشی را

دام سع ی  میکردم  عضلات لبم رو کنترل کنم تا انقدر شل نباشن اما  همتو را.  .  .  افتادم

 ناخواسته،انقدر از  نمیشد .  

دلم براش تنگ شده بود و خوشحال  نمیشد .  دیدن  سبحان خوشحال بودم که لبخندم جمع  

 بودم که اون زودتر  

تر  هم با  دیدن  بستنی  فرو شی  که حدود د.  .  .   برای  رفع این دلتنگی  پیشقدم  شده بود

اینبار  .   نفس عمیق  کشیدم  و خودم رو خالی  از هر هیجانی  کردم.  جلوتر بود سرجامایستادم

 آروم اما استوار به سمت بستنی فروش ی  
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با دیدن سبحانی که دست  !   که  چندمدل آبمیوه  هم کنارش به فروش میرسید،حرکت  کردم

 ریزه   در جی ب به سنگ 

یز د  پر از هیجان  شدم اما سعی کردم،مثل  همهایی  که جلو ی  بستنی  فروش ی  بود،ضرب

 قبل،خانومانه و آروم رفتا ر  

موهای ی  .  .  شلوار کتان سرمه ای  و بلیز کبریت ی .  مثل همیشه  خوشتی پ  بود.  .  .  کنم 

 ب ا  .  خوش فرم و در کل،ظاهر ی آراسته

 پشتش استادم و همونطور که آب دهانم رو قورت  میدادم  گفتم:     لبخند

    .  سلام

با  دیدنش  ،بیش از پیش  .  .  زیبای ی به لب آوردلبخندو با  دیدنم،  چرخیددرجا به سمتم 

 حس کردم،چقدر براش 

ی  لبخن د.  .  .  ن دوسشون داشتمهمازونا ک.  .  .  چه لبخن دی  هم زده بود !   دلتنگ  بودم

 زدم که گفت:   

    .   چطوری.  .  سلام

    .   مرس ی -

 و صدام رو صاف کردمو گفتم:   

 شما خوبی؟  

 سرتکون داد و با لبخند گفت:   
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    .  مرسی

 و بعد به پارک روبه روی بست نی فروش ی اشاره ای زدو گفت:   

    .  برو بشین اونجا الان میا م

از خیابون رد شدم و روی اولین صندلیی که   سر تکون دادم و .  و چشمک سریعی حوالم کرد 

 نفس  .  دیدم،نشستم

ح قیقتا،اینبا ر این پارک قشنگ تر از  .  عمیقی کشیدم و با هیجان به اینور و اونور نگاه کردم

 همیشه بنظ ر  

همونطور که اطراف رو  دی د میزدم،متوجه سبحانی شدم که آبمیوه به دست،در  !   میرسی د

    .  م دستش بود،به طرفم میوم د کهبا چن د بسته کی حالی که  کیسه ای 

.   با  دیدن م لبخند زدو بعد از ط ی کردن مسافت  بینمون،یکی از آبمیوه  هارو به سمتم گرفت

 با لبخند گرفتم و  

 کیک رو  بینمون گذاشت و گفت:    .  تشکری کردم

 از صبح چیا خور دی؟  

 شونه ای بالا انداختم و گفتم:   

و به .  .  البته تو بوفه داشتممیخوردم.  فقط آب.  .  .   صبونه هم نخوردم.  دیرم  شده بود

 اخمی کردو گفت:   .   طرفش برگشتم

   .  اینطوری  که همه چی از سرت میپره.   امتحان داری  مثلا.  .  سریع  بخورش تا ازپا نیوفتادی

 .   
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از این  حرفش،لبخن دی  به لبم اومد و کمی از آب  !   تو دهنش گذاشت و  خودش،نی  رو

   !    پرتقال خن کی که تو این گرما،واقعا  میچسبید،خوردم

   .  .    .  این م بخور -

لبخندی زدم و کیک رو از دستش  .   بسته کیکی برام باز کرده بود.  به طرف سبحان برگشتم

 گرفتم و تشکری  

  .   چه حس خوبی داشت .  .  .   چقدر خوب بود  یکی  تمام و کمال حواسش بهت باشه.  .  کردم

 .  .   

بااون  .  بزرگی  بود و آب میوه  زیادی  و تو خودش جا داده بود .  نگاهم  به ظرف آبمیوه  افتاد

 همه آبی که خورده   

برای  .  .  .  الکی پر شده بود و حالا، دیگه جای ی برای خوردن آبمیوه نداشتم   بوده،معدم الکی 

   .  .  همین آبمیوه رو روی صندلی گذاشتم

 توجه این حرکت شد،آب میوه رو به طرفم گرفتو بااخم گفت:   همسبحان ک

   !   بخور

 رو عقب دادم و گفتم:    همآبمیو

   .    .  .  دیگه نمیتونم

 سبحان اخمش رو غلیظ ترکرد گفت:   

دیشب  پریش ب  هم که بخاطر این امتحانت،فقط خون دی به  .  صبح  گفتی  صبونه نخور دی

   .   .  بخور.  تقوی ت شی بایدنی م ساعت دیگه امتحانت شروعه پس .  .    خودت نرسیدی
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 سر تکون دادمو گفتم:   

    !   ن میتونم  دیگه.   معدم پره

  .     .  ی کهنخور د  چیهی -

   !   میخورم حالا.   آب خورده بودم -

 سرتکون دادو گفت:   

فک کنم    -امتحانای پ ایان ترمتون کی شروع میشه ؟ 

 سرتکون دادو گفت:   !   خرداد 

   .   .  .  بخور آیه

یکم  دیگه با  نی،از آبمیوه خوردم و بسته کیکی که تموم کرده بودم رو تو سطل انداختم و  

 گفتم:   

   .  .     .  خیل ی خوشمزه بود.  مرسی

 خب ؟  .  .   تا قبل امتحانت،این رو میخوری -

  بیس ت  دقیقه  ا ی ازاومدنم میگذشت.  .  .  مطیعانه  سرتکون دادم و نگا هی  به ساعت کردم

 ب ایادآوری امتحان،موجی از استرس تو تنم پیچی د که سبحان گفت:   .  . 
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از   -استرس داری؟  

کجا میفهمی؟ لبخندی  

 زدو گفت:   

   .   .   روانشناسم ها

   .  .   .   ن که حرکت ی نکردمهمخب آخ -

این سوال رو  !   الان حرک تی  نکر دی  ولی   دیشب  گف تی  که استرس داری بخاطرش -

   .  اتفاق ی و بخاطر  پیا م های  دیشبت پرسیدمکاملا 

 سرتکون دادمو گفتم:  

   .   .   دارم یک م.  .  آره

 خوب خون دی ؟   -

   !    ولی در حد توانم خوندم.   نمیدونم -

 سبحان کم ی از آب میوه اش خوردو پرسی د: 

 ؟  .  .  گفت ی این امتحانت چند نمره داره

یعنی اگه اینو کامل نگیرم و اونم کامل  .  ده نمرس امتحان ترم از دواز.  این هشت نمره  -

    .  پایین یادیشه و معدلم مهمنگیرم،نمره کلم زی ر هیجد

   .    .  کامل میگیری.   نگران نباش -
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 نگاهی به ساعتش کرد و گفت:   .  .   یکردمهمکاش یکم  دیگه هم دور.   امیدوارم -

   .  .  بخوای  باز بخونی،هم ش رو باهم قاطی  میکنی الان .   بیست  و پنج د قیقه  مونده تاامتحانت

 .   

برا ی تایی د حرفش  .  .  .  ناخوداگاه  ازاینکه  ساعت امتحانم  یادش  بود،غرق در لذت شدم

 سرتکون دادم که باز پرسی د:  

   .   .  .  درسته؟کلاس داری.  بر ی باشگاه  بایدفردا  -

 باتعجب پرسیدم:  .  همه برنامه ها ی من هم یاد ش بودچه .   ابروهام از فرط تعجب بالا رفت 

    !   من خودم برنامه هامو یاد م میره .  .  .  دمت گرم حافظه

 خیره درچشمهام،لبخن دی زدو گفت:   

   !   حافظه در اینجا تاثیر ی نداشت

 ابرویی بالا انداختمو گفتم:   

   .   .  .    یعنی  چی

   .  .   .   فقط همون چیزهای مهم.  .  یاد م  میمونه  دراصل چیزهایی  که برام مهم باشه -

 و کاملا به چشم هام زل زدو گفت:   

  .  .   بیشتر آدم ها اینطورین.  .  البته.   خیلی مهم
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برنامه ها ی من برا ی  .   حرفش  لبخند روی  لبم آورد و چشمکش لبخندم رو پررنگ تر کرد

 مهم بو د  .  .  .  سبحان مهم بود

مهم بودن برا ی سبحان رضایی،یه دنیا !   این  حرفش همین  معنی  رو  میدا د.  بود  که  یادش

   .  .   .   اشتشدارز

   .  .   .  منم فکر کنم مثل تو باشم  -

 سرتکون دادو گفت:   

   !    چیزا ی  بیهوده دلیلی بر موندن تو  ذهنت ندارن.  .  .   خوبه

دقایق به سکوت میگذش ت و من فقط،از بودن در .  .  .  سرتکون دادم و به روبه رو خیره شدم

 کنار سبحان لذت  

دقایقی بعد نگاهم .  .  .  بودنش بهم انرژ ی  میدا د  و من این  انرژ ی  رو لازم داشتم .  میبردم

 فقط ده  .   به ساعت کشیده شد

!    وگرنه  دی ر میرسیدم.  .   میجنبیدم باید.  .  .  یک ربع گذشته بود.  .   اوه.  ونده بود همدقیق

 سری ع از جام بلند شدم و گفتم:   

   .  برام دعا کن.  .  .  برم بایدمن  دیگه 

 سرتکون دادو با تاکی د گفت:   

 از  این  همه توجهش غرق لذت شدم و گفتم:   .  .   آبمیوه  تو بخور جون داشته باشی

   .    .  باشه
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 ند زدو گفت:   لبخ.  و آبمیوم رو برداشتم

   .   مراقب خودت باش -

 همونطور که عقب عقب  میرفت م گفتم:   

 خداف ظ  .  .  .   باشه

ور شده بودم که لحظه ای  شداز .  .  .  صدای خدافظ گفتنش رو شنید م و بعد،تند تر دویدم

 فکری به ذهنم خطور  

دراصل چیزهایی که  "جمله سبحان به سرعت از ذهنم رد شد و من رو متوقف کرد.  .  .  کر د

   "برام مهمه به یاد م میمونه

آبمیوه  خودش رو ت و ی سطل انداخت و به  .  .  .  سریع  به عقب برگشتم ونگاهش کردم

   کهطرفم برگشت تا مطمئن شه 

به  .  اما با  دیدن  من که خیره  خیره  نگاهش میکردم،ایستا د  و منتظر نگاهم کرد.  .  رفت م

 ساعتش اشاره کرد و سرتکون  

قبل از اینکه حرکت کنم و دوباره به سمت دانشگاه  .  .  میدونستم وقت ندارم اما.  دا د

 بدوام،آب دهانم رو قورت دادم و ناخواسته،بلن د بلند،جوری که بشنوه گفتم:   

   . .   خوب هم یادم ه .  .  .   برنامه ها ی کاریتو یادمه !    تازه.  منم مثل توام 

لبم رو گزیدم و  .  .  .   لبخند پررنگی رو لبش نشست و سرتکون داد.   و چند قدمی عقب رفتم

 لبخند کمرنگی بهش زدم 
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برام مهمی که تورو یادمه  .  و  در آخر رو ازش گرفتم و  به طرف دانشگاه حرکت کردم

    !   خیلی خیلی مهم.  .  برا م مهمی.  سبحان ر ضایی

 *** 

 ری خرید؟ با بچه ها می -

 مهرنا ز  که صدای  مامان رو میشنی د  سری ع  سرتکون دادو زمزمه کرد:  

    !    خیلی خسته ام.   نمی تونم بخدا من 

 چشم غره ای  بهش رفتم و گفتم:   !   و  به  دیوار  باشگاه تکیه  دادو نشست

 خونه نیستی ؟ .   امانهمآر

    !   بخرمنه با بابات اومدم بیرون کادوی احسان رو  -

    !   ابرویی بالا انداختم گفتم:هنوز یه هفته ا ی تا تولدش مونده

   .   .   توهم اگه  دیدی بخر.   برای همین الان میخریم.  ممکنه بابات وقت نداشته باشه -

    !   منم همین امروز بخرم . شاید آره -

 پول تو کارتت داری؟   -

   .    .  خدافظ .    من برم مامان!   مرسی.  .  .  آره -

    !    خدافظ.   مواظب خودت باش -
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تلفن  رو قطع کردمو نرمشی  به بدنم دادم و نگاهم رو به دوازده دختری که در سنین  

 مختلف،برای رقص اومده   

همه درحال استراحت میون  رقص بودن که با دو دست من به سرجاهاشون  !   بودن،ثابت  شد

 نیم ساع ت  .   برگشتن

کلاس که تموم شد نگاه ی از  .  .  .  س هم سپر ی شد و به نرمش آخر رسی دباقی مونده کلا 

 روبه بچها سریع گفتم:    .  دوش میگرفتم و بعد میرفت م باید.   آینه به خودم انداختم

    .  بریم س ریع دوش بگیری م و بعد نهار ب ریما

 مهرنازخودش رو باد زدو گفت:   

   .  کی حال داره.  بیخیال جون آیه

   .   .   غلط کر دی -

 مهرنا ز:   

    !    باساره برو.  نمی تونم بخدا من 

 ساره سرتکون دادو گفت:  .  .  .  نگاهم به طرف ساره کشیده شد

    .  بعد نهار خبر مید م.  بذار  برم خونه دوش بگیر م  ببین م  اوضاع و احوالم چطوریه

    .  زهر مار خب از الان بگو اگه نمیا ی به بهناز بگم -

 مهرنا ز:   

 نمیتونی خودت بری؟  
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 مانتوم رو تنم کردمو گفتم:   

    !   حوصلم سرمیره .  حال ندارم تنها برم.  .    گمشو

   .  ساره:خب به سبحان بگو،باهم بری د

 شالو  کیفم  رو سریع  برداشتم و همونطور که فلشم رو از زهرا میگرفتم با تعجب گفتم:   

    !   زشته بابا.  .   برم دقیقا به سبحان چی بگم؟بگم میای بامن بریم خری د

 مهرنا ز:   

   .   .  بگو رفع دلتنگیه.  .  نه

شگاه کردمو همونطور که خداحافظیه  سرس ری  با اعضا ی  با .   و  خودش و ساره خن دیدن د

 با بچها خارج میشدی م گفتم:  

   .    .  .  خیلی مسخره ای د

 مهرنا ز:   

    .  بابا خب من  میگم بعدا بریم

 درک میکنی ؟  .  مانتو ندارم -

 یعنی الان لخت مون دی؟   -

    .  بابا لباس میخوام بیشعور -

 ساره: 
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 اگه نیومدیم به بهناز بزن گ  .   ناموسا بذار ببینم خستم یان ه

دختر ها به خونه خودشون و من هم به خونه  .   چشم  غره ای  رفتم و  دیگ ه  اصرار نکردم 

 ک س ی خونه  .  خودمون رفتم

لباسام رو سریع دراوردم و وارد  .  احسان کلاس کنکور بود و مامان و بابا هم که بیرون .   نبو د

 تما م  .   حمام شدم

ساعت  .   حدود نیم  ساعت بعد،بیرون اومدم.  .  .   و خودم رو به آب سپردم خستگیم  در  رفت

 کلاسم رو ظهر،در .  سه بود

زیر غذارو روشن کردمو همونطور که لباسام رو  .   بودایناوج گرما برداشته بودم اما،چاره  دیگه 

 تنم  میکردم،ب ه این  

    !   فکر کردم که امروز،اصلا با سبحان حرف نزدم 

از خشک شدن موهام،اطمینان حاصل کردم،به سمت آشپزخونه رفتم و برای   کهبع د از این

 خودم غذا ریختم  و  

و این نشون دهنده یک اس ام    چراغ سبز رنگ گوشیم،مدام  میز د .   مشغول  خوردن شدم

 بیخیال  !   اس یا میسکال بود

سبحان زنگ زده باشه از جام بلند شدم و به سمت   شایدغذام رو خوردم اما با تصور اینکه 

 با  دیدن  .  .  .  گوشی رفتم

همونطور که قاش قی از برنج رو به .  شماره  ساره ابرویی  بالا انداختم،خب ری  از سبحان نبود 

 دهانم میبرد م اس ام اس ساره رو خوندم:  سمت 
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و چند اموجی بوسه .  .  ببخشید.   برم پیش  مامان  بایدکاری   پیش  اومده .   آیه  جان شرمنده

خدا آدم رو نیازمن د هیچکس   .  گذاشتم میزپوفی کشیدم و تلفن رو رو ی .  هم گذاشته بود

 دیگه 

داشتم قی د خری د رفتن رو  .  ام رو با بدعنقی خوردماه زیر ل بی گفتم و ادامه غذ.  .  .   نکنه

 میزدم که اسکرین گوشیم  

.   چند برنج تو گلوم پری د  و دستم سریع به کار افتاد !    روشن  و شماره سبحان نمایان  شد

 دست دراز کردم و گوشی رو  

    .  .  .   همونطور که جرعه ا ی  آب میخوردم،دایره  سبز رو حرکت دادم.  برداشتم

 بله؟  -

 صدای پراز آرامش سبحان تو گوشم پیچی د:  

   .  .    .  الو سلام

 با لبخند جواب دادم:  

   .   .  .  سلام

   .   .   خوبی خانوم -

   .    .  مرس ی -

 گفتم:   " شما" و اینبار به جا ی 

 تو خوبی؟  
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 ناخوداگاه لبخند زدنش رو حس کردم:   

 چه خبرا؟کلاس چطور بود؟   .  .  .   عالی

    !   پر انر ژی.   خوب -

   .    .  نهار میخوردم.  .  .   چیکا ر میکن ی الان؟ صدام رو صاف کردمو گفتم:  هیچی  -

 تنهایی ؟  .  آهان -

   .  .  .  برای بچها کار پیش اومد.  .  .  قرار بود برم خری د.  آره -

 بچها ؟   -

    !    ساره و مهرناز -

 ت:ک ی میخواستی بری خرید؟  کمی مکث کردو بعد گف 

   .  چهار به بعد.   البته الان که نه.  الان  -

 میخوای باهم بریم خرید؟ ابروهام بالا پری د و گفتم:    -

 چی؟؟؟   

 میگم میخوای باهم ب ریم خرید؟؟   -

نمیدونم چرا اما نمیتونست م تصور  .   انگار حرف گنگی زده بود که انقدر تعجب کرده بودم

 کنم سبحان،همچین حر فی  
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آخه اسم دخترها بد  .   یعنی  اصلا از هیچ  پسری  توقع  نداشت با دختر خری د بره.  رو  بزنه

 پرسیدم: .   در رفته بود و به نظ ر پسرها،خری د با دختر ها کسل کننده بود

 حوصلت میکشه با ی ه دختر ب ری خرید؟

 گه؟  همچی.  آره -

   .  .  همینطوری پرسیدم.  .   !  چیهی -

 حالا  میخوای بیام دنبالت؟  .  .  .  خب -

 برای همین گفتم:   .  .  چرا نمیخوام؟میخوام.  .  .   لبخندی رو لبم نشست

 خودت کاری نداری؟  

   .  .   .  نه -

   .  .   .  پس ساعت چهار و -

   .    .  ساعت چهار ربع سرکوچتون  -

   !     .  . مرسی.  باشه -

   .   .  .    برو حاضر شو وقت کم داریا.  قربونت -

 سرتکون دادم و گفتم:   

    .  باشه
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  .  .    .  خدافظ  -.  خدافظ  -

چی بهتر از    !   سریع  تماس رو قطع کردم و به خودم اجازه دادم نیشم  تا بناگوش باز شه

   .  .   .  این؟خری د رفتن با سبحان

   !   یک ربع به چهار بود.  سینک  گذاشتم و به طرف اتاقدویدمبا  ذوق ظرف غذام رو تو 

نگاهم  رو تو کمد چرخوندم و خنک ترین  مانتوم که همون مانتو پفی بود که رستوران رفتنی  

 پوشیده بودم رو   

شلوار  .    دراصل من از این وسواس ها نداشتم.  .   مهم نبو د که تنم  دیده بود.  بیرون کشیدم 

 گی پام کردم و  لگ مشک ی تن  

شال ابی رنگ ن خی با دور دوزی طلا یی سر .  مانتوم رو،رو ی تاپ ی که به تن داشتم،پوشیدم

 کردم و جلوی آینه  

.   ژه هام ک م ی حجم دادم و رژ سرخا ب ی رنگم رو هم رو لبام کشیدمهمبا ریمل،ب.   ایستادم

 لازم به آرایش بیشتر ی 

پس لازم  .   دیده  بود خوشگلم .  .  اب کرده بود،کور که نبودسبحان وقتی من رو انتخ.  .   نبو د

 آرایش    یاد نبود ز

    !   هرچند،دوست داشتم همیشه جلوش زیبا به نظر بیام.  .  .  کنم 

رژم رو هم تو  .  .  .  به  این  اعتماد به نفسم خن دیدم  کیف  ی ه  وری  مشکی م  رو انداختم

   همکیف انداختم و ساعتم رو 
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ساعت .  .  چقدر وقت هدر داده بودم.  .   اوه .  .   نگاهم به ساعت کشیده  شد .  .  .  م  کردمدست

 کیف پول  .   چهار و پنج د قیقه بود

دستبردم تا شالم رو درست .  و گوشی رو تو کی ف انداختم و بار  دیگ ه خودم رو چک کردم

 کنم که نگاهم به دست  

لبخن  .  کادوی  سبحان هم تو ذهنم زنده شد.  .  .  فتادراستم  که خال ی  از هرچیز ی  بود ا

   میزدی رو لبم نشست کشوی 

با  .  .  .  خمل رو باز کردم و دستبند رو بیرون کشیدمهمجعب.  توالت  رو بیرون  کشیدم

 خوشحالی نگاهی بهش انداختم و  

گرفتم،لبخندم پررنگ تر دست رو که بالا  .   به  سخت ی  دور دستم پیچید م  و قفلش رو بستم

    !   خیلی.  .  .   خیلی به دست م میوم د.   شد

 و اس ام اس سبحان رو خوندم:    کشیدمبا ویبره گوشیم،دست از آینه 

    !   زود بیا .  منتظرتم خانوم

م رو پام کردم و در رو قفل کردمو  مشکیکتون ی  .   لبخندی زدم و گوشی رو برداشتم

    !   ون ه خارج شدمبعد،بااعتماد به نفس از خ

با لبخند کجی به سمت  .  با   دیدن  ماشین  سبحان،لبخندم پررنگ تر شد اما جمعش کردم 

 ماشین ش قد م  

صدای  .  اشینش که رسیدم،در جلو روباز کردم هملبخن دی به صورتم پا شید،ب.   برداشتم

 آهنگش رو س ریع کم کردو  
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شیده شد،به وضوح  پ ی بردم که حساب ی  انتوم کهم به طرفم لبخند زد اما نگا ه ی که ب

 به رو ی  .  باهاش مشکل داره

مثل قبل،حرف ی  درباره اخمش نزدو با لبخند نگاهم  .  خودم  نیاوردم  و رو صندلی  نشستم

 مثل همیشه،اول از  .  .  کرد

    !   تیشرت  جذب مشکی،باشلوار  کتون مشکی .  .  همه  تیپش  رو آنالیز  کردم

   .   .  سلام -

 تو خوبی  .  مرس ی  -چطوری؟!   سلام -

 خب کجا برم ؟  !    بااحوال پرسیای شما -

همونطور که آهنگ هارو جابه جا میکر د !    آدرس  پاساژ مورد نظرم رو براش گفتم و راه افتاد

 گفت:   

 امتحان چطور بود؟   

   .    .  عالی -

 پس گرف تی نمررو؟   -

   .  .   .  آره خداروشکر -

 ابمیوت م خور دی؟   -

   .  .   .  آره -
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 سرعت ماشین رو بیشتر کردو گفت:   

 چی میخوای بخری؟  

    !   مانتو -

 ابرویی بالا انداختو گفت:   

   !   دور نیست پاساژه یادز.  .  خب.  خیل ی خوبه.  .  .   خوبه

   .    .  نه همین نز دیکیاس -

برا ی اولین بار،از کارش  .  .  .  سرتکون دادو بر طبق آدرسی که داده بودم،مسیر رو رفت

 پرسیدم:   

 کارت خوب پیش میره؟ 

اسمم هم به عنوان روانشناس دم ساختمان پزشکان  .   هماهنگی ا انجام شد.  آره بد نیس ت -

   .    .  زدن

 جا ی خوشگلیه؟   -

 ببینیمش؟  بریممیا ی .  .   فردا عصر میخوام برم -

 ساعت چند؟   -

    !   چهار،پنج  -
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    .  دلم  میخوا د  اولین  نفر تو ببینی اونجارو.   برنامتو اگه تونست ی  جور کن  -.  ن میدونم  -

صدای  خواننده زیادی رو مخ  .  .  کجی  زدمو سرتکون دادم و به آهنگ گوش سپردم  لبخند

 برای تعوی ض آهنگ  .  بود

برا ی  .  دست  راستم روجلو بردم و چند ترک عوض کردم که دست سبحان،دستم رو گرفت

 اولین بار بود که دستم  

 ساعدم رو کمی بالا آورد.   از برخورد دستش با دستم،حس خوبی  بهم دست داد.   رو  میگرفت

 نگاهم به طرف دستم  .  .  

لبخن دی زدو  .  .  .   پس دستبندم رو  دیده  بود.  .   کشیده  شد و لبخن دی  به لبم نشست

 گفت:   

   .  یادچقدر به دستت م

 و گفتم:     خیره دستبند شدم

    !   مرسی.  .  .  اوهوم

لبخن دی  که نشون میدا د از این کار  .  .  .  دستم  رو فشا ری  داد و لبخن دی  به صورتم زد

   .  به لبم آوردلبخند  کهی لبخند.  .  .   خوشش اومده

همینطوری که به سمت پاساژ  .  شدیمماشین  رو تو پارکین گ  پاساژ پارک کرد و پیاده   

 میکردیم گفت:   حرکت

 اینجا لباس مردونه هم داره؟  
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چند  .  .  .   این پاساژ بیشت ر لباس مردونه داشت تا مانتو .   از سوالش لبخند به لبم نشست

 مغازه تک و زیب ا داشت که  

یکردم و بعد  هم من همیشه  اول لباس های  مردونش رو نگا.  مانتوهای  قشن گی  میاور د

 سراغ اون مغازه ه ا  

همیشه  هم به این  فکر میکردم  که هرموقع که ازدواج کردم،حتما شوهرم رو میار م  .  میرفتم

   .  .     .  لباس ه ای قشن گی داشت!   و ازاینجا براش لباس میخرم

 اشاره کردمو گفتم:     شدیملبخندی زدم و به پاساژ ی که تازه واردش  

 آره داره   

!    انگار همه برای خری د اومده بودن.  شلوغ بود.  .  .    چرخیدو  نگاهم دور تا دور پاساژ 

 سبحان چشم گردوند گفت:   

   .  .   .   اینجا که همش مردونس

   .   .   بیشتر ش آره -

تو تک تکش سبحان رو  دروغ چرا،.  .  .   و خودم رو مشغول  دیدن لباس های مردونه کردم

 لبخند تصور میکردم و 

انتوم نگاه   هممدام ب.  .  .  یرفتم،متوجه  اخم سبحان هم شده بودمهمهمونطور که را .  میزدم

 دفعه  .   میکر د و اخم میکر د

سعی کردم ب ی توجه    .  پس مطمئنا مشکل زیادی  با قد مانتو داشت.  .    قبلم  اخم داشت

 ن م  بهش،به ویترین ها نگاه ک
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 که صدای چند پسری که جلومون ایستاده بودند،شنیده شد:   

 حلقه داره؟   -.  .  .  چه خوشگله

   !   نداره.  .  نه -

نمیدونستم  رو ی صحبتشون با منه یانه،اما  .  آروم  لبم رو جویدم  و خودم رو به نشنیدن  زدم

 نگاهاشون که به سمت  

   !   پسر،بامن بود و حرفش از گوش تی ز سبحان،پنهون نموندمن  بود،نشون م یدا د  که اون  

از این  .   دستش پشت کمرم لغزی د  و لبخند به لبم آورد.  .  .  اخم  سبحان غلیظ  تر شد

 کارش غرق لذت شدم و ناخوداگاه   

نگاهش رو به سمتم چرخوند و با همون اخم نگاهم کرد و زیر  .  .   چرخیدنگاهم  به سمتش 

 دیت زمزمه کرد: لب،با ج 

   !   آخرین باره که  این مانتو رو  میپوشی

ب ی توجه به دو پس ری که .  .  .  ن رو ن دی دهمو  نگاهش رو ازم گرفت و ابروهای  بالا رفت

 پشت سرمون راه افتاده  بودند،آروم گفتم:  

   .    .  .  چرا

دست سبحان پشت  .  شدمو  لحظه ای  از این  ژس تی  که توش قرار داشتیم،غرق  در لذت  

 ن ب ه همکمر من و نگا

سبحان بااخم،جواب چرا م رو داد و دستش رو .  .  .  سبحان ی بود که یه سر از من بلند تر بود

 از پشت م برداشت و  
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با رضایت  کامل گذاشتم دستم تو دستش جا خوش کنه و خودم با .  .  .   دست  چپم رو گرفت

 انت و  همانر ژی زیادی خیر

 مانتو س فی د  نخی ی  که باوجود کوتاه بودنش،خوب تو تن مانکن جاخوش کرده بود.  شدم

 آستین هایی که با دکمه ا ی  . 

 ناخواسته روبه سبحان گفتم:   .  .  .  طلایی،سه ربع شده بودند

 نه؟  .  .   قشنگه

    !   نه -

 باچشم ها ی گرد شده به سمتش نگاه کردم که گفت:   

   .  .     .  این فقط ی ه سانت از این ی که تو تنته کوتاه تره

 تاحالا کسی  به تی پ زدن من گیر نداده بود.  نمیدونم  چرا اما  یک  لحظه قند تو دلم آب شد

 دراصل هیچک ی  .  . 

دیده  بودم که پسرها رو دوستشون حساس     یاد اطراف ز.   اینطوری  سرم غیرتی  نشده بود

 باشن اما چون هیچ  

روم حساس نبود،این  حس رو تجربه نکرده بودم و بنظرم شنیدن این جملات از   بردیاموقع  

 زبون سبحان،قشنگ ترین جملات بود و ناخواسته سرتکون دادم و گفتم:   

    !    خیله خب

 سبحان کنار گوشم شنیده  شد: صدای .   گاه کردماین انتو های  دیگه همو ب
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سر ی  تکون .  .  میگردی م  قشنگتراش رو پید ا میکنی م .  .  هست  یادمانتو  ها ی  خوب ز

.  .  .   خدای من.   چقدر سبحان دوست داشتنی حرف میز د.  .   دادم و لبخن دی  به لبم اومد

 چقدر خوب غیرت ی  

سبحان چند قدم جلو  .  .  .  ربه نکرده بودم پسمن هیچ  موقع اینجور  غیرت  رو تجمیشد .  . 

 هزار بار آب کردن دل   .  افتاد

یا  من زیادی  به سبحان حساس بودم،یا سبحان  !   بنده  تو  یک  ساعت،کم  چیز ی  نبود

   .   .  .   زیادی حرفه ا ی 

اخمام در و  از تصور اینکه  سبحان،هم چین  حرف ایی  رو به دختر ها ی   دیگه ای زده باشه،

 هم شدو سعی کردم به این 

   .  .     .  ن،زیادی  رو سبحان حساسم و گزین ه  دوم رو خط بزنمهمفکر  کنم ک

.    .  بود چی نمیدونم قضیه .   اون  دو پسری  که دنبالمون بودن،با خنده هاشون رو مخ میرفتن

 نبال من نبودن و واقعا یاد

در هرصورت س عی کردم  !   ان رو نمیدیدن قص د  خری د  داشتن  ی ا  کور بودن و سبح

   .  .   .   نسبت بهشون بی تفاوت باشم

 با  ک می  دور شدن پسرها از خودمون،نفس عمیق ی  کشیدم  و خیر ه لباس مردونه ای شدم 

 سبحان گفت:   .  .  . 

 یکنی ؟  همتو همیشه انقد به لباس مردونه نگا

    .  یکردمهمیومدم نگاهمهمیش!   لباسای اینجارو دوست دارم -
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 برا ی ک ی اونوقت؟   -

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:   

    !   همینجوری.  .  برای هیچک ی

 صداش رو صاف کردو با لحن بامزه ای گفت:   

    !   الان کسی  هست که برات بپوشه.  خب  الان  دیگه  نمیخوا د  همینجوری  نگاه کنی

 با خنده نگاهی بهش انداختم که چشمکی زدو بعد گفت:   

   .  .   .  تو تشنت نیست؟من خیلی تشنمه

   !   به وسط پاساژ که چهار پنج متری با ما فاصله داشت اشاره کردمو گفتم:اونجا میفروشه

 یکردم،نگا ه کرد و بعد گفت:  همبه جای ی که اشار

   .   نمهخیلی تش .   پس وایسا من برم بگیر م بیا م

به خودم .  براش  سرتکون دادم که ازم دور شد و به سمت پسر ی  که اونجا ایستاده بود رفت 

 اجازه لبخند زدن   

از یادآوری حرفاش  !    به قد مانتو ی  من هم کار داشت.  .  .  سبحان سبحان سبحان .  دادم

 لبخندم پررنگ تر شد و  

 ش برگردوند:  دستبندم رو لمس کردم که صدایی من رو به خود

 سری ع  به عقب برگشتم که چشم تو چشم همون پسر ی  شدم که گفته بود:   .  .  خانوم 

   !   چه خوشگله
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 سریع صاف ایستادم و اخمی رو پیشونیم نشوندم: 

    !   بفرمایی ن

 کجی زدو گفت:   لبخند 

 وقتتون رو بگیرم؟   دقیقهمیتونم چند 

 که  چی بشه ؟   -

 از لحنم جاخورد ما از موضعش پایین نیوم د و گفت:   

   .  .   من ازتون خوشم اومده

واقعا فر د ی  بنام سبحان رو کنار من ن دیده  بود که همچین حر فی .  .  .   ابروهام  بالا پری د

   !   زده بود؟یا همزمان بودن با دوتا  پسر،بین دختر ها مد شده بود

ابروهام روکه از تعجب بالا رفته بود جمع کردمو اخم غلیظی رو پیشونیم نشوندم که پسرادامه 

 داد:  

   .    .  .  یشههممن ازتون خوشم اومده اگ

 صدای  خشن سبحان تو گوشم پیچی د:   .  .  کسی  دو ضربه به شونه پسر زدو بعد

    !   نشونبدمیبار  دیگ ه بگو از ک ی خوشت اومده تا خوش اومدن رو بهت  

نگاهم به طرف سبحان که دقیق ا پشت پسرایستاده بود و اخم غل یظ ی رو پیشونیش  

 آروم لبم رو گا ز  .   بود،برگشت
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پوزخند .   گرفت م و به پس ری که باابروه ای بالا رفته درحال برگشتن به عقب بود نگاه کردم

 بی صدایی زدو سرتاپا ی سبحان رو کاوی د و بعد گفت:   

 ؟  شما

بی هیچ حرف ی پسر رو پس ز دو به طرف من اومد و دست من رو  .  اخم سبحان غلیظ تر شد

 پسر سری ع بازوی سبحان رو نگه داشتو گفت:  .   کشی د

   .   کجا داداش؟جواب منو بده!    یاالله

 سبحان بااخم جواب داد:   

گویا   زیادی   !   ارپس برو کن .   یدارم تا مثل آدم باهات رفتار کنماهم خیلی دارم خودمو نگ

هرچند،با تک تک حرفاش،قلبم  .  .  عصبی  بود،چون اینطور  حرف زدن از سبحان بعی د بود

   .    .  .  میلرزی د ولی خب

 سبتا بلن دی گفت:   اینبا دست کمی سبحان رو هل دادو باصد.  .  حرف سبحان،به پسر برخورد

 خودتو کنترل نکن ببین م چه غلطی میخوای بکنی مثلا ؟  

سبحان  !   با صداش،نگاه تمام کسایی که تو اون قسمت پاساژ بودند به طرف ما برگشت

 یقه ش رو گرفت و گفت:   .  کنترلش رو از دست داد و با پشت دست به دهن پسر کوبی د

    .   ین  زر ی میزن یدفعه آخرت باشه همچ.  اینی  که اینجا  میبینی  مال منه

.   با چشم ه ای گرد شده نگاهی به خون راه افتاده از بین ی پسر کردمو لبم رو گاز گرفتم 

 زبونم قفل شده بود و  
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بخاطر   نمیشد سبحان و این  حرفا؟باورم .  .    نمیتونستم  هی چ  حرف  دیگه  ای  بزنم

 من،روحیه روانشناسانش رو زمین  

.  آروم اسمش رو زمزمه کردم اما نشنی د .  .  .  ست بلند کرده بود گذاشته  بود و رو پسری  د

 چند نف ری جلو اومدند تا از  

هم جداشوون کنند که پسر زود تر به خودش اومد و دست سبحان رو از یق ه ش جدا کرد و  

 محکم سبحان رو هل  

ه چند  ن به طرف پسرقدم برداشت کهمسریع دست سبحان رو کشیدم که ب ی توجه ب.  دا د

 نفر ی سری ع جلوش رو  

 پسر تا خواست جلو بیاد،پسر  جوون  دیگه  ای  جلوش رو گرفت و گفت:   .  .  .   گرفتن د

   .   یگ ه بااین خانومههممیبینی ک.  بس کن  دیگه

 پسر با عصبا نیت گفت:  

من میخوام ببینم با چه ح قی رو من دست بلند کرده؟  سبحان با صدای پر از  .  اون به درک

 حر صی گفت:   

   .    .  به این حق که نگاهت رو ناموس من بود

 دلم از این حرفش غرق در لذت شد و زمزمه کردم:   

   .   سبحان ولش کن

    ن،با خشم خیره پسر شد که پسر پوزخند زد و گفت:هماما  سبحان ب ی  توجه ب
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    .  حلقه تو دستش ن دیدم که بخواد ناموس تو باشه

 سبحان  با خشم جلو رفت که همون پسر قبل ی  جلوش رو گرفت و گفت:   

   .  .    .  علی بس کن تو هم  دیگه اه.  آقا ولش کن

   .   .  سبحان:نه بذار ببینم چه زر  دیگه ای میخوا د بزنه تا

 صدام کمی بلند شد:  

   .    .  بریمسبحان ولش کن بیا 

علی رغم لذت ی که از غیرتی شدنش تو .  دف گرفتهمهنگاه خشمگین سبحان،اینبار من رو 

 دلم پیچیده بود،سعی   

 برای همین جملم رو تکرار کردم:   .   بر تموم شدن این بحث داشتم

   !   ولش کن  بریمسبحان بیا 

 پسر:   

    .  و  پیش ناموستبر.  برو  دیگه

 سبحان دستی به سینه طرف زدو گفت:   

 فقط خفه شو  

آنچنان دستم رو میفشر د که .  و  دست من رو محکم کشی د  و به سمت در پاساژ حرکت کرد 

 حس میکرد م الاناس ت 
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چند بار ی  اسمش رو زمزه کردم و سعی کردم دستم رو خارج .  که  دستم از وسط نصف بشه

 م بی نتیجه کنم که تلاش

 اواسط پارکین گ بو دیم که با فشا ری که ناخواسته به دستم داد آخم بلند شدو گفتم:   .  مون د

   .   دستم.  .  آی سبحان

از این  .  .  .   ولشون کرد و راه افتاد .  از حرکت ایستا د و نگاه پر از خشمی به دستم انداخت 

 حرکتش ک می دلخور شدم اما  

.  اخمش رو جمع کنه اینحالا این من بودم که ب ای د به قول معروف نازش رو میخرید م تا 

 ویدم و اینبار خودم دستش رو گرفتم و زمزمه کردم:   شدسریع به طرف

 سبحان  

درماشین رو سریع باز کرد .  دستم  رو گرفت و با سرعت بیشتری  به سمت ماشی ن  راه افتاد 

 اشت گفت:   شدو با صدای پراز خشم ی که سعی برکنترل میزان صدا 

   .  بشین

خودش هم سریع نشست و در رو  .  آب دهانم رو بزور قورت دادم و در جلو رو باز کردم

  اینبا.  محکم بهم کوبی د 

حرکت نشسته   ب ی.  کارش،آب  دهنم رو بار  دیگ ه  با ترس قورت دادم و نگاهش کردم

 بود و باخشم به جلو خیره شده   

.    ب ای د سکوت میکردم.  .  .  چه حرف ی میزدم؟سکوت بایدچیکار ب ای د میکردم؟.  بو د

 نمیتونست م دربرابر این .  .  نمیتونستم. 
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 همونطور که دستم رو ماساژ  میدادم آروم صداش زدم:  .  همه خشمش سکوت کنم

   .    .  .   سبحان

.  .  دلم میخواست  حداقل  یه  چیزی  بگه تا آروم شه اما نه.  اعصابم بهم ریخت.  نداد   جواب 

 بار  دیگ ه صداش کردم:  .  .  نگفت چیهی

   .    .  .   سبحان

منتظر عذرخواهی از جانب من بود؟من هیچ کاری  .  .  .  و منتظر نگاهش کردم اما باز هم

 پس این قیاف ه  !    نکرده بودم 

 با صدا یی  نسبتا بالا رفته و  لحنی  پر از حرص و خشم گفتم:   .  دلیلی  نداشتگرفتناش  

   .   .   الان چی شده که جواب من و

 بلن د داد زدو میون حرفم پری د:   

جلوی خودت تیکه    چیدفعه  آخر ی  بود که این  مانتو رو پوشیدی  دفعه بعد خودم با قی

   .   .  .    پارش  میکن م

 و با خشم به طرفم برگشت و ادامه داد:  

   .   .   چرا  به پسره هیچی  نگف تی  وقتی  اومد جلوت؟هان؟منتظر بو دی حرفش رو بزنه و

 باابروهای بالا رفته  میون حرفش پریدم و گفتم:  

   .   .  .  تا من خواستم یچیزی بگم تو خودت رسیدی

 اصلا چرا بهش اجازه صحبت دا دی؟    -
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ولی بهش اخم  .    میخوا د  بگه که سری ع  بپرم بهش   چیسبحان من که نمیدونست م  اون   -

    .  کردم

 باخشم سوییچ رو چرخوند و گفت:   

و    حتیبااون اخم کردنت بیشت ر بهش مجال حرف زدن دا دی  با نارا

 عصبانیت گفتم:   

 یعنی  چی این حرف؟  

   .  .   میفهمی وقت ی اخم میکن ی چقدر ناز تر میشی که ازون اخما براش میکنیتو خودت ن -

 .   

   .   .  این چه حر فی بود  دیگه.  .  .   خدای من.  چشم هام گرد شد

من چ - برای  همسبحان  اصلا  میشم؟تو   م  چطوری   میکن  اخم  ی   وقت  ز    چییدونم   اونو 

 دی؟بااخم نگا هی بهم کردو گفت:   

   .    .  حرف اضافی میز د برای اینکه

   .   .  بایدتوخودت روانشناسی ن  -

 زد که اخم هام رو درهم کرد:    یادصداش  اینبار  بلند تر شد و تقریبا  فر

خیلی سعی کردم مثل آدم باهاش رفتار کنم اما نشد و نتونستم ببین م کسی جلوی خودم داره  

 میفهمی؟؟؟؟؟   .  به تو پیشنها د میده
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بی توجه به حرفاش که درعین خشمگین بودن،از احساس پر بودن با صدای فوق العاده آرومی 

 و مظلومی گفتم:   

 چراانق د سر من داد میزنی؟  

من حتی  .  من هیچ کاری نکرده بودم که انقدر سر من داد میز د.  و بعد سرمو پایین انداختم

 خودم میخواستم به پس ر 

من هم که برای جلب توجه  .   ن ندادهمد و مجال حرف زدن ب بتوپم اما خودش زود سر رسی

 این مانتوم رو نپوشیده  

هرچند، خودم هم صدام رو ک  .  .  معنای ی نداشت یادپس این همه خشونت و فر.  .  .  بودم

   .    .  .  سر من داد میز د بایداما سبحا ن ن .   می بالا برده بودم

خی ر سرم  .  هم نگاهم رو به سمت شیش ه برگردوندمبدون  هیچ  حرفی  راه افتاد و من 

 چی  .  .   اومده بودم مانتو بخرم

پسره  .   لعنتی.  .    آخرش هم به دعوا ی  من و سبحان ختم شد.  .  .  فکر  میکردم  و چی  شد

 ببین چیکا ر !   اه.  ی کثافط 

 لعنتیلعنتی .  احت بشههم از من نار  شایدکار ی  کر دی  سبحان سر من داد بزنه و  .  .    کردی

    لعنتی  ! 

قصد فکر میکردم که گرمای دست سبحان رو  همبااخم ماشی ن هارو از نظر  میگذروندم و ب

 روی دست چپم حس  
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سبحان آروم .  نگاهم به طرف دستم کشیده  شد و لبخند فوق العاده زی ر پوستی زدم.   کردم

 دستم رو بالا برد و بع د 

لرزه خفیفی تو بدنم افتاد و نگاهم رنگ تعجب گرفت و به  !    بوسه ای پشت دستم نشوند

 گرما ی  .   دستم دوخته شد

 سبحان زمزمه کرد:  .  لب  هاش رو روی  دستم حس کردم و قلبم لرزی د

    .  نمیخواستم سرت داد بزنم.   ببخشید

چقدر دلم  .   ی د  تر لرزی د  و نگاهم رنگ محبت به خودش گرفتد شبااین  حرفش قلبم  

 میخواست خم شم و گونش ر و  

سرم رو پایین انداختم و  .   دستم رو فشرد و رو پاش نگه داشت.  ببوسم  اما فقط نگاهش کردم

 زمزمه کردم:   

    !    ناراحت ب شی.  .  .   منم نمیخواستم که

 آروم گفت:   

    .  مهم  نیست 

ببی ن  من نمیخواستم  هی چ حرف ی  به اون پسره  .  همهبه طرفش برگشتم و گفتم:م  سریع

   کهدراصل میخواستم  بعد از اون حرفش یچیزی بگم  .  .  بزنم

   .  .   .   میخواستم بهش بگم که.  .  دمش و بذاره رو کولش و بره

.   بگم من سبحان رو دارمیخواستم  به اون پسر همهرکار ی  نکردم نتونستم به زبون بیار م  ک

 این جمله تو زبون م  
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برا ی همین اون قسمت حرف .  .  .  امیدوار  بودم خود سبحان منظورم رو بفهمه.  .  .   چرخیدن 

 رو پیچوندم:  

 میگم؟   چیدرک میکنی .  نمیخواستم تو انقدر عصبی بش ی سرش

   .  .   .  آره -

 با تموم احساس ی که ناخواسته به قلبم سرازیر شد گفتم:   

 باشه ؟ .  .  .  پس  دیگه از دستم عصبان ی نباش

 ریز و ک جی زدو همونطور که نگاهم میکر د گفت:   لبخند

    .  نیستم

تازه تونستم اتفاق ا ی چند دقیقه  پیش رو  .  نفس  حبس شدم رو آزاد کردم و لبخن دی  زدم

 غیرتی شدن  .  .  .   مرور کنم

و   بردیاالبته دعوای روز سیزده بدر .   خاطر من دعوا نکرده بودسیب تاحالا ک.  .  .   سبحان

 سبحان رو اگه فاکتور  

حرف ای سبحان دونه دونه تو ذهنم  .   بگیریم،این اولین بار بود کس ی بخاطرم دعوا میکر د

 یرفتن د و قلبم رو پر ا ز  همرژ

اون قسمت از .  .  .  سبحان قلبم رو لرزوند  پیش حرکت چند دقیقه   .  .  .  هیجان  میکردن د

    .  دستم،هنوز هم گرم بود

   .    .  نگاهی  به دستم که دست سبحان روش بود،افتاد و لبخن دی  رو لبم نشست
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.    وارد  ی ه پارکین گ شده بو دیم.  جمع شد ماشین  که تو سراشیبی  افتاد حواسم به  بیرون 

 پارکینگ کجا بود؟  

.   رد نگهبان،ماشین رو در جایی پارک کردهمبا دقت به اطراف نگاه کردم که سبحان با اشار

    !    ماشاالله.  .  نگاهم رو دور تا دور پارکین گ شلوغ چرخوندم

 پیاده نمیشی ؟   -

 سبحان هم در ماشین رو قفل کردو کنارم ایستا .  .  .  پیاده شدمنگاهی به سبحان انداختمو بعد 

 با فشار خفیف ی که ب ه  . 

 نگا هی  به سبحان انداختم و گفتم:   .   حرکت کنم   بایدمن  وارد کرد،بهم فهموند که 

 اینجا کجاس؟  

 در آسانسور رو برام باز کردو گفت:   

 دم و گفتم:   نمیخواستی خری د کنی مگه؟وار د آسانسور بزرگ ش

   .    .  .  چرا

ورد نظر رو زد دستاش رو تو جیبش فرو کرد و همونطور که از بالا نگاهم  همبع د از اینکه دکم

 میکر د با لبخند کجی گفت:   

   .    .  آوردمت یجایی که از نظر خودم مطمئنه

خیره  دست از نگاهش بر نداشتم و من هم .  و  با همون لبخند کجش،تو چشمام خیره  شد

 نوک مدا دی چشم ها ش 
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چقدر این .  .  .   من و آورده بود به یه پاساژی که بخاطر حواس پرتیم نفهمید م کجا بود.  شدم

 سبحان و محبتاشو  

تو چشماش گم شده بودم که با صدای  باز شدن در آسانسور و چشمک ریز  !    دوست  داشتم

 سبحان،به خودم  

ری که بیرونش چند نفری منتظر بودند بیرون کشی د و  دستم رو گرفت و از آسانسو.   اوم د

 من هنوزم تو فک ر  

قبلا اینجا  .   نگاهم رو دورتا دور مجتمع بزرگ چرخوندم و لبخن دی زدم.   چشمهاش  بودم

 لباس ها ی خوبی  .  اومده بودم 

خری د  البته امیدوار  بودم همیشه برای  .  .  .   این  همه تجربه از سبحان،بعی د  بود.   داشت

    !   لباس های خودش اینجا اومده  باشه،نه برا ی خری د برای ی ه جنس مخالف

 جلوی اولین ویترین ایستا د و گفت:   

    .  اینجا مانتوها ی قشنگی داره

 انتوی سبز رنگ ی شدم و گفتم:   همخیر

 از کجا میدونی ؟ 

   .    .  .  میا م اینجا  یادز -

 باحساسیت گفتم:   

 یکنی؟  هممیای اینج ا مانتو نگا
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    !   آره -

 سریع به طرفش برگشتم و گفتم:   

 که چی بشه؟  

 کجی زد و به تقلی د از من گفت:   لبخند 

   .   همینجوری!   هیچــی

   .    .  .  باخنده گفتم:ادا منو درنیار.  و خن دی د 

   .    .  .  یکن مهم نم میام مانتو نگایکنی؟مهمتو برای چی میری لباس مردونه نگا.   والا -

 همونطور که خیره ویترین بع دی میشدم گفتم:  

   .   .   یادخب من از لباسای مردونه خوشم م

 سبحان باخنده گفت:   

 میخوای برات لباس مردونه بخرم بپوشی ؟  

   .   .  توچی؟میخوای مانتو برات بخرم -

 صداش رو صاف کرد و با لحن بامزه ای گفت:   

    !   اینجوری بهتره .   و برا تو میخرم،تو  تن تو میبین م  یاداونایی  که خوشم  م.   نه   دیگه

 ابرویی بالا انداختمو با خنده گفتم:   

    .  بهتره.  .  خودت بپوشی و تو تن خودت ببینی بایدن اونارو میپوشم؟تو همکی گفت
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 با خنده ابرویی بالا انداختو گفت:   

   !   میپوشیشون

غر  .  انتو مشکی  رن گ ی  خیره  شدم که سبحان دستم رو کشی د هم نگاه  ازش گرفتم و ب

 زدم:   

    .  یکردمهمسبحان داشتم نگا

   .  کوتاه بود -

 باابروی بالا رفته گفتم:   

 ؟  .  .  منظورت از بلند تا کجاسدقیقا 

    .  نی م وجب.  .  نه  زیاده!    فقط تا ی ک وجب با لای زانو مجازه -

 با چشم ه ای گرد شده گفتم:   

   .  .    .  من از اون مانتو ها

 حرف م رو ادامه داد:   

 انتویی اشاره کردو گفت:   همو ب.  .  یاد خیلی هم خوشت م

   .  این خوبه

یق ه جمع و جوری داشت و  .  چرخید همیشد انتو کرم رن گی که با  زیپ بستنگاهم به طرف م

 زیپش  زیر قسمت توری ه  
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دراصل روی  قسمتی  که روی  زی پ میومد،تور کرم رنگ کار  .  کناریه  مانتو مخفی  شده بود

 شده بود و مانتورو فوق  

قیمتش هم خوب  .  بلند یادکوتاه،نه ز   یادنه ز.   قدش هم مناسب بود.  العاده   زیبا  کرده بود

    .  هفتادو هشت تومن.  بود

هم عجی ب مانتورو  اما چشم خودم .  دلم  میخواست  لج کنم و بگم نه اصلا هم خوشگل نیست

 بخاطر  . شاید گرفته بود 

اما درهرصورت مانتوی زیبایی  .  .  اینکه  سبحان مانتورو پیشنها د  داده بود این  حسو داشتم

 سرتکون دادمو گفتم:   !   بود

    .  قشنگه

 به طرف در مغازه هلم دادو گفت:   

   .  بپوشش 

غازه دار بود،جایی  همپسر  دیگه ا ی هم ک.   وار د شدم و که خانومی با لبخند خوشامد گفت

 ایستا د و نگاهمون  

 انتو اشاره کرد و گفت:   همسبحان زودتر از من ب.  کر د

    .  از اون مانتو کرم، برای خانومم میخوام 

از تو لپم رو گاز گرفتم و سرم رو پایی .  و قلبم پر ازهیجان شد چرخیدنگاهم به طرف سبحان  

 ن  
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تلفظ این کلمه از زبون سبحان فوق العاده ش یری ن و دوست داشتن  .  .  .  خانومم .   انداختم

 سبحا ن مانتوی کرم رو به طرفم گرفت و گفت:   .  .  .   ی و پر از هیجان بود

   .    .  بیا عزیزم

سری ع  مانتو رو از دستش  .  .  برای  لحظه ا ی  تو چشمها ی  سبحان خیر ه  شدم و بعد

 کشیدم و به اتاق پروو پناه  

   .  .  .  از ش نیدن  این  کلمات قلبم لرزیده بود.  نمیدون م  چرا اما قلبم لرزیده  بود.  بردم

مانتوم رو دراوردم و مانتویی که  .  چشم  هام رو محکم رو هم فشردم پوف عمیقی  کشید م

 سبحان به دستم داده بود 

.  .   قیمتش هممناسب بود.  جنس خنک ی داشت و مانتوی  زیبایی هم بود.  م رو تن کرد

 یک م  .  نگاهی به قد مانتو کردم 

یک   حتی.   حرفای  سبحان که درباره قد مانتو حرف میزد،ت و ذهنم پیچی د.   بالای  زانو بود

 درصد هم این به ذهن م 

ن براش مهم بودم و  هم همین ک.  دهن رو ا ذیت میکنه یا تو تنگنا قرار میهمنرسی د که دار

   .   .   دوست نداشت کس ی مزاحمم بشه،برام اندازه یه دنیا اهمیت داشت 

 آیه؟  -

با صدای تحلیل  .  صدای  سبحان و بعد دو تقه ا ی  که به در کوبید،من  رو از فکر بیرون آورد

    .  رفته ای گفتم:بله
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 پوشیدی؟   -

وق ت ی اون گفته بود  .  .    یکرد م  که ببینه؟خب  آرهدررو باز م  باید.  ابروهام  بالا رفت 

   .  .  نظر هم  میدا د بایدپس .  .   خانومم

سبحان،همون درزی رو هم که باز کرده بودم  .   شالم  رو سرکردم و در پرو رو آروم باز کردم

 آروم گفت:  .   انتوم کردهمرو با تنش پوشوند و  نگاهی ب

    .  یه دور بزن

پشت مانتو هم کمی تور به کار برده شدهبود که جلوه ش رو  .  .  .   حرفی دور زدم بی هیچ 

    .   قشنگ تر میکر د

 جنسش گرم  نیست؟برای تابستون خوبه؟    -

سر ی به نشانه ن فی .  .  .  عین  این  شوهرا که این  سوالارو از زناشون میپرسن.  .  خدای  من

 تکون دادمو گفتم:  

    !    خوبه.  .   نه

 اری؟   شددوس -

   .    !   قشنگه -

  .    درش بیا ر بی ا بیرون -

اما حالم خیلی  .  .   نمیدونستم چم شده بود.   بی هیچ حرفی سرتکون دادمو در پرو رو بستم

 حس  .  دگرگون شده بود
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روز افتاده بودم بی ش از حد احساس و محبت اتفاقایی که ام .   با خودم خلوت کنم بایدمیکردم 

 به همراه   

اما سری ع  مانتوی  خودم رو تنم کردمو از اتاق  .  .  چیشد م  یهو.  .  .    نمیدونم  چرا.   داشت

 همون موق ع  .  پرو بیرون اومدم

اصلا به .   سبحان کارتش رو تو کی ف پولش گذاشت و مانتو رو ازم گرفت و به خانومه داد

 ودم نیاوردم که چرا  روی خ

یاکارت به کارت  .  ی ا یچیزی براش میخریدم.  بعدا یکاری ش میکردم.  حساب کرده بود 

 الان  .  یا هر چیز  دیگه ای.    .  میکردم

سبحان کیسه رو تو دستش گرفت بعد از  .  اصلا حال و حوصله فکر کردن بهشون و نداشتم

 تشکر از اون خانومه،از  

برای  نشون ندادن حال خودم مشغول  دی د  زدن مانتوها شدم و توفکر  .  مغازه  بیرون  زد

 حرفای سبحان فر و  

.    اشته باشم؟نمیدونمشدیعنی  من هم میتونم  همونقدر که سبحان دوستم داره،دوست.  رفت م

    !    ن میدونم. 

 دوسش نداشت ی؟   -

 سریع به عقب برگشتم و باتعجب گفتم:   

 چی؟  
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 سرتکون دادم و گفتم:   .  و به کیسه اشاره کرد.  .  مانتو رو میگم -

 چطور؟ .   قشنگ بود.  .   چرا

   .   .  .  چیهی -

سبحان چند مانتویی رو بهم پیشنها .   شونه ای بالا انداختم و دوباره به سمت ویتری ن برگشتم

   همد دادو چند تا 

درست مثل  .  رمیاور دشد خودم خوشم اومد که سبحان ت اییدیرو نمیدا د و ی ه ایرا د از تو 

 شوهرایی که رو تی پ  

این  کارهاش به شدت برام جذاب بود و کم و بیش،من رو از اون حالت .   زناشون  حساسن

 با  .   منگی بیرون آورده بود

.   نظر سبحان دوتا مانتو تابستون ی  دیگه هم خرید م و اینبار خودم همه رو حساب کردم

 همونطور که قصد خروج از  

پاساژ  رو داشتیم  و من مدام به سبحان بخاطر ایرا د  گیری ش  غر میزدم و اون با لحن بامزه 

 جواب میداد،نگاهم رو یه 

ستادم و سبحان هم ب ی حواس به نگاه  جلوی مغازه ای.   تیشرت کرم مشکی ثابت موند

 ن گفت:   همخیر

ناسب هم باور کن برای لباس تو خون .  مانتوهایی که تو انتخاب میکردی خیلی خیلی کوتاه بودن

   !   خوب بود قداشون .  هم سخت نگرفتم یادحالا من ز.   بودن
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سبحان رو توش تصور  و  بعد آروم بازوم رو کشی د  که بی  توجه بهش به ت ی  شر تی  که 

 آروم زمزمه کردم:   .  یاد مطمئن بودم این خیلی بهش م.  میکردم،خیره شدم

   .    .   سبحان

 جوابم رو داد:  

   !   جان

 بی توجه به لحنش به ت ی شرت اشاره کردم و گفتم:   

 قشنگه نه ؟  

.  .  .    مشکیم به صورت افقی راه راه بود و کر .  .  .  سرش رو بالا آورد و به لباس خیره شد

 سبحان ب ه تیشرت خیره شد و گفت:   .  .  تیشر ت قشنگی بود

   .  اره

 غازه اشاره کردم و گفتم:   همبا ابرو ب

   !   بپوشش 

 غازه دار که پسر جوونی بود سلام دادو بعد همب!   لبخندی  زدو بع د  ،من رو وارد مغازه کرد

!    ادو سبحان وارد پروو شدشدرو بهپسر تی  شرت .   ازش  اون لباس رو درخواست کرد

 مشغول  دی د زدن بقیه لباس  

به ت ی شرت اشاره کردمو گفتم:اون  .  ی ه  ت ی شرت آلبالویی هم چشممو گرفت.   ها شدم

    !   م میشه بیارین
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 نوچی کردو گفت:  

    .   اون و تموم کر دیم

دو تقه به در زدم که سبحان در .  ایستادم سر تکون دادم و دم اتاق پرو  .   لبو لوچم آویزون شد

 کم ی عق ب .   رو باز کرد

سبحان خوش  .  فوق العاده بهش میوم د.  رفتم  و تی  شرت رو تو تن سبحان تماشا کردم 

 به طرف آینه برگشت و گفت:   .  هیکل بود و این لباس خیلی قشنگ به تنش میوم د

    .   یادبهم  م

    !   خیلی  -

 زدو گفت:    از آینه چشمک ی 

   .    .  سلیقه توئه

 لبخندی زدمو گفتم:   

   .  .  درش بیار بی ا بیرون

نه بخاطر جبران اون پول،بلکه دلم  .  و سریع در اتاق پرو و بستم و کارتم رو دراوردم

   .   اگه خودش نخواد حتی  .   رو من براش بخرم اینمیخواست 

و لباسی رو که سبحان،هنگام خروج  پسر مبارک باشه ای گفت  .  رمز رو برای پسر گفتم 

 غازه دار داده بود رو تو  همب
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با تعجب کنار  .  .  تشک ری کردمو  بیرون رفتم اما سبحان.  کیسه گذاشتو به دستم داد

 ویترین منتظرش موندم که سبحان بیرون اومدو با تعجب گفت:   

اینو تو حساب کر دی؟  

 سرتکون دادمو گفتم:   

   !   آره

 ت:   اخمی کردو گف

 چرا؟  

 بی توجه بهش سر تکون دادمو گفتم:   

 سرتکون دادو گفت:  .  و بهش نگاه کردم.  بهت میومدا!   دوست داشتم

   .    .  .  آره

 سعی کردم بحث رو عوض کنم:   

 ساعت چنده؟   

 چیزی  میخوری؟ .  هفت -

 برای همین سرتکون دادم و گفتم:   .  ضعف داشتم

    .  بستنی .  آره

 سرتکون دادو گفت:   
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 اسکپی یا قیفی؟  

   .   اونجا داره!   نه از اون قیفی پیچی ا -

دوتا  .  سرتکون دادو جلو رفت.  و صندلی چیده شده بود اشاره کردم  همیزو به قسمت ی ک

 بستنی  قیف ی گرفت  و  

سبحان .  م و لیسی  به بستنیم  زدم و روی صندلی نشستمتشکری  کرد.   یکیشو  به دستم داد

 مونطور که رو  همه

معلوم بود خسته .  گذاشت و به عقب تکیه داد  میزصندلی  روبه رو مینشست،خریدارو  روی  

 لبخن دی بهش  .  .  .  شده

چقدر  .  چقدر برام عزیز و دوست داشتنی بود.  .  .  زدم و با خوشحالی بستنیم رو خوردم

 خدای   .   خواستنی بود

خیلی .  .  کس ی میتونست این سبحان رو دوست نداشته باشه؟این سبحان عزیز بود .  .   من

    .  و من بودنش تو زندگیم رو حت می میدونستم .   هم عزیز بود

.   بع د  از خوردن بستنی،سبحان  به تنهایی  همه خری د  هارو آورد و نذاشت کمکش کنم

 همونطور که خری د هارو ت و صندلی عقب جاساز میکر د گفت:   

میخواستی؟ سری به  اینمطمئنی چیز  دیگه  

 ثبت تکون دادمو گفتم:   همنشان 

 فقط مانت و  .  آره
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اشین رو  همسبحان ضبط رو روشن کردو همونطور ک!   شدیمهردو در سکوت سوار ماشین  

 روشن میکر د تو چشمها م خیره شد و گفت:  

   !   ی خوش گذشتخیل

    .  سرتکون دادمو گفتم:مرس ی

دستم روتو دستاش .   و  سرم رو به پشتی  صندلی  تکیه  دادم و از خستگی  چشم هام رو بستم

 وقت ی  .  گرفت و فشرد 

حس اینکه یکی تو زندگیم  .  دستام  رو میگرفت،حس  فوق العاده خوبی  بهم دست میدا د

   .  . که هست که پشتم باشه

    !   و  این حس،از همه حسای دنیا،زیباتر بود.  .   مراقب م باشه

و من .  .   آهنگ ها ی ملایم و گا هی شاد!   مسیر  در سکوت ما دونفر و صدای  آهنگ طی  شد

 نمیتونستم تصور کنم که 

   چند وقت.   سه  هفته از باهم بودنمون میگذشت  و ما،اوایل  ار دیبهشت   ماه بو دیم

 دیگه،ماهگر د دوستی بود که هیچ  

طی  ی ه  قرار داد نانوشته باهم بو دیم تا  .  .  .  موقع  اسمش رو دوستی  نگذاشته بو دیم

 سبحان دوست داشتنش رو ثاب ت  

ن میدونستم  میشد .  .  .  بیشت ر  از اون دوست داشتن من داشت به خودم ثابت .  .  .  کنه  اما

 ل   ک ی این احساس برام کام

   !   حس علاقه به سبحان تو تک تک سلول های قلبم،وجود داشت.  .  .   اما  میشد
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 نگاهی به خونه کردم که گفت:   .   بخاطر خستگ ی من،جلوی خونمون ایستا د

 اتاق تو کدومه؟به اینجا  دی د داره؟  

!   آشپزخونستبغلش پ ذیرایی و اونور هم .  تنها اتا قی که به خیابون  دی د داره اتاق منه  -

   .  اون هم پنجره اتاق منه.   اون در به آشپزخونه باز میش ه

 سر تکون دادو گفت:  پنجمید؟ .  و به گوشه ای ترین پنجره اشاره کردم

 سرتکون دادم و گفتم:   

   !   آره

 فردا مطب رفتنش پرسیدم:     یادو کش و قوس آرومی رفتم وبه 

   !   فردا میای دنبالم

 فت:   سرتکون دادو گ

میای؟  .   میخوام برم اون مطبه

 سرتکون دادم که گفت:  

    .  فردا ساعت چهار منتظرتم

 سرتکون دادم و گفتم:   

و   پاشید آرامش بخش ی  به صورتم  لبخند.   مرسی.  .  امروز  خیلی  خوش گذشت.  .  باشه

 گفت:   

    .  ن بیشترهمب
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و بعد از زدن لبخن دی،زی ر لب خداحافظ ی کردم و از ماشین پیاده   کشیدمنفس عمیق ی 

 کیسه ه ا ی خودم رو .   شم

در رو با .  سبحان خیر ه  در چشمهام شد و منتظر موند تا برم.   جدا  کردم و به طرف در  رفتم

 کلی د باز کردم و برای  

.  ستم نفس عمیقی کشیدم در رو ب.  .  با عشق،برام دست تکون داد .  سبحان دست تکون دادم

 چقدر سبحان خوب  

    !    قشنگ ترین لحظات زندگیم بود.  .  .   بودن با سبحان .  .  .  بو د

 * ****** 

همونطور که به ناخونام سوهان میکشیدم،گوشی خونه رو بین کتف و گوشم،چفت کردم و  

 گفتم:   

   .   .   امروز میرم!   آره آره

 مهرنا ز خن دیدو گفت:  

   .  سلام مارو بهش برسون.  .  خیله خب

نثارشون کردمو بعد از یه خداحافظی مفصل " کوفتی".   و از اونطرف صدای خنده ساره هم اومد

 ه خودش حدود  ک

.   خوب بود.  .   پنج  دقیقه  طول کشید،گوشی  رو پایی ن  انداختم و نگاه ی  به ناخونام کردم

 دستم رو ک می کج کردمو 
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و  .   ساعت سه بود و حدود  یک  ساعت  دیگه،سبحان به دنبالم میوم د.   ساعت  رو چک کردم

 من بهونه فوق العاده   

مطمئنا اون بهتر ازمن میدونست من کجا    کهبااین.  .  بودم  مسخره  ای  برای  مامان تراشیده

 میرم،ام ا خودم جرئٍ ت 

از اتاق بیرون  رفتم و همونطور که تلفن رو سرجاش میگذاشتم،لیوان آبی .   گفتنش  رو نداشتم

 امان مجله ش رو روی کنار گذاشت و گفت:   همبرای خودم ریختم ک

  !   آیه

 بل روبه روییش اشاره کردو گفت:  همبرو بسرتکون دادم که با حرکت ا

   .  بشین

مجله رو کامل بست و  !    باابروهای  بالا رفته از تعجب،رو مبل نشستم و منتظر نگاهش کردم

 گفت:   

 خب؟  

 ابروهام بیشتر بالا رفتم و متعجب تکرار کردم:  

 خب؟؟؟چی خب؟  

    امروز کجا و کی قرار داری؟لبم رو از تو گ زیدم و گفتم: -

   .    .  .  با هیچک ی

 ی ک تا ی ابروش رو بالا انداخت و گفت:   !    و سعی کردم نخندم
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پس خودت بگو ک ی و کجا باهاش قرار داری؟ باتعجب  .  یادمی دونی که از دروغ خوشم نم 

 گفتم:   

 ؟   .  .  .  باهاش؟باکی

 و بعد زمزمه کرد:    پاشیدبه رو ی صورتم  "خر خودتی " عن ایهممصنوعی بلبخند

   .  .     .  آقای دکتر 

 لبم رو آروم گ زیدم و با خنده  ای که س عی  میکردم مهارش کنم گفتم:   

 از کجا به این ن تیجه رسیدی؟  

   .    .  ی و ج دیدا هم سرت خیل ی به گوشیتهشداز اینکه دوشب از ماشینشون پیاده   -

 رو باریک کردمو گفتم:    چشم هام

رفت و آمد ه ا ی من رو چک میکنی؟ سرتکون  

 دادو گفت:   

   !    صددرص د

 لبم  رو گزید م  و منتظر نگاهش کردم که باز  یک  ت ا ی  ابروش روبالا انداخت و گفت:   

   .   .  .    منتظرم

 پوفی کشید م و گفتم:   

   !   همونه
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 لبخندی زدو گفت:   

 -از  کی؟   .  .  . میدونستم 

 تقریب ا از سیزده بدر   

پس وقت ی  با بچه ها رفت ی  بیرون  دیدیش؟ولی بهناز گفت  .   سری  تکون دادو گفت:واو

    !   سبحان  نیومده بود

   .    .  :.   دقیقا؟چطوری میپیچوندم گفتم چی می.   گوشه لبم رو جویدم

   .  .  .    !   گفتش که.  .  بعد.  .  نبودخب زنگ زد من رفتم  ی ه  جا که هیچکی  .  .  .  امم

 مامان منتظر نگاهم کردو گفت:   .   و سکوت کردم

 گفتش که؟؟؟  

 نفسم رو باصدا بیرون دادم و گفتم:   

.  .   دوست که نه!   شدیمبعد از اون از پونزده فرور دین  باهم دوس.  .  یچیزایی  گفت  دیگه

 اون هیچ موق ع  .  .    میدونی

    .  دراصل حرفش  یچیزی  بود که با پیشنها د  اینا فرق میکر د.   دوستی  نداد پیشنها د 

ادر ها دعوام نکرد که همثل بقی همخداروشکر کردم ک.   سرتکون داد و موشکافانه نگاهم کرد

 بخوام ازش پنهون  

   .   .   امیدوارم ذهنیت ب دی نسبت به سبحان پیدا نکنه.  .  .  کنم 

   !   برخورد اول معلوم بود از همون.   پسرخوبیه -
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 پس ت ایی د شدست؟   -

لازم نیست خیلی  .  .  .  درکل.   اگه تایی د نشده بود نمیذاشتم این ارتباط ادامه پیدا کنه -

   .   .  .   مطب ج دیدش -امروز قراره کجا برید؟ .  .  .   بپیچونی منو

 سرتکون دادو گفت:   

   !   اون یه پسره.  .  باشه چیهر.  مراقب خودت هم باشدرضمن !   میتونی  بر ی.   خیله  خب

برای تایی د از حرفاش  .  .  .  و  مجلش رو دوباره رو پاش گذاشت و شروع به خوندنکرد

 سرتکون دادم و گفتم:   

 سوالی نمونده؟   -

 ن جواب داد:  همبدون نگاه کردن ب

 دیروز برا ی احسان کادو خریدی؟   !   نه

به کل ه دیه ای  .  .   اصلا این یاد م نبود.  و با کف دست به پیشونی م کوبوندملبم رو گاز گرفتم 

 سرتکون دادم و گفتم:   !    که قرار بود برای احسان بخرم یادم رفت

    !    الانم برو تمرکزم رو بهم نزن!   وقت داشتی یچیزی براش بخر  -.  .    .  نهه یادم رفت 

شدم و راه اتاق رو درپیش گرفتم و لعنتی به فراموشیم  سرم رو تکون دادم و از جا بلند  

    !   فرستادم

بدون  !   نیم ساعتی تا اومدن سبحان وقت داشتم .   انتو ها نگاه کردمهمدر کمد رو باز کردم و ب 

 هیچ مکثی مانتوی کر م 
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ت  دلم میخواس .  این  اولین  مانتویی  بود که سبحان انتخاب کرده بود.   رو  بیرو ن  کشیدم

   .    .  اولین نفر هم برای اون بپوشم 

چقدر بهم .   شلوار مشکیم  رو پام کردم و مانتو  رو همروش پوشیدم.   لبخندی  رو لبم اومد

   !    آفری ن گف ت به سلیقه سبحان باید.  .  .  میوم د

دلم میخواست امروز،یک م  .   شال  مشکیم  رو هم سرم کردم و نگاهی  به خودم انداختم

 برای همین  .  آرایش کنم بیشت ر

با  .  کردم  مشکیخط چشم باریکی پشت پلکم کشیدم و با مداد،توی چشم هام رو هم کمی 

 ریمل حجم دهنده،به  

    !   چه خوب شده بود.   مژه هام حجم دادم و به چشم های سگ دارم نگاه کردم

شبیه همون روز سیزده  تقریب ا .  خوب بود.  به جای رژ خیلی پررنگ،برق لبی روی لبم زدم

   .  از یادآوری اونروز لبخندی رو لبم نشست.  .  بدر

گوشیم که  !   کیف  دستی  مشکیم  رو هم برداشتم و وسایل  مورد نیاز  رو توش چپون دم

 لرزید،متوجه اس ام اس  

سریع به طرف در !   لبخن دی  زدم و آروم از درخارج شدم.  منتظرم بود.  .  .  سبحان  شدم

 فتم و همونطور که صندل هام رو پام میکردم گفتم:   ر

 .   خدافظ .   من رفتم مامان 

امان همحالا ک.  .  لبخن دی  به لبم اومد.  بی  هیچ  حرف  دیگه  ای،جواب  خداحافظیم  رو داد

   !   میدونست،احساس بهتر ی داشتم
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ن  ماشین سبحان لبخن با  دید!   از آسانسور پیاده شدم و به طرف در ساختمون قدم برداشتم

 دی رو لبم نشست و ب ه  

   .   طرف ماشینش که سرکوچه پارک شده بود،قدم برداشتم

.    در  ماشی ن  رو که باز کردم،لبخندش صورتم رو هدف گرفت که لبخن دی رو لبم نشست

 بالبخند گفت:  .  نشستم و در رو بستم  و نگاهی بهش انداختم

 احوال خانوم؟چطوری؟  

 سرتاپام انداخت و باهمون لبخندش گفت:   و نگاهی به 

   .    .  .  یادچق د بهت م

   .  .  یادلبخندی  زدمو خیره  به تی  شرتی  که خودم براش خریده  بودم گفتم:به توام  خیلی م

 .   

!    ن احترام گذاشته بود و اونو تنش کرده بود هم و غرق در لذت شدم از اینکه اون هم به سلیق

 نگاهی به تیشر ت  

 کردو بعد با لبخند گفت:   

 میشه بهم نیاد؟  !   هدیه ی خانومه

 زمزمه کرد:  .  لبخندی  زدم و خودم رو  یکبار   دیگه  تو اسکرین  گوشیم،چ ک کردم

    !   یشد خانوم، خوشگل 

 موهام رو کنار زدم و گفتم:   



 

 

 

1056 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

   .    .  بودم

 همونطور که آهنگ رو تعوی ض میکر د گفت:  

    !   ین خانومشدخیلی خیلی خوشگل تر  .  .  .   خوشگل تر!    بله صد در صد

    !   ممنون -

 صداش رو صاف کردو گفت:   .  .  .   چقدر بهش میوم د .   و  دوباره به ت ی  شرتش  خیره  شدم

   .   .  .   خوب باهم ست کر دیما

    لبخندی زدم و گفتم: 

   !   آره

 چیزی میخوری ؟   -

 مطب ج دیدت کجاست ؟  .  .  .  نه -

    !   اما متاسفانه اونجا نمیریم فعلا!    ستا ری -

 باابروهای بالارفته گفتم:   

 چرا؟؟؟؟   

    .   اونارو برمیداریم بعد  میریم.  .    الان اول میریم  همون مطب اولیه  م  یچیزایی  میخوام -

 سرتکون دادمو گفتم:   



 

 

 

1057 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

مسیر در  !   نچی  کردو صدا ی  آهنگ رو  بیشت ر کرد.   فکر کردم کلا نمیری م.  .  آهان

 روبه روی مطب نگه داشتو گفت:  .  سکوت طی شد

 میای تو ؟  

سرتکون  .   مطبی که یکرو ز با قهر و استرس ترکش کرده بودم تنگ شده بود ایندلم برای  

 دادم و گفتم:   

   !   آره

.   شونه به شونه به سمت مطب رف تیم.  ماشی ن رو قفل کردو راه افتاد.  و در رو باز کردم

 نگهبان به هردومون لبخند زدو   

.    یادش بخیر.  نگاهم رو به آسانسور انداختم.   باآسانسور بالا رفتی م.   جواب سلاممون رو داد

 سبحان کلی د رو از ت و  .  . 

 در مطب روباز کردو گفت:   .  رو باز کردو خارج شدراورد و در آسانسور شدجیب

   !   بفرمایی ن خانووم

   .  .  یادش بخیر .   نگاهم رو دور تا دور مطب چرخوندم.  از  این  خانوم گفتنش خوشم  میوم د

 .   

سبحان همونطور که .  و ناخواسته از اولین تا آخرین  قرارمون رو تو این مطب،از نظر گذروندم

 گفت:    میشد وارد اتاقش

   .    .  .  یادته یه روز قهر کر دی رف تی و  دیگه نیومدی
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یز منشی دو  همسرتکون دادم و همونطور که ب.  .  .  بایادآوری  اونروز لبخن دی  رو لبم نشست 

 یزد م گفتم:   همضرب

   .  .   .   اونروز حرفت بهم برخورده بود.  آره

 به طرفم برگشت و گفت:   

    .  فهمید م .  .   آره

 وار د اتاق شدم و گفتم:  

 پس چرا نیومدی عذر خواهی کنی؟  

صدای سبحان کنار  .  درش رو باز کردم و نگاهی  به پایی ن انداختم.   و  به طرف پنجره رفتم

 گوشم شنیده شد:  

   .   .   خب الان عذرخواهی میکنم

 دادمو گفتم:    بدون نگاه کردن بهش سرتکون

    !    پذیرفته  میشه

 سبحان لبخن دی زدو گفت:   

یبا ر پشت  .   .  .    گفت ی -یادته   دیگه  نیومدی  که آخرین  مطلب درباره عشقو بهت بگم؟

    !   تلفن بهم گف تی 

دیگه   - یچیز   ولی  گفتم  روز  همون  بهت  همهیادته  مناسب  فرصت  یه  تو  که  ست 

   .  .   .  میگم؟؟منظورم همونه
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بود؟چرا از اول این بحثو    چیحالا اونی  که تو فرصت مناسب میخواستی  بگ ی   .  .    آره -

 باز کر دی؟  

 جلوم ایستا د و با خنده به سرتاپاش اشاره کردو گفت:   

نشد  .  .   هی گفتم خط احساس خط احساس.  چون با چشما ی باز منو ببینی و انتخاب کن ی

    !   ته خط.  .  بگم من تهشم

 سرتکون دادم و گفتم:   

 ؟   .  .  حالا آخرین مطلب درباره عشق چی بود

 صداش رو صاف کردو همونطور که پوشه ای رو بیرو ن میکشی دگفت:   

قشنگ   بایدبود کهآدم  ایناما او نی که خودم میخواستم بهت بگم  .  .  پشت تلفن که بهت گفتم

 اطرافش رو نگاه کن ه  

باشه حتی اگه احساسش به  چیبه فکر همه .  شرایط  رو بسنجه و جلو بره.  و  بعد انتخاب کنه

 طرف مقابلش خیلی  

.  .  .   میدونی چیه؟اون اواخر میخواستم یجور ی بهت بفهمونم من میخوامت.  .  .   باشه یادز

 یومدی زودتر  هماگ

   .    .  .  اما  یجوری  بهت میفهموندم  گفتمالبته به اون صراحت نمی!    میفهمید ی

   .    .  خوب شد نیومدم -

 ابرویی بالا انداخت و گفت:   
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 چرا؟  

  اری صحبت میکنی؟یاد بردیادرباره .  نظورت چیههمچون اونطوری  هی  میرفت م  تو فکر ک -

   .    .  .  خیلی  چیزها ی دیگه.  .  . 

 و گفت:     .  لبخندی زدو پوشه رو برداشت

   .  .   .  معلومه چیمهم الانه که بج ای درگیر ی ذهن همه  

.  شدیمدررو قفل کردو بعد،هردو وارد آسانسور  .   کجی  بهش زدمو از مطب خارج شدم  لبخند

 نگاهی از آینه به خودم  

لبخند کجی بهش زدم و به .   انداختم  و خودم رو چک کردم که سبحان چشمکی  بهم زد

 همو ن  .  طرفش ب رگشتم

دنبالش راه افتادم و با نگهبان خداحافظی کر  .  موقع در آسانسور باز شد و سبحان بیرو ن رفت

 سوار ماشی ن  .  دی م

ماشین رو روشن کردو بعد از تنظیم  .  شدم که پوشه رو به دستم داد و خودش هم نشست

   .  .   .  صدای آهنگ راه افتاد 

 * *** 

با لبخند به سبحان  .  اسم سبحان اون بالا نوشته شده بودبلند بود و .  نگاهی به ساختمون کردم

    .  نگاه کردمو گفتم:اسمت

 سرتکون دادو گفت:   

   .   .   بفرمایین باز دی د کنی د خانوم!   اوهوم
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مثل .   ساختمون شیک و جالب ی بود.   جلو  راه افتاد و من هم به دنبالش وارد ساختمون شدم

 هردوتا   .  مطب قبلیش

سبحان زمزمه وار با  !   شدیم همراه سبحان وارد آسانسور.  یک  و جالب بودنمطبش  ش 

 خودش گفت:   

   .   .  .  معلوم نیست  تیا م هست یان ه

 ربوطه،در آسانسور رو باز کرد و گفت:   همو  بلافاصله بعد از رسیدن  به طبق

   .   .  .   بیا

 بی  هی چ  حرف ی  جلوتر از اون خارج شدم،سبحان هم بعد من پیاده  شد و گفت:   

    .   اینجاست

سبحان وارد شد که همون موقع،دختری که پشت   !   نگاهم به واح دی که درش باز بود افتاد

 میز منشی نشسته بو د  

رای  دیدنش از  ازکش،باعث شد باینصد .  .  .  سریع از جاش بلند شد و با لوندی سلام کرد

 پشت سبحان کنا ر  

  .  دختری  با موهای  بلوند که با آرایش  کم اما غلیظی،  زیبا  به نظر میرسی د.  .  .  برم

 البته،عمل بین ی و پروتز لب هم در  

اما ناخوداگاه تمام حس ا ی  بد به وجودم تزریق شد و  .  .   نمیدونم  چرا.   این  زیبایی  موثر بود

 دختر نگا ه   با حساسیت به
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 مانتوش تا زانو بنظر میرسی د  و خودش هم  یه  شال نصفه ونیمه رو سرش انداخته بود.  کردم

 آستین های مانتوش تا . 

.     .  ساع د بالا رفته بودند و دست های سبزه ش با دستبن دی که انداخته بود،کاملا معلوم بود

 .   

تمام این آنالیز کردن ها تو سه ثانیه اتفاق افتاد و سبحان،همونطور که به داخل مطب سرک  

 میکشی د جواب   

 شایداون با لحن معمولی و .  دلم میخواست لحن سبحان ج دی باشه اما نه.  .  سلامش رو داد 

 کمی  هم صمیمی جوا ب 

با  دید ن من،لبخندش کوچیک   . دختر لبخند بزر گی زدو به طرف من برگشت.   دختر رو داد

 ن،رو به سبحان گفت:  همتر شد و  بی توجه ب 

   .   آقای متی ن طبقه بالا حضور دارن

دختره ی  .  نی  که کنار سبحان بودم،بهم برخورد و حسابی اخمام توهم رفتهم بی  توجهیش  ب

 دل م  .  .  .  بیشعور

اما فقط نگاهم رو پ ایین  .   اخراجش کنهمیخواست سر سبحان جیغ بزنم و بگم همین الان  

 انداختم و منتظر  

سبحان دستش رو پشتم گذاشت و به در قهوه ای رنگ ی اشارهکردو باصدای آرومی  .  موندم

 گفت:   

 باشه؟  .  .  من میر م بالا،میام.   میگم  خانوم رضوان نشونت بده .  این  اتاق منه
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نش ی   همر شد و سرتکون دادم که سبحان رو باز  این  حرکت سبحان،ناخوداگاه اعصابم بهت

    !   میرم و بعد میام.  .   گفت:ممنو ن  میش م  مطب رو نشونش ب دی 

 پوف عمیقی کشیدم و نگاهم رو دور تا دور مطب گردوندم.  و بعد برامون سرتکون دادو رفت

 بزرگ تر از مطب قبل ی  . 

ز منش ی روبه رو ی صندلی ها و بین دوتا  می.   راهرو و تعداد صندلی ها هم بیشتر بود.  بو د

 یکیش  .  .    .  اتاق که نه.   اتاق بود

اون یکی اتاق رو هم  .  متعلق به تیا م بود   یادسرویس  بهداشت ی  و اتاق بع دی،به  احتمال ز

 که سبحان نشون داد برای  

حی شاخه   کاغذ  دیواری سبز رنگ مطب رو پوشونده بود و چند جاهم طر.   خو د سبحان بود

 گل،وارد کاغذ  دیواری  

دختر از پشت میز کنار اومد و بی  .  .  .  منشی  هم شیک  بود   میزصندلی  ها چرم و میشد . 

 هیچ حر فی در اتاق سبحان  

 اخم غلیظی  روپیشونیم نشوندم و وارد اتاق شدم.  رو  باز کرد و جلوتر از من خودش وارد شد

 اتاق بزرگی با کاغ ذ  . 

    !   مبل ها ی کرم قهوه ای و میز قهوه ای سوخته  ا ی روبه روی مبل!   های کرمدیواری 

   !    اینجا اتاق آقا سبحانه -

 اصلا  از اینکه  اسم سبحان رو صدا کرد خوشم نیوم د  و زمزمه کردم:   

    .  آقای رضایی
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 بی توجه به حرف من پرسی د:  

 خواهرشون هست ید؟   

به  میز سبحان خیره  !   اول از همه این  گزینه  رو پرسید؟دختره پرروچرا  !    خواهرش؟؟؟هه

 شدم و چقدر دلم میخواست   

 اما ناخواسته جواب دادم:  .  .  جوابش رو ندم تا سوال اضافه نپرسه

   .   .  .   نه

 اقوامشون؟    -

 بع د از مکث ک می طولانی گفتم:   

   .   .  .   نه

   !   پس نامز دش ی.   متاهلم که  نیستن -

از اینکه یهو صمیمی شد و دوم شخص مفرد خطابمون کرد سری ع به طرفش برگشتم و با  

 نمیدونم دقیق ا چطوری بود،پرسیدم:     کههمون اخم و لحنی 

 مهمه؟ 

ن  !    و  نگاهی  به سرتاپا ی  دختری  که از  دیدار  اول اصلا ازش خوشم نیومده بود،انداختم 

 فکر    اما.  .  .  میدونستم  چی بگم

خود سبحان دلش نمیخواست  به   شایدیا .  .  ممکنه برا ی  سبحان بد شه"آره"کردم  اگه بگم 

 کس ی بگه با من  
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ن همچین  حرف ی  همپررویی  و آویزون  با ز ی  بود اگ    .  . شاید ی ا  چمیدونم.  .  .   دوسته

تا   می گفتیه کسی  دلم میخواست  یکبار  خو دسبحان  جلوی  خودم نسبتمون رو به.  میزدم

 اون لحظه تمام افکار خوب یا ب د  .  .   بگم  باید چیمیفهمیدم  

 به سراغم اومدند و ناخواسته زمزمه کردم:   

    !   نه

انگار خوشحال شد اما حسادت بیمعنیی تمام وجود من رو  .  کجی  رو لبش نشست  لبخند

 سبحان ی ک روز  .  گرفت

اصلا .  .  رو درک کنم اینو بااین  دختر همکلام شه؟؟؟نمیتونستم    یاددرمیون  میخواست  ب

 برای همی ن  !   نمیتونستم 

نمیدونم چرا،اما حسابی حالم گرفته  .   اخمی  رو پیشونیم  نشوندم رو  یکی  از مبل ها لم دادم

 مخصوصا ا ینکه .  شده بود

.   داد،مورد بررسی قرار میدا د  ذهنم  مدام لحن سبحان رو وقتی  که جواب سلام این  دختر رو

 و هربار بیشتر به این 

    !   نتیجه  میرسیدم  که اصلا ج دیتی  در کار نبود و هربار به صم یم ی بودن لحن،پی میبردم 

 ازک و رو نِروش گفت :  ایندختر با همون صد

 چایی ی ا قهوه؟  

 بع د از مکث ی خودش ادامه داد:  

   .    .  از مهمون آقا سبحان پ ذیرایی کنم  باید
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 سر تکون دادم و گفتم:   !   زرشک.  .  مهمون.  .  .  کنج  لبم ناخواسته بالا رفت

   .    .  نمیخوا د زحمت بکشی ن.   ممنون 

دختره یکم  دیگ ه اینحا  ایناما اینو میدونستم اگه .  .  لحنم تلخه کهو اصلا هم برام مهم نبود 

 و سرش  یزو رهمبمون 

حی ف .  .  .    نش ی  ها مثل منش ی  مطب قبلی  سبحان میبودنهمکاش هم.  خور د  میکنم 

 این   !   اه اه اه.  .  اون دختر مهربون 

که چی بشه؟؟یعن ی همش میخوا د اسمش   یاددختره هی میخوا د برای سبحان قرو قمیش ب

 رو صدا کنه؟  

ناخواسته اعصابم به قدر ی خورد شده  .   دستام  رو دو طرف سرم گذاشتم و پوف ی  کشیدم

 بود که دلم میخواست  

آخه اینجا  هم مطبه؟اصلا از ا ینجا خوشم  .  لعنت بهش.   پاهام  رو محکم رو ز مین  بکوبونم

   !   اصلا.  .    نیوم د

صدای  دینگ  دینگ پیام  .  یز سبحان خیره شدمهما اخم به پشتی صندلی تکیه دادم و بب

 اومدن برای اون دختره  

آیه بس  .  پووووف .  .  استفاده می کرد فکر کنم داشت از اینترن ت  مفت اینجا  میشد .  شنیده  

   .    .  .  سبحان اهل این حرفا نیست.  این حرفا چیه.  کن

.    به این  فکر کنم که سبحان ممکنه هر  یک  روز در میون این دختر رو ببینه  اما  نمیتونستم 

 برای همین بااخم و کاملا 
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ی که چند قدم اونورتر از این اتاق نشسته  دختر یزش خیره شده بودم و به هم غضبناک ب

   !   صدای صحبت سبحان بااون دختره شنیده شد  کهبود،فکر میکردم 

باز هم رو مخم قدم گذاشت و باعث شد چشم هام رو از حرص  ا دی؟صدای  دختر شدنشون  -

 ببندم و از حالت خشمگینم به حال ت  

برای  همین  آرنجام رو روی  زانوم گذاشتم و دستام رو جلوی  .  فوق  العاده غمگین  برگردم

 دهانم قرار دادم:   

   .   تو اتاق هستن.  بله

    .   مرس ی.  .  باشه -

و  بعد صدای  قدم هاش که به سمت اتاق میومد،تو  گوشم چرخ خورد اما هیچ حرکت اضاف 

   .   ی  دیگه ای از خودم نشون ندادم 

 مورد پسند واقع شد؟    -

ثبت تکون دادم که صدای بسته شدن  هم بدون  اینکه  از روبه رو نگاه بردارم،سر ی  به نشان 

    .   در،تو اتاق پیچی د

بدون تغییری  در استایلم،نی م نگاهی بهش انداختم  .  مد و کنارم نشستسبحان  به طرفم او

 که دستش رو پش ت  

 مبل،یعن ی دقیق ا پشت من قرار دادو گفت:  

 خانوم چرا اخماش تو همه؟ 
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 دستام رو به ابروهام نز دیک کردم و با صدای ضعیف ی گفتم:   

    !   اخم نکردم

 خوشت نیومد؟چیزی شده؟   -

   .    .  قشنگه.  .   نه -

ناخوداگاه به قدری  نمیشد . و  سعی  کردم از حالت عصبی  و ناراحت خودم بیرون  بیام  اما  

 اعصابم خورد شده بود که 

سبحان به پهلوم فشاری وارد کردو منو  .  کسل  شده بودم و حوصله هیچ  حرکت ی  و نداشتم

 بیشتر به خودش نز دیک کر د و گفت:   

 چی شده؟   

اما چیز .  دلم نمیخواست  به همی ن صراحت بگم .  .   یره  شدم و حرفی  نزدمبه  چشمهاش  خ

 ی بنام حسادت،از تو من رو 

   !   و من نمیدونستم  چرا انقدر  یهویی  رو این  دختر حساس شدم!    میخور د

.   سکوتم رو که  دی د سرش رو به پشت مبل تکی ه داد و فشار بیشتر یبه پهلوم وارد کرد

 چرا،اما ناخواسته نمیدونم 

 میشد اولین  بار بود انقدر بهم نز دیک  .  سرم  رو رو ی  کتفش گذاشتم و پوف عمیقی  کشیدم

 و من  این نز دیکی رو  



 

 

 

1069 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

میتونه  ایندوست داشتم بهم ثابت شه این  مرد مال منه و هیچ دختر  دیگه .  دوست  داشتم

 قاپش رو  

اون لحظه !   خاموش بشه و خیال م تخت بشه  میخواستم   شعله های  حسادت دخترانم.  بدزده

 برام مهم نبود غرورم رو  

سبحان سرش رو به .  .   مهم سبحان بود و دل خودم.  .  زیر  پا گذاشتم  یا  هر چیز   دیگه  ای

سریع  خودم   .  سرم تکی ه  داد و تاخواستحرف ی بزنه،صدای  ضربه دو تقه به در شنیده  شد

 رو از سبحان جدا کردم و از رو مبل بلند  

سبحان باتعجب اول به ج ای  خالی  من کنار دستش و بعد با چشم ها ی گرد شده  .  شدم

 نی که اخمو به در خیره شده بودم نگاه کردو بلند گفت:   همب

    .  بفرمایی د

به  دقیقهسع ی کردم حس ب دی کهتو این چند .   همون موقع در باز شد و دختر وارد شد

 وجودم ریخته بود رو از 

سبحان به دختر نگاهی کرد که دختر لبخند پر  .   نگاهم  پس بزنم و ب ی  تفاوت نگاهش کنم

 نا زی زدو گفت:   

   .  تو مطب هستن.   آقا تیا م گفتن قبل از رفتنتون یه سر بری د پیششون

خب اینو نمیتونستی همون موقع رفتن .  .  .   هم با اسم صدا میزنه آقا تیام؟همرو .  دختره  پررو

   .  ن نشون میدادی؟اه اه اه هم سخره تو بهممیومدی قیاف  بایدبگی؟حتما 
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سبحان  بی  تفاوت سرتکون دادو این  .   نفس  عمیقی  کشیدم  و به سبحان نگاه کردم 

 حرکتش،من رو آروم و دلم رو  

با خروجش،لبو لوچم  .  که دختر بااجازه  ای  گفت و خارج شد    پو فی  کشید م.   خن ک  کرد

 کج شد نگاهم رنگ  دیگه  ای  

 سریع به سمت سبحان برگشتم و ناخواسته گفتم:   .   به خودش گرفت

   .  .   .  ایشون همه دکترارو با اسم صدا میزنه؟فامیلیو گذاشتن واسه همی ن وقتا

 و زیر لب اداش رو دراوردم: 

    !   درد.  آقا تیام آقا سبحان

 سبحان ابرویی بالا انداخت و گفت:   

 از خانوم رضوان خوشت نیومد؟  

خوش؟؟؟دلم  می خواست  همینجا  میزدم  لهش میکردم  تا  دیگ ه  اون لباش رو برا من  

 با حرص روبه سبحان گفتم:   .  .  .   ازک و پر ناز از خوش بیرون بدهاینتکون نده که صد

اصلا از منشی که .  .  .   بگم بایدبا تموم احترامی که برای خودت و دفترت و سلیقت قائلم ولی 

   !   لــــوس.  .  .  اصلا.  یاد قشنگی انتخاب کر دی،خوشم ن م اینبرای این مطب به 

بحان برگشتم  و  چشم غره فرضی  به ج ا ی  قبلی  دختر رفتمو دست به کمر به طرف س

 توجه لبخند رو لبش  همک

حرف من  .   ابروهام بالا افتاد.  .  .   اخمم غلیظ تر شد که صدای خنده ش بالا رفت.   شدم

 کجاش خنده دار بود؟این دختره   
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.  .  .   بااون لبا و صدای رو مخش .  اه اه.  بعد این میخنده.  اومده گند زده به این مطب

   !   اهـــــــــ

 انداختو گفت:    همدستش رو دور شون .  تم رو کشی د و من رو کنار خودش نشوندسبحان دس 

 پس خانوم حسو دیش شده؟سریع تکونی خوردم و انکار کردم:   

    .  خیل ی .  .  ولی  این  دختره خیل ی  رومخه.  .   ولی.   من حسو دیم  نشد.  .   نه نه.  .   نه

 رو فشرد و گفت:    هم سبحان شون .  کنمزیر  لبیم  رو نتونستم مخفی   " اه" و  

؟ سرتکون   .  .  .   حالا تو چرا یهو از سرجات پریدی

 دادمو گفتم:   

   .    .  خب.   اینجور ی میدی د.  .   مارو .  .  .  خب اگه اون 

 ریلکس گفت:   

 خب؟  

   ".  .   .   نه"خب اون از نسبت مادوتا پرسی د منم هر چی گفت گفتم  -

 چی ا گفت؟   -

  .  .  گفت دوستشیـ.  .   گفت فامیلشی گفتم نه.  گفت خواهرشی گفتم نه -

 سبحان حرفم رو قطع کردو گفت:   
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تو چی گفتی ؟  

   !    !    گفتم نه -

 برای  دور کردن هرفکر ب دی  از ذهنش سری عگفتم:   .  چهرش  متفکر شد

تو میخواستی   شایدی ا .  .  .  هممکنه برات دردسر بش "آره "یه  لحظه فکر کردم اگه بگم 

 یچیز  دیگه بهش بگی،اون  

پید ا  نکردم بگم،حوصلشم نداشتم اخم     چیبعد خودم هیمیشد . حرف من تابلو   اینموقع  با

    .  کردم،خودش رفت 

 پهلوم رو فشرد گفت:   

   .  .    .   میگفتی خانومشم  باید

 ابروهام بالا پری د و گفتم:   

 چی؟  

 شونه ای بالا انداخت و گفت:   

   .    .  .  من خیالم راحته ولی -میشد . میگفتی خانومشم که خیال خودت هم راحت 

 پس چرا حسو دی میکنی ؟   -

 صدام رو صاف کردمو گفتم:   .  و  با چشم ها ی  مشتاق تو چشم هام خیره  شد 

  چیاصلا این برای  .  ولی  این  عجی ب  رونِروه.   ببین  من به این  دختره حسو دی  نمیکن م

   !   دکتر هارو بااسم صدا  کنه؟یبار خودم بهش تذکر دادم باید
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 با خنده گفت:   

 چی گفتی ؟  

   .   .  .   گفت آقا سبحان منم گفتم آق ا ی رضایی -

سرش رو روی سرم .  م غره ای به دختر رفتم که سبحان من رو به خودش فشردو باز هم چش 

 چشم هام رو بستم که گفت:   .   گذاشت و نف س عمیقی کشی د 

    !   ن ی همآیه تو قشنگ ت رین اتفاق زندگی 

.    از این حرفش تک تک سلول های بدنم غرق در آرامش شد و سرم بیشتر به کتفش چسبی د 

 آروم گفت:   .  . 

اگه  میدونستم  وقتی  این  خانوم رضوان و میبینی  انقدر حرفا ی قشنگ میزن ی زودتر  

   .   میاوردمت

 نثارش کردم که گفت:   " دیوونه ای  "با لب بسته تک خنده ای کردمو زیرلب

   !   پس ازش خوشت نیومده

   .  اصلا -

    !   نگران نباش خانوم.  .  .  نمیبینمش   یادتو مطب ز -

 از اینکه عملا حساسیتم رو به روم آورد معترضانه صداش کردم:   

 سبحان  
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چرا حس میکردم آیه تو همین ها  .  .  .    و ضربه ای به پهلوش زدم که صدای خندش بالا رفت

 یشه؟تو خنده   همخلاص

های پس ری که وجودش یه حم ایت بزرگ بر ای م نیه که هی چ وقت محبت مادرانه و  

  .  .  . شاید کامل نداشتم پدرانم رو  

اما  این  کمبود محبت تو زندگیم  بود و سبحان همشون رو تکمیل  .  .  عقده  ای  نشده بودم 

    !   خیلی هم میخوام.  .    این سبحان رو میخوام.  .  .   میکر د

تولد احسان گذشته بود و من .  *****کا ر  سبحان شروع شده بود و  دیدار  هامون هم کمتر

 تیشرتی به سلیقه سبحان  هم 

.  .   بهناز راست میگفت  که خوش سلیقست .  بهش  ه دیه  دادم که حساب ی  هم خوشم اومد

 ین هم بود که همبرای . 

   .    .  عید،بردیا،برای خری د اون رو با خودمون آورد 

ه  هم بیشتر  بود که سبحان رو ن دیده  بودم و دلمعجیب براش تنگ شد  شایدیک  هفته  یا 

 بعد از اونروز،کاراش  !   بود

البته،سبحان هرشب زنگ میز د و .   به قدری فشرده شده بود که نتونسته بو دیم بیرون بریم

   همچند دقیقه ای با

   .  صحبت میکردیم و در اکثر مواقع هم،بهم پیام  میدادیم 

ه صدای  کلاس  استاد نقوی  که ساعت هفت تموم شد همه باهم از کلاس بیرون اوم دیم ک

 از  .  گوشیم شنیده شد
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اعماق کیف م  بیرون کشیدم که با  دیدن شماره سبحان،ذوق زده شدم و با نیش باز جواب  

 دادم:  

 الو؟   

 چطوری؟  .  سلام بر خانوم دانشجو -

 با  شنیدن  صداش،تمام وجودم غرق در هیجان  شد و با هیجا ن بیشتری جواب دادم:   

    !    تو چطوری آقا ی دکتر.  خوب

 هرناز گفت:   همساره با آرنج به پهلوم کوبی د و روب

   .  واسه همون نیشش انقدر باز بودا

 نیشم رو  بیشتر براش باز کردم که سبحان گفت:   

ن هممیتونی ی ه لطفی ب.  خب خانوم وکیل.   حالا  که صدا خانوم وکیل  رو شنیدم  حالم بهتر شد

 بکنی و کلاس ساعت بعدیت و بیخیا ل بشی و  بیای ؟  

 بیام؟؟کجا بیام؟منظورش چی بود؟ابرویی بالا انداختم و گفتم:   

 کجا بیام؟تو کج ایی الان؟  

 دلم تنگ شده برات  .  جون سبحان بیخیال  کلاست شو.  .  .   دم در دانشگاه  -

 با چشم ه ای گرد شده از هیجان گفتم:   

  -دم دانشگاهی الان؟ 

   !   منتظرِ خانوم .  .  بله
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لبم رو محکم  !   چقدر دلم براش تنگ شده بود.   لبخندم بزرگتر و قلبم از هیجا ن پر تر شد

 گاز گرفتم که گفت:افتخار میدی یان ه خانوم ؟ 

 بفهمن سبحان چی میگه،با هیجان گفتم:    هرناز و ساره که بال بال میزد ن تا همبی توجه ب

    .  یا مهمدیگ   دقیقهتا چند .  آره

 صداش شاد شد و گفت:   

    .  زود بیا.  منتظرم پس .  قربون خانوم و کیل 

 بزرگی زدم و گفتم:   لبخند

   .  خدافظ .   باشه

لبش  ساره.  و بعد شنیدن خداحافظیش سریع تماس رو قطع کردم و دو دستم رو بهم کوبید م 

 رو گاز گرفت و گفت:   

    !    زشته

 مهرنا ز:   

 چی گفت؟  

 باخنده ای از شا دیی که حاصل رفع دلتنگی بود گفتم:   

    !   میخوام برم پیشش.  من این کلاسرو نمیا م.  دم در منتظرمه

 ساره خن دیدوگفت:   

   .   بابا دلخسته.  بابا عاشق 
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 مهرنا ز لبخند پر از عشق ی زدو گفت:   

    .   وااای دلم خواست

 ساره گفت:   

   یادتوهم زنگ بزن ایمانت ب

 اخمای مهرناز سریع درهم شد و گفت:   

   .  نمیخوا د 

 بشکنی براشون زدمو گفتم:   

قشنگ توضیح ب دی که قضیه چیه و چرا انقدر سرد   بایدولی بعدا .  .  مهرنا ز خانوم الان نه

 و بعد لبخند دندون نمایی زدم و گفتم:   .  .  ی د باهمشد

 راستی،خوبم؟  .  من  دیگه برم

هم بلند نبود،با شلوار و مقنعه و   یاد مانتوی آبی از جنس لی که ز.  و به سرتاپام اشاره کردم

 ت و  .  کتون ی مشکی

حرف ساره افکارم رو  .   میکردم تمدیدرژم رو   باید.  چک کردماسکرین  گوشیم  خودم رو 

 تایی د کرد:   

تیپت خوبه برو یکم رژ بزن فقط سرتکون  

 دادم و گفتم:   

 بیای د بریم دستشویی پس  
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با هیجان خط لب آجریم رو بیرون کشیدم و به  .  هرسه به سمت دستشویی حرکت کر دی م

 لبخن دی زدمو گفتم:   .   یه عالیعال.  عالی شده بو د.  لبم رنگ دادم

    .  خوبم  دیگه

 مهرنا ز:   

   .  .  .  ذوق زده نباشی یادمراقب باش ز.  .  .  برو .  عالی

 ساره: 

   !   غرور فراموش نشه

 چشم غره ای رفتم و گفتم:   

   .    .   همچی ن میگی د انگار جلفم!   خب بابا

 ساره: 

    .  نه که  نیستی

 ابرویی بالا انداختو گفت:    که مهرنازن قهقهه زد همبا نگاه گرد شد

  !    نتظره آخههم بچ.  آ یه بیا برو.  ولش کن ساره

واقعا دلم براش تنگ  .   دلتنگیم  افتادم  یادبایادآوری  سبحان لبخن دی  رو لبم نشست و  

   !   شده بود و مطمئنا،بیشت ر از اون برای  دیدنش هیجان داشتم

به در دانشگاه که  .   ی کردم و س عی کردم با سرعت از دانشگاه بیرون بزنماز بچها خداحافظ

 رسیدم از حرک ت  
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ضربان قلبم که تنظیم   .   اول لبخندم رو کنترل کردمو بعد نفس عمیق ی کشیدم.   ایستادم

به طرف چپ برگشتم و با  دیدن   .  شد،نگاهم رو چرخوندم کهصدای دوبوق ماشینی،شنیده  شد

 ن و خودش که برام دست تکون ماشی ن سبحا 

روی خبیثم،لبخندم رو   یاد اما بعد با فر.  میدا د از خود بیخو د شدم و لبخند دندون نمایی زدم

 جمع کردم و ب ه  

با  دیدنش  که عینکش  رو بالا سرش گذاشته بود باز هم لبخند رو لبم  .  طرفش  راه افتادم

 سریع در ماشین ر و  .  نشست

باز کردم،تو ماشین نشستم و با هیجان سلام دادم که جواب سلامم رو با صدایی شاد تر از  

 به عق ب  .  خودم داد

 برگشت و سریع دسته گل پر از رز قرم زی رو به طرفم گرفت و گفت:   

    !   تقدیم به خانوم

 با هیجان گل رو ازش گرفتم،اما لبخند ملیحی زدمو گفتم:   

   .    .  .   سبحان

عاشق رز قرمز بودم و میتونستم عشق رو توشون لمس  .  و  خیره  تک تک گل ه ای  رز شدم

   مهمهکم ی تو . شاید کنم 

به طرفش  .  .  .  زدم  اما دوست داشتم دونه دونش رو سرشار از عشق سبحان،تصور کنم

 :   لبخندگفتمبرگشتم و باهمون 
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    .  مرسیی

 کشی د و گفت:    با دو انگشت لپم رو 

 قابل خانومو نداره  

گلهارو آروم بالا آوردم و طبق عادت  .  و  سوییچ  رو چرخوند و ماشین  رو راه انداخت

 همیشگی م که وقتی گلی ب ه  

سبحان  !   دستم  میرسید،اول  بوش میکردم،اول  بوش کردم و بعد دوباره خیرش شدم

 اشین رو حرک ت  همهمونطور ک

 ه دست گرفت و فشرد و بعد با هیجان گفت:  داد،دست چپم رو ب

   .  دلم چقدر برات تنگ شده بود

 تودلم گفتم:   

    !   منم

دستم  !   اما  در ظاهر،با نگا هی  که حس میکرد م  تمام دلتنگی م  توش معلومه نگاهش کردم 

 رو بیشتر فشرد و گفت:  

 یه کلاس  دیگه داشتی؟ 

    !   آره -

   .  .  پس خسته ای -
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   چرخیدیعنی این جمله تو زبونم ن.  و نتونستم بگم حالا که  دیدمت  دیگه خسته  نیستم!   نه -

  .     .  فقط امیدوار بودم خود سبحان بفهمه و نیازی به توضیح من نباشه! 

   .  الان میبرم ت یجا بهت خوش بگذره -

 کجا ؟   -

 با سینما مواف قی؟   -

 ثبت تکون دادم و گفتم:   همسری به نشون 

   !   آره

    !    بریمپس  -

من هم دستش رو فشردم و س عی کردم هیجان  دیدن  !   و فشار  دیگه  ای به دستم داد

 سبحان رو از همین طریق  

ماشین رو تو  .  سبحان با حرفه ا ی شاد و انرژی آور تا سینما سرگرمم کرد .  .  .  کنترل کنم

 پارکینگ مجتمع کوروش 

 رج میکر د گفت:   پارک کردو همونطور که سوییچ رو خا

   .  پیاده شو 

در ماشین رو  .  نگاهی به گل تو دستام کردم که آروم ازم گرفتتش و جلوی ش یش ه گذاشت

 سبحان درماشین رو قفل کردو گفت:   .   باز کردم و پیاده  شدم
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   .  .  بودا  یادیه هفته خیلی  ز

    !   کار داشتی خب  -

    .   خانوم ببخشید.  شلوغ بودسرم  .  هفته اول کا ری،بع د عی د بود -

دلم چقدر  .  .  و  فشار ی  به پهلوی  راستم وارد کرد و من رو بیشت ر  به خودش چسبوند

   !   برای مرد این روزهام تنگ شده  بو د

 روبه روی باجه های بلیط فروشی ایستادیم که سبحان گفت:   

 خب کدومو بریم؟  

 نز دی ک تری ن سانسش مال چه فیلمیه ؟   -

    .  .  .  سی و پنج دقیقه  دیگه هم پنجاه کیلو.  ن سالوادور نیستم همیه ربع  دیگ -

    !   بع دیو بریم.  سرتکون دادمو گفتم:من اولی رو  دیدم

 سرتکون داد و گفت:   

    .  باشه

و دستم رو گرفت و به طبقه !    و جلو رفت و دوتا بلیط خری د و اومد و زمزمه کرد،:سالن هفت

 پرسی د:   .   بالا برد

 الان چی میخوری؟  

    !   چیهی -
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میخری   یچبززمینی  بخوریم  بعدش میریم  برا ی  خود سینما هم     سیب  ی ه   .    من گرسنه ام -

   .    .  م

 چرا گرسنه  ای؟چیزی نخور دی؟ نگاهش رو به چشمام دوخت و گفت:    -

    !   نه

و  دستم رو ک شی د  و به سمت غرفه کوچیک ی  که فست فو دی  به حساب میوم د برد و  

 با پنی ر سفار ش  زمین  سیب 

هردو روی  صندلی  کنار پنجره نشستی م  که وسایلش  رو رو ی میز گذاشت و  خیره .  دا د

 با تعجب ا ز  .  .  .  چشمام شد

با چشم های غرق محبت و آرامش نگاهم میکر  .  .  .  پنجره نگاه گرفتم و به طرفش برگشتم

 من هم به تقلی د از  .  د

.  خودش  خیره  چشماش شدم که صدای  زنگ گوشیم،نگاه  هردومون رو از هم جدا کرد

 شماره ناشناس بود و خیلی 

سبحان پر سی .  توجهی بهش نکردم که خو دش قطع کرد.  هم عجیب غریب بنظر میرسی د

 د: 

 ؟  کی بود

    .  نمیدونم -
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گوشی رو  .   ر هم شدشدروشنش کرد که اخما.  سرتکون  داد و آروم گوشیم  رو برداشت

 بطرف گرفت و گفت:   

    .   اینو سریع بردار

یه  عکس از خودم که با موها ی باز با  .  منظورش  عکسی  بود که زمینه  قفل گوشی م  بود

 لبخند کج به دوربین زل زده   

اابروهای بالا رفته  !   معلوم نبود   یادموهام بخاطر افکت ی  که به عکس داده بودم،ز.  بودم

 گفتم:   

 گه؟  همچرا؟چش

ولی ممکنه گوشی ت دست هرکسی  بیوفت هو این عکستو بب  .  شکلی نداره همپس زمین -

جلو خودش رمز رو  .   کج ی زدمو گوشی رو از دستش گرفتملبخند.   یادنم من خوشم.  ینه

 سریع .   بگیره یادنبود که   همزدم و اصلا هم برام م

 با تعجب سرم رو بالا گرفتم که دوباره روشنش کردو گفت:   .    اسکرین  رو قفل کرد

 یبار  دیگه با سرعت آرومتر رمزتو بز ن  

 ابرویی بالا انداختم و برعکس خیالات م بهش گفتم:   

 جان؟برای چی؟  

 ابرویی بالا انداختو گفت:   

   !    ما باهم حریم شخصی نداریم که
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 لبخندم رو کج  تر کردمو گفتم:   

 Really? 

   " واقعا؟"

 لیسی جواب داد: برای رو کم ک نی لبخند کج ت ری زدو به همون انگ

 Yes . really . open it please   ! 

   " بازش کن لطفا!    آره واقعا"

خندیدم و ابرویی بالا انداختم که گوشی رو برداشت و بعد از چند حرکت رو صفحه،گوشی رو  

 به سمتم برگردون د  

 سر تکون دادم و گفتم:   .  که عکس پس زمینه اصلی،نشون دهنده باز شدن قفل بود

   .   آفرین حافظه.   اوه

به جلو خم شدم تا  .   شدر هم شدابرویی بالا انداخت و خیر ه اسکرین گوش ی شد که یهو اخما

 ببینم به چی داره  

 یکنه که سریع گوشی رو به طرفم برگردوند و گفت:   همنگا

    !   ال خارج از ایرانههمشمار

نگو مال  .   گفتم عجی ب غریب بود.  ابروهام رو بالا انداختم و با دقت به شماره خیره شدم

   ن زنگ زده بود؟؟؟ همک ی از خارج ب.  .  .  ایران نبود
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آروم لبم رو گاز گرفتم که سبحان !   "بردیا ".  .  .  خیره  در شماره،اسمی  تو ذهنم پررنگ شد

 بااخم گفت:  

    !    فعلا جوابش رو نمیدی

به تماس پایین ی که شماره خودش بود خیرهشد و گفت:منو چی سیو  .  و شماره رو پاک کرد

 کر دی ؟  

 سیو  شده بود نگاه کردو معترضانه گفت:  sobhan ""و  با دقت به اسمش که 

    .  نامر د حداقل یکم احساس به اسم سیو شدم وارد کن

ایت به  به آخر اسمش اضافه کردو بعد از زدن سیو،با رضamو اون ا دیت بغل رو زد و”“ 

 اسمش که حا لا  

 """،sobhanamشده بود خیره شد و گفت:     "سبحانم 

   .  این خوبه

 باابروهای بالا رفته به اسم خیره شدم:    

  - جان؟سبحانم؟ 

    .   سبحانت.  آره

 راز کردمو گفتم:   شدس ری ع  دستم رو به طرف.  و  لبخند دندون نمایی  زد

 گوشی لطفا  



 

 

 

1087 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

با مواجه شدن با صفحه ا ی  که رمز میخواست ابروهام رو .  دستم دادبا  خنده،گوشیش  رو به 

 بهم نز دیک کردمو  

همونطور که با لبخند کوچکی بهدونه دونه کارهای من  خیره  .  گوشی رو به طرفش برگردوندم

 :   گفتم یهمن کهمبود در جواب زمزم

   همماحری م شخص ی نداریم با

سر تکون دادم .  هم با دقت اون رو به خاطر سپردم جلوی خودم،با آرامش رمزش رو زد و من

 و گوشی رو یکبار  

 روبه سبحان گفتم:   .  دیگه قفل کردم و رمزش رو زدم اما نشد 

   !   اا این نشد که

 رو تو دستش گرفت و با دقت رمز رو زد و گفت:    همانگشت اشار

    !   این یکیو نز دی 

  یادخودم  یکبار   دیگه  هم امتحان کردمو بعد از اینکه  مطمئن شدم رمزش رو کاملا 

 گرفتم،وارد تماس هاش شدم و  

به  آخری ن  تماس که تماس من بود نگاه کردمو در کمال تعجب پر از هیجان من و آرامش  

   !   مکه به انگلیسی سیو شده بود خیره شد" خانومم"همراه با لبخند سبحان با کلمه ی  

آب دهانم رو قورت دادم و سرم رو بالا گرفتم که سبحان سریع !   ابروهام ناخواسته بالا پری د

 چشم کی بهم زد  و  
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تشکری کردو رو بهمنه هنگ کرده گفت:حال .  خیره پسری شد که سفارشمون رو آورده بود

 کر دی؟  

رو گاز گرفتم و دوباره به  آروم لبم.  زمینی ها خالی کرد سیب  و سس قرمز و سفی د رو رو ی 

 اسم سیو شدم نگاه  

با قرار  همیشد . قلبم با هربار  دیدنش  میلرزی د و چشم هام بیشت ر به اسم خیر.   کردم

 گرفتن چنگال ی،روبه روی  

 سرتکون دادو گفت:   .  به سمته سبحان برگشت هم دهانم،نگا

  .    این بخور.   هنگ نکن

ناخواسته سرم رو جلو  .   رچنگال زده شده بود،اشاره کردو  با چشم به سیب  ز مین ی  که س

 زمین ی رو  سیب بردم و 

خوردم و دقیقا بعد از قورت دادنش متوجه حرکت سبحان شدم و با چشم ها ی گرد شده به  

 ن خن دی د و گفت:   همب ا دیدن قیاف.  سمتش برگشتم

    .  خوراکی  هم بخری م برای فیل م   بریم  بایدبخور .  من  عاشق این  حرکاتتم  یعنی

و همون چنگال ی رو که به سمت من آورده بود رو دوباره به سیب زمین ی زد و تاخواست به  

 سمت دهانش ببره س ریع 

نانداخت و سرتکون داد که با  همبا تعجب نگاه ی  ب.  دستم  رو جلو بردم و چنگال رو گرفتم

 :   گفتمسبتا ضعیفی اینصد

   !   دهنی کرده بودماینو من 
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 شونه ای بالا انداخت و گفت:   .   و چنگال رو از دستش بیرون کشیدم

    .  ولی من اونقدرا هم حساس نیستم

  میزگوشیش رو روی .  و  چنگال  دیگه  ای  رو برداشت و به سیب  زمینی  زدو  بعد خورد

 گذاشتم و با حساسیت گفتم:   

 ری؟ یعنی  چی؟یعن ی دهنی هرکسی رو میخو

یکر د  همبا  این  حرفم،اون نیم  مثقال سیب  زمینی  هم تو گلوش پری د  و همونطور که سرف

 چندباری سرش رو تکون  

نی که با چشم ها ی تنگ و با حساسیت نگاهش میکرد م نگاه  همنفسش که بالا اومد ب.   دا د

 کردو گفت:   

    !   نه

 سرتکون دادمو گفتم:   

 ؟  !    پس چرا حساس نیست ی

 همونطور که دوباره چنگالش رو به سمت سیب زمینی  میبر د گفت: 

از حرف ی که زد لبم رو سریع گاز گرفتم وغرق در شرم .   نه رو بقی ه.   رو تو حساس نیستم

 ت نی  که با حساسیت  کمی  رو میز  خم شده بود رو    .  شدم

تو دهانم گذاشتم و بدون    زمینی رو سیب سریع .  جمع کردم و اب دهانم رو بزور قورت دادم

 ام ا  .  .    جویدن  فرو دادم
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سبحان سریع  .  دستم رو روی  گلوم گذاشتم و به سرفه افتادم.  گیر  کردو پایین  نرفت 

 دستش رو دراز کرد و چن د ضربه ای به پشتم زد و با خنده زمزمه کرد:   

   .  خفه کر دی خودتو دختر.   حالا نمیخوا د خجالت بکشی

سیب زمینی رو به .  ز جا بلند شد و به سمت پسری که سفارش هارو میگرف ت رفتو سریع ا

 زور قورت دادم و با  

چشم هایی که از زور نفس تنگی گرد شده بود به سبحانی که آب معدنی به دست  

 با یادآوری  .   برمیگشت،نگاه کردم

رو باز کردو به  سبحان سری ع در آب .  حرفش لبام رو گاز گرفتم و صاف سرجام نشستم

 به زور چند قلپ ی  .  دستم داد

آب خوردم و بعد از گاز گرفتن لب هام از تو، زیر چش می سبحان یرو که با لبخند مرموزی  

 نگام  میکرد،نگاه  

سبحان سریع لپم رو با دو انگشت کشی د و سرجاش نشست و با چشم ه ایی پر از  !   کردم

 ب ا  .  شیطنت نگاهم کرد 

رو لپم  .   ابروهای بالا رفته حرکت چند ثانی ه پیشش رو از نظر گذروندم و لبخن دی زدم

   سیب دست کشید م و کم ی از 

یز د همسبحان همونطور که با چنگال به سیب زمین ی ها ی طرف خودش ضرب.  زمینی خوردم

 گفت:   

    !    من چون سعی  میکن م وسط غذا آب نخورم،آب نگرفتم.   ببخشید
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لبخند کجی زدمو سرتکون دادم که نگاهم به گوشیش که .  نگالش رو به سمت دهانش برد و چ

 کنار دستم بو د  

 ناخواسته و بااعتراض زمزمه کردم:   .   قفل شده بود.   افتا د

   .  اا قفل شد 

و از تصور اون پَتِرن(الگو) سختش ابروهام کم ی بهم نز دیک شد اما در ی ک لحظه صدایی  

 د:    تو گوشم پیچی

   !    همش عدده اون ساله که  یادم نره.  .  تو اتاقم.  .  رمز  گوشیم،کارت  بانک ی 

سیزده  ""مون عددههمهمطمئنا رمز موبایلش  بایدپس الان  .  .  .   رمز  بان کی  رو میدونستم  اما

 هشتادو نه  

 لش،باخنده گفت:  وبایهمسرم رو بالا گرفتم که سبحان خیره  ب!   نه این  الگوی  سخت.  میبو د

   .  بازش کن.  خب تو که رمزشو بل دی

 ؟  .  .  تو مگه رمز موبایلت سیزده هشتادو نه نبود -

چنگالم رو از دستم گرفت و همونطور که به .  .  .  نگاهش  رو پایین  انداختو لبخند کج ی  زد

 یز د گفت:   همسیب زمین ی ها ضرب

    .  ممکنه لو برهاون یه عدد آسونه که به دست بچه ها 

برا .  و  چنگال رو به سمت دهانم گرفت و  ادامه داد:گوشی  منم ممکنه دست خیلی ها  بیوفته

 ی همین اون رو به عنوان رمز پش تیبان که هیچ موقع یاد م نره  
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    .  یعنی  اگه این  پَتِرن  یادم  رفت،میتون م  از طریق  همون عدد،رمزمو باز کنم.   گذاشتم

ی به چنگال داد که دست بردم و از دستش گرفتم و خودم تو دهانم گذاشتم و بعد  و تکون

 زمزمه کردم:   

 !    آهان

 نگاهی به ساعتش کرد و گفت:   

   !    یه ربع  دیگه فیل م شروع میشه .   زو د زود بخور بریم

باق  من هم مقدار.  زمینی رو خورد و با قیش رو برای من گذاشت  سیب و خودش تند تند چند  

 ی مونده رو خوردم و به 

با  .  کولم رو به دستم داد و کیف  و موبایلش رو برداشت.   تبعی ت  از سبحان،از جا بلند شدم

 دست راستش،دست چپ م  

کنارش چند غرفه خوراکی فروشی،وجو د  .  رو گرفت و به سمت سالن بلیط فروشی،راه افتاد

 آروم پرسی د:  .  داشت

   .    .  چی میخور ی

    .  من الان  دیگه گرسنم  نیست -

   .  .  میدونم ولی اون تو کیف میده  -

 شونه ای بالا انداختم و گفتم:   

    !   ن میتونم همشو بخورم.   یدونه بگیر !   پاپ کرن
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 به سمت دختر ی که تازه سفارش ی ک پسر  دیگه رو تحوی ل داده بود برگشت و گفت:   

   !   نوشابهدوتا .  یه پاپ کرن بزرگ

دختر همه رو تو  کیسه  ا ی گذاشت و به پسری که کم .  راوردشدو دوتا ده توم نی تا نو از کیف 

 ی اونطرف تر نشسته بود،اشاره کردو گفت:   

  .   صندوق حساب کنی د 

سبحان ابرو یی  بالا انداخت و به طرف پسر رفت و بعد از  .   و  فیشی  رو به دست سبحان داد

 کیفش  .   پرداخت،برگشت

با دست  .  رو به دستم داد و بقیه  وسیله هارو،به دست گرفت همرو  تو جیبش  گذاشت و نوشاب

 آزادش،دستم رو  

از اینکه  با پر بودن دستش،گرفتن دست من رو  .  گرف ت  و به سمت سالن مربوطه کشی د 

 فراموش نمیکر د غرق در 

برگشت و نگاه خاصش رو به   لذت شدم و ناخواسته،دستش رو کمی فشردم که به طرفم

   کهنگاه ی .   چشمام دوخت

به تقلی د از من،دستم رو فشرد .  من برا ی خودم و توهمات دخترونم،عشق برداشت میکرد م

 و به جلو خیره  

که از جیب ش  بلی ط  هارو دراورد و مرد هم صندلی رو     شدیمهردو وارد سالن  .  شد

 پنج دقیقه ا ی ت ا  !    نشونمون داد 
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هردوبه طرف صندلی  ها  .  روع فیلم مونده بود اما الان یا پنج د قیقه بعد،فرق ی نداشت ش

با توجه به کوله ای  که پشتم  .  رفتی م  و به جمعیت ی  که توسالن  نشسته بودند،نگاه کر دیم 

 تحمل نگه   یادبود نشستن،کم ی سخت بود چون من ز

و دراوردم و حی ن نشستن،رو پاهام گذاشتم  ر  همکول.  داشتن  چیزی  رو روی  پاهام نداشتم 

 که سبحان آروم کنا ر گوشم زمزمه کرد:  

   .   .  نهماگه کوله ا ذیتت میکنه،بدش ب

 از اینکه ناخواسته ذهنم رو خونده بود لبخندی رو لبم اومد و مثل خودش زمزمه کردم:   

    !    خب اونطوری تورم ا ذیت میکن ه که

    !   نهمبده ب -

 ادم که جاش رو روی پاهاش تنظی م کرد گفت:   شدهیچ تعارف  دیگه ای کوله رو به دستبی 

 وسایلو بذارم این تو؟  

سرتکون  دادم که گوشی  من رو به همراه گوشی  خودش و کی ف پولش تو زیپ جلوی کوله 

 گذاشت و دستهامون رو  

   !   بعد از پر شدن تقریبی  سالن،فیلم  شروعشد.  .  .   از  هرچیزی  آزاد کرد

.   تیتراژ  فیل م  که پخش شد،همه از جاهاشون بلند شدند.  طنز و جالب.   فیل م  جالب ی  بود

 لیوان خالی از نوشابرو برداشتم  

مونطور که لیوان  همه رو از روی  پاها ی  سبحان برداشتم که سبحان  همکول .   و  از جا بلند شدم

 خالیش با ظرف پا پ کرن رو بر میداشت،ازجا بلند شد و گفت:   
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   .  فیلم خوب ی بود 

 کوله رو پشتم انداختم وزمزمه کردم:   

   .  اوهوم

سبحان زباله هارو از دستم گرفت و میون راه توی سطل زباله .  ی  لبم نشوندم  و  لبخن دی  رو

 همونطور که .  انداخت 

دستشو  پشت  سرم  میذاشت  یکی  از  دیالوگ  های  جالب فیل م  رو تکرار کرد که هردو 

 باهم،به خنده   

 ه بدنم دادم گفتم:   سیب همونطور که کش و قو.  افتادیم

 ؟   دستشویی کدوم وره

همچین  چیزی  افتاده باشه،صداشرو صاف کرد و سریع   یادانگار  که خودش هم تازه به  

 گفت:   

    .  بریم بریم .  آره

سیر  دستشوی ی  رو درپیش میگرفتیم موبایلم  هم همونطور ک.  و  به سمت راست اشاره کرد

 رو از جیب پشت ی  

    !   ن برو توهموسایلتو بده ب  - .  هیچ تماسی از هیچ فرد خاصی نداشتم.   کوله،دراوردم

به طرف سبحان برگشتم و با اشاره نگاهش به تابلوی بانوان نگاه کردم و گوشی و کوله رو به 

    .  ادم و زیر ل ب تشکر کردم شددست
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دستام رو شستم و از دستشویی  .  .  رژم ک می رفته بود اما مهم نبود.  جلوی آینه ایستادم

 سبحان ب ا  .   بیرون اومدم

 کج نگا هی  بهم انداخت و همونطور که گوشی م  رو به طرفم میگرف ت گفت:     لبخند

  .   برات اس ام اس اومد

 ناخواسته پرسیدم:   

 کی بود؟  

به اسم کسی که ب همن پیا م میده،سرک    بایددم که سبحان چرا و لحظه ای هم فکر نکر 

 ابروهای سبحان با لا رفت و با لحن بامزه ای گفت:   .  بکشه

 ن فضولم؟  هممگ

 سریع سرتکون دادم و گفتم:   

   شاید .  . نه خب گفتم  

    .  اسکرین گوشیت روشن شد فهمیدم.  نگاه نکردم  -

چه توق عی   میتونست م از کسی جز همراه .   مخاطب کردمسرتکون  دادم و نگاهی  به اسم 

 اول داشته باشم؟فکرم رو به زبون آوردم و گفتم:   

   .  .  .  همراه اول .  ن اس ام اس میده آخههمکی ب

 و متنی از اس ام اس رو با لحن خسته کننده ای خوندم:   

   .  .    .  پیشواز های این ماه
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 و  سری ع  پیا م  رو پاک کردم که سبحان کم ی  خم شد و بالا سرم زمزمه کرد:   

   .  خودم بهت اس ام اس میدم خـــــــــــانوم

سرم  رو بالا گرفتم و به چشم ها ی  پر از شیطنتش  نگاه کردم وهمونطور که  بی صدا  

 رو ا ز دستش بیرون کشیدم و گفتم:    هممیخندیدم،کول

به عقب  .   سرتکو ن  داد و به طرف سرویس  بهداشتی آقایون  رفت.  تظرم همینجامن.  .   برو

 نظره ا ی  که از پشت پنجره بزرگ ی  هم برگشتم و ب

آدم حس میکر د کل تهران زی ر پاشه .  .  .  که یک ضلع طبقه رو تشکیل داده بود،نگاه کردم

 و میتونه همه جارو نگا ه 

آلودگی  .  .  دود از همینج ا  هم معلوم بود.  .  .  ره  کشیده  شد نگاهم به آسمون تی.  .  .   کنه

 تهران،واقعا موضوع مهم ی  

   .   بود،هرچن د کثیفی شیشه ها هم به این باور من،دامن میزدن د

ی د  کوله،سریع  دستم رو به عقب دراز کردم و از جی ب  شدبا  حس ویبره  و لرزش 

 پشتی،گوشی سبحان رو بیرو ن  

اگه زنگ میز د چطور ی میخواست ویبره  .   خوبه حالا فقط براش پیام اومده بود .  کشیدم

 بره؟گوشی رو تو دستم 

گرفتم و منتظر به راهرو خیره شدم که سبحان همونطور که دستش رو با دستمال کاغ ذی  

 خشک میکر د بیرون  
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خودش رو    گوشیش  رو به طرفش گرفتم وناخواسته،مثله.  اوم د  و به سمت من حرکت کرد

 زمزمه کردم:   

  !   برات اس ام اس اومد

 خندی د و گفت:   

 کی بود؟  

 شونه ای بالا انداختم و به تقلی د از خودش با لحن بامزه ای گفتم:  

   .  ن فضولمهممگ

همونطور  که با دست چپش،گوشیش  رو از دستم میگرفت  با دو انگشت دست راستش،دو ور 

   همدو لپُم رو گرفت و ب

 لبای  جمع شدم خنده به لبش آورد و زمزمه ش با خنده تو گوشم پیچی د:   .  .    فشر د

    .  تقلی د کار

با ابروها ی بالا رفته ای که شاهد این حرکتش بود،دستش رو آروم جدا کردم و بعد از اینکه  

 شونه ای با لا  

 سبحان رمز گوشیش رو باز کردوبعد از تک خنده ای گفت:   .  انداختم،لبخندی بهش زدم

   !   خانومِ  رضوان

.  .   خانوم رضوان.  .   بیار میادبا  نز دی ک  کردن ابروهام بهم سعی  کردم این  دختر رو به  

 با یادآوری مط ب  .  خانوم رضوان
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ن برگشتم و با  چاله شده به سمت سبحا همجدیده  سبحان سریع  اخم هام درهم شد و با چهر

 حرص گفتم:   

 چی؟اون منشیه؟  

ن بود به طرفم برگشت و با تکون دادن سر همباابروی  بالا رفته که حاصل از حرص به کار برد

 حرفم رو تایی د کرد و  

دختره بیشعور غلط میکنه به .  لبو لوچم از  یادآوری  دختر،پایی ن  افتاد.  بع د  به خنده افتاد

 سبحان اس ام اس  

 اصلا اون کیه که به سبحان اس ام اس میده؟   .  .  .   دهمی

سریع به طرف سبحان برگشتم و گفتم:اون برا چی به تو پیا م  میده؟  و  اصلا هم حواسم به 

 بایدپس ن .  .  .    ن ربطی نداشتهمدر اصل،اصلا ب.   ن ربطی  نداشته باشههم ب  شایداین  نبود که  

 این 

 سبحان همونطور که سعی  میکرد،ب ا صدا نخنده گفت:   . همه حرص وارد لحنم میکردم

   .  .   .   منشیمه ها

 باابرو های بالا رفته،به همراه سبحان روی اول ین پله برقی ایستادمو گفتم:   

 بهت اس ام اس بده؟    بایدیعنی  چی؟چون منشیته 

ج دی ت من،باز هم  و  سرم رو بالا گرفتم و بااخم نگاهش کردم که با  دیدن  چشم ها ی پر از 

 به خنده افتاد و نگاه س ه  
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با دست ضربه ا ی به  .   نفری  رو که پله پایینی  ایستاده  بودند رو به سمتمون برگردوند

 شکمش زدم و گفتم:   

   .   جواب منو بده

دست  راستش رو دور شونم پیچون د  و با نز دیک  کردن من به خوش،سرش رو به سرم 

 گرم ی لب هاش رو  .  .  .  چسبوندو

بااین کارش از اون حرصی که داشتم،پایی ن اومدم به چشم هاش  .   روی موهام حس کردم 

 همونطور که ب ا  .  خیره شدم

ن،من رو مجبور به پیاده  شدن از پله بر ق ی میکرد،رمز گوشیش رو باز کردو همفشردن  شون 

 متن پیا م رو به سمت م 

من  .   اما بااین  حرکتش از حرف ی  که زدم پشیمون شدم.  .  چرا   نمیدون م.  .  .  گرف ت

 قصد چک کردن سبحان رو  

فقط از اون دختره خوشم نمیوم د  و از اینکه  خارج از تای مکاری،ب ا سبحان در  .  نداشتم 

 بر ای  .   ارتباط باشه،بدم میوم د

سبحان    .  و به پایین دوختمهمین  اصلا نگاهی  به اسکرین  گوشی  سبحان ننداختم و نگاهم ر 

 گفت:   

 خب چرا نگاهش نمیکنی ؟  
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فقط از اینکه کس  .  .   من به سبحان شک نداشتم .  از  رفتار خودم،بی ش  از حد ناراحت شدم

  کاش هیچ وقت هم چین حر فی نمیزدم .  .  .   ی بخواد به سبحان نز دی ک شه بدم میوم د که

 !    

که  .   من فقط پرسیدم چرا به تو اس ام اس میده.  نشونم بده من که نگفتم متن پیامش رو   -

 خب راست  

   .    .  سوالم بی معنی بود .  .  منشیته  دیگه.  میگی

سبحان  .  .  و  سعی  کردم بحث رو همینجا  تموم کنم و ناخواسته اخمی  رو پیشونیم نشوندم

 من رو به خودش فشرد و آروم زمزمه کرد:  

   .  خودم هستم برا همش.  .  .    قهر کن.  .   ناز کن .  .  حساس باش

و  بوسه  دیگه  ا ی  رو موهام نشوند که چشم هام از شدت آرامشبسته شد و ذهنم دوباره و  

 چند باره حرفش ر و  

بزنم و اعتراف کنم   یادو من تونستم این  جرئت رو به خودم بدم و تو دلم فر.  .  .   مرور  کرد 

.  .  .   ن آرامش میده رو دوست دارمهماین پسر ی که ب.   سبحانو دوستدارممن .  .  .  که آره

 این پسری که از قبل عی د هربار  دیدمش هل شدم رو  

   .  دوست دارم.  .  من،سبحان رو.  .  .  من این پسر رو دوست دارم.  .   دوست دارم

دستم رو فشرد و  سبحان با لبخند  .  اینبار  برای  گرفتن دست سبحان،من پیشقدم  شدم

 نگاهش رو به چشما م  
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.  و من تو دلم هزار بار به دوست داشتن این پسره چشم نوک مدا دی اعتراف کردم.   دوخت

 سبحان چشمکی حواله  

.   چشمهام  کرد و دستم رو کم ی  فشر د  که نگاهم رو پایین  انداختم و چشم هام رو بستم

 این آرامش رو  .  .  خدای من

   .   .  .   سبحان رو هیچ موقع از من نگیر .   ن نگیرهیچ موقع از م

ی د  گوشی  سبحان که نشون دهنده  یک  پیا م  ج دی د  بود،از تصور اینکه  شدباویبره   

 نشی باش ه  همدوباره همون دختر

اخمام  تو هم رفت و نگاهم رو نا محسوس به گوشی  که تو دستسبحان بود انداختم که صدای  

 شم پیچی د:   خندون سبحان تو گو 

    .  حسودی کردنت رو دوست دارم

 سریع گفتم:   

    !   حسو دی نکردم که.   گفتم  چین هممگ

 خندی د و گفت:   

    .   خانوم رضوان نیست.   این یکی امیره

 برای جمع کردن خودم سریع گفتم:   

    .  من که چیزی نگفتم

 دستم رو فشرد و گفت:  



 

 

 

1103 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

   .    .  .  آره

لحنش تمسخر شیرینی رو به همراه داشت که با دست ی که تو دستاش  .  و باز خن دی د

 خندیدو گفت:    کهبود،ضربه ای به پهلوش زدم 

و تک خنده ای کرد    .  من گفتم که خانوم حساس نشه و بعدش اینطوری قهر کنه.   خب چیه

 که گفتم:   

    .  همی ن .  اعصابمم بهم میریزه.   رو مخمه.   یادفقط ازاون دختره خوشم نم .  .  .  من  فقط

سبحان با لبخن دی  که حاصل از خن دیدن  بود  .   و  رو ی  اولین  پله برق ی  ایستادم

الانم .  اول خانوم رضوان پیام  داده بود که بعدا سر موضوعی باهم صحبت کنیم.  گفت:میدونم

 که امی ر بود و پیامش رو نخوندم  

پایین اومده بودم،دوباره بالا رفتم و سعی کردم بدون تغییر  از اون حساسیتی که دقایقی پیش

 در ظاهرم سوالم رو بپرسم:   

 وضوعی؟   همچ

 سبحان شونه ای بالا انداخت و گفت:   

   .  چمیدونم

 و بعد با خنده اضافه کرد:   

خودم فهمیدم بهت میگ م چشم  

 .   غره ای رفتم و گفتم:  نمیخوا د
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سبحان صداش رو صاف کردو سعی کرد بدون اینکه رگه ه  .   و  پا روی  زمین  صاف گذاشتم

 ای خنده تو حرفاش مو ج داشته باشه،حرفش رو بزنه:   

خانوم چهارشنبه برای ما وقت دارن؟  ابرو یی بالا  .   ببینم.  .  خب حالا 

 انداختم و سری ع گفتم:   

    .  شما مگه سرکار نیستی.   نخیر

 فت:   همونطور که وارد پارکینگ میشدیم گ

    .  سرکارم ولی چهارشنبه با شما کار دارم

 چیکار ؟   -

   !   حـــالا -

    .  حالا؟بگو ببینم حاضرم باهات بیام ی ا نه  چییعنی  -

 به لحنم خن دی د و گفت:   

 جرئت داری  نیای؟؟؟؟  

   چیهمونطور که سوار میشدم گفتم:پس .   و  در ماشین  رو با ریموت  باز کرد

 در ماشین رو بست و سوییچ رو چرخوند و با خنده گفت:   

   .    .  همیشه وقت داشته باشی بایدبرای  دیدن من .  .  .  نه  دیگه

 ابرویی بالا انداختم و با خنده گفتم:   
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   .  .   .   نه بابا.   اوه

  بیای؟ و راه افتادیتونی همبگو ببین م چهارشنب.  .  خب!   بله -

 شونه ای بالا انداختم و گفتم:   .  .  . 

   .  ببین م برنامه هام چطور ی  میشه باید

 سریع گفت:   

   .    .  .  مامانتو اینا.   منظورم از تونستن شرایط خونست.  یپیچونیهمبرنامه  هاتو ک

 باابرو های بالا رفته س ریع گفتم:  

   .  ایعنی  چی؟؟؟؟؟؟؟؟اونروز کلاس دارم

 نچی کردو گفت:  

اونم نمیای؟؟؟با کنجکاوی  .  .  .   ی ه  روز  یه  کار واجب باهات دارما.   بابا  بعد کلاست حالا

 پرسیدم:   

 سبحان نمیشه بگی چه روزیه؟ 

 و تو ذهنم دنبال روز مشخص ی گشتم که گفت:   

   .    .  .  خودت برو بگرد ببین چه روزیه.  نه

 تن د تند و بی فکر گفتم:   

 تولدته؟تولدمه؟   
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 سبحان باابروهای بالا رفته به طرفم برگشت و گفت:   

 جان؟؟؟دقیقا پونزده ار دیبهشت تولد کدوممونه؟  

 شونه ا ی  بالا انداختم و گفتم:   .  .  .   واقعا روز خاصی  نبود پس.  .   پونزده  ار دیبهشت 

 کجی زدو گفت:   لبخند .  نمیدونم

خواهشا اون  .  .  شام هم  میری م بیرون .   چهارشنبه ساعت چهار سرکوچتونما.   میای   میفهمی

 باشه ؟  .  .  روز و یه کاریش بکن

سر تکون دادم و با کنجکاوی پونزده ار دیبهشت رو توو ذهنم سرچ کردم اما به هی چ نتیجه ا 

   .   .  .    هیچ نتیج ه ای.  ی نرسیدم

خوردن شام سبحان بعد از یادآوری روز  اینر و مقاومت من بر بع د از کم ی دور دو

 همونطور که خیره چشمام شده بود گفت:  .  ن رو به خون ه رسون دهمچهارشنب

    .   روز خوبی بود

 سرش رو پایین انداخت و گفت:   .  .  .  سرتکون دادمو لبخند زدم

   .    .  مثله همه روزه ایی که بعد از  عی د باهم داشتیم

دستم رو فشرد و دوباره خیره چشمام شد و  .  خندم  پررنگ تر شدو سرم رو پایین  انداختملب

 جمع کننده اون نیش باز شده بود،گفتم:     کهکه با لبخند کجی 

   .  .   مثل تمام روزا.   نم خوش گذشتهمب
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.  .  .   با چشمایی که سرشار از آرامش بود لبخند مل یحی که رو لباش بود بهم خیره شد

 نمیدونم چندبار  بی حرف تو  

چشمای  هم  دیگه  خیره  شده بو دیم  اما هربار سعی  کردم عشقم رو تو چشمام منعکس  

  همهبخونه و بف.  کنم تا بخونه

   .  .  .    .  منی  که امروز،تازه به خودم اجازه اعتراف تو دلم رو دادم.  .  .   ارمشدکه  دوس

 و گفتم:   سرم رو پ ایین انداختم 

   .   .  من برم  دیگه

 دستم رو فشرد و گفت:  

    .   خدافظ.   برو عزیز م

طمئنم کم از همگفتنش تو تموم تنم پخش شد و لبخن دی رو به لبم آورد ک"عزیزم "شیرین ی 

 عزیزم گفتن  

 دسته گلی  که برام آورده بود رو با دقت تو کوله گذاشتم که خن دی د و گفت:  .  سبحان،نبو د

   .   .   از دفعه بعد برات کوچولوشو م یخرم

 خندیدم و گفتم:   

   .   .  زود یه جا بذارش -.  .  .  امیدوارم خراب نشه.  آره

 سرتکون دادم و گفتم:   

   .   .  .  باشه
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به طرف خونه رفتم و زنگ زدم یکبا ر  دیگه،برای  .    در ماشین رو باز کردمو پیاده شدم و

 سبحان دست تکون دادم که  

در با صدای  تیکی  باز شد که برای آخرین بار به سبحان نگاه  .  با  خنده،برام دست تکون داد 

 کردم و لبخند شیرینی  

در رو بستم و نفس عمیق  .    د و با یکبا ر بازو بسته کردن چشم هاش،باهام خداحافظی کرد ز

 از همین الا ن  .  .  .   ی کشیدم

   !     .  .  .   خیلی هم دلم تنگ میش ه.  .  .   دلم برات تنگ میشه سبحان رضایی

 * **** 

    .  ادم و نفس عمیقی کشید مشد صداش رو با تموم وجود گو

 خانوم چطوره؟   -

   .   .  .   شما چطوری!   خانوم خوبه -

   .   .   صدای خانوم بهتر کرد حال مارو -

 ندی رو لبم نشستم و به پهلو خوابیدم:  لبخ

   .    .  .  خسته نباشی

    .  الان  دیگه نیست م.  نیستم -

 لبم رو محکم گاز گرفتم که گفت:   .  و خن دی د 
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 برای فردا آماده ای  دیگه؟ 

   .    .  سبحان یاد ت باشه بهم نگف تیا  -

   .    .  .  مزه ش میره.  خب نمیشه که -

 پوفی کشید م و گفتم:   

  -فردا ساعت چهار ؟ .  باشه

 دیگه  چخبر ؟   !   اوهــــوم

   .    .  .  سلامت ی -

   .  .    .  باشه -.  فردا خودم بهت زنگ میزن م و هماهنگ  میکنم -

بودنش رو از پشت تلفن هم حس میکردم و این بهم  .  .  مینطورهمهاون .   و سکوت کردم

 ن  سبحان بهم آرامش میدا د:  اصلا بود.  آرامش میدا د

   .   حرف بزن برام خستگی م در بره

بااین حرفش و لحنی که عشق و خستگ ی توش موج میز د به هیجا ن اومدم و سریع از جام 

 ر میره؟؟؟؟  شدبا صدای من خستگی.  .  بلند شدم و به  دیوار تکیه دادم

 مگه نگف تی خسته نیستی ؟   -

    .  رفع میشه حداقل اون.   دلم که تنگ شده -
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چشم هام و از اوج هیجان بستم و لبم رو گاز گرفتم و تنها حرف ی که تونستم به زبون بیارم  

 رو گفتم:   

   .  .    .  منم دلم تنگ شده 

 فس عمیق و پر از آرامشش رو من هم شنیدم:   اینصد

پشت تلفن حساب نیس  .  .  .    یادم  باشه فردا مجبورت کنم همه اینارو  جلو روی  خودم بگی

 ت بااین حرفش، به خنده افتادم و گفتم:   

   .  .   .  خیلیم قبوله

 و باز خن دیدم که بی ربط به حرفم،با صدای پراز محب تی گفت:   

   .  همیش ه بخند.  .  .  بخن د

ادم که با همون لحن ادامه  شدصدای خندم قطع شد و با لبخند و کنجکاوی به ادامه حرفش گو 

 داد:  

   .  .     .  ما جون میدیم برای این خنده ها

 با دست بالش و با دندون لبم رو فشردم و چشم هام رو بستم و جمله ای تو ذهنم تکرار شد:  

 به همین خنده ی زیبا ت  .  .  .  عادت کردم

    .   چشم هام رو بستم وجار ی شدن آرامش رو تو تموم بدنم حس کردم

   .  .   .  ب ی نهایت منتظر فردام -

    .   کجی زدم و تو دلم زمزمه کردم:منملبخند 
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 اما در جوابش گفتم:   

 فردا سرکار نمیری؟  

   .  .   .   برنامه دارم!   نـــه -

 ابرویی بالا انداختم و گفتم:   

   .    .  خب چیه؟کج ا قراره بریم.  .   سبحان  دیگه داری خیل ی راز داری میکن ی ها

    .  جا ی خاصی نمیخوایم بریم -

 پس چی ؟   -

   .  .  .  حالا فردا میفهمی  دیگه.   اا آیه -

 نفس پرهیجانی کشیدم و گفتم:   

   .   باشه.  .  .  خیله خب

 و بعد از مکث چند ثانیه ا ی اضافه کردم:   

   .   برو استراحت کن

    !    آنلاین باشینبین م تا  دی ر وقت .  .  .  ب ری بخوابی ها.  توهم برو -

 خندیدم و گفتم:   

 چک میکنی من تا  کی آنلاینم؟ ؟  

 باخنده گفت:   
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    .   نه ولی خب ساعتش رو برام  میزنه  دیگه

    !   کنمrecentlyپس برم سریع ریسنتلیش (( .   اوه اوه -

   .  نخی ر.  هـــه هه -

    .  خندیدم که گفت:نکنیا

   .  .    .   برو بخواب.  باشه بابا -

 نف س عمیق ی کشیدم و گفتم:   .  .  .  شبت بخیر عزیزم.   باشه -

    .  شب توهم بخیر 

چشم هام  .   و تماس رو قطع کردم و به شماره سبحان که حالا سبحانم سیو شده بود،خیره شدم

 و بستم اسمش رو  

خیلی .  .   خدایا  من این  پسر رو خیل ی دوست دارم.  .    سبحان من.  .   سبحانم .   زمزمه  کردم

    !   یادخیلی ز

 * **** 

 شونه ای بالا انداختم و گفتم:   

   .   .   نگفت.  .    نمیدونم بخدا

 مهرنا ز سرتکون دادو گفت:   

   .  برو حموم بعد بی ا حاضر شو.  سریع باش
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هیجان ی  که رفتار سبحان برای  .  سر  تکون دادم و سریع،حوله  به دست وارد حمام شدم

 ن وارد کرده  همامروز ب

نمیدونم  برای  امروز چه برنامه ا ی داشت،اما میخواستم هرجور .  .  هل کنم  میشدبود،باعث  

   !   همه جوره.  که هست،خوب به نظر برسم

صدای خنده و ظرف .  بع د  از نیم  ساعت شستشو سریع  بیرون  اومدم و لباسام رو تنم کردم

 گفت:   مهرنا ز بلن د .  از  بیرون میوم د

   .   .  چرک نبو دی که.   آیه بیا  دیگه اه

وهام رو خشک میکردم از  همهمونطور ک.  و  چیز  آرومی  به ساره گفت و هردو خن دیدن د

 اتاق خارج شدم و گفتم:  

   .   .  .    هان چیه

 گذاشت و گفت:    میزکمی از برنج رو روی 

اا بیرون بو دی؟  ساره  

خن دیدو گفت:  خوب  

   .   فحش نداد شد بلند  

 نگاهی به برنج کردم و گفتم:   

 چی داریم باهاش بخوریم؟  
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امانت رو خوندم فهمید م که کتلت  همن این  وسط مسطا گشتم و نوشتهمساره:اونجوری  ک

    .  داری د

سریع پشت میز نشستم و دوسه تا کتلت برای خودم تو ظرف .  گذاشت  میزو کتلت هارو روی 

 رنج میریختم گفتم:   گذاشتم و همونطور که ب

 دیگه هیچی نبود؟  

 مهرناز ظرف گوجه پخته شده رو هم رو میز گذاشت و خودش هم نشست و گفت:   

    .  چرا اینم هست

یه گوجه برا ی خودم تو ظرف گذاشتم و با توجه به ساعت ی که سه رو نشون میداد،سعی  

 کردم تند تند غذام رو بخورم که ساره گفت:   

 بابا یواش چرا هــُــلی؟  

 سرتکون دادم و گفتم:  

نم  هماصلا سبحان انقدر مخف ی  با ز ی دراورده ب.  .  .   حاضر شم   باید.   ساعت  سه شده

   .  .    .  رد کرده استرس وا

 ساره خن دی د و گفت:  

    .   حالا هل نباش

 مهرنا ز:   
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امانت قرار نبود کلا بیخیال کار بشه؟چرا بازم میره  هممیخوای  بگی؟اصلا  مگ  چیبه  مامانت 

 سرکار ؟ شونه ای بالا انداختم و گفتم:   

مامانمم  .  فیل م ج دیدهبابام تو فکر ساختن یه  .  مامان  دیگه خودش تنهای ی کار نمیگیره 

 برا ی  .  بهش کمک میکنه

.  .   نه نه.   یا شیراز.  .  گرفتن  یه  صحنه هم فکر کنم قراره دوسه روز دیگه  برن  ی ا مشهد 

    !   داشت نمیدونم یک ی از اینارو بابا گفت، یادم نموند " ش"!    شاید م شمال

 مهرنا ز سرتکون داد و گفت:   

   پس امروز سرش شلوغه؟

هرچند مامان   .  .    شمام هاپیش  اگه اومدن،من  .    احسانم که کلاس  کنکوره.    یاد به احتمال  ز -

  .  .  دیگه سبحانو میدونه

 ساره:   .  .   عجـــب مامان پایه ا ی -

  .    .  مامان منم اینجوریه

 مهرنا ز با خنده به پشت صندل ی تکیه داد و گفت:   

برا ی  همین ه  از بعد عی د یکبار هم برای   .  .  .  ا پشت ما بد هم به بابامون میگههمولی  خال

    .  دیدنشون نرفتم

 ساره: 

   .  .  .   اهه ن دیدیشونهمنامر د دوس
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   .   .  هم صحبت میکنی مما تلفن ی  .  .  .   فرق ی  نداره.  اونا بدون من هم خوشن -

 سرتکون دادم و گفتم:   

    .  برو.   هرچی که باشه پدرته

 مهرنا ز آخرین قاشق رو هم تو دهانش گذاشت و گفت:   

   !    بدو.  برو حاضر شو.  تو فکرش هستم

بعد از مسواک زدن،جلوی آینه ایستادم و  .   سریع  غذام رو تموم کردم و از جام بلند شدم

 و ساده ای   آرایش ملای م 

مانتواسپرت سبز آب ی  خوش رنگ ی  که همونروز با سبحان خریده بو دیم رو تنم .  کردم

 کردم و با شال و شلوار و   

.  .  .    کی ف یه ور ی مشکیم رو هم انداختم و به خودم نگاه کردم.  کتونی مشکی،ست کردم

 لبخن دی ب ه  .   شیک و ساده

    .   اس گوشیم بالا رفت و قلبم به تپش افتاد  ثل همیشه،صدای اس امهم خودم زدم ک

    !   سرکوچتون،منتظرتم -

 زدم و روبه بچه ها گفتم:   لبخند

 اومد  .  بریم پاشید

 ی م و دختر ها از ته کوچه  شد هرسه،حاضر و آماده از خونه خارج 

 ،به طرف خونه خودشون رفتند و من هم بااسترس  
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دلم براش تنگ شده بود و برای امروز هم زیادی  .  تمام،به  سمت ماشین  سبحان راه افتادم

 همونطور که  .  کنجکاو بودم

من شام پیش  "مضمون این به  سمت ماشین  سبحان  میرفتم،برا ی  احسان سری ع  پیامی  با 

 منتظر  .  بچه هام

درجلو رو باز کردم و با .  فرستادم و گوشی رو تو ک یفم چپوندم و نفس عمیقی کشیدم" نباش

 لبخن دی که پرا ز  

ته گل کوچکی از رز  هیجان بود سوار ماشین شدم و به طرف سبحان برگشتم که با چند دس

 قرمز و یه جعبه بزرگ  

آرومم شنیده شد و  "هین"قرمز ی  که پا پیون  قرمز رن گی  روش بود مواجه شدم و صدای  

 با تعجب زمزمه کردم:  

همه  رو به دستم داد و همونطور خودش رو به سمتم میکشید، و با لحن فوق العاده  .   سبحان

 عاشقانه ا ی گفت:   

   !   ماهگردمون مبارک

 با چشم های گرد شده از هیجان خیره جعبه شدم و ناخواسته زمزمه کردم:   

 Woow 

نم  هم ما پونزده فرور دین باهم حرف ز دیم ک.  آره.  .  .  پونزده ار دیبهشت.  .  .   خدای من

 سکوت کردم که به علامت رضایت  
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.   یک ماه گذشته بود.  . .   برداشت  کردو از اون به بعد باهم بودنمون شروع شد و تا الان 

 خدای من  .  .  سبحان .  .  چقدر زود

   .   سبحان چه دقی ق یادش مونده بود

با  چشمه ای ی  که سرشار از  هیجان  و محبت و عشق بود رو بالا آوردم و به چشمهای سبحان  

 لبخن دی به .  خیره شدم

خنده ای که .   ز چشمام بخونهانگار سعی  داشت همه چیرو  ا.  لب  داشت و خ یره  چشمام بود

 پشت لبهام مخفی شده  

گوشه لبم رو گاز گرفتمو همونطور که .  بو د  رو بالاخره آزاد کردم و با لبهای  بسته خن دیدم

 نگاهم رو ت مام اجز ای  

 یجان انگیز بود گفتم:   همهصورت  سبحان میچرخوندم  با صدا و لحنی  که برا ی  خودم 

    .  مرسی سبحان 

دست چپم رو گرفت و همونطور که بالا میاور د با لبخن دی که بدون نگاه کردن هم حسش  

 میکردم گفت:   

   .   قابل تورو نداره

نگاهش رو به  .   ت دستم نشوندخیره شدن من تو چشماش همزمان با بوسه  ای بود که پش 

 چشمام دوخت و گفت:  

   .    .  .  بازش نمیکنی؟باز کن  دیگه
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ثبت تکون دادم و بعد از بوییدن گل رز اون روروی پا ی راستم گذاشتم و  همسری به نشون 

 آروم در جعبرو با ز  

کف جعبه  .  هماناباز شدن جعبه همانا و رو به روی ی با ی ه عالمه گل رز پر پر شده .  کردم

 پر از رز پرپر شده سفی د و  

من عاشق عطر و  .  توش چشمک میز د axis…قرم ز  بود و ادکلن مربع شکل و صورتی   

 آروم ادکلن رو .  ادکلن بودم 

فوق العاده خوش  .  .  .   درش رو کنار بینیم  گرفتم و بو کردم .   برداشتم  و درش رو باز کردم

 م زدم  و  کمی روی مچ.  .  .  بو بود

به طرف سبحان ی که به در ماشین تکی ه داده بود و خیره خیره نگاهم  .  دوباره بوش کردم 

 بسته ای که حس میکردم  بیانگر همه چیزه گفتم:   لبخندمیکر د برگشتم و با  

    .  مرسی

 دستش رو جلوآورد وبا دوانگشت لپم رو کشی د و گفتم:   

و  خودش هم صاف نشست  و ماشین  رو  .  .  قیش م  ببینب.  من  هرکار ی  کنم برا ی  تو کمه

 چیز  دیگه ای تو جعب ه  .  با تعجب سرم رو پایی ن آوردم.  به حرکت دراورد

آروم ک می  از گلبرگ هارو کنار زدم که با دو کارت قلب ی شکل قرمز رنگ روبه .  .  .   نبو د

 اول یکیون رو با ز کردم:   .   رو شدم

اونروز  .  .  .   یادته  از اول میگفتم تو برام با همه فرق داری؟خری د  قبل عیدمون  رو یادته

   .  .   .  وقتی به دخترا اخم کر د ی بیشتر عاشقت شدم
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 کارت بع د ی  رو باز کردم:   .   لبخندی  رو لبم نشست و کارت رو پایی ن  گذاشتم

.     هر ماهگردمون رو اینطوری  به  یاد ت میار م تا فراموشم نک نی.  ر نباشهیچ  وقت ازم دو

    !   تو مال منی .  . 

چشم  هام رو از آرامش بستم و ناخواسته دستم رو پایی ن  بردم و بیشتر گلبرگ هارو کنار  

 کارت قلبی شک ل دیگه رو بیرون آوردم: .  زدم

  دوست دارم.  .  خونمون و برات پر از گل رز میکنم   تموم.  .  .  میدونم  رز قرمز دوست داری 

 !    

 دوتا کارت قلب شکل رو بیرو ن آوردم: .  دستم  بقیه  گلبرگ هارو کنار زد

هیچ  موقع ازتصمیمی که گرفتی پشیمونت  .  .  تک  تک لحظات با هم بودنمون رو ثبت  میکنم

   !   خانوم من.  .  .  ن میکنم

 دونام فرو رفت و بالاخره آخرین کارت رو هم باز کردم:   لبم از شدت ذوق بین دن 

 خانوم م  .  .  فقط خواستم بگم تا آخر عمرم دوست دارم.  .  .   هیچی

به طرف سبحان  .   تما م وجودم از کلمه آخرش لرزی د و چشم ها م لحظه ای بسته شد

 برگشتم و تموم عشقی که تو  

اشتم،با تموم شدوقع  دیدن هماون هل کردنایی کاین پنج ماه نسبت بهش پیدا کردم،با تموم 

 خوشحالیی که ا ز  

 اشتم،با همه عش قی که داشتم به چشم هاش زل زدم و تو دلم بلند اعتراف کردم:   شدتماس ها

    !    عاشقانه.  .  بن د بند وجودم عاشقانه دوست داره سبحان
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به طرفم برگشت و به چشم  .  بود،گذاشتم و  دستم رو دراز کردم و رو دستش که روی  دنده 

 دستم رو  .   هام خیره شد

گرف ت  و با آرامش پلکی  زد و من غرق شدم تو اون نوک مدا دی هایی که حالا حس میکن 

   !   دنیا ی من .  .  دنیای منه.  .  و سبحان.  .   شدو حالا دنیای من به نام سبحان  .  .  م دنیام ه

 نگاهی به ساعتش کردو گفت:   

   !   امروز میخواستم ببرمت فیرو ز کوه

 باابروهای بالا رفته گفتم:   

 ؟نگاهی بهم انداخت و گفت:   !   فیروز کوه؟فیروز کوه چرا  دیگه

.   خب  دیگه.   یادته اون موقع که بهت زنگ زدم گفتم ان شاالله ی ه روز با جفتت بری

    .  میخواستم خودم ببرمت 

 چشمکی بهم زد که لبخندم به خنده با لب ه ای بسته تب دیل شد:   و

حالا الان کجا داریم میریم ؟ به طرفم برگشت و  .   دیوونه

 با لحن بامزه ای گفت:   

 کجا دوست داری بریم؟ 

 شونه ای بالا انداختم و گفتم:   

    .  نمیدونم

    !   داریم  میری م ی ه جای خوب -
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مقصد نهایی  .  لبخندم رو خوردم و به بیرون خیره شدم.  .  .  تر کرد  یادو سرعت ماشین رو ز

  کهما،همون پارک ی بود 

همون پار کی که وسطی .  و من به عنوان عضو ج دی د  معرف یشدم  شدیمیکبار  اکیپی  جمع  

 ی ا بهتره  .  .  .   بازی کر دیم

بگم،همون  پار کی  که عکسی  که دسته جمع ی  گرفتی م  شد تصویر زمین م و من هرروز  

 نگاهش میکردم و خیر ه  

از همون موقع ها لبخندش شد    .  .  . شاید پسری  میشد م  که به دوربین  لبخند زده بود  

  .  .    .   نهمعادت زندگی

 عادت کرد م  

    !   به همین خنده ها زیبات

   .  .   .  معادت کرد

 *** 

 جعبه رو ازش گرفتم و گفتم:   

    !   این چیه  دیگه

 ابرویی بالا انداخت و گفت:   

  !   هدیه

   .   ه دا دیهمهدیتو که ب -
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 من رو به خودش فشرد و گفت:  

حدس بزن توش  .  .  .   ن میدونم  دخترها عاشق این چیزاانهمتا اونجایی  ک.  این  فرق میکنه

چه چیز ی بودد که دخترها  .   و  دستش رو روی  جعبه گذاشت تا نتونم بازش کنم  !   چیه

 عاشقش بودن؟   

 لباس؟   -

    !   نه -

 زیور آلات؟   -

    !   نه -

   .   .   عطر که دا دی!   نه.  .  عطر -

 و بعد از مکث ی ادامه دادم:  

 ساعت؟  

    !   نه -

 خوراکیه؟؟؟   -

   .    !   آره -

 ابروهام بالا پری د:  

    .  چه خوراکییه؟اگه بستنیه که الان آب میشه جعبه کثی ف میشه
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 و سعی کردم در جعبرو باز کنم که سبحان دستش رو بیشتر رو یجعبه فشردو گفت:   

   .  یذارن این تو؟حدس بزنهمبستن ی رو مگ.  بستنی چی ه  دیگه!   نه.   اا

    .   سبحان بذار بازش کنم خب.  .  میشه کاکائویه دونس؟خب چیز یدونه ای  -

 سریع جعبرو باز کردم که.  سبحان  خیره  به چشم های  کنجکاو من،آروم دستش رو برداشت

 لبخند رو لب م  .  .  . 

   !   ی ک طرفش پر بود از نوتلا و کاکائو و طرف  دیگش پر بود از لواشک.  .  .   اوم د

ینا عاشق چه چیز  دیگه ای میتونس ت باشه؟؟با دست  یه دختر بجز امی گفت . راست 

 ب ا  .  خوراکی هارو جابه جا کردم

سه چهار تا از  .  چه قدر چیزهای  خوش مزه این تو بود.  .  .   ا گلوم ترش شدکهدیدن  لواش

 اون نو تلا کوچولو ها وجود  

رو باهم یکجا ن   تاحالا اینهمه چیز ترش و شیرین.  داشت و بقیش،پر بود از کاکائو لواشک

 سرم رو به س ر سبحان چسبوندم و گفتم:   .  دیده بودم

هزار بار اینستارو بالا پایین کردم تاببین م دخترا دقیق ا .  .  میدونی -.    .  .  این عالیه!   سبحان

 باا ینکه ی ه  .  یاداز چی خیلی خوششون م

.      .   امیدوارم  خانوممون پسن دیده باشه.  .  .   تصور  اولیه  ای  داشتم،ولی  دقیق  ن میدونستم

 .   

 م و همونطور که  یکی  از کاکائو هارو برمیداشت م گفتم:   شدبااین  حرفش غرق در لذت 

    .  با تشکر فراوان از شما.  .  پسندیده
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بعد از ک می ور رفتن باهاش گوشی رو روبه رومون گرفت و آروم  .  گوشیش رو دراورد

 گفت:   

 ا میده؟  هم انوم افتخار ی ه عکس رو بخ

.   لبخندی  به دوربین  زدم که بعد از دو ثانیه  تایمر،اولین  تصویر مشترک منو سبحان،ثبت شد 

 تصویری که هم من  

عکس ی که پر از عشق بود و .  .  .  هم من عشق داشتم هم سبحان.  .  داشتم هم سبحان لبخند

   !   نه فرد  دیگه ای.  .   این و فقط ما دوتا میفهمیدی م

 سبحان دستش رو از دورم برداشت و گفت:   

 !    حال بیا بخوریمشون.   خببب

 با خنده جعبرو  بینمون گذاشتم که گفت:   

   .  .   شیرین یا ترش 

    .  من اصولا توازن و برقرار میکنم .  هردو -

سبحان  .  .   خوردم نصفش رو خودم .  و  کاکائویی  که تو دست بود رو باز کردم و نصفش کردم

 دهانش رو باز کرد تا  

با چشم های  .  حرف ی  بزنه که سری ع  اون  یکی  نصفه   ی  کاکائو رو تو دهنش گذاشتم

 گرد شده دستش رو به طرف 

آروم کاکائو رو  .  لبش  آورد و رو کاکائوی ی  که تو دهنش چپونده شده بود دست کشی د

 جوی د و بعد از قورت دادنش گفت:   
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   !    را اینطوری خوراکی میدی به آدمچ

 خندیدم و گفتم:   

   .    .  .  مدل آیه ای

 لپم رو کشی د و گفت:   

   .   ن خوراک ی بدههمجدی؟خب پس از این مدلت ه ی ب

    !    ابرویی بالا انداختم و گفتم:خودت بخور  دیگه

    !   مدل تو قشنگ تر بودا -

همونطور که سع ی  میکر د  با کمک گرفتن از جلد خود لواشک،نصفش  .   و  لواشکی  برداشت

 کنه گفت:   

    .  الان مدل سبحانی رو بهت نشون میدم

نصف لواشک و خورد و  .  دو  لبم رو رو ی  هم فشردم تا نتونه چیزیو  تو دهنم بچپونه

 یکر د گفت:   همعمولی بهم نگاهمهمونطور ک

 خوره به بقیه هم نمیده  مدل سبحانی اینطوریه که خودش می

با  چشم ها ی  گرد شده و دهانی  که کم ی  از تعجب باز شده بود نگاهش کردم و خواستم  

   !   حرف ی بزنم که نیم ه دوم لواشک تو دهنم چپونده شد

ن تا  هماگر چیزی ک.   صدای  خنده هردومون بلند شد و مشت من حوالی  بازوی  سبحان شد

 الان داشتم،خوشبخت ی  
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.    سبحان.  .  .   حال الان من  چی  بود؟چیزی  بالاتر از خوشبخت ی  هم داشتیم؟آره.  .  .   و دب

   !   چیزی که برای من،فرا تر از خوشبختیه.  .  

 سبحان دستم رو کشی د و گفت:   

   .  یکم پیاده روی حال میده

ک ی که پر بود از  دستش رو گرفتم و تو پار.   و  جعبرو خوراکی  هارو هم تو ماشین  گذاشت 

 جوون و آدم قدم  

سه ساعتی بود که از خونه بیرون زده بو دیم تو این پارک بو دیم که هرلحظه اش با .  برداشتم

 خنده و شوخی  

از  .   اشتیمشدهرلحظه اش خاطره خوشی  بود و ما چن دین  عکس از هرلحظه  .  گذشته  بود 

 بودن سبحان تو  

من این سبحان  .   میخواست  این  جمع دونفرمون همیشگ ی باشهعکسام،لذت  میبردم  و دلم 

 رو برای همیشه  

نفس عمیقی کشی د و     .  .  .   همیش ه  بودنم رو بهش ثابت میکردم  بایدمیخواستم  پس 

 گفت:   

   .  .   .  اه چه قشنگ بودهماین ی

 آروم صدام کرد:  .  چسبوندمستش رو فشردم و خودم رو بیشتر  بهش  شدبرای  تایی د  حرف 

   .    .  .  آیه
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 ناخواسته و ناخوداگاه زمزمه کردم:   

اما  .  ن آرامش میده،ب ه سبحانم  میده یا نههمنمیدونم  همون قدری  که این  حرف ب!    جانم

   !   خود من هم از گفتنش غرق در لذت شدم

ع سرم و بالا گرفتم و  تو ناراحت میشی اگه کس ی از ارتباط ما خبر داشته باشه؟ سری -

 سر تکون دادم و گفتم:   .   نگاهش کردم

 چه کسایی ؟  

   .  .   .   بچه های خودمون -

   !    .  .    میدونی .  .  من فقط یکمی ازشون خجالت میکش م.  .   نه -

 نفس عمیقی کشی د و گفت:   

 پس ناراحت نمیشی؟  

 چطور؟   -

    .   امیر فهمی د -

خن دی رو لبم نشست و ناخوداگاه از اینکه همه بدونن منو  لب .   و سریع به چشمهام نگاه کرد

 سبحان با همی م  

    !   چی  بهتر از اینکه  همه بدونن من مال سبحانم و سبحان،مال من.   خوشحال  شدم

 خندیدم که گفت:   
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منم  .  ساعت کاری  تموم شده بود و تیام هم رفته بود.  یبار  اومده بود مطب،من نمیدونستم 

 داشتم با تو حر ف  

   .  .    .  خداحاف ظی که کردم یهو درو باز کرد اومد تو.  .  میزدم

 سرتکون دادمو گفتم:   .   و سکوت کرد

 خب؟  

    .  هی پرسی د منم فقط خن دیدم،آخرشم لو رفت .  .  .  دیگه  چیهی -

 نه ؟  .  .    با بهناز دوستن -

   .   .   کشیده پیش  بحث خواستگاری رو هم  -

 باچشم ها ی گرد شده گفتم:   

 خداوکیلی؟؟   

   .  .  میرن بردیااحتمالا بعد از اومدن .  .  .  منته ی  بهناز گفته فعلا نه!   سرتکون  دادو گفت:آره

 .   

 و بعد زیرلب زمزمه کرد:   

   .   .  یادعلوم نیس ت کی بهمک

 از بر دی ا خبر نداری؟   -

 پوزخندی زد و بعد گفت:   
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امانش گفته که پیگیر  همب  چیشده و    چینمیدونم   .   اما نگرانشم.  .  نشهباورت    شاید

   .    .  فع لا ازش خبری  نیست.  .    ولی خب.  برگشتنش نیستن

 سرتکون دادم که سبحان دستش رو دور کمرم انداخت و گفت:   

 ب ایه شام عالی موافقی ؟  .  .  خب

    .  تازه ساعت هفته -

    !   تموم شه  میشه ساعت هشت تا ما دور دورمون  -

 سرتکون دادم و گفتم:   

   .   .   ولی از الان بگما!   پس موافقم

 منتظر به چشمهام نگاه کرد که گفتم:   

   .   .  پشت سرهم بخورم  میزاینهمه چی ز   بایدمن ن .  اهه بهم ز دی همبرنامه غذایی منو ی

 ابرویی بالا انداخت و گفت:   

 چرا؟  

   .  علم رقص نمیتونه چاق باشههمچون که ی  -

 لپم و کشی د و گفت:   

   !   ولی من چاق هم دوست دارم

 ناخوداگاه به سینش ضربه ای زدم و گفتم:   
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 جرئت داری نداشته باشی ؟  

جلوگیر ی از هر اتفاق  دیگه ب ا لبخند ابرویی بالا انداختم که لبخند زد و برای  !   نه نه -

    .   ای،دستم رو گرفت و به سمت ماشی ن دوی د

همراه سبحان،گوشه  .  شدیم بع د  از  یکساعت  دور دور تو خیابون،وار د  رستوران بزرگ ی  

 ای ترین نقطه نقطه رستوران   

  سبحان یکی از منوهارو به دستم داد و خودش هم منو رو!   که جای دنج ی بود،نشستیم 

 برداشت:  

 امم چی میخوری؟چی دارن؟  

 برای همین گفتم:   .  من برگ رو ترجی ح میدادم .  و  با نگاهش اول تا آخرو نگاه کرد

   .  .   .   من برگ

 نوشیدنی؟  !   من جوجه -

   .  .   .  دوغ -

 دسر؟  -

   .   .  نه -

 نچی کردو گفت:  

    .  سالا د فصل سفارش میدم
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 هینی کشید م و گفتم:   

   !     !   چاق میشیما.  انقد بخوریم بایدن .  سبحان شامه ها

   .   .  یرم خانوم هم من باشگا -

    .  اینو  داره  یه  مربب ی  بهت میگه.   رعای ت  نکن ی  چاق میش ی.  .  خب هرچی -

گارسون تکون داد و به  لحنم خن دی د  و برای  هزارمین  بار لپم رو کشی د  و دستی  برا ی 

   !   اد شدسفارشامون و گفت و در آخر هم دوتا سالاد فصل سفار

 ؟  .  مطمئ نی امتحاناتون از خرداده -

از بیست  و  .  بایادآوری برنامه ای که تازه گرفته بودم  هین آرومی کشیدم وگفتم:  وای  نه

.  .  .   برای درسهفته بعد فقط  یکشنب ه  میری م بقیش تعطیلی م .   پنجم شروع میش ه

    !    حدودا تا هفده خردا د امتحان داریم فکر کنم

   !   سرتکون دادو گفت: قشن گ بخون

 سرتکون دادمو گفتم:   

   .  کلاس رقصم که امروز آخرین جلسه بود و بقی ش از خرداد به بعد شروع میش ه .  آره

 سرتکون دادو گفت:   

؟ صدام رو   .  .    وسایلارو چطوری میبری خونه.  .  .  خوبه

 صاف کردمو گفتم:   
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   .  .  مامان که فهمی د ولی

 واقعا؟   -

 چنان با تعجب  این حرفو زد که ابرویی بالا انداختم و گفتم:   

    .  میذارم خونه ساره اینا.   ولی خب نمیتونم این همه رو ببرم.   آره  دیگه لو رفت

 سرتکون دادو گفت:   

مامانت  هیچی نگفت ؟ شونه ای بالا  

 انداختم و گفتم:   

    .  نه

 ن ؟ همدربار -

   !   فقط گفت پسرخوبیه -

 ابرویی بالا انداخت و گفت:   

    .   خب مادر زنمونم که تایی د کرد

 با پام ضربه ا ی به پاش زدمو گفتم:   

   .  مرحله برادر زنت خیلی مهم تره

 سرتکون دادو گفت:   

 از اون گیراس؟   
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   !   ن میدونم،آرههمشونه ای بالا انداختمو گفتم:تااونجایی ک

گارسون حواسم به سمت  " بفرمایی د"و  بایادآوری  احسان لبخن دی  زدم که با صدای  

 سفارش ها گر م  

د از خوردن بع.  غذاهامون رو آوردن و سبحان مجبورم کرد همش رو تا آخر بخورم.  .  .  شد

 غذا و حساب کردنش،ب ه  

اون همه گل رزی که اطرافم بود بهم انر ژ ی و عشق میبخشی د و  .  .  .  سمت ماشین رفتیم 

 تا آخر شب پ ر   میشدباعث 

حس  میکردم چیز ی .  و حالا حس صمیمی ت  بیشتری  با سبحان میکردم .  .  .  انرژی  باشم

 از وجودمه و فاصله ازش،غیر  

اسم آیه  .  .  .  عاشق رفتار هاش و حرفاش شده بودم و حس میکردم  اگه نباشه!   ممکنه

 یزدانپور هم از دنیا خط 

تا ساعت نه و نی م  با ماشین  دور ز دیم  و خن دیدی م  و من هرلحظه  .  .  .  .  میخوره

    .   دماحساس خوشبختی بیشتری میکر

بع د  از تماس با مامان و احسان از سبحان خواستم منو جلو در ساره اینا پیاده کنه تا شب رو  

 ساعت  .  اونجا بگذرونم

دلم  .  اشین  رو دم خونه ساره نگه داشت و نفس عمیقی کشی د همنزدیکای  ده بود ک

 جدایی ا ز  .  .  .   نمیخواست بره

 رو محکم گرفت و با آرامش گفت:    سبحان دستم.  سبحان رو دوست نداشتم
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میخوام .  .   میخوام  اینو  بدونی  که اگه این  ماهگردمون بود،سالگردمون برات دنیارو میخر م 

 بدونی همیشه دوستت  

میخوام این .   خنده هات باشه.   اهگردامون اینطوری  قشنگ باشههمدوست دارم هم.  .  .  دارم

 لبخندات تو زندگیم باش ه  

دلم میخواست به .  .  چقدر دلم میخواس ت بگم.    ش برگشتم و با عشق نگاهش کردمبه  طرف

 زبون بیارم که دوستش  

اما  .  کنارمه،خوشحالم   کهارم و منم از اینشددلم میخواست بهش بگم عاشقونه دوس .  دارم

 حرفی نزدم  و  .  .  .   نتونستم

 سرم رو پایین انداختمو گفتم:   .  .  لبخن دی بهش زدم.  فقط نگاهش کردم

    .  مرسی.  .  .  روز فوق العاده قشنگ ی بود

 دستم رو فشرد و گفت:  

   .    .  خیل ی بیشتر .  .  .   ارزش وجود خانومم تو زندگیم،از همه اینا  بیشتره

گاهی  . شاید اما حر ف ی نداشتم .   کاش میتونست م در جواب همه این حرفا چیزی بهش بگم

  همهسکوت بهتر از  اوقات 

جعبه خوراکی  هارو تو جعبه ای  که تقریب ا خالی بود و فقط گل .  چیز  بیانگر  احساسات بود

 داشت،گذاشتم و دسته گلم رو هم تو دستم گرفتم و گفتم:   

   .  خیلی  دیر شده.  .  .   من  دیگه برم

 سرتکون دادو گفت:   
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  .   .   مواظب خودت باش

   .    .   حواست هم باشه.  تند ن ریا.  ینطورمهمهتو -

 د ر ماشین رو باز کردمو گفتم:   !   باشه -

 خدافظ  .   بازم ممنونم

از ماشین پیاده شدم که اون هم پیاده شد و  .  چشمکی برام زد که لبخندم رو دوبرابر کرد 

 اشین ش همهمونطور که ب

به طرف خونه ساره راه افتادم و حرفها ی سبحان رو برای  .   تکیه  میداد،رفتنم  رو تماشا کرد

 خودم تکرا ر  

گفت که دستم   چی چه ک سی  تو ذهنم چه فریاد ی  زد  و  .  .  .   نمیدون م   چی  شد.   کردم

 روی زنگ قرار نگرفت و تنم ب ه  

ه و با  عاشقون .  .  .  از ماشین  جدا شد و صاف ایستا د  و نگاهم کرد.    چرخیدطرف  سبحان 

 سبتا بلن دی که به اونور کوچه عریض برسه صداش کردم:  اینصد

    !   سبحـــان

 با لبخند،مثل خودم،با لحن خودم و با صدایی به بلن دی صدای خودم گفت:   

   !    جـــانم

 و خیره چشمهاش شدم و همونطور که زنگ رو میزدم،بلن د گفتم:   

  .  من بیشتــــــــر
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به تق لی د  از خودش،بوسه ا ی براش  .  و بوسه ای  برام فرستاد لبخندش  بزرگ تر شد 

 فرستادم و تند تند باهاش با ی  

بای کردم که در خونه با صدا ی تیک ی باز شد وقبل از ورود من به خونه، لحظه آخر،سبحان  

 بلند داد زد:  

    .  خیلی خیلی بیشت ر.   د نظرته دوست دارمهممن بیشتر از اونی ک

   !   دوست دارم.  .   من از ته دلم دوست دارم.  .  .  یعن ی  خوشبختی  تمامو  این  

 * ***** 

میشد  داشت  دیر .  آخرین  کتلت رو تو ظرف چیدم  و به ساعت نگاه کردم که جیغ م بلند شد

 رو جلو   همسریع کول. 

نه تنها حوصله سالاد درست کردن  .   آوردم  و ظرف کتلت و نایلون  کاهو هارو توش چپوندم

 نداشتم،بلکه وقت م  

چندتا سس بسته ای  رو هم که تو  یخچال داشتیم تو کیف پرت .  داشت  از بین  میرف ت

   خریدنوقت نون باگت  .   کردم

برا ی همین چندتا نون لواشی که بابا تازه خریده بود روهم تو ی ه نایلون ی  .  هم نداشتم

 گذاشتم و تو کوله فرو  

صلواتی  به جون ساره بااین  کوله انتخاب کردنش برا ی من،فرستادم و به طرف اتاق  .   کردم

 سریع مقنعم رو  .  دویدم
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اعت سه، آرایشم کم بود تا  بخاطر امتحان س  که بااین.  کردم  تمدیدسرم  کردمو رژم رو هم 

 حراست  گیر نده،اما خو ب 

ن آرایش رو  همنشی که یهمو اصلا هم به روی  خودم نیاوردم  که الان با اون دختر.  بودم

 صورتشه روبه ر و  

کولم رو انداختم و بعد از برداشتن کلی د  و گوشی،سریع  با تاکسی تماس گرفتم و  .   میشم

 بعد از اومدن تاکسی،از  

در ماشی ن رو باز کردم و بع د ازدادن آدرس دقیق مطب سبحان،نفس  .  ه خارج شدمخون 

 ساعت یازده و ربع بود و ب ه  .   راحتی کشیدم

.   تا ساعت  یک  حدودا دوتا مراجعه کننده داشت.  .  یرسیدمهمطور  تقریبی،من  دوازد 

 خودش هم گفته بود که بخاطر 

ن میرفتم،میتونست م نهار رو باهاش  همپس اگ.   هچن د  تا کار تا ساعت سه تو همون مطب

   .    .   باشم

هم اونحسابی کار داشت،هم  .  بع د  از ماهگردمون، دیدار  با سبحان کم ی  مشکل شده بود

 من خیل ی درس خون شده  

.   از بیست  و پنج ار دیبهشت  هم امتحانام شروع شده بود وهرروز دوتا امتحان داشتم .  بودم

 بیشتر باهم بر ای همین 

فعلا درس بخون و هربار     می گفتسبحان هم مدام .  همو ن دیدیم  یادصحبت  میکردیم  و ز

 که زنگ  میزد،مقدار خونده  
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همون روز،سبحان اولین عکس دو نفریمو ن رو تو اینستاگرام  .  .  .  شده رو چک میکر د 

 گذاشت و تازه اونجا بود که  

   .   .   گفتیمیدن و دعوامون کردن که چرا زودتر بهشون نهمهمه ف

  بایدن هم هماین دفع.  اهگرد دوممون نز دی ک میشدیم هموار د  خرداد ماه شده بو دیم  و ب

 چون هر  .   ی ه کاری  میکردم

   .  و روز شبش فقط اسم سبحان بود   میشدیگذشت،قلب  من بیشتر  ماله سبحان  هم کروز  

مامان هم به همراه  .  امتحان  ها و کلاس کنکور های  احسان شروع شده بود و کمتر میدیدمش

 بابا،برای  فیلمبرداری  

درست  دوروزه،امروز صبح به شمال رفته بود و من تنها بودم و به سرم زد که نهار رو خودم 

 کنم و با سبحان  

   .  دلم هم براش تنگ شده بود واین،راه  خوبی  برای  رفعدلتنگی بود.  .  .  بخورم

   !   رسیدی م خانوم -

نگاهی به اسم سبحان  .  کرایه  رو حساب کردمو بعد از تشکر مجد دی  از ماشین  پیاد ه شدم

 کردمو بعد،وارد  

نتظر هم با  دیدن خانومی ک.   د تند از پله ها بالا رفتمرو فشردم و تن همبند کول.  ساختمون شدم

 به در سبحان نگاه  

وارد مطب شدم که نگاه خانوم رضوان  .   فقط همی ن  یدونه  مونده بود.   ی زدملبخند میکر د  

 با  دیدن ش .  به طرفم برگشت
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شما    -رو به جمع شدن رفت که بزور کنترلشون کردم و روی صندلی نشستم  هملب و لو چ

 وقت داشتین؟  

 سریع بطرفش برگشتم و گفتم:   

 بله؟  

 آدامسش رو جوی د و گفت:   

 اسمی از شما نمیبین م  .   میگم شما وقت داشتین؟این خانوم آخرین مراجعه کننده هستن

دلم میخواست  برم دفترش رو به سرشبکوبونم تا  دیگ ه برای من  .  و  نگاهی  به دفتر کرد

 آدامس نجوعه و حر ف 

 اما خودم رو کنترل کردم و با لبخن دی که بنظر خودم حسابی حرص درار بود گفتم:   .  بزنه

 با  نفرت به چشمهام خیر ه  شد و گفت:   .  من  با خود آقا ی  دکتر کار دارم

 بهشون خبر بد م  بایدپس 

 و تاخواست تکونی به خودش بده سریع گفتم:  

   .  خودشون اطلاع دارن.   شما نمیخوا د زحمت بکش ی 

چند دقیقه  بعد مر دی از در خارج شد و .   خیره  شدم  همو  چشم غره  ای  بهش رفتم و به کول

 زن بلافاصله تو  

ه سوپرایزم خراب نو ببینه،وگرن هم خوب شد سبحان همراه اون مرده بیرون  نیوم د  ک.   رفت

   .    میشد .  . 
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با قیاف ه ی کاملا مغرورانه ا ی به  دیوار روبه رو خیره شده بودم و پای راستم رو که رو پا ی 

 چپم انداخته بودم،مدام  

اصلا هم دلم نمیخواست .  .  .   با دستم هم با بند کولم که رو پام بود،ور میرفتم.  تکون  میدادم

 ک ر  به دختره رو بدم که ف 

در اصل نمیخواستم دختره حرف ی بزنه چون ممکن بودمیز رو رو سرش خورد .   کنه خبری ه

   .  .     .  ن میدونم چرا ولی انقدر از این دختره بدم میوم د که حد نداشت.  کنم 

 مطمئن باشم که خود آقا سبحان در اطلاع هستن؟   -

واب سوالش رو با لحن مخصوصم  سعی  کردم آقا سبحانی  که گفت رو از ذهنم خط بزنم و ج 

 بدم:  

اگه  ی ک  وقت آقا ی  دکتر خواستن بخاطر اینکه  اطلاع ندا دی د اخراجتون کنن بگی د من  

   .  نهمگفتم و بندازی د تقصیر 

 و نیم نگاهی به دختر کردم که سریع گفت:   

   .   پس اطلاع ندارن

 نچی کردمو همونطور که به طرفش بر میگشت م گفتم:   

   .  .   .   وقتی گفتم اطلاع دارن،یعنی دارن

خدایا منو ببخش ولی من اصلا از  .  و با چشم های گرد شده نگاهش کردم و چشم غره رفتم

 این دختره خوشم  
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 ن چههمب.  تاحالا با کسی  اینطوری  حرف نزده بودم ولی  این  دختره خودش کرم داره .  یادنم

 ثل اون منش ی هماگ.  . 

  .   اهــ دختره ی رو مخ.  .  .   قبلیه  بود الان خیل ی  راحت باهاش رفتار میکرد م  ولیاینمطب   

 .  .   

   .  .   .   گفتی د چه نسب تی با آقا سبحان -

 سریع به طرفش برگشتم و گفتم:   .   خونم به جوش اومد

 همه صاحبکاراتون رو با اسم صدا میزنید؟   

.   خودش پایین  نیوم د  و گفت: خود آقای دکتر مشکل ندارن  ولی  از موضع.   از  لحنم جاخورد

 .   

 تو دلم ناخوداگاه گفتم:  

    .  من دارم.  .   شکل ندارنهمخو د اقای دکتر غلط کردن ک

 نیشخندی زدم و درجواب سوال قبلش گفتم:   

 نسبت من با آق ای رضای ی بر ای شما مهمه ؟  

دختره ی ا خود سبحان   اینربط ی نداشت که  ن همب.  روی آق ای رض ایی تاکی د کردم

 من رو این موضوع   میشد . ناراحت 

مثل خودش رفتار   بایداصلا با هرکس ی .  حساس  بودم و سبحان حق نداشت ناراحت بشه

   .   .  .  دختره بیشعوره رو مخ.  کرد
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 سرتکون داد و گفت:   

   .    .  .  ولی.  .   همچین مهم نیست

 منتظر نگاهش کردم که گفت:   

    .   بیخیال

 ابرویی بالا انداختم و گفتم:   

 ؟   .  .  ولی .  .  بگو.  .  نه

 دوباره سرتکون دادو گفت:  

    .  مهم نیست.  .  .  که گفتم 

مطمئن بودم اون هم مثل من داره طرف مقابل  .   پوزخندی زدم و دوباره به روبه رو خیره شدم

 و به فحش میکش ه  

این تیپ و ظاهر اصلا برای  .  .  .  اینجا کار میکر د   بایداصلا این دختره ن .  .  .   ی مهم نبودول

 منش ی بودن خوب  

من از این  .  .  .  ولی  هر چی.  .  .   تیپ؟سرتاپ ا  مشک ی  پوشیده  بود بدبخت.  .  .   نیست

 ی دختررو در اوردم:  و تو دلم ادا .   دختره خوشم نمیوم د و ب ای د با سبحا ن حرف میزدم

   .  .  .  خو د آقای دکتر مشکلی ندارن 

 چشم غره فر ضی رفتم و دوباره حرفم رو تو دلم تکرار کردم:   
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و  پام رو تند تند  .  داشته باشه  بایداز این  به بعد .  .  .   شکل ندارههماقای  دکتر غلط کرده ک 

نمیدونم  چقدر گذشت که در باز شد و خانومه با چهره خندونی بیرون اومد و  .  .  تکون دادم

 دوباره تشکر کرد که سبحان بلندو با مهربونی گفت:   

    .   خواهش میکنم

نفس عمیقی کشیدم  و دو تقه به در زدم که  .  خانومه در رو بست که در جا از جام بلند شدم

 صدای ج دیه سبحان شنیده شد:   

    .  بفرمایی د

در  رو باز کردم و وارد شدم که نگاه خشک سبحان رنگ تعجب گرفت وابروهاش رو بالا  

 لبخند دندون نمایی زدمو گفتم:   .  انداخت 

    .  سلام

و بستم و به طرفش رفتم که لبخن دی  سبحان  آروم از رو صندلیش  بلند شد که سریع  در ر

 زد و با هیجان گفت:   

   .   .   چه  بی خبر.   خوش اوم دی خانوم.  بــــه

 شونه ای بالا انداختم و کنارش  ایستادمو گفتم:  

   .    .  .  یهویی بیا م ببین م چیکا ر میکنی گفتم 

 ت:   و گف .   من  رو به طرف خودش کشی د  که تو  حصار  گرمش فرو رفتم

   .  .   دلم برات تنگ شده بود 
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 سرتکون دادم و گفتم:   

    .   منم

 همونطور تو چشمام خیره شدو گفت:   .  کمی از خودش جدام کرد

 از کی اوم دی؟  

 قبل از این مراجعه کننده ای که رفت گفت:    -

   .  میخواستم بعد امتحانت  بیام دنبالت شام بریم بیرون 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:   

 نهار و گفت:  .  .   شام نه

   .   بذار جمع و جور کنم بریم  بیرون.  خب پس

   .   .  .  مگه کار نداشتی -

 ابرویی بالا انداخت و گفت:   

   .   .  .    تو مهم تر ی

 و تا خواست پرونده ای رو برداره سریع رو ی صندلیش نشستم و گفتم:   

   .  .  خودم غذا آوردم.   میدونستم کار داری.  نمیخوا د 

سبحان باابروهای  .  .  .  ا درومدکهدادم که صدای ظرف و خش خش پلاستی همو تکونی به کول

 بالا رفته نگاهم کردو گفت:   
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جدی 

  -؟؟  

 اره  

 با لبخند مرموزی گفت:    رو صندلی خم شدو

 نه؟  .  زنگ بزنم اورژانس  بایدپس 

بع د از ک می مکث مفهوم حرفش رو فهمید م با دو انگشت ضربه ا ی به لپش زدم و  

 رو برداشت و گفت:    هم کول.   خندی د و صاف ایستا د کهنثارش کردم "پررویی "بلند

    !   ببین م حالا خانوم چی پخته

زیپ کوله .   مبل میرفت،دست  من رو هم کشی د  و به سمت مبل بردو  همونطور که به طرف 

 رو باز کرد و تاخواست  

 سبحان به طرف در برگشت و گفت:   .  .  .  ظرف رو بیرون بیاره،کسی دو تقه به در کو بی د

    .  بفرمایی د

فرت  دندونام رو روی  هم فشردم و نگاهش کردم که با ن .  در  باز و خانوم رضوان وارد شد 

 ن انداخت و بعد،روبه سبحان گفت:  همنامحسوس نگاهی ب

   .    .  کاری با من نداری د

 سبحان سرتکون دادو گفت:  

 سرتکون دادو گفت:  .  شما میتونی د بری د.  .   نه
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 خدافظ   

نثارش کردم که سبحان سریع به طرفم  " ایشی "زیر لب  .  .  و در رو بهم کوبی د و رفت

 برگشت و گفت:   

 ایش؟؟؟   

 سرتکون دادم و طلبکار گفتم:   

این دختره چرا اینطوریه؟  .  .  .   ایش .  آره

 سبحان ابرویی بالا انداخت و گفت:   

    .  میشنوه.  .  .  هیس

 شونه ای بالا انداختم و گفتم:   

این دختررو چرا اخراج نمیکنی؟ سبحان متعجب تر از   .   اصلا میدونی چیه.   خب بشنوه

 قبل گفت:   

 ؟  .  .  اخراج کنم؟چرا

  .    .  همش حرص منو در میاره.  سبحان یجوریه -

 چرا؟   -

 ری؟  مگه تو فامیل ی ندا .  .  به تو میگ ه  آقا سبحان   چیچرا؟؟؟؟؟؟برای    -

 سبحان خن دیدو گفت:  
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   .   .  خب اولش آقا میگه  دیگه

    !   بگه آقای رضایی باید.  نخی ر -

 لپم رو کشی د و گفت:   

 رو این حساسی؟  

 سرتکون دادم و گفتم:   

    !   کلا حرص منو در میاره.  .    یکیش اینه

 دوباره  سرگرم کوله شد و گفت:میدونست ی  وقتی  حرص میخوری جذاب تر میشی؟  

 مشتی به بازوش زدم که ادامه داد:   

 و من بیشتر عاشقت میشم؟  

یگشت،نگاه کردم هم چشم  هام رو کمی  گرد کردم و به چشم هاش که کنجکاوانه داخل کول

 که دستم رو کشی د  و گفت:   

 غذامونو نمیدی؟  

از دستش بیرون کشیدم و تند تند،نون و سس و کتلت رو بیرون کشیدم که نفس    کوله رو

 عمیق ی ک شی د و گفت:   

 سالاد هم داریم؟ !   به به

 کاهو رو بیرون کشیدم و رو  میز گذاشتم و گفتم:  

   .  .   .  اینو تو درست کن.  حوصله نداشتم درست کنم 
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 بی گفت:     و کوله رو زمین گذاشتم که با لحن پر از تعج

 چـــــی؟  

 با چشم ه ای گرد شده سریع به طرفش برگشتم و گفتم:   

انقدر تعجب داشت؟ به خودش  

 اشاره کردو گفت:   

 ؟؟؟؟  .  .  من سالاد درست کنم 

 گه؟ هممیش  چی.  .   آره -

 چشم هاش رو گرد کرد که با تعجب گفتم:   

 گه؟سالاد درست کردن انقد سخته؟  هموا سبحان چی

 از این کارا کنه؟؟    بایدرد هممگ -

 بااین حرفش ابروهام رو بالا انداختم و گفتم:   

من تاحالا درست نکردم     -بدو.  درست کن ی    بایدحالا که اینطوریه  .  بله؟؟؟معلومه  که آره

    .  فقط بدو که با کتل ت میچسبه.   آفری ن عزیزمم م.  دست خودتو میبوسه.  بلد هم نیستم 

 و تاخواست دستش رو به طرف نون ببره،سریع دستش رو گرفتم و گفتم:   

   .  .   .  پاشو سبحان.  .  کاری نداره که.   یادبگیری باید.  دیگه بدتر

   .    .  تو خوشمزه درست میکنی.  .  تو درست کن.  .   آیه نه  دیگه -
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اتفاقا تو خوشمزه تر  .  .  اا چطور تا چند دقیقه  پیش  میخواستی  به اورژانس زنگ بزنی -

   .   .  .    درست میکن ی

  .  .   .   ادم و از جا بلند شدمشدو چاقو رو به دست 

 خب اینجا که ظرف نیس ت تو چی درست کنم ؟   -

   .   .  .    درست خورد کنیا.  .  چرا تو  کیفم ظرف هست،بردار -

 نچی کردو گفت:  

   .   .  اصلا نمیخوا د  سالاد بخوریم.   .  . بابا اصلا ک ی  گفته سالا با کتلت میچسبه -

 با خنده به طرفش برگشتم و گفتم:   

   .  .   .  البته.   خیلی میچسبه درست کن.   من میگ م 

 و سریع به طرفش رفتم و دستش رو کشیدم که بلند شد و گفت:   

 چیه؟  

    !    بی ا -

به دستشویی اشاره کردم و  .  نبود خبری   .   در  رو باز کردمو نگاهم رو تو راهرو چرخوندم

 گفتم:   

    .   بدو.   دفعه اخرت باشه دست نشسته به غذا دست میزنیا

 سبحان نچی کردو گفت:   
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   .   .   یشد منو باش فک کردم منصرف 

ب ی حرف وارد اتاق شدم و خودم رو سرگرم  .  و به طرف دستشویی رفت و دستش رو شست

   کهدیدن اتاق کردم  

    !   رومدشدبه چند ثا نیه  نرسیده  صدا!   دوباره به سمت کاهو ها رفت وار د  شد و 

   !   ریلکس  به کتابخونش خیره  شدم که غرغر هاش خنده به لبم آورد:انقدر غر نزن 

   .  .    .   فدات شم من.   خانومم.  .  عزی ز دلم .  نفسم.   عشقم.   آیه جان -

 مصنوعی به صورتش زدمو گفتم:   لبخند

  .  .    .  درست کن سالا د

 اخم بامزه ا ی کردو گفت:   

   .   .  منو باش انقدر تحویلت گرفتم

یکر د و تو ظرف  همهرکاهویی رو دوسهتیک.    و با چاقو شروع به خورد کردن کاهو ها کرد

 سریع به طرفش رفتم و گفتم:   .  میریخت که صدا م دروم د

.  .  .  از میزنی م  با کتلت میخوریم  دیگهاگه  بخوای  اینطوری  خور کن ی  که هرکدوم و گ

   .  .   .   بیشتر خورد کن

   .  نگا چه قشنگن.  .  .   خیلی خوبه.   ببی ن -

با لبخند به  .  نو به خنده انداختهممونطوری خورد کرد کهمهو تند تند بقیه کاهو هارو 

 عین  .  .  کارهاش  خیره شدم
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دستم رو جلو بردم و سریع لپش رو  .  بامزه ا ی در هم بودبچه ها غر  میز د و اخماش به طور 

 کشیدم و خن دیدم که به طرفم برگشت و گفت:   

.  .    بگما.  .  ببی ن  منه بدبخت نشستم سالاد درست میکنم.  .  .  میخندی؟؟؟بایدم  بخن دی

    !   من تو خونمون غذا مذا درست  نمیکنما 

 ابرویی بالا انداختمو گفتم:   

 ن؟   خونمو

 آره  -

 لبخن دی زدمو گفتم:   .  شغول شدهمو دوبار

   .   .  .  ولی سالاد درست میکن ی.   غذا نه

   .  .  آیه  بیا  رو همی ن کاهو سس بری ز.  .  .  من دستپخت تورو بیشتر  دوست دارم.  نـــه -

 .   

   .    .  همین کارو میکنم چون نه خیار آوردم نه گوجه  -

ظرف کتلت رو باز کردم  .  برداشتم و رو کاهو ها ی  نه چندان خورد شده ریختم و  سس رو 

 که سبحان با لبخند گفت:   

کاهو گذاشت و دوباره روش سس  .   و  یدون ه  کتلت برداشت و تو نونش گذاشت!   به  به

 ریخت و لقمش رو تو دهانش  
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منتظر نگاهش کردم که ابرویی بالا انداخت و با قیافه کج و کوله سرتکون داد و  .  .  .  گذاشت

 گفت:   

   .   .   افتضاحـ

نذاشتم حرفش رو ادامه بده وحین پرت کردن در پلاس تیک ی ظرف کتلت به  

 هم نثارش کرد م  "بیشعوری "طرفش، 

 با خنده در جوابش گفتم:  .  که در رو رو ی هوا گرفت و به خنده افتاد

   .   .  .  غذا به این خوش مزگی.  کوفت

جلو صورتم گرفت  "عالی" باخنده انگشت شصت و اشاره ش رو بهم نز دی ک کرد و به نشونه

 و گفت:   

   .  میخواستم بگه افتضاح عالی ه .  نمیذاری آدم حرفشو تاآخر بگه که

   .    .  .  بگو عالیه عزیزم.  .  .  نمیخوا د اینطوری ابراز کنی -

 یدو گفت:   خند

    !   دروغ بگم  نمی تونممن 

 ابرویی بالا انداختم و گفتم:   

 اا ج دی؟   

و با لبخند مصنوعی،دوبار ابروهام رو بالا انداختم و ظرف کتلت رو به طرف خودم کشیدم که با 

 خنده لپم رو کشی د گفت:   
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   .   خوش مزه شده.  دست خانومم درد نکنه

 لبخندی زدمو گفتم:   

 میدونستم  

و  کمی  ظرف رو به طرفش هل دادم که خندش تو گوشم پیچی د  و من حس میکنم قشنگ 

 ن آهنگ این رو ز   تری

    !   این صدا،شب ها لا لایی منه.  .  .   هام،صدای خنده هاشه

 به پشت ی صندلی تکیه داد و گفت:   

دستت درد نکن ه ظرف رو .  .  .  خیلی چسبی د.  .  بازم از این کارا بکن

 جمع کردمو گفتم:   

 و نگاهی به ساعتم که ی ک و نیم رو نشون میداد،کرد م که سبحان گفت:   .  .   نوش جان

 سه امتحان داری نه ؟  

 ثبت تکون دادم که سرتکون داد و گفت:   هم سری به نشان 

    .   خودم دو و خورده ای میرسونمت پس

!    سبحان بالا رفت"هیــن"سرتکون  دادم و مشغول جمع کردن خوراکی  ها شدم که صدای 

 به طرف ش   سری ع

با تعجب به در نگاه  !   شدبرگشت م که دستی به پیشونیش کوبوند و سریع از اتاق خارج  

 کردم که صدای سبحا ن شنیده شد:   
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 خوبی؟  !    سلام خانوم رضوان

-    .  .  . 

.  .    به استادتحویل بدم فردا بایدمن !   ن ندا دیداهمخانوم رضوان پرونده هارو ب.  مرسی -

   .  .     . خیلی واجبه

-    .  .  . 

 خداوکیلی خودتون هم انجام ندا دید؟    -

-    .  .  . 

 میتونی د الان  بیای د اینجا؟   -

-    .  .  . 

   .    .  حداقل تا چهار تمومش کنیم.  .  .   من عصر کار دارم.  .  .   هرچه زودتر بهتر -

   .  .   .  این  مگه قرار نبود من رو برسونه؟پس چرا الان .   ابروهام  بالا پری د

    .  زود بیاین.  .  منتظرم  دیگه -

-    .  . 

   .  .    .  خدانگهدار.   ممنون  -

 نگاه ی بهم کردو گفت:   .  .  .   و تلفن رو سرجاش گذاشت و چند ثانیه بعد وارد اتاق شد 
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خانوم رضوان گفت تا ی ه ربع نیم ساعت   .   یه کار ی میکردم،پاک فراموش کردم باید

   .   .  یادهمدیگ

سرتکون دادم و جزوه هام رو دراوردم تا یکم دوره کنم که سبحان از دستم کش رفت  

 وهمونطور که کنار م مینشست گفت:ببینمشون  

 و نگاهی به جزوه هام انداخت و من هم به سوالاش جواب میدادم:  

 خوب خون دی  دیگه؟  

   .  .   .  آره -

   .    .  .   نیام کارنامتو ببین م بد شده باشیا -

   .    .  .    کارنامه؟مگه ابتداییم که کارنامه بدن؟تو سایت نمره هارو  میذارن که نشونت ن مید م -

    .   خودم میرم  میبینم -

 و خن دی د و گفت:   

 همه اینارو خون دی خدایی؟  

    !   آره -

   .  .  ول ی چقد دلم برا درس خوندن تنگ شده.  .   سخته ها -

   .  .  .  رو جای من امتحان بدهبی ا تو اینارو بخون ب -

 لپم رو کشی د و گفت:   
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    !    تنبل

حدود ده دقیقه بعد صدای در آسانسور اومد که سبحان از جا  .   و دوباره خیره جزوه ها شد

 بلند شد وبه طرف د ر  

دختره  اه اه .  .  .   تا سبحان زنگ زد خودش رو رسوند.  .  .  چه آماده هم بوده دختره.   رفت

    !   ی پررو

ب ی توجه بهشون که حتی    .  .  .   دختر با لحن مهربون و صمیمی با سبحان احوال پرسی کرد

 دیدی هم بهشون   

سبحان سری ع  پرونده هارو خواست و بعد هردو  .  نداشتم،مشغول  خوندن جزوه ها شدم

 شروع به صحبت  

هل رفتار کردن  .  .  .  ازشون نمیفهمم   ن اصلا چیز یهمصحبت درباره چیزهایی  ک.  .  کردن د

 سبحان نشون دهنده عجله   

.   ن مثلا مهمون سبحان بودمهمای بودن این کار بود و من هم اصلا به رو ی خودم نیاوردم ک

 میدونستم قصد ب د ی  

من هم  !   انجامش بده بایدنداره و الان هم مطمئنا کار واجبی داره که فراموش کرده و حتما 

 خودم رو با درس خوندن  

   .  .   .   و بگه که حاضر شم تا من رو برسونه به دانشگاه   یادمشغول  کردم تا خود سبحان ب

داشتن درمورد چند تا مریض  هنوز هم !   لعنتی.  .  از دو گذشته بود.  .   نگاهی  به ساعت کردم

 و پرونده صحبت  



 

 

 

1158 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

واقعا سبحان  یادش   .  .  .   جزوه رو کنار انداختم و با دست،دو ور سرم رو پوشوندم.  میکردن

رفته بود من تو اتاقشنشستم  و تنهام؟مگه نگفت تو مهم ت ری؟پس چرا من الان تنها بودم و 

   .  .  .  لعنتی لعنتیتی ر حال  صحبت بود؟لعن شدسبحان با اون منشیه گن دید

صدای خنده شون  .   عمرا اگه سبحان من رو  یادش   مونده باشه.  ساعت  دو بیست  دقیقه  بود

 شنیده شد و اخمای م ن 

از حق نگذریم سبحان پررو با زی درنمیاور د و خیلی رسمی با دختره حرف میز .   در هم رفت

  .  .  .   د ولی خود دختره

سبحان پسری .   حرص روی  هم فشردم و سعی  کردم ب ی  انصاف ی نکنمچشم  هام رو با  

 نبود که بااین چیزا واکنش  

ولی به اون  .  .  .  ن سبحانم شک داشتم؟نههممگ .  .  اصلا این  فکرا چی  بود.  .  .  نشون  بده

    .  دختره رو مخ شک داشتم

ض کوچولوای به گلوم نشست و س ناخوداگاه بغ .   نگاهی  به ساعتم کردم و بیشتر  دلم گرفت 

 ریع از جام بلن د  

رو رو ی دوشم ان   هم وسایلمو جمع و جور کردمو مقنعم رو هم مرتب کردم و کول.   شدم

 :  شدصدای سبحان شنیده .  داختم

   .  .  من دو دقیقه برم بالا،برمیگرد م

مشتم رو جلوی  .  .  .   تو گوشم پیچی د  میشدو  صدای  قدم هاش که لحظه لحظه دور تر 

 دهانم گرفتم و با حرص زمزم ه کردم:   
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یعن ی  انقد موضوع مهمی بود که .  ن تو این  اتاقه تنهامهمپسره پاک  یادش  رفت.  عه  عه عه

 یادش رفت منو میخواست برسونه؟؟؟   

هم  تومکالمه قبلیمون .   کارش مهم بود .  .   آره.  .  .  و  دست به کمر به کل اتاق نگاه انداختم

 واسه همین گفته بود میخواد  

   .  .    .   وقتی منم  دیده فراموش کرده.  .  .   تو مطب بمونه و کاری انجام بده

که    چیهرنمیشد .  . منو یادش بره؟نه  میشدمگه   .  سر تکون دادم و دستی به گلوم کشیدم

 بود من نی م ساعت تو اتاق 

 .  .     .  ن بزنههمنیوم د یه سر ب حتیسبحان .   تنها نشسته بودم

بااخم  از اتاق خارج شدم که با  دیدن  خانوم رضوان که شالش از سرش افتاده بود اخمام  

 دوبرابر شد و تو دلم زمزمه کردم:   

    !    سبحان میکشمت

 و  به دختر خیره  شدم که سرش رو بالا آورد و با تعجب خیل ی ساختگی گفت:   

 اا شما هنوز اینجایی؟  

 وهای دختر  خیره شدم که با ناز شالش رو سر کرد و گفت:   همگوشه لبم رو بالا دادم و ب

انقد ساکت بو دین  اصلا فکر نمیکرد م  اینج ا  باشی ن  وگرنه یچیزی براتون  .   ببخشید

   !   یاوردم بخورینم

دختر لبخند کج و  میشد . گوشه  لبم بالا تر  میرفت م  و انزجار از لبخندم  بیشت ر  قابل معلوم  

 پر از تمسخری  زدو گفت:حوصلتون  سر نرفت ؟  
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حس  میکردم  کاملا دارم زی ر  حرفاش مسخره و تحقیر  میش م  و تو دلم ناخواسته زمزمه  

 کردم:   

   .  .    .   حاندارم برات آقا سب

خیلی  .  .  .    و اصلا این فکر به ذهنم نیوم د که سبحان ب ی تقصیر ه چون اصلا بی تقصیر نبود

 راحت  میتونست خودش  

منو تو اتاق تنها گذاشته !    کارهای  پروندش رو انجام بده و این  دختره رو بفرسته بره خونش

 و اومده اینجا بااین  

چند بارم میخنده؟؟شال دختره هم افتاده بود؟؟؟دارم برات اقا  دختره چرتو پرت میگه تازه  

   .     .  گفته بودم.  .  من گفت ه بودم رو این دختره حساسم.  .  .   سبحان

 چیزی لازم دارید؟؟    -

نگاهی به ساعت که دو و س ی و پنج دقیقه رو نشون میداد کردمو رو به دختر با  قیافه نه  

 اشتم،گفتم:   شدتی که سعی برکنترل چندان جالب و البته عصبانی 

    !   به آقا ی دکتر ب گی د امتحانش  دیر شد رفت

 و با حرص بعد از مکثی گفتم:   

 خدانگهدار   

نتظر سبحان وایسم با سرعت از پله ها پایین اومدم و  هم و از در مطب بیرون اومدم و بدون اینک

 با عصبانی ت و  
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    .  یکردمناراحتی،چر ت و پرت هایی رو زمزمه  م

مهرناز  .  دستی  برای  پرای د  نقره ای  تکون دادم و دربست گفتم و آ درس دانشگاه رو دادم

 و ساره چند بار پیا م داده   

بودن د  که زودتر خودم رو برسونم اما با ترافیکی  که بخاطر تصادفی که ک می جلوتر رخ  

 داده بود،امکان نداشت به 

سریع گوشی م رو دراوردم تا حداقل به ساره،یا مهرناز خبر بدم که با  دیدن  !   موقع برسم

 پیغام و دایره ای که ر و 

  لعنتیلعن تی  .   وشی رو تو کوله پرت کردمیچرخید،آه از نهادم بلند شد و با حرص گهمصفح

   .  .    .   لعنت بهت.  .  .   وقت خاموش شدن بود لعنتی همآخه الان !   لعنتی

اول ین امتحانم ساعت سه و دومیش ساعت پنج و   .  پوفی کشیدم و چشمهام رو از حرص بستم 

 امکان  .  نی م بود

امتحانم تموم شه و تقریب ا ساعت هشت به  نداشت  تا قبل از ساعت شی ش  و نی م  

 سبحان منو  .  .  .  یرسید مهمخون 

ن  همبرگشته ب!   اصلا فکر کنه.  .  .   میکشت و فکر میکر د از قصد تلفنم رو خاموش کردم

 بعد منو  .  .  .  میگه تو مهم تر ی ها

اصلا هم یادش  .  .  .   تو اتاق تنها ول کرده نشسته ور دل اون دختره درباره کار حرف میزنه

   .  .   .  منو برسونه بایدنموند که 
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و  چشم غره ای  به کنار دستم رفتم و حس میکردم  سبحان کنارم ایستاده که به ج ای خالی 

 چشم غره  

باتمام این  حرفها،دلم نیوم د  راجع به سبحان بد بگم و به کارش اشکال بگیرم اما  .  .  .  میرم

 اون موی باز دخترر و  

و چقدر  .  .  غلط کــــرد.  .  غلط کرد جلو سبحان شالش و دراورد.  .  نمیتونستم بیخیال شم

.     دلم میخواست جیغ بزنم که با کوبیده شدن سرم به صندلی راننده،جیغم نصفه و نیمه درومد

 نگاه نگران راننده از آینه بهم افتادکه دماغم رو ماساژ دادم و گفتم:   .  .  

 چرا انقد تند میری؟  چه خبرته آقا؟ 

    !   وندههمپنج دقیق.  .  .   خانوم خودتون گفتی د تا ساعت سه برسونمتون -

 بلن دی کشیدم و گفتم:   "هـــین"

 تند برو  .  .  وای برو آقا

اگه اون نیومده  .  .  .  ادم شدسرعتش  رو بیشتر  کرد و من هم بااسترس،تو دلم به دختر فح 

   .  .    .  میرفتم ت ا انق د  دیرم نشهبود من زودتر  

 رو نشون میداد،نگاه  کردم که آقائه س ریع گفت:    دقیقهبا استرس به ساعت که سه و پنج 

   .  .   .   میرسیم خانوم الان

و  حدود پنج دقیقه  بعد سر خیابون  دانشگاه نگه داشت که سریع پولش رو حساب کردم و با 

 عجله به سم ت  
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وارد دانشگاه شدم و با  .  تاخود دانشگاه با کلی نذر و نیاز دویدم.  ت کردمدانشگاه حرک 

 سرعت تمام به طر ف  

نفسم رو کنترل  .   ساختمون  رفتم،وارد سالن اجتماعات شدم که نگاه همه به طرفم برگشت

 کردم و همونطور که کارت م رو درمیاوردم گفتم:   

   .  .  .   شرمنده استاد

   .   .  .  متحان گذشته خانوم یزدانپورده دقیقه از شروع ا -

   .   .   استاد -

   .    .  لطفا.  .  خیلی  دی ر اوم دین خانوم یزدانپور -

 میون حرفش پ ریدم و گفتم:   

.   تو ترافی ک موندم.  .  .   فقط ده دقیقه   دیر  شده.   استاد،کسی  که برگه رو تحویل  نداده

 خواهش  .  .  .   تصادف شده بود بخدا

    !   میکنم

و به چشم های استاد خیره شدم تا تاثیر حرفام رو دوبرابر کنم که استاد آروم از جلوم کنار  

 رفت و گفت:   

بار  آخر باشهت و  دلم فحش ی  نثارش کردم اما درجواب،با مهربونی ازش تشکر کردم و  

 برگه سوال ها و پاسخ نام ه  .  سرجام نشستم
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میدا د  "خاک برسرت" ع ن یهمجلوم قرار گرفت و من هم ب ی توجه به اشاره ساره ک

   !    مشغول جواب دادن به سوال ها شدم

رو برداشتم و دوباره تو دلم   هم با حرص کول.  تقریبا،آخرین نفر بودم که برگه رو تحویل داد 

 زاحم  همبه اون دختر

مهرناز س ریع  .  در خروجی راه افتادم که با ساره و مهرناز روبه رو شدمادم و به طرف شد فح

 دستم رو گرفت و بیرون کشی د که صدای ساره بلند شد:  

   !   ایکــــبیری گوشیت چرا خاموشه

 گوشیم افتادم و لبم رو گزیدم و گفتم:    یادتازه به 

   .  ی م خاموش شدوای بچه ها شارژر دارید؟؟از مطب سبحان که اومدم بیرون گوش

 مهرنا ز:   

   .   شارژر کجام بود  دیگه

   !   من بلند شد"نچ "به ساره نگاه کردم که سر ی به نشانه نف ی تکون داد و  

با دختر ها،گوشه ا ی نشستیم و امتحان بع  .   ی ک  ربع به پنج بود .   نگاهی  به ساعت کردم

 عجیب تو  .  دی رو مرور کر دیم

ن ناراحت شدم ی ا  همفهمید.  وست داشتم بدونم چه فک ری میکنهفک ر سبحان بودم و د 

 نه؟چه کار ی میکنه تا از دلم  

همون بهتر که نگران بشه و فکر کنه از  .  در  بیاره؟؟؟همون  بهتر که گوشیم  خاموش بمونه

 مگه اون منو نیم ساعت یادش نرفت؟  .  .  .  یادم رفته
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اگه بهم زنگ نزنه،دل .   من اهل تلافی  نبودم و نیستم.  کار داشت  دیگه.   یادش  رفت که رفت 

 من بیشتر براش تن گ 

 بایدولی .   و نمیتونستم  اینطور ی  باهاش قهر کنم  میشددلم براش تنگ  .  .  .   آره.  .  .  میشه

   یاد بایداون .  .  .  تحمل میکرد م

ن به نظرش احترام همهمونطور ک!   ن روش حساسم،رعایت  کنههممیگرف ت  چیزهایی  رو ک

 میذاشتم و  دیگه اون  

   !   هرچند فرق میکرد،اما  حساسیت،حساسیت بود.  .  .  مانتو  رو نمیپوشیدم

 * *** 

ساعت نه و نیم بود و از وقت ی به خونه رسیده  .  گوشیم افتادم یاد هینی کشید م و تازه 

 بودم،درگیر شام درست  

.   کردن  و خوردن و ظرف شستن شده بودم و خاموش بودن تلفنم،کاملا از یادم رفته بود

    !   مطمئن بودم سبحان دعوام  میکنه

  سری ع روشنش کردم که با.   بیرون  کشیدم  و به شارژر زدم همسریع  گوشیم  رو از کول

 هفت تماس بی پاسخ ا ز 

آخرش هم بدون  !   لبم رو گاز گرفتم و ساعات تماس هارو چک کردم.  سبحان،روبه رو شدم

 هیچ عکس العملی نتم رو 



 

 

 

1166 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

چقدر دلم میخواست حداقل یه تک بهش  .  .  .   روشن کردم و تلگرامم رو چک کردم 

برای   .  و از دلم در میاور دزنگ میز د   بایدمنقه ر بودم،اون .  بندازم،اما غرورم نمیذاشت

 همین  به روی  خودم نیاوردم  و ریلکس چتهارو خوندم اما ب ا  

 چند تا پیام  برام فرستاده بود:  .   دیدن  چت سبحان لبخند دندون  نمای ی  زدم

 مگه قرار نبود من برسونمت؟کجا رفتی تو؟  " -

 الووووو گوشیت چرا خاموشه؟   -

   !   آیــــــه -

 برا ی چی یهو رفتی ؟  .  .  .  میدونمو تومن   -

   "  !   آیه.  بابا داشتم میومدم خودم برسونمت  -

 لبخندم رو بزرگتر کردم و در جواب پیام اولیش فرستادم:   

   !   خودم اومدم.  .   کار داشتی

روم آ.  بعد از ده دقیقه،پیام رو خوند.  و  دیگه هیچ حرفی نزدم و منتظر موندم تا پیام رو بخونه

   کهلبم رو گاز گرفتم 

بعد چند ثانی ه  دایره  سبز رو حرکت دادم و با ج دیت  .   درجا،شمارش رو گوشی م  افتاد

 جواب دا دم:   

    !    الو
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 صدای بلندش،تو گوشم پیچی د:   

 خاموش بود؟    چی گوشیـــــــت برای  

 لبم رو گزید م و سعی کردم همون لحنم رو حفظ کنم:   

   !   موم شده بود خودش خاموش شدچون که شارژش ت 

 و  چشم غره فرضی  به  دیوار  روبه روم رفتم که دوباره با ج دی ت گفت:   

 ی ه خبر بهم ب دی؟    بایدنمیگی من نگران میشم؟ن 

   .  .     .  خودم رفتم .   خب تو کار داشتی -

   .  .   .   قرار بود من برسونمت  -

    .   برای همین خودم رفتم!   ن تو مطبتم همفکر کردم کلا یادت رفت  -

 ناخواسته،صدام   لحن دلخوری  به خودش گرفته بود که سبحان رو نرم تر کرد و گفت:   

نیم ساعت چه درسی میخوندم؟من خونده    -.   .  .  بخدا فکر کردم داری درس میخوندی !   آیه

   .  .   .   هار اومده بودم پیش تواینبودم که بر

   .  .    .  خیره شدم و آروم تکونشون دادمو دلخور،به پاهام 

برا ی همین خواستم سریع  .  .  .  فردا به استادم تحویل  میدادم  بایداون کار رو من .  .  آیه -

 دیدم   .  .  انجامش بدم
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یکی،که بعد بیا م   پیش  دادم و رفتم بالا  یاد وقت نمیکنم،سریع به خود خانوم رضوان 

 ان  به جون سبح.  .  .   برسونمت

   .  .  فکر کردم دار ی درس میخونی 

 شونه ای بالا انداختمو گفتم:   

  تو از اولم کار داشتی  و قرار بود تو مطب بمون ی.  اصلا بیخیال .  .  .  ولی  من درس نمیخوندم

   .   .   من بد موقع اومدم.  . 

 نچی کردو گفت:  

 آیه؟؟؟  

 جوابش رو ندادم که خودش گفت:   

 دلخوری؟   

   .  .   .  نه -

  !     .  .  .  هست ی.  چرا -

   .  .   .   موضوع مهمی نبود!   نه -

 و رو تخت دراز کشیدم که سبحان گفت:   

   .    .  شرمنده که.   میدونستم تو اتاقی .    من که تورو یادم نرفته بود.   عزیزم.  .  .  آیه

 سریع حرفش رو قطع کردم و گفتم:   
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 اون دختره چرا شالش و جلو تو دراوردهبود؟؟هان؟؟؟   .  اصلا  این  هیچی

 سبحان با تعجب گفت:  

 آیه خب چرا دعوا اونو با من میکنی؟بخاط ر خانوم رضوان برا ی چی با من قهر میکنی؟؟  

انقدر باتو صمیمیه که شالش و    چی اصلا من میخوا م بدونم برا ی  !     چون که اون منشیه توئه -

   .    .  .  جلو تو در میاره

اصلا هم بهش توجه  .    من سرم همش تو برگه ها بود و داشتم براش  اونارو توضی ح میدادم -

.  .    اون چرا انقدر راحته باتو؟من از این حرص میخورم.    من نمیگم  توجه کر دی   -.    نکردم

 م ن  .   اصلا همه چی به کنار

جه نشده بود من هنوزم  چرا؟چون اصلا متو.  اومدم  بیرون  قشنگ بانگاهش منو مسخره کرد

   .  .   .  تو اتاق توام

من ناراحت  .  دلم میخواست  همه اینهارو سبحان بفهمه.  جمله  آخرم رو با دلخوری  تمام گفتم

   .    .  شده بودم و فق ط وظیفه سبحان بود که از دلم در بیاره

 آیه؟؟چرا فکر میکن ی خانوم رضوان دختر ب دیه؟  -

 سبحان درک میکنی مفهوم حرفمو؟   .  رو مخه . من نگفتم دختر ب دیه -

   .    .  تو فکر  میکن ی بده و به پسره ای اطرافش چشم داره -

   .  .   .  من هم چین حرفی نزدم -



 

 

 

1170 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

ولی اون  .  .  .    ن چشم دارههمتو فکر میکن ی چون منو با اسم صدا میکنه ب.    چرا  دیگ ه  -

   .    .  قضاوتش میکنیواقعا دختر خو بیه و تو داری اشتباه  

اصلا خوشم نیوم د که جلو من از .  دلم  میخواست  بااین  حرفش،گوشی  رو تو  دیوار  بکوبونم 

 اون تو هیچ .   اون دفاع کرد

 پوزخند زدمو گفتم:   !   اون این  چیزارو  نمیفهمید،چون  دختر نبود.  کدوم  از مکالمات ما نبود

ولی تو هیچکدوم از  .   من الکی  رو این  موضوع حساس شدم .  .  . راست میگ ی .  آره  سبحان

    !    مکالمات مارو نشنیدی

   .   .  آیه.  .  عجبا -

  من خسته ام .  .  .  همهیه  پسر هی چ  وقت حساسیت  های  دختر هارو نمیف.  بیخیال  سبحان -

    .   شب بخیر. 

به درک که  !   طعکردمو  بدون اینکه  منتظر حرف ی  از جانب سبحان باشم،تلفن رو ق 

 بعد از چند ساعت  .  .  .  بیشعوری بود

جوابش رو میدادم تا ادب   بایداصلا ن .  .  .  باهم حرف ز دی م بعد از اون دختره دفاع میکنه

   .   اهمیشد .  

افکار مزاحمم رو پس زدم و برقارو خاموش کردم و با اخم های ی در هم از دفاع سبحان،وارد 

 رو تخ ت  .  اتاق شدم 
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سع ی کردم به این فکر کنم که سبحان فقط میخواست  .  شیرجه زدم و سرم و رو بالش فشردم

 ذهنیت من رو عوض  

دلم  .  اما اعصابم خورد شد و پتو رو رو سرم کشیدم.  فاع از اون دختره نبود شدکنه و قصد 

 میخواست با سبحان قهر 

ن سر مانتو  هممگ.  ختره دفاع کنهاون حق نداشت وقتی  من حساس بودم از اون د .  کنم 

   .   .   باهاش بحث میکرد م که اون  اینطوری میکرد؟؟؟اصلا  دیگه حساسیت بهش نشون نمیدم

راوردم تا ببینم اصلا تماس گرفته شدگوشی رو از زی ر بال.   و سرم رو بیشتر رو بالش فشردم

   .  .  .  یان ه

یعنی   .  .  گ ه  باهام تماس نگرفته بوددی  .   با  تعجب به اسکرین  گوش ی  نگاه کردم

 چی؟؟؟اینطوری میخواست از دلم در  

رو تخت نشستمو با تعجب تلگرامم رو  .  ن  دیگه جوابش و نمیدمهم؟اگه هم زنگ بزن .  .  بیاره

 باچشم ه ای گرد به اس م  .  یچ   پیام ی نداشتم همهاما از اونجا .  چک کردم

   !   باشه.  .  باشه آقا سبحان.  .   ن پیام نداده بودهملی اصلا بآنلاین بود و.  سبحان نگاه کردم 

دلم میخواست  .   و بغض تلفن رو زیر بالش فرو بردم و سرم و روی پام گذاشتم  حتیبا نارا 

   دخترمگه همه .  .  .  گریه کنم

سبحان  دیگه پس چرا .  .  .   اوناهم کل ی منتشون و میکشن.  .  ها برا ی عشقشون ناز نمیکنن

 ن زن گ  همب

    !   همش تقصیره اون دخترست.  .  .  نزد؟؟لعنتی
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   .  .    .   نکنه  سبحان و اغفال کرده باشه؟؟چرا سبحان  دیگه  بهم زنگ نزد

من دلم نمیخوا د بین  .   خدایا.  .  .    سرم رو بیشت ر به زانو فشردم و با دست گلوم رو مالیدم

    !   خدایا خواهش میکنم ازت.  .   بیوفتهمنو سبحان فاصله  

آروم به طرف پنجره رفتم و  !   یازده  بود .  .  زانوهام  رو بغل کردم و به ساعت نگاه کردم

 موجی از سرم ا  .   درش رو باز کردم

.    خیابون ها هم خلوت بود.   داشت نم نم بارونمیوم د.  .  دستم رو جلو بردم.  به  صورتم خورد

 یعنی سبحا ن واقعا  دیگه نمیخواست بهم زنگ بزنه؟؟؟ .  .  من خدای .  .  

زنگ نزده  .  .  .  بدون بستن پنجره به طرف تخت رفتم و دوباره گوشیم رو  بیرون کشیدم

 بود،تلگرام هم خب ر ی  

صفحه قفل شد و .  .  .  همونطور که زانو هام رو بغل کرده بودم،به گوشی  خیر ه شدم.  .   نبو د

 نان به صفحه خیره  من همچ

با بغض گوشی رو کنار .  .  .  گذشت،برای  آخرین  بار تلگرامو چک کردم   دقیقهده  .  .  .  بودم

   کهزدم و خواستم دراز بکشم،

آب دهانم و قورت  .  .  .  اسکرین  گوشی  روشن شد و شماره سبحان،رو گوشیم  نمایان شد

 دادم بدون هیچ عکس  

بعد   بایداون .  .  .    صدبار هم زنگ میز د  جواب نمیدادم.   شدمالعملی  به گوشی  خیره  

  !   الان میخواست منت کشی کنه؟؟نمیخواستم.  .  مکالممون زنگ میز د 

 اینبا ر پیا م فرستاد:  .  .  سه بار.  .  دو بار.  .   یک بار
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    !   بابا من منتظرما.  .  .  آیه خانوم؟جواب بده  دیگه

 پیام بع دی:   

 !    جواب بده.  .  میدونم خواب نیستی

 با لج،زمزمه کردم:  

   !   دلم نمیخوا د جواب بدم.  خیلیم خوابم

 پیام بع دی:   

   .  .  .  جواب بده.  .   میدونم بیداری.   آخرین آنلاین بودنت دو دقیقه پیش بود

.   تر میشه یادبارون داره ز.  ه خداآیه یخ زدم ب -!   جواب ندادم دوباره به پیام ها  خیره شدم

   .  .   .  دو  دیقه جواب بده

 یعنی  چی؟؟؟سریع  گوشی  رو  برداشتم و منتظر پیا م  بع دی  شدم که فرستاد:   

   .   منم میبینی اون وقت دلت میسوزه.  یادم پنجره ببین چه بارونی م یادتو دو  دیقه ب

 تن پیامش بودم که فرستاد:   همبا چشم ه ای گرد شده خیر

بیا  .  چترم ندارم.   ب بین  زیر  بارون دارم  ی خ میزنما.  .  .  دو  دیقه  بیا  دم پنجره.  آیــــــه

 خودت ب بین  

با چشم ه ای  .  .  .  خدا ی من.   با  شتاب از رو تخت پایین  پ ریدم  و به طرف پنجره رفتم

 اشین سبحان  خیره  همگرد شده ب



 

 

 

1174 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

دسته گل رز رو بالا  .  سبحان،کتش رو روی سرش گرفته بود و خیره پنجره اتاق منبود!   شدم

 آورد و تند تند باها ش  

.    این پسر.   بلن د ی کشیدم"هین"با  دیدن  لباس هاش که خیس  شده بود  .   بای  ب ای  کرد

 خل  .  این پسر  دیوونه بود.  . 

  لباساش.  .  .  آخه؟؟؟الان  ی خ میز د ای  بود   احمقانه   کار   چه    این .  .  .  بو د

 بیخیال دلخوریم شدم  .  .  .  لباساش خیسه خیس بود.  . 

نفهمیدم چطوری  .  .  .  نفهمیدم  چطوری  مانتو و شال تنم کردم.  و  سریع  وارد اتاق شدم

 سریع چتر و کلی د رو برداشتم  

بعد از فرستادن لعنتی به آسانسور خراب،تند .  ز خونه بیرون  زدم و  بدون هیچ  سرو صدایی  ا

 تند از پله ها سرا زیر  

شدم  و وقتی  به پارکینگ  رسیدم،چتر  رو باز کردم و سریع  به طرف در دووییدم و در رو باز 

 با چشمه ای گر د .  کردم

سریع چتر رو بالا  .  یدمویشد شده  به سبحانی  که با لبخند نگاهم میکرد،خیره  شدم و به طرف

 سرش گرفتم و ب ا عصبانیت گفتم:   

 برای چی بدون چتر اوم دی بیرون   دیوانه؟؟؟؟؟   .  .  .  دیوانه ای .  .  .  تو خلی.  سبحان تو

و سریع کتی که بالا سرش گرفته بود رو پایی ن آوردم و سعی کردم با تکوندش،کم ی از آبی 

   .   .  .    که روش بود رو کنا ر بزنم

 سرتکون دادم و گفتم:   
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   !    یخ ز دی  دیوونه.  .  .  نگا توروخدا 

سبحان با لبخند،خیره خیره نگاهم  .  اشین،داخل  پرت کردمهم و  سری ع  کتش رو از پنجر

 به طرفش برگشتم و طلبکارانه گفتم:  .  میکر د

   .   .   این چه کار ی بود؟نگفتی سرما میخـ

بدون اینکه بذاره حرفم رو ادامه بدم،چتر رو از دستم بیرون و م ن رو به طرف خودش کشی د 

 و سفت بغل م  

من رو  .  کشیدنم بلند شدم با چشم های گرد شده کوچه رو نگاه کردم "هین "صدای .   کر د

 بیشتر به خودش فشا ر دادو گفت:   

.   باشه و بعد عین خیالمم نباشه؟؟؟و ن میتون م ببین م خانومم بغض کنه و از من ناراحتهممگ

 چتر رو درست  .   قلبم از حرفش لرزی د و دستهام دور بازوش پیچیده شد

 بالا سرمون نگه داشت و در گوشم زمزمه کرد:  

برا ی همین  .  ن هنوز هم خودم و دانشجوش میدونمهمخانوم  رضوان برادر زاده استادمه ک

 ازش .  .  استخدامش کردم

فقط خواستم اینو  بدونی  که اونقدرا هم دختر ب دی  .  .  .   م که تو ناراحت بشی دفاع  نکرد

   .   .  .  نیست

 و گفت:   

   .  ولی بعد  دیدم خانوم با من قهر کرد

 بیشتر منو به خودش فشرد و گفت:   
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فقط  دیگه گوشیت و خاموش نکن  .  .  همشونو میخرم.  .  .  ناز کردنات.  .   قربون قهرات

 آروم زمزمه کردم:  

   .  .   خودش خاموش شده بود 

دیگه  نمیتونم  تحمل کنم که بخوام از   .  .  .  وق تی  جوابمو نمید ی  از نگرانی   میمیرم  آیه  -

   .    .  دستت بدم

 سرم به گردنش چسبوندم که گفت:   

 باشه؟  .  دیگه ازم ناراحت نباش خانومم

 بجای جواب دادن،محکمتر بغلش کردم که باخنده گفت:   

   !   فقط متاسفانه اینی که برات آوردم خیلی خیس شد

باخنده گل و  .  آروم ازش جدا شدم و خیره دسته گلی شدم که بخاطر بارون،خراب شده بود

 ازش گرفتم و بوش  

 کردم و همونطوری که پیشونیش رو به پیشونیم میچسبون د گفت:   

مم که  دیگه قهر نیست ؟ خیره  خانو 

 چشمهاش شدم و گفتم:  

    .   دیگ ه قهر  نیست .  .  .  نه

 آروم گفت:   

 میدونی دوست دارم؟   
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 سری به نشانه نفی تکون دادم و گفتم:ن ه گفت:   

  .  .    .   بدون که عاشقتم

 کردم:  سرم رو بهش چسبوندم و اسمش رو زمزمه .   حس  آرامش به تموم وجودم تزریق  شد

 سبحان؟  

   .   خانومم.  .  .  جانم -

 چشم هام رو بخاطر آرامش زیاد،روهم فشردم و زمزمه کردم:   

   .    .  .  یادخیلی ز.   دوست دارم

 آروم دم گوشم گفت:   

حاضر بودم دنیامو بدم تااین حرفو از زبونت بشنوم سرم رو بیشتر  

 بهش چسبوندم که گفت:   

   .    .  .  یشدمرسی که دنیام  

 آروم دم گوشش گفتم:  

    .  مرسی که هس تی

 خیره چشمهام شدو گفت:   .   و آروم چتر رو به دستم داد

 برو عزیز م .  .  .  سرما میخور ی.  یده شدبارون 

   .  .   .   مراقب خودت باش سبحان -
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 با آرامش پلکی زدو گفت:   

 تو بیشتر مراقب خانوم من با ش 

 آب دهانم و قورت دادم و همونطور که خیره چشمهاش شدم گفتم:   

   .  .   .  مراقب آقای من باش.  .  تو هم

 ن رو درکنارش کشیدو گفت:   همبااین حرفم،دوبار

   .  .    .  این حرفات برام قشنگه.  ال من باشهمهمیش!   دوست دارم.  .  .  دوست دارم آیه

   .    .  .  مینطورهمهچشم هام رو ر وی هم فشردم و گفتم:تو

 سریع گفتم:   .  .  .  نفس عمیقی کشی د و من از خودش جدا کرد 

   .   .  لباسات خیسه.  رسیدی خونه برو حموم که سرما نخور ی 

 سرتکون دادو با لبخند گفت:   

 الانم برو  .  .  سرما میخوری.  توام برو لباس گرم بپوش

   !   خیس میشی دوباره.  .   اول سوار ماشین شو -

آروم آروم به سمت ساختمون رفتم و تو چهارچوب  .   آروم  در ماشین  رو باز کردو سوار شد

 سبحان،بوسه ای برام فرستاد و گفت:  .   وایسادم

   !   دوست دارم

   .   .  .  ست تکون دادم و گفتم: من بیشت رشدتن د تند برا 
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    .   برو تو -

آروم وارد خونه شدم و در رو بستم و از پشت در توری نگاهش کردم، که دو بوق برام زد و  

 بلند گفت:    میشدهمونطور که با سرعت آروم از کوچه خارج  

    !   افــــظخد

به  بلن دی  صدای   خودش،جوابش رو دادم و خیره  ماشینش  شدم که بالاخره از زاویه  دیدم 

 آب دهانم ر و  !   خارج شد

آروم دسته گلو  .   قورت  دادم و با عشق به دست گل ی  که برام آورده بود خیر ه شدم

 بوسیدم و اسم سبحان رو زمزم ه  

به حق همین  .  .  .  یشههمیگن  دعا ها براوردهمش بی  که همخدایا،به  حق همین  .   کردم

 بارون ی که به خیلی چیزه ا  

زندگی  میده،به حق همین بارو نی که ی ک روز ازش وحشت داشتم و بعد بخاطر همین  

 ند شد م همپسر،بهش علاق

من  هیچ وقت از .   من این  مرد رو دوست دارم.  .  .  هیچ  وقت،سبحان رو از من نگی ر

   .    .  .  نگیرش

    !   هیچ وقت

 * *** 

.  .    دستمو میون  موهاش فروبردم وآروم نازش کردم .  آروم  نگاهی  به صورت خستش کردم

 نیم ساعتی بود،رو پا م . 
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خوابیده بود و هرچقدر هم که بهش اصرار میکردم پاشه بره خونه و بیخیال شام امشب  

   .  .   .   بشه،قبول نکرد

ید و بد گوشیم که روی  شدسرم و به پشت ی مبل ت کیه دادم و چشمام رو بستم که با ویبره 

 بود سبحان سری ع  میز

لبم رو سریع گاز گرفتم و به سبحا نی که با چهره کلافه به گوشیم   .   از جا پری د

    .  یاد م  رفت سایلنتش کنم .  ببخشید .  .  یکرد،خیره  شدم و گفتم:وایهمنگا

سریع تماس .  چهرم از حرص،جمع شد.  .  .  سریع  گوشیم  رو برداشتم که با  دیدن  شمارهو  

 رو قطع کردم و گوشی رو 

سبحان به .  مطمئن بودم اگه سبحان میفهمید،حسابی  حرص میخور د.  .  .  زمین  گذاشتم

 طرفم برگشت و گفت:  

 کی بود؟  

 سرتکون دادم و گفتم:   .  هل کردم

   .    .  یشدبیدار   خشیدبب.  هیچکی

 دستش رو میون موهاش فرو بردو گفت:   

   .  چه خواب خوبی بود.  .  .  بیدار میشدم باید.  نه  دیگه

.  .  .  و  با چشمای  کمی  پف کرده نگاهم کردو لبخن دی  زد که لبخند قشنگی رو لبم نشست

   !    چقدر چهره ش اینطوری شیرین بود

 د و گفت:  لپم رو با انگشتاش کشی 
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 پات که درد نگرفت ؟  

دوباره ویبره گوشیم  .   سری  به نشانه نفی  تکون دادم که از جا بلند شد و به طرف در رفت

   ترسحس شد که با 

از بعد ماهگرد دوممون که  یه  هفته ازش میگذشت،گیر داده بود و  .  .  لعنتی.  نگاهش  کردم 

 مدام اس ام اس ها ی  

.   نو سبحان بودهمضمونش خراب کردن رابطهماس ام اس هایی  ک.  .    . تهدی د  آمیز  میز د

 سریع گوشیم رو سایلنت  .  . 

ماجرا  اینبا سبحان صحبت  میکردم  تا خودش  یه  فکر ی برای   باید.  کردم  و پوفی  کشیدم 

 از جا بلند شدم و به .   کنه

سرویس بهداشت ی که بیرون  از .   در حال شستن دست و صورتش بود.  طرف  سبحان رفتم

 من بااسترس تو رفت م  .  اومد

 پو ف ی کشیدم و به تصویرخودم تو آینه خیره شدم.   و با آب خنک دست و صورتم رو شستم

 امیدوار بودم بتون م .  .  . 

از دستشویی   بیرون  اومدم و وارد مطب سبحان شدم که با   .  دلیل  مزاحمت هاش رو بفهمم

 دیدن گوشیم تو  

امروز اومده بودم تا همین رو براش توضیح بدم اما  .  .  .  دستاش،لبم میون دندونام فرو رفت 

 وقت ی  دیدم چقد ر  
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فته کهیفهمی د یهماگ.  .  .   خستست،سعی  کردم بیخیالش  بشم و  یه  روز  دیگه  بهش بگم

 این موضوع رو ازش قای م  

 رفش رفتم که قدمی عقب رفت و گفت:   نفس عمیق ی کشیدم و به طمیشد .  کردم،ناراح ت  

 این شماره کیه؟  

 لبم رو گزید م که با همون ج دی ت گفت:   

 حرف میزنی؟  بردیاتو با 

لیست  تماس هام رو پایین داد و گفت:اینا  .  پوفی  کشیدم  و سری  به نشانه نفی  تکون دادم

رفتم اینارو   .  .  .  شورهاشتم  دیدم شماره خارج از کشد گوشیت زنگ میز د بر.  .   چیه پس

    !   دیدم

 سرتکون دادم و گفتم:   

 .   اصلا جوابش رو ندادم .  .  .   همش بی پاسخه

 از کی ه بهت زنگ میزنه ؟  -

    !   از همون شب ماهگرد -

 چشم هاشو گرد کرد و گفت:   

 چی؟؟؟   

 ولی  من جوابشو اصلا ندادم  .   از دومین  ماهگردمون هی  زنگ میزن ه -
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 سبحان باخشم گفت:   

   .  .  .  ن بگ ی هم بع د تو نمیخواستی ب

 گوشیم رو از دستش کشیدم و همونطور که لیست پیام هام رو باز میکردم گفتم:   

    !   نگفتم.   گفتم اعصابت خورد میشه.  .  .   دیدم  خسته ای  .  امروز  اومده بودم اینارو  بهت بگم

 ام هام رو جلوش گرفتم و گفتم:   و پی 

    .  سبحان ببین چی ا فرستاده

پیام هایی کههمش شامل ته دی د  .   گوشیم رو از دستم کشی د و دونه دونه پیام هارو خوند

 هایی از جانب بر دی ا  

مدام میگفت  به سبحان بگو عین  آدم خودش همه چیو  بگه وگرنه نمیذارم  این ارتباط .  بو د

 ه پیدا   چرت ادام

یاهمش  میگفت  .  .   اگه نگه خودم میگم.  .   همش میگفت  به سبحان بگو بگه.  .  .  کنه

 سبحان غری د:   .  .  .   نمیذارم باهم بمونی د

 غلط کرده   

 و به طرف من برگشت و گفت:   

 ن نگف تی زودتر؟  همچرا ب

چی میگ ه    .  .  . بردیا  این  پیامارو  فرستاد اومدم ازت بپرسم.  فک کردم ول میکنه -

 بهم ب گی؟ گوشیم رو رو ی مبل پرت کردو با حرص گفت:    بایدسبحان؟چیو 
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 و به طرف میزش رفت و پرونده هارو مرتب کرد:   .  .  هیچی

  .  .    .  منظورشه رو تو بگو بردیاسبحان اونی که 

   .   .  .  هم نیستهمیه زر ی زد بردیا -

 به طرفش رفتم و گفتم:  

   .    .  .  یعنی   چی  مهم نیست؟اگه  مهم نیست  برا ی   چی  گی ر  داده که بهمتوضیح ب دی 

 صداش عصبان ی تر شد: 

    .  حق نداری جوابشو ب دی .  بهت میگم هیچی نیس ت آیه

یچ اعتما دی  الکی انقدر گی ر بده؟بااینکه ه بردیاچیزی نباشه و  همیشدمگ .  اعصابم بهم ریخت

 نداشتم و   بردیابه 

نو سبحان این حرفارو گفته باشه،اما عصبی شدن ها هم میدونستم ممکنه برای خراب کردن رابط

   .  ی سبحان نشون دهنده یه اتفاقی بود

   .   .   یگههماردبردیاولی یچیزی هست که  -

ت و با  بازوش رو گرفتم و تاخواستم صداش کنم،به طرفم برگش.   سبحان  حر فی  نزد

 کشی د:     یادعصبانیت سرم فر

    .  وقتی میگم هیچی نیست،یعن ی  هیچی نیس ت

ناخواسته بخاطر صداش،بغض ی  تو گلوم نشست و با چشم ه  .   جاخوردم  و قدمی  عقب رفتم

 ای ک می گرد شده  
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با صدایی که سع .  .  .  چشم هاش رو با حرص بستو دستی تو موهاش فرو برد.   نگاهش کردم

 میکردم لرزشش ر و ی 

 مخفی کنم گفتم:   

   .  .    .  پس یچیز ی هست 

سبحان  .  ن رو به طرف گوشیم کشوندهمنفس  عمیقش  برای  من نشونه ب دی  بود و نگا

 زمزمه کرد:  

فقط میخواد به طرف گوش  .  .  .   فقط میخوا د   بردیاهمچین چیز مهمی نیست .  .  .  ببین آیه

 ی رفتمو گفتم:   

 بذار حداقل ببین م همون چیز نا مهم،چی ه  

و گوشیم رو که درحال زنگ خوردن بود،برداشتم که سبحان سریع جلو اومد و با عصبانیت  

 گفت:   

   .    .  .  آیه

ی  شد با اخم به طرفش برگشتم و گفتم:چیه؟میخوام ببینم موضوع چیه که انقدر سرش عصبی 

   !    سر منم داد میزن ی

و  تا خواستم دایره  سبز رو حرکت بدم،سبحان گوشیم  رو از دستم کش رفت و با عصبانیت 

 گفت:   

    !   وقتی  گفتم جوابش رو نمیدی،یعن ی نمیدی.  آیه  اعصاب منو خورد نکن



 

 

 

1186 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

 از جا بلند شدم و با حرص گفتم:  

 انقدرمزاحم من میشه؟؟؟     چیه؟برای   یعنی   چی؟میخوام  ببینم  قضیه  این  موضوع چی

 نگاهی به شماره کردو گفت:   

   .    .  .   دهنشو سرویس میکنم

 و سریع دایره سبز رو حرکت دادو گوشی رو دم گوشش گذاشت و صداش بالا رفت:   

 کارِت ؟  

 :  همیشدشنید  بردیابودن صدای گوشیم،کمی از صدای  یادبخاطر ز

 ارو آقا سبحان جواب میده؟  سبحان غری د:   هماز کی گو شی دختر خال.  بــه

این چه .  اری که یه هفته زرت زرت بهش زنگ میزنی شدبگو ببینم  چیکاربردیا . حرف نزن 

 چرت و پرتایی ه که براش  فرستادی؟  

همون چرت و پرتای ی که تو بهش گفتیو مخش ز دی صدای سبحان   -

 کمی بالاتر رفت:   

   .  .   .  انقدم مزاحم آیه نشو.  خفــه شوبردیا .  خفه شو 

رو بشنومبرای همین دنبال سبحان    بردیانمیتونستم  حرفای  .  و  به طرف میزش  حرکت کرد 

   .   .   راه افتادم

 بگو بیشترش تقصیره تو بود  .   بهش بگو چه غلطی  کر دی  سبحان عین  بچه آدم خودت -
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میفهمی؟تو  .    هیچــــیش  تقصیره  من نبود انقدرم بااین  حرفات آیه رو تحری ک نکن -

    !    فعلا به کارای خودت  برس

تو بو د ی که با نقشت  .    بهش بگی؟؟میترسی از دستش ب دی؟؟آره  یاددلت ن م.  .    چرا -

   .  .  کا ری کر د ی ازم دو 

 صدای زمزمه سبحان شنیده شد:خفه شـو باب ا 

و گوشی رو پایین آورد و تاخواست قطع کنه سری ع گوشی م رو از دستش بیرون کشیدم که 

 صدای دادش بلند شد:   

   .    .  .  آیه

 گوشی رو رو ی آیفون گذاشتم و گفتم:   

   .  .  .  الو

 فرت انگیز بر دی ا تو گوشی پیچی د:   اینصد

ولی  .  .  .  عاشق بودنش وانکار نمیکنم.  .  .  مختو زد  دیگه  نه؟البته.  .   ـه  دختر خاله گرامبــ

 آدم بودنش و چرا صدای داد سبحان دوباره شنیده شد:  

 ن  همآیه گوشیو بده ب

 دستم و به نشانه سکوت بالا آوردم و گفتم:   

عین آدم حرفتو بزن بر دی ا  

 سبحان:  
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   .   .  بردیا خیلی کثاف تی اگه

 بردیا:   

منم غلط کردم که .  .  اگه  چی؟؟؟دوست  نداری  بفهمه چه غلطی  کر دی  و افتاد گردن من

   .    .  ولی توهم بی تقصیر نبو دی.  .  .   اون کارو کردم

 سبحان به طرفم اومد که سریع عقب رفتمو گفتم:   

درباره چی؟؟؟  

 سبحان:  

 ن  همآیه گوشیو بده ب

 سریع روبه سبحان گفتم:   

 یه لحظه صبر کن  

رو مخاطب قرار دادم و گفتم:منظور ت چیه؟؟؟درست بگو منظورت  چیه؟؟    بردیاو  دوباره 

 سبحان:  

پس  خیلی  .  .  .   ن تقصیر ی نداشتم همک  ؟به  چی  میرسی؟؟خودتم  میدونیبردیاکه  چی  

   .   .   کثافطی اگه

 چرا سبحان؟؟   -

 و بعد صدای دادش شنیده شد:   
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.  من بی غیر ت بودم.  .  چرا  نگم؟مگه تو نگفت ی  بهش؟مگه حقیقت  هارو بهش نگفتی؟آره

 من وقتی با آیه بودم،باهزار 

گفت ی  حسم بهش فقط هوس بود  .  .  .   شهمه اینار و  گفت ی  به.  نف ر   دیگه  هم بودم 

   .    .  ولی چرا این تیکشو نگفتی؟؟؟مگه اینم جز حقیق ت نیست.  .    آره گفتی

 سبحان من رو بیشتر  به  دیوار  نادانی  کوبوند و گوشهام بیشت ر تیز شد:    یاد صدای  فر

  یاداینبار صدای ف ر .    .   نگفتـــم چون.  من عاشقش بودمبردیا .  .  . من تقصیــــری نداشتم 

 حرف سبحان رو قطع کرد:    بردیاوحشتناک 

نگفت ی چون میترسیدی بفهمه که تو،تو ی اون شرط بن د ی لعن تی منو مجبور کر دی با  

 دختر خالم هم چین کار ی  

ت و ی لعنتی این  .  تو ی کثافط شرط گذاشتی که آیه رو ا ذی ت کنم.  .  .  آره لعنتی .  بکنم

 شرط و گذاشتی که آیه تشنج  

 تویه لعنتی.  .  نم اونکارو تو روستا باهاش کردمم هتوی  لعن تی  منو مجبور کر دی  ک.  .  کر د

 .  .    .   

این  حرفش برابر با فرو ریخت ن ی ک  .  .  .   چشم  هام بسته شد وگوشی  تو دستم لرزی د

 خروار خاطره و  دیالوگ روی تن م  

و من لـــه شدن،کوبیده  شدن و خورد شدن غرورم رو با  .  .  .  بو د  و این  یعنی،  لــه شدن

 ح س  بردیا .  . جملات 
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جملش برای صدمین بار تو ذهنم پیچی د و من برای صدمین بار،تح قیر شدن رو  .  .  .   کردم

   .  .  .   !   بین دوتا پسر حس کردم

حرفهایی که  .  خون  تو رگ هام  یخ  بست و دونه دونه سوت ی  های  دو پسر  یاد م اومد

 حر ف  میشد . بااومدن من قطع 

هل شدن سبحان  !   بردیا توروز سیزده بدر که به سبحان میگفت هم خودم لو میدم هم تورو

 دوروز بعد از سیزده  

   .    .  .  موقع توضی ح دادن بعضی چیزها.   بدر که اومد دنبالم

.   ها ی سبحان رو نداشت   یادن  فرگوشم،توانایی  شنید .  .  .   ناباور  به طرف سبحان برگشتم

 نمیدونستم،بردیا حقیقت ر و  

سبحان عدد  رو  .  .  .  میگه  یا  نه،اما هرچی  که بود،خیلی  چیزهارو  برای  من زنده کرد 

 بخاطر سال آشناییمون  

تا یادش بمونه با زندگی یه .  .  .  بود بردیابخاطر گندکار ی مشترک خودش و !   نذاشته بود

دستی که تا چند دقیقه پیش گوش ی رو نگه داشته بود،پایین  اومد و چشمهام !   دختر،چه کرد 

 سبحان ی که داد  .  خیره  سبحان شد

اون پنج سال،مثل  ی ک   فیلم  از جلو چشمام رد شد و   .  .  .  میز د  و من هیچی  ن میشنیدم

 در آخر،تصویر دختر شونزده  

   .  .   .  گریه  میکر د و کسی نبود که نجاتش بده  ساله ای جلو روم زنده شد که
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همه  خاطراتی  که بخاطر ورود سبحان به زندگیم  زیر  خروار ها خاک،دفن شده بود،زنده شد 

 ن با ناباوری ب ه  همو نگا

یی  فحش میدا د  که اصلا،تو ایران حضور  بردیاسبحان  دوخته شده بود که باقیافه  زار به 

 ی ی که فک ر بردیا به.  .  .  نداشت

برای خرابکردن اعتمادم نسبت به  .  .  .  میکردم،هرکاری کنه برای گند زدن به زندگیی منه

 اما حالا،تما م .  .  .   سبحان

ذهنیتم  به شک افتاده بود و سع ی  میکردم  با گوش هایی  که انگار ناشنوا شده بودند،از حرفا 

 ی سبحان و بر دی ا  

بحان را متهم  ترسیی  که با حرص،هرلحظه،بیشبردیاان داد میز د  و به سبح.  چیزی  بفهمم

 میکر د فحش میدا د و  

.    نو ا ذیت کنه هم میگفت  هیچوقت  بر دی ا  رو مجبور نکرده ک.  .  ازش  میخواست  دروغ نگه

 انکار  میکر د و هر    بردیااما . 

و قلب من قبول نمیکر د و چشمهام چیز ی  که ذهن  .  .  .   یبستهم لحظه،بیشتر  به سبحان وصل

 رو مجبور میکر د خیر ه 

  نمیشد ،بردیاح قیقتی  که از حرف ا ی .  .  .  چشم  های  سبحان شه تا حقیق ت  رو بفهمه

   .  .     .  برداشت کرد 

رو   بردیاسعی کردم بغض گلوم رو قورت بدم و حرفهای سبحان رو بشنوم اما ذهنم مدام جمله 

 از اول تکرار  
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مچنان ناباور بود رو سبحانی  که از قیاف ه زارش،حال درونیش به خوبی  همه نگا.  .  .   کر دمی

 جلو رفت م  .  .  .   معلوم بود

وگوشی رو از دست سبحان که نز دیک بود، از حرص قلبش بگیرهو پس بیوفته،گرفتم و   

 درجا،تماس رو قط ع  

خیره چشمهاش شدم و  .  .  .   وندهمن خیرهمتعجب سبحان رو چهره خشک شدهم نگا.   کردم

 تو دلم به خدا التماس  

  .  .  .  اما نه.  .   .  نو سبحان باشههمکردم که همه اینها ی ک دروغ برای خراب کردن رابط

 و  .  .  .   قیافه سبحان این رو نمیگفت

من چرا حس میکردم تمام زند گیم رو تو شرط بن دی ها باختم؟؟؟؟  بازوهام  اسیر ه  دستای   

 نگاهی که دنبا ل  .   وخته شدشدبه چشمها  هم مردونه سبحان شد و نگاه ناباور و خشک زد

  من از بغض پر بودم.  .  و من پر بودم.  .  .   بتونه تخلیه  شهحقیق ت  بود تا بغض گلو بترکه و 

 صدای لرزونش،لرزه به تن م انداخت:  ! 

به .  تو که حرفاش رو قبول نمیکنی؟؟؟به قرآن اونجوری که اون میگه نیس ت.  .  .   آیه -

 یخوام  همجون خودت ک

  .    .    . من نباشم اما خار به پای تو نره اونطوری که اون میگه نیس ت 

و به چشم هام خیره شد و من فقط حس میکردم،تمام جونم داره پر پر میشه و سلول های قلبم  

 از هم وا  
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یی که ی ک روز نوجوونیمن رو نابود کرده  .  .  . بردیا رو بخشیده بودم  بردیا من .  .  .  میشه

 من همه رو فراموش کرده   .  .  .  بود

 نفر  دیگ ه  اومده بود و به عنوان حامی  اون اتفاق معرفی شده بود  یک .  .  اما الان.  .  .  بودم

 و اون کسی نبود جز سبحان ی  .  .  . 

وق ت ی بی تفاوتی  میشد .  .  .  یگذش ت بیشتر،نفس م به نفسش بند  همن،هرروز کهمک

 ن رو  دید،با حرص شون ه  همنگا

دکوری نابود شد و  .  انداخت زمین  رو با خشونت رو ی    میزهامرو  ول کرد و دکور ی  ر وی    

 قلب من،هر لحظه بیشتر 

باور اینکه سبحان،جوونی .  .   چیز ی که سخت بود .  .  .   اتفاق رو باور میکر د اینمیشکست و  

 من رو نابود کرده   

شونه هام رو گرفت وهمونطور که تند  .   طرفم اومد سبحا ن دوباره به!  .  .  .   باشه،سخت بود

 تند تکون میدا د گفت:  

    !   میفهم ی   چی  میگم  آیه؟؟من  مجبورش نکردم .  .  .  اینطوری  من رو نگاه نکن

خودم    حتیلب ه ای  لرزونم رو از هم جدا کردم و با صدایی که  .  .  .   حرفاش  رو نمیشنیدم

  .  .  .   مش رو،لرزون لرزون،به زبون آوردمهم به زور میشنیدم ش اس

 سرتکون دادو گفت:  

  .  .  . بردیا .    ن گوش کنهمب.  .  .  من نامرد نیستم آیه.  .    جان؟جانم؟؟؟آیه  تو منو میشناسی

 .   
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 حرفش  رو قطع کردم،باهمون صدای  ضعیف  و لرزون حرفم رو به زبون آوردم:   

    !   دارم.  .  .    اعتما د دارم بهت

 با  چشم هاش،نگران نگاهم رو خیره  شدو منتظر موند که زمزمه وار گفتم:   

   .  .    .  با من.  .  چیکا ر.  .  .  قرارهبردیا .  .  . که .  .  .   تو میدونستی 

و نتونستم ادامه بدم و باچشم هایی که بخاطر اشک،تار شده بود،به سبحانی خیره شدم که  

   .  .   .   لرزون،سرپایین انداختباچونه  ی 

یق ه ش رو   .  .  .  بااین  کارش،چیزی  درون گلوم،آروم ترکی د  و قطره اشکی  فرو ریخت

 تکون دادم و صدام،کمی بلندترو  لرزون تر از قبل شد:  

   .    .  سبحان بگو .  .   خودت بگو .  .   من بهت اعتماد دارم.  .  .  بگو.  بگو   دیگه  سبحان

 هاش رو بست و زمزمه کرد:   چشم 

   .    .  .  آره

 لبم رو گاز گرفتم و گفتم:   

 آره؟؟   

 سرتکون دادو گفت:   

   .   .  ول ی .   آره،میدونستم

 سرتکون دادم و دوبار پرسید م:   .  نذاشتم حرفش رو ادامه بده
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آره؟و دست به یقه،با قیاف ه زار،منتظر نگاهش کردم که .  .  .  .  شرط رو برده بو دی.  .  .   تو

 صدای  ضعیفش،از  میون  لبهای  لرزونش خارج شد و زمزمه وار گفت:   

   .    .  .  آره

لب هام  دوباره .  .  .   صدام  بیشت ر  به لرزه افتاد و قطرات بیشتر ی  از چشم هام فرو ریخت

 به حرکت افتادند:   

 نه؟؟؟  .  .  .  .   تو این شرط رو گذاشتی

حسکردم چیزی درون سینم  .  حرف نزد و دنیای من ویرون شد.  .  .  سکوت کرد و حرف نزد

 شکست و پودر  

وختم و چقدر دلم میخواست  شدنگاه ی که پر از اشک بود رو به چشمها.  .  .   شد

 بپرسم،چرا؟؟؟اما زبونم تو دهن م  

 سبحان سرتکون دادو گفت:   .  .  .  اشکم خشک شد و بغضم فرو ریخت.   قف ل  شد

   .   .  ن گوش کـهمب.  .  .  آیه

دستم رو به نشانه سکوت بالا آوردم و با ناباوری که لحظه  ای از چشم هام کنار نمیرفت،خیره 

 چشمهاش  

اشت و خودم نابود شدم به خاطر  شدقلبم ریخت از این همه بغضی که توچشما .  .  .   مشد

 سوالهایی که نمیخواست م  

سبحا نی  که با یه دنی ا  !   همه چی.  .  .  همه  چی  خراب شد.  .  .   باشه"مثبت "جوابشون

   .  .    .   آرزو،همسر خودم تصور میکردم،تبدیل به خراب کننده زندگیم شد
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همونطور که خیره چشم های سبحان بودم،عقب  .  .  .   ام،از رو یقش افتاد و گوشهام کر شد دست

 عقب رفتم وکیفم رو ا ز 

   .  گوشی  رو توش پرتاب کردم و دوباره باناباوری سرتکون دادم .   روی  مبل برداشتم

 سبحان پوف بلن دی کشی د و با صدایی که از بغض میلرزی د گفت:  

روغ دبردیان گوش کنی؟؟؟؟چرا حرفام و گوش نمیکنی؟؟؟به جون خودت مهمیشه یه دقه ب

   .  .   میگه

دلم میخواست  .  اصلا دلم نمیخواست  حرفاش رو بشنوم.  .  .  اصلا  دلم توض یح  نمیخواست

 هرچه سریع تر اونجارو ترک 

 ور میشدمسری ع  از محل استرس زا د  بایدحس میکردم  قلبم درحال منفجر شدنه و .  .   کنم 

 عقب عقب رفتم و برا ی  . 

ن برسه از در بیرون  هم قبل از اینکه  ب.  آخرین  بار خیره  سبحانی  شدم که به طرفم میوم د

 زدم که بازوم اسی ر  

 سرتکون دادو گفت:   .  .  .  منو به طرف خودش برگردوند.  .  .  دستهاش  شد

   .    .  .  اعتماد دارین  همنه؟؟تو ب.  .  .   ن اعتماد داریهمآیه تو ب

 رو از هم باز کردم و زمزمه کردم:    هملبهای خشک شد

    !   من  دیگه به خودم هم اعتماد ندارم

و  دستاش رو از بازوهام جدا کردم و با چونه لرزون،از مطببیرون زدم و سبحان رو میون یه 

 عالمه بهت و ناباور ی و  



 

 

 

1197 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

  .  .  .   از پله ها سرازی ر شدم و با دست،دهانم رو پوشوندم.  .  .   تنها گذاشتم.  .  .   شوک 

.  .  .    تموم سوتی  ها.  تیکر د و تموم خاطرات ا ز ذهنم  گذش همحس بازیچ ه شدن قلبم رو ل

 سبحان،همون  .  .   پس بخاطر همین بود.  .  شرمندگ ی  نگاه سبحان.  تموم هل شدن ها

.  .    نفرت من رو به دوش میکشی د بردیا پسری بود که زندگی من رو له کرده بود و یک عمر،

  .  .    .   و حس میکردم،در حال منفجر شدنه همیشدقلبم  بیشتر فشرد. 

.  .  .   رف خیابون رفتم و بی توجه به صدای بوق ماشین ها،آهسته از خیابون،عبور کردمبه ط

 حس میکردم زندگیم رو  

.  .  .  زندگی م  با شرط بن د ی  به گند کشیده شد.  .  .   خودم  با دستا ی  خودم خراب کردم

 پنج سال بعد از ق ضیه روستا ب ا  

مه چی  همهالان   شایداون قرصای لعن تی خوردم و شرط بن دی سبحان و دوستاش،دوباره از  

 عاشق  .   شرط بن دی بود

 بردیا این هم شرط بن دی ی بی ن سبحان و  .  .  . شاید  کردن من و لطمه ز دن به احساساتم

   .  .  .  بود

.  .  .    بااین فکر  دیوونه شدم و قلبمبیشتر شکست.  .  چشم هام از شدت دلخوری،بسته شد

 این امکان نداشت  

   .   .  .  همه چیز.  .  .  سبحان خراب کننده همه چیز بود.  .  .  ولی

!    نمیدونم.  .  .  بغضم تر کی د یانه.  .  .  نمیدونم  کجا بودم،نگاه چند نفر رو به دوش کشیدم

 فقط حس میکردم،له شدم و  
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ن با  همقصی ر  سبحا ن ی بود کچی ز  ت  همهباور ن میکردم، !   توانایی  نفس کشیدن  ندارم

 عشق،به دوست داشتنش اعتراف  

.  .     باور نمیکرد م  همه چیز  تقصیره  سبحانی  بود،که اگه نبود،من هم نبودم.  .  .  کرده  بودم 

 هیچکدوم از حرف ا ی  . 

وحتی لحظه ای  فکر نکردم،سبحا ن ی که انقدر حنجره  .  .  .  سبحان،به ذهنم مهم نمیومدن

 من "کرد و گفت که   پاره

.  .   راست میگه"تقصیره  من نبود .  .  .  من بر دی ا  رو مجبور نکردم.  .  .   مجبورش  نکردم 

 من حرف ه ای پسر ی رو قبول   

.   مقصر تمام بدخوابی ه ای من.   کردم،که  پنج سال فکر میکرد م  مقصر تمام تشنج ها ی  منه

 مقصر چهار سال قرص  .  . 

ید م که با رفتنم،با آخرین حرفم،سبحان رو له کردم و  همهیچ وقت نف.  .  .   خوردن من

 شکست خورده و نگران،تنهاش  

اصلا تقصی ر   .  .  . شاید  اون لحظه،حتی  فکر نکردم،ش ای د  سبحان راستمیگه.  .  .   گذاشتم

 حرف ی   .  .  . شاید سبحان نیست

به سبحان   بایداصلا فکر نکردم که .  .  .  روغ میگهدبردیاش ای د .  .  .   برای گفتن داشته باشه

 اجازه  .   اجازه صحبت میدادم

ن ازش پرسیدم،اون  لحظه بنظرم مهم تری ن مطالب  هماون سوال هایی  ک.  .  توضیح  دادن 

 بود که سبحان جواب مثب ت  
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   !   فتاده باشهاتفاق هایی  دیگه ای هم ا  شاید اما لحظه ای فکر نکردم، .  .  .   بهشون داد 

خرب تب دیل شده  هم یگفت  دنیارو  برات میخر م  و الان به  ی همفکر  نکردم سبحانی  ک 

 فق ط  .  .  .   بود،حقیقت رو میگفته

وبایلی که از  همب ی  توجه به ویبر.  .  .  رو تو ذهنم مرور میکردم   بردیامیرفتم  و حرف 

 تماس ه ا ی سبحان،در حال انفجا ر  

یی که همه چیز بردیابی  توجه به .  .  .  بی  توجه به احساساتی  که لطمه خورده بود.  .  .   بو د

 رو الکی الکی به دوش سبحان  

 بردیا تقصیره سبحان بود، چیشک نکردم،اگه  این پنج سال همه    حتیاون لحظه  .   انداخته بود

 چرا لال موند و  

چرا شک نکردم؟ومن هیچ وقت  .  .  .   چرا نفرت من رو به دوش کشی د.  .  .    حرفی نزد

   .  .   .   نفهمیدم،که اونروز،سبحان،بیشت ر از من شکست خورد

ورود سبحان و کارهایی که کرد،حرفای  .   از همون اول.  .  دروغ بوده  چیحس  میکرد م  همه 

 روغ  شدهم.  .  ی که زد 

.   روغ بود شدهم .  .  ریاف ت میکردماما حس میکردم  عشقی  که د .  .  .  نمیدونم  چرا.  بو د

حس میکردم  .  .  .   حس میکردم  عش ق ی  که تو قلبمنه،برای سبحان ذره ا ی  ارزش نداره

   چی،هدفش  بردیافکر نکردم .  .  .  فقط خودمم و خودم

حس میکردم  تموم زندگی م  تو ی شرط بن دی ها .  .  .   حرفهای  سبحان چی  بود .  .  .   بو د

 شرط بن دی بین چندت ا  .   شده باخته
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حس میکردم  تحقی ر  شدم و هرلحظه،بیشتر از  .  .  رفتن آبروم بی ن  چند تا پسر.  .  .  پسر

 حس میکردم به .  .  .  ی شمهمقبل ل

ماشی ن سبحان تا ساعت سه    کهاون شب،به این.  .  .   دروغ بوده  چیجز  قضیه  روستا،همه  

 صبح جلو در خونمون  

اون شب به  اینکه کسی تو خونه نبود و من تنها شب روگذروندم توجهی .  .  .   کر نکردمبود،ف

 اونروز ب ه  .  .  .   نکردم

اما اینبا ر بدتر ازپنج .  .  .  فقط حس کردم،آیه  یزدانپور  تمومشد.  .   بدخوابی  هام فکر نکردم

 سبحان،در .  .  .  سال پیش

.    پس نبودش،کاری که کرد،من رو بیشتر داغون کرد .  .  شتقرار دا بردیامرحله بالات ری از 

 من همه چیز رو فراموش . 

حس  .  .  اما حالا!   و بر دی ا  رو فراموش کرده بودم  لعنتیمن اون روستای  .  کرده  بودم 

 میکردم دلیلی برای فراموشی  

ن شبها به قرص ها  هممعد.  .  جوونی من خراب شد.  اینجا،من قربان ی ماجرا بودم .   نیست

 چشم ها ی  .  .  .  عادت کرد

پس جایی برا ی فراموشی  .   اینج ا  من قربان ی  بودم .  .  .  من،خواب  رو به خودش حروم کرد

 بعد از پنج سال با  .  . بردیا نبود

یکردم؟؟؟سبحانی که تمام شب،پنج طبقه  همسبحان رو چ.  .  .  حضور سبحان فراموش شد

   کهینی پایین،توی ماش
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و من انقدر بی .  .  .  ن زنگ میز دهمتوی کوچه عریض پارک شده بود،نفس میکشی د و مدام ب

 رحم شده بودم که  دیگ ه  

اون  .  اون شب،دلم نمیخواست سبحان ی تو زندگیی من باشه.  .  سبحانی رو ن میشناختم

 شب،دلم گرفته بود و هیچ 

.      .  اون شب،هیچکس  نبود کهمن رو نجات بده.   .  .  سبحان ی  نمیتونست،من  رو نجات بده

 .   

مدام حرفهای بر دی  .  چیزی  تو گلوم سنگینی  میکر د  و من توانایی  برای  شکستنش نداشتم

 میاوردم و بع د  یادا رو به 

چقدر دلم میخواست  .  .  .  یشدمهم ناباور  به چهره سبحان ی  که تو ذهنم نقش میبست،خیر

 ا  چیزی برا ی  اشک بریز م ام

نگاهم، خیره  نقطه نامشخص ی  بود و چهره سبحان تو ذهنم نقش  .  .  .   ریختن  نداشتم

 حس میکردم بازیچ ه  .  .  .   میبست 

حس میکردم  سبحان ی  که ادعای  عاشق بودن میکر د پنج سال پیش  .   دست  سبحان شدم

 تما م  .  .  .  من رو با زیچه کرد

شرط بن دیی که انگار  .  رط بن دی  های  مزخرف پسرونه باخته بودمزندگیم  رو تو این  ش

 من رو گرفته بود و مدام م ن  

شماره  .  .    خانوم"جمله شرط بن دی  شب تولدش تو ذهنم پیچی د.  .  .  رو  بدبخت میکر د

 قلبم درد گرفت و فشرده   .  "بدم
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پس ری  که با زندگیی کس ی  .  .  .   نبود این  پسر،سبحان من .  .   دیگه  سبحان نبود .  .  شد

   .  .   .  بازی کنه،سبحان من نبود

چرا دلم  .  .   و  من چرا ن میتونستم  قبول کنم که همه چی ز  تقصیره  سبحان بودهباشه

 نمیپذیرف ت که این کارهار و 

موجود رو جلو سبحان  کرده؟؟؟و چرا ذهنم رو این  موضوع پافشاری  میکر د  و تموم شواهد 

 هل  .  چشمام میاور د

ن چیزی  همحرف زدن از جنازه خونین درحالی ک.  .  .  شدن  سبحان موقع تعریف  خاطرات

 نگفته بودم و قسم خوردن  

بدبخت .  .  حرفاشون از لو دادن هم .  .  .  بردیا به جون مادرش که هی چ چیز به سبحان نگفته

   می گفت ! بردیا   کردن هم

در صورتی که تو تلفن گفت،خود سبحان مجبورش کرده تااین  .  .  .  بحان نگفتههیچی به س

 و چرا سبحا ن  .  .  کارو بکنه

درحالی  که به سوال های  من جواب مثبت میداد،به  جون خودم و خودش قسم میخور د که  

 ؟چرا  .  .  .   روغ میگهدبردیا

؟؟؟دستام دو ور "رو مجبور نکردم  بردیان م .  .  .   تقصیر  من نبود"میز د  که     یاد مدام  فر

سبحان به جون  .  .  .  چرا حرفاشون یکی در نمیوم د.  .  .  سرم رو گرفت و چشم هام بسته شد

 من قس م  
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گفت که همچین شرط  .  .  یدونههم خور د  اما به اون سوالایی  که پرسید م  جواب دادو گفت ک

 چ ه  .  .  .   ی گذاشته

ن  همتقصیر  می گفتچرا سبحان مدام.  .  .  چرا حرفاشون  یکی  نبود شرطی؟؟؟خدای  من 

 ب ا   بردیانیست درحا لی که 

 بردیا اگه تقصی ر سبحان بود چرا .  .  .  اطمینان  کامل همه چی ز  رو به دوش سبحان انداخت 

 پنج سال نفرت من رو ب ه  

 ،از سبحان متنفر شم ؟ بردیادوش  کشید؟چرا  همون موقع لوش نداد تا من به جا ی  نفرت از 

رو قبول کردم اما چرا نذاشتم سبحان،حرفش رو ادامه    بردیامن حرفهای  .  .  .  خدای  من

   .   .  .   بده؟؟چرا نذاشتم توضیح بده

حرفهای بر دی ا .  .  .  هم نمیخور دب  چیهی!   و سرم پر دردتر   میشدبغض  گلوم سنگین  تر  

 قسم ه ای سبحا ن  .  .  ی ک طرف

چقدر دلم  .  .    اشت اما دلم رضایت به باور نمیدا دشد ذهنم سعی بر انکار حرفا.  .  .  یک طرف

 میخواست بیخیا ل ذهن بی 

.   تم رحمم  بشم و بعد از این  دوروزی  که گذشته بود به سبحان اجازه صحبت بدم اما نمیتونس

 فعلا تنهایی رو ترجیح  

شجاعتی  .  .  .    اما ناخواسته،چیز ی  تو ذهنم پررنگ شد  نمیشدمیدادم  و دلم حریف  ذهنم 

 که پنج سال مرده  
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بود،ناخوداگاه شعله ور شد و دست من ب ی  هیچ فکر اضافه  ای بهطرف تلفن خونه حرکت  

 امان رو  همکرد و شمار

اب حرف،مامان رو راضی  به رفتن من با اقا ی برزگر(بابای  زبونم با کلی  انتخ.  .  گرف ت

   .  .   .   دت سه روز کرد و زبونم قبول کرد اما دلم،مدت بیشتر رو خواهان بودهم)ببردیا

تا  قبل از ساعت چهار،کوله پشتی  به دست،با ذهنی  که پر بود از افکار ضد ونقیض سوار  

   کهی ی بردیا ماشین بابا ی 

ن داشتم،شدم و با دلی که برای سبحان میتپی د هم فتن به همونجایی  رو داشت کامروز  قصد ر 

 و ذهنی که ازش فرار  

   .  .  .  میکرد،راهی  جایی  شدم که شاید،جواب  تمام سوال های  من رو میدا د

ثل ما  هماشی ن هایی میشد م کهمسرم  رو به شیشه  تکیه  داده بودم و با قلب گرفته ای   خیر

 درحال حرکت بودند و  

دلم  برای  گوشیی  پرکشی د  که  میدونستم  اگه درحالت پرواز نبود،از زنگ ه ای  

    !   سبحان،میترکی د

مسیر  در سکوت گذاشت و من صلواتی  به شعور بابا ی  بر دی ا فرستادم که وق تی میدی د  

 اعصابم خورده ساکت میمون د  

بااین  .  .  .  رو قبولندارم بردیاو من هنوزم .  .  .  .  رفته  و من نمیدونستم،پسرش به ک ی

    !   افکار ضدو نقیض من،هیچکس مور د قبول نیست فعلا

 سری تکون دادم و گفتم:   
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   .  .  یش م هم ینجا پیادهممن .  .  .  مرسی

   .    .  مونده ها  یادتا خود روستا ز -

   !   خیلی زحمت دادم.   عمودستت درد نکنه .  یام همپیاد.   اشکال نداره -

    .  سرتکون دادو گفت:خواهـــــش میکنم

و  ماشین  رو گوشه ای  نگه داشت و من،بعد از خداحافظیه  خیلی  خیلی مختصر،پا تو جاده ای  

  !    گذشتم که ی ک شب بارونی،توش میدوییدم

توجه به دوبوقی   ب ی.    نفس م  با نسیم  وزیده  شده قطع شد و قلبم شروع به کوبیدن  کرد

 ن   همکه آق ای برزگر زد،نگا 

صدای  زنگوله های گوسفندایی که از کوه  .   و قدم هام به حرکت افتاد  چرخیددورتا  دور جاده 

 ها به سمت روست ا  

یشدن د با پارس سگ قاطی شده بود و فضارو کم ی  بیشت ر به اون شب،شباهت میدا هم روون 

 رو فشرد م  همبند کول.  د

و  نگاهم رو به باغ ها ی  پر شده از درخت دوختم و با ک م یاسترس،آب دهانم رو قورت  

 دادم و نمیدونستم که چرا  

امان،خود مامان رو  هم یکهو همچین تصمیمی گرفتم که به بهونه  دیدن روستا و  دیدن خال

 راضی کرده بودم روانه ی  
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و من چرا فکر میکردم دوست دارم اینجا  !   بودم جایی  شده بودم که پنج سال ازش فرا ری 

 باشم؟؟؟   

و  .  .  .   قدم برداشتم و ذهنم هر لحظه اون شب رو جلوم میاور د و عجی ب بود که نمیترسیدم

   !   من فقط استرس داشتم

هوایی که   شایداز  تپه خاک ی  بالا رفتم و نگا هی  به قبرستو نی  که جلو روم بود انداختم و  

 تاری ک شدن   روبه

.  .  .   سن گین تر از همون شب  شاید  حتی .  .  .   بود،فضارو  سنگین  تر از همیشه  میکر د

 دست هام بندهای کوله رو فشرد و  

نفس ها ی عمیق  پ ی در پی م نشون دهنده  .   ن روی قبرستون ثابت موندهمنگاه خشک شد

 ورود بیش از ح د  

عقب  .  .  .  نمیخواستم.  .   زمان اینرو،اونم این  وقت و    خاطرات  بد به ذهنم بود و من این

 عقب از تپه پایین اومدم و  

.  .  .  رو زمزمه کردم بردیانگاهم  رو با دلگیری  از رو ی  قبرستون برداشتم و بازهم حرفها ی

 چرا دلم نمیخواست باور 

 والهام جواب مثبت دا ده بوددرحالی  که خود سبحان به س.  .  .  کن م  درحالی  که دلخور بودم

 اما چرا دادهای سبحان از  .  .  . 

هرچیز ی تو دلم برت ری  میکر د و من دلم میخواست حداقل ی ک بار بهش اجازه توضیح  

 به سبحانی که ا ز  .  .  .  بدم
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همون شب مدام باهام تماس گرفته بود و من حتی یکبار به طرف تلفن قدم هم برنداشته بودم 

   !   برسه به چ ک کردنشچه 

آب دهانم رو پایین فرستادم و بعد از کشیدن نفس عمیقی که صداش تو گوشم پیچید،قدم  

 صدای   .  .  .  برداشتم

   .  .    .  و پارس سگ،ترسناک تر  میشدزنگوله گوسفندها نز دیک تر   

  .  .  .   بردارمسرم رو پایی ن انداختم و سع ی کردم،سریع تر به طرف خونه خاله گلی قدم 

 بیوه شدن تو   شایدخاله ا ی که 

   .  .   .   سن  پنجاه سال گی،کم ی  براش زود بود و این  اتفاق برا ی  قبل از قضیه روستا بود

و   میشدهواهرلحظه،بیشتر تاری ک .  .  .  پاهام  از حرکت ایستا د  و سرم،سرگردون بالا اومد

 صدایی بیشتر تو سر م ن  

و دل گرگ   میشدهم به اطراف برگشت اما جز پا رس سگ که هرلحظه بیشتر نگا.   پیچی د

 زوزه کش رو بیشت ر  

اولین خونه رو   .   با استرس سرعتم رو بیشت ر کردم.  .  .  میلرزوند،متوجه  چیز ی  نشدم

 نفسم گرفت و پاهام  .  .  .   دیدم اما

از  " رد،پایین  افتاد و نگاهم خیره جمله دستام که بندهای  کوله رو  میفش.  .  .   دوباره  ایستا د

 خاک،به خاک  
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شد و تنم لرزی د و به وضوح دختر شونزده ساله ا ی رو تصور کردم که بی  توجه "برمیگردیم 

یز د  و وقتی  ناامی د  شد،سرش رو پایین   هم به حفظیاتش  ازروستا،به  در اون خونه ضرب

 انداخت و با تنها چیزی که روبه رو شد،جسد  

   .   .  .  نین مر دی بود و که همون روز از مرگش صحبت میکردن دخو

درست جای ی که همون جسد،اون شب  .  .   خون تو رگهام یخ بست و نگاهم پ ایین افتاد

   .  .    .  خوابیده بود

نه؟؟؟و باز هم یادآوری سبحان و اینبار جمع شدن  .  .   و من حق داشتم اون شب تشنج کنم

 اشک تو چشما ی  

   .   .   نمیخواستم.  .  .   نمیخواستم اونها تقصیره سبحان باشه.  .  .  نم

قدم  عقب گذاشتم و دستام رو به کوله بند کردم و سعی  کردم با نهایت سرع تی که از خودم 

 انتظار داشتم به طر ف  

   .  .   .  متعلق به خاله گلی،خاله  مامان بود،بدوام   پیش خونه  ای  که پنج سال  

با نفس های ع میق و پی در پی،خودم رو کنترل کردم و سعی کردم اشکهایی رو که درحال  

 ریختن بودن،کنترل  

.  .  .  ارو از گوشه چشمم کنار زدم و دست جلو بردم و محکم به در کوبیدمکهسری ع اش.  کنم 

   .  .   .  یکبار،دوبار،سه بار

،با دلی گرفته از هرچیزی،به در خیره  گفتن کسی دستم رو نگه داشت و من"اومـــدم"صدای  

   کهدری .  .  .  شدم
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و باز هم  !    یکبا ر موقع فرار، کوبیدمش و خاله گل ی بهم پناه داد و بعد منو به خونه بیبی برد

 سبحان و جمع شدن  

.  .   خواهش میکنم .  .  .   تو مقصر نباش.  .  .   دلم گرفته سبحان.  .  .  اشک  تو چشم های  من

    !   خیل ی هم گرفته.  .  لم گرفتهد. 

 *** 

 تع ریف  میکن ی خاله گلی؟؟   -

ن ی که با زانوهای بغلکرده،کنارش،منتظر نشسته    هم همونطور که قند تو چای ی رو هم میزد،ب

 بودم نگاه کرد و ب ا لهجه ترکی ی قشنگی گفت:   

   .  .     .  تو که هزار بار شنیدی دختر جون

 با صدایی که سعی میکردم لرزشش مخفی شه گفتم:   

   .  .  .  دوست دارم یبار  دیگه بشنوم

 کجی زدو گفت:   لبخند 

   .    .  .  ی  و مامان بابات راضی  نیستن  بهم برسی دشدچرا؟نکنه  تو هم عاشق 

 لبم رو گزید م و تو دلم گفتم:   

    .  خیلی عاشقه  .  .  اما دلم عاشقه.  .  .  عقلم نمیذاره بهش اجازه بدم

   .  .     .  دلم برا داستان گفتنت تنگ شده.  .  اما  رو بهش لبخند تلخی  زدمو گفتم:نه  بابا خاله

 خیره   دیوار  شد و باهمون لهجه دوست داشتنیش گفت:   .  .  .  چایی ش  خوردکمی  از  
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برای کار اینجا   .  .  .  میکر د زندگیهیفده  سالم که شد،عاشق پسری  شدم که روستای  بغلی، 

 از داییم شنیده .   میوم د

ن   همیشه بداییم،هم !   یک  روز قرار شد،دور حیاط  ما، دیوار بکشه!   بودم  جوون کارییه

 میگفت که وسط کار،براشون   

.  یکنههمگا ه ی اوقات نگا.  .  .  .   نهمسربه زی ر  بود ولی  میدونستم  اونم ب.  .  .   چایی  ببرِم

 یخوابیدم و فکر  همهرشب با گری

.  .   چند روز بعد مهیار.  .  .   ی ا  ن میده!    یدههمآقام من.  خواستگاریم  یادمیکردم  اگه ب

 آقا م  .  .  .  وم اومد خواستگاریمپسرعم

.  .  انقد منو لی لا گریه کر دیم.   اما چشم ای من فقط محمد حسن و میدی د.  .  اشتشد قبول

 اما حرف آقام یه کلام  

نمیدونستم اون موقع محمد  .   اما من جواب ندادم و خواستگاری رو بهم زدم .  .  .  آره.  بو د

 ام ا   .  .  .   حسن منو میخوا د یا نه

لیلا هرچقد گری ه  .  .  .  آقام منو زد و پای چشمم کبود شد!   نمیخواستم زن مهیار بشم

  .   .  .  زن مهیا ر شه باید.  .  .    کرد،آقام گفت نه

 و پوزخند زدو گفت:   

.  .  .   چند روز بعد کبو دی صورتم کمرنگ شد.  یاداز مهیار خوشم نم .  .  منم گفتم نمیشم

 یاهمون  .  .   آوردن با لیلابرای آب 
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با .  .  اون موقعتازه لیلا.  .  .  پسرعموم اونجا منه  دی د.   رفتی م سمت رودخانَََه.  .  بیبی شما

 بابابزرگت نامزد کرده   

تا  .  دلم نمیخواست  نگاهش کنم  .  اصلا ازش خوشم نمیام د  .  .  پسرعموم جلو آمد.  بو د

 جلوآمد و خواست حرف ی  

کس ی  .  .  دنبالمان آمد و بعد.  بزنه،سر م رو پ ایین انداختم و سریع سلام کردم و رد شدم

  .  .    .   یقه ش رو گرفت

 به اینجا که رسید،خندیدو گفت:   

مگه خودت  .  چرا مزاحم میشی   .  . می گفت   همون جوون روستا بغلی.  .  محم د  حسن بود

 با مهیا ر در گیر  !   یناموس ندار

فکر میکر د سرو گوشم  .   مهیار  قسم خورد که به آقا میگ ه  و منو بدبخت میکنه.  شدن د 

 ام ا  .  .   یجنبی دهمبااینک.  .  میجنب ه

اونجا  .  .  .   محمد حسن عذرخواهی  کرد اما مهیار  عصبی شد و رفت.  کاری  نِکرده بودم

 محم د  .  .  .   بیشت ر عاشقش شدم

لی لا به جا ی من  .  .  .  حسن وقتی  دی د من ترسیدم،جلو اومد و تند تند پرسی د کیت بود

 جواب داد که پسرعمومونه و  

گفت با آقام صحبت میکن ه تا کار .   محمد حسن ناراحت شد.  .  .  تازه از من،جواب رد گرفته

 ی بهم نداشته باشه بخاط ر 
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آقام هیچی بهم نگفت اما چند روز بعدکِمَربندش رو دراورد .  .  .  بعد رفت .  .  . دعوای امروز 

 نفهمید م .  .  .   و صدام کرد

پس پسره چرا  .  .   میگفت تو که گف تی نمیشناسیش.  .  .  ولی کلی منه زد .  .   چرا

  .  .   .  خواستگاری کرده

    .  ز چشمام پایین ریختو دوباره خن دی د که لبخند به لب من آورد و قطره اشکی ا

.  .    خودش خسته شد و گفت بخاطر این مهیارو رد کر دی؟  .  دیگه کتکا اقام درد نداشت   -

   .    .  .  بابا م هم لج کردو گفت،نمیذارم.  .  .   نگفتم چیهی

 سرتکون دادم و گفتم:بع د چی شد؟؟؟   .  .  .  و سکوت کرد و بقیه چاییش رو خورد

 فت:   کجی زد و گلبخند 

   .   .  .  چی میخواستی بشه؟همونکه خودت میدونی

   .   .  دوست داشتم خودش بگه:.  منتظر نگاهش کردم

من ن  .  .  .  دیگه  نمیتون ی  مال کسه  دیگ ه  ای باشی  .  .  .  وقتی  عاشق  یه  نفر بشی

 کت ک    یادز.   میتونستم زن م هیا ر باشم

.  .  .  اون یتیم بود.  .  هم خیلی کتک خورد ولی بازاومدمحمد حسن .  خوردم ولی زنش نشدم 

 انقد رف ت .  .  .  مامانش هم فلج

اما من بعدش  دیگه .  .  و اومد و داییم به آقام تعریف ش و کرد که آقام منو عقدش کرد

 من و   .  .  .  نتونستم آقام رو ببین م 
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.  .  .   ن هیچ وقت زن  دیگه نگرفتاما محمد حس.  .  .   شدیممحمدحسن هیچ وقت بچه دار ن 

 بخاطر همین،آقا م از خ ر 

  رد همبعد شیش ما.  .  .   اما فقط شی ش ما.  .  .    ن ببینمشهمشیطون  پایی  اومد و اجازه داد ک

 !  

لبم رو گزیدم و به چهره  .   و  آهی  از ته دلش کشی د  و قطره آخر چاییش  رو خورد

 دستشو رو دستم گذاشت و گفت:   .  رف م برگشتبه ط.  چروکیده خاله خیره شدم

دخترا که تکلیفش   ایننه از  .  .  .   ی ،مثل یه عاشق رفتار کنشداگه تو هم عاشق کسی  

 باخودش هم معلوم  

به  .  .  .  اری،دوست  داره خوب بهش بچسبشد اگه  دیدی  کس ی  که دوس.  .  .   نیست

 م ن  .  .  خودت فرصت زند گی بده

    !    خیلی.  .   اما خیلی خوشبخت زندگی کردم.  .   دار نشدم  هیچوقت بچه

 آب دهانم رو قورت دادمو گفتم:   

   .    .  .  یشد دت از  دیدن بابات محروم هم اون هم.  .  خاله گلی

 میون حرفم پری د و گفت:   

من بخاطر .  .  .   ولی  من عاشق بودم دخترجون.  .  .  نمیگم  آقام و محمد حسن تو  یه  سطحن

 محمد حسن یه عالمه کتک  

من رو   حتیبااینکه  میدونستم  آقام چه کارهای ی  میخواد بکنه و .  .   خوردم  و حرف نزدم

 اما من محم د  .  .  محروم کنه
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ی  و  دیدی  اون هم دوست داره و از خودش شدهرموقع عاشق  .  .  .  حسن  رو دوست داشتم

  .  .   .  خودت براش بگذراز  .  .  .   برات گذشته

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:   

 ؟   .  .  .  حتی اگه اشتباه کرده باشه

 از کجا فهمیدی اشتباه کرده؟باچشمای خودت  دیدیش؟  سرتکون دادم و با بغض گفتم:    -

با گوشا ی خودت صداشو شنیدی؟؟  دوباره   -!   نه

 سرتکون دادم و گفتم:   

   .  .     .  گفت  بهم.  .  .  یکی .  .  نه

 سرتکون داد و گفت:   

 تو  عاشقتو ول کر دی  چسبید ی  به  ی ه  نفر  دیگه؟؟؟از  کجا میدون ی راست گفته ؟  

   .  .  .   نمیدونم خاله -

اگه  .  .    یشه اما بازم احساساتیههمبااینکه از این خصوصیتش سوء استفاد.    دختر جنس لطیفه -

 اری  شددوس

بذار  یکبا ر  برات توضی بده و بعد به اون فکر .   و قضاوت نکن  چیخودت هی   پیش .  .   یاالله

 بع د  .  .  .  کن اشتباه کرده یانه

  !    بگذر براش.  .  اگه از خودش گذشته.  .  .  خودت تصمیم  نگیر.  .   فکر  کن ببخشیش  یانه 
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چقدر دلم  .  .  .  بلند شد و لیوان چاییش  رو برداشت و با کمک  دیوار،از جلوی منه بغض کرده

 میخواست تموم موهام رو 

که از  .  .  .   زار بزنم و انقدر جیغ بکشم که گلوم پاره شه.  .  .  بکنم و ها ی ه ای گری ه کنم

 عقل م  .  .  .   این دوراهی خلاص شم

جبورش  گفتمسبحان جون تورو قسم خورد و  می گفت دلم  .  .  .   و دلم یچیز  می گفتیچیز 

   می گفتعقلم .  .  دهنکر

همه اونا   شاید می گفتقلبم .  .  .  سوالایی  که پرسیدی  و  یادته؟سبحان  به همشون گفت آره

 عقلم  .  .  .  کل موضوع نیست

   .    .  .  حالا سبحان روهم نمیتونی.  .  .   رو ببخش ی  بردیاتو نتونست ی .  .  میگفت فرق نذار

فرق   بردیابی ن سبحان و .  گ ریه  کنم و بگم فرق هست   و  من دلم  میخواست  زار بزنم و

 یه احساس اشتباه   . بردیا هست

چطور  .  .  .   کسی  بود که نفس من به ریت م  حرکت سینش  بسته بود.  .  .   بو د  و سبحان 

 میتونستم اونهارو مقایسه کنم  و  

به سبحان اجازه صحبت میدادم؟حداقل برای چند   بایدرو قبول کنم؟چرا ن  بردیاتمام حرفهای 

 چرا؟؟؟چرا   دقیقه .  . 

چرا عقلم به پسری که .  .  .  دروغ گفته باشه  بردیا   شایدیک  لحظه ذهنم قبول نمیکر د   

 اشت،اعتما د  شد عاشقانه دوست
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تم و  نکرده  بود و اجازه حرف ن میداد؟؟؟و  دلم میخواست  زار بزنم اما فقط چشم هام رو بس 

 گذاشتم قطره اشکی ا ز 

علوم نیس  همعاشق کسی ک.  .  این  روزها دلم عجی ب  عاشقه.  .  .  چشم  هام پایی ن  بریزه

 * **  !  .  .  .   ت کجای زندگی منه

تروکه ای  شده بودم وچند شب بخاطرش تشنج  همزانوم  رو بغل کردم و از بالا،خیره  خون 

 کرده بودم و چهار سال  

و حالا کسیرو متهم  میکردن د که بعد از مدت ها عاشقش  .  .  .  ب خورده بودمقر ص خوا

   همچشم هام روی .  .  .  شده بودم

پاهام  .  .  .  افتا د  و قطره اشکی  لجوجانه خودش رو بیرون  انداخت و روگونه هام جا ری شد

 ا سرخورد و  کهروی خا

  کهاوقات،آدم تو دو راه ی هایی قرار میگرفت،گاه ی   .  .  .   دستهام،اطراف  سرم رو پووشوند

   همهردوموضوع به قدری م 

و  .  .  .   توانای ی  انتخاب نداری .  .  .  بودن  که توانایی  گذشت از  هیچکدوم  رو نداری

 دلش  .  .  .  اونجاست که آدم له  میشه

ردم دستی گلوم رو  حس میک.  .  .    میخوا د  گریه  کنه اما بغض خفه ای  تو گلوش جرم میبنده

 گرفته و درحال خف ه  
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کاش سبحان عشقم نبود که حالا برای  مجازات  .  .  .  کردنمه و من کاری نمیتونم بکنم

.    زد حرف ه ا ی خاله گل ی رو یاد ت رفته  یادقلبم دوباره فر.   کردنش اینطوری  زجربکشم

 مگه نگفت اول از کل ماجره خبردار شوو بعد به .  . 

   .   .  .  بعد بشینو تصمی م بگیر.  .  بخشیدن و نبخشیدن باشفکر 

مدام تو ذهنم تکرار  بردیاداستان رو دقیق  نمیدونستم  اما حرف.   من  از هیچی  خبر نداشتم

 و چهره خودم د ر  میشد

.  .  .   دروغ نگو همی گفتک   بردیاه ا ی  سبحان به   یادیکر د  اما فرهم اون  شب قلبم رو خف

 جبورت نکردم و بع د من م

و    یاددونه دونه خاطراتمون یادم ب  میشدباعث .  .  قسمش به جون خودم که تقصیره اون نبود

   .  .   .  اشتم،منفجر بشهشد قلبم از عشقی که به  

بزنم   یاددلم میخواست فر.  .  اعتماد ندارم  بردیامن به .  .  .  چشم  هام رو روی  هم فشردم

 تما د اع  بردیابگم من به 

و دستم به طرف گوشی م رفت و بعد از سه روز شاهد عدد بزرگ ی شدم که  .  .  .   ندارم

 و بخش  .  شامل تماس خیلی ها بود

خیره  .  .  .  اعظمش متعلق به سبحان بود که باعث شد هجوم اشک رو به چشم هام حس کنم

 به اسمش که خودش   

ورد و ناخواسته،رو اسمش زدم و پیام هاش رو برام  سبحانم سیو  کرده بود،قلبم رو به درد آ

   .  .  .  باز کردم:  
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   .  .    .  جوابمو بده -

   .  .     .  جوابموبده.   یپرستیش  قسم برات توضیح  میدمهم به اون خدایی  ک -

برا ی تو قابل اعتماد نیستم که حداقل به حرفام گوش   بردیاآیه یعنی منه خاکبرسر اندازه  -

   .    .  .  کنی

من هیچ وقت مجبورش  .  .  .  دروغ میگه  بردیابخدا .  .   دروغ میگه   بردیابه قرآن مجی د   -

   .    .  .  نکردم آیه

   .    .  بگو کج ایی  بیام دنبالت برات توضیح بدم -

.    رو برات توضیح  میدم  چیبه قرآن میارم  همه .  . .   آیه  تو اون شرط بن دی  امیر م  بود  -

 .   .   

 ن ی  که دوماهه نفسم به نفست بستست انقدر اعتماد نداری؟    همیعن ی  ب -

   .   .  آیه -

.  .  .  آیه  ی  آخرش به قلبم فشار آورد و قطره اشکها پشت سر هم رو گونه هام جار ی شدند 

 پیامهاش به قلبم زخ م  

از پیامهاش خارج .  .   نه لعنتی  از خودم متنفر شدم که چرا نذاشتم حرف بزنهمیزدن د  و م 

 شدم و باخودم عهد کردم 
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اگه اینبار زنگ زد جوابش رو بدم و حداقل یکبار بهش فرصت بدمو چرا قلب من امی د داشت  

 من امروز از این دوراهی خلاص میشم؟؟؟؟  

پیا م ه ای ساره  .  .  .  با  پشت دست اشکهام رو پارک کردم و دستم رو رو ی  گونه هام کشیدم

   .  .  مینطور:همهپیام .  .  .  اشتمشدتماس زیادی از .  رو باز کردم 

 کدوم گور ی رفتی ؟   -

تا سحر بیدار ی  بعد عین میت غش  .  .  .  روزه ای؟؟همون  - .  .  .  چرا ج ن میدی  کثافط -

   .    .  فردا میام خونتون !   خاک برســـرت.  میکنی  دیگه

 آیـــــــــــــــــــه چی شده؟؟؟؟؟؟؟    -

زنگ زده  .  .  .  نو گرفته بودهمکان شماربا سبحان دعواتون شده؟؟امروز رفته بود کافه نی -

   .   .  .  بهم سراغ تورو گرفته

   .    .  .  یگه هیچیهمازش میپرسم  چی شد چیهر -

   .    .  .  آیه  د نامرد بنال ببینم  کجایی؟کدوم  گوری  رف تی؟خونتونم  که جواب نمیدی -

 زنده ای؟؟؟   -

 تو و مهرناز داری د نابود میشی د نه؟؟   -

    !   ج نمید ی  دیگه.  .  مآدمت میکن  -
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   .    .  من  میدونمو تو .  .  باشه -

گفته بود از نگرانی  .  .  .   دلم لحظه ای برا ی سبحان سوخت.   و  دیگه پیام ی ازش نداشتم

 میمیره وقت ی جوابش و   

   .   .  طاقت نداشته و رفته کافه نیکا ن .  طاقت نداره .  . می گفت ندم

قطره های  اشک مدام از چشم هام سرازی  .  .  .   دل عاشقم دست بردار نبود و  باز کور شدم و 

   !   عاشق سبحان.  .  ن عاشقمهمر میشدن د چرا کس ی نمیفهمی د ک

گوشی رو زمین قرار .  از  پیا م  ها ی  ساره هم  بیرون  اومدم و به شماره سبحان خیر ه شدم

 گرفت و دست من دوباره 

.  .     سرم رو روی  پام گذاشتم و حرفا ی  ساره رو تو مغزم تکرار کردم.  پیچی ددور  زانو هام   

 نگرا ن  .  .   سبحان دنبالم بود. 

اما اون منو درک  .  فکر میکر د  بهش اعتماد ندارم که سه روز جوابش رو نداده بودم.  .   بو د

   !   دترین دوراهیتو ب.  .  .  من تو بدتری ن دوراهی قرار گرفته بودم.  .  نمیکر د

قطرات اشک جور ی پایی .  .  .   هق  هق تو گلوم خفه شد و بازهم حس خفه شدن بهم دستداد

 ن میریخت ن که توانایی 

دلم  .  دلم میخواست خودمو گول بزنم.  .  .  دلم سبحان و میخواست.  کنترلشون  رو نداشتم 

 و برام توضیح    یادمیخواست ب

دلم  .  .  اعتماد داشتم  بردیابیشتر  از .  .  .  اعتماد داشتم.  .     . اعتماد داشتم بهش.  بده

 میخواست داد بزنم و سبحان رو صدا  
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صدای گوشیم  .  .   کنم  اما صدام خفه شده بود و فقط چشم هام بود که اشک بیرون میریخ ت

 ن وق تی همدرومد و نگا

دلم میخواست جواب  .  .  .   ن ا شدت بیشتر ی گرفتکهبه  اسم مخاطب افتاد،داغون شد و اش

 اون مخاطبی که سبحان م 

نگاهم از گوشه چشم  .  .  .   سیو  شده بود رو بدم اما ذهنم مدام بهم میگفت  غرور داشته باش

 رده شور خونه  همب

 کشی د:  یادچیز ی تو قلبم فر .  .  .   میوفتا د و اجازه رو از دلم میگرفت

دیوونه  شدم .  .  .  نباشم ولی خار به پای تو نره داره دروغ میگهبه جون خودت که حاضرم من 

این حق منه عاشق بود که زندگی م رو همینجور .  .  .   و دستم رو سریع  به سمت گوشی بردم

    !   این حق من بود.  .  .  عشقم رو نبازم.  .   ی نباز م

واز اینجا هم حسش   دایره سبز رو حرکت دادم و گوشی رو سری ع به گوشم چسبوندم 

 سبحان رو حس  .  میکردم

نفس عمیقش  شدت اشکهام رو بیشتر  کرد و اینبار  ذهنم هم اعتراف کرد که  .  .  .   میکردم

 صدای لرزون و نگرانش تو گوشم پیچی د:   !   برا ی این پسر دلتنگ بو د

   .  ــــه …آیـــــ

صدای بالا کشیدن  .  ه صحبت بهم ندادام از قبل بیشت ر  شدو اجازکهصداشو  که شنیدم  اش

 بینیم رو که  

 شنید،متوجهم شدو صداش من رو بیشتر داغون کرد:   
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فقط بگو  .  .  .   آیه  دارم میمیر م  از نگرانی.  .  .  آیه  تو کج ایی؟جون  سبحان بگو کجای ی

    !   ن ی نیست اونطوری که تو فکر  میک.  میا م باهم حرف میزنیم بخدا اونطوری نیست  .   کجایی

   .   .  .    چرخیدقلبم لرزی د و ذهنم قانع شد اما زبونم باز هم ن

  چیمیخوای باامیر  بیام تا بفهم ی .  .  نهمهمه رو الکی انداخته تقصیر بردیاآیه  -

 بوده؟؟امیرهم تو اون شرط  

   .   .  .    بگو کجایی.  .  میام برات توضیح میدم !   بخدا بود.  .  بندی بود

 لبهای  لرزونم از هم جدا شد و با صدایی  داغون ضعیف  زمزمهکردم:  

   .    .  همونجایی که اون شب توش بودم

 کمی تعجب وارد صداش شد و گفت:   

   .    .  .  تو اون روستا چیکا ر میکن ی.  اونجایی چیبرای  

 باصدای لرزون گفتم:   

 نه؟؟؟ .  .  دیگه  بل دی .  .  .  مگه نمیخوای توضیح ب دی؟؟بیا همینجا

   .    .  .  زود میام.  .  میام.  بمون همونجا .  .  م عزیز.  .  آیه -

 سرتکون  دادم و آروم اشکم رو پاک کردم اما با صدای  پر بغض گفتم:  

    !   هستم .  .  .  هستم

   .  .   .   گری ه نکن.  .  .  گری ه نکن آیه -
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   .    .  بابغض گفتم:م ن گریه نمیکنم

 باشه؟؟   .  .  زود میام.  .    منتظرم بمون -

 حرف نزدم که دوباره با همون صدای داغون شده ش گفت:   

 باشه؟؟؟   

 بزور از لای لبهام خارج شد:    همصدای زمزم

    !   باشه

 میا م  .  .  دارم میام آیه -

   .    .  .  بی ا -

 و بعد از مکث ی با بغض زمزمه کردم:خداف ظ  

گوش ی رو قطع  .  .  .   ین  آوردم تا قلبم نلرزه و هق هق م شروع نشهو  آروم گوشی  رو پای

 کردم و گذاشتم حداقل یکم  

برای پسری که شرط بن د ی رو برده بود،این بی .  .  این بی رحم ی لازم بود.  .    بی رحم باشم

   .    .  رحمی لازم بود

   .     . دلشکسته تر از همه.  .  .  و من خودم دلشکسته تر از همه ام 

   .  .    عشق"
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 کهین  .  .  . هم  همین است

   .  .  .  یک ذره از تو

   ".  .  می شود تمامِ من  

شخصی نبود همزانوهام رو بغل کردم و سرم رو روشون گذاشتم و به جای ی خیره شدم که نقط

 و من نمیدونست م  

نمیدونستم چقدر بود .  .  .   چن د  ساعت بود رو کوه نشسته بودم و حتی  خسته هم نشدهبودم

 به جاده خیره شده بودم 

اشینی وارد این جاده بشه که عصر،من رو با دل  هم اما منتظر بودم ی.  .  .  و خسته هم نمیشدم

 چرا انقدر به حرفه ای سبحان ایما ن داشتم؟؟  .  .    خوش از اینجا ببره

نمیدونم چقدر .  .  .   هام رو کنار بزنمپاهام  رو بیشت ر  بغل کردم و سعی  کردم تا ری  چشم 

 نو هم گذشته بود از مکالم

اشی ن  سبحان  دیدم  قلبم از سینم بیرون زد و قطره  همسبحان،اما  وقتی  ماشینی  رو شبیه  ب

 اشکی فرو ریخت  و  

م مرده شور خونه توقف کرد و من بیشتر بغض  شدماشین.  فشرده شدن قلبم رو حس کردم

 ای زنگ گوشیم نشون دهنده این  بود که این  صد.  .  .   کردم

ماشین،واقعا  مال سبحانه و من چرا ن میخواستم  جواب بدم؟؟دلم میخواست خودش من رو  

   .    .  .   دلم این رو میخواست.  .   خودش بگرده و من رو ببین ه.  .  .  ببین ه
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لبام .   ریده بودم،تنش بودن براش خهمهمون تی  شرتی  ک.  در  ماشین  رو باز کردو پیاده  شد

 میون دندون هام فرو  

سبحان دستش رو به .   رفت  و بسته شدن چشمام برابر با فرو ریختن  چند قطره اشک بود

 کمر زد و با چهره کلافه 

اطراف  رو پایی د  که نگاهش رو من ی  که با زانو ه ا ی  بغل کرده،خیره ش بودم خشک شد 

 و گوشیش رو آروم پایی ن  

صورت کلافش از اینج ا  هم معلوم بود و من ایمان م  دوبرابر شد که سبحان، بی  !   د آور

 ماشین رو سریع قفل  .  .  .  تقصیره 

کر د و با سرعت از کوه بالا اومد و من فقط نگاهم  خیره چشمهای ی بود که نوک مدا دیشون 

 دلگیر بنظر  

به نز دیکی من که  .  .  .  شمهاش گرفتمبغضم رو فرو دادم و نگاهم رو از چ .  .  .  میرسیدن

 رسید،نفس عمیقی کشی د و ب ا  

موهاش برعکس همیشه،مدل خاصی نداشت و  .  .   چشم  های  ناباور و غمگین  خیره  م شد

   همته ریشش .  .  .  شلخته بود 

 سرتکون دادو با صدای پر بغض ی گفت:   .  .  لبش رو گزی د.  .  .  بیشتر شده بود

    !   ــر دیخیلی نام

و چقد سخت بود خیره نشدن به سبحانی  .  چشم هام بسته شد و نگاهم به روبه رو  خیره شد

 که بااین تیپ و ظاه ر  
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   !   هنوز هم برای من جذاب بود

چونم لرزی د اما اشکهام رو کنترل کردم که با صدایی که لرزش و ناراحتیشون قلب آدم رو  

 میسوزون د گفت:   

.  .    منه احمق انقدر برای تو ارزش نداشتم که یبار تماسم و جواب ب د ی و بهم گوش ک ن ی

 ن انقدر هم ارز ش همآی. 

اما فکر ن میکرد م دختر ی که بهم گفت  .   ؟دست  پیش نمیگیر م که پس بیوفت م.  .   نداشتم 

   .  .   .  دوستم داره انقدر بهم  ب ی اعتما د باشه

 قلبم درد گرفت و زمزمه کردم:   

   .   .  .    من به تو بی  اعتماد نیستم.  .  .  که تو الان اینجایی.  .  .    من  بی  اعتماد نیستم

   .   .  این ب ی اعتما دی نیس ت که سه روز جواب منـ -

ین با همبرای .  .  اون درک نمیکر د من بی ن چه دوراهی گیر کرده بودم.  .  نذاشتم ادامه بده

 تروکه اشاره کردم و گفتم:   هم صدای داغون و پر از لرزشم با دست به خون 

   .    .  .   اونجارو یادته

ن بار پنج چشم  های  بسته شدش نشون دهنده اوج ناراحتیش  بود و من میخواستم برای اولی

 سال پیش رو تع ریف  

پنج سال پیش بود    -!   اصلا.  .  کنم که درک کنه کنار اومدن بااین ماجرا،اصلا آسون نبود

 یه دختری که تازه انتخاب رشته کرده بود و اون موقع  !   من شونزده سالم بود .  .  .   سبحان

   .  .   .  ض ی بودبخاطر بورسی ه ای که بر دی ا گرفته بود،عجیب دلگرفته و نارا
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 دستام رو دور پاهام پیچیدم وبا بغض گفتم:   

عرو سی  ی ه  دختر و پسر که بزور مامان باباهاشون اجازه ازدواج .  .   عروسی  دعوت بو دیم 

 پسره گفته بو د  .  .  .   داده بودن

   !   همــه.  .  همه دعوت بو دیم.  .  .  از اول تا آخر براشون سازدوهول بزنن و شا دی کنن

 و قطره اشکی رو که از چشمهام پایین ریخت پاک کردمو گفتم:  

بر  .  .  .  هوا خیل ی سرد بود!   از این  رقص محل ی  ها.  .   همه  تو حیا ط  داشتن میرقصیدن

 جلسه گفتمدی ا دستمو کشی د و  

!    بگم نه بردیابه وحشت برم داشت ولی نتونستم .  .  یک م بیرون بریم.  .  .  خستش کرده

   .    .  .  باهاش رفتم بیرون 

لرزش فکم صدام رو بیش از حد میلرزون د و بغض دار میکر د کهخودم هم دلم به حال خودم 

 بااین حا ل ادامه دادم:  .  سوخت

درست  .  .  .  سکونی  روستا اوم دیم بیرونهمآروم  آروم همونطور که حرف میزدی م  از منطق

    .  .  .  همینجا

 رده شور خونه اشاره کردم:   همو ب

هوا هرلحظه  .  .   اروم آروم حرف میزدیم  و میرفتیممیشد  ! از  اینجا  به بعد،باغ ها شروع 

 و من بیشت ر ب ه   میشدسرد تر  

  بردیاوایسادم اما .   ن بگه وارد قبرستون شدهمبدون اینکه  ب  .  .  . بردیا خودم  میلرزید م

 سبحان  !   آروم منو تو برد 
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برا ی اقاجونم فاتحه    .  .  . بردیا چهاراستخون  بدنم لر زی د  ولی  به رو ی  خودم  نیاوردم

 ن نگا ه  همفرستاد و منتظر ب

.  .  .   آروم جلو رفتم و کنار قبرش نشستم.  .  .  بابابزرگم و خیلی  دوست داشتم .  .  .  کر د

  !    دوتا.  .  .  روی قبرش گذاشتم و براش فاتحه فرستادم دستم و .  .  .  پشتم وایساده بود  بردیا

به اینج ا که رسیدم،چشم هام رو بستم و گذاشتم چند قطره اشک فرو بریزن و من با صدایی  

 لرزون تر از همیش ه  

 :   گفتم 

   !   نیس ت بردیاسبحان برگشتم  دیدم 

سرتکون دادم و .  بیار م  یادو دستام رو جلو دهانم گرفتم و سعی کردم اون لحظه رو دقیق به 

 با گ ریه گفتم:   

گشتـــم  .  .  .   همه جارو گـ.  .  قلبم  ی ه  لحظه وایسا د.  .  .  به  قرآن بر دی ا  هیچجا  نبود

   .  .   .   حانهیچجا نبو د سب  .  .  .  . بردیا هیچجا نبود.  .  .  ولی هیچ

و  نگاه غم گین م  رو به سبحان دوختم که چونه لرزونش و کنترل کرد و تاخواست حرف ی  

 بزنه خودم ادامه دادم:  

صدای  !   رفته بود  .  .  . بردیا  نشنیدم  چیهی .  .  .   اسمش  و  داد زدم ولی  هیچی  نشنیدم

 سازدوهول عروسیه  اونها تو گوش م  

انگار یکی رو گلوم وایساده بود و من نمیتونست م نفس  .  .  .  بدتر میکر د میپیچی د و حالم رو

 اشکا م رو سریع پاک کردمو ادامه دادم:   !    بکشم
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بارون میباری د و من داشتم یخ  .  .  .  هیچکی نبود.  .  .  اون موقع شب.  .  .   هیچکی نبود

منطقه اصلی روستا،دور شده بو دیم و هیچ خونه ای   ما از .  .  .  از سرما.  .  از ترس.   میزدم

   .  .  .  پیدا نبود 

 و با صدای پر از لرزشی گفتم:   

دوییدم طرفش و به در قفل شدهای کوبیدم که   .  .  .  ی ه نور.  .   فقط ی ه نور  دیدم سبحان

 هیچ وقت چراغ ی توش روشن  

   .  .     .  شور خونه چراغ روشن کنه  سبحان هیچکی  نبود که بخواد تو مردهنمیشد .  .  . 

  .   .  .    . 

 میفهمی؟؟ ؟  

 و پاهام رو بیشتر فشردم و به جایی که درست همون جنازه خوابیده  بود،خیره شدم و گفتم:   

من جنازه  دیدم  .  .   برگشتم  عقب،میدونی  چی   دیدم؟؟همونی  که خودت  یبار  گفت ی

 روز  صبح همون .  .  جنازه.  .    سبحان

   .  .  .   ال اون بودهمجناز.  .    میگفتن  یکی  از چوپون ها رفته و  دیگه  پیدا  نکردنش

به زور از جام بلند شدم و با صدایی که هنوزم از  .  .  .  و گریم،امون نداد حرفم رو ادامه بدم

 بغض  میلرزی د گفتم:  

ای  شما  ی ه شرط مسخره بود ولی  اینا  همش بر.  .  .   سبحان  کسی  نبود اونجا منو نجات بده 

 هیچ وقت به تشنج ه ای من 
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هرشب کابوس یه .  .  .  ن چهارسال به قرص عادتکردهمسبحان معد.  .  .   ف ک  نکر دی د 

 جنازرو  دیدن برای شما مسخر ه  

بر دی ا رفت و راحت شد  .  بو د اما من هرشبش مردم و زنده شدم و به کسی نتونستم بگم

 نو درک کنه؟؟؟؟؟  و بلند گفتم:   همکی بود ک.  .  .  سال با قر ص خواب خوابیدمولی من چهار

 برای اینا توضیحی داری؟؟؟؟   

سبحان بغض کرده قدمی جلو .  .  .  چونه  لرزونم بسته شد و چشم منتظرم،خیر ه  سبحان شد

 اومد و گفت:   

  .    .   زجرایی که کشیدیو میدونم.  .  میدونم آیه

   .   .   تو روانشناس نبو دی؟؟چرا این کارو کر دیمگه  -

 با حرص گفت:   

   .   .   من مجبور نکردم.  .  من این کارو نکردم آیه 

دادی  که صدای من رو خفه  .  .  .  با  حرص با ولوم بالایی  گفتم:پس کی  کرده؟؟؟دا د  زد

 کرد:   

ی لعنتی   . بردیا  بورش نکردمبه جون مادرم قسم من مج .  لعنتی  میگ م  من مجبورش نکردم

 همه رو اونطوری گف ت 

   .  .   .  به قرآن م جی د  من نگفتم تورو ا ذیتکنه.  .  تااول  مغز تورو شستشو  بده

و با چشم هایی که اشک توش جمع شده بود،نگاهم کرد و با صدای  بغض داری که قلبم رو از 

 درد فشرد گفت:   
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   .  .    .  ازت سوء استفاده کنه  بردیانمیتونستم  بذارم .  .  .   آیه  من عاشق تو بودم

 مکث کردو وقتی سکوت من رو  دید،باهمون صدا ادامه داد:   .  قلبم لرزی د

.  .   ن عاشقت بودمهمآی.  .  .  بهش نه نمیگفت ی می گفتتو هر چی .  .  بو دی بردیاتو عاشق 

 د لیل اون شرطی که گذاشتم این  

عاشق  .  .  تو فقط شونزده سالت بود.  .  ی  هوس باز نه بگی بردیانمیتونستی  به تو  .  .  .  بو د

   .   .  .   ن ه بگی بردیاتو ن میتونستی به .  .  .  بو دی

 و با صدای تحلیل رفته اضافه کرد:  

    !   نمیتونستی

 لبهام لرزی د و گفتم:   

   .   .  ن ندادهمبردیا هیچ وقت درخواست ب دی ب

 به سینش ضربه ای زدو گفت:   

جلوی  م نی  که عاشقت بودم گفت که تو براش چه جایگاهی  .  .  .   ولی  جلوی  من گفت آیه

   کهود سیب اونجا ک.  .  .  داری

ن خورد شدم یا نه؟؟کس ی بود تا منه عاشقو درک کنه یانه؟؟  و چونه لرزونش رو کم  همببین

 لند تر گفت:   ی با دست نگه داشت و با صدای ک می ب

بر دی ا  .  .  .  من نگفتم ا ذیتش  کن آیه.  .   من  انقد نامرد  نیستم زندگی یه دخترو له کنم

 اونطوری گفت تورو از من دور  
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اما بخدا .  .  .  ن  دیگه  اجازه صحبت نمیدی هممیدونست  حساسی  و فکر میکر د  ب .  .  .  کنه

 اونروز میخواستم بهت بگم ولی  

  .  .  . بردیا امیر م  بود اونروز .  .  .  آیه  تو  یه  شرط بن دی  بر دی ا  باخت.  .  .   . نذاشتی

   .  .   .  فقط جالب باشه.  .  .   گفت شرطتو بگو 

 با صدای داغون گفت:   .  .  .   گوش هام تی ز شد و نگاهم خیره نگاه سبحان شد

فقط بهش  .  .  .   بخدا فقط همین و گفتم .  .  .   من  فقط بهش گفتم کا ری  کن ازت متنفر شه

 گفتم کاری کن ازت متنف ر  

و بلند داد   .  .   .  گفتم کاری کن که فقط ازت متنفر شه.  .   ولی نه سوء استفاده.  .  .   شه

 زد:  

.  .  .   تنم  با صداش لرزی د  و شکسته شدن افکارم رو حس کردم.  .  .   نه  بیشتر  و نه کمتر

 سبحان ادامه داد:  

من فقط بهش گفتم با چیزهایی که بدش .  .   ولی چطوری.  .  بردیا خن دیدو گفت فکر جالبیه

  .    .  ی ا میترسه.  .  یادم

 و بعد بلند گفت:   

نمیدونست م اصلا همچین  .  .  به  قرآن من از قضی ه  این  روستای  لعن تی  خبر نداشتم

 چیزی هست که ازش  

هرچند بعدا با رفتنم از ایران منو فراموش  .  .  .   خن دی د  گفت حله   . بردیا  . میترسیدی 

   .    .  .  شرطتو انجام مید م.  .  .   میکنه ولی 
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 و با دست دو طرف سرش رو گرفت و داد زد:  

گفت  .   اومد پیشم  آدرس روستارو داد.  .  .  منه  لعن تی  نمیدونستم  میخوا د  اینطوری  کنه

 یخوای ب ا  هم ب بی ا اگفلان ش

.  .    اما آدرسش رو خوب حفظ کردم.  .  من هیچ  وقت نیومد م  ایه.  .  .   چشمای  خودت ببینی

   .  .   .  با قیاف ه داغون برگشت بردیاپس فرداش . 

بغض گلوم رو گرفت و به سبحانی  که با چشمهای پر از اشک نگاهم  .  .  .  و  سکوت کرد 

 چندبار به سینش ضربه زد و گفت:   .  .   سبحان ب ا بغض سرتکون داد .  میکرد،خیره شدم

ود منه له شده رو نجات  سیب نو از عذاب وجدان نجات بده؟؟؟ک هماون موقع کس ی بود ک 

 گفت تشن ج  بردیابده؟؟؟

نو اون موقع کس ی  درک کرد؟؟؟اونجا همه چی افتاد گردن  هم بغضا ی  مردون .  .  .   کردی

   .  .  .   !   شدم از عذاب وجدانمن له .  .  من

  میشدنی  که هر لحظه  دیدم  تار تر و چشمام پر تر از اشک هملباش  رو روی  هم فشرد و ب

 خیره شد و با مظلومیت گفت:   

کس ی  .  .  .   من عاشق دوست دوستم شده بودم.  .  .   ن زجر نکشی دهمآیه  هیچکی  انداز

 منو درک کرد؟  

 دلم برای سبحانم که انقدر مظلومانه حرف میزد،گرفته بود.  م مشت شدچونم لرزی د و دستها

   .  .    .  سرتکون دادو لبخند تلخی زد:.  .  . 
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عذابوجدان منو کشت و من تا  .  .  پنج سال هرموقع یاد م میومد ی از قلب درد خوابم نمیگرفت

 چند ماه فقط به فک ر  

پنج سال بعد  .  .  .   آیه  منم تو اون چند شب مردم!   .  .  .   حالت چطوره.  این  بودم تو کجایی

 وقت ی منو  دیدی حس و حالمو  

یادته  گف ت ی نگاهم  .  .  .   اسمت آیه  س.  .    یادته؟وقتی  اومدی  گفتی  دختر خالشی

 ن از  دی ماه که تورو  همای.  .  شرمنده بود

من  .  .  .  دات بر ا ی من میگفتیتوهرشب از در.  .  .  دیدم  هرشب با عذاب وجدان خوابیدم

 بعد چند وقت  .  .  .  مردم .  .  مردم آیه

.  .  .   میخواس ت تورو بدست بیاره.   به تو رسیدم؟؟؟بردیا هنوزم وجود داشت و رفیق من بود

 باز هم جلوی من برا ی  

.  .  .  یشد ممن بودم که خورد م  میشد بهت نز دیک  بردیاهربار که .  .  .  رسیدن به تو باز نبود

 ک سی منو درک کرد؟؟؟   

من به سبحان اعتماد داشتم  .  .  .  دلم از خودم گرفت.  چشمهاش  رو دقایقی  رو ی  هم فشرد

 اما چرا مردمو اینطوری  

بعد از مدت ها به تو رسیدم  .  .  .  باصدای فوق العاده لرزون گفت: نه آیه.  .  .  عذاب دادم

 بهت گفتم جوابشو ن دی  چون میدونستم همه  چی ر و  .  .   بازم بود  بردیاولی  

ازخودت متنفرش کنی با   بایدن بهش گفتم کهمفقط و فقط بخاطر این.  .   میندازه تقصی ر من

  یادچیزهای ی که بدش م
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.  .   نگفتم آزارش بده .  .  .   نگفتم ا ذیتش  کنایه  من هیچ  وقت بهش .  .  .   یا  ازش میترس ه

 من مجبورش نکردم تورو تو روستا  

درحالی  که اگه اسم دوستاشو  .  .  .   اون خودش بود که این  راه و انتخاب کرد.  .  .  ول  کنه

   .   .   یجوری بهت نشون  میداد،خودت میرفت ی

 چن د بار رو سینش ضربه زدو گفت:   

نکنه .   ردم از استرس که نکنه با تو کاری  کنه که بش ی مثل بقی ه  دوستااشمن  اون موقع م

 م ن  .  .  .  بدبختت کنه

   .   .  بااین فکر ها اون شرطو گذاشتم نه به قصد ا ذیت کردن تو 

 سرتکون دادو گفت:   .  .  لبخندش رو تلخ تر کرد

    !   فقط بخاطر تو.  .    به  جون مادرم قسم من فقط بخاطر تو اون شرطو گذاشتم

 با صدایی که از بغض میلرزی د گفتم:   

    !   میدونم.  .  میدونم .  .  .   قسم نخور

 سرتکون دادو گفت:   

 نمیدونی 

 بن د انگشتشو نشون دا دو باحسرت ادامه داد:  

آیه تو .  .  .  ن اعتماد داشته باشی که بذار ی من حرف بزنمهممن فکر میکردم حداقل اینقدر ب

 رو شنید ی   بردیا حرفا ی 



 

 

 

1236 

  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

ای  .  .   بود اما کل حقیق ت نبود"آره "آره اون سوالایی  که گفت ی  جواباشون .  .  .  و  رف تی

؟ و   .  .  .  ک سی منو درک کرد.  .  ه تو گف تی و رف تی و من سه روز نابو د شدم از نگرانی

 داد زد و گفت:  

.  .    ن اعتماد داشته باشیهم ،ببردیاه  من توقع داشتم بیشتر  از کسی  منو درک کرد مگه؟؟؟آی

 ـ.  .  .  آیه عشق ما اینطوری بود.  .  .   ولی تو چیکا ر کردی.     .    .  بی اعتما دی

 میون حرفش پ ریدم و با گریه داد زدم:    

ین دوراهیی گیر کر تاحالا ب!    اعتماد داشتم که الان اینجایی.  .  .   من اعتماد داشتم بهت سبحان

 دی؟؟؟بین دوراهی به  

من بهت اعتماد داشتم که پاشدم اومدم اینجا  تا باهمه اونایی که برات تعری .  .  .  این  سختی

 سبحان  .  .  .   ف کردم کنار بیام 

  .  .  من اعتماد داشتم که اینجایی و برام توضیح میدی.  .  .  من گیرکرده بودم بین دل و ذهنم

 اعتما د دارم  میفهمی؟؟

.  .   کوبیدم و گذاشتم هق هقم از گلوم بیرون بزنه  زمین و پام و روی .  .  اعتماد دارم.  .  .  بهت

 لبم رو گزیدم و گفتم:  . 

.  .  .   !   اگه  یه  درصد تو  میشدی  همون مخرب زندگیم.  .  .  خودت  و بذار جای  من

 میدونی چه دوراهی بزرگ ی  

 درک میکن ی منو؟؟میفهمی؟؟ .  .  .  یدونی؟؟؟سه  روز فقط به همین  فکر کردمم میشد .  .  . 
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آروم به .   و  با چشم ها ی  پر از اشک دماغم رو بالا کشیدم  که لبخند تلخ ی روی لبهاش اومد

 طرفم قدم برداشت و  

ر دلم  چقد.  .  .  ردونش کوبونده شد و هق هق من تازه بالا رفتهممن چند ثانیه بعد،به سین

 برای مرد این روزهام تنگ  

چقدر دلم این  محبتش  رو میخواست  تا دوباره حس حمایت شدن رو داشته .  .  .    شده  بود

 حس دوست داشته   .  .  .   باشم

   .    .  دوستت دارم.  .  دوستت دارم.  .  .  و چقدر دلم این  کلمه رو تکرار میکر د  که.  .   شدن

   .  .  دوستت دارم

   .  .  .  بارها و بارها تکرار خواهم کرد دوستت دارم

مگر ادمی ب ی هم نفسش،توان  زیستن دارد؟؟؟  سرش رو  

 آروم رو سرم گذاشت و گفت:   

  .    گری ه نکن.  .  هیس

 دماغم  رو بالا کشیدم  و با همون صدایی  که هنوزم بغض داشت گفتم:   

 چرا نگفت ؟  .  .   بردیا که  میتونست زودتر بگه

   .  .    .   بذار از فاز گریه بیای بیرون بعد سوال بپرس  -

   .  .   .   جواب منو بده -
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اون فکر میکر د تو فقط حرف منو گوش میدی و من میتونم  .   چون که براش یه ریسک بود -

 تورو دوباره به  

و نمیتونست  .  .  .   اگه زهرشو اون موقع میریخت  دیگه این شانس و نداشت .  اون وابسته کنم

   .  .   .   هرچن د الانم به هدف اصلیش نرسی د اما.  .  به هدفش برسه

 و مکث کردو بعد ادامه داد:   

   .  .  ولی موفق شد که بین ما یه جدا یی موقت بندازه

   .  .    .  برا ی فکر لازم بود -

   .   .  .  میدونم .  .  .   و گفت: میدونم

 و با دستش،دستم رو گرفت و گفت:   

نه  .  .  .    فقط باهم حلش میکنیم.  .  .   از  این  به بعد،هرموضوع کوچیک  و بزر گی  که شد

    .  تنهایی

ن داد ومنی رو که توحصارش بودم  من  حس میکردم  تمام دنیا همو محبتش،جون ی دوباره ب

 و من خوشبختیم رو همینجا پید ا  !   محبت هاتو همی ن .  .  .   یشههمم  تو همین  ادم  خلاص

کنار سبحانی  که دلم بیشت ر  از همه بهش ایما ن  داشتو فرصت زندگی دوباره رو .  .  میکردم

   .    .  .  ن بخشی دهمب

وچقدر خوشبختم م ن مگر چند نفر  

   .    .  .  در این دنیا 
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ن را دارند که اورا نزد خود باز  دوباره فرصت پیدا کردن ستاره ی از دست رفته از آسمانشا

 گردانند؟؟؟   

تا جمله دوستت دارم را عاشقانه زی ر گوشش نجوا کنند؟؟  و چقدر خوشبختم  

   .  .   .  من

نسیم  بهاری  توصورتم وزی د و قلبم  .  نگاهی  به جاده زندگیم  کردم و نفس عمیقی  کشیدم

  همرو آروم کرد و من باز  

همراه سبحانی  هستم که لبخندش  زیبایی به دنیای من میبخشه و  خداروشکر  کردم که الان

   .  .  .   .  حرفاش،لالایی ش ب های منه

اگه    .  .  . شاید میار م یادخیره  جاده زندگیم  میش م  و لبخند میزن م  پنج سال پیش  رو به  

 سبحان اون شرط رو  

هی چ وقت سبحان رو نمیدیدم و  .  .  .  رو نمیدیدم بردیانمیگذاشت،من هیچ وقت رو ی واقعی 

 پن ج !   عاشقش ن میشدم

مینشستم  تا برگرده و دوباره همه قضایا  رو از اول شروع کنه و من هربار   بردیاسال  به پای  

   .    .  احساس تحقی ر.  .  .  بیشتر احساس له شدن  میکردم

.    بدبختی  ها ی  بیشتری وارد زندگیم میشدن.  .  اگه سبحان اون موقع به فکر من نبود  شاید

 گاهی اوقات،اتفاق ها ی  . 

اما همون ها،مارو  .  .  .  خوب،در  قالب ب دی  ها ظاهر میشن  و نفرت همرو به دوش میکشن 

   کهاز دره هایی نجات میدن 
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    !   چه برسه پرت شدنتوشون.  .  .   یماون دره هارو هم ندار "دیدن  "حتی توانایی

من رو به خودم آورد و من نگاه از روستای غمگی ن گرفتم و  .  .  صدای دوبوق ماشین سبحان

 قدم به عق ب  

در ماشین رو باز کردم و کنار صندلی راننده جا خودش کردمو برای آخرین بار .  .  .   گذاشتم

 نگاه ی به جاده  

با نگاهم خداحافظی کردم و سرم  میشد .  .  . که به پنج سال  پیش  ختم جاده ای  .  .  انداختم

 رو به پشتی صندلی ت کیه  

مکن بود تهش من رو از هم نفسم هم حس آزاد شدن از استرسی ک.   دادم و چشم هام رو بستم

جدا کنه،لذت بخشبو د  و من رو وارد آرامشی  میکر د که خوشبخت ی  رو با گوشت و خون  

 م و من باز هم خدارو شکر  احساس کن 

    !    برای همه کس.  .  .  برا ی همه چیز.  .   میکنم

سرم به طرفش  .  دستم  میون  دست گرم سبحان فرو رفت و لبخن دی  رو لبم نشست 

 لبخند برگشت که 

.    .  خیلی هم دوست دارم.  .   کجی  به لبم آورد و من این  پسر رو دوست دارم لبخندجذابش، 

 .   

صدای آهنگ تو گوشم  پیچی د و چشمهام دوباره از آرامش بسته شدو من باعشق گوش  

   .  .    .  کردم
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دستام تو دست عشقمه  

   .  .   .   دنیارو من دارم

ق د خدای آسمون  من  

  .  .   .   تورو دوست دارم

   .   .  .   با تو خوشبخت ترین،عاشقه رو زمینم 

   !    .  .  .  قسم به تو که تاابد تویی عزی ز ترینم 

   .  .   .   من خوشبخت ترین عاشقه رو زمین م سبحان.  .  .  با تو خوشبخت ترین،عاشق رو زمینم

   .  .   .  ن م ی دهدهموجو د دوباره تو جان تازه ا ی ب

   .   .  .    زندگیبرای 

   .  .   .   برای باتو بودن

   .    .  هرجمله ی دوستت دارم تو

   !   گویی مرا به عمق رویاها میبر د 

   .    .  .  بمان

   .  .   .   آورم زندگی کردن را یادتا باز هم به 

من  .  .  .  فرصت خوشبختی.  .   دوباره رو دارم   زندگیفرصت .  .  .   با سبحان.  .  .  و  حالا من

   دخترعاشق ترین .  .  .  عاشقم 
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  حدیث اسماعیلینویسنده:  | سیزده هشتاد و نه

و سبحان تاابد عزیز تری ن  .  .  خوشبختم.  .    من،تا سبحان رو دارم.  .  خوشبخت،روی زمین

    !   همیشه.  .   من همیشه عاشقم.  .  .  منه

  


